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تزو زج نشف ٩3‏ دلب برع چ دوي 9و دب تن دزد | ریدم نب 
اویا روا 
و ما2 ۱ 
۵ همم 
مگ مه 
«ه یم 
( جلد اول) 
مم 
| سس 
پور د‌اود 
از ساسله انتشار ات انحمن زر تشنیان ایرآ 
عبعی و ایران یکت 
از نفقه پشوتن مار گر 
حق طبع حفوط سب 


| قمت چلد مسول ۳۷ قران جلدخوب + ومان 


بد وسق رم عزیز) 
آفای دشوئن دوساناهای مارگ 


ی تهدیم دید 


(600 
10 


۸۱۲ ۲۳۸۲۸ ۳۲۲۳۱/۴00 


۲۱۳۵۲۲۵۲۸۵ 0086۸۴۲۱0۷ ۸۱۱۳ 0 


فهرست مندرحات 


کتا بای که استفاده عد 

دین دیب ( الفبای زند ) 

دساچه 

الم حصبللات هرد بسنا 

پشنها بطور وم 

ترجه بشتها بتوسط مستشرقان 
مندرجات این امه و طرز حربر آن 
شمه 

اشنقاق کات بشت و کرده 

اسای یثتها و ایزدان سی روز ماه 
بشنها در قددم و بغان بشت عمد‌ساسانیان 
وضع بشتهای بای مانده 

قدمت یشنها 

اوزان اشعار پشتها 
ممدرجات یشتها و داستان می 

نفسبر بهلوی که از بشننها دای ما نشده است 
سایر قطعاق که نیز پشت ناهیده شده است 


ی 


ان مد بسا 
اس 

دبو و جادو وپری و کرپان و کاوی 
اساس توحید و آفرینش تيك 


فرشنه نی رز دیو مدای 


ساطزت میفوی و تواضم ایزدی 


کل 


ید۱۳ 
ورن 

۶ 

۸ 

۱۳۰۹ 
۲۱۷۲ 
۱ 67-۷ 5 
۱۸۲ ۵ 
۲۰-٩ ۸ 
۲ ۷ ۷ ۵ 
۷ ۷۲ 
۲ ۷ 
۲ ۳ص‎ 
۲ ۲ ۲ ۵ 


۲۷1۹ 


۳۱۷-۸ 
۳۰-۸ 
۳۷-۳۰ 
۳ ۷-۸ 


۳۱-۳۲ 


٩‏ قپرست متسرجات 
علال و آسایش و خوشی 

آسوان و آ مه در اوست زممن و آجه بر اوعت هقدس است 
با ید بنابود تردن آنچه بد و زشت است کوشید 
بزدار و گفتار و کردار نىك 

مطالب خاوق‌العاد۶ عابهالاشتر ال کلب ادبان است 
رسومات بلاهری در م۵ بسنا 

راستی و در وع 

دايريوعلم و سا وت وعلم خوش‌ديي 

وطنیر ستی 

غابت آمال 


ملحقات مها 





هرمزد 

کل هر مزد و قدمت آن 

امتقاق کلات اهورا و مزدا 

اهورا مزدا خداي یکانة زرلشت 

آورهزس یا هورهزس ثره مورخین بو ان ِ رم 

هرمزجزو اسامی خاس 

بز و خدا و سینت مینو و ایزه وسفات فرهمند و دابو 
نقوش و ابر قدیم گه با داشکال اهودا مزدا معروف است 
متدرحات هرهزد ست 


ات 
هد پشت 


۱ ت 
پم ۳۳ 
اسب 3 
تا ۳۲ 
3 
۳۲ 

و 

۳ 

لِ ‌ 
شا ۳ 
۳ 

4 ۲ 
۳۲ 

ح ط 
پ با ۲ ۳ 

‌ ء 
۲ ۳ ۱۳ 
۳ 

به 

* ۳ ۲۳۳۲ 
۳ ۷ 2 
م ۳۵-۷ 
هم ۰-۷ ۳۲۱ 
۳۸-۳ 
۳ مد 
3 
۶ ۳۰ ج 
3 
۵ ۷-2 4 
4 2 7 یب ٩‏ 


فپر ست مندر چات 


امشاسیند ان 

امتقاق که اهشاسیند 

سینت مدو 

امشاسیندان و صفات اهورامزدا 

عدد حقدس طفت 

ذکر اساعی امشاسپندان در ار فد و قدمت آنها 
مقام امشاسیندان در اوستا و کنب پهلوی 

من 

ارد سپشت 


ی 


سر لور 

سیند ار مت 

خردات و اعس‌داد 

«قذ مه هفان بشت کوجك 
هفتن بشت توچك 
مقدمهٌ هفتن پشت بزر کب (رهفت ها) 
هفتن +ذت بزرگ (بسنا ۵ ۳) 
کوه هر | 

جانور تحدب ا له خرا 

اقیانوس فراخکرت 

مقذ مه آرد.سپشت 


ار ذ‌ ی لست 





خرداد یشت 
تسا تب لا شبه ٍِّ مس‌دار 


ز ای 


" -- " مش 
۷/۱ 
۷ ۲ ۱ 
۳ِ ۷ 
۷ ۵ ۷ 
۷ 7 ۵ ۸ 
۵ ۰ ۷۲ ظ 
۸ 8۸ 
۲ م5 
۲ ۳۰ 5۵ 
۳ 5 -- ی م۵ 
٩ ۷۰-۹ ۵‏ 
۷ 8 
4 4 77 ۵ و ب 
"۱ 
۳ ۹ ۵ ۱۳۵ 
۸ ۷ 
۷۱۳۳ 
وس اف 
۱۳۵ 
۷ ۵ : ۷ 
"٩ ۰ 7 ۸‏ 
۵۳ ۱ 
۲۸ ۷ ۱ 


‌ قیر صت مندر جات 


عناصر حارگانه 

ابراتمان آب را منم مىداشته اند 
اخبار ات نادرست هرودات 
داهید می‌دوط بایشتار تست 
اشتقاق کلات اردوسور اف 
توصیف اهید از روی ابان پشت 
داهرد در تسه هتامددی 
اشکد‌های اهد 

شهرت هید نزد یو انیبان و سماش وی در اسیای صغر 
اسای خخاص در آبان بشت 
هوشنگ پیشدادی 

"هسشنث 

سحا* 

فریدون 

گرشاسب 

اف اسیات 

تبکاوس 

طوس (ویبسه و کنکگت:ژ ) 
رودرنگها < ار نگ 

جاماسپ 

ناهد ( کل عربی ) 


مدمه آبان بشت 





آدان يشت 
تواضع ابزدی 


کیخسرر 


۱ 5 1۸ 
۷ ۲۷۱-۷ 
| ۲ ۱ 
۱۲ 
۷ ۷۷ 1 
۱ ۷ 
۱۸ 

۷ ۷۳ 7 ۷ 
۱ ۷ ۷ 0 ۳ 
۲ ۳ ۷ 
۷ ۷ ٩ 7 ۱ ۷ ۸ 
۷ ۸ ۸ 7 ۸ ۰ 
۷ 5,۱ ۸ ۸ 
۱ ٩ 6-۷ 
۷۷ +۱ ۱ ٩ ی‎ 
۲٩ 1-۷ چم‎ 
۲ ۱ ۷۰۰ ۲ ۷ + 
۲ ۲ ٩.۲ ٩ 1 
۲ ۲ ۷ ۲ ۲ ؟‎ 
۲ ۳ ۰ ۷ ۷ 
ٍِ 

۲۲۳۲ ۳۹ 
۰۳ ۴ 
۲ 2 ۳۲۷ ۶ ۷ 
۲ ۵ ۳ 


فپر ست مندرجات 


اساعی چند تن از ابرائیبان و تورانبان 

خاندان توذر و هوتئوسا زن کی کشتاسب 

بوایشت يکي از پارسابان تورای از خاندان فریان 
ناخوشی بای (برس ( 

1 دا متا 

زریرو نسمور 

آتذر_عان 

چار پابان خرد و بزرگ و اعداد صف و هزار 

نام 


‌ 
8 ‌‌ 


خورشند 
حو رش ت ت 
وتو 
ماه 


ما فش 





اساعي ستارگان در اوستا 

سمازه تشر در تم دشت 

چرا شرستارة باران خوانشه شده است" 
بر آرش کمانگیر 

کشت - بندی که مزد بسنان بدور کر ند قد 
اي ج فرشمه روت و اعمت 

کوش تب در واسیا 

سر 

وی بشت ع درو اسپ اش 


۰ ِ# ب‌ ار ۱ 
درنوسات هونس . زن‌لی انتاسب 


۳ ۵ ۲ 
۵ ۷۷ ۲ 
۹ - ۱۷۷ ۲ 
۷ ۲ 
۳ ۲ 
٩ ۷‏ 
۵ ./ ۷ 
۲ 
و 
٩ ۸‏ ۵ ۲ 
٩ - ۳ ۰ ۶‏ + ۲ 
۷ ۲۷ ۵ ۳۱ 
٩ .. ۹‏ ۳ 
۸۸ ۷۲۳۲ 
8۵ ۲ ۳ _ ۲سىچ۳۰۲۲ 
77-۳ .۵ ۲ "۷ 
۷٩ ۳۲ ۲ ۵‏ ۳ 
۸ ار ۷ ۷۷ 
۲ لت حت ال لیا با 
۷ 7 ۷۳۷۷ 
۷ ۷۳ 
٩‏ ۵ ۳ 
٩‏ ۱ سس ی ۱۸ ۷ 
۸ 7 ۳۹ 
۷ ۸ ۳ 


1 


۱ هر ست مند ر چات 


اساي برخی از تورانیان 
"ای و به افر ید دو دختر کی گفتاسب 


لب 


اشتقاق کله مهر 

هیر نزد برشدان 

قد مت هپر 

ههر در تسه ای هخامنشمان 

جشن مهرگان 

مپر در کتب مورخین قدیم .۰ 

هپر در آوستا 

ان مپر در رم 

شپرت مپر در ابران و غالك اور 
اغاز نفوذ مپر از !سای سغیر با عیرآطوری و 
انتشار آئین ههر و دورء نرق آن 

دوبه | علاط آئن هه 

ار ات ان دپر در دس عیسی 
معاید مپر و داستان طپور وی 


1 1 ! .. 2 ِ" 
انچه در یش عرسي از آئین مهر گرفته شده است 


هیر فیت 
داموئیش او من 


هری روه و زر افثان و جبحون و هفت کثور 
مان بت و ویس بت و زند بت و ده بت 
وراز به کراز 

طبقات هشکانه پیشوابان دیی 


۴ 


۳ ۸ ٩ 

۳۹ 
۳ 4 ۷۳ ۰ ۲ ع 
ان 
٩ 6-۳4‏ 5 

و ۳۹ 
۳۹۳۹ 
۰-۳ + 6 
۲۰-۰ + 
۲ ۰ 6 ۷ ۰ و 
۷ ۲۰۰ 5 
۷ ماع بر + ع 
۰ ۵ ۰ ۱۰۰ 5 
۰ ۱۲-2۱ 
۲ ۱۶۰ ۶ 
+ 6۱ ۱۵۰ 2 
۹ ۱۷۰۰ ۶ 
۷ ۰ ۲۰۰ 5 
۳ ۲ 2 ۳۲ ۰ ۵ 

۲۷ ء 
۱ ۳۳-۶ 

۳۵ 

5 ۵ ٩ 

ءّ 


+ ۷۲ ۳۰ ۶ ۱ 


فهر ست متمر جات ۱۹ 


آذر و وان 
آ تش حطور موم 1 
اخبارات مورخن قدم رأجم باتش ۸ + و و 
قر با خره : ۳-۲ ۱و 
جشن سده 6 ۱ - و ۱ج 
سروش ۲-۷ و 
خر وس ۵۷ 
سر وی بشت ها د خت ۵ ۲ ۵ ۳۵۹ 6 


ارشتات ( فرشته درستی ) چدستا ( فرشته علم ) منتر ( فرشته کلام ایزدی ) 
ودات (فرشته انون ) اوسن ( فر شده سنّت کین ) ج ۳ 6 
سروش بشت سر شب (یسنا 9۷) ۵-0 هه 


ت۳۳ ۱" 4 هت + 6۵ 


اتقای که بر سم ۳ آداب آن ۵ ۵ پر ۵ ۵ 


مقصو د از برسم گرفان چیست ؛ ۸ ۵ ۵ 7 و 


رشن راست ۱ 4 ۷۳ 6 
دتن_ ات 6 ۵۸۱ 
ور ح سوگند (هنلعق:0) ۵و 
سیمرع ۵ ۷ ۷۷ ۵ 
ارو هر ۳ با ۵ ۰ ۲ ده" 
فروهر ی از ارواح جاودای انسان است ۳-۵۲ 6 
اشتقاق کلم فروهر ۳ 6۸۷ 
قوای نجکاتهُ انسان ۷ ٩‏ 
صور اجسام از روی‌صور عا معنوی فروشي ساخته شده است 5۹۰ ۵٩۲۰‏ 
فروهر غیر از روا است ۲ ۳و 
٩ 7۳ (‏ 


جشن لوروز اوقات ازود فروهرهاست 








۱ ثپرست مندرجات 

اعیاد مذهی شش گونبار سال ء ۵٩۰-0‏ 
جشن نوزوز ٩‏ وه و 
فروردین یشت و کتب بهلوی ۱ 0۹۹-۷ 
اعمال فروهرها ۱ ۰۱-4 
فهرست کتب راجع بفروهر .> 
فرهنک لهات اوستا سم ۲ 
غلطنا مه در امجام کتاب 
تصاوی و نافته 

بیغمیر ابران زرتشت اسینتان در آغاز کتاب 
شش حیجاری هید در فارس درسان صنحات ۱۵۹۲۱۵۸ 
خر ای معید تاهرد در فص کنگاود 9 ٩‏ ۷-۷ ۷ ۱ 
تتش ححاري مپر در طاق ستان 9 ءٍ ۳۹ - ۵ ٩‏ ۳ 
حسمه مهر در قصر واتیکان ( رم ) ۳ ۶ ۷ ۱۱ ۶ 


تیه جفرا| فأی مالک که در زیر قوذ آ ان مپر نوده است ۲ ۶ ۲۱ 5 
آتشگاء فروز آباد 9 پار + ۵ - 5٩‏ م ۵ 


ترجه دیاچه و مقالةٌ آئّن مر‌دیسنا بزبان انگلیسی 


جم 


ن‌ 


۱۱ 


۱ 


۱ ۳ 


۱ 


کتامای که استفاده شد"* 

کب فارسی و .ی 
آ ارالبافیه عن الفرون| مخالیه ۷ لیف | دوریحان مرو باهتیم زاو امه 
چاپ لبپزیگ ناه ۱٩۲۳‏ علادی 
کتاب التفپیم فی صناعته التنجیم تالیف ابورحان بروفی نسخهٌ خطی 
را ممواهر ‏ تألیف تمد بن یوسف الطبیب الهروی چاپ طهران ۱۲۸۸ 
ار طبری تالیف تمد بن جر بر طبری رجوع کنید به ولد که مم۵ز:۱ 
بارخ بلعمی ‏ ابوعیی تمد بن تخد بن عبداله البلعمي چاپ کانپور از 
باژد هندوسان 
اریغ سني ملوك الارش والانساء چاپ بران ۱۳4۰ هجری 
بارخ روضة المفاء تألیف مير خواند چاپ لکپئو از بلاد هندوستان 
۲ ۲ ۱ جر ی 
حفته | لنوهنین تالف خیم هنومن ۱۲۹۰ 
تورات ترعه مارن لوئر 1007 ٩60‏ 
چهار مقاله تالیف احد بن عمر ین عن النسّامی العروضی الستترقندی 
بسعی و اهتیام و تصحیح مد بن عبدالوهاب قزوینی چاپ لیدن از بلاد 
هلاند ۱۳۲۷ هحر ی 
روایات داراب هرمن یار پاهتمام هیرید ماتکجی رستم حی اون و اجه 
در دو جلد چاپ .تبلی ۱۹۲۲ میلادی 
موعه از روایات در دو جلد اسخه خطی 
شاهنامه فردوسی پاهتیام ترتی مکان م0 جمیند و بجاپ دیگر 
داهیام آموزتفه عکسی از روي خط اولا مهیع شبرازی بونه ۱۳۱۹ 
صد در تار و صد در سشذهش باهتام عرید دهایر موزطماجر جات رکمسی» 
۱٩ ۰‏ مسىلادی 


ي ۱ 


۱5 


۱۷ 


۱ ۸ 
۱ 


۳1 
و 18 


۳۳ 


۲ ۳ 


۳ 


و ۳ 
۳۹ 


۳۷ 
5۸ 


علم‌ب۸0۳ 8۳2۶ 


کتابپا که استَفا ده شید 


لفت فرس تألیف ابواحسن علي بن اجمد الاسدی طوسي بسعی و اهتمام 
باول هورن «ههنا تدو۳ برلن ۱۸۱۷ میلادی 
فرهنگ جپانگري نخه خطي 
فرهنگ سر وری سخه خطي فرهنگهای دبگر برهان جامم برهان فاطع 
فرهنگ امن آرای اصری 
معحم البلدان باقوت حوي رجوع کنید به مینارد 0ه«و»:1 
مقد مته الادب الیف ابوالقاسم مود بن عمر الز مخشری باهتم 
و تزاشتن دنه چاپ لبپزیفب 
وس ور امن داستان منظوم شنرالدین اسعد استرايادی گرکانی باهتام 
لیس میرح کللکته ۱۸۰۹۵ ميلادي 

کتب بهلوی 


اردا و رافنامه ۲8۱۱6 جع ابز راصز۲۳ اسف اه عاصمن مدا 
0صد عصمادملا زر نوزم ادج عم مداد 6داعامامقل] 20 
۵ ودا بط اجه مهم 
و .1887 زو رهاظ مر مامه انا هه ]۱1۵ ۸۳۵۵ 
بندهش موز اومم20۲) رت حهطمه01 10 ۱ وم ۲باوب‌عدان: «امعداع1»صجظ 
۱ ,1 . ۵11 ( ۱01۵ 
و ۰ :۵2 هر ] نمی آ: ۳۳ صمت خمعمداا1 اععطعصصظ 
و ۲۳۵ 0۴ متمم۳ موه ۱۷۵۵۲ ها صاجامصدتا ختطحححظ م1 
,0 5۲0۳( ۷۲.۰ ۷۲۵ اع۲۳ 
دادستان دنك 8 ۲0۳۵ ]2۷۲۲۲ .]۷۵ به ۱۷ بدا تاک 
دت‌گرد 1 ههور مج :۸۸۲۷ ,۷۵۱ ۱۲۰۲ ترا .ظ.,3 
۱ ۰ ۰0۳( و ]1 نا ۷۵ 
رب و کید عاشبه منسه ط مین کتاب 
از بای تک را ری ۱ ۰ 8.81 
دید یه شت ۰ ,۷۱ ٩.2.۳.‏ 
ژ بط ۳۵۵۱۵۵۵[ رچیزنو۲ مص) ۱ ص8ه ۲ ید۲۵ 22001 
و , ,۰ مدا ز ما هاوگ 
۰ ۷ .با ,(1 ٩.‏ 
بایکان مه موش ز تمه ععه .. ماهمتیاممع؟) 
و ,معاع4 ۱۷۵ ۰ ۲۵۸ ا7اعععداز ما۳۵ صعل 
۱ ۰ مدا ان) 


زا سبرم 


شادست لا شاپست 
کاو امه اردهصر 


کتابپا ب که استفاد ء شد ۱1 


و :۸0۷۵ ازردقعت ۲ خزاعلظ بط مورف دادما مهف 
,0 ۸0:۱۱ 
٩‏ ۷ مانیگان کمستك ابش وافتلماه عامهزنه) زر ابص نت۸ 
من ۱6 فص ما۱۵ س‌نیمادفا] ماس سا منامام 
۰ 9۲ ط نامصرع از 

۰ ماکان بوشت فرین ‏ رجوع کنیه مره ۱ اي برس 
و ۳ توح اعاداهظ بل ارال۳ ۱ رفطصعاج م‌شا ودرلا 
,8 8۳ تولف 
۱ 
۰ 0101 (01 ی[ 


۰ بادوار زرران لا تاه وه دص 208 
0 میاه وم مقملقه 
کتب مورخین قدمم بو بان و رم و هستشرقن آ ان و انکلستان و فرااسه 
و دالشمندان باز سیی همد و سمان 
۱1 جا۵( 1 را ۳۵۸۱۱۱۲ : ۱۱ رز رین کر رم 
۰ «۳[۱ه ۳ 


+۲۵۲ 1 ۲0۵ مدمه : امتاص) رهاظ مس 
,۵ ۲۱۱11 ۰ ۲۲۱ ۶ 18 وال۲۳ 


جع فتاه نا ممه ده و 9 ۳۵ 

ما منامام ۱۱ مرا ۸۱۱۱۲۵۱ و ۱" ۳۹ 
4۰ 1 جح 

: ۲۵داتمل یج ربمداوی ه هداد در ۳ و" ۳۷ 


,۰( 1 +۵۲ [۵ 6:0 ۱1 
ناو ع ۱۵0 مقود لا ات ش رنف یه( ۲۰۱۰ عابتا ۳۸ 
4 ۲:۱ 
مت ل سمل ول مجمهیناه ماطممجماتط!ط شا : این رتالعتعویت ۳٩‏ 
,۰ ۶ ۳۸۱۲۱۸ بهل0ارتففعده فعا یاوه 
عونت ما فصد بهطمدتدای جع ...ها : ها رجعجعآن) ...م۴ 
0۰ یز : ممتمتام] مبامعرمیط وال مت دعازدران‌ب( ‏ 
ز 408اعجعو فع ‏ ارس با ده رنهعافدنان) ‏ ۴ 
. ۰ 3۷1 نامجآن ۲ 
دبا تاما قی۲ ممجنمماد ‏ او ما1 : با رامیت ۴۲ 
۱ 
,9000 1 سل 189 
«رمردنه عطهعانول مووطنا 06 ممءفاه رل دعب 9" ۴۳ 
,8 130711 .به پزهم‌تم ز طعنطه6 ۲۵۵ 


۱۹ کداهاب که استفاه م شد 


مزب : بب[ن۷ ژ یاهب ۵۱۸ ما د هجهل رته‌اها هدنب( 
,2-3 169 
۱۹ ه03 10 


و 
ساره ولا ما ناه اد 6 با زه(] و 
پیز بط : داصربرق لا -دا۸داه 1 اه 
,۰ ۷ ۶ ,1 )۳1( 
6 بو نامگ اه اقاه۲ ۱1 و 


7۰ ۳:۱ ۰ احاصاا ۸ اه سول , 

متا و و۸۲1 ۵ اار2 : ,1۷.۲ ق رهدادا:د) 

127, 

تن صشا نو جهزآم) متامداطا نم و1 : 1۲۲ ودات1]6۳] 

,9 بزتن 1 : زادال .وّاس.ن ان ۷ 

کامن‌تصا ور مزیب‌تاجهیا):۸ منت : ماگ )۵( 

1۱۵۲۱۱۱۱ 1۵, 

کر مزاع بل مادم ۶ دا وات‌عات«دن(1 

0 ۱۳۱۱۱ ز 12:1۱ 

پی دادوه ۸ 4 1۱۸۱۱2۵ جمل بط را بجام‌عنله۷ حملل : نان 

[ 4 (۰, 

۱۱0۵ 1 1 آبن ۷ 2 ادا نا ۸ رعأت۱۱ 

ج ممصا نا ماما اما اب۱۱۱۵ و ای 1 اجره رد۱ 

20۱۲1۱۱ ۵ 7 4 

1 مربرنتن ریش جع + وادنن) باه ا ید۱ 

بو ۲میاززضا یزاب 11 مزا م۸۳ ۱۰ ۱۲۸۲ وتتنداآنع) 
مس 16۵ اناد : بل( ]۱ نو 


۳( 

ما حآدج:] ۵ ج ماهم ۸ با )۵ » ۱ 
۱۳ 

با مان هداز باجوب ۸ سا مه ماخ اع(1 5 و" 
4 اناد زر قطن ۱۱۵ 

ز ۵ نجل دی ۱ 0 دازا ۳ ۳ 


1۹9 در زرانع 1 
و ۳ 
2 , رید( 11 مزیداهااداظ هدند 
.۰( 1 سز)( ۵ 1 
و1۸۵ ام 11:۱1 و موی( مر‌تمهتال) ‏ : !۱۷ رهییه؟) 
9 ات۱ ۸ بت رآن۱1د1 1۱ ۳ و 
,۰ 1 011 


۴۵ 
۴۹ 


پ۳ 
و 
بت 


۳۰ 


ِ 


۳ 


۳ 


عن 


۵ ۵ 


3 


۷ 


۵۸ 


۵۹ 


1 


11 
۲ 


کح بهاي که استفاد و شد 


0 میم : ساعطان ۱۷ وادبرنم6 
,۸ ۳۱۸۱۱۵6 و بارعا متا اشاع‌ونهد 
و 
دای بدراجم ۳ ۳ 11:۱1 «مدا‌واد تماعا -طعع]۱ع(1 
کدنا تا ۲۱۵۵۱۵۵۲۵ و وحقظ. ظ 

1 909-1 1۰ 
۱۶ ۱ 

۳۸۱۱۸ ۰ 


توا از امن ای ممزرزیزرل و 
1:12 ]۷ 

ماو ز مادع۲ ۸ ۱ مل مسا با مه عنا نهک ۳ 
,۱992 


811 ماه ود میاصهزطحظ عن : صتدلن رچه‌نها۲ 
۰ . ۲۲[ ۲ماونن ‏ صمعانع ۱۷ 
,۰ ۲01۱00۱۱ دمحا : )تم نها 
۱ ما تاه ۲اه وا«( : مهصجوداهل بآع۲16۲۱ 
۰ ان .۱ : دومع دعه 
متا : متاصملا ص حمصهاای ات5 : جماع۱ ۷۲ محنطه۲۱ 
1911 
اس بات ۲ رهاممب(ا ‏ مصاهه رفجنطان) : ,۳۵۳۵1 راام1] 
۰ 13۵۳11۱۱ ج دناد ماج ۷ 
ی190 قاط رز رماع و ۷1۱ یه ]۲ 
پزنون تا ریسا تاماهتا صه۲ هدنز : وما۱۱6۲00 
19۹3 
ز مای‌مان جرا دمیای جزهمصبیه لا تم ها دلن:ع) : اصم رد110 
34 ۱۲۶ حآده۳۵) ٩‏ 
۰ ۱۲ .4 مدنگ مه‌عهمن ه ۱۲ » 
,14 199-1 امه (ز ادا 2 ,۲0 1 
,3 مرارآهماد و ها ماعع۳۵ :۰ ۸ وتاطفجدامعطنة ظ 
4( راز رصمنصم۳ صا ۲ مزدا : ما ها دص نوا 
ها ناوی) ۱۱۳6۲ عترذات تا 
: ولا همه اه امطومطظ ما ۶ جصوزا !۷۲ ۷۰ ۸۵۸۰ رد0ودل 
,1۰ 0۵۳6 ۷ ۸۷۲۶۱۲ 


۶ نیم۳۳ .انا )جح ده و و 
۰ ۲۵۳6 ۱۱۲ 
۳ ) "امزیناه 1 مرها ورن 9 "9 


(,۳0 9 .زر 


4۳ 


ن 


۹ 


۳۸ 


1 


۷ 


۷ 


۷۵ 


پا 
۷۸ 


۷۹ 


۸ 


۱۸ کتا با که استفاده شد 


میا عه 61 ,۷۲1 بوماممی ۲ : ححووز(! ۲۳ ,۷ .۸ وامعجعاتهل 
۲ 
مممممنمد متص وال خمع] ههام1 

0 صمطم‌مزآهجصمنمناه ععل حمیال‌صوا۲ : ام ردادنعجه ل 

۰ نصا و نان ادها 

و ما ام دنعی )ی صونی اعخ1 2 

11 11۵0100 11 

از ۲ م۸۲ ۷۰۵۵۵۵۵ : وجودممآ۲ جممافدظ پحرمنصعل 

امن معا 1 ۷۵ تم همم مه صمل‌داعصط تفاصه۱۳ 

۰ طصو3 ز ۱۱۱0۵ 

بیب‌طاولنع11 زبجاطوظ ز[ ماهر : .۲ امتصعهاا هجهل 


۳ 13 


,۱۹12 
صن(رع۲ :ومه‌نمیی۲ ماخ صعل مطمن‌ممج : اما تفت 
19۹/0۹ 
توا ...و طمماحعصولظ .. فهیامعزریه:1 و 
1+۹9 


ماوها شحف حول مصوعا.. مادام‌زمنععه) 
۸ ۶ ون خ دنه فان داعاحعي۶ 
000۰ ,2 ,۳۳ .1۳ .:4) 

۵ ردهتعناه! عومعزدما مافهلنة وززر] 
۰ ,۸۲ 8 ,5 686 ۳1 تطدل عوعظ ‏ 
2ص ز مدمجمه0صم2 جع مه 
,1904 

ماه ۷۲) ماهنت هناگ ععل فاحمنطمه ی < ,0 بط بعدانه] :1 
۰ و0۵ : درون فآ مالیا و مهم رها دما رآهه 
ممهاهصاهه و الاصععنل نصا 1 ونن... ز تعصمعمان .. ما۱۵ 
۵ 1۱6 ]یه من ناماته‌نطم !1 مداد نا موصعم 
,عمصو اوه آلز رجا مزا 

معط گ۶ه ۲تمممتم(ا مبعاحرججمن . : راعلی عمجم رفظ 
,0۰ مجاندهظ ز وممتجصصاآ ماه ظ 

0۰ ماما و 6اه ص۱۱1 تعنا : ممق‌معد آ بمبتا ظ 
مجیهاماد۱ا وداممتن‌اههاناض داد معط : 0 افو رل۲تععر؟ 


7 


ووم‌عنممزط ان مصنظ رعجع! فون. : تفم ‏ رعد۵ نا 
۰ ای 131 ء عیام 

۵ همع ۱۱ دوش عون و 2 ۷ 1۱۳16 : مها تعحطضجوی 
۰ همطناانه و اعانعامع در 

1۰ :۲۵:1 ز «طعه 173 ز له وا تفدان ۵ ۷ 


۸۳ 


۸۳ 


ار 


۸1 
۸۷ 
۸۸ 


#۹ 


۱ 
۱۳ 


۹۳ 


۴ 


1 
1 
۷ 


۹۸ 


ابا که استفا زیر لب 


«امعواتع1) : ۲۵:۱ ۷ ۲ ۱۱۲۵۱مامز۳ ۱۳۵ قع۱۳ : مصور! . رهظ 

1 1۰ 

معجم | لپلدان بافوت > هل داهن[ روم 

4 م۳اعفااایآ له عصمتمادنک رعنناارجههم6ج) متعمصهتام<(1 

مجو۳ بانممه۲ مه صملهامطا ما 0( 1۸ ۱ ۳9۱6) دی ,۳۵م<1 

,نان )/)(] ۱ 

مماانممهمن) ‏ متام معا . : ازلعصووول.. ازصول للم 

۰ جنر رز ممموو1 ما ۵ فصمافعنن ۸00 

تارخ طبری ‏ 86۲ع۱ تهل مادمننامیعد) :بط هلان 
تمد 18۲ اه ...تام تانق ۱۱ 
امامومان ما1 جع عانجمدان) ‏ صبعا» فیه 
۰ 16 ۵۲0611[ 


ز 6اطماحاع68) صمطممتهع۳ ناه مها ۸ ۱ 
.۰ 01۱771 

,1 ۱۳ ,) فمجره‌اهصهاد۱ متاعزصجیا دوه(] پ 
(,( 1] 


۱ 
,۰ 6 ۰ .۸۲ عاهاعمر1([1 

۰18486 ۱۳۸۳۲ 1۵ ع۲اماعاا :سهانهان) 6 1۳۵۲۲۵۵ 
۰ ۳۸۲ : ۲ ۲0۲۱۱6 

مه ۲ ود ماع مق مادامندامعمج :۰ ۷۰ ,وال ۱۳۵۴۵ 
,91 1 1906 «طاور) + مرش 

ول مهد عم معا مان ها هیناه ع۱۳ :+ درد 
۰ رمدا وه اون 1 یاهرنه 2۳) 

۰ 0و ز ماو : مممج) 10۸۲۲۱۱۱۴۵ 

۳ عولط رایع مومع مافه۸۲ نها بااهط۵6 
۰ رامع : ۲:6۶ 21201 

عم عجامام۱۳۳1 م۵ مدبمیا) مصمزمد: 1۲ سا : صععل و16۷۱ 
۳۵۱00 

ماتم‌لمن) و عاموظ میا ۶و ماجمع۲۳ ق : مزه۲۲ :16۲۰ بز۳ ۳2 
۱۳ 

ااع و صمادع۳ ماش فع تافص هلر : 1۲۱۵۱۵ ر۵تتهه 
۱ .1999 

قفه 0ص ماوامط مهدزناش مننز ‏ رل رما ۵0136/۱00 
1 


۲ : ۲عوبعظ برع ماود هد و لا 0 ,۵16 501۱۱۷۵ 
0 ۸۱۸۱ 8۳ 


۱۰۸ 
۱۰۹ 


۱۱۰ 
۱۱1 


۱1 

۱1۳ 
۱1۴ 
۱1 
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۳۰ کتامپاي که استفاده شد 


بجصن 4صت فحمونه) سمل ماومامطن۸1۳ : مننانا) رحطفدععگ 
0۰ ۱21 ۵1 ] 

9 ۲۵۸۲۱۵ : عم علمردعط نا م۲تماعا ۲ خن رعوداه‌طاوعه 
122۰ ۵( مرو م۲۲ ما صا : صمدعدظ مدا مهد 
,۰ :19۳۱ 6صاها8 

ممعو۳ 06۳ ٩۵۳۳۱۲۵۵۱‏ صمهنانه۲۱ وا .همیب ۸ : ۲۳ راهعع(ه 
مس 182 هام تا : ۳۸006 5 

: 138006 2 عاوع۸۲ صعا تفص تع‌صم‌صصهمن 
1861-68۰ 160 ۷۷۲ 

: ۲۵0و طمل حبااهمایز مااموجنم20: 18( 
.00 16 ۱۲ 

: میاه عمط 4ص ماهماوظ ‏ دندز ش 
۰ 2۱ج توم [ 

4 درب و۲ کر 

ء مصق۳ خ ولو امصم ماه موموزصف ۳ 
,---15871 اج زمر | 

نصا ز صما۶‌عمآامک .. معطموتومی ۸ 
,191 

ماه 1۳۱۵۵۵۵ معنا»وزمه‌ص«صممماوظ معا مهدفه تعمابز ود 
۵9۱ ۰ 1 جوه۲ )۶ امفجران جمد‌جمزیل متا صوآ 
۰ واه اما وتصعمدانعز 

ومتعااع؟ ما ربعهااض صا صمماواامنا سمل ماصهماطعععی : ولمز 1" 
: طمزجم6) هم منآمووه ۸ مباهنه(۱ رجسعطاق۲ تصوما صول تم 
1903 دداامع) 

اوه رحعحصمصنوای مطمعتصق [ وم 1 : ,تاش تموام ۱۷۲ 
۰ ,۵۳۱18( زر سمتجول 13 صم وصت شزو 

0ع1صعصصقا۸ جع هم تداممرردازه کر ۲۲۱۵ : ۲۱۳ رداه‌مطمعزه ۲۷۲ 
1 اعح امیز[ 

۵۵۵ مه لاهن وناز و .9 رعا نمی ۷ 
۰ 5/6 ۲۵۲6 4 0«وز 


و0۳6 ۵۵اب ]هداد : ,۲.۷۷۲ رخوه ۲۷ 
,(900 آا بدا ,6,۱۲) 


و ۱ 
رح 1892 صمي‌مدصممم ز فصمز اعمو۲م7 فط ۵ 

۰ مادنا ز ماع معا فا و ماعممتم2 ۰ رما ۱۳ 
۰ 1.۵۱۱2 و مطناظ : ,م۲۳ رطصمصطهمنو ۱۷۲ 
موم صمتقدند مطهعاتاهجو20 
۰ :۵۳11۱ : اعههنم5 ۳۵ صمواع 


7 


1 


۱۷ 


۱۱4 
۱۹ 


۱۳۴ 
۱۳۵ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۱ 
۱۳ 

۱۳۳ 
۱۳۴ 


۱۳۵ 
۳۹ 


1 
۱ 
‌ 




















دب دیس ۵ . 
( الفبای زند) 


ت بیس بت 





اوستا| فار سی | متال از اوست سا قارسی | املا لا خن ۱ معنی اممال حاقذام دنط 
۱ 
۲ ها | ج پم اس جقی . زرف عبق . [ 
۳ لا ز سای زات ایا 7 ۱ ژاده ۱ 7 
۲ »| ز 1و زا و و 1112« ژاتو [7 
و با ید( ۲ تلع سل 3 | ون ود ب جه یی ۱ سراو" نگ - ۲۳۶۱ ]۴۲۲۳۶ | که ساختودءر (ججده) 11 

۱ دید ۱۱۵ کردن 
۳۹ ۳( ت زو نو ما شن 
۳ ۵ : ث (اته) دیهسطجی ۰ و خش .. جوا تخشا کوضا ۱۳ 
۳۸ هو . د ۱ و۵ دیس در فش درفش 
۰۹ ۵ |ذ(دروسطکلمه) | نار یس پوغد.. وو4جون ‏ شحم دلل 
۳۰ 1 تن تنل درب | فه 1 اف ادخو ش 11 
۲ # ۱ بِ ۰ زو ۱۳:٩‏ مر تو ۱۳۹۹ بل 3 
۲ ۵ ف 0 ۵-سیوید فر وشی . وووو) ‏ فروهر» فرورد ۲۲ 0 
۳ ام ات خ یمه خداو ند 1 
۶ که : (۳ انگلیسی) ۱ نهد( ده 0 کرو ت ۹ گرفتن ۷" 
۶ ۰.4 | س(عس مرت هدر مرد ۱۱ 
۳۹ ۳۳ ی (بزرگ‌در ۱ وس رات ماس ایرد 1 
سم سرک | رف ۱ 
۷ « | ی ( کوک " ورژدد بوذ وورو .ره 1 
وسعا کلمه) ! ۱ 

۸ « ژ ۳ ر لو 1313 رد( سرداردینی) 1 
۳۹ و | و ((زرگ وادخ دب واقر برف ۷ 

۱ درسر کلهه) "۳ : 
۰ « | ول ویک ۱ و دوع سدع زور ربعم ۱ بور (ده‌هزار) ۹ 


دروسط کلمه) 


) . 


۱ که تلقظ این حرف مثل ۳ ( انکت) مباشه هسشه پیش 


سس 





| 


۳۳ 


از (۵) که بحرف ‏ ختم 


شده باشد استعدال میشود حرف ۲۵ همان ۷۵ (۱) میباشد که در تمرم ۷ مرقوم شد و در آخر 
له بايیی شکل نوشته میشودو کاهی در وسط کلمه نیز میآید 

۶ حرف ۳ ات) در اخر کلمه تعسر بازنه بایین شکل بسا وشته مشود مثل اهلاسی لیات 
یعنی نوه و در برخی کلمات در اول ئیز استعال شده است دد صورتبکه قبل از ۵ ل(رت) با ِ 
(ب) باشد 9-3۵نج کش و لد کنیه ورزیدن 

۳ ول ری زرف 1 و ِ ‌ 93 رگ ) مثل حرف ما و سکول ۵ هت الشباي 


دین دبری 














(الفبای زند) 
سرت سس ماس سس سب 0 ی 
۱ سم 
۱ هه ز ] ره | هو ر . 9 ۱ اهورا؛خدا ؛ 1 
۳۲ و | ۲" ۱ مین( ۱ 1 مر ۱ 22۲ ی آنش ل 
۷ و | ی( کونام) ره سس 8 ها 108 " 1 
۶ * | ی( گس مد | باه ۱ | بر : 1۳1 جل . ۰ قوه ! 1 
۱ ۱ ۳ ها 1ج نش ما : 
‌ ۱ 9 (کوتام) ۱ ۷ او شمسی ۱ 0 1 شقن * شش ۲ 
٩‏ ؟ او (کندم) | 2۹ ات , تت ۱ 0 
ود ات : ۱ ۰ تا 1 ِِ 
پا دا ۱ ! (درو سا ِ وب سس ۳ 1:۱ ۳ میپی» خانه | (لقن6د 
۱ کلمه ) ۱ ۱ :ت12 ۱ 
#۸ ۱ اِ ( کونام) )ود ارش 5 مرک زر است؛در ست ۱ (028-ه) ی 
۹ ۳ | ( کنیده) )دهد چري 0 مو نت . ووررق نوا ناژورمند (مدمن) ۵ 
۱ 15 ۱ ح 1 در ی تالا , 
.و 5 ۱ (کوتامدر . دشر اد موم بر "یار (قععتط) 6 
. | وسطکلمه) . ّ : ۱ 
۱ و۳(۵) 1 و زر کشید ‌( و دري ۱ او بو : 6۳۱۸ كِ- ۱ ( دم 8 
۲ ۱ « 1 و رمرب دسع و بز | ژِ ۱۳۱۱۳۵۰ و بسن 9 
ب با ِ 
۳ ان جر س() ز انتر 5( | در مان 11 
1 ۸ ۱ " (درییتی تففظ. رز مه ۱ این 1-1۱1 ۰ لحم لّ 
۱ شوت > کم ک 
بل  .‏ ی هه و 1 
۱۹ ِ (ص۳و ‏ ا شر تو ماد خر ۱ ۳ 
۷( خو م۵( ۱ خوافن ماد مب 9۹ 5 
۸۵ 4 ا یگب ند جس ۱ ک رش گام » قدم ۱ 
٩. ٩‏ ۱ غ 9 : زر و مو ردنا 
: ۱ ۱ چاری شدن: ۲ 
۳۰ و آنکگ(دروس ۵اسدسوی زا و ود ۳ فر ابر کی ۱ (وجه) 11 
۱ و آخر آلمه ۱ ۱ ۱ ۱ 
: مینود) ۱ ۱ ا 


ث-‌ ساصت پیت سد سا یت مت اس سس با سس 
ب 


۱ 4 این حرف ممیو لا در وسط کلمه هد چذا که در ۵و دوش و سی کاو 
فقط در کاا چند لفق مسدر باین حرف است در سایر قستهای اوستا عثال فون (6»-«5۳) 
و 8۱ نوشته میشود 
۲ متال فوق ی« ) معی یک در مقعول بلر 260۷۴:۱۶ ) استعمال شده است 
۳ ره در وی سنی گفته مشود ( (1:۸9 ) خیشوی 
4 این حرف بستزله خ فارسی است که پیش از وام مسد وله نوشته میشود منل خوار * خواهر؛ 


خراهش 


ین دسرکیا ح 














(الفبای زند ) 
سس سس بت سس بر 
ااوست نی مأل از اوست املا" ۳ املا این ۱ مسنی امتال اهذاع 1 
ا ‏ «. س‌ 0 ۰ مدو و ۱ 5 ۹11 ۱ ستو درد ِِ ۳ 
۲ | ش مخدد ‏ سود شات شاد 1 
۳ « | سس ۱ رهز ( وید من آهور شت | کج کردار نک ۱ 
4 له ز ندید | هون 4( و 1 


گر یه و الما : ی لش زر بو سر کل بو شتا یو ث رز و سرعط له دزی توحک ) و ۱ »۱ واو کرجک) 
مأید در "ی از نسح بجای ۴۶ این حرف دیده میشوو سم 
در یه (ذس 4 عتي کی نو میراد رخلاف معمورل و او آوچکت دز در کلیه واقم 

اسسي این کلمه ۷" ۳۳ بول و اسیت .گر ور ار اقتاده اس 

ساذدر سح خعلی دو حرف ر ۱ اهم نوشته شکل مخصوسی باکر ده است مخله 1 طور دید 
(ش) و ت (و) -د ویر و حروف دب و ۲ (ح ) 7 93 و حروف ته و م (ت) 7 ۵ و 
حروی سه و لا (ه) < میرم 

سس هت 


برای سپولت و اختصار حروف لائیبی ذیل در مفامل برخی از حروف اوستاف و فرس و 


چلوی انتغاب کردید 
۵ سته ع ۱ 8 از ع ۱ ظ- ذ » عح زعم و#عز وعگ 
2 ج غ. 8 تحع س. با دش ۱۱ ح ث ۷ فرانسه ج- و 


لیاف مثل لا فرانسه ‏ اور جح مر فواسه زر 
در ای که 1 از زر ۵ شب خار ج سیاه و فدري الائر قرارداده شده دلبل است که واء 
سدوله است مثل 292 (عرف) خو اب 
سوت در داورفی مفحه ۵ ۳ در هصراع دوعی از دعر معر وق سعديي اشمباهی 
رو دادم (همحنان دز فک اقلیم دک حاب لو معلوم اس 5 دادن (همجنان 
در بند اقلیمی‌دکر ) باشد 


سوه در حواشی صفحات ٩۲‏ و ٩۶‏ عاراق از کتاب المتفپیم ابو ربحان مرو 
مندرج است برخی از دالهای ات جملات (جوت تقل از دک تسه 
خطی قدیمی است ) باید ذال باشد وی در مطبعه متوجه نشده همه را دال 
درج کردند و در وهت اصحیح ۸ بشا بعادیی که حالا در قارسی همه دال‌های قدرم 


,۱ دال ل نوشته و دال تلف میکنيم باماژه اصلی کلمات معدقل تسش م از خوانندکان 


ب دین ۵سرد . 
این نامه خواهش میشوه که اشتباء مذّکور را از روی فاعده ای که خواجه صیر 
در دک راعي بسان کرده اصلاح عاینف 

۲ انکه بفارسی سخر. میراشد . در معرض دال ذال را ششانند 


ما قبل وی ار ساکن جزوای‌بود دال است وثر نه ذال معحم خوانٌد 


بملاحظه آنکه در طی مقالات و توضیحات فقر ات دشهها کلامات اوستای 
ورن ۷:۵9 ( کیلان دبم) ویو وادددد ( فرشته هوا ) آیم نیات دنه 
ام ریس ی (فر شمه آن) در املاء فارسی مختلف توشته شده لازم دید در اینجا 
برای رفم اشتباه ذکرکنيم که کلات مذکور با املاء فوق مقرون بصواب و 
مطلایق تلفط درست اوستای | ما ست 


مچنن مد کر مدوم که در املاء فارسی يك دسته از لغات اوستای 
که در ای نامه استمال شده غالبا تلفظ بپلویا مها منظور شده در امجام 
ان کتاب کلتة این لمات با تلفظ اوسنای آنها خط فارسی مندرح است 

دیگرا ینکه حرف اوستای 4 را در جزو کلات تهی (اء) و کهی (اء) 
نک شتيم غالب مستشوقن معادل این حرف‌را ۸ انگلیسی می تکارند که تقریبا 
مثل (باء ) تلفظا مشود عس مها هم (ناء) و لقر سا مثل ( تاء) جلفظا مسنند نه مثل ها 
فارسی زبانان که در کی مثل اناث و اساس فرقی میان باه و سبن عیگذارمم 
حرف مذتور در بهلوی ۳ به (اء) تبدیل یافته و کی به (سین) چانکه 
میثر »دفلاد (مپر) میت و کاث وهسفد کاس شد این کلمه اخیر را اموزه 
ماب (اء) لقط توده کات با گاا میکوئيم چنانکه در اسم پیغمبر ابران 
سمل وش ژرلوشتر مین معامله را نوده زرتشت ميگوئيم پارسیان 
حرف مذکور را در وقت قرات اوستا مثل (0ء) تلفط میکنند از برای(اء) 
معموثی در الفبای زند با دین دبره حرف (۴) وضع شده است حرف () را 


اگرمئل (ث) عمبی با(۳) اتكلبسي تلفظ کنيم بخطا نرفته ای 





شام ایرد کشا شد و شا بشگر 


تس ره 
دما راط ار ۱ اس زر دیدمت بکرد ی و زب و آستا دس 


نهد ارد ین وال ۴ تن سم مرا ۹ ر نورور و آنشکده 
مان اورمزد وتان روز مب شوید بات خرد جان و مهر 
ند ۳ و۵ ات هر اسیی ,ک لد لك دش کشت 


( فردوسی ) 


زهی سرافرازم که | از پرتو اهورا مزدا و باری مهن فرشتکان و بیغمر 
بالگ سرشت ابران زرتشت اسینتان بانتشار جلد دوم از نامه فرخنهه اوستا 
موفق آمده آن را برسم ار عضان تقدیم آستان و طن خوش میکنم هیچ 
ارمغائي را گرانبها تر از آن ندیدم که سرودهای مقدس کتاب کین را هبان 
سرودهاثی که در " طی چذدین هزار حال از زبان نياکان تامدار ما از مرز و بوم 
اپران برخاسته بعاغ بالا بگرزمان برین مبرسید بزبان امر‌وزی ایران در 
آورده دوش موم فرزند ان ان خاك م‌ساع و دربا ند مه را ٩‏ خدای 
یک نه ایرانیان اهورامندا بییغمیر برپزیده اش ؟ لفت « ای زرتشت اک ترا 
رزوی غلبه مودن است بحصومت دیوها و مر‌دمان و جادوان و پریها و 
راهزان و کمراه کنند کان دو پا و گرگهای چپارپا و بلشکر دمن 
دسنگر فراخ رکه و در فش بزرگ و بر افر اشته خونین وي پبس در مه 


و دیاچه 
شب و روز این اسای صرا آهسته زمزمه کن منم پشتیبان و منم افرینندء 
و نگپبان ی ی ۲ » 


نه آنکه فرط از مطالعه ان تاعه درم و رسم نا گان ود , در ۵ ه 


جویای اخلاق با راد مردان عهد کین خواهيم شد بلکه امیدوار 


کرده باشیم 


در مدمه کا مها کنتیم « دین‌و بارخ و زبان هر سه م‌بوط عم 


است قسمتی از وفایع اریخی قوی را دین او سیب است * 





بسا از وقابع اریخی را واسطه قوافن عذهبی باید حل 
عود چنانکه يك رشته از مسائل ذهبی را بواسطه ارخ باید روشن 
کرد مچنن اکر خواسته باشیم که بارزش لغات زبان قوی برخورتم و 
.ععنی | صلي تمییرات و | صعللاحات آن رف برجم از دانسین دار مخ و دین 
آن قوم اگزبرم سر چشمه زبات فارسی فرس هخا منشی است 
که بیش از چهار صد لغت از آن باقی عانده است و پس از آن اوستاست که 
امی‌وز دارای هشتاد و سه هن‌ار که است و خصوصه پهلوی که فارسی ازان 
مشق شده است از تقسیر پهلوی اوستا که در عیف ساسانیان وشته شده امروز 
متجاوز از بکسد و چپل هزار لفت موجود دارم و بعلاوه کتب سیار مهم و 
«عتبر ی بزبان بهلوی در دست است این کب باستمای حند جلف تماها راجم 
بدین زرتفی است و تقریبا دارای حهار صد و چیل و شش هزار لغت میباشد 
کنب پهلوی غبر مذهی فقط دارای چهل و یک هزار که است درطی مقالات و 
توضیحات از اغلب این کتب ذکری کردم 


در کانها که از سرودهای مقدس خود پیغمبر ایران بشیار است موقع 
بدست نامدء تا نغان دهیم که چگونه مورخین و ادبای آبندة ما تاج بشتاختن 
رز را ار تن تسه سا اس اپ وس ۳۹ بح سس ِ - یت اب ۳۵ ِ 


۱ عون شنت ققر ات > ٩‏ سس ۲ ۱ 


د سس سچه کب 


هر د سا هسمعٌد جه کارا کذشته از که ختصر و دست نطاول زمان ما را 
از قسمت مبّم آن محروم کرده مجموعه ایست از دروس اخلاقی و تعلیات فلسفی 
بش از !| جه در ا مجا گفته شده محال شرح و سط نداشتيم ول ییا که 
موضوع این نامه است نسيةً مفصل و قسمت اد اوستا بشار است زمدنه است 
و سیم از برای مماحثات اخلای و دارخی و ای و لغوی #صوصه. سی از انمشار 
کاها این قسمت از اومتا را برگزيدیم ا يك رشته مطالب در آن گفته آید 
و دک نار احمافی از تموع مسائل مزدیسنا مهمرسانم تواقص این امه‌در حلددوم 
از پئتها تکمیل خواهد شد امد است که نمد ها بباری خداوند باتتشار ستا ها 
و خوردهء اوستا نز موقق | ئیم گ کلته جزوات او ستا داستتدای وندیداد در بنج 
جلد متتشر شود دامنهٌُ ایرن دین کین سال باندازء وسیع است که در ده 
جلد کتاب بزرگ هم تم مسائل آن‌را عی توان فرا گرفت حصوصه توشش 
صد و پلجاه سالهةٌ بزرلترین علمای ارویا و صدها کب مفسّل و تفس ۲ نان 
راجم بایران مزدیسنا را یک سر چشمه خشکب تشد ساخته است حتقة 
سزاوار نست که ما با و فور این همه مطالب در خصوص دین آباء و اجداد خود ند 
که موهوم و بیمعتی مورخین و نوبسند کان قدم خود سازيم ار فقط نتک 
نودن دادر ده علم و داش در قشم سب موهومات اوسی قدعاه منود عذري 
است اس موجه اما ید متانه در اقوال | بان صر اححة لعصت عسلي د یندم منخود 
درمیان چندین مثال بذکر یک دو فقره تاریخی و مک فقره اد.ی اکتفاه عودء 
ضمناً خواهي دید که ایرانیان آینده بواسطهٌ حصیل مزدیسنا باید. اغلاط را 
از دارم خود برون کنشد ودر ادسات ارزش کات را شناخمه ای خود تکار برند 
انو عفر خف بن جری معروف به طبری که در سال ۶ ۲۲ در 1 مل تو لد 
دافقت و در سال ۰ ۳۱ در بغداد در کذٌشت در ارم کر خود راجم دزر تشت 
مو هومانی ذکرنوده که اسباب اشتباء مورخن بعد گردیده است عین عبارت 
فارسی ار بلعمی که ترجه ایست از نار کبیر و بتوسط ابو عنی مد بن 
مد بن عبدالنه البلعمي در سال ۱۳۰۲ ام بافته این است ۶« و مفان را ی 


ح د یاچه 


سغمیر دوده اس 6 او را زردشت کوند که یبن دن آتش در سئی را او 
درمیان آورد و دعوی کرد که من پیغامبرم و آش پرسن ابشان را سواب نود 
ا بایام کتتاسپ و او شاگرد عزیر علیه‌السلام بود و عزیز علیه‌السلام را 
حالف شده ود مس آن استاد زردشس را دعا کر دو گفت د ای تعالی او با 
علامتی کناه و بی اسرائیل اورا از میان خویش مرون کزدند و از بست القدس 
تمراق امد و ار عراق ببلخم یل نزد بدر شتاس و دعوی بغامیری کرد . ۱ 
برای ما ی موهومات شرم انکیز و آلوده بتعضب وی باید رجوع کرد باصل 
کتاب طبري خودایرای است آن هم از طبرستان در آئجاني که مخصوصا دین 
اسلام دیر تر تفوذ عود هرچندکه ۱ مل شهر خود جد بن جریر طبری تسب 
زود تر از سابر قسمتهاي طبرستان بدست عی,ا افناد (در۳ ۱۶ هجری) و شاجد 
م نموانیم بگوئیم که در عهد او هدوز لت حعنت ابران زمن دجم زراشین بوده 
انف و توسط عمای سار بزرگ زر #دتی که در آن عرف هبز استه انط هی تواشسته 
5 از خود رفم اشتاه گند و سیب اشتباهات متاخرین اشود ول تععصب 
شوم عرش که در خون ابرانیان تزریق شده بود آن مورخ و متررا از این 
آونه حششات باز صداشت ول از بات حق شناسم دای اقرار کم که در حزو 
تار مخ مین طبری ک در خصوص ان ابران سور کرده تار بحیی راجع 
پساساتیان باقی مانده که مهم تر ین اسناد تارحی ماست همان است که استاد لولدکه 
آن را دا لاف تر مه عوده با توضییحات و حواشی سار هشید منتشر کرده است 
برايی انکه هیچ شيی عاند که مد رجات مت تام ما راجم مر ۵ دسا داشی 
از تعصت بوده .عندرجات روهته اسذ! که زر تخت راشاگرد دک از :امثة ارم ای 
یغمیر میشمرد درد کرسلطنت گناس نیز ملاحظه کنید کوشیامیرخواندازبرای 
عپفتشناسب هم سنگ لعصب دین اسللام دسینه میزده است همجن فضل | له تویسندء 
نار مج معحم در ذ ار بادشاهی کشتاسب نکسره عنان قام فارسي خراب تن خود وا 
بدست تعصب سپرده راجم بدین قدم ایران از هیچ گونه ناسزا خود داری 
وانسته است درهان قرن انديی بش از آن که طري در شداد اقسانه عاد 


سونو سوت و تسا 


| بلسی سفسذ ۲۰۱ چاپ کا نپور 


۵ سأچه ص 


و عود مبخواند و فصه ابراهيم و عرود عی نوشت در همان فرن بسثوای 
بزر گ زر آشنی آ بر فرن بغ چسر فر خم زات در ان داد در عمد خلافت 
مأمون (۲۱۸-۱۹۸) کتاب معروف دینکرد را که راجع است عسائل دینی و 
عادات و رسومات وسنت ها و تاریخ و دییات مد بسنا بزبان بهلوی در ٩‏ جلد 
تألیف کردء که هنوزم موجودو بزرگترین و مهّم تر ین کتاب بهلوی است * د-تور 


۶ 


دبگري موسوم به ] ترمت بسر‌هومت تا لیف د و ر درا با محام رسا مه است 1 آر 
فرن بخ همان است له د رحضور ما مون بايك زندیق موسوم به ابالش مباحثه دیی 
موده وی را مجاب ساخته و موجب مسرت مامون و در بارش کردیده است 
صورت مباحله آتر فرن بغ با ابا اش موضوع کتاب کوچك بهلوي است مشتمل بر 
+ ۱۲۰ کله حاوی هفت حوا.ی است که دنور مذ کور بزندیق داده است 
ایر کتاب موسوم است به (عاتبکات کستك ابالش) و بربات. فرانسه 
ثبر ترحره ده است ۲ با آنکه ایو زاس رو ث فرت. سد 
از طری میزسته و آسیه از عپد دوات زرنشی دور تر لوده وی عشی و 
ست وی بابران و تثفروی از عسعها خراب کنندکان‌حدو جلال نیا انش اورا 
برآن < اشت که با داندمندان ۴۳ علمای ژرلشیی عرف شود در هر او ده داد 3 
مسائل مذهی را از | نان جوبا شود ۴ ۲ ارالیاقیه کتاب ان فیلسوف و ریاضی 


بررگ که در ۳ ذي | ده ۷۲ در خوارزم ولد بافت و در ۲ رجب * 5 


| کتاب دنکرد از جلد سوم تا هم در سال 81۲ هجری در نداد بیدا شده دارای 
۰ تمه است واست اجه ۱۷ ‌جوم فستشراق مم‌روف ا نگلسی کتاب هشتم و سم ان و 
۱ کلیسی ار ره توده با توص جات سیار عفند ی منتشر گرده است اققیظ فالنا ان ماوقا ول 
0۸۱0/۵ 2:11]۲,(ن۳ دار ۵ سال مد کتاب پنجم و هفتم آن را ترجه توده منتشر رده 
است 1397 :0:0 11۷۲۲ ,او عام محلدات دیتکرد بگجرالب و انگلیسی بتوسط دستور گون 
زیر و سد نتو -عا سرش دستور داراب سْعدا با در ری رد :د ه در فد جاد عنتتر شا * است 
جلد نوزد هم که اخرین جلد این سلسله خواهد بود هنوز مننشر نگردیده [ سرت 
۷ مدونمماممدنا ممهخاصدی مح عونداه< طعناوداگ ۵ادعز:1) و 
87 واند۳ طو دق آذلمت ما جعدر عئل‌آون : 
۳ رجوع کنید تقدمةٌ استاد زاخو م8060 د رکتاب ۲ ارالباقه چاپ زاخو 1928 هام1 
و ه چپار مقاله عروضيی سرفندی بعواشی ند ن عدرلوهاب قروشی ص ٩۷-1۹۴‏ 
۰ 


چاب ادن ۷ ۳ ا[ شجستر ی 


ی 0 د با چه 

ثر عن نید و وا مود راجم ,سا ثل دی هر ۵ دیما و لعو.م و عادات و سوم 
زرتشتان معذر ترین اسنادی است ک از قدیم بای مانده است گذشته از تار مخ 
در ژمنه آدب نز اشتشاهات توسندکات و مها استعال فردت. لفات دی 
مزد سنا فر اوان است که [ چم بف شث داشي از تست نوده نه تعصب بكث شخص 
تخصو ص که تعشّب عموعی که بالطلیع گریبان کر یک شاعی و نوسنده» شم شده 
ای سعك یل دار لو سفالش از ماد و سو هبات مور هد و سنااسه حصشت ود اشته 
وید « د یلم اژ عاح دور سو عنات مس صم در در حاهلنت هدات 
يد م از اطراف و | کناف نز «ارت ایر ۰ رتکد هي آمد یل ساب برش‌۸اصت بکر 


ش‌هوش و توان را برسیهم 


آمفی را که با من سروکار لو د تکو گوی و هم حیحره و بار نود 


دعرگي بر نش ۴ ای برمن کحب دارم از کار این لقعه من 


این مغ ازسوال من خشمکین شده پیئوایان دیگر را خبر کرد 


مفان را خبر کرد و بران دعر بدیدم در ان امجمن روي خبر 
فاد زد قرات با ز ند خوان چوسگ در من از هر آن استخوان 


و من درسان ان حاعت مپن برهن را ستودم بللد 1 ای ببر تسیر استاوزند 
مرا نز با نقش این بت خوشست که شکلی خوش و قامتی داکش است 

ول هدر او مایت در من درحوات گنت که این دت که و ص4 عبرم است 

برای | نکه در طرف سح دست نسوی | سعان لب مسکند ص‌ مر ای امتحان 


شب را ۵و ده ۹۹ اسر برد 


شحیی شحو رور فامت دراز مغان کرد من بوصو در از 
تششان هر گز نمازر ده آب تلا و مي‌د ار س | قتات 
جون سبح شد میدم ترا مشاهده معحرء بت هم شدند 


۳۳ ۳ تبه راي داشسته روی یدید | مد ند از درو دش و توی 


د بیاچه ی 


من چون جپل می‌دم را ملا حظه عوده و در سمیزه فائده اي دهم 
بنای تزویر گذ اشتم و دسالوس ریسم و دست بت بوسیدم 
قلید کافر شدم روز چند ‏ برهمن شدم در مقالات زند 
از پرتو ابر تدلیس‌طرف توجه تثته در بتکده منز گزیدم تا آنکه روزی 
کف دم که در زس نخت ات لسیی شمه سر ر سمالی بدست گرفته 5 
از کشدن آن دست بت سطرف آسمان بلد هیخوه 
سس در ده عطر اش ادر در مست مجاور حر رسمانی بدست » ۱ 
کاری ارزش اد .ی ادن اشعار ند ار جم سعدي یکی از زررگان شعرای دنا و از 
مفاخر وطن ماست و ز.ان دلکش و شبر دن او با یذ س و مان باشد 
هفصود نکارنده از دق این اشعار فقط در این ست که چکونه لعای متعلق 
بمزد سنا بنجا در اد بتات ما بکار رقته اس جنانکه مالا ححله مکنید مشواي دک 
نکده در هندوستان ی صواب برهمن امده شده و غالبا حطا مغ ک اسم 
شوای دس زر تشمّی است اعجست سعدچم کف ی گفت اي درهمن «عد برهمغان سای 
آ که کتاب دیثی خود و بدرا بخواندد گرا شدند با زند خوان معنی زرتشتیان 
اوستا خوان پی از آن برای دلجوف نزد برهمتی از اوستا و زند اظهار خوخنودی 
مود نه‌ازو دد فورا ادن برهمنان کشسشان شدند یعنی از پیشوابان دین عسی .الاخره 
خودسعدی هم برای مصلحت روز کار کافر و برهمني شد وی چه برهمنی پبرو 
تملیمات زند ته وید طوی تکشد که بکی از ان برهمنهای ک از کششان آذر 
برست شفه بودند ارتقاء حسته مطران شد «عنی به بزر گترین درحه مشوای دبن 
عیسی رسید ولل چه مطرانی‌که از روح‌القدس چشم پوشیده آتش می برستید 
حقبقة هم سعدی رانباید ملا مت کرد که در سر یمام داستان یکی از این 
برهمثان مغان کبران بازندخوان کشیشان سوضو نماز گزار را که مطران آ تش 
درست شده بود بجاه انداخته با سیک و کلوخ ذشت و مت را از خدمت چنین 


پیشوای بی ی بای آسوده ساخت 





سی. سب 





یاو سح رایس 


۱ کلیات سعدي چاپ پبي ۱۳۰٩‏ ص ۱۷۰ 


۳ د یاچه 


همچذین بواسطه عدم اطلاع از مزدیسناست که کتاب جعلی وتقلبی 
دساثیر باآنکه مند رجاش برخلاف آئین مزدیسناست و کتابي که اسکندر 
در وند و گجستک معنی اسکند رخبیث و ملعون کلب کتب مذهبی بهپلوی را 
از بیغمتران ایران شبر ده جزو کتب دینی زرنشتیان بنداشته اند و اسخ 
لو اریخ «هملات آن را از عقاید ابرانبان قدعم تصور کرده و لعات ساختحی 
این کتاب جدیدرا که نوسنده اش مزور و متقلبي بیش نبوده در فرهنگهای 
متا خر دن مثل برهان فاطع و فرهنگ انحمن رای ناصر ي اغات زند و بازند 
شبط شده است در این سالهای اخیر که ایرائبان برخلاف بارینه از روی محیت 
اسمی از فدفمبر نیاکان خود عسبرند باز بوامعله عدم اطلاع همان هرج و رح 
اش و لموی در توشتهای آنان دیده عیود ما سذو ند اسای زرشت این 
لت مفولی ترکی را تقدمین فقط از برای حکم و فرمان ظلم و جور سلاطین 
مغولی خوهشوار وستمکار چنگیز و تیمور استعمال کرده اند ۲ اند ا مناسب 
تست که بجای آئین ایزدی پیغمبری بکار رود این مقاله گنجایش آن را ندارد که 
مقاست عشنده ارحي و لغوی خودمان را راجع ,عردسنا در این حا متذکر شوم 
بطور موم باید بگوئیم که مندرجات مورخین عرب و ابرای بدون تنقید استاد 
و متختّصی قابل استفاده ییست "۳ و از لفات ديني زرتعی که در فرهنگها 
ضرع اس تکل بایذ صرف نظر عود دک | نکه لس از دانلسین اصول هزد سا 
وش خواهیم دریافت که قسمتی از اخبارات موزخین قدجم بونان و رم و بیزانس 
ای اصل و از روي غرش و دشنی بوده که درمیان ابران و این عالك وجود 
داشته است از | جمله است بقول هرودت سوزانیدن شوجبا لاشة فرعون 
اما یس منمسه را در مصر برایی اتقام و از بانه زدن خشار شا اب داردالل 
را در وقت لشک رکشی برض بوات. آتش و آب بخموصه در مزدبسنا 
ای بای مت بت با با موی سر جنگ راوی تنی نک 
جپآلگیری) 
۲ در خصوص مندرجات کتب یب و ایرالی داجع برراشت رجوع کنید بکتاب استاد 
چکسن (سريکاي (ز رنشت یغمبر ایران قدیم) 


1 و۷۵ ۸۱6۷۲ ,جمهواجول ۲ حو ادونمدش که اعاوه:۲ وا ۵۲اهد۵۳0 2 
۱ 


و باچه ۳ 


نود و زد ابرانسان فد م و دا با وز زد زرششان عقدس بوده وهست مکن 
تست که ثاهنشاهات هخامنشی اسبت باین عناصر شریف چنون جرعی مرتکب 
شده باشند   (‏ حصوصه بایف نار داشت که ار و زنان ابر ان علاقه تای 
دد بل ددم زراشی دارد حه ر دشه ان درخ کین سال در سر زمن اران 
آساری گنته برگ و ری باقته است دب دست که از خارج ایطن ما مپاحرت 
کرده باشد چنانکه آئن لودا از هندوسان مان رفت و مذهت عدسی 
از فلسطن باروا قوذ نود و ین اسلام از عی‌ستان سوی ابر ان شتافت 
ما برای روش _ عودت وفانم اریخی ابرات قدم و جر اصل 
و ساسب لفات بات فارسی تاج کرد بسا هستیم این احتیاح را شمان 
ررد نراد نسمت با من آو دای بودا ندارند و ته اروباشان آسمات ,گذ هت 
سامي عسی تا ما ابرانان که 1 فری هشتم مش از مبللاد شروع صخود 
لعیتی بیشتر از هزار و سبصه و بتجاه سال یش از اسشلای عب هرد دسما 
ردو حلٌ است 3و ین دورد طولای ؟ عید بر افرازی هراس دسن ۳ 
مج از عوامل سبار مهم آن گرد و حازل و دررگی دوده است هر حجند 
4 زبان ما نس از اسللای عرت بالات سای آمیخته ۵ آ لوده شلد و ول 
رشه آریالی خود را تباخته ورشته ارتناط آن با قرس و ژبان اوستا و 
بهلوی از هم نگسسته است مجاست که دو مد ارس عایی ما تدریس فرس ٩‏ اوستا 
و پپلوی معمول گردد ما لطوری ل در مداری زرگب ارو یا تدریس 
زبانهای بونانی ولائینی که ریشه السنهُ مقری است معمول است اعید است که 
بزودی دولت ما چند ن از بارسیان داندمعد اوستا و پپلوی دان را «طهر ان جلب 
عوده محصیل ان دو ژدان رای فر ار سازد و کل ها رو س تاره :فد مد زیان 
فارسی از بهلوی و بهاوی از فرس هخامنشي آمده است زبان اوستایی از لهجات 
ابران قد یم بودء که مسم از نز ديك بسانسکریت و سوه نزدیک هرس میباشد 
آفرس زبان رمعی و درباري و زبان اوستا ز بان مقدس دی بوده است این زبان 


| رجوع کند تقالا افید صفعةٌ ۱۱۲-۱۱ و تال آذد صفیهٌ ۱۰ 


بد د.پاچه 


| خر دهقیشاه زگرنده در عید هیا منشیان مق متر وگ و مصط لح عام نبوده مگر 
آنکه آثرا جندین فرن مصنوعي نگاه داشته زبان مقدی شار مرفته است با این 
هه قدمت هنوز دکدسته ار لمات زبان فارسی تقر ما دون تشر و دسته دیگر 

۳ اوآ تناوی در اوسنا عموجود است اوسا در ردیف وید برهه‌نان و تورات 
اسر‌ائنلنیا دم ترین آ دار خطی دنباست حصیل کتاب مدس ابرانیان مدهاست 
که در مد ارس بزرک هااك متمدن ار وپا برقرار است وید و اوستا بزرگزین 
و قدعم ترین اسناد زبان هند و ارویای است ,علاحظطه آنکه اروبائان با 
هندوان و ایرانبان از يك اد اند و زبانهاي آ نان و هندوان و ابرانیان 
را يك ماخذ و آشخور اعت برای توسعهً علم اشتقاق | فیلو لوک نعماهتنظط) 
ااسته خوش در زمنیه اوستا و فرس خدمات شایان عودء اند بطوری که 
,رای | ام‌وز از برتو کرشش آ دا راهما ساخته و آمادء است فقط ما را 
باندکه تال ا تفا ده افتاده از این کلستان کلي بجدیم و از این خرهن خوشه اي 
دام داشمندان اوستادان و ایران شناسی ارویا در مقابل علمای ساتر علوم 
و فدون عثل طب و هند سه و جوم و شیمیا و قلسفه و ارم و عره هشهور 
دسا متا شند دار خدمات این بزرگواران را نظر باوضاع کتولي ایران نباید 
لک (صور کد نت حنانکه گفتیم بم اوست یی از قدم رم آثار 
خعلی دلیاست ور بان آن شعه مهّمی است از ااستة فد اقو اء هندو اروباف 
دوم آنکه خود ایراتیان بیی ازلوایف بلند همت و دلیر اد هندو اروپالی 
بوده اند در مىدان کار زار حپان از همکنان گوی سقت رده بل قسمت 
صهم روی رعین را در مت تضرف خود در ! | ورده بوده آند و بواسطه جهانگری 
۲ اقتدار عادات و رسوم خود را در مالك دور منتشر ساخته اند حصوصه 
بو اسطه فیعمیر زرنشت ره و رسم وحفت پرسی که ات روز درمیاست 
اوه ام هد و ارودالی متصورنموده وجود آورده اند سا ار عقاید دی 
آ ان در با هو دها تفو ۵ با ه که دعد ها سایر | دبان سای مثل عسو وت و اسألام 


سرابت رده است کل شته ار آیکه دین عسسیی مستقما دو یت تقو ت میر که 


د بیاچه ۱ 


ف 


یی از فرشتکان رد پسناست عیباشد و شرح آن را در مفالةٌ ان مهر در رم 
( ص ۰۷ ۲۰-۶ 2 ) ملاحظه خواهد عود دی مد اسنا از بك طرف 
بواسطه م‌بوط بودن بدین برهمنان و از طرف دیگر بو سعله عاسی که با سایر 
ادبان داشته در بار ۶ عذ اهب كت مقام بسیار هههی بدا ده است بع‌وری 
که یک رشته از مسائل ادیان موجوده بزرک را باید بتوسط مرد پستا جل 
عود نا تکه بكث رشته از عسائل مهم مد لسفا باستعاثت سایر ادبان روشن 
تواند شد بنابر این در زبان و بارخ و دین قدم ابران باث فائدة ععومی است 
بطوری که هیچ مورخ و عامٌ بفقه اللغة و عا! بتاریز ادیان از اما ستغنی 
تست گذ‌شته از این فوا مد که توجه مك دسته از مستشرقن دانشمند را 
بر ف ابر ان کشده است در این سالهای اخبر گروهی از یناد و زرگان ارویا 
بواسطه غیرت آزادي خود را دو ستار پیعمیر بزرگ آریائی زر تشت خوانده 
مزد سنان اهیده میشوند چنانکه تررهی دیکی .عملم و ام اف دبگر آر بان 
بودا حبت میورزند وطن ما همیثه بک جنه معنوی داشته و در آینده 
م۸ باید داشته باشد باید پکوشيم که ربان و ار و اخلاق‌ما در مقابل هجوم 
عوامل مادی که لار مه هر عایکت متمد ی است قدم واپس نکند عدني که 
عاری از معنو بات است خشن و قامل اجتناب است این نکته رابرای این گفتم 
دا بحبال برخی خطورنکند ه در مرو دار این عصر چه حا جنی تحصیلات اوستا و 
پلوی است و جه ضرور ف در ادییات و معنو یات است فوا ند حصللات اوستای 
مبحصر بفوا ند اریخی و لغوی آن نست فاندة دبگری که مخصوصه ما میتوانیم از آن 
پرداریم این است که وطن ما بغایت نیازمند اخلاق باك و صفات بسندیده 
امت خصلتهالیی که نیا کان مارا بزرگ و خالت ۲ ان را آباد مداشت از 
ایران رخت بربست دبودروغ جای فرشته واستی گرفت کارو کوشش بسن پر وري 
و سیی مبثال کردید دلیری و راد دی بترس و چاپلوسی جای برگذار 
مود روت و جلال بقلندری و دريوزي تعير یافت از تعلییات اوستا سیب 


سر افرازی پارینه و چپت ذلت کتوافي را خژاهيم دانست که از عکاست 


۳ د دا ج 


شمحنان خواهیم دانست که با پدستور این بن دنا میدان آز ماش قوای 
اسا است هر که مغلو ت دوستی کر دید لاجرم بانف فر باد بر آورده حیان 
را زندان هولنا* خو اند وانکه در مقابل عفر بت یف قدم واس کشید 
جا د و جلال ر سیف و از اعمال یک و داد و دهش در رن حجران خانه فرداي 
خود و تم | باد و د شحنین خواهیم د انست که ص] و قدر سوم و تصول در 
مقابل عزم و اراد اسانی وحود خارجی ندارد سراسر بعتهای اوستا حا ی 
برو بزرگی ِ بارسا ي و داد و دهش و گوشش و راستکوف و دابری و وطن 


برستی نیا گان ماست 





همان دوق لطف سخن سرایان ما گه در آشعار عید 
پشتها علور وم ساماتیان و عن‌تو بان و سلجوقیان مفاهده مشود در برودهای 
سس نشمیا شم ز هو دداست و با این فرق که عالب قضا ند شعراء 
در مدح بادشاه و ورس و حاهی است با مید سله و جازم ای اما بشتها در 
سماً نش درو ردگار و نمااشی فرشنگان است با میث باداش روز واسی از آنکه 
بشما را 2صاید شعر | ء تشمیه نردم نکند چنین ناصور شود که ؟ دسی آمپا را 
.عم و خبال خود سروده است متسود ان ات که دفتپا .ا تعسیرات شاعرا نه 
سروده شفه است مصاعین آ مها عبارت است از ستّت هالی که از زمان لسار 
لین لشت به پشت مبان ایرانیان میذر دید د و فدمت برخی از آ ما : | :ا بعد ار اي 
هرد و ابر ای من سل و ظایر آنها در وف برهننان مز موحجود است هماعاوری 
که فردر سی دستا ها و سنت های قد.م رآ بطم درا ورد د مدون ساخت 
هانطور بتهها برشته نطم تفه شده است لشنیا دعد از کاما و هفت ها 
دعر بن زر وات اوسناست بر خی از حملات و تسیر ات آن ۲ منپوم و میم است 
و هیچ جای تعجب هم هم نست که این طور است سا از اشعار خاقاف برای ما 
آمر‌وژه بیجنطه و با مفروم است در سورتی که از حست زمان فقط هفت فقرن از شاعر 
شيروالي دورم و زبان فاري آن عمد ابا مم‌وز فرق قابل ذکری نکرده است 


با وجود این ضرت المتلهای مان او از ناد ها محو شده و از | مطلاحات آن دوره 


د ساچه ۳ 


بیکانه شده ام چه رسد بیشتها که قدمت انشاء آنها بیش از دو هزار و پانصد 
سال است و زبان آنها شاید در عهد هخا منشیان هم متروك بوده است گذشته از 
این‌ها لطاتی که از استیلای اسکندر وعرب و مغول بایران وارد آ مده و صدها 
انقلاما ی که در 1 محخاله روی داده کتاب مقدس با ر اکن عانده حوادث 

روزگار آن را مانندکا خهای باشکوه شا هنداهان هخا منثی برا ننده و پر‌شان 
عوده است باو‌جود این ها ها نملوری که ایو ز از برتو قن ««ماري مي توائیم ار 
روی خرابه های ابران بدانیم که تصرهای بادشاهان ما اصلا چ ونه ساخمه شده 
بوده همانطور امی‌وز از پرتو فقه‌اللغة و ار و مقابسهُ ادیان باهمد یگرمی توائیم 
بل ا شم که اوستای بر یشان کنو در بارینه سس احام و "ری داشهه و متي این 
باق مانده چیست_ کوش صد و پاجاه سالهٌ «ستثر تین‌داآثمند ویکار انداخان 
میم و سائل مثل تفسیر پهلوی اوسنا او کت مد بده یهاوی و بازند و فاری و 
| خبارات امه دور خن قد م و مورخان بس از استلای عرب راجم با یراق و 
دین آن و کلله کب عذهی برهنان و مقایسة آفات ان هندو ارویاگي 
بایکد بگر و تفتیش در ادبات متلنه و حم اوری عادات و رسو مات 
قدم که هنوز درمیاف. زراشتیافت. بر قرار است وغیره وغیره معني او ستا 
نطور عموم معلوم است اختللاف اراد ءستشرقن اوستا شناس ما خر در سر 
تر لب برخی از حلات و معيي بکدسته از اغات و تلفظ اصلی | پاست 


در او فا ۴ 5 نکارنده در هندوستان مشغول بترحهه شغما و تالف ات 

آ ها تو دم در تبات اوقات داندمتد معروف لول نسحم در آ ان مشغول 
برحه بشما بود ابر کناب فیس را گه چند ماه بدش تر از التشار یشتهای 

تکارند ه از طم خارح ده ای لت در در است دارم "فاوات زر گی با تر ۵ کامل 

اوستای و اف و بارتو لوهه مبصماماظ8 ۱۷۵ ک در شاتردء سال بش ترجه شدم 
و جد ید ترین ترحمه کامل اوستاست ندارد اختلافات موجوده غالا راججع بملم 
اشتقاق است تغیبر اي که عچن است در معاق حلات بواسطله تخیر معالی در خی از 


کات روی دهد طوری ندمت 3 اساس ۴ #۳ بر اد و معاشی حالف و فد بخشد 


ِ د با چه 
۳ سم " ادریات ه دس 3 ملد قلب فد و ات 
یشترا که قسم مهم ادبیات مزدیسنا را تشکیل مد و لس جرب 
زرخشت نست اجه در اوستا از کلام هو سن دیل رده مسئود شمان مج 
گام اعد سرب ی گ در سال ؟ اه داششار آن مور فق ر ط ام تورات ام 8عل مج 
۱ 
اسفار شوب ,عوسی أست ما نی حجزو ات آن کنات از سار التتاء اس 
در اعصار حخرلفه چنانکه وید برمان نبر از اشخاص حتاف است در اعصار 
له شحنین قد بم تر ین کاب دی بودالبان تسیا «عاصاا در آخرن 
قرن پیش از میلاد ندوین شده است ۲ اجیل نیز پس از عيسي وشته شده 
نوسندگان قملمات متتلفه آن نه از يك علکت اند و نه متعلق مك عصر 


ب‌ ٍ سبتر 
بدست و يك بشت اوستا در قدمت باهمدیگر مساوی‌نیست شرح آن 


ی يا یی ی ۱ 
۱ ترحمه اکارنده مطابق مان اوستای دنر رد6 است که 
۱ * شتا نو سصا ِ 
۳ 
سا اي اي يت بطبع رسیدع است ۲ معمولا بارسیان ت وستان او ستای 


در سك جلد در سئوات ٩‏ ۸ ۸ ۱ و۵۹ ۷ مبلادی در ! مار 


چاپ وستر کارد را بکار میبرنف 


نگارنده در ترجه خوش از ترمه 4 شتهای که مستشر فان استفاده نردم 
با سدنهای در 8.7 4 بشقد م] بان انکتمل دو برون که صد ٍ دنجاه و هت سال از 


| امشار آن مبگذرد گذشته و آ که ان ار یه ثبنه ِ امروزفبل استشاد ه لدس یت 


سین تست تست بت زپ ۳ ۳ اس باس سا سس سا مب سس 


و وان له موه ۱ ۵ فان ۷ ۵۳۵۸۱ ۱۷۲ - اد ناب تاعاید 1۱۵1۱ ی ۱۳ 
7 ,3 1010 ,۷۲ ۱۰ 


۲ ,۲ ایا حوا دووادجه۲ ۱۱ رتاغمته معا ۲فتاناظ ‏ امییتمط ‏ ما راعش 


ل رده ۷ 1۲1 ,133 پیب اد تاک ند اممدجو] ۷ ۲ ,19:6 دومدل آزه۲ ۲ 0۲ات 
ات 3 1895 


۳ را من ان فعاموظ بمتعراهظ! مدا] به عاصت ات2 
و۱ واه وتا رلنعیرءماه ۱۷ 
ِ 1:۱ رت 


کر ممانوع! اوسنا را از روي این رجه مرآسوي ,بان الاب ترجه عوده در دو جلد 
دور سال ۷۲ ۷۸۳-۷ آ؟ منتشر ساخته است , 


د یاچه . 


ترجه ایست از روي ستّت آجچه دستورهای سورت (هندوستان) در سنوات 
۵۸ ۱۷۱۱-۱۷ میلادی باو گفتند همان را تکاشت مقسود این نیست که, 
تر ره ستّ بکلی ممصرف است بر خالاف تفر پهلوی اوستا که ترجه سنّت است 
دق از اسیاب فپم کلام مقدس است بلکه مقصود اي است که : ترجه سدیی نسبت 
ریرح ۵ 4 ای که از روی اساس عم أشماق داشد چر قابل اعمیاد و سشتر در معرضش 
خطا و آفزش است در جلدسوم از ترجه اوستای اتکتیل بلث رشته اطلاعات راجم 
بعادات و آدات و رسوم بارسان ان عود مندرح است که مطالعة 7 ها آز هی حنت 


عفد است 


پس از ان ترحمه قدع ترجه اوستای سایر عستدرقان ل دارايی شتپها هم 
یاف بنا بارخ انشدار | پا ار ین قرار است خست ترجه اشینگل در سه جلد 
ک بواسطه باد داشتهای عدیده ممنشه مفیظ است هر ند که اسل خود ترجه را 
بانف از فتاعهايی هنه سیر د و گتر قایل استفاده دانست ۲ بخصوصه دو حلد 
کنات دیگر اشینکل ک در تس ترحه اوستای خود نوشته است دارای 
ملاحظات و اطلاعات سار مقنداست ۲ 
دوم ترجه اوسمای د هاراز در بث جلد سار درگ با تو ضیحات ازمه * ان 


ترجه کم و بیش در حت ثفوذ اوستاي اشییکل مباشد 


سوم ترجه دارهستتر درا سه حلد زراب که از زرکترین | ار ادسات 


نیست نه از؛ رای خوه رجهبلکه از بر ای حواشي و ید دتا و توضیحات فراوان 





۱ ۳ 4 ام هنود ۰ ۷11 تراهم دا ,۳۵۷۰ ۲18۲ او ۳ 2 ۸5 ۸۷۲ 
(.6- 18۳8 ما امنزژرا 

از وی ان ترجه [ ۶ بر ورب انگلسی رتو سل بلاث صودت کرفته ات 
۱ شراع 1 نان مرآ اما 11۲ ۲۱۱۲ 
۴۳ ال ۱804 ۷۳۷۲۱6۲ ,عم ۶ مهو .۳ دام اوه اش وت عوا ها دوهی 
۳ ما و1۱ ما ۲ جوم در مایا اه ااح وا داهن ای تاه نز باه اش 
, ۰ 1 ۳۸۲۱5 
و۱899 مرو ام 5 راصح ومد ۲۳:۸۱ ۵۱۰ ۶6۳0-۸۱۳ وبا 


1 


1 ۵ بلچه 


آن وی باید چشم بسته نه بآن ترجه و نه بآن حواشی اعتاه غود بلکه آ مها را 
با ید وسایل شحقیقات شخصي قرار داد صحت و سقم آ مهمه داد داشتها را در وفت 
روم سشجید چه [ نار آن دازذشمنف مي‌حوم فارغ از سپوها و خطاهای عد شه 
لت خموسه | نجه راجع رعقا یف شتخصی اوست یادث احتنات مود از ان حله 
است عشده او راجم نقد مت اوسنا کات را سسار متأخر فرار داد و از 
اظرار اير.__ عقیده عوغانی برانگخت و یام عامای معاصر خود را برد 


خود دشوراند 


حهارم ترجه اوستای ولف که ترقه ام آوسناست از روی مین اوستای 
حاپ گنه ذر باستثنای پنج کامها ۲ ترحه پنج کامها پنج سال پیش از انتشار 
ترجه اوستای ولف بواسعطه بارتولوهه صورت آرفت از این جپت در ترمه 
ولف لارم باعاده آن نشد حه ترجه اوستای وف نسح ز جات بارتو لومه است و از 
فرهنگ لغات ابران قدم ۳ که یکی از شاهکارهای آن دانهمند مرحوم است استخراح 
هم است ممالی لغات اوستاب بدون تصرف باهمان | افاظ و حلات ازفر هنک عذ تور 
بارتولومه پتر جهٌ اوستای ولف تقل دادم شده است خو دبار نو لو مه نیز ترحمه مذ لور 
راملاحظه موده‌و اصلاح کرده است این کتاب بسیار لفیس جدید‌ترین و مین 
ره کا مل اوستاست اال در دست دارم تگارنده در ترحهُ شعپا 
خصوصه از این کناب و فرهنگ لغات بار تو لو مه استفاده کردم و در موارد 
مشکله مندرجات مها ۳ ترجیح دادم متا سفاه این کناب دون هیچ باد 


داشت و توضيحاتي است فقط برای صیت معاني کلات و ترئیب جلات 


بفرهنگ لفات بارتولومه حو | له دا ده سل است بطوری که فهم آن بغایت دشوار 
و کسی که اطلاع درس 3 ۵ سم و انس حنش بن سا له با آن ند آرد از 


- 














۱ 181 مه داهع۱۲ ۳۳ صو۲ ستعتو سل منز درمعزانها عنل بداهء۸۲ 

۲ ۵ ۵۱2 ,م۱ ر ۷۳۲۵۵۳۵ ۱۱ج عمج عو انم وز۱۲ 

۱ 5 ۱۱:۳۲ ۸۱۱۳۸۴ میمهامط) ۲ص حاواغها داز 

۳ | 1 و۱ اممواه صامته ۱۱۸۳۱۱ رال جوت مرها ما ۷۷ مها معزنهز)ظ 
2 


د یاچه ۷ 


نشده است بلکه از برای بکدسته از متخصصن است 


آذشته از ادن ترحه‌های کامل ترجه قطعات مختلف اوستا نیز در جز و 
کب و رسائل دانشمندان دیگر موجود است بذ کريك حند ففر از آ مها 
دارای ترجه بر خی از پشتهاست ! کتفاء ميکنيم از آنجمله است ترحمه بتهای 
گلدنر که در کتب و رسالات متفرق مثتشر شده است 


نخت ره بنج دشت که عبارت باشد از آبان هشت و خورشید دشت و تشر دشت 
و مپرشت و فروردن شت در ماه فوربه و مه ۱۸۸۰ مسلادی | ام داقته 
و در محله * جندا دسه ا سید ؟ انعغار وین ۱ در دو سالی ده در حز و کتّات 
* دروس اوسما هفت لدشت وست که عبارت باشد از ار دسوشت دشت و 
خر دا د شت و ماه دشت و سروش دشت و دیدن شت و اشناد بشت و وندد 
نشت هتشر شد ۲ و در دو سال دیگر ره سه دشت دیکر که عبارت داشد ار 
زامساد دش و ,پرآم دشت و ارت شت در فماری هو سوم به اسه بشت ٩‏ 
بطیع رسف 3 جنانکه ملاحظه مشود ۵ ۱ بش موسط گلدتر نمز ترجه 
شده است و ٩‏ شت دیگر ً عبارت باشد از هرمزد دشت و هفتین شت 
و درواسپ یشت و رشن بشت و رام بشت و هوم یشت ار م گلدنر آهارا 
ترجه کوده در جای منتشر کده داشد نکارنده از | ها اطلاعي ندارم ترحه های 
این اسماد بز رک که با توضیحات عالانه ار استه است سار معتر و قابل استفاده 
است گلدثر در زمننه اوستا خدمات شابان عوده و بگردن موم ابرانبان حق 


بزدگي دارد تالیفات عش اي ه او سر شمه معلومات هرد سماست 


در جزو تب ب متعلاده اسناد مرحوم بارتولوعه ترجه دو بشت نبز که عسارت 








۱ ۰ :۷۲0۲ محر جع دنم | 1۳ 1۱۱۳ ۸۵121۱۳۱۲1 
پ 1۱4-11 ره و [ بدرا هو رخ ,راب ابص هس رورا زوا 


۳ ای .با موم ام داعم مود هم 2۱/۱۵۲ جع واه خاجو ند( 


64 هو 


۸ و با چه 


باشمد از زاهناد بشت و هرمزد.ست در کتاب « ییات آربا» رمضای تکار نطه 
رسیده است ۱ ۱ بارتومه را نیز در دستٍ 
دارم وف عی توا معان کم که ان شت ی ترجه شده و در 9۹ اششار 
بافته است حه ترهه من کور در جزو سار ما لاث عستشر فان راجم ,عز د سفا 
راهم جاد شده دون تعصین ار مخ و اسم مه 1 کات ۳ از وتد مشان نز ترحه 
نف دشت بايي مانده که در کنب عتفرق وی منددج ات از ! حمله ترجه 
ههر دشت در کتاب «میترا» ۴ و ترجه فروردن بشت در کتاب ۶دروس 
زرتشی » :۱ حززانکه مالاحظه مشود یشم ار متشرفن ءعروف حه از 
و از متا خرن دان ند وطعهُ از اوستا را ترحه عو ده موضوع 
وتات و حقات فرار داده اند و ذثر هر | پا موجت طول کلام خواهد 
عد درمسان : ره دئنها ترمه اومل که ذکرش گنشت خصوصه قابل دوی است 
ان لاب که جد ماه يش از این بان آلای ادعار دفته از روی من 
اوستای تلهش تر ره ده است و داراي ترخه تام شتیا ست و علاوه 
دا ۵٩‏ و ۱۰ و ۱۱ 51 نمز هوم مشت تأمسیده مشود 9 و فر کرد دوم ار وند بداد 
و داستان مشید اس هر مك از دشتما داراي مقد مهحتصر و مشسدی است 
این ثر حه با وجود اندل تفاوف که + رسمه وف دا ر و لو مه دارد بهترر ین دلبل 
مت ان ترجه اخر است و بت گرهر ک سای ات که بمازگي و ال 
خز بنه مب مر د سا کرد دد در احام این مرك ی عی افزائيم که دانشمند هرحوم 
بارسی کانکا یام حز و ات اوحتا را بجر اف تر مه عوده در نج اد هنتشر ساخمه 
است و بشما در جزو خورده اوستا در سال ۱۸۸۰ میلادو منتشر ردیده است 


۱ پوت «[۲۱ ۳ 0۱۱۳۹۹۹ بونن م۸۲۱۲ 1 ۷۲۵۸۷ درادن ۳ 
14401 ابر: بل[ ریم 

۳ ند رش 4 ۱۸۲ میم زورون ۱2۸۱۲ , ۱ ۷۳4۸۲1 ز 1 اب یه ی ابا پیز ۱2۷۱رب 1 اج ص1۳ 
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۳ تِ" 7 کم مت .برا(۱دا ه ۱۱ ۳ ی ,۳۱۵۳۸ 
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0 1 ۱ 


دِ سا چاه " 


شرتی] خبال نکارنده ان بوده که ست و مك شت اوستارا در مك 
امه و طرز وه لد متتشر سازم ویی ۳ ک داخل کار شدم لارم د یم که 

رو مطالب را شرح و بسط دهم تاهیچ مسئله ای هبهم عاند 
مخصوصه که در زبان فارسي هنوز کتا.ی راجم بزدیسنا که از روي بك 
اساس علمی نوشته شده باشد ند ارم د رال شردساری داد اقزار کنیه ک 
اصلاً کتا.لي که قابل ذکر باشد در این زمینه بزبان فارسی موجود ثیست 
بنا چار بایستی این کتاب طوری نوشته شود که خوانندکان تابث اندازه 
قانم شده يك فکرحمل ولي روشن از مزدیسنا .ممرسانند و بفوائد اخلای 
و اریخی و اغوی آن برخورند نظر بان تکات این کتاب مطوّل شد و در 
مت اقامتم در هندوستان «اعام آن مو فق نشده ار هم باجام میرسیف در 
يت جلد کي گنجید بنا چار دوازده یشت را در هین جاد منتشر میسازم 
و بانضمام مقاله فرردین که متعلق است بفرور دین پشت که پشت سیزدم 
است خود این بذت سار مثمل است بامتن و توضیعات سشتر از صد 
صفیحه جا لازم دارد و ان کتاب را انداره بررگ میکند طذا آن را برای 
جلد دوم تداشته در اروی منتدر خواهم ساخت درطی ترمه یثنها مضي از 
اغات مذهی را که مسطاح زرتشتیان است ترجه تکردم چنانکه عادت 
| خوش برخی از عستشرفن است مثلا « اهورا مزدا» را به سرور دانا 
و «فرو هی » را به روح با گوهر و «*زور» رابه فقدبه مایم وعبره ترحه 
میکنند هی علم وفتی دارای يك دسته لفات و اصطلاحات مخعوص نود 
میاشد که در زمنة مان عم و قن با دانست در هرجاثي که ینلع 
بر میخورمم ]ها و شرح دادم و توض.حات لازهه را تکاشتم و باین | کمفاء 
نگر ده از رای هر بك از فرشتگان مقالات متصل نوشتم و باندازء که مکن 
بود مطالب اري و لغوی متعلق بفرشته همات يشت را ذئر کردم 
درمیان آ ثار مستشرقن هم هنوز کتای ندارم که مفصلاً از این فرشتگان 


بزرگ هکس شده باشه و در يلك کناب هد ون تردبده دست وس موم 


۱ د ساچه 


با شد ماخ مندرحات مقالات را تیان دادم ا از برای حصاین تعد راه 
تحقیق باز باشد همچنین عسائلی که از خود اوستا استخراج شده جای‌هر يك را 
معلوم عودم راز چپارصدو ینجاه لغت اوستای در این امه در طی مقالات 
و توضیحات فقرات بشتها معنی شده و ارتباط برخی از اما رابا لغات فارسي 
مان کردم دوّ انخه از برای گروهی از بادشاهان و دلران و امداران 
ً در اوستا از ! ان ذ ری شده مقالات نسیة مفصل نکاشتم و عام موآضع 
اوستا و قسمتی از کتب. پهلوی را راجم بات نان دادم ا از برای 
صیحت د استانهای ملی از قدءم ترین آ دار خطی ابران حختی در دست داده 
باشم حصوصه فارثین این نامه را متوجه میسازم که از قرات هیچ يك از 
پاورتي ها صرف نظر نفرما یند چه دانستن آنها برای فهم مطالب بعد لازم است 
همجنین لازم است که پیش از مطالعةٌ بشتها ,عقالات کامها تالیف نکارنده 
نیز ملاحظهٌ بشود جه أت کتاب را باید جلد اول این سلسله حسوب 
داشت مطالی که در آئجا مندرح است در پشتها تکرار تسنده است 
در امحام مفال با باب باد آور شوم در طی بشتها بعبارات شاد ه آ مها تناید 
تگریست آن الفاظ را فقط باید وسبلهٌ فهم معافی قرار داد این سادگي کلام که 
در یشنها ملاحظه میخود مخصیصی باوستا ندارد و در کلیّه کم قدم همین 
ساد کي سان و جلات "واه و تکرار آ مها مشاهده مشود عبارایی که امروز 
بنطر ما ساده میاید در عپد قدم دارای فصاحت و بلاعت و کنابه ۲ 
و استعارء نوده که ما بوعطه اقلا زمان موافق ذوق خود کي انیم 
جنانکه ساختمان و بوشالك و کبه طرز زندگانی عد قدیم را ساده و دور از سلته 
کنو ی بیشیم تعق.د د نکارندم در کلام قشماء فعلم نطر از معای بت لد ی 
است دو سادگی که حیٌ‌الا مکان یادف آنها را بهیان ترکب اصبی نگاهداشت و 
آراشهای جدید را با سادگی قدیم تیامیخت و بلکه تصرفات کردن در نها را 
بابد نسبت بعلم و معرفت خیانی دائست بخصوصه در کتب مذهبی که مندرجات 


آنبا وی و الپام تمور میشود " اوستا را در عهد ساسانیان کله یکلمه بدون هیچ 


ژر باه ۱3 


تصرفی تسیر کرده اند و از برای موارد مشکله حداگانه توضیحای افزوده اند 
ی شك این شکل ترحه اوستا نه‌در قارسي و نه در زبان دیگی مکن تست یم که 
از کلات بپلوی همچیده معني ای بدست نخواهيم آورد چه ترکیب جلات 
اوستا شبیه بغارسی نیست بنابر این در ترجه تقدام و خر کات قپری است 
کسای که ,عان اوما ملاحجله ای کرده و با صنحه اي از ترحه. مستشرقن 
بان زباف ی داش خوانده مبدانند که نکارند ه در این تر ۵ فارسی دجار سین 
اشکالای بوده ام مخصوصه که در فارسی کناي در زمنه هزدسنا ند ار یم گه 
ک از کلیات و تصر ات و اصطلللاحات عامای متقد مین استفاده دنم بناحار بایث 
خود با مصالح تو بای بر دا کنیم و اند طوری امن شا را سازدم ً م تز هي 
به سای اصلی باشد و م از بنای زبان فارسی دور نباشد بنایر این نکارنده را 
جز این 5 ترحمه فارسی باشد و در آن واحد ,طایق اصل مئن منطور دیگری 
تبوده است جبری که هیچ خال نطر دم آن رشت ودن جلات است درصان 
نودتهای متأخرین بمپارات شیرین و دلکش بسیار برميخوريم وی از عهد کرن 
چندین هزار ساله کلاعی سراغ نداريم که در عین سادگی دارای چنین اخلاقی 
ناش : «اهورامزدا گنت ای زرنشت اسان تو مایت 5 عرد و یمان شکتی نه 
آن عهدی که تو با يكث دروع پرست بسیی و نه آن عهدی که تو بایاث راستی پرست 
سب سحه مماهد ه با هر دو درست است خواه مو حد و خواه مش 4 » 


مهر دشت فقره ۲ 


حون این امه اخرن داش است که در هند و سنان هدر مسارم 
لازم میدام در امجام مقال تشکرات فراوان تقدیم اعضای محترم آنجمن زرتدتیان 
ابراف بعممي بنم! سم که در ددت اقا عم در هندوستان همیثه مورد اعلف و 
بت شان بو ده ام حصو صد رنسسی محنرم احمن دوست دا ند مند محترم عزبزم آقای 
دینشاه یی باهای ابرای که متحتّل زحعات ی اندازه شده مه لازمة 
ان نوازي بوده درحق من کوداهی نکر دند و از هرفسم اسیات | سایش ی 
فراهم آوردند بع وری 1 توا تسم ار پر تو مساعي ابثان با حوای 2 


۳ آ د با چا 


‌ 


خاطری آسوده کب دور محصللات مد سنا را در این جا ی عام و 
باندارء قوء خویتس معلوما نی از من کهن بیند وزم بجاست از ان سرماية معنوی 
که در می‌کر مرد یسنان فراعم آوردم جاودان سپاسگزارشان باشم در قابل 
آن همه زحاتشان بهیچ وجه وسلهُ تلافي در خود سراغ ندارم بقین دارم که 
اک خدمت مخاصری از دستم برآبد و موم ابرانبان اند لد فاشده ای از آن بتوانند 


برد همان را مرد زحمات جندین سالة خویش خواهند مهرد 


دیگر از بزرگوارانی که سپاسکزار شات. هستم دانشمد معروف 
پارسي دک جوانجی خشید ی مدی تلع شعس العلما ست که 
همته درخواستهای مرا اجابت عوده ار دادت کتبی که لاز 
داشتم درم ورزیدند و توسط یشان تقرییاً یست جلد کتاب تفیس راجع 
عردیستا از اقهارات اتجبر._ مترم پارسی پنجایت فرظ مد 
۳ هد به شفه است و دیگر دانشمند شهیر آشتاسب نر.عان (,تصصزه«1۱ :15 0) 
که همواره بدستاری ايشان از انشا رات جدید مستشرقین ارویا عبسوق شدم 
و کب آان را برای استفاده .عن بر گذار تردند الته از جنان بزرگواری 


که عبر خود را بر ای توسعه معارف وقف رده اند جز این ۸ نبا بدمنتظر رو ۵ 


و د یگ هبرید دانشمند مهمن ی نسروا تجي دها بر ساسا با د قت عاطا ثه 
1 صوص آنثان است عام سّون اوستای این نامه را محیح عردند و قمت 
فارسی آن‌رانز از نظر تذرانده سی از سپوها هبسوقم کر دلد و دیفر 
دا نشمند اوستا و بپلوی دان مغمور سرام کور اتکلسر با متعمه‌انلدش _ که در 
مذت چندین ماه و هر روز چندین ساعت در حضور شان کسب فیض عودم 
و از اطلاعات وسیعةٌ ایشان پپره مند شدم و دیکر برادر ایشان هوشنگه 
انکلسر با صاحب مطبعه ای که نوشتهای من در | تج بعطیع رسد ه ایشان در طبع 
این کتب دقت خصوص بکار بردند کوئا خواستند که کب مقدس مزد سنا 


با طرزی ص‌غوب و شکلی با دزه بوطن زرنشت تقد شود می توان گنت 


دا ۱ 


۱ 0 یل آز ین لب رس من 4 رف ال ۳ 
زساه اس ۳ سا خطا ند ورس وان رارسا ریس 


وردار 


لمي 1 ۱۳ درس 


زداروردن ۱۳۱ سس ۲۱۳ #ارس ۱۹۹۱ بلادی 


مگ مه 


مب 





او سما مت | مت از دج کناب با جز و اول دنا که مپدتررن قسمی 
کتاب مقدس است و دارای ۲ ۷ فصل یا [ ها) عاشد بنج کا ها جزو آن 
است دوم و سرد حوعه است از ملحقات بدا که از برای می‌اسم دیی 
ترنمب دا ده شفه است و آن مشتمل است بر ۲ فصل با ( کرده ) سوم 
و ند یداد که مطالب عمده آن راجم بقوانن مذهی است هی يكث از ۲۲ فصل 
آن وا يك ( فرکرد) گویند چپارم شت که موضوع ان کتاب ات از آن مفصل 
تر صحت خواهيم داشت بنجم خورده اوستا با خرده اوستا که از رای 
عاز و آذعبه اوقات روز و دام متبرکه سال و اعیاد مذهبی وغره ترتب داده 
شده است مندرجات خورده اوسزا عئلایر جر وات اوسدا دود «حدی نسمت 
سا از فسح خطی قد.م دارای ادعه ایست که یه دیهر مت شحنان فا عده 
ای نداره که چند ا ازبشتها بابد در جزو ات باشد ول بدوت استشنا 
ام نستخ دارای هرمند بشت و سروش بشت میباشد * و بساهم کلیّه يشتها 
را جزو خورده اوسنا میشمرند که بنابر ایری کلیةْ اوستا مراب 
چبار کتاب میباشد اینك بشت که پس از کانها و هفت ها قد.عترین قسمت 
اوستا و سرجشمه يك رشته معلومات بسیار لفیسی است راجع بابران قد.م 
ی اک کلمه سشت در اوسا و رید (فودید۳د ) آمده و از ماد کلمه 
شاق شاد پستتا [ ۵ ید ) ست و در معنی هم با آن یکی است نی 


سنایشی و تباش و رسش و فد به شان در بهلوي .معیی 





سنودن و عبادت تردن و قدبه آوردن است شیي .ععیی مذ‌کور در خود آوسنا 


مک را استعال شلد ه از آنحمله است در قفر ه 7 از رام بشت بشتر 3۳۳-۵ ) 














۱ و ای اطلاعات مفصل ترد رجوغ گنه د یکانبا ترجه نکارنده عقاله او ستاص ٩۰-6‏ 
8 


شتها ۱ 


عم از گزار و برستنده و ستایش کننده است چنانکه در بسنا ۱۲ فقره 
و ۱ وستا ع ۷ فتره ۱ و ارد سیشت دشت فقره ۱ آعده است از این کیرات 
اوستایی لت جشن که ءعنی عبث و از که بسا مشق است در زبان فارسی بسادکار 
مالده است فرقگ که درمسان مفهوم.سنا و بشت می توان قرار داد این است 
که اوالی ,ععنی ستایش و نبایس است بطور عموم دوی .ععنی ستایش پروردگا در 
و نبایش امشاسپندان وایزدات است با مخصوص ‏ ۲۱ بشت اوستا نیز چنن 


چزي است 


هر‌بك از یشتهای بزرگ دارای چندین فصل است که آنها را ( کرده 
گونند و از که اوستائیار ت هسلج منبا شد که ععتی کار د و بر است کر ده 
بعنی یلگ فسلمه دی دط ه دو ست .ععميي زان تاج لاتيني و فصل عي است که ععذی 


بریدن است متا آبان بشت دارای ۳۰ کرده است 







اساعي ۷ ۲ مدت که معمولا مستشرفنن آما را از روی شاره 






اسای بشتها و ۶ ._ 
اسای ردان سیخ امیده يشت یک و دو و سه وغبره میگویند از ابر 
۰ فر ار است 
۱ اهور مزد نف پوع رزیت ند وه سب هي مررد شت 
۲ آمش سپنت دم چوت. ددلوچرم.. هشن بشت 
۳ اش وهدشت ار و ار د سپثت شت 
4 هاوو و بارت" موویت و لاوز اف سدق خرداد شت 


۱-۳ ۳ 


۰ ‌ 
۵ اردو نو زر | ات دز وو.. دد 3 . اف زد نع ی ۳ ناد اردو سور دانو 


لین 


ههمو لا آ بان تست کته نو د 


تس 


۹ هو ر خشنت مر وس ( و وود وارمچ سب حورشد شت 


۷ ماونکه هس ودرم ۳9 فش 


۸ لثتربه مد وید زد ندشنر معمولاً بر بشتگفته میشود 
٩‏ دروسپ ول« دنس درواسپ با گوش یشت 
۰ میثر اس مپر بشت 
سر وش ودب ملع سرونی بت 
۲ رشنو دس ویور رشن ست 
۱۳ فروشی ذه «سیی و فروردین شت 
1 ورثر غن با( (صوا بهرام بت 
۵ ویو سید معمولاً رام بشت امیده‌میشود 
٩‏ حسستا سوق ود مهد معمولا دین شت رت هیده عمشود 
۷ 1 شي و و تگوهی مد وود وا و رسد اردشت 


۸ ۷ آگر بمم خواد نو تال دوه ۳ معمولا اشماد بشت تأمثه نود 


4 ۱ کو تنم خواراو و0 سس( ) 6 تسد و( معمو لا ژاهباد شت تأهنثه 


مشود در نسخم خطي قدتم نیزکیان بشت امیده شده است 


۰ هنوم ودب نت هو ست 
۱ ونشت واه زنب ۳ و ند شت 


جنانکه مالاحظه مرشود بیش از این بشتها دارای اسامي ایزدای است گ 
سی رود ماه نیز دارای |ساي آ نان است اسامی این سی ابزد با فرشته که روزهای 
ماه در یت مایت آ نان است بر در دو سیروزه کوچك و بزرگ (جزو خورده 
اوستا) می‌نباً باد شده وی در بشتها ایرتی ترئیب رعایت شده است 


برای آنکه اسان تر بتوائیم ترلیب اسامي | بزدان را آن طوری که بشنهای 
هه سو 8 ۳ با دان ار سب دا ده شده و آنلوری که در دو سیر وره آمده و حالا در 
نفو رعابت مشود باهمدپگر مقایسه کنیم سای بردان ماه را عتارم 


۱ ی ملد ۳ بپمن ۳ | رد لسپشت 
شهپربور و سفندارم.. ٩‏ خرداد 


بهتها ۱۷ 


۷ میداد دین با ذر ه اذر 
۰ بان تورشف ۳ ماه 

۳ تر ۱۶ کوش ۵ ۷ دین .ئور 
مهر ۷ سروس ۸ رشن 
فرور دین ۰ ۲ _ هر ام ۱ رام 

۳ ۲ داد ۳ دئن ۵ ؟ دنل 
۵ ارد ٩‏ اشتاد ۷ ان 
۸ زاساد هپر اسب‌د ۰ انران 


تختین روز ماء که هر‌مند باشد و روز هشتم و پانزدهم و بیست سوم دی 
یا دین باشف باسم خداود است ( ص ۲ 5 ملاحظه شود) در مقابل آن 
هی‌عن د یشت دارم در مقابل روز دوم وسوع و چپارم و پنجم و شتم و هفتم 
ک بهمن و اردسهشت و شهر بور و سفند ارمد و خرداد و م‌داد دا شد که حموعاً 
! مشاسنیدان تامده مستوند فقط برای دون که اردسیشت و خرداد راشف 
يپشتي موجود دارم مکر آنکه خواسته باشیم هفتن با هقت امشاسیند یشت را 
برای کلیّه | مشاسیندات. محسوب بدارعم از | مشاسیندات گذشته باسم پانزده 
ایزد ماه هم بشتی دارم و یاسم نه فر شمه دیگر که یچمن و شمر بور و سفندارمق 
و میداد ( از امشاسیندان) و آذر و باد و آمعان و مپر اسیند و آفیر آن باشد 
امي‌وزه بشتي در دست نیست در عوض باسم دو از ایزدان دو بشت آوتاء 
دارعم که !ساي | ان در جزو اساعی سی ایزد ماه ایست این دویثت عبارت 


است از دو‌ شت اخیر که هوم و و نند باشد 


برخی از شتها فقط با سای ایزدان ماه اهزد شده اها منذرجاث 
آ نیا راجع بهیان ابزدان خصوصه نست مثل اغتاد بشت که دا رای اسم ايزدي 
است که یاسباق روز ٩‏ ۲ ماه سیردء باوست ول موضوع این بشت در فر آربائي 
(ایرانی) مباشف و برا هراد بثت "سم ايزد ۲۸ ماه داده شده اما 


۸ ۱ شنها 


عند رجات آن فط ۴ فقره ٩‏ که ۳ رمن ۱ اد ي زم) ۳ از وهما صحست ممدارد 
با فرشته زمن زا هیاد مناسمق دارد چه از فقره 4 را انسسام که ففره ٩۱‏ داشد 


مچنین رام یشت و دین پشت فقها باسم ایزد ۲۱ وايزد ۲۶ ماه است 
اما مند رجات اوی راجع است به (و بو) فرشمه هوا و ءندرجات دوی در خصوص 
چستا بعیی فر شنه علم میباشف از اینکه این چنه بذت باسم فرشته اي و مطا لب ۰ 
آنها متعلق بفرشته دیگری است برای این است که میان این فرشتکان ارتباط 
تأمی موجود است عناسب علاقه نان بپمدیگر چند یشتهای مذکور را باسم 
مشپور ترین انان ناعزد کرده اند( شاد اصالا بای وسله خواسته اند یاسم هر 
یک از ایزدان ماه بشت مخصوصی باشد ) متا در فقره ۲۱ از دوه سیر وزه 
کوحکت و زرف رام و و بو بکها دادم شده اند و در ققره ۲ چجستا 


1 


و دین باهم آمده اند در ساپر جاهای اوستا یز غالبا این فرشتگان را باهم 


کی تینمم 





.ی هکت ور قد.م چذانکه در مت مس اسان اس از بر ی ظر 
بشنها در قدم و 


بقان بشت 


یک از اما سید ان و ایزداثی که باسآهیی آتان سیی دور ماه 


نا مذله ۳ ی هه جو ۵ بو ده است و و حجود طظوع سس ور 





وتند یشت مخوبی دلیل است که از برای سایر ایزدان ععروف یز یذتی داشته اند 
بهمن پشت که یک از کتب بهلوی است و معمولا (زند بپمن يشت ) نامیده 
مشود مر شاهد است که در قد > دما بعش از آ مه امر روز در دست دارم نو ده 
است نا منصر.خ خود این کتاب که دارای ۰ ۰ ۲ 2 علمه است منهرحاتش از 
روی زند بهمن شت عني تفسبر دهلوي بهمن بشت اوسناست در فصل اول فتره ٩‏ 
گودد « در زنف (تفسر) وهومن بشت و خوردات شت و اشتات بت آمده که 
که کستک (ملعون ) مزد کب سر بامدات دشمن دین خروح کند و درسان 


بروان دبن بزدان فساد برانکزد » در فصل دوم فقرم ۱ کودد ۱ در زند وهومن 


+شدها ۱۹ 


ینت آمده که و و اسمت از هی‌د داد سبات او دای درخواست 5 ۱ در 


این سا متذ کر هیخو دم ک خرداد سشت و اشناد شت »روز در <زو نپا موسود 
است ها تسیر بپاوی آنها او مبان رقه است دی در این برد مت که ۹ 
کناب زد بیمن سشت سار قد.م اس جنانکه وس ( هت ) استمال دمد هد ۶ هت 
آن تا بمپد سر و الوشروان ۱ ۸ ۷۸ ۵ ه.لادی ( با اند ق س از او یرد 
چه در کتاب مذ دور از بادشاهاست. بسن از انوشرروااتت. اسمی برده تشده امست 
هرچند که ترد آورند آن مد پس از استبلای عرپ حن بس از عهد ساجوقیان 
هیزسته است قدمت ندخه خعای آن که حالا موجود است تقر با ببا هد و 
باه سال هیرسد و محققا این نسخه از روی نسخه قد.عتری نوشته شده اس 

در دینکرد که شرحش در دساجه آذشت ام مندر جات اوسنا مج به کردیده 
هس بلث حد! گانه شر ح داده شده است از این شمزیه و درح خوف برمساید که 
مولف آن در عهد خود که قرن پم میلادی داشد عم اوستای عود ساسانیان 
را در زیر دست داشته و از میان ۷۲۱ سك اوستای قدیم فقط مك تبث 
در آن زمان موجود تبوده است نا .عندرحات دینکرد مي توان دااست که 
کتاب عقدس در بار یمه بحه عطمت بوده و الطحال [ تجه در دست است متعلق 
بکدام یک از ۷ سک مفقود شفه مساشد از | آمته در کتاب هشم دیگرد 


سا سس زو وت ور 


! مند رجات ند بوحن شت ارت است از و اماب که اهورا مزدااز نش سفمرش شیر داده 
که چگوه زران گرفتار پنجه قبر و غله دشمنان خواهد شد و چه صدهه‌ها بدین مزدیسنا خواهد 
رسید و بعد چگونه سوشیانس ل موعود مزدسنا ) ظهور کرده ایران روی صات خواهد دید 
و مززدسنا قوات خواهد گرفت 
قستی از کتاب مذکور دا اشپیگل در جزو کاب (اد یت سنتی پارسیان ) بای نرجه 
8- 188 م۳ ات1 اب۷۴ ,ایض ند حععط سل هون از مججن تنل ۲۳۵ بدز] 
۱ بعد وست در جزو ( کنب متدس مثرق ) بانظسی بر جبه آموده است 
4 ۲۱۶۱۵۳ ۷۲ .۲۵۱ اسف باه ان ععاروط نون ,۱ 
1 ۵ چا تام ای سید ام ما انیم وه ۲ متام [ءلیدوا۸ 
9 1۶۵۱:۱۳۸۳ 


5 ۲ ۱ ۳ 
۳ رجوع کند تکتاب مف گور و سرت کی ار[ - یر 


۳۰ بشنها 


در فصل ۱۵ متدرج است شک ی ماند که پشتهای حالیه در قدیم عتعلق 
به سک با کتاب چپارد م اوستا بوده که آن را غان لشت (یعنی ستایش بغها) 
میگفته اند اینک دینکرد گوید «هان بشت تست در ستایش هر‌مزد است 
که در عیان بغان بزر گرین است و بس از ان در نبا یش ابزدان و سایر موجودات 
ری وغرمری زمان است از آن ابزدانی که روزهای ماه داسامی | ان امزد 
است همسنن در شپرت و قدرت و پروزی و معجزات | ان است و نز در ذکر 
«سا از فرشتکای است که اساعی [ دان در وقت اباش برده عمشود و از احترامات و 
اطاعاي است که بابد نسبت با نان منظور داشت» ۱ این تمریفی که دیتکرد 
از بغان بفت کرده در شتهای کنوي عصداق ی اند و مدلل میدارد که 
مر یک از سی ایزد ماه و بسا ایزدان دیگر را هم , بشت مخصوصی نوده است که 
همه از دست رفته مجز معدود قلیل .عا توسیده است 


۰.۳ ۸ این بشتهای بافی مانده نیز از حوادث روزگار ارغن مانده حال 


وضم یشتمای ۳ 
مان برآگندکی ۳ باشيدکي از و جدات اما بنداست باز جای 





یب و مغول در وطن ما جاری ساخته اند فروشسته نشده و سندی ازجاه و جلال 
سا کان بدست ما فرزندان رسیده است از شتهای مفقود شده خبري تدارم 
راجم بآ تچه موجود است کوئیم بست و یک يشت اوستا در قدمت باه فرق 
دارد چپار بشث اولي اسبة" حد‌ید منباشد از حیث عارت و صحت آثشاء بیای 
یشنهای بز رک عیرسد بخصوصه بشت دوم و سوم و چهارم که هفتن بشت (کوچث) 
و اردیبهشت بشت و خرداد بشت باشد دارای مطالب مهمي تیست و بسا از 
کات و حلات ما خراب شد. است 


دویشت اخبر که هوم و وتد باشد بسیار گوناء و هريك دارای دو سه 

له است بطوری له در خموس آنها حکمی ۳ توان عود بر خللاف بشتهای 
۲ رجوم کند ٩‏ 2457۲1۲ .۲۵ زا۷۲۵۵ دا 4وناحاوده اوعج مطو ۶ ععاممتا 4ميعوق 
4 :۵ 1892 4واورنا 


یشتها ۲1 
نزوگ گذشته از آنکه دارای علامات بسیار قدیم است از حیت وفور لمات 
و سیعت قواعد صرف و تحوی و تمبرات و اصطلاحاث قسمت مهم ادبیات 
مد بسنا را تشکلیل میدهد و حقیقة بر زنده است که آنها را فصاید غزّاء 
بناميم نی شك این يشتها در وقتی سروده شده که هنوز زبان اوستا مضمول 
و مسطلح لوده است برخللاف شتهای توعک ک احتبال مبرود پس از منرولك 
شدن زدات مرودة شده .اش زیان اوستا مدنها پس از مترول شدت 
چون ز بات مقدس برده درمیات. پیشوایان دین و علمای مذهب تدریس 
مدشده و مصنوعي آن را نگاه داشته بوده اند 


با آنکه فرق فاحشی میان یشتهای بزرگ و بشتهای کوچک 
فدصت پشتها موجود است باز عی توائیم بکوئیم که اوی ی سروده شده 
و دومي كي در هیچ یک از آ نها بوفایم باريخي بر میخورم 
مکن نیست که عهد انشاء بشتما پیش از تتکیل سلطنت هخامنشی باشد که 
در | واخر فرن ششم پیش از هسیح شروع شده است چه از اين سلطنت با آن 





مه عظمت و اقتدار که قسمت بزرگ دنبا را فرا گرفته بود نه هستقیم و نه 
غبر مستقیم اسمی ثیست و نه هیچ یک از وقابم میم آن عهد در آنها اشاره شده 
است اوستا در هي جای ابران که لوشته شده باشد خواه در هضرب و خواه 
در مشرق بیرون از قلمرو هخامنشان نبوده است در دششها بسا از بادشاهان 
داستان مپی ابران که در شاهنامه | مده اند اسم برده شده و مکررا از سلسله 
کیانیان و حامي زرنشت گثتاسب نیز باد گر دیده ولی از پادشاهان مقتدر واقمي 
مثل کورش و داربوی و خشیارشا وغره دکری تیست در صورنی که غالا 
بپمان اساعی در جزوات تورات آنهم در کتاب دبني سکانه از ارات 
برمیخورم ۲ مثلاً در تفسیر پپلوی اوستا .عطالی اشاره شد. که متالل میداره 
ات تفر در عهد سلطنت ساسانیات صورت گرفنه أست اکر هم عهد انشا+ 
يشتها را پیش از سلطنت مادها هم یعی پیش از فرت. هشنتم پیش از 

۰ ۱ رجوع کنبد بتودات کتاپ عزرا و کتاب استر و کناب دا نبال باب ششم 


۲ شترا 
لاد قرار بدهیم شاب بخوطا ترقته باشیم نظر بمتدرجات دشتها از | حمله ذار 
داستات مل در آ نها بناچار باید بیک زمات بسیار بعیدی متو جه 
شویم و تابیک عهدي رسیم که هنوز ایرانبات و عندوات. ‏ یکجا 
اسر رده اند چه نظایر این داستان در ریک وید رشان نیز موجود است 
اظر بزبان شترا بادف عود انشاء آ نها را یی از عهد کا نها قرار دهیم و بکب 
فاصلهٌ چند قری میان گانها و یشتهای قاثل شویم بعنی هیان تفاوتی که سان 
اشمار رودک و حافظ دیده مدشرد درمیان سرودهاي کانها و یشتپا هم مشاهده 
مبگر ده یال بهمین قدر اکتفاء عوده صحعت و ستم احتال و حدس را بزمان 
آ ند و استکشافات مد حول مینیم 


در آغاز و امجام شتها ادعبه و نازهایی افزودء اند که ما به الاهتباز 
آنها ست از سابر قطعات اوبا در یکت ماه جداگانه از آنها صحت 


ی 7 
بشتها نیز مانند گانها منظوم است وی اوزان آنها بامدیگر 

ان اشما 
ت۳۳ فرق دار د در پنح گانها اشعار ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۹ و 
یی ريخ یپ ۱۹ آهنکی سیلاب هه ( میباشد ۱ ول ورن شعری 


۳ ۸ آهنگی است و درمبان آنها شعر‌های ۱۰ و ۱۲ آعنگی ثبز 

بده میشود و هر یک از این اوزان هنفسم بچندین قدم است در شعرهای ۸ آهنکي 
کته (درگ)در وسط وا اس( )کی بس از آهنگ سوم با پس از 
آهنگ پنجم تدرة هم پس از آهنگ دوم در شمرهای۰ ۱ آهنگی سکته کپی در 
وسط واقم است ه + ۵ و گپی پس از آهنک ششم در شمر‌هاي ۱۲ آهنگی 
دو سکته موحود است دای سکته اولی مثل شعر ۸ آهنکی است بعنی > ۲ غ 
۳ ۳ + ۵ با ۵ + ۳۲ و جای سکته دوی بی از آهنگ هشتم است ابن است 
بطور عموم اوزان شعری یشنها از تفصیل آن باید صرف نظر کنیم چه در 
: باید هر یک از قطعات بشتها را جدا کانه مورد ب مخت ۰ فراد دهیم 


صورت سرت 


س ات بت ام سا و سور 


رجوع کنید پگ" نپا وس ٩ ۸ - ٩5‏ 


بشنها ۳۳ 


مثلا در هپر دشت هي سذ فسم وژن شعر موجود است اها بو اسطه دخول بعضي 
کات که اسلا از پرای توضیح و تسیر بوده و .عرور جزو متن پنداشة شده 
ار کیب شعری بسیاری از منظومات یشتها را برمم زده | جارا بصورت تن 
ساخته است ول این متظومات را دوباره میتوان «صورت اصبي در آوره 
و کات زدادی را که اوزان ! ما را خراب رده است تشخیص داد چنانکه 
دار نو لو مه و گاد تر از برای برخی از شتا که ذئر انها در دساچه گذشت این 
کار را کرده اتف متظومات اوسنا متحصر نکانها و نشتها ست در مان قطعان 
کنات عقدس ثبر بان ممطومات بر میخوریم گلدشر در ناه و دوسال مش 
از این اوزان شعری اوستاي نو را بمني آن قسمتی از اوس:ا را که بس از کانها 
انشاء شده مورد بت قرار داده ناب سیار تفیسی در این موضوع 
نکاشته‌است ۲ در سال گذشته دانشمند دیگر آذالي هر‌نل تواقص را تکلمسل عوده 
اوزان شعری اوستا و ریلثك و دد را معا در یک کناب مد قا نه حم کرده است ۲ 
ی شك ادخال کلیات درمیات متطومات اوستا در وقنی روي داده که 
رات مرو ففته کسی میان نظم و نثر امتباز عند اه است هرودت در 
ار خود در جائی که از طرز ستایش ایرانبان قدیم صحبت میداره 
نوشنه است که ( مغپا در وفت ستاش آواز میخوانند و تعتي مرکنند) ۲ 
لا بداغتی در نظم مکن است نه در نز در آخرهر يت از بشتهاي بزرگ تر جیم های 
خصوصی تکرار میشود مثل ترجیعات حالّه در منظومات فارسي 
یشتها از حیت مطالب با مدیگر فرق داره یشتهای توچث 
غالباً از ادعیه و عاز هاگی که از سایر قسمتهاي اوستا 
ستععراح شده ترکیب بافته است اما پشتهای بزرگ که 


مند رجات شتها 
و داستان عل 
ی اي 


کلیة مستقل و بدیع است هریکب پطرز مخموصی سروده شده و در هی پاش 





۱ ۰ تالا 1 ۲۱۵0۲۲۲ ۱ظ دام ماوع۲ کر ۴۵۱ پونای ل بجع جات از موز 1 
ب تا ۲۲ حول جوا معه از عم مه اوه وش مه لاه 2۵۲ معانداتعظ 


1.1] 2۰ 


۳ هس ود ت 122 .1 هام۲ 14 


۲ بشهت 


فکر خصوصی غلبه دارد در اير._ جاشتاج بشرح و فصیل نیستیم چه 
در مقالة راجع بآنها و از ترجه خود بشنها کاعلاً بطرز نکارش و بفکرو مفهوم آنها 
خواهیم .ف برد فقط در این جا برای منتقل کردن اذ هان عی افزائیم که مثلاً در 
آبان شت و تشتر دشت جنهٌ حوادث طبیعی غلبه دارد و در مهر بشت و فروردس 
بشت سب اخلاق و در زا میاد بشت حللال سلطنت ایران و رقابت تورانیان و ایرآ نیان 
هن ها ه الاعتبار در هر يك از بشتهای بزرگ عوجود است آذشته از این له 
مندرجات آنها بر دو قسم است با در تعر یف و توصیف است با در حکایات و 
داستائها فسم اولی معر وحا و با کلات فراوان و حلات مکزّره بیان شده است 
سم دومي بطور اختصار و ا از آمده است هر چند که این داستاصا ختصرا 
بیان شده و در بمضی از جا ها فقط بآنها اشاره‌گرد بده وم باز در برخي از مواقم 
تکامل تر از شاهنامه است حصوصه در زامیاد بشت فپرست کامنی از پادشاهان 
کباف مند وج است و بهمین مناسبت است که در نسخ قدیم آن راکبان یشت 
باهده اند آمجه‌فردوسی و طبری و این الاثبر و الیروی وغیره را جع بداستان 
میی ابران ذکر کرده اند در بشنها نیز دک شهد است از هوشنگیب مشدادی 
تاگشتاسب حامی زرتشت سخن رفته است آتعلوری که ابن داستانها در اوسنا 
آمده و سا فقط بذکر اسم پادشاه با پهلوان و اماوری | کتفاء شده دثیل است 
که داستات. ملی آبران در عهد کین هم ممروف خاص و عام و شابد هم متون 
بوده که بيك اشاره مهم یی باصل واقمةٌ میبرده اند چنانکه ام‌وز وقتی که 
در حافظ میخواتمم شاه ترکان سخن ملّعیان می شنود شرعی از مظلمه خون 
ساو شش باد فور! هن ما بداستان ععروف کشته شدن ساوش فرمان 
اقراساب و در هم افنادن ابرانسان و تورانبان منعقل مود باوجود ان 
برخی از مندرجات شتها را راجع باین داستانها باید بتوسط شاهنامه روشن 
کنیم «خصوصه وحود این داستانها در اوستا بخوريي تابت مسکند که فردوسي 
در ذکر آقها مغلوب اساسات شاعرانه خود‌نبوده و اضر‌اقات ببرون از اند ازه 
بکار تبرده است ان داستانها در اوستا .عنزله فص انبیاء بی اسرائیل است 
در تورات و قرآن فرق مد که با آنها داره ابن است که بنا بخصایص ابرا بان 


نستها ۷ 


قدم پر از دابری و جواعردی و جاه و جالال است ضعف و مجز و لایه و گر‌به و 
راری و فقر و ف اعتنای بدنیا در آنها راهی ندارد در له آبنده از آن 
مزد سنا و اخلاق مندرحه در دشدبا صحت خواهیم داشت در ان حامتّن کر 
میثویم که داستات مبي ابران حقیقةٌ يك رشته دروس اخلاق است 
از هر نقطه نظري گ باشد داستانهای میی ما که او چند ین هار سال تیش 
بعني از مد آربای بشت سشذت گردیده ما رسنده عبرله د رهای بسار ؟ و اتسپاف 


است که درو کنحنه تتات ععدس اه رابان حمو ط مات . د اس ‌ حعح ممقنيي اس 


برای اعشار گفتار بکانه شاعس بزر گب ما فر دو سی طو سی دردر زماف است 
ک داستانهای میی در اوستا تو جه مستشرقن بزرک را بخود نشیده هر یک را 
بنکارش کتاب و رساله و مقالهٌ کاشته است قطم نظر از آنکه دراین داستانها که 
حاق خصایص ایرانیان قدیم است فواید چندي است واسطه مر‌بوط 
مودن آ نها ند استا بپای کتات دسی هندوان وید و نکتاب شاه ا یات 


مها مهار با د امنه قفا دد ه ای و سعت فد کرده است ۱ 





۳ مه شلي لسمت ده خوی شرا اه : 
۳۳ مپلوی 5 ۰ بپلوی مها متل خود بشما از دست 
ر قسه است لفسیر یرف دش توچکی 4 با صائد ه از ان 


#رار است 





)۱ عرص‌دبشت دارای ۰ ۲۰۰ کله (۲) هفتن بشت کرچک ظاهراأ 
۰ ۰ ۷ کله است () ارد سرشت شت بسبار حجف ید است 1 -حو رش مشت 
۰ 2 قهاست ماه‌یشت ۰ ۰ 5 کلمه است # سروش بشت شت ها دخت م۰ 


۱ دجوع کنبد تکتانهای دیل 
و ی ۱۳۹ ۱ 


یامد نم تفای نا رهگ 
سل ان .هگ 4ص او اهر و ریوصت خاک بارش 


سس سس و سر سم 
یراس 


130 یدز ,01ج بطم جمامافمه۲ع۱(۵ جوم عم منود[‎ 217. ۰٩ 

ص۱۵۳ جوم ام ۸ ارام 1 باه ۸۱۵8۵۲6۸ م۱ باجبد همادا سل صاوتن ۳۲ 
۷۰ هد ری :0104 (1 ۸4 برژجو ۳ 

1 ,۸ .18 ,14 ااطاظ 1 عل) عازن ۸ .7 طوب ومم واعممتوظ عحاومذموورز وود 


۳۹ بشتها 


کمه است )٩(‏ سروش بشت سر شب (۷) بهرام پدت بسیار جدید است " 


در جرد ۵ پیش کفترم که دناب دهلوی زر ند و هو من دشت از ۳۹ 


ای 


مس تم ۰ ۳ سر 
, 2 | یا مقال راد ا تاره ۱ 5 بل سیه َژ ۱ تشم وت ری 
سای قطلعاف که دا ۰ 22 ۲.2۳2 
نیز پشات امد ه قطءات دیش اوستا نیز اسم بشت داده اند از امحمله 
۳۳ اسر ي ۹ ۱ ‌ ۱ 


برسم بشت امیده سشه است‌و سای 4٩‏ و * و۱ ٩‏ که مموعا هوم بشت تامده مشود 
در این سه فصل از ایرد عرم و شاه هو م و اسام هوع ستحن رفته است حصوصه فص 
اول آنت دارای خصایص بشتها ست بش بیسیم اوستا که موسوم است 
به هوم بشت و گفتیم که بشت بسیار میختصری است چند جمله أت از ففرات 
۷ و ۸ ۱ ار سای ٩‏ و فقره ۲۱ ار سنای ۰ ٩‏ من ور بر داشمه شده است 
لومل اس این سه ستارا در حزو تر جمه بشتها ترحمه وده است در آناه 
یب قطعه ارستای که در عمّن اوستای جاب وس کارد / سای ۱۲ ( چاب شد ه 
و در جله دوم ترجمةٌ زند اوستای دارستر ترجمه گردیده تیرموسوم امدت 
به ورعتاسب ( گشتاسب) بشت که مجموعا ۸ فرگره است و بشت 4 ۲ محسوب 


شدء است در و اقم و بهتاسب شت را ثمی نوان جزو «شتها شمرد زیر ا چنانکه 


جح 


| راجم ترجه های مپلوی بشنپا رجوم انبد به 
فد رن 11 انح در ما اد ی ۱ میا بایدر آفاناوظ ‏ 

مدون سس بپلوي خورشد بشت و سروش یشت ها دخت را دارستتر بط لا نینی دد 
ستایك دوم کتاب دروس اراب : حاب رده ] در بت تا ساسگر بت و فارسی نیز را 
خور شید بشت و عاه پشت در کتاب مه ور مندرح اس 

او ۱ ۱ لاخ - اجاظ از لماوع نان نان[ دام 

برای اطلاعات مفصل بر راجع تفسیر خورده اوسنا که بشتپا جزو اتب شمرده شدء 
رجوع کنید عقد مه هیربد_د اننم‌ند بهمن جی نسرواعي دها بر بکتاب (زند خورتل اوسناك) 
در کناب مذکور منون بپلوي شیر خورده اوسذا و در جر وان اه از تفس یشنیا بافی 
ماند ه هند رح اس : 


ورد مین قا و۱۱ ۱۱۱۱۸۱ ۲۱۱۵ ها زز اصادظ ول ود ار امک ایا ۱ )۱ ار 
۳ 


شتا ۲۷ 
میم بشت قطعه ایست در تعریف و توصرف خداونه با یکی از فررشتکان در کثاب 
دشر د هم که دش ند شت بغان پشت قدیم چنن تعریف شده است در وشتاسب 
نشت از شاه تست سخن رفنه است ششک این فطمه روزی به تیب دهم 
عهد ساسانیان که موسوم بوده به (ویشناسپ‌ساستو) متقلق بوده است تفسیر 
بهلوی‌کشناسب شت ٩‏ دارای ۰ ۲۰ ۵ کلمه است نیز موجود است - 
همحئن مناسي ند ارد رهادخت ست) را که در متن اوستای چاپ و سترکارد 
در زو فعلعات شت شمردء شده و در حلد دوم تر مه زند اوستای دار هستتی 
ار مره گردنده «سمت شا هیم این فصلیه گه بدو فر کرد منقسم کدنه شت ۱ ۲ و 
۲ ۲ سمرده شطه ۵ر آغاز و ایام آن ادء.ه و نم ازهای 3 در آعاز و احام هر یکت 
از پشتها دیده مینود و ما بهالامتیاز اتهاست ازسایر قطعات اوستا دیده تمرشو و و 
ثبز معل همه نشتها دارای ثر ععی لد ور دش ند ار آود.م تست گذشته از زر آسی‌ها 
عم شتهای دیگر در توصیف فرشنه با انزهی هم نیست این قطعه در فر رد ا؛ رل ار 
با ر دعای معروف راشم وهو) و در فر" برد دوم و سوم ار احوال ۳ بخوکاران 
و گناهکاران پس از مي کت صحت میدارد لا بد این قطعه درقدم حزو 
(هادخت‌سیک) دو ده 6 تیک یسم اوستای عهد ساسانیان را تذکل هد‌اده است 
هوک ( بی:از ) ندز آنرا از روی نسخ خطی قدم ترحمه تموده باهتن و تفسیر 
بپلوی آن دارای ۰ ۵۳ ۱ زلمه است در جزو کاب راردا و راف) باسم (هاد خت 
سک) مذتشن ساخته ات ۱ همحنین ٩‏ قطعه دبگري گ در حزو قطمات شت 
در اوستای وستر کارد مندرح و متوسط دارستتر ترجمه شفه و موسوم است 
ده (آفر ین پیغمبر زرنشت) بهتر است که نظر بمنه‌رجاتش جزوي از و بشناسب شت 
مذکور شمرده شود عنیی کم حه ای از دهمین سکب مففود شد ه نله شتِ ۲۳۲ 
چنانکه وستر گارد مصوب داشته است قطمه هادخت نسک و آفر ین دسغمیر زراشت 
در تر سحمد اوستاي اشسکل شسز در حلد دوم صذیحه ۵ ۱۸ - ۳ ار <یه شده 


اسر 


تست مب 
ساساسسسست تون از از مت سس مت مت مر 


۰ 8۵31 ۲۳۲۱۵۸۲۱ 1 راوج "۷ ۹ص »۳ زان نج ۳ 11 ۳ ناو 
1۹7 ی مس نصا رز مد همه تسد ی : مد املع 


من مد بسبتا ۳۹ 


پس از طهور حضرت زرتشت خدای بکانه وی باهورامندا موسوم شده و 
کرو برورد گاران عید قد یم با د بوها از راء کنند گان و شاطین خوانده 
شده اند وی که دیو در رد کلنه اقوام هند و ارو یاف باستثنای ابرانمان 
هیان معني اصلی خود را حفوظ داشته دوا ۱7۰ برد هندوان با بامی‌وز ۳ 
خداست معنی این کله در سانسکریت فروغ و روشنای است چذانکه زوس ریم 


که اسم بروردگار بزرگ بوتانبان بوده و دئوس تبعط لائیثي‌که در فرااسه دییو 
0 گوشد حلکی یث کله است ۱ 


تجب در این است که هند وان کله (دیوانه) را از زبان فارسی گرفته بهان 
معنی که ها اسمع‌ال هیکنیم در ما وره بکار مببرند غافل از آنکه این دشنام از 
13 ( دوا) تعبی برورد کار | دان ساخته شده است در [وستا یز غالا با دیو ها 
دسئوادان مذ‌هبی که ( کر بان ) وسدد ود( و ( کوی) 3 باشند بکیما تامنطه 
شذ ه اند آریان و کاوی دو طقه از پبخوابان کش آریائی بودء که ۳ 
دو‌ها را بگایمی | ورده انددرخود اما مکر وا زرتعت از ! دان شکات عرکند 
ی استات مرا هی دم مسا شند و بواسطه تعلمیات دروعن خوش آ ان را 


۳ ۰ ۳ 


کفتم که در اوستا دبوها و جادوان و پرببا در عرش مم اند در این 
حا موفم را غنیمت رده سندکاه در خصوص آنها گفته عیرو عم سر مطات چه 
عالما در شمسا بانها برمخوم حادو در اوستا با آو ( ۰۴۳۳۳۵ ) است این 
در کاتها تیا مد ه اما در ساه شستهای اوسته سیاز دیده مشود باستقهاي سیند 
فتره ؟ همنشه با بري تکجا آمده ات 6 در بهلوی با تو کید ( جادوئی) و 
باتوث (جادو) ۲ بوبند یاتو در آوستا مان معیی است که ام‌وز در فارسي از 





۱ د جوع شود هه دامن ۳ م۱ 1 7 ۱۵۱۸۳۰۱۰۲1۱۰ یرت 
4 رها انا میاه امه از مزا داش رف 

۲ رجوغ کند به کارا صفته ٩۳‏ 

۳ رام بشت فقره ٩۱‏ وسنا ۱۲ فقوه 6 

ِ شی‌سزد پشت فقرات 1 و ۰ و اردبپشت شت فقره ه و خرداد شت فقره ۲ و 
خوورشید به شت ففره 4 و شیر بشت فقره ۲ و فروردین شت فقره 1۳۵و زاماد بشت فقر ء ۸ ۳ و یره 


آئین‌صد سا ۳۱ 


برای ! نکه این آفربد کار موره تترض خدابا راست کوع فتنه از تست 
وم از ترس تموانم ان و اقم دود دات او دا ری دااسمه اند از | یکة 
خود او در مقابل مخلوقات نیک خود که بمنزاهُ فرزندان وی هستندخالق کله 
درد‌ها و آسیب‌ها هم باشد و السان را در طی زندکای کهی اسیر حوادث ثاگوار 
طیعت و کهی گرفتار چنگال جانوران درنده و زهی حشرات عوذی و سا دچار 
اندوه و فقر و ناخوشی و بالاخره‌بموگ دچار سازد_بنا برین آنچه زشت و زیان 


اف 


اور است برد خمرث با اهر من نسمت داده شده‌است انسان را اهورا مزدا از 


روی صور روحانی عالم پاک فروهر (فروشی ۱۵«مییود ) بیافر ید و او را 
راکب و اش آلابش ساخن اوصاف رذیله که آئینه سر وی را کدر ساخته با وی 
ر رآفات و مصائب میتی موده آأز اثر و سوسه و ضربت اهر بعن نابکار اس 
وی آن جنبه ایزدی و آن روح عام مینوی که گفتیم فروهر ام دارد و در باطن 
وی دیعه گذاشته شم کد آلاش بخود تیذبرفنه دس از سدا شدن روان 


۲ 1 نی 
از کالید در باره بسوی علا بالا از همانسی که فرود آمده بازگردد 





اسات در مراحل زندکای با فرشته نی و خوف و 
با دیو زشق و بدي هسفر است آستب یک کوشاست که وي 
را سر منول مفقصود رساند و اندیری ساعي است که وی را از 
راه راست بدر برده از کاروان سعادت دور نماد اسان در این مبان تایف با عزم 
و اراده م‌دانه بکوشد که دی فننه در او رخنه شاد و اقلیم وجودش بتصر ف 
اهریمن بدخواه تیفتد عام صفحات اوستا نمودار میدانهای جنگ خوش و بدی 
است اوماف بسندیده مثل راسی و درسی و دليري و رادمردی و دادگري و 
کوشش در مقابل درو۶ و فریب و ارس و رشک و سمم و آن بروری صف کشیفه 
در زد و خورد اند تاجهان بپابدار است این مشزه برقرار است پر وردکار مپر بان 
از بر ای پيروزي بندگان در این میدان کارزار پیغمبر و تعلیمای فرستاد و 
بواسطه آشن راستین اسلحه مپلی بر ضد جنود دروغ بدست اسان داد نظر 
باینکه در مزدیسنا بد بينی و نومیدی راه ندارد انسان را بنتح و فلفر مطمتن 


۳ ِ ۳ 
دی یه بیغمبر ابران زرنشت اسپنتمان موسوم است به من‌دیسنا این که 
صثت اس ,یی ور مد ه من دا که اسم خدايی بکانه ات در او ستا مد سن 
۱ 


دادن آو رد زو لشت دسا ّ با که رای در مست تکیا ۳۹ اسیت ۲ 


سا 
۰ دیا ۳۳ معانل دبو سیاست که : سمتل ۶ یه با 
دیو و جادو و م2 ؛ بل 2و امه ععی بر بو 
ری و کربان ژ‌ در ورد گار باطل اس ۵ لو سین جی واز ند ز لاب دی نف در (قسار 
وی كِ 


پپلوی دبوسن شده و در توضییحات این شه افزوده اند 





«آن دین غم ایرای است» در اوستا هم غالبا دبویسنا از برای تور انیان 
آمده است ۲ و سا با صفت دروع در ستنده بکیجا استمال شده است ۲ 
در این جا مناس است که خوانندکان را منتقل ارم که در هر جای از آوستا 
که کله دبوها | مه از ان برورد ثاران ,اطلی با گروه شیامن «ا م‌دمان مشرد و 
هد اراده شده است غالما دبوها با جادوان و برعها یکسا کر شده اند که 
ره از گراء کنندگان اند دیو .ععيي ای که در داستاس ملی ماست و غالبا 
در شاهنامه بآ ها برمیخورم عرور ایام آن هبئّت کح با ما سته شده 
غولای مهدب دیده اند از خود اوسا چنان برهیا ید ک در عید تشون 
کتاب مقدس هنوز اهالی مازندران و گیلان با قسمی از آ نان بیان کش قدمم 
[ربای باقی بودء بگروهی از بروردگاران با دیوها اعتقاد داشته اند چه غالا 
در اوستا از دیوهای ما زند وان مان وسوزه) و دروع برستان دیلم و کیلان 


(ورِنَ واملوود ) سخن رفته است 





۳ ۳ سا مت سم ات دا ما مت تن سس 








رجوع کند ه سنا ۱۳ فقرات ٩‏ و ۸ و فروردین یشت فقره ۸٩‏ و ویپرد ۶ 
فقرم ۲ و وپسبرد ۱۰ فقره ۱ وعجده 

۲ ههپراشت قرات ۱۱ و ۱۳۰ 

۳ آ بان پشت فقره ۳ ٩۱‏ و ددواسپ شت فقرات ۲۰ و ۳۱ 

4 بان بشت فقترات 1۸ و ۹6 و ۱۰۹ و وندنداد فرکرد ۷ ره ۳٩‏ و فرکود ۱٩‏ 
فقرات ۲۶ و 4۱ و سروش بشت هاد خت فقرات ۶ و ٩‏ 


1 


تن من سا 1 
۳ 


نه دسند یده اند خود آهورامن دا مطیم اواعی مصدر جالال است در کال ۳ 
برای سر مشق اشدگادت سوق از فرشتگان خود امد را که مو کل آب است 
از آورده وی را عستاید حنانکه در قفرء ۷ از آیامت دشت آهده است 
همحنن در ففره 6۰ از نشتر بشت اهورامزدا هیک ید هن تشر رفر شته بارآن) 
را منل خود شادسته سمش ساقر ندم در فقره اول از مر اشت تعدنه همین ره 


از برای مپر (فرشتة فرو غ) تکرار شطه احمس 


کیک ی یی لت تا 
حون ا تاش ژو جرد در هر اش سنا سر ر ریگ بلث س(علنی معبوي 
حلال و امیایه 
# : اس 9 " ع _ ر,/ ت اوه ۱ ۱ با( ۲ 
و خوشی راز رسد لاجر م لعصا و اشدار و جالال آهمتت تحخصوصی 
داده شده است برخللاف ادبان سای مزدبسدا از زندگانی 


محثنل رو ردان فلس زندگانی نساث و شرف است حهپان و اه در ان اس 
عقدس است خوشی و خری از برای نوع بشر موهبت ایزدی است از آنها 
ساید خود را خروم ساخت فقر و مسکنت کردة اهی,عنی است بامید باداش 
اخروی چشم از عم دنیوی تبابد پونید پریشانی و ذلت در این جهان سرمابة 
ابرو و اعتبار از برای جپان دیگر نواهد شد در روز وایسین مزد بکسی حدیده 
خو اهد د که از دراو وشتی خوش زمن را آراد و دم وا شاد میسازد 
خانه لد درنن در و حسن عمل شدکان اس آتکس 1 از برتو کار و کوشش 
خویش مایهٌ خوشی و آسایش دیخران را قرام آ ورد خود نیز از کار و کوشش 
د یکران ره عند گفته در خوشی و آ سایش خواهد نود نظر ,من اصول است که 
غالما در کت دانشمندان و مستثر قان میخوانیم که مزد بستادیی است موافق اصول 
ژندگای عصر حاضر .. در اوستا مکررا بفقرانی بررمیخورمم که ثروت و خانواد؛ 
رب و خانه آیاد و فرزتداس فر‌اوات و اس و آردونه و گله و ومه 
و مرارع حاصل خیز حتی غذا های کونا کون عتّا شده است ‏ آ مه مووخان 
تدم یوان مثل هرودت و کزنفون و کتزباس و کورتیوس و دینون وغره ۱ 

.اج بلال ابرانیان نوشته اند بخوفی از یشتها هم پید است بسا در آنها از 


۱ «مایای ان یا تخامر با مهن ید۳ ۲ ها مد منوتآمع۱ منز درا ۱ 
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۳۰ | تون مد بسفا 


کله جادو ارا ده ميکنيم و آن عبارت است از محر و ساحری در اوستا بشذات 
عام تصش آن سکن رفمه و از کناهان بزوگت سر ده تیلاه است سا ار سجادو ان 
گر وه شاطن ۳ و گر اء کنندگان و فر بفتاران اراده ۳ است 


بر ی در اوستا پثبر یکا ( لاو ) نیز تقریباً بان معنی است که در 


فارسی دارد چنانکه سعدی آو مد 


کی جوت تو بری در آدمیزاد که ند که هست با ورم تست 

و آن بارت است از بك وجود اطیف بسیار یل و از علژ غبر مریي که 
بو اعجله حسن حمال خارق | اعاد م خود اسان را هیقر دید این کله نز در کاتبا 
تنامده است در سار قسمتمای اوستا بری حشن موّنت حادو است که از طرف 
اهررعی کته ده با هز دسئاتر! از راه راست محرف سارد و از اعمال نک 
باز دا رد چدانکه دق از این در بها موسوم به خنه تشستی ( رد۳ _) کرشاس 
ر | فر رفته ات ! همحذان این ربا در حزو جنود اهر.عن برسد زمین و 
یاه و آب و ستوران و اش درکار اند همين پربها هستند که کل ستار ان 
د نساله دار با تشر فرشته ماران در سر ستیزه ورزم اد اوی را از دارندکی تاو 
دارند و زمین رااز خد و بران سازند ۲ 


اک ای اب الاب ۰ ۰ 
در مس 2۵ سا از طرش بگروه بر وردگاران داغ با طله جو رده 


اساس بو سج‌ال 
و اثرینش حلکی از شباطی_ فرففتار خوانده شده اند و از طرف دیگر 


یسمل اساس توحیدحنان محکم هاده شده که کی را محال تصور 
ریک و ماتندی از برای اهورا مزدا آفر مدکار بکانه باقی عانده است اوست 
آقر ندنده بکتای آغاز و شه احام آ یه دو ده از اوست و آتجه خو اه دود از 
اوست در هر مر د ب+ت تفر یبا شصت اسم از رای اهورا مزدا تعداد شاه که 


صفای که در خود مقاء خداي دا و تواتا در هر بان اس ت باو دردء شده , است 


عف سا ماس وی هط ات مت مت ات مت مت مس ۳ 


۱ آرجوع کید تاه گر شاس حبیحه ۲ ۰ در همین کتاب 
۳ رحوغ کند * اسر شنت ( ‌#ٍ و اتوضدحات داودمی در سفحه ۲ ؛ ۳۲ مین کتاب 
چ 





این حس 3 سنا ِ 
و 


خوشنودی هریک از آنها توصیه شفه است از ا ماه است عدل و عشق و 
دلبری و ژورو بروزی و مخاوت و شکوه و دین و علم و راسق و درسی و با ی 
و تنفرسی و بردباری و فرمانبرداري و کلام راستین و سنّت کهن ونیرء 
هو صد کرو هی ازین فرشتکات در فقرات ۲ ۲ از سروش بت 


عا دی ناد شف ه ائد 





باید بنا بودکردن ۵ و مقابل ی ۰ وه فرشتخات از برای اجه وم و دد و 
اچهد وزشت 4 نکوهیده و زبات. آوراست خواء از مادیات و خواه از 


ایس و شید 





مخردات از باد تند و اخوشی و خواب سنکن گرفته ۱ بر وع 
و ار و خشم بوجود دبوه‌ای قائل شده اند که ار طرف خرد خسست برضد انسان 
بر انگخته شده اند 

برخلاف آئین برهمیی که کشتن هیچ يك از جانوران موذی هم جایز ندست حتی 

در عید مخصوصی موسوم به (نال یشجم ) ۷::۷(ع»۱ ار شیر میدهند و 
ادن ها وج 5 فُر ۵۵ ی از هد وان اد او در بدان جخود هم جشر ات مو دی 
به ستند تباید[ ها را ال خود گذارند (قعم نظر از آبکه طمقه دبر همن* و 
«وبدشناو» ۱۵۲۷۰۸ دش نسکنند و گوشت هرح قسم حاند آری را نمیخورند ) در 
دین مرد سنا با یف رید اجه مودی است جنگد 2 کنتن حشرات از وایهای 
بزرگ بشمار است در ایران قد موبدان بایستی هبيشه يث چوبدستی سر سید 
آن را در اوستا خرفسرعن ددم( برد بعنی حشرات زن وحشرات کش 
و در پپلوی مار ان آو یف باخود طراه داشته باشند مار از شفقت یدای 
«ندوآن استفاده کو ده از دست آ ان شیر هو شسف وم در مقابل هی سان بگر وهی 
ار | مها زه خود چشانیده هلاك میکند بصوصه این گونه خعف در هزددستا 
راء ندارد سر تسلیم و رضا در مقابل هيچيك از آفات فرود نباید آورد آنجه 
زشت سرشت و بدپاد است در روی زمین مزدا | فر یده حق زان ندارد 
باید_بانود شود و عرصه را از برای باران ایزدی بدون معارضه گذارد نظر 


بان معیی در فقر ات ۷ ٩۰‏ از ارد هم هشت شت آمده است اي داد طرف شمال 


بت آ گين مد دسا 
۳۳ 


قمر‌هاي صد ستون درخشان و سترهای متطرو چرخم‌ای درخشان کردونمای 
خر وشنده و اسبپای شیه زنده و ازیانه های طثن براندازنده و تیغ و تیر 
و رز و نیزه و خود و جوشن سیمین و زرین و لباس فاخرزرشت و اج و 
طوق و گوشواره و دست بند وهر نشان سخن رفته است لابد در دینی که 
زتدگانی حقبر شهرده نشده و خوشی آننده را شرط بدبختی کنوی ندانسته باید 
بعام لثایذ دئبوی اقال عود و کلته | مه را که از ان وا ده و سودی مبرسد 
و وستار و خواستار بوه و مچنن آچه را که عکن است از آن ضرري رسدر آ چه 
وا گ ماد رم و گرفتاری و اوه است دشعن بود و برای تا بود فردنش لوشید 
ی ی ی ی ان 0 ۲ 


آسیان و | مه در بنابر این سیار منطفي است که در من‌دیستا اسیان و آمجه 


اوست زمین و سم ی . ۱ َ 
[ تچه بر اوست در ان است از خورشید و ماه و ستار گان وغره ر زمین و اجه 


اب ۳ براوست از آب و یاه و چار پابان د آ یی و فلز وغره مقذی 
و معز باشد و فرشتگات موکل هر بث از آنها عاز برده شود و شگرانه 
نعمت دو اسعله این 6 دتگان پدرگاه آفرید کار مپردان تقددم ددد در بشتهای 
حور شید و مادو باهید و تبر و توش و هپر و رام وعبره شکر نهمت بجای آورده 
خد ای را از فروغهای کودا کون و آبها و رسیی ها و چار بایان سیاسگزار | ند 
و حتّی از مناظر طبیعی که چشم انسان از !نها حفلی میبرد قدر دای شده بانها 
درود فرستاده شد ه است چذادکه فله وه و مس بران در فقرات ۳ و ؟ از 
بسنای ۲ > مورد توجه و نوازش گردیده است مختصرا اجه نیک و تنفز است 
مقدس است مک را در اوستا بطور مطلق از میم موحودات شوی اد ده 
است از آتجمله در فترء ۳ از سنای ۲ 2 آهده است [ بیمه چیز های خوب و 
یک ما درود میفرستیم) در فقرء ۲۲ از سروش بشت هادخت آمده است 
( بيكرها يکلنه آفر بنش مقدس را عا عيستائيم ) معنی شعر سعدي 

بان خد م از ام که جهان خترم از اوست عاشقم برهمه عا که همه عام از اوست 


دوست در مت نسهشا مصد ی مب دا دك این تعظیم و تکرم اختصاصي او 
برای ماد بات ند ارد بلکه از برای حردات و سفاثْ نیکو نمز فرشتگای قائل شده 


۳۲ آ ین مد بسا 


ساخته انف و بالاخره در سر ]شام از ظیور سوشانی بعتی موعود هن دیسا 
شگ سست جنود اهریمن و تا بود گشتن ۰ آن وعدء داده شدء است جثانگه در فقرات 
٩٩ - ۸۸‏ از زامیادیشت آمده ات « پر از ظپور سوشبانس کیق پر از عدل 
و حکت کردد ب‌عأدت روی آورد نداد تیک و کفتار یک و تردار یف طفر داد 
جپان از دروع با > شود خشم ادود کر دد رأسی بدروغ جهن آید منثی نایا 


از منش راك شکست دم امشاسبند ان خرداد ۴ امر داد دبوهای کرستگی و 


تشنگی را بر آندآزند اهر دمن ,گر یزد 8 


وف / ۱ ۱ 3 
هو امس دا را گر و امشاسندان مر ایردان بك سلطنت روحاف 

ساطات موی و ار ۰ ۱ 
تواضم اّدی که آن‌را ۳ و ند اراسته اجه در عام 
اي يب با ۷ و بان مو حود است 2 و مت رات ی از کار ؟: اران و 


کایتان ابزدی قراد واده ششه است پاسالي آسرارن و خورشد و ماه و 
ستارکان و فروغ ی بایان (انیران ) و هواو باد و رم و آپ و یاه و 
-داریایان و آنسی و فلر وفره هر یک سبرده بفرشتهة خصوصی است و نیز 
در باطن هر بك از موجودات ايزدي روحی از عل مینوی که موسوم است 
فروهر بود بعهٌ گذاشته شوه است. دل هر ذر که عکای آفتاش در درون 
بای این نادشاه حقيقي در عن ارکه در هرد دا ست در بار اه قدس که آن را 
گروحان ( وو سب زوس( ) بعیی اند ستاشی گوبند ماع دارد #صو صسه اظم و اسق 
در این سلطنت معنوی جالب دقت است هیچ یز در عا خود سر و بیروب 
از دار حکم ايزدي ندست یا همین سلطنت سر مشق پادشاهان هخامشي 
بودم که در مت بدشتر از دو ست سال از درئو افلم و ترتسب لت فسمت همم 


رو ی زمان را در حت تصرف خویش داشتند در دار مخ دیا سلعطنق با آن مه 


بای کی طول هم کشیده باشد دکر سراغ ند ارم 


با آ نکه هو رامز دا | فر بدکار فادر معطلق لعر نف سرپ ۳۳ الا ل و جروت 


۱ ُِ ۳ ۱ 
اجه یاف بل و اجه یعس د اد ه مش ه ول او برای تاجن فد در و مس 3 لب 


‌ ی سرد سا 
۳۲ 
دابود شو ای اخوشیها فرار کنید ای دیوها بگر پزید ای اشوب و غوغا دابود شو 


اي تب فرار کن ای مد ستمکار بابود شو . . . > 


دیلو مس . "۳ 
۳ ۱ 4 دز مر ۵ دسا باس ار رب دز 2ب رو ۱ جلب هسکند 
بندار و ثفتار و # 7 . ۱ ۱ : , 
۱ ,معیی دشدار سض ۲ تقدار بخ و ۰ دار ثنکت است 
هي ی ۳ 2 ۳ 


و در هس صفیحه از اوعا تطرار شده اس هیج شمل اس در دنا وحود دارد 
که برون از داثره وسیع این سه که باشد هر که دارای این سه آوهر 
ابمالگ شد نکنچيتة اسرار بای رسیده انسای کامل و دارای جیم صفات 
ملکوتی است اهورامزد! هیچ دوات و سعادثی را از برای پیفمبر خویش با لاتر 
اژ ان ند یده که در ققره ۸ ۱ از | بان شت ارزو مکند که (زرتشت متذس 
بسر پورو شسب هماره بر حسب دین بندیشد_ برجسب دین‌سخن لوید و برحسبت 
دی رفتار کند) زرنشت هم بنوبت خود در کام! (و بمدها م از زبان وی در 


سر آمهر اوستا) توفیق داشعن همین سه چر از یرای بروان مزدینا عما نرده است 


معصو 3 1 اسست ؟ ند ژر ان مر ار ره اصول مر د دنا صجدت بقارم 

ای مبعت مفعل تر ار این‌است که در چند ورق بکنجد بلکه مقمود این است 

که از متدرجات یشتها بطور موم سخن رانده ازهر مطلی برای عونه یک 
دو مثای از فقرات خود نها بدست دهم ,۱ ئم سار فقر ات آساننز شو د 

بیسعممصيي ‏ ور بعترا عطالی خارق العاده هم مرمدخوريم که مرون از دائره 

ی ب خارق العاده شم برمیخورم له برون ار دادر 

الا شترات کلبه ‏ تصوّرات انسای است و ساهم خارح از قواعد علوم متداوله 

ادبان است ۱ 

ی ی ۳ یا و و 


مدا هج مستلة ب6سست ۳1 او تو لد عیسی آنطوری که دز آغاز ال مسطو ر اسر 
لبست السته در سر واقعة ولادت .ی نظرش مکث ناد کرد اما اننکه 


است جنانکه در دنب مدهی سار ادیان 


آن‌حنرت حان خوه را در بالای دار براي دسشرفت معاصفذشی فد نمو د سسار قابل 


دفت است در طی مد رات خارق‌العاده لب مداهي ک ابدا صر ری از آ ها 


آین 3 مسنا ۲ 
۳۳ 
کی تمیرسف باید دید که چه اخلاقی در آنها گنجانیده اند که ممکن است بعموم 


قا ند ه ای بر سل 


مسال خارق‌الماده ما به‌الاشترا ک تمام ادبان است »ا ب‌الامتساز آنها از همدیگر 


مات عحصو یگ هر دک از آمهاست 


ای ی کیک پاپ ای "ابر 
چا «4الاهتتار طاهري ۳9 از سار ادیان یا عا مات خارجی 


8 آن زور ( )سود )و هوم ( تسلید. )و برسم (وسل‌موس) 
3 اس که عمده ساب عادت است در ا؛ و آ زک شور 
ی ی اي رم نك 


نک ار آ ما اشاره سث مقصو د محصوصی اعست گ در حاهای خودشان کی کردم 


من خدن 


۳ همه انا را تاید ماه ۳۱ این تعسر درس داشف ) از رای سباش دانست 
سجنه در وقت تهته نمودن آب روز و فشردن تیاه هوم و بستن و گدودن شاخه‌های 
برسم جز اوستا خوالی و حد و سبیح خداوند چیز دیکری درمیان نیست همین 
رسوم وآداب با ادوات و الات مخصوسی در مندر برهمنان و کنشت ,هودبان و 


کلس‌ای عیسریان هم دیده مشود 


قطم نظر از این امترازات طاهری در مزدیسنا برخلاف عام ادیان اهسّت 
#صو صبی دسا 5 زد می دادم شده لعیی که حوشی دنو نقنضی سعادت 
اخروی قرار داده تشده است و شرح آان گذشت د گر از خسادص مد سنا فلسفه 
اعشاسیندان و حکمت فروهران است که در دو مقاله راجم با مها مالادظه 
خواهمد کرد ۲ دکر از خصایص مزدیسنا مسئلهٌ آخرالرعان و ظهور سوشیانس 
و رستاخز و برخاسین ردان و بل سراط و میزان و بهشت و برزخ و دورخ 


است که اژ ابر آن سادر اد بان و مشاه اس 


سح سس 





1 راجم رفس فه امتاصددان رجوع کنید واه لت یش ستان 1 ا.ضبه د بزشاه جي ۳3 باهاي 
ااف. عسی ‏ وامبر ۱٩۲۷‏ میلادی 





و آلن مد بسا 
۳۲ 

ای کی یکت ۰ 
پتی زک که در مزدیسنا صوسه توصیه شده و دواسطه اضرار 
دای ‌ درو و با فشاری که در سر آن آردیده علوری 3 از یات ادن 


دادن سیر ده مىخود آن 1-۳ راسی اسبت اند حای رعچبت 





۳ 8 ۳۹ 
بست که ابر اسان فد عم در دابا برراستدوتی هب‌پور دو ده آاف ٍِ حیی دسعنان در دن 
آ بان دو تانبان ان را منگر ناده اند هرودت متتویسد. « ابرانمان شرزندان خود از 
سین بذج سالفی ۰ دلاسنت سالگی سه ند 1 هید یرل سواری و آسراندازی و ر اس ی 
ساو رند تر 2 ۱ دان دروعکوی از عو بات بزوگ "علر ده شوت ۳ سجن رش 


رفن یه بقول آ نان کبی که قرش هیگرد بنا حار ددروغگوتی می دردازد » ۱ 


ام ! مال و آرژوی بل مزدسفنا کش بادد این داشد که ددرحه آشوئی 
یو«میرو برسد_بعني راست و بالگ باشد راجع براستی تاج بنشان دادن مثای 
در اوستا تيستیم چه هی صفحه اي از کناب مقدس را که بگذاليم بتعریف راستي 
و بتکذیب دروغ برمیخورم ما نعلوری که اسان باید بکوشد نا بصفت ايزدي راستی 
متشف شود همانطور باید از صفت دروغ اهرعنی اجتناب کند دیو دروغ (و۵«ه 
دروح ) مپیب ترین غولفی است که اسان را گرفتار چنگال قهر خویش میکند 
انمکاس متدرحات اوستا در مد مت از دروغ در که خطوط مخی دار موش 
در بستون ( بوستان ) و فارس شنز دیده میشود شاهنشاه هخا منشی در کتیبه 
بستون وید * توا ؟ سی که بعف‌ها شاه خواهی شد مخصوساً از دروغ پرهز آگر 
ترا نیز آرزوی آن است که علکت من نایهار .عاند هر که دروغ گفت اورا بسزای 
سخت برسان ؟ در چند سعر بعد توید «پیاری اهورا مدا بسا کارهای دیذرنیز 
موصط من صورت گرفت که هه اما در این کته توشنه نشد این ملاحئله که 
مد ها هر که این را بخواند اعمال من شظرش کراف نباید و همه آ نها را ناور 
ند و دروغ آصور نه عاید ابنك آنجه بتوسط من انجام ترفت باورکن اهورا 


عزدا و سانس بان سا ثار ی عوداد زیر | که نه من و نه خاندان من کینور وستمگر 


۱ 1398 یه 186 1 0 
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آئین ص‌دیسنا , 
۳۲ 

9 در وغکو ه سیم ۲ درسحای دیگر و رف ی ای کسی که تال شات خواهي شد با آن کسی 
که دروعگو و ستکار است دو ستی مورز اورا بدزای سخت برسان > با زین شاهنشاه 
در فارس ( تخت جشید) کوبد « دار پوش پادشاه گوید اهورا مزدا و سایریغان 
با به مس! باری کنند این کت را باید !هورا مزدا از لشکر دشعی و تطی و 
دروغ حفط ماید » مکررا گوید « این کشور گرفتار سپاه دشمن و قعلی و 

دروغ مباد » " غرض از ذ کر این حند فقره این ۱ ست که حکونه ماوت در 
ابرانبان قدیم اثر کرده راستي دوست و از دروغ متنقر بوده اند ۲ این چند فقره 
اخیر از کنيبةٌ تخت جشید در کال وضوح ترجه ایست از ایات اوستائی بزبان 


رس هحدامنشی 


شقی رین در هیان مد ماس کسي است که بسفت زشت درگونت هدع ی« چیع 
متي دروعگو متصف‌باشد حصوصد حبرت اتکی است که در چنان عپد هنی‌نباگان 
ما باین اندازة بحسن راستی و قبح دروغ ,بش برده آند مپر فرشنه فروغ 
و مو کل در عهد و بیپان‌است با هار کوش و هنار شم و ده هن ار دیده بان که 
شباتروز سخوات در بالای بر ج دار بلفدی ییا استاده تگران است که هار دروغ 
۵ بد و عهد شکند سزا رساند در 5 دونه این فرشته دلر «سنش اشرق و 
غرب عا میرسد هزار تبر و هان‌و هار نیزه و هزار شعشیر و هنار کرز 
مو حود است ام این اسلحه بر شد کسی بکار میرود که دروغ میگو ید و تیان 
خواش کی یابد مهر دروغگو را بد اغ فرزندانش نهاند خانه اش را وبران 
سازد خير و برکت از کشت و گله اش« گرد در میدان جنک مفلوش کند 
از خوشی زندکای حرومش سازد و از پاداش روز واسن ۵ بهره اش جاید 
رین پاد اش و سخترین سزا در مهریشت از برای راستگو و دروعگو معیّن 
شده است داز که از برای مردمان عهد کین تمور از خوف و بدی عکن 


اس سا ات 


سس رت مد ‌ ۳ 








۱ رجوغ کنید ب۵ 111 ۱۲2ص با موهواب ۷۲ پم جوم ریدم رامش ها بایان دام‌ووزازهظ مر( 


۳ رجوع کنید خرمشاه تالف نگارنده .عبشی ۱۳۰۵ شسی مس ۷۳-۹۱ 


ح آثبین مد بسنا 
۲۳ 


نودء و تا باندازء که در آن زمان توانسته اند خیالات را بزبان و بیان | ورند 
دور هیر دست راستی را سنوده و درو ع ۳ تکوهیده اند نطو ری 1 ي اخسار 
سر لعظلیم و تکریم ما در عقامل اخلاق با نبا گان ما در وفّت خواندن این شت 


فرودی | دد 


3 د گر درمان اوماف سند یده و اخلاق ده چبزي که دقت 
دلیری و عدل و » _ _ ۳ ۳ 
ستعاوت و علم و ادمي را جات سکن آن سفت داری است سر اسر هشتها پر 
بش است از بهلواث و مر‌دانگی 9 رزما زماف و اسب دواف و 
تبر اندازی تمام فرشتکان از سرتابای غرق اسلحه سسمین ر زرین آند درشه جای 
بشتها از این فرشتکان ‏ تبرومدد فنح و بروزی و فقوت دل و اسب تندرو و 
بایداری عّا منشود در دینی که اما سدان کارزار خو .ال و دی خوانده شده 
و در دیی که از اسان خواسته عده که م‌دانه برضد حنود اهررعن بکوشد 
لاد باید برشادات و جواء ردي م تو صنه ده باشد ه‌انطوری که آن مر ۵ سنا 
در یار دنه ابراخمان را درا موی هشپور ساخت هانطور هم بازوي زر و مهف 
۲ بان را بشرق و رب عام سلط کرد وهاره آ ان را در ميدانهاي جنک 
مقر و مندور غود اگر خواسته باشیم که اخلاق متدرح در یشتها را یک 
اه ددهیم سن بدرازا خراهد کد ناحار دامنهٌ سخن کواه گر فنه 
ثم که در هس یک از نها | اخلاق خصوصی غلبه دارد لا در رشن دشت 
۲ ۱ و اساف سخن رقته است در فقرات آن یت یک یک هفت کشور 
روي زمین از قله کوء هرا و کنار دربای فراشکرت گرفته با باسعان و ره عاه 
و خورشد و ستارگان و فاي فروغ .ف پابان (انیران) و عرش اعظم ( کرزمان) 
سعر ده شده و در ده جائی که رشن عئی عد ات باشد عناي داشین آن 
تردیده است در فروردین عشت به بل و شش توصدد شده است 
فروهرهای در گذشتکان که در خر هر سال در هنگام جشن فروردین (لوروز) 
از آممان برای دیدن و سرکی باز ماندکان فرود می آیند بخصوصه 
امد وارند که باز ماند گان | دان در راه خید| افای کنند ا آ نان خوشنود و 


آئین مد سنا ص 
۳۷ 


ِ_ ۱ ۰ 
خرم با مان عروج عوده از در5ه اهوراهزدا نا و خوشی و وسعت رزق 
داز ماند کان و درخواست ما عنف قر شمه سخاه ات عو سوم است ۵۰ را (بد ‏ سد 


در قفر ه ۳ از هفتن بشت کوجک از و اسم رد ه تلد ه است 


در دين شت از چیستا یمنی علم و معرفت سخن رفته در فقره اول از دشت مذئور 
آمده است «درسترین علم مزدا آفر ده مقدس را ما ميستائيم که رام راست را 
نموده سر مزل مقصود میر‌ساند ٩‏ در فقررات ٩‏ و ۷ آمده است «زر تشت علم 
را بواسطةٌ پندار تيكك و کنتار نك و کردار نيكك خویش بستود و از اوثبات قدما 
ر هنواش گودها و فقوت بازوان و مت بدن و فقو بینای درخواست نمود » 
در هفتن شت ر کوساث ) فقرات ۱ و ٩‏ از خر و" طامدامند که بمعنی خرد 
و داش است سبن رفته و از دانش قطری و داش ۱ سای باد رده گو یو« داش 
قعلری مزدا آفریده را ما ميستائيم دانش اکتسالی مزدا آفریده را ما میستائیم » 
(یففره ۲ ۱۲ از هپر بشت و ققره ۱۱ از سروش بشت ها دخت نبز نگاه کنید) 
جنا نکه ملاحظه مشود علم که اسای سعادت دنوی و اخروی است 
در مزد سنا فراموشی نشده اس در زامیاد شت که از فروشکوه ساطنت 
ابرات صحبت میدارد امید و خوش بنی که مشوّق انسات. است 
در کار و لوشش بو پیداست بنا ,عندرجات بشت مذکور فر و جلال 
تختص بایران است و ا جپان پایدار است از آن سلب شخواهد شد و در 
خرالز مان این فر سوشیانس که موعود ءزدیسنا ست تسلیم خواهد گردید 
در سراسر اوستا و در جزو آن ینتها از کار و کوشش و آباد عودن 
زمین و زراعت و پروراندن کله و رمه و تگپبای از جاریابان مفید توصیه 
شذ ه اس از بر تو مان اخلاق وفوه معنوي است که دورء ععلمت و اقتدار و 
جلال ایران پیش از دور اقتدار دو رقبش یوان و رم طول کشیده است 
در اشجام مقال بخصوصه لازم میدانیم که بيك تکته بسیار میشی 
دطنبسقی ‏ ۶ متوجه شوم وییی از اخلاق مندرج در اوستا بجیزی که 


ی اکن صند بسا 
۳۲ 


رات و اد د رد منتقل کردم و آآن‌علاقه خصوصی است * ۱ بچه را ک اور 
وطنبرستی میگوفیم» که نياگان ما بخاك خویش داشته اند برخلاف امه جسته 
حسته از ان و آن شنیده مشود گه ایرانبان فد علاقة وطن خود نداشته اند 
و ميداتیم که مأخذ ال خیال ی اساس از کاست از کتاب مقدس ایرانیان 
خوی برعی آید که ایرانبان فاقد این حس نبوده ان گذشته از آنکه مورخن 
قدم م ابرایان را علاقمند مخا کمان ذ کر کرده اند در کتای که باسم قیصر 
موری توس ید97 موسوم گردیده از مورخین میزالس قرن ششم میلژدی فل 
شده است که (ابرانیان بو طنهان عللا قمند ستند ) و مد شری در دلاوری 
و نظم و ترتب آ ان در جنکب تقل کر د بده است و بابد بنطر داشت که این 
اقرار از زبان د عنان است با | تک در طی مندرجات خود چتدین تاسزا و 
دشنام برای ایرانان بسندیده اند وی اوصاف مشهوره ۲ بان را عی توانسته اند 
که منکر شوند 
گذشته از این ۲ با از کته هاي شا هنشاهان هخا منشی این علاقه سبت بابران 
مشحون ست دس عنای داریوش از درگاه اهورا مزدا که این ( خالد د ار 
یاه دمعن و مطی و دروح میاد) جه معی دارد ! آیا در عید خود او 
سلطلئت مقتد ری در روي زمین اقی نکذاشته بود احتمال عیرفت که بای دعن 
بخالك ابران رسد باها دعای مذ کوو را از برای بقای سلعلنت خود او تور نیم نه 
از برای ابران آنْی الابد 

در اوستا مکرراً یمه اثبریه سرشدد برمیخوریم چنانکه در خرداد 
بشت فقره ۵ و آبان بشت فقرات 4٩‏ و ۵۸ و ٩و‏ ۱۱۷و تشن بشت فقرأت 
4 و ۳٩‏ و ۵٩‏ و ۵۸ و ٩۱۱‏ و مهرشت لقره ج و اشتات بشت فقره ه و 
زامیاد بت فقرات 5 و ٩٩‏ و ونددداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۳۹ وعغبره این کله 
صفت است بعنی آربائی ( ابرائی ) هنن کلمه دیگر اثیرین سرلاسرس که در 
اشتات پشت فقره ۱ و در دو میروزه وچكث و زرگک فقره ٩‏ وغیره | مذه نیز 


س وی سا نت مت اف 


۹ (جوغا دم 0ل ن1س.ن ی تصش حدم هلمج مد واه 
4 8۰ 1012 ماهجزه‌یا 116۲۵ 


سنن رد 


آئبن صزد سنا 3 

۳۲ 

سفت است یی موب اربا همی کله است که [ کون ابران توئیم نکارنگ ه 
در هر جائي از بشتها که باین کلیات برخوردم آنها را بارباي و آربا ترجه 
کردم شاید‌صواب در این بود که بابرانی و ایران ترجه کننم تاسو احته معاوم 
باشد که تا بچه اندازه وطن مقدس ما در کتاب مقدس بادشده است شک در 
ادن پست که ایرانیان خود را در فد م آریاف می با میفه اند دار وش بزرگ 
در تسه فارس ( نقش وستم ) نیز خود را آریای خوانده است ار این قرار 
من داربوش هستم باد شاه پاد شاهان ( شاهنشاه ) پاد شاء عالك و اقوام 
سبار باد شاه این زمین بزرگ و فراخ سر گشتاست هخامسي از فارس 
هستم و پسراسي که از فارس است آرباني و ارباژاد هستم * در فرس 
هخا منشی ربا و ,یی ابراف است سین هر‌ودت ستو سد ( عادها را 
در قد رم آریاف میگفتند ) ۱ عتتصر | کله اثیر به در اوستا و اریا در فرش و 
ابرای در فارسی یکی است مطایق اجه در فوق از کتیبه داربوش نقل کردم 
در فقره ٩‏ ۵ از تشتر فت امده اس ار شش وأ ( فرشته باران را) 
معر ز باراد .یا اک آر بای ( ابران ) اشگر دمعن داخل نشود نه سیل نه ره نه 
گردو سای (ذهر دشمن و اه برقهای بر افراشته دشمی> در خصوص کشورص‌کزی 
که مو سوم است خوترث و مسکن ایرانیان است رجوع کنید هه ۳۳ 
با انکه علافمندی ایر انبان تست بماك شان وی از مندرحات اوستا بر مناد 
اما ان علاقه مانع نشده است که عمانك دیگر هم بنیک یاد شود در فقرات ۳ ۱۶ 
و ء ‏ ۷ از فرور دین دشت در ردف فروهر‌هايی ابر اسان «فرو هره.ای بالگ »ردان 
و زناس. ممالث خارجه که آز چهار مملکت آ مها اسم برده شده و در 

جای خود شر ح‌خواهيم داد درود فر ستاده شده است 

17 ۳۵30۶» ۰ > ۱ 


رجوع ؟ ده م۱ ,۳ هي منم راجص 3) نادند توص 2۱۱ و13 گر 
مس ۰ 8 ۸ 1887 عا2جآم.[ 


یب آئین هن د بسا 


۳ 
یت ی ّ" 1 
امماك باید دید که غاث آمال و ارزو و امهای مقصود در 
شات امال هز 9سا کدام اس اژ بارساف یی بر هبزکاری ِ راستّی ژ 


0 درسی و با ق و کار و شش و دلبری و راد مردی و داد و 
دهتی و دانش و خوش بیتی و وطن پرستي و نوع دوستي وعره شیجه دلوی 
معلوم است که خوشی و آسایش و ارامش و کامرانی و شادمانی و ناز و نعمت و 
عت و سرا فرازی است بس از سر آمدن دور زند کانی خرم و خوش غایت 
آمال هم از بر ای سرای دیگر موافق با مسلک صوّف ابران درفقره ۲ از بسنای 
+ رهفتن مشت بزرگک ( این طور بیان شده است « توای اهورا مزد! از برای 
مادر این جهان و جهان معنوي این یاداش را مقر داشتی تا بدان واسطه بعصاحیت 


نو نایل شوم با تو و باراستی جاودان سر برجم " 


زر تفت کلید رستکاري 
ذر مود که مد گردد از کار 
راهی نبود جز از (اشوی ) 
زار میوی راه دیگر 
از هی کال ففس خود کوش 
آری کردد مطاع آن کس 
در دل علم (۱شا ) بر افراز 
ار کشور بي زه ال خو هی 
از ( ار می) آن فرشته عشق 
ای عو شآ کس که عشق وی را 
گرد دسقی ز ینوادات 
نا یام ز راستی است با یا 
اشوی بای تغدس 


و سجن مستی 1 آذتبپدن 


آهشدار هم از مه اب و صحرا 


ارم فرشنه عثق و 


سرد بدست هر يك از ما 
شا اسنه بار کاء مر دا 
در کیق در ز شور و نوعا 

آس ! آمیب 
8 آردي ز‌ آن سعبد فر دا 
کوتشته مطیع اس وا 
و از (و هنم خیمه ساز بر پا 
رو آر بدوات (خشزا) 
نگ دل خود رز لته بدا 
باشتد ره تکار شتسسا 
گردد همه را بر ادر اس 


ماند با دار (عزد سنا) 


۷۳34 و سچی ت ۱ ز 2 ی 


جوا قدرت و ساطنت ایزدی - شهژ بو 


توا ۱ جرف ار مد 
۷ 


ملحقات بشتها 

در آاعاز و الحام هی يك اژ دعتما عاز ها و ادعه تحخصوصی نگرار میشود 
که در له آنها یکسان است مگر ابنکه در هی يت از آعهااسم فرشته خصوص 
ان دشت ذکر شده از +عتهای دیخر اهنیا مییاید 
عازهایي که در آغاز می ایف بر حست رتیت از این قزر ار ست 
اول نمازی است بزدان پازند پنام پزدان 

یس از آن خشتوترر اسلا . .  .‏ کهاز کامهایسنا +ه 
فقره ٩٩‏ هساشف معیی آن جنان است از خه‌شنودي اهوبا مر‌داو شکست 
اهس.عن اجه ,| که موافقتر با اراده اوست (خداست) مجای می_آ و رد 

می از آن فرستویه قاددسی . . . . ( فقط در هر‌مزد بشت 
میآید) که از سنا ۱۱ فقرات ۱۸-۱۷ بر داشته شده است ععنی آی چنان است 
هن موظفم که در اتدیثه‌و گفتار و کردار نك دار تبث ثفتار تبات کردار 
باشم من مصمم که آنچه از پندار نيك و گفتار نيك و کردار نك است بای 


آورم و ۲ مجه از نندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت است دوری نام 


ی امشاسیندان من ستاش و باش تفدرعتان میکنم آمهارا در 
اندشه و گفتار و کردار شارتان مسازم آما را دلب خاطر تفدم می؟ 
و لب جان خود وا ! 

بی از آن عاز ععروف "شم و هو سويي. ولگریو. . . سه بار تکرار 
مشود 4 جای آن در سنا ۷ فقره ۱ است و معني آن را در فقره ۲۳ 
ار هی‌مرد دشت ملاحظه خواهید کرد 

پس از آن فره ورانه ۵اسسدسری . . . . که در اعتراف بدین 
زر تشتي است جای آن در بستا ۱۱ فقره ۱۶ میباشد معنی آن چنین است من 


رم که مدا برست و بیرق زر لشمم دمن دیوها و دوستار کش "اهورا هستم 


مس ات سس 


مست بت سپ مت ما 


۱ این جلة اخیر از کانها سنا ۳۳ نفره ٩6‏ مبباشد 





ید ملحقات شتها 

۳۷ 

در متقم این اعتراف ,عناسبت وقث فرشتة یک از اوقات پنجگانه 
‌ اراش دو وف فر سا د ه مشود مثلا ار ی در هاونگاه ب 
فرشته "موکل این وقت و بارانش اینطور یاد میشود ۶« نعظ. 
خوشنودی و آفر ین (باد ) بهاوف مقدس و سرور تقدس تعط 


خوشنودای و | فرین ( باد ) رب با وتو ودس«سوید ) و و سید 
مقدس ۱ 
و 
هی‌نطور است در سایر اوفات روز ک رفتون و از رن و 


آشهن باشد ۲ دس از آن‌از ایز د مخصوص شمان دشت ناد مشود خل 

۱ رجوع کند بخورشد بایش ففره ۱۰ 

۳ اوقات پنجگا * روز و فرشتکان مکی بر اما 

(۱) ماوی وس «عرد ماو نگاه از بر آمدن شورشید انیمروز و فر 
وقت نت هاوی گفته مشود یکی از فرشتگان کار و باور او موسوم است به سا 
فرشته ایست که بافرودن چادیایان بزرگ کاشته شده است و ديگري و 
است که مستعفظ ده‌است 

(۲) ریتوین #سودیگندو- رفتونگگه از دمروز تا عصر یکی از کارا 
به فر ادت فتو ۵اسودم2 یی : فرشته ایست که بافرودن ساربایان آخرد : 
دیگری زننوم 4 سورد فرشه ایست ک سبتدفظ تاحیه است 

(۳) اوز به ایری «6سله یادا زیر نگاه از رفتون »اسرشب یکی اا 
است به فرادت ویو قاس بنیز واه فرشته ایست که بافرودن انسان 5 
ریگری دخیوم ست‌ددوود_ فرشه ایست که محفظ ایالت است 

[ ء ) اسوي سروره و زو ل دد وق (] هد ۱ !وه بررتریگاه از سر نش 
مکاران او موسوه است هه فرادت ویسم هوجبالیق (۵ دس دنت واه تدندع ب 
ابست مو کل بررستنیپا و د بکری زر موشروتم صاصق ریم ( )ی فرشته 
کر حکومت زرتشقوم ای دئیس روحالع (مسفان) است 

زء) اوشپین دو‌ستادرد اشپتگاه ار یشب : بر آمدن خورشید 
موسوم اسث ب ‏ برجبه 20 پل دس زیر ج) فرشته ابست موکلی رحبویات ود 
مرش مستعفغد خان و مان (ست در زمستان که روزها تلو باه اي فقظط چپاز ؛ 
رعتون سای مشود و هاو ناه از بر امدان شور شمده ۲ از رکه | مداد 
به باه هش فصل ۲۰ نقرم )٩‏ در خصوص [ودات روز رجوع کنید بهیستا 
وق ات مد گور بر مباید که مپر وراء ورد بهشت و آذ رو آم دات وا بان 
"ویر ات و مروش و رشن و اشثات نیز از باران و مکاران پنج فرشته 
در خصورص فرشتگان مستحففا خان و مان و دم و احیه وابالت و زرتشتو 

۰ مین کتاب 


۳۳ 
این طوز اهورا مزدای رایومند فر همند ر <و شود ساخنه اورا سناش و باس 


میکنمم و خورسنا هینما تب ۳ او آفربن میخوانیم 

در اجام شا اول دعالی بان ,ازند (هر هر د خدای ۳ می | بل که آهسته 
خوانده مشود پس از ان ماز «عر وف نا اهر وبدوت.دوو., گ دو ار 
تکر ار مبگرده و حای آن در سنا ۷۲ ففره ۳۱ است دی از آن سنمحه 
وان ود :۰۰۰ گ در آن از ایرد محصو ص همان ات مان تراسی که در آغاز 
آن بشت ذ شده باد میگردد سپس آشم و هو ً ی آید در ففره ۳۳ از هرمزد 
دشت معای ادن سه دعا را ملاحظه شواهید کرد دس ار آن اهماق ر اجه 
تویسد (سیان۳ ...که از پینا ۲۷ ففره ٩‏ میباشد پی از آن هزنگرم 
راد و( بس از آن حسم آونکیه نوند: وت( یی .... مس أز آن باز 
شم و هو , . رای ای این اد عه رجوع کنید ره ۳۳ از هی‌مرد دخت 


هر مر س 

پیکرش مانمد روشنی وروانش سان راسی است ۲ 
خدای بگانه حضرت زرتلت دو اوسنا موسم است به اهوز مزد 

در خطٍ مط میخی پلاشاهان هخاهم‌نشی اورمزداه منباشد ام‌وزدر 
فارسی هر من د لفتح هیم و هی مد (ضم میم و اورمزد وهورمزد و دم در 
فرهنگهای فارسی تعلا وه | نکه کلمه مذ آور را.ععنی خدا سط کرده اند هی‌من‌د و 
اشکال دیگران را نیز م‌ادف با کلمة مس و زاوش دااسته بععني ساره 
مشنري گرفنه ال 

قد.کترین شعرایایران هم آن‌را .ععنی مذ کور استعمل کرده اند از آجمله 
نوشکور کفته اس فرو تر ز کوان ۳ اورمزد برخشانی لاله ابدر فرژوه ۲ 

در اد بات فارسی ساره اسم هر هم 3 داده شد که ازد یو نانیان باسم زوس 
۶ و لمد‌ها نز د رها باسم ر وید 7 سم درگرین پروردگار آنان م 
لوده امت ۲ و جه لسمیه ستاره مشتر ي‌را هرهزد ایدانیم چیست ابداً مناسبتی 
در اوستا و آئن مزدیدا بنظرنگارنده برسید چه اهورامن داي ایرانیان 
ماند زوس با روپدر از برورد گاران طبعیت دست در وائم هیچ یک 
از پروردکاران افو ام فدعم شباهی ندارد نه باشد ادان سوعی و [ اد واشورو 


۱ ۱ ۶ 
بانل و #نسی و هعر و نه با پرورد گارایت لونان و رم ی باهیچ یک 





۱ ترقدو دوس قاز نا نز۳۵۲ در نو صسفب*۳0103276() او ز ص س ( مورا مر ۵ ۱) از ز بان 
مغ هی ا.ران 

۳ للات اسديی فرزد کا هی است که در تاسنان و زسان سر است ددتر ی 
یل خوااشد 

۳ کامه زاوش با زواش که در هه فرهنگپا بط (ست و شعرای قدیم نی مثذر ی 
ستمال کر ده اند ننظر هرسد که مانند کنات در هم و دار و الهاس و دیپیم و ره 
اصلا یونافی و از زوس »700 مشتق باشد اور مردی گفت 

سوه انت د ا۵اذه پر ام نحی .اهر هکرده سعادت ژواش 


اقا ت اسد ی 


۳ هرهز د 


از خداونده است. هندو مثل اندرا مور و وارونا م۲۳ وغبره که روز ی 
معبود و منجود اب ر‌اتبان ‌ لوده اند مناستی دار د اهوراهندای زر لشت 
در وحدت و قدرت وخلا قّت فقط با بپو موسی فابل مقانسه است 

شادد عظمت اهور!ا و مشتري را بتوان وجه مناست قرار داد چه 
مشتري ار بز گر ین سیارات بشار است با آنکه تار تفون بونای را در 
آن مد‌خلنت داد کمه هر مد که ارو ز در نثر و نظم ما عا لا عمیي خدا ست 
بس از آذراندن چند ین هزار سال باین ترکب در آمد مخست از دو کلمه 
ار بای عمانی مختلف بتوسط پیغمر زر نشت اسم داي یگانه ابرانیان گر دید 
پس از چندین قرن از زبان خموص ؟انها و اوستا داخل زبان فررس بعنی 
ز بان دورء هخا منسی شد یی از آن + مهلوی استقال ءافت و از آجا عا قارسی 
زبا ان و سید 

از رکب خود کلمه قدمت و فررسود ی سفر چندیر. _ هار ساله 
دمد‌است قر ما لاز م ود که کلم | وستای لت مخصوصی ترفته 5 از بااعد و 
تسیت سای پیش ار هسیح به بعد منشه بشکل معتن آو ر مر‌داه ز دنت ده که 
هاي با دشاهان هخامنتی شود جه در 5 مها ده قد دمتر ين قسمت او ستاست 
کلمةٌ مذکور دارای ثر کت فرس ثیست بسا آهورا و مزدا جدا از هشدیگر 
استعال شدهاسی مثلا در تا ۲۸ قطعه اول عن دا تما داي خد | آمده است 
در قطعه هشیم ین مسا هو و نها استعیان شده است داز در من سنا در فعرعه 
بنجم ست اهور و پس از فاصله چندی کلات دبگر مدا آعده است در فحلیه 
ششم بر عکسی او ل مدا و دس از اصله چندین حله اهور ددده مشود در 
قملعه دوم من‌دا اهور استع‌ال گردیده است همان طور است در سراسن ؟امهادر 
هی حای از کا ها که ان دو کلمه بامم آمده است دا مقدم با هو راست 
چنانکه در قعلمه باز ده سای ۲۸ بعمر گو بد «تو ای من‌دااهو را مس! از 
جرد خو ش تعلیم ده و از ردان خویتی ۲ کاه ساز که روز واسن چگونه 
خو اهد بود» بر عکس گانها در سار حزوات او ستا ششه ان دوه مه 
باه آمده آهور | مقدم عرداست مکر بطور استدنا بتقلید کا مها در قروردین بشت 


فر حس‌د 0 


فقره ٩‏ و زامیاد بت قفر ء ٩۲‏ و قر رد نوزد هم وندداه در فقره ۳ 
من‌د | اهورا آ مد ه اس من طور است در که ولو مٌ ظ جد خی داد شا هان 


وج همشی نعیی یمن که رنه اهو را مقدم به مد او پنوسته بان ۱ ست مگر بطور 


ار دور که ار سار شا در فار س | هو را جرد | ۳ نت | ۵ بل و 
هستئو 5 ۱ اسب ده بیدیم عسعيی او ۰ دو کلمه که هي نت جدا 5 نه دا 


جر 
ده میگ مهمدیگر اسم «حصو صی دای ز ر نشت ترددده میسنت | هو و دو او سا 


و اسوو در و دل بر نان هس دو ازر دشه اس که دمعی مو لا و رو بر اس 
مسب شد در از د هندوان اسور غالا ار رای روردتاران رو کی استعال 
سل م است ۴ خصو صه در و لب عتوان و اره را 4 ۷2111 با شد ان عنوان 


قح در کتاب مقدس هد وان فمقط جیار با ر بایان واده سر یل تن است ۲ در 


ارستا شم کلمه اهور دمعیی وزرب و سرور ند بر اي فرشتگان منا متل هیر و 


۳ 


اسان قبان امده است و اعز در مها و سایر جزوات اوستا ححی 


آمر و فرمانده و بزراگ از :اي انسان استعال گردیده ارس ۶ 

متا در او سا متا دج (عقت ) قفره او د نمعيي حافضه مساشد در 
خود گاهاسناي ۵ غ فقره اول مد بمعني بحا فظه سیردن و بساد داعن است 
این کلمه در مسمااسکر بت سدس دنل کي نمعیی د انش و هوش است صباشد 
بدایر این و قشسکه مر دا بر اي خدا! استع‌ال ندهاز ان معیی هو شار و دابا و 
آ؟5 ه ارادم کرده اند * از امه تذشت اهو رام‌دا بمعتي مرو ر دا را 


۱ ۰ :01۱۱ 1۱7 کر 
3 ن4 هت وتا 
دا ی ۲ اف دیا او لا وتان رز 
۳ ر جوم شون ره با[ 1۱ دنا م1 ۱4 ما تا اه له ها اک ای ورن 
و به 8 1 2 ۰ 1 4 این ۱ رم مارا انا رو 
۳ رجوع کنبه به مپر پشت فقره ۲۰ و فقره ٩٩‏ وبا دوم فتره + 
4 رجوغ کنید به سنای ۲ ۵ قطعه ٩‏ و پرام شت فقره ۳۷ و آيان بش فتره ۸۵ و 
#ر بشت فقره ۲۱ و فروردین شت فقره 1۳ 
۴ رجوغ شود 4 کلبه مد اه اتسوا دو 
ماه ۱ و اما تا ار موز 
و به (مایماما ۲۱ متصوع عم .2 تباجا 62-13 ید دوومامجل و۳ و تی زا ویاعاوع1 جنچ1 


و به طر ۴ناعاوونص ادن طونز تیص ده ای آسوونین 


۳۹ هر ند 

ما شد اهورامزدا بو اسطه زر تشت اسم خداي بگانه اير انيان کزدید بگرو ه 
پروردگار ان اربانی که هنوز د, هندوستان مقام | لوهیت نان محفوظ است 
داع باطل ژ ده و دیو را که بمعتی خداست غول و کمراء کننده خواند 

ازان روز به سددر ا یر آن زمن دار ست موسوم ااست به مزد بسا 

آمشرک و پرو دین باطل دیو سنا خوانده شد 

نعشت زرتعت از طرف اهورامزداي آفر بننده زمن و آسان کسبکه همیشه 
بو ده وخواهد بود کسبکه از یه جر | اه و شیه‌ر! نا ست رز رگترین 
وقایم تار یخی جنس بدر است چه تا نروز از برای‌اقوام آربائی تصور این مستله 
دشو ار بود که ک خدا به‌آنراثی نواند ار ن همه كارهاي مقّم بسازد سان 
باین ذرگی و زمن بان نی و گوهمای بلند و سراسر دریاهای فراخ 
و همه حانوران و جس بشرو داهها را کار دست کت اوستاد بداند اقوام 
آریائی از امه بپره و سودي داشتند مثل آب و آتش بااجه بنظر شان 
باشکوه و زیبا ود مثل خورشید وماء حله را خدائی دانسته از ی شکر امه 
شا بش و لعمتبکه از این فواي طییعت بآنان مرسید سحده مبردند م چنین 
اي دیگر طییت که از ما در بیم و هراس بو دند و بسا از آ ما آسیب 
و گر ند مسدیدند عثل رعد و رق وعر ه هي یک را جدا کانه پر وردگار 
غضب | لودی تصوّر عوده از رای فرونشاندن قپر و خشم آنان تضر ع و زار 
منمودد قدیه و قردای میاورند زرتشت بقوم خود کفت اجه در بالا و 
دائن است حله را یک افر بننده و ساز دده است جز از او کی شایسته 
سا بشس ندست و آمجه مابه رم و آاست است با آن‌ستز جنس زشت و 
و ستمکار از قدیه‌و تعرع نو خوب نگرده نسیت به تیک تیکی محجاي آر و سبت 
به ید گنه ورژ چنان کن که بدي از حپان بر خاسه نابود گرشد و سراسر 
حبان را خو ی‌فرا کرد تو باید آن کسی را باستایش پارسای خود بستائی که 
#سشه مدا اهور !نام دارد ۲" کسکه لس دروع برست باژبان و فکرو 
دست ستیز کی کند خوشنودي من‌دا اهورا را بجاي آورد ۲ الیته این کونه 

۱ تا «4قطه ۱۰ تا ۳۳ یه ۲ 





هر سرد ۳۷ 


هو اعٌ در آن روز تکلی و و ها به لعچب شنوندگان نوده‌است ود ز راشت‌درز 
میگوید که سثایش و شا شش لو است و بش ازاو کی اسر وده ای ۱ یشک 
در چنین روزی باراز بلمد عردم خطاب کردن«ای کسانیکه از نردیک و 
دور : ای | کاه شدن آ مده ادد اینکت بخاطر تان دسیر ید که مزدا در تجلی 
است تکند دروع بر سغان می و | فر فته ز ند ای دیکر سراي را تاه کنید»ه ۲ 
سیار خطر نا ک و سیب انقلاب عظیم بوده ات چنانکه از تعاقب م‌دم محبور 
تشر ار کر دید و ود گو رده اي مزدا بخدام خا کی فرار تنم یکسا رقند دناه 
جوم رح اي ادورا لو چ‌أُ مانند دوسيی در ماه شود مک ۲ 
تقول مسنشراق دالشمند مس‌حجوم آ لا پر و فسور بار تولومه بیغمبر ابرآن رای 
آنکه حان از خطر بدر زد باچند ن از باراش از سراه و بیایان راه سستان 
بش گرفت با نکه دور از دبار خودش در مشرق ابران تقو نت در هنگام 
هیجوم ارحاست دئو تا که داستان آن مفس ال درو کب هلو ي و شاهناهه 
هند رح است شید مواعظ نو رد خویش گردید و در راه خدای بکانه 
اهورامن‌دا حان فدا عود در مدت مرش دچار ستزه و .نی مرا 
و ددشوایان دئو دمما ود و الما در با ها از اما شکا بت هنکن ِ السمه 
حان فغای زرتشت نموده نبود ار اثرات مواعظ او قسمت زر کی از دثبای 
متمدان قدیم ره وحدت برسي بیش گرفت و از پرسنش خداي با آن همه عط مت 
بر وت ک در جهان زبرین و زیریل فرماند هی جز ار او ندست و اه 
هست در دست قدرت اوست و مقاعشی در ففاي ی بایان نور است و آ مه 
در جهان بدبدگان عسرّات بخشد چه از فروغ خورشید و سپدده دم صبح 
درخشان جله از ,ی تعظم و تسبیح اوست " در ایرانیان علو همي تولید 
تر د و لفخه از رشادت و دابری با نان دمید که در سابة آن بانشاء درجه افتد ار 








تییوت هو 


سا ۲۸ قعطلعه ۳ ۲ تا 4۵ قطلمه ا 
۳ سنا ٩۱‏ ۶ تطعه ! و ۲ 

4 بینا ۳۲ قطعه ٩‏ و بسا ۱ 4 قعلعه ۱۱ و سنا 1٩‏ قطیه ۱ 

۵ . تا ۵۰ قصلیه ۰ ۱ 


۳۸ هر صرد 


اهور اعدا خوانده دار ای فر و شکوه از دي مددانستند عبخواستند که 
در روی زمین ماد اهورا در عام منوی بادبخري در سلطنت شر یک 
تا شمّد اجه در عظ مت اهور امن دا در گامای ز, تشت مدخو انم 1 تقر سا هران 
آهنگ را از کسه هاي دار یوش رف مدشنوجم فقط دا ۳۹ از طر ف 
اهورا برای شمر دار ی جران اشته شد و زراششت در امهاراي رهنالی 
جپان زر آنگخته گردید دار وش آو یدهم بزر گب است امورامزدا کسکه 
این زمن سافر ید کسنکه آن آسان تا فر د کسکه اسان با فر بد اکستکه 
از برای انسات مدا بش و عمت دیا ور بد ک که دار توش ۳ داد شاه عود 
بادشاء (اقوام) شار فرم‌نده مالک سار > ۱ نیز ممذ مسئله فوق خبر ی 
ات که هرودت از خشبارشا سردارپوش ررگ قل مکند سس از ] نکه 
خشبار شا عوغاي مصر را فرو نشاند قصد آآن عود سران و بزر ان و اص‌ای 
ابران را از براي متورت به حور خواند 
در طی خطا به مفصل شاهنشاه گو ید «پس از فتح آن و مطیع سا خن غالک 
مسایه آن ایران را جز از آسان حدودو شور دیگری نخواهد بو د 
خجو ر شید گاثی و اهد اند که برون ار حدو د خاک ما داد من سر اسر 
ارویا را خوام در نوردید که روی زمن را یک شور خوام ساخت » ۳ 
کوس عظمت خدای ابرانیان بهمه‌جا دمیده افلاطون فیلسوف معررف 
(۵ ۳۹۷-۵۲ بیش از مسیح) اوّل بو ای است که از اهورامزها و فرستاده اش 
زر بست سم هبتر ۵ ول عالب ب مورخین توف معا صر بن بادشاهان هضا منش 
در طی اخبار را جم با بران باهو اهر دا فیز آسم خداي :زر ف خو د داده 
زوس گفتند سین از امسشلاي اسکندر و رها ها دو اسعله و سعت خات رم و 
سابه شدن بااران مرارده میان اران و ارویا زیاد تر گردید و غالبا 
مور خن خدای ادائیان را باسم مخصوصش اعیده اورمزس فتهسهته 
یا | هورمزس ۵۵۵ و شته اند فیلسوف ‏ یوتاف پرفر بوس فز نت۳0 که در 


ٍِ__ تست بت رت با 


1(10 اات‌صاوعت ۷ ده ۲ | " زززن خر‎ ۸18 4۱, ٩ 
واتلمتو[]‎ ۷118  .ب‎ 





۳۳ 
سح سا اس یه تست هس سس 








جر ص 3 ‌. 


سال ۶ ۰ ۳ مبلاهی در گذشته‌انت فنلسو ف دیگی بو تا فستاعو رس عر و ف را 
ّ در یمه فرن ششم بش از هسیج هنز دسته است از شا گردان زر تشت بر ده در 
درشرح | حوالش مینویسد فیناغورس بحصوصه در راست بودن توصیه مینمود 
و در سر آن پا فداري میکرد بعقیده او فقط بواسطهٌ راسق است که اسان 
شسه بحد اتو اند شد ز بر خداو ند راچنانکه او از مغ‌ها تعلیم بافته است مان 
یداو تدنکه آ نان او رمز ی متا مند جسمی است من تور و روج است 
مثل راستی اجه پرفتر یوس از ر بان عم ها یابران در ومف هی مزد عینویدد 
بکلبی معا بق آن رتش است تذشته‌از آنکه همه مور خن قددم صفقت راسی 
ایرانبان ۳ مع ها و سمو ده اند خود او تا و بی گواه صدق قول فلسو ف 
بو ای است در فقره ۸۱ فروردین بشت آمده است *(۱هورامز دا یکه) فروغ 
مد و درخشان و رو ح کلام مقس است و اشکالنکه دذ بر ۵ ژ تساترین اشعال 
امشاسرندان است » بلو ارخسی وا که در سال 2۱ ملاديی و لد 
باقته و در ساا. ۵ ۱۲ دو گن شنه است مذساه ار اهورا مز دا میت مبداردی ثک 
مطالب مد اش از کتاب مفقود شده تثبونبوی 1۷:0۳:۷۸ مورخ قرن‌چمارم 
بش از هسرح استخرا ج شده است از حماه مینو بسد زراشت تعلیم داده است 
کهدرعا ل ون و وجودهی مزس شبه است به‌تورو ار مانیوس :۵:۰۷ (راه‌یمن) 
اشبه‌است بظلمت و جمل ونیز موّرخ عذکور مینویسد که بقول ابرانیان 
می‌مزی از نور تولدیافت اوز موس اه تقل از فیلوس بییلیوس 
کار سا زو ۸- ۱۳۰ ملادی) از بان زرتدت عکوید: « خدلوند 
را سری است مانند سرشاهین اوست تین و فذنا ثابذیر و حاودای 
ند | ز سی نو لد بافت و نه چبزی است قابل تیم عانند و رش نط., است 
آفررشند له چیز های نیک است خود بهترین شسحیی است فر شته ندود 
و خردهند تربر._ خرد عندالتت. است اوست ددو نام و | مین و عداات 
کی است کهاز جود تعلیم دافت ساده ووساو دا داست بخانه "مود قانون 
مقس طبیعت است » هی‌چند که ما در اوستا بحالي بر عیشوریم که اهورا مزدا 


بعقاات و سشه داشد نضار «سایر‌او صاشکه وُدلوس ازاهو ر امزدا میشار د ار 


۰« هر منرد 
سرعقااب یک ممنی محازی‌سیار عالی اراده کرده است لابد مرغیکه نقل میکند 
ان است که دراوسنا سنن ۸ آ مده است ودر تفسر بپلوی اوستا سیمرغ 
کرد ید عا له بهمان اشاره ا کتفا ۶ نموده نادر بهرام بشت مفصل تر از آن صحبت 
بدارجم شاید در تشییه مذکور هوش عقای_ با اقندار آن اراده شده باشد 
نز دسا ازا قوام قدم هند و ررمن عقاب زان اقتدار بو ده است از حله علم 
ایران‌قدمم نقش عقاب داشته ات و زممها نرزدارای‌همین لوا نوتم اند حالبه علامت 
للان عقاباست چنانکه روسته پیش از انقلاب بو شویی دارای آن بودده است 
در کتب مذهی برهنان بسا از بروردگاران مثل اندر ۲ واتنی دوه 
بعقاپ تشبیه شده‌اند سوم (هوم) نیزدز ر بگ وید همین مرغ تشییه گر دید است ! 
کربزسموس مهو( ۰۷۳ میلادی) مینویسد مغ‌ها درسنایش 
خدای خویش چنین هیسرا یند « رساوستین کردا ند هگروو نه کال(چرخ‌جهان) 
سای امه ( ۵۳ ۲ ۸ ۵ مبلادی) میگوید ایراندان پدو امول 
اعتاد داراد ب از آن وش است ودیگری از آن بدی در مدان مو جود ات 
اجه ایک ات از اصل شک درخیاست و ین مدای خالق مکی را 
ورمیی دا ند [هرمزد) ند 
کلنه از بر اي پونانبان فهمیدن خصایصس اهورا مزد! آ نعلوریکه در آئن مزد سنا 
است دشوار دود ه است یکنه معالی مه ابرانمان از خداي قادر ویگانه و عسر 
عي ی خو د کر منکرده اند گنر سید ه اد چه تدای بزرگ اآنان زوس تکلی از 
معنو یات بری مام بزرآواري و جلال و جبر وتش ظاهر و جسافي بوده ات ۲ 
از جله دلا یی که مستشرقین براي ود مت زمان زرلشت زک کرده اند 
یی همان اسم خدای برهمتر رات مباشد کهاز زمان بسیار قدیم رای 


تسلن و تبر ک سجر ۶ اساعي اشتخا ص دید ه چنانکه اع‌وز هس اژ اسا ‌ 





1 ح ِپ 2 ۱ 

۲ رجو شون به دع)۵ 5 ۷۵۲ ساوملیال عم فصه متو‌ناه11 وه وزوءعوع) اش 1۱6 
,8 ۵ وا ۷ 1۵ 

و به ,1 ٩‏ وصوصطم‌ع۲۱۷1:701 مب تاک و و20۳ 

و به 9 صوت داهن میمعت تامعط ۴۳۵۲96۳ 6۲ 81۲۵ ۰۰ حوتیا[13 ماثا 
47-3 ,9 


هر ج‌د. ۱ 


اشخاص هم هست 

در یک کیب اشور که ازفرن هشتم پیش از مسیح میباشد از یک 
هاد مزدک زام اسم در ده شده است و اسم مز دق هعر وف ثیز که در عپدساسانمان 
ادعای سغمر ی عوده و در سال ۲۸ ۵ ب1 ۲ ۲ ۵ ملادی فر مان قباد کشته شده 
است از مین هزدا میباشد 

در فر وردین پشت لفروهی اوسادن هداعلا دسرمزدسنا تا ی بعني برسنند وه 
مزدا درو دفرستاده مشود ۱ هو صه در عرد ساسا تیان اسم مس مزد اسبار معمو ل 
بودء است چهارن از بادشاهان سلسله ساسا باین اسم با مزد بوده اند حستین آنان 
سر‌شا ور اول ۲ بکی از شهرهاي‌معروف ابران قدیم در ایالت خوزستان 
موسوم بودء است‌به‌رام هرمز بنا شده هی‌مزد اول بقول جزه اصفهانی شهرمذ کور 
ازناهای آرد شر بایکان است و اسلا رام اردشیر هرمز د بوده است در زمان 
باقو ت موی شهر مذکور رل" مز خوانده میشد ه است امروز محل مذ کوررومز 
که مشود / آری هر کو شم ۳ اران و باي دا سعان و کراء فٍ 
شحکوه و درگ دبریرن_است در اراس فد و حالا م رد زرنشتان 
هی بو از سی روز جاه داسم کی از فر کتگات و دار است 
.۵ تین روز اسم خداو ژد داده صو سو ۵ است یه لس هرز ۵ د. مش از طیهور 
حصرت و و تشت اسم ععمو ی خدای ایرا نیان بغ بوده است در کب سار گون 
بادشاه اشور که از سا ۷۲۱ ا 6 ۰ پیش از مسیح سلعطنت دانة اشت باسم 
يف ایراقی بامزد به نگ دا فا بر هیخوریم که در جنگی اسر کفته‌فرمان 
سار کون بو ست از بدنی کش‌دند یگ دای درست بمعیی بغداد است له هنوز 
در ننار دجله باد | ورخد اي قدم ابراتیان است کوه پستون که ا موز در 
سبنه‌ اش زر گر ین و دقیبه هاي دنا نقشس و حافط اعتار نامه عهد در خعان 
#خامتشان است اسلا بان بوده است اسم هفنمین هاه قرس که در من 
بغستان با یستون محفوظ مانده ! است ناگ یادب* ش بوده است که دمعتی 


بت سوت ون و ی 





۱ فر و رد ی ات قرو ٩‏ ۲ ۱ 
۳ و د] باد شا نام کرد او رصن د که مر و کی به آند ز مدان فر زد ار 2 و سی 
۴ رجورع شود به معجم اثلد ان اقوت و با .146 .3 اتوداحظ ون جبلمدت نز 


۲ هر مد 
بر ستش بغ است در دهم ماه باگ ایادیش مطابق ۲٩‏ ماه سپتامبر 6۲۲ 
پیش از «سیح داریوش بزرگ به گنای مغ دست یافة وی را با بذرکترن 
بار ای کشت داح و مخت هخا عنشیان را از غصب برون اور د شول 
هرو دت ان روز را عید میگرفتند باسم چشن مغ کنان 

لابد ی | سم مطلق‌هه بر ورد کار ان بوده‌ات درکلیه کتیبه هخا منشیان 
اهورامز دا بغ بذرگ خوانده میشو د در خود اوستا فقط چندباری نم معتي 
دا و ایرد آمده است غالبا بمعيي امل خود که مخت و بهره و برخم با شد 
استعا گردیده ات اسبکه امروز معمولا بآفر یدکار ميدهيم خدا یا خدا و ند 
میباشد که بعینه مثل اهورا هم اسم باریتما ی است وم بمعتی امیر و مولا 
و زرگک و صاحت میباشد خانه خدا و با کد خدا و خدایگان غالبا در 


۳ 


نظم و نز فارسی برای امبر و پادشاه. و سرور و ماحب آمده است 
خداي‌ در پپلوي ختای مساشد از کلمه ختاد مشتق شده است بعنی از خود 
آفرنده از خوت زر خاسته 6 کف که اولین روز ماه موسوماست به هرمز د 
همچنین روژهشتم و پانزدم و بیست وسوم هر‌ماه نیز بثکل دیکری دارای 
اسم هر مر د است روز های مذ کور موسوم است به دین دا دی که ععی آفریدگار 
است و از کلمه اوستاگ دفوم ۹۳۲۲۲ مشتق است اششاه نشود با دین هه اسم 
روز بدست و چپارم ماه است و از کلم اوستائی دئن م«سعه که .ععني کش 

و | ئن است آمده است در دن شت از آن محت خواهیم داشت براي | نکه 
سه روز مذکور بهمدیگر مشتبه شود هرک را به روز بعدش اسیت داده 


گفتند د سین با و د.ن مهر ددن این با دی با ذر وعر د از کمه سینت هنئو 











۱ رجوع شود ره مود موه ۱۲ دم باتش معله ناب مزاب ظ ۳ 
۳ 9 111 ۴۱۳۵00۵1۲۵ 
۴ زن کازراز چیز شد رهمای چنن گفت بکروز با کد خدای فردو سی 


4 ر حو ع شود به کلمه هام۲ 2 در 
مفصصآما معا و اعیاط رفظ 


باه جو ۲ و مر ماما یمهم ۲ هه۳۵۵۳۱) 


وه ۱ 


و به ۶ ,0 1 6۵۷6۵۵۲ 2۳۳۵( 28۳ د نده 1۳8 عم نف 


هر مد ۳ 


که عمنی خرد مقدس است و از آن قوه عامله اهورامزدا اراده شده است در 
مقاله هد در جزو امشاسیندان صحیت خواهیم داشت و نیز در طی مقاله 
امثاسیندان معا کلیات وشن و اردی بهشت وشهر پور و سفندار مذو 
شورداد و می‌دادکه هی از فرشتگانند و گپی از مفات خاصهٌ اهور امزدا 
حل خواهد شد عحالة بد و صفت دیگر اعورامزدا که غالا در اوستا 
با ما بر میخو ر عم اشاره کرده میکذ ر مم اویی آعا کلمه خورنه ونت 
۵۵ مدا شد که در ا دییات زرتشتان خر ه مند شد و در فر هنگهای 
فارسی فرهند ضبعط است و شعراء قدیم استعیال کرده‌اند معني آن ذ ار نده 
قر و شکوه مسا شد در مقاله زاهیاد زشت مفصلا از فر باخرّ ه صحت خواهد شد 

دوم کلمه‌ر ئونت ایو ) است که در لفسیر بولوی رابوعند شد و همین 
تر کیب در ادسات زر نششران محفوط ماند معی آن دارنده حلال و شکو ه و 
فروغ مساشد ربوند اسم حل قدءم ننشایور (ایر شب ) که بواسطه اتشکده 
معروفآذر بر زین مر زبار نگ ه مشهور ابران قدءم لوده است از هن کلمه 
اوستا نی ر ئونت است 

ها لطور یکه در عهد پیدین از کلمه یم بغداد ساخته شده است و آم‌وز 
از طمه خدا خداداد درست کردم در اوسّا نیز آهور داد و مزداداد 
بمعنی آفربده اهورا و ساخته مزدا امده است اوفی کر و دوی بسیار 
استعيال کردیده است ۲ کلمه ایرد که در فارسي بمعنی خدا هم میباندبمعنی 
شا بسته ستایش است در اوستا رای اهورامردا اسمعال شده است‌و یی غالمابزت 
اسم تروهی از فرشتگان است که اهور امز دا در سر آ ها جاي دارد اک 
چند کلمه از نقوش و آباریکه در ایران از روز؟اران قدیم مجا مانده و 
باشکال آهورامز دا معر و ف است صحبت میدارم 
خست در کوه سول در بالای فِتبة دار یوش نقش برجسته ای شکل ادم 


اج بر سر با شپیر زر تب دیده میشو د مین شکل درنقش رسم م موجود 














۳ تلفظط درست ان دو کلید ها /۱۳2 اش و 11272056۵ می‌اشد 
‌ ط 





+ ۶ قر سرت 


است جمی از عستشرقن کا رکردء اندکه آن اهورامزدا باشد گرچه هیچ جاي 
تعحت عم ست که ایرانبان در ص‌آو ده با با یلیها بز ند نفود | نان رفده از 
برأی اهورامزدای غیرمرفی و ععنوی جودش سقلید بروردگاران با بل 
شکلی درست رده راخ ند سچه در نعس مث تور ار منعت بابل ۵ بده میشو د و 
شراعت آن با نقوش پرو ردگاران بابل آشکار است وی هرودت مورج معتر 
بواي که از حبت زمان سا ر متا خر راز دار یوش اف نقش مذ کو رام 
صراحة مینویسد ددر بزد ایرانیان معمو نیست که مجسمه و معید و محراب 
بربا کنند و شظر آتان کسانیکه] بها را میساژدبعمل خطا و ا صوابی مرتکب 
مشوند سقیده من از ان جیت که ایرانیان مثل بواانیها اعتقاد ندارند 
از انکه بر ورد گارانشان بشکل اندان باشند ! 
گروه دیگری از مستشرقن میگویند که تقلس مذ‌لور فروهر اهورا 
مر داست و اعس‌وز ز رشان بر وان‌اعورامز دا نیز بهمن عقیده هستند ثاید 
از حقیقت هم دور نبا شند چنانکه در فروردین بشت و «ر مقاله متعلق بان 
خواهیم دید که تشه در هن جا وهی ال از فروهی یاکان و سکان باری 
طلب صتود حصوصه بادشاهان در مدا مهاي حتف فسح و بر وزي خود را 
از لرتو بار ی فر وعی‌ها میدا نستّه اند در مورتکه اوستا از براي خود 
| هورامزدا قرو هي قا لل داشد ارن! دعس «شظر عر سد که با دخاهان در 
قشس مذ کور برای برتری و بر ززی خویش از نخستن و بزرگ ترین و 
هت ین و خوب‌ترین و اسنوار ترین و داناترت و زسارین و داد کر‌ترن 
و برترین فروهر اهورامزدا بار ی خواسته باشند ۲ و نیزهکن است 
که شکل مذکور فروهر شود پادشاه باشد چه در خرابه‌دشت غاب هر 
آنجایکه رو زی قصر سر سلسثه شاهنشاهان هخامنشی کورش بز رگ برها 
بودء است در بهلوي قرش معروف بقبر مادر سلییان در روي باره سنگی شکل 
ص‌د بلعد با لاف د بده میشود که از دو طرف شیر هاي سار زرگ شو ۵ ه 
بای مثل تاج فرعو »اي مص > سر گذ | شته 4 دس را بسوی آممان بلند کر ده 


۱ 1 ‌ ۳ ۰ ۳۹ ۳ # " ۰ ۰ نك 131 1 7 7 وعولهتو۱] 
۲ فر وردین بشت ففره ۸۰ 





هر هگ ۶ 


است در با لای.آن بحخط هیخی «وشنه است هم پادشاه کورش هخاهنژي اما 
نتوشکه ار با دشاهان ساسا در نقش رسم و نقش رحب و غار شابور از 
اردشیر اول و شایور اول و هرام اول مانده است سواري تگین اقتدار 
بشاه سو ار طرف مقادلش میدهد بی‌ثک اهو رامزدا از آن اراده شده است 
چه در قش مذکور (در نقشس رستم) در رو ی شانه اسب سوار مقابل اردشیر حط 
پهلو ی نو شته شده است این حسمه خدا و ند اهورامز داست هیچ جای تردید 
تست از آنکه ان نقوش از تأئر نفوذ بوانیها و ومها باشد چه آنطور نکه 
| هو رامز دا در اوستا توصف شده است صورت خار ی و حساشی یف یر د 
مش از آنکه تحز به هرمز دیشق که ختص بدا ي زرف است بر سیم از 
بو ي خوش مورد که‌در سنّت شاه مخصو ص افر بد ؟ار است تخذر عم در تمات 
دد هی | مدهاست که مو رت با سعن مخصوص باو و مزد است ۱ در ثتات 
مذکور نیز بپریک از فرشتگان و ابزدان آل با گیاهی مخصوص است که 
هم یک بحای خوش گفته شود 

مورد که سشه مسر و خر م اس و آسیت خز ان نه ند مخصو ص 
اهور امز دای جاودای گردید ۳ ان اهورامزداکه بيغمرش در "اما با و 
ملا جات کرده و دد 

اي مزدا ان که ترا با ددده دل تگر مه در قوه اندشه خود در یافم 
که تو ی سرآغاز که توف سر انجام که توی بدر عنش با ک که تون آفر تتنده 
راست کهتوی داور داد کی 

اینک ه‌مزد یشت 


ای شت که در سدو (دسرمت و تک سامت اوستّا جاي داده شد ه است 


در واقم فهرستی است از اساعی و فضایل آهورا 


ات تست تب سس سس بت اب بت بت بت سست .2 





۱ بندهش فصل ۲۷ فقر ۰ ۲۶ 

۳ مورد تخصوصه درسان افو ام آ ریاف متدس است هنوز درااعان در شب تروسی تاجی 
از شاخه هاي مورر ساخنه سور ار وس میگذ| ر ند در خانه های ز رشان ایران غالبا 
د و تب شور ند ده فمتود 

۲ سنا ۳۱ فطبه ۸ 


3 هر هرد 


ازفثر ه 1-۱ ار اسای اهور امزدا که لور عموم مس ار ین کلام 
رحمانی و مژارتریل ادعبه است صحیت میشود 

از فقر ۱ ۸ اهورایست ویک سم خود را براي زر نشت میمرد 
در این حا متذک مشو م که در ففره ۸ وید دوازد همین ام من اهوراست 
و درآخر همین ففره توید بستمین ام هزداست 

از فترء ۱۱-۹ ار و خاصنت آسائي فوق بیان میشود 

از فتره ۱۵-۱۲ دویاره آعور اهزدا سی و چوار اسم دبگرش را 
برای یعرش ذثر هیکند 

از فقرم ۲۰-۱۹ درنائر و فقوت سای خداست 

از فقره ۲۲-۲۰ دعا و سناش است 

ففره ۲۳ از معروف بناآهووثیر بو میبأشد 

از فثر ء )۳۲-۷ ناه متعلق باین بشت نیست و در سياري از 
ار نسم خطي قد.م ۵ نوشته نشده اس دا است 

ره ۳۳ دءاي هعروف اشم وهو . ۱ مت کها دشت نا 


جر هستو ۵ 


ط (ع) وسوندمه 


زاس |پر له وموبت ژو بو >" ور ال ج ند ۵ مد ولو ژ, سیو 6ج ایب ناماس مدع وه 
هس شورس ور ۶ وسوسلا ود دمرگفر دا اسورژسو ون سس مرو لطس میا 
سل ۳چع: رو اسددس ی مه لاه فیس اوه یس سود ودريت پچ .اند 
ید :|۵۰ رودوهجم. و رل ویب .. روا دز وید چم اه ون وق بدیه و۰۳۵ 
ود هنود ودیه خاشدل۰۳ بل (( ابگ پدد ۵ لا . برز. جهرزدسی. پوسزرویدای. ود نار 


وب ۰ و را ز ی[ وه شا ره ( ند ره > ۰ زب وب زو مید مب وید , اع س یی - 


بر[ 3 الب فد جد زو ل دیب [ي + زر ۳ زود ول و ند 


بسانت سور(سنور. موس ییوشور سود 
[ نب توو و )سد وددع رژید: توتت د دد نس چریت( ونده) بزوع. روت : چایر ند زیید. 
ام منود مینیب سین‌زه- وانآنوو.* (۱) ب 

۵ (بب دهم «ددوز و (ج ند ۵و دز دیب تدنزد. بو ج هب ددیت قدتزیید - 
نزن( دهع دز دنت ددلزند. عبو یگنج د ژ دید دذدز نید ۰ یلعج ان و دس 
زد نز ید - وه | وید «رچ دز دید ود برد > ند | د کج ند و[ درنید. ود یز وب دزن سد. 
بنج( جرد ن ...مرج ۵و دزد رید ده ند نید .ردو خودآد تززدرند.. وید 
ویر ۰ چا ی حدزم دم . و( ود ند دندز ند ۵یج سل چ در سر. دهد( ویدم برس 
۵ (بید. و (سدن و . لسع بیس بدر ) خر ۵و ادا ۰ وم رد ددع نز دید - اند نن )دزن . 
(۵( رید بت | ند 3 برع بقد ۰ (م ( بید. چا تز ین 3 نن ند ۵( دد. وید وددیت ط ینب[ ند 
و( سرن‌رست ۵اه موی زرهسردم. نتم دوید میت زو 
منود موب ممزه. وطنج.ه (۳) ۰ 

۵( درس( (ویز. سوه سروس هچ سس «ویدمو[د رید وا - 
وس وی« سین دایب - او وی دیع ۰ (رهر گ. که باشد) ین( تب تور وید 
زوم یسوط تسااسوونم۲ طاسطوان. وید 
شرت جادینوسدنرد. مس قسدبری ۵( دب وس سوززی.ت: 
ورسیس. سوو. واسدانط. ومطم‌ش. ۵( زور واووور. دوس 
( ید موروید. موی لد چا دزد ط- دزج تب لز تب ۵ اید. يت خوع بيی (( ناه > واي«رسع. 
اساجو. و 


دزیر ود ود۳, 


ً ز !)نیدب وس(س ی دویدمم(ط . مسب ((عج. وس ۵ باب بر بزم ز( نت 
چ نس ۵6 نلب- وسد | ددی. قدرع ع ژد یلد دون ۰ وس موید (ع نهد دق یاو 6 
نت دد هو رزیت دهد ار دب وی تندرچ: ردو لب 3937 ۰ بر( مس ولر. 
تقد رمع رد بسن واز ...دب نا رزیت ۵د10 ۰016 وه : جع (؛ امد رید دد جع . 
وس و و ژد ۹ 


1 وت واس(ع ق(سو(د جزویي. وب زب دیون ودوج و6و. 
رسب نز سم وی وم - موسر( ررسددیپو دهع وان وی وی «نب| یار 
وس وی ددس(یورم نزن ۰ وس رجا دن‌سدی‌ور. مدونندوند ددم 
«رسموچ . سس س‌ددنود. چایج ۵ سوودیدجع. وس" وا ددرم رد- 
بن‌واز. . نع دوند. تدم ریم ط . دونن«یبری. سددنود. وان 
6سا( ودوندمجعع. هِ 


۳ دیب ۳ : 6(سط ع. سین«( . وس و۵ سع. 1 9 4 یلوج نف . 
دوه ید۰ وس( قدوند نج( وی ند 6ووم نت [ یبرع هدرم غود 
مس | و۰ *" سس 3 : دم ثذ ۵ . 6 بو( سس ولز. فد زنل 3۵ دب برع ی( ۰ 
ب عنم «انت تدموع 6و خوید م حاو وی( سدع وی موس ع-_سود(ع- 
لت ون نس تدهوع 6 قونب مز. وپمرمد ند و 1 ] دوع ج و۰ 


ی مب 5 واس ناس | دی جووی. تنب ها" رس وفزوین س دی مووموع. 
دوس : ام وی وج - موسر( ررسددییر دوع و دنو «مب یر ۰6 
و چيع درس [پپروترند_ وی وا دنس یور سوینعدوید.. س‌ندهو- 
«سحط . نید ب‌ددوو. جاچن س وود ویدم و مد - چا ی موزم‌دد - 
تن 5( دون ع اند د ندمو زرد م چ. دوس (« و ۰6 ند ندیود چاي ود 
(نودویدمزی. . 


هرمز د بشت 


زرتفت از اهورامزدا پرسبد اي اهورامزدا ( تواي) مقس ترین 

1 ۷ ۱ نت 
خرد آفرننده جران مادی اي باکت در لام مقدس (پرخدد) 
چه چیز قادر تر چه چیز پیر وزم‌ند ار چه‌چیز باند ر نبه ترچه چیز برای 


روز واسان مو ر ر استه 


چه‌چیز روز مندترین چه چیز چاره بخش رین چه چیز بحصومت 
دبو ها و هس‌دم ,هر علبه درد ور سرامر جان ماد ي سجه جنز دلشتر 
در اند دشه (انسان) ار ما ند در سراس جات مادی چه چز بهر 
و حد ان را پاک کند ٩6‏ 


آاگاه اهورامز دا کت اي سینمان و رنشت اسم هاو امشاسی‌ندان 
در کلام مقس قادر ترپیر وز مند تر بلند رتبه ر رای روز وان 


به 0 
مور ر است ٩0‏ 


این بیروژهید رین این چاره بش ار من است ان است اجه 
بهنز حصو مت دیوها و مر‌دم غلبه کند اي است | مه در سراسر جپان 
ماد ی ددشتر در اند دثه ۳ عا یذ این است | مه در سراسر حپان ماد ی 


بهتر و جدان را راکب کند 8 


مك 


۷ 


بل( ود. _ یدود 


۵ دید تشرط تول توت وس( ریدم( و ۰ | ۵( ده نز 9 ۱ 


| ماو 6 ند" ۵(سم(چیود ۱ دب زیم دند ری ۰ تین ((یت... وی :۱ 
وهد سب - تجویز. . تدم سودیدموع لت تسد نندخو] ولزف: 
دد( نب ویع ید0 ]تن ویمز ند ند وع [ ] ددنوو جع رت جاس(ع مانب و [ددط - 
0 ود از وی دی سورد 66۲)۰کزن. نس ویع وم -عوندر رد - 
در ببر هدهع لس ویو «س یاو )دب بیع دد لد ٩‏ خرچ تنج 

ون ق ند : سوه تسد( ردنت ددویزٍد۰ ۱ چا یم ددره وبز. رت 
ید وی ود ثیر خدبر ید۰ | وید ید ۰ نع میدز( دید در ویر د ۱۰ چپ دد رم وب . 
وسرسم بت« نوس( دوس دنت ۱ وید خر ویبو6 ۰ اسف نزد وید 
وساسسو ۱ ید ومد اسوپوت. عمیس :۱ 
ادن ورن فو نی در . [س ول ع س. رجسد( دوس [ ۰۰ 

1 (سط و. پ تن«( ط. 6 و9 نیع . یه ۵ ( سس وندهو زد . 
زاو ...دس ۱و و ساب رون میب . زد مودط - 
دایب نکن دی . 4( وم روط , زرد - نیت [ بط موجه[ در رد دب وی نیب - 
وان و وند مود نو (وند: چا دد رد یس . جاط ی ج. وان اه نديد مچ لب 
بت ویب - بزز نت۰ ریدم روط . وکزنس ق ‏ سن‌د. . س اس هدوند. 
تون زممو نب قچ بل( سم( سع. نویدم . وس ]: رب دز 3 ۰ 
دزد دد تود زب (سوو . نز خد دوز ررنن - مه 

وس ودع وچ . سب ۵ دب زج )و۰ ندرم س (چ ۰ ویو رسب وس نوچ 
مو سره ونوم. ورسویدی- سو((۰ قا(دودسی. موس 
بید ی( روند موچ ‏ دس وا و«س وم ویدم «ط . زن نف ار ۳( دب رل 33 داب : 
سس زرت اعع تن مدیم ززیف وید - ی تایب تن تهج نی -6 نف( ع دنه لزع ناب - 
موس دید اب ند - ودین دید سودتوس وی دی [ن و" 
یم لدع ددید. سب ((س وی ندید قید ۰ مببن د. وسمچ . چیه ددیهو- 
ویو سید ورسو. سود #نکوس. اپپو6ن تب 


هر مد بشت ِ 


و زرتشت گفت اي اهورامزداي پاک مرا از آن اسم خود سحه 


بر کر و یه وزیا ز وایسین مور تر و فیروزمندت وا 
ما دای 2 ۰ ق دا ۶ و در زور وادمن و تم ار و گدرور در و جاره 


ِ‌ 


بش تر و دار مهو مت دیو ها و مس دم عایه کننده است ۲ باه ساز ۵6 


اب دا آزیکه من مه د ده ها و دم حلمْ, ر دام تا آنکه عن همه حادو ان 
5 چم ی سوم 5 اک ۳۹ ی ین خامه و ازد عو د 4 د بو فك انسان 


۲ 
۰ 1 ۳ ت۳0 
به چادو رنه دری 


۴ ایکا اهو ر آمر دا گفوت ای و و تشت با کف صح ی ه از اوستوال 


ت ۱ ها ۱ . 
مش سم من اس ده ح کی ۹ سای و + حد در ی ات سبو 6 کی 
٩‏ وااست چوا ره سر ی رامق دجم ۲ میا کی بصچ با ک آ[: ِ 


۸ دم ی هم , تقد س دازد م (عنم) مقدّس دوا دازد م اهوو اسیز دغ زو رمند تریی 
چهاردم ( منم ) کنیکه دست خصومت باو رسدپانزدم مغلوی 
نشی ی شا زدم ک مححکه داد ۱ب ش (هریک رن) در خاط ر «گهدا ارد حندم 
مب مه را تگیبایت است هیجد مه را در مان مش است 


نو رد هم آفر ید گار بیسیم همم انکه عو سوم است ۵ مز ۵0۱ 





سا بت ام سس ما تنس وس سس سم بر سر 
۹ كن که ۱ | هو اسرد س_۳ ر چشماعلم ومعرفت ات ره ۳ و۱ از او یل ۰ قر و اسمت و سئوال مود 


اه 
‌- 


بول:کو. ممسرید» 


وزد؟ ند وی وی لب 6 وج 6( دییدهعاست | اش تشز 65 ال * زر فد و - 
زم دب د 36۵ ۰ و ویب مدز دود بریٌ. )نب ی [ ده 
| دودح ۱۳ * دد ق دید زد" ۵و نب زدید ون بت قب) زنب ند( وس ندوب - 
تزیت۰ ۱ ان وببوط . مور( ونسع۰ ۱ اند تددر طود ۵و ۰ 
نب رزیت وین نت وبع زیت - ( م۵ زسون سوم زت: | وچ ۰ واس وس دوبد. 
دو( یی وین ط - سوم ددچ ۱۰ ند ندند] و۰ و۷ و زر ژنن دق 
زین ایب وین وی ریت۱۰ وپبرسع. سدنط ۰ وفرس‌ددبرند. . ((ززید- 
(سع. | ویر نس تذل باب ۰ نف وین سبط | بو ۵( رس وم سددچ ۱۰ و 

تا واژواد چاه ویو و سس وید (ند: | ب (چسم ۰ شا زد تمغ دی ۰۳ 
موی و درد دچ ۱۰ ونسو مه یو ید ویس ده ند | عون دنه ۲ | وبدرس نکن بهرع۰ 
ید د( دوب | برع نید ۰ | خد ند[ بو ۰ ویدط ددیهوع. وید (ید ۵[ بیع ید۰ | ود و - 
[ ودید | یر نز ۰ کیره (م 6 | ویو نع بد | وج دزم | دود او" 
وه (س! عاوع۰ | وان ([وسا ی ورس توت قگن ند () -6 نب بلرته ( یو ۰6 | 
یت ات رمو(ع کد- ند اد ون دیع ۱ ب(ع ش-9( م۵ - 
دیدید ددع * ( )که -و(س( بیع سددس. دوع موب - و( م۵ وی - 
ددع ۱ لاو و(س۵ ویزه. زد( وید ددسع. | > ید ید ۰ و چسسع* 
سدع وب ولد و( ی تس ددط ‏ ۵ ( نع( نم ردنت چا ی دد رم درد وید ۰ 
نب زد بر | زلف - و۵ ورب تذلز لاب ۰ ۵" 

رش را زد ر ود | نقه * زب برچ چا ۵ ۰ رد هن ۳ رد بري زو ۰ 
ول |ننده ند( نی - ید د ا رد (وند دید سس ۰36 0 (س وی 
تون ند ) رد | یو نکب دب برم 3 - زد ویغ و سود 0 وس | یلوج 
ود نوج چز * تقف و[ نف ((یت ۰ یلو یف ری نوج ج و * 1 
!رد۰ سین ود" بت ((ید. ایو ید۰ سین 36 ورد ٩۲‏ سع. | عبوجند" 
من ود یی مد رید یروت و 
نب دزي ای * 0 یبود رب برع چ و * شون (ع ند وین مد حددوع ید۰ 
یب هد" رد نوج و ۰ بط ز((- هی( وله »وس | یاو اند . وف برع چال * رعط ر[ ر- 
وس( ویدیوعع س. ایبو ند س اعد وو(س ون -و یب وندهد. ۵ 
می‌بوم و ود( سوم - ویب (نندهوس. وه س. بو نزن چ ز : 


ظررعرد دشت ۳ 


 ِ 1‏ ب‌ 
٩‏ ای ژرتشت توباید شبانه روز مس با ساز برازنده زور ستای ۲ 


(اين چنین ) من اهورا مز دا برای باری و ناه بسوی توام سروش 
مقدس براي باري و یناه بسوی‌توآید آب ها و گاء ها وفرو هر یاکان 


, ۱ ۳ 5 
(دز) براي باری و یناه سوی تو اند 06 


م‌دم و جادوان و پري‌ها به کاوی‌ها و کربان هاي‌ستمکار و 
ر اهر :ا ی دور با و کبراه کنندگان دو با و کرکيا ي چهار با ت 


ب ۰ ۲ یر 
۱ و هه اشکر دس . ۱ سنگر فراخ .ا در فش رنه و درفشی بالا 
درا فراشته و در فش گشوده و درفشی و ار , بداست گوفته دس در ظبه 


روژهاو شب ها این اساعی را اهسته زمز مه کن دک 


۱ مم دشنسان و هم آر بننده وتکپبات من شناسنده و مقدس رن خرد 
چاره بش نام من است چاره بش ترین دام من‌است پیشوانام من است 
مهن ین بیشوا نام من است اهوراتام من است مزدا نام من است داک 
تا مهن است با کتر بن نام من است فرههندنام من است فرهمند ترین نام من 
است‌بسیار بینانام‌من است بسیار بیلا تر دام من است دوربین نام من 


است دو و وا ۳ ند ه نام هن است 


0۳[ سید سا ما ون مس 








سا دا سا 








۴ زور در اوستا 4 2 انب هی انیم عبارت است از از مایم مثل آب و شیر وشره 
در هتکام رسوماث مذ پبی تکار ,رده شود و و سب آپ آمخته بشار که در وت پزشنه کردن 
استعمال کردد پینزله آپ مقدس عیسویان «اذدد6 68 م‌اشد 


ع(۵ 


وآنیکو. برسی- ۳ 


خر دیوید اراد تن ود ایند ارو مد ۳ 


۱ 


ٍ 


پات 


| یار ید ۰ رب فرع ود ...رم لا ۵؟ باب" | تلو ؟لد. رب بر 3 ۰ 7 | نیو 6 20 ۰ 
نو نا شنت اروش لب نود ولو( د وید دوب . ویو 6 ند * 
دب دوع 6و ۰ ۵ ریم مس . ایبوهت ۰ب سور ۵ ومد - )یر یاه 
یبویا سس ده ددع - و ویب ی( چ - ایاو6نت. تقد ددع + 
ون سل( دج وووچ ۰ تاو ...سین ده یبوط - ین سیل(و ۰ 
اییو ند - سود ابر - وید ی (ددط معط ارو وید نتب 6و که 


سس ((له وید . | لو ید۰ رب برچ بو ۰ چايج» درب وه ]دب ده ۰ دب برغ چاو * 
زع دز مج ز - رغ دنا رد ریا | لوغ دب رب لزج ۵6 ۰ خازن وی وی - وس( «رسم. 
ایار ند سین 6و نو نف نب (زیی نف . | نیو ده : بر بردعد ۰ وب ند رخ - 
دنت یت.. تلو 6اه له لزج چ 1 - جاب دد رخ مه لب ولد - ند لو با و ۰ 
چ ده ددرن نب - تمورید ق[ ند - اجلوجنه ۰ دف ب ۰36 وم ر((- نید( ف. ولو ۰46 


لاف نز با ز * ۳ ییوج ند ود برع ج و۰ »* 


جع())د - «دسط وس. ۳ جع( ود -حدس ««سم. و له ۰ 
ی 
ودغ درد وید متت- .لس سید سوموت.. آیبووش. ...نب بخ ود 
زو(اون. یروس یود" وامی‌سگ(سد. . آپروند: سود 
بوس مسق (ددی هط . لوغ لد * رد لزغ ج ٩‏ ۰ نله [دوید لو 6 نشه* 
رد برع 2 ۰ میس | روندمعچ ۰ | دار رد . زر بزح چ ۰5 وو( نوی - ندچ وید 
ایپووس یدج خوس‌ودتریت :دوس سل وید 


وم ند یدلزید . . وی۴. سویزموسنقد ۰ سون بط وب یدق ند فده[ (دبد- 
دود تدندنوسون. .وس( قدوندیو(ن. دوسم. .سوب وید 
و( ۵ سبط ۵ ( سرت دود وان بب‌بدزد. تس دخود: 
وا ‌یین سل (وز 


ظر سرد ست ج ج 


۳ اسان نام من است هشت و ناه نام من است آفر ید ار تام من آاست 


۱ 


۱ ۵ 


نکید ار نام هن است تما مد باه نام ءن است هتر ین ۲ تام من است 
بر ورنده نام من است کلام برورسی نام من است جودای سلطنت مکی 
دامن است کسیکه بیشتر جوباي ملعطنت نیی امت نام من است شهربار 


دادگ نام من است داد تثر ارین شهربار تام من است 09 


( کسیکه) له مد نام «رِ اس 0 کیکه) هر دفته وی نام هن است 

( کسکه) .۸ ستمز کی عاسه کدد ۱ من است | تسکایک سر ات فاجح 
ند تام‌هیت | "۳ نکه) مد عطست دهد نم من ا و 1 ؛ کل 
دام من است بگشانده عنم آعمن‌ها باج من آست ند سار خو شییا 


ن‌ 


نام مین است شا مشلی تام هن اسمت ۵ 


کیکه) بارادة خود نیکی کند نام من است ( کیکه ) باراد خود 
باداش رساند تام من است سود منددام هن است. ثبر و مندنام من است 
مرو مند رین نام من اسست با کت نام من است بز وگب نم هن اس 
دراز ده سلعلا ثت نام من است اس‌لعاشت بر از ند ه رین تام صن است دابا 
نام من است دانا رین .م مامت ‌ کسکه) دور را تگران است نام 


0 


من است این چنین است دامهای (من) ده 


و کسیکه از براي من در این حبان مادی ای ژرتشت این اساعي را 


۵1 


«ل امس وید ب. 


۱۷ ید رید ر ۵۵: وارید. ود ویده. 4 وابید. وسرودددع(5. 


٩ 


1 ود دوس زدد. هاند. ودوندهط . دب رین زرس 
(نس(.. چا درگن رس و ند زنط لب دگن زد نع نید | 
جانید. سس ۵( ود و ندیه ینت ۰08 
مس ع. ۵[ وابید. بو ژد دزم ند دزد ۰ یط ۵ (د. 
وارید. وین 7 ندند.. بن‌ن لزید ودگرن.ط و (( نسح نب ددنی. 
ویب درج ۰ 


ده 9 اس(ید. هکرس ول بددد یو ۰ ده ندکر تن‌سج. 
«او سب وباین و - و( وی ول و( نید )دس چی. 
(زند ند زد دع سونت رچ ‏ ده بزوسوط. ده 
دیور دع. وی( )ید. ده سب (ند. دم واب ددع- 
۵۵( دد با رزیت بد رده ب .۶" 


وب دیودسسرد. دوس [سپوزیود ۱ ایند درید. 
نب و( و وس (ید ندید | واه ددع عمج وز. در( دزد درس ۱ 
اهب اعد زرست برد ویارد ددع ۰ وب و۳( 2- 
ی ژدددس ۰۳۳ | وا دی - وس [ وس وری. 
رسو(د | و[ رد وید ی و زج اسد|سط م۰ | 
ادن( سور ورد ید تسس و و ۳ با ددرو. 
اسای. رگن ری یه 9۱ 


یر عس‌ل ست ار 


۱ کسکه (آ مپارا )در ر خاستن با در وف خواندد ن در و فت خواسدت 
با در وفت برخانن در وفت کش ستن با کین باز کردن در وقت 
از جاگی بجا ثی رفتن دا (در وقت) ار احیه و کت بسوي ملکت 
دیگر سر ر فان بو | نی » 


٩ ۸‏ بمجنن کی نه دور ژن روز و نه در این شب کار د کار رسود ۵.3 تبرر بن 
له ثير نه خنجر به کرز که از طرف خشمی که باطنش بر از دروغ است 
«دو حواله شود سک های فلاخن دش و تر دی 


٩‏ و ان پیست اساي مانند جوشن پشت سر و زره یش -دنه هد کرو 
عرص ثي دروع و تابکارآن ورنا ۱ و کا ذه‌تبه کار ۲ و صد اهر,عن مفسد 
ایا کت کار رو د چنانعکه تولی هزار ‌د از کب مد تنها 
حا فظت کی 8 


(۱) ور | وادل(ازب ( +جعه۲) اسم علحتی است مستثرفین را در سرئمین حل آن 
اختلاف است بقول سنت آن علکت بتشعوارگر (۳۸/۵#۳۵7۵۵) است که عبارت ا شد از 
د یلم با گلان حالیه بثایر این علکت مذ کور در باحيهة کوپستاف سنوت عفقاژ و ناه جتوت 
گر درباي خزر واقم است اس ملکت همان است که در تعستین فر کرد وندیداد دار فشره 
۵۸ از آن‌یاد شده است چپار مين علکت روي زمين شرده کر دیده و مسقط ال رآس فر بدون 
خوانده شده‌است رچوع شود به دارمستر ۱4 2 ۵ 2 وه کر 39 2ب وا 1 

(۲) کاده ودهدموت ففقعری اسم رم وگناهکاري است مثل دزد آدم کش 
و غر ه اص وز کی توانیم ممیق کنیم که چه قسم گناهکار از کاذه ار اد ه شده 


0۸ موه ولردود۳. 


0 اس لس ود رت ود. ور ]رب 
بردیاد. ید دون ادنوو. ربب وپ. 
دم ود او یط ورب یارب۰ )نزن 
وید ۵6 ند سپس وندی‌وسد. جامییرت۰ وسنوسدرو م۶٩‏ 


ا /4) و («سیل؟" ۱۳ ۱ دادیور و 
وسود اب یو سوویوسوو ۰:۷ میم 
تدم دایدررس "۱ )ورد دز ند | دنرز وه نی زز بع ۰ 
)۰:4 واه دزادددس. مومد. هرن رود ۰ ورین یرد 
سوو. وساب»۰ () میا». و۰ (: 


!۳ بدیرور | وار رای وب( هد دی[ ۶ ند ویس وامدند ویدنوع۰ 
دا وید اه تاره ) طود)؟* ون ود وی ۰ 


شرص‌د سشت 4 ۵ 


۰ کست آن پر وزهدي که ازروي دستور تو بابد م‌دم را دریناه خود 
نکیرد نوا سطه یک اطام دمن بگو کت داور جات دهندة این جپان که 
بان کار گاشته ژر دیده جمن دور رکه دسر۵ او اطایت و همش یاک 


۱ تم 


مقام بر بده داور که تو خوه او را خواستار ي ای‌مز دا 


درو د ۳ کاف ۲ درو د با ر با ویچ / در وه به سوب 
(معمعق) * درود به آب دای تا (دیانهت) " درود به آب اردوي 
ناهد ٩‏ درود بهمه موجودات با که . تااهو . . . مانند هی سرور 
(زرتدت) بپتر ین داور است کسنکه بر طبق قانون مقدس اعمال حجپا نی 


منش نیک را بسوی مزداو شهریاری را که بمنزله تگهبان بی 


چارکان قر ار داده شد سوی اهور ا آورد اشم و و ری ری 
۲ 


خواستار بهتر ین راستي است 


 ِ‏ ها هیستا یم اهونا و ثدر باوا ۸ اشاو هیشتا مکو ترین امشاسیند را هی 


۴ 4۳ 


۹ ۱ 
نیم تواتائی و فقوت و رور و سردري و قر و ثیرو را هیستانیم 





( ۱) ای قتره دون وز اد از ؟ها تسا 4و فصلعه ٩‏ برداشته شده است (۲ )۵ و حصو ص 
فر کافی رحوغ ک ندیه زا ماد شت و متا له معلی نان (۳) آ ریا وج ۳ 
سین این علکت اخلاف است. قول ند هش در فصل ۲٩‏ فتره ۱۳۲ ملکت مذکور در آذر 
پایکان واقم است دانشمند الاف مار کوارت آنرا خوارزم دانسته این خلکت همان است که در 
نقسنن ود وندیداد در ره سوم از آن باد شده است و تسین کشور آفر ید ] هو رام دا باد, 
گردیده اس تمتا یرم آنکه در فقر هه کور آز ز مسنان سرت ان لت صجحت شده ات مار کور ات 
آبر! خوارزم_ ذکر میکند چه خواررم در اران زمین سرد برین علکت است رجوع کبد به 
5 ,۱ 0۳۵۲۸ ۳۵ ۲بجه نی 

(۶) سئوک (دننجج) ود ط وب فرشیه است که صحت ۳ و ارثی و زر ورش 
کماشته کردید ه مظهر خوشی ايزدي است در تفسیر پپلوي سئوک کردید (ه) 2:98 دائی تا 
اسم رودي است در 1 ریا ویج برخی از مستشر قن انرا رود آرص دانسنه و برخی ۹ 
زرافشان(1) رجوع کنبد * یشت اردوي سور تاهید و مقالة متعلق بان (آنان) (۷) رجوع 
کشد به مقاله ملحثات بشتا ۸۸ متصود از اهوناودر :ا هیان از مر وف تا آهو ویر بو 
میبا شد )٩(‏ اشاوهیشتا پمنی امشاسیند اردي بهشت رجوع کنید به مقاله امشاسیند ان 


اژ نا ال ز نس 


۳! 


۳ 


هر 

دج ع 6 نز نم و( دوع رس طخ نت تبرت وا (ء در . سرد( 
ند تدنزرد ۰ گید رری )نید وید ند ویدد دق ۶ سین ر([عع. 6 و و6" 
و ««د ره؟] ۰۲ 0 نت )ند وا 

وابزیبزک بن و۰ من سس هو یبر ۰6 سدیدع: ند[ و( تن نود ۰ چاندگدبن ۰ 
وس و۵ سع. سر( ط. وا وق د. در ویح دد و ۰ دیب بزفند: 

ورس ون نار )نیت ها یور دنر حون تین وان نت6 ندووا و 

(در واز گ و فقن) 6۱۵و د. عسوییدنا. د. سکن‌میژ ای وداون. بسلاه و. دعن 


۵ ند زج پر . دزم , دس( وه د )رل نی | نودب ۰ ۵ وازس‌چرز. «دیء وا ۵ هب 


وه ند ورن و یز دب ومد بو دس ۰3 مب ود دز سب ی - «جارء سب 
وید ید دید ۰ دب و2 وامد ( در ه (۳۸) م ون ند ]نت جامد سین - 
چ جرد ۰ تر طخ تبرت . و نت «ی( )زیت سل اپ زير ۰ دز (أ ند - 
ورد مسکوس: یسوط مت( |مچنس وچ ۰ سییژه 
واطسج۰۰ (۱) « 


ادن سرد د وید 6 مد وی ب ز : «س ۰ ۱ ورس ردنت وی مود زوا( 
)اند «ویدهو(ند ۰ | مس (((«س ی مدب وس( ورویدع نهد [دیدط | 
ند )۰6 ر( رس قع. (۵ ( نسدررید «ررد در د وید ۰ دد زرد ند ۰ ۱ رو . 
ورف( :(۳۸عو(۰ و دسپوع۱۰ سن‌سسح))ور. وس ومرند هچ دوید | 
بدطع. الدثع. وسرمیع. وچ اس ۱ وسودوندوز)۰ ورد 
وید شلد ددوواز ۱ وس ندد وید 29 وان ند ند خ ‏ ۵ ( ردب دوس ی | 
سینت ویو بلاق تدر) و۰6۳ |" 


دی ری شد جر ۰ واط بو. سط ۱۰ لش ]تاش ۰ ندچ دی " 6 (م ی(" 


هرمن د بشت ٩‏ 


۰ ۰ ۰ (ع ۱ ۰ ۳ 
اهورامزداي بآ دومن (و) فرهمند رامد تام شکیه هاتام 
اهورامندا درمیان میجودات اززنان و ردان مبشناسد آن کی را 
که براي تاش باو تو.ط آشا ممترین باداش بخشیده خواهد شد 


این چنین می‌دان و اين چنین زنان را ما ميستائيم ۳ 


۳ ااهوو ثیریو . . . مانند بهتری سرور (زرتشت) بهتر بر __ داور 
ات کسکه درطمق قالون هقدس آعن جرا ی ماش سب را سوی مزدا 
و شهر دار ي را که عنز اد نگهسان ی <جا ر ان فرار داده شد بسوي 
اهو راا ور د درو و تاش و فوات و ثرو خواستارم از برای 
اهورامز دای رادو مند و فرهمند اشم وهو . . . راسی هترین 
نعست و هم (مابه) سعادت است سعادت از آن ی ات که خواستار 


0 
3 


ار در / و یی ات 
4 ای زر نشت و داد هد کی 9 4 م٩‏ تشد اس اس از د سعن د ف و اد سجم ح 
کي نو تسا وف وه | داری 5 دوعدت ۳ ,خر سس شهار اند اری مگذ ار که 
ازصد مه بر مج فد مگذار آن دا ئن شناسیکه از براي ما (و) امشاسیندان 


رم ۱ ۳ جر ز 
تدانز ار ک یا و چکنر ین فد ده سا ورد از مال خود روم در دود 5۵ 


سار م 
۵ این است و هو مر افر ده من اي زرتشت این است اردیمیدت افربدة 


[۳ 


‌ در حصيسي د و سفت. زا بومند و فر قمند ر جوع کنید به ما اه هر مز د. صیفحه ۳ ؟ 


۲ 


+ 


۷ 


موه وس وید چا . 


وادهواس۰ ۱ دج‌سد. سدییم ۰ وان بند وندج) ۰6 | نف ان لخن 
)سانت قروند هسب | یس س اون وم ر(هع۱۰ لد اد 
وسمد. وساسیرودمآد.۱ نید دروم ساسیم‌دود. 
رد ود لدع نب )هید یدید ( ید | دس بن ید[ رررد خوید. ۳ 
۵رد جرد ۰ ۱ وتو و. مج 6 یل ۵و سم ومسط [یهوع | مب( - 
ند تدیجد .زا ید ددع ار )یاو ۰6| ند !ید و نندوند و (نه قدویدم(ید- | ۰ 
چا وب برس . ۱ ون ق ند تزنت ۰ ۱ دادد. .سب جیم دندرچ۰ 
اند ق‌دود ند ۱ مس دیسرن بزددمودنرن ورشد وید 
مد سوی‌دوند. طسو زسدس. وریدق‌سرد. پچن‌ندم. 
من ۰606 دب و برع ژد بل ۰۰ 
مووسوسو(ع. زیت وی دی ند ون [ یو زس وی«( ژد ئهاییم توت 
اییو۰6  )(‏ پلاندندنه. مولز- سرندچن‌ور. کون () دود ور 
درم ز ۵ ند وید 9۵ ید ن) ۸۵( ۰ رورم (ند ط نو وا( ۵( سو(سیور. ود نزع رز 
[ ی سفوس تن و جاند | ند ارم دد سع تد تیب . رز( تم موب ۰ 
ددع برس م‌ویزبزس.. د( تچ دیدب مد[عسدنودذی.. درم ]بو 
مسددیت. ۱ مب فلین ره از وبروسچ . هددرد ودید ددس‌وکن ۰66 | 
زر داد . ( وید ۰ یاس( سیگ )۱۰ شن برع ۵ رزیت .۰ اد 9ب( 
وس درس کت 66 | یلوج و نت | (رنب. 6( ددس یکین ]۰6| نیو رخ ز ۰ 
وا( و«س(. وس دس بو | 9۶ 
2 دب وین ود رزید - ند 56 بد. وان ند ۵ 9 «رمد رمع تب وی ید ززید ۰ 
وان |سع. دید و جاد|سع. ور« رموي. مه 
و سیآدوور ومکوس. مرسوسسیوور. وا 
(سد. یرل(مور. شاوی ند 


میسقت مست 1۳ 


من ای زرتشت ان است شپر پور افريدة من ای زرتشت این است 
شرف ار مك افر دده مین اي زرتشت ادنانند خر داد و مداد هر دو از 


آفر بد ان من یاداش‌پا کابکه سراي دبگر در آیند از آنان مقد ر کر دد98 


۲۹ ۰ ای‌زرتشت با نس بواعطهُ قوة روحده و علم من " 


زندکا | شده چکونه خواهد نود و در ایام رد گای چگونه‌را دلب یاف ۲ 9 


۷ هراردرمان ده هار درعان سمندار مد (یرساد) / و ۱ (داری) سفندار مد 
خصومت‌دبورا از م پانیده و پر ثان کنید گوشپایش را بدرید دستهایش 
9 مهم به دمل ول ابلیحه اش و ِ 9 تکیت اور" رث زجردر کشد بطور بکه 


(هیارم) در بندباند ۶ 


۸ ؟ اي مزد! آیا سرو یل یاک بد روغ پرست غلبه خواهد مود * با کدیر, 


بدرو غم ظفر خواهد یافت دیند اران رات به پیر وان دروغ چیر 
. ۰ ِا منیا رن 8 ت ِ 
حواعند سرش ما می سما نیم کوه شنوالی اهورامر دا و ند کللا م معف سي 


(۱) چند لت در ان فتر ه طوری شراب شده است که معنی از آ نها مفپوم گرد و 
(۳( این دو چله از گانها بستا ۲۸ فقره ۱٩‏ و سنا ۳۰ فقره ۶ اقیاس کردید (۳) این 
دعا غالبا در اوستا تکرار شده است در فقر ه فوق هزار و ده هزار چاره و درمان و درود 
از طر ف سیندار فد رای دنداران عتا شده است ول در جاهای د نگر نطور مطلی آمده 
ست (۶) این چله از کامپا یستا 4۸ فقره ۲ اقنباس کردید ۱ 


۷ 


سد کف وازند. رید 0 : 


( یه روا وید وو سم سا سا ده ویس 
بن زار دداح) وتو سورب دوع مب (( ین ول وب ٩)‏ س. 
رزیت ) شنز دئی ررن وسر. و( ین ول قرع ] رو ند 
و۵0( ۰ سل ونر( و ید6 سدووز وهثروع. «ییزد - ۰0329 
ید - وی( نوشدود. . تاد ندیود یمس ول 
ور دی موس رد وس سر دط: . 


و تسب هی 6 نردم( وش زد ۰ یک نند. سفن 
6 مدا و نس زر" دیع ندید ی ند رن] رمع لاه دز ندب س( تهج دوید. 
وی دق( سزدید. (ردد دقع( زد یقن سر( دی _ 


و۰1 رمورین‌سودایوه._ رسورسا ردو 
جیسود ین (۳) +" 

موز اه( وید سویط | ۵( «مدوس‌يع. و نیا 
6ص وبوچ . من -نید زررسع. [نلومند ۷۶ پم و ند دا بد- 
۱ روط | یبن ند رل ویدهور. ژزده ‏ دلدو: ۵ ( و رید !دورد 
نع بط وو(ع زبدن ویر دوبن و ند ژومچ سم سور ۰ بط - 
وولع(۰:۱ دولوی. دسزوموسم:. ومرسوسوددوواز: ب 


(وینرر : سور( ند تور )و سع. دیهد ووی 9ساع ده 
)وشن و ند رم ] لودج دنه برع واز: 1 دم ه. 1 


هر من بشت 1 


,۱ و شف ما ی سا لیم و سا فطل 4 اهور امر دارا که کلام مقذدس و۱ 
جممل عود مائی‌سما نیم زدان اهور امزدا را که کلام مقدس زر سان عود 


آن که آوشدم اوشىدرته و سانه روز بانماز بر از ده زور مت ها لیم امه 


۵ ۷ زوردسشت کشت دارین وسله سم و۱ ۳ رمن برام دو اب هه دید ان 


سفشف ار مذ راهن در من اقوند ده شود سن 


۰ ۳ هن از در مان ی هار درمان ([برساد) 
قرو هس ۹ م‌دیا ک ِ | زد هو سوم اس وی اسمو خوا لونت 1 27111 لار ۲ 
ميستاليم پس از آن‌من میخواقم که مثل مرد معتقدی ( فروهر‌هاي) سایر 
با کدنان ر ستابم(فروهر) کئوکرنه همه تو ای و مر دا افر دا و و 
کی مسا لد وکرنه ۸ ) 3 تو ادا ژ هر دا آفر ید ه را ی سا ثم" 


۷۲ چا کی سنا تیم قوه شنوای اهور ام دا و 5 کلام مقد س و او سمدا 
ما ی سمافيم قو : حافطه اهور اهر دا را که کلام مقدس ,۱ ۱۳ نمو د 


ت- 
ست سس تب تست مت سس 


(۱) اوشدم دوود. ومع (سمق 0 اوشیدر ه ددع3 (ندتععان(1] هر دو اسم 
یک کوه می باشد که در بالاي آن زرنشت بافام غیبی رسید بقول ندهش در سسان واقم است 
در تقسییو مپلوي اوستا اوش داشتار دنا کر دید معتیی قظلی آن هوسشی کشنده است 
(۲( اسیو خواتونی مب ودوج ۳[ ( یچ ار گر اسم نکی اژ تعستن سروان 
زر شت است در رودین شت در ای که بر وهر یه با کان و دبنداران و اموران درون 
فر ستاد ه میشود اسمو خوانونت در سر آنها جای داده شد مسی لفظی آن فرو آسمان مباشد 
(۴) اسم درختی است آنر| هوم سفید تصور کرده اند در تقسیر بهلوي گوکرن شد تقول 
ند هش بزرک ابندرخت درمیان اقانوس فر اج کرت روئیده است «راي آنکه مورد صدهه 
اهر بنی واقم نشود ماهی کر ععع راي شحافظت ان کپاشته شده است ۰ 
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نب(4عیه. ومدود۷: 


وید )۵ سع. وید هیده دق( وه (ع | در )بویا دوز ددغ ) طلو- 
۵ ز) ۰۵ ۳ بد) («چد؟۰ بم بوند( بر ین ول ید 9۷ سم. ود بد لد و- 
دثال [ نب (رنید ور . بر( و دداره لو چم تزع وا[ ٩۶‏ برع 
وه رد( ی )۰ ویع ید ند وله ٩‏ دژاز و۳ دویرد-3-9) درد - وی (ع( 
زم تشد 23۳ ۰ نداد .دنهد دود سس ۵ و هب ند | ]ند 
یا هسرب سیواه قموه (ا) ید رب 


ود و ورد به وله( اثار ۳ باروج س( وس رهب و. ند رم ] سار ۵ جرج" 
زاین لا( وسر | و بد تیه ۵( ( سوم یط وج لس ند تا 9 
رید[ ددید لوغ یه و6 با وی ۳ شوج واه ندز بدا یلوع. 
)سود رد)6" هس 5 رد سو: سس ۳68 ۳ وید وچ : 
سورع 9 و6 ود | نت تیور ۰ تس( سور سد ددع رود 
9( سم ند | بت ندو. وین 9( ی( رپ - و(س.ط وید 
ند رت ونر ۰ ود ند دس و6 وی ول («س[ ار قد ا دنب دیدو - 
یه ند رم ند یبرع ز سوم «س[ بر ومد( اد | ولد رریده یر 
[ (درواز گقشن) وب ید سود ۳  ]‏ وعداس)س و زرد |( سوم (ععم(. <) بواعت ۰ 
ممویسومد رسد ] لسوم کشت سورآسی‌وو: سوم 
امرس هو( سروس امومف‌سد. یی 
دزن ] و ند [ لو * ۵ ( سود قسو. مد ویده[ دد ون و دوس( 

وه رورم . سم( |سون‌دمط ( یدود ق‌سر. ام( وید. ید ویدع ود - 
طاط. ۵ ( ید وید ق‌سر. چیه دد ند | یلوج دد رم ؟ شا ۵ رد درن از ود ددع رود 
۵سد 6 ند | اوه دیدح [یلوج +۰ ۲۳ مه وی زا ۰ واطم. ۰ (۱) 0 
ند نوج ع تفدو * ۳ بسن 6« پل نه ندیه ویو ند رید 


ول ۵( وید ۵ بد. ه و( ۰۵4 ه دب دوم ؟ 6 واط روج * (2)۱ 


هر سرد سشست ۷ 


ما می ستائيم زان اهورامزدا را که کلام مقذس را بیان نمود آز 
کوه اوشردم اوشید رنه را شبانه روز دا نباژ برازنده زور هدسما نیم 
اثم وهو ...رای بهترین نعمت وهم ( مایه) -عادت استسمادت از 
آن اسی ارت که خواسمار تردن راسی اسر 9 (سهبار تگر ار میشود) 


۲ نندارمذ مقدس کارساز را میستائیم . .۲ از اینجهت میخواهیم 
آن کی را که زرکتر از همه است آن اهورامزدا را بزرگ و سرور 
خود فرار دهیم اهر دمن نانکار را براندازیم تا خنم اساحه خونن 
آزنده را اک تا دبوهاي مازندران را برئیم و دروغ برستان ورنه 
را بر اندازم تا رایومند و فرهمنت اهورامزدا را باند ماژیم ثا 
امناسندان را شد مازیم تا مار با شگوه پر فروغ تشتر را ناد سازیم 
تا مرد یاک را باند سازيم :ا کلیه مخلوقات پاک خرد مقس را 


‌ 
داد ساز دم ۲ و 


۳۳ اشم وهو تثَِ راسنی بپنر ین «سمت و هم (ما «) سعاد ت است از آن کسی اسست 


که خواستار بپتر ین راستی است 
( کی که ترا نساید) تو او فر وفروغ باو ندرستی باو دوام دن ویروزی بدن او 
دوات نسیار حوسیی جشنده باو بز فرزندان رازنده باو مر بلند (و) صولال 
باو رد وس با کان (و) روشدا ای که لد ات تعشنده (عنایت کنی ۳ 
اشم وهو .. . 
هر ار درمان لو ۵ هزار درمان (: رساد) 
اشم وه . ۱ 
ای میا دار ی من شاب ۳ 
9 جنب تمه د. ز ای در ه شور اب شده بطوري که معبي درسلی اژ آن موم مشود 
) ۲( تام زر بت این قذر د 1 ۳ فدر مه ۳۳ سون 5 و زاو از هم رات اول 4 زوم ستاي ۳ 
از ۵ سا سید ی سس 


(۳( ان جله ار ستای ۲۷ فقر ه ٩‏ مباشد به سنای 1۸ فقره ۱۱ نز رجوع کنید 


۸ 


وروی تن وید ۵ , 
32 ( ۵« !پرز.) ند باه لد (۲-۵(.) اد چم ۰ ( ۳۵" ورز۰) ی 
وسدوسد. د. بای ره هس )پر 

بل ویس | بط( ند نیج (( تن ولز. 6ب ٩‏ سع* مس( و دویم ور 
نب و( تن ویر سد ددع« ولد ی ددند 5 
چا ری دد اند (۵سویج ععغ ی ب. دده‌رد ح د. رد تیم )۰6 ۶" ند.رین ]۰6 
واط ید۰ (1) ۰۰ 

ی «(6 سه دعر و 9 ۵ بید سل ود(وفر اه ور ط وس یو د یداع برچ 
یو عب(نسدیدز. ءبزط. وس »۰6 بند او سم ۰ ۳ وبا 4 جع سد. 
سوت دا وی( ی‌سلد. وس ۵ ال , وازج. ۵ ند پو نب ید ار[ ۰ تج دب ٩‏ ۰ 
اسدسی. و«س پر جعپرزد. رس سم نس موی میوووژ. ری * 
ج ند  ]‏ سو! , نید وزي ند ددل 6 + جات ر۵ باه ددع۰ وسد.) مد ول ] چ. واط ده 8 .۰ 

۵ بد ۵ د(. ۰ را ای ۵ب ۰ 6 ند و ند رزیت ود | یه قسق. . کلام رود چیه 
4ب ددع۵۰ و۰۷ ده ی ندرج" دوع ررد دید ۹۵ و( بدا هررد. دوس رن دنل - 
برو نوبز ۰۰ بت ریم ) 6- واط روج ۰ (۱) ۰ 

او رس و( ولو چام در ود . وب ژویجسر حوز ب* بد وی چ. 
واط ج۰۰ (۱) ۰۰ 

سین رلج. وم ۵ 9 0 من (ع | ند ونر بت تاو 
نم ع پا سرت ) س6سد وفازه دب دیمع" وا یج ۰ (۰)۱. 


زر( ه. سدد) ۰9 وچ دد ای( هسوس , ول کو. دشن !ود یو سید دوه 
سرد پپرادب. بای رسرسی رز. دسدسع سدویورم. ود یره () چا 





] ی( میی یج . کاظز بی, و سره سا . 
ول دناد « و بش در (. موی )و. سدن‌ددعسل. وس( وب رپوس ز مهو وی (سي. ۵( 
[ مد | جوز گِ, اد ند سای ._ سل سس تا سوب ید «مبه۱- سع تب لت ول ۰ 
واط ده ( 8۲۶/۱" 





امشاسیندان 


امشاسیند اسکی است که یگ دسته از بزرگنر ین فرشمان م۵ بسا 
داده شده است امشاسندان جع آن است ت امشاسیند و آممو سیند و اهروسفند 
نز گفته اند زرانشت کب ز امشاسند آتکه نگز بده تر ئز دیک ردان 
ند بدا ه بر در خود او سنا امش سینت و وود میرم ار آمده است این کلمه 
مکب است از سه جز+ خستین ۱ که از ادات‌فی است و از برای آن در فرس‌و 
او ستاو هلوی هنال لسیاز دار م در سالسکر دت وسایر زبا اي هند و ارو بانیم 
بااندک تفاوق در سر یک رشته از لفات دیده مددود این جزء را امر‌وز 
در فارسی غالبا به نا تغیبر میدهیم مثلا 1 :۱ از لغات‌فرس هخامنشی در فارسی 
مشود ناگاه و کلمه اوستائی و ملوي‌ان اب مشود داب آخوشنوت 
وا کران یمنی نا خوشنود و بیکران اپوثر اوستا را باید به . فرزند وآن‌امت 
بهملوي زا ده لو هد ترجه کرد یاد شا هان سلسله ساسا خود را در کته ها و 
در روری مسحکو کات شاهنشاه ارات و ان ار ام رغعر ایرات) 
مدخوانده‌آند ۲ کلمات امی‌داد و ناهد و ثبران که هر یک بای خود گفته 
شود دارای شین حز ۶ مساشد 

دومین جزء که عبارت باشد از بهش .ععتی رت است و باکلمة مس 18:0 
که در کنبه‌های هخا ملدي و او سا ,#عني مس‌دن است از بک ر ند و ان 
میباشد و تیز از مین ریشه است کلیات م تیا موزبمویر در کنیبه‌ها ومشیا دودلا 
۳ اوستا که ععنی در گذشایی و فدا یزیر و عم دم | مده ات در گاها کلات 
مش ۷0۵8 و رت ممزو یز ععنی انسان و بشر و در گذشتنی مباشد کلبات 
مذکور در تفیر بهلوي بهمم رجه گردید مردم که در فارسی مجای 
انسان عر است كعيي می‌دفی و در گذشتنی و فناپزیر است ؟ 


و پات تسد ۰ سا مات 


۱ رجوم شود به باه ٩‏ 2 13 ۱۲ 1 وروی 10 0 
٩. 3,‏ ۱۱۵۴۱ .ظ بو مطاممدم‌صاغزاعج مدات‌وندء»ودو ط 


۲ رجوغ شود به کارا سنا ۲٩‏ تطمه ۱۱ سنا 6٩‏ و ده ۲۳ و سنا ۵ 4 «علمه و 
و سنا ٩‏ ۲ ععاعه ۷ 


اهر 


/ب 


حر اچا متذکر منشوعم که مشیا و مشیوئی ننرفعل! و ح«لعل در 
بندهش باي آدم و حوای اقوام ساعي است در زبان قوم اوستی ننمیبن که 
در اطراف کوهبای شعالي و جنو.فی قفقاز سکنی دار ند و خود را ابرون (ایران) 
متا مندو اسلا ابراتی فمراد هت ن‌کلمه مگ ععني زهس است از این حبت احتال 
وادء ای که مار (حته عرف) عناسبت خطر مرگ و آسیب و زهرش 
از همان ر يشه کلمه فرس عس که _ععنی مردن است باشد ‏ " 

سوعی جزء سینت .غعني سود و فایده و مقذس و درمانخش 
هداشد در سالسکرت سو نت آهمده است سینت و سوئت هی‌دو از ویشه 
و بن کلمه آربائی سو میباشد سوا ۵*۶ که غالبا در کامها و اوستا استعال 
شده است شکل دبخري از کلمه سیتت مساده کذشته از آنکه این کلمه 
در جزو اسم دوازو هن ماه سال (اسفند ماه) در زبان ما باقی است اسم 
گیاه معر وف اسیند که خم آنرا هنوز در ايران :رای وی خوش و رقم آسیت 
چشم د دود میکنند از همین لفت اوستا یی است ۲ کلمه کوسیند که اسروز 
بتها ی کلمه مش استعاد مشود در فر رد ۱ و تدبداه فقره او .ععیی 
گاو یاک آمده است در شود اوستا ملش ‏ ممپوت _ برای گوسفند استعال 
شده است سید از کوهی است درسستان اسدي در ار شاست تمه گو ید 
ک شیر دد دشت سین کوه سبي رهز نان آشته آ محا گر وه در شاهنامه هم 
غالبا از این کوه اسم برده شد ه است ‏ بخون تریان هر رابه بند ‏ برو تازبان تا 
بگو ه سید اسم خاص | سفتدباو له در اوستا سینتودات فد )رت 3 9 بد ند مد-اشد 
.معي خشده سینت ( خداي مقس ) است از اجه گذشت معیی مموع 


کامه اهشاسیند منسو ۵ سمرگ مقد س ۵ مقدس‌فنا تأ یف بر و مقذس حاوداف 


کفتیم که این ام بیک دسته از بزرگت ین فرشتکان مزدیسنا داده شب _ 





جمیژه 3 ناو ماندمموامء ۸۲ جح تاهتامنصداظ ‏ 
۱۱ روما ۷۲ اه‌مان ۲۵اب 


۱ رجو غ شود به 
و باه 
و باه 
وبه 
۲ بارم سیند اکرچه را نش می‌فکند از هر چشم تا تسه مرورا گز ند 
اوراسیند و آاش آاأیدمی بکار باروی‌مچو اش و با خال چون سید (حنظله باد غیسی) 


وه آبرظ ,1۳ و۲ عون امهطزاات یه ۱امهنع ۲ص 
و110۲ بط وو۲ ماود امه زنط جم‌طهها مه ری از حول فوز0۴ ۲۳02 


حِِِ 


امتاسیندان ۷۹ 


سینت مدنو و بعدها اعورامز دا را در سر آغها قرار داده گفتند هفت 
امغاسیند ان از ابن قرار هرمز د بپمن اردی مشت شهر ور سغندارمد ۳ 
و امر‌داد در اوسا و هومتاه اشاو هیشتا خشتراسینت آرمی هر و زا ت و اهر 
هبداشد در مقاله گنعتد از هر مد صحت ۵ اشمیم آ بتک چند کلمه ا از سینت 
مدنو گفته یس از آن هسر وم دسر امشاسیندان 

جز ء اوي این کلمه را سینت با داش معنی کرد سم جز « دوم آن هنوز 
در زبان اد شه مستعمل و ثرا .فعیی بهشت و فردوس کر فته اند ناصر خر 
علوي گوید این یک سوي دوزخت همیخواند و آن یک سوء ناز و عست 
مدنو ذ۵ر خود اوستا مستو مسیویدن (0۲0ت۵) آعده است و .ععيي خرد و روح و 
جوهر است ملتو 1103۳1058 میفت است _ععتی روحال ومعنو ی ر بشة این کلمه 
من منباشد که در اوستا رععیی اندیدن است در سالک ت ماو وورورر و در 
بودا ی مالعسس بزبموزر ء در اي من زیزیوویر له از یک اصل است در 
قرس هخا مذشی لبز .ععیی آند بشه است توق دید سا وتان مور شخ تونای 
که در فرن دجم پش از مسییح مبربسته است و مور خ دیگر بوتاف پلوتارخس 
مات( رقرن او میللاد ی از اریا مس (اربا منشس ) دسر د از یوش رگ 
اس میبرند معتی این انم آردا مهاد دا ربا سرشت مدراشد ۲ 

حصو سه کلمه دشن ترکب قد .کی خود را خوب شنوط داشت و معنی 
آن بد خواه و بد اند یش هنباشد جه دو و دش ,ععیی دش و زشت اس ونانکه 
در کلات در خیم رید سرشت ) و د شاد (غست) و د شنام (رناسزا) 

ینابر مه کتذشت سدت مدو را متتوان به عقل مقس و خرد یاک 
ترحمه عود اینک ده بینیم که در اوستا مدند مدتو داراي جه مقای است 
و متصود از ان چدست در گاها سنا 2۷ که خود هومهم است به سینت مدتو 
در هی شش قطعه این ها از سینت میئو با خرد هقدس صحبت شده است 
بطو ریکه ابداً جای تردید نست که آنرا غبر از اهورامزدا بدانيم در نحستین 


قط مه ان لس در ذ مقدس ۳ آئان ادی تکجا نا سثه سشث ون ۳ و انمان 


و( | ما۱( ات 


۱ 7 جوز ۲0 دم ط مدمه ۳ 


رش امش سیندان 


با بف لسیتك د با ما شک + آندیش و نک گفتار و نکب رفتار «اشد و بان وسله 
کال و .ات ایدی تائن نردد درقطعه دوم دک بار ه اسان را داداي تکلیف 
خود خوانده لست محر د مقس اعاد ایک خواسته مشود در فطعه سوم 
آمده است ای من‌دا تومی بدر مقذس این خرد در قطعه > گوید 1 بتو سط 
این خرد مقس گناهکاران و دروغگوبان برافتند و بیروان راستی رو ی میات 
بددسد در «طعه بسجم بد‌بشاري خرد مقدس از اهورامن‌دا باداش اعال عتا 
مشود در قطحه ششم داداش و سزای اهورامن‌دا از این خرد هقدس شامل 
حال دسروآن آئن راستین و کش دروعان مبگردد ۱ در سنا 2۶ قطعه 
هقت زرآخت میگوبد اي من‌دا حن میکوشم که را موط خرد عقد س 
آفر بدگار کل مشناسم 

از این ند فقراه وش در مناد که سینت مدنو واسطه است میان 
اهورامن‌دا و رد گان جنانکه سار اعد سیندان سان اسان و آفرند تاد 
واسطد قرار داد شدند 

ستیزه خرد خبیت آنگره مینو یا اهر عن همیشه در مقابل سپنت میئو یا 
خر د مقذس است نه در مقایل اهورا چناکه در هي‌جاي از کا. مها که ار خرد 
خینست در ی شده است آن را در مقابل خرد مقذدس ی بمنیم ار این فیل 
است در سنا ه ‏ قطمه دوم در مقالةٌ آن زرتشت مفصلاً از سینت مدنو 
و اتگره مىثو صیحبت داشتیم فقط در اینجا میافزائيم از آتکه بعدها آهی‌عن 
در مقادل اهورام‌دا تصور شد رای این است طرف مقادل او که سدنت مئو 
داشد گاهی جای اهور امزدا آمده است چنانکه در قر ودد هی لشت فقر ه 
۸ ی این در تورات ق دیده مدشود دا روح مقس برای خود هو 
استعال شده است از این قل در نتاب اشعیاء نی رمزمرمي باب 5۸ فقر ه 
٩‏ و داب ٩۳‏ فقره ۱۰ از این جهت است که بمدها خود اهورامزدا ای 
سدنّت عینو در سر امشاسرندان فرار داءه شد و یز یس از افتادن سلت ملنو 


از سر امشاسیند ات براي تکمیل عودت عدد هفت سر وش را در آخر 


سب 
۳ ستد 





۱ روم شو د کانها اه" ۷ ترجه تکار نده 


| مشاسیندان ۷۳ 


نب جای داده اند در هیچ حای از کاما تکلمه اهتاسییف 
وی مره [ مها مکر را در کا ما آعده تفرباً در ه‌بک از قطمات 
دات و صفات اهورامزدا مساشند بادر یک قطعمه برخی از آما 
ی‌دیگر اژ فرشتگان هستند و این از خصایص درن زر تشق است که هر 
خداوند فرشته تگهبان جنی نشر است در نا ۶۷ در قطعه اول 
بت اهشاسیند د گر‌شده اند از این فرار الست به خرد مقدس 
)و آین لزدی (اشا) نیک امدیشیدن و یک کنتن ونیکی بای 
. مشود که اهورا توسط خشترا و ارم با کال (هروتات) و 
مرتات) بشید 
ي حق معرفت مدا که پدر راستی است دابد نسبت باین خرد مقس 
را اي آورد خواه از گفتار زبان و سخنانیکه از منش پاک 
ست و خواه از کاردازوان و کوششس بارسا» در بسنا ۵۱ قطعه ۷ 
آسبکه ستوران و آب و کا ء و جاوه ای (امرتات) و کال (همروتات) 
خرد مقس (سبنت مینو) و بواسطه وهوءناه عن قوّء و 


3 
ت 


لور است درسراسر گاما نطوریکه تفکیک آ ها از #مدیگر دشوار 
اجه کاما را مشگل ساخت در سار فسمتهای اوستا این کات 
ستع‌ال شده است مگر تکه شتصتت آها تات بر کته ,کجموع 
ند داده از فرشتگات درگ سیر ده اند چنا نکه ملانگک 
رای آنکه اسان تواند در ان حمان خاک با بروردگار خویشی 
ق است در رانطه باشد ان فرشتگان را واسطه قرار داده از بباي 
به قاثل شده اند یک وجه لاهوتی و یک صورت تاسوتی اجه 
و وجود میگذره کلثه بدستیاری این کستکان صورت سید برد 
ء کنندگان مشت و اراده خداوندي و وزیران بادشاه حقبقی 
نخستن باز تکلمه امشاسیند برمیخورم در عفت پارء (هیتن هاین) 
فقره ع مساشد چه بس از کامها هفت بارء آز قد,عترین جزوات 
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۷ امشاسیندان 


اوستا بشار است چز که در امعاسندان خصو صه جالب دقت است آن هفتن 
نودن ان است عددی که از زماهای لسمار قد.م درسان اقوام اربائی و ساعي 
مقس لوده است 

در ملکت بادل مخصوصه عدد هفت دارای امیتت نوده غالبا در ثاریم و 
آن آن سر زمن بای عدد بر هبو رم بعد‌ها مپود ها نیز هفت فررشتگان 
و د وا از روي سبعه سدار ه باب ترئمتب داده فر مالفر هانی هر یکت از 
روزهای هفته را بیک از اما مرک ار دم اند رفائیل اي خورشید چیرائیل 
ای ماه تما ثیل مجای بهرام (عر) میکائیل «شجای تیر ( عطارد) زذکا ثبل 
ای برجیی ( معتري) اداثیل بجاي فاهید ( زهیه ) سبات ثیل ی 
رال اي کیرات (ژحل) ۱ اساسا هفت پروره گار ات 
سائي بسا لیشتر از ظمور اقوام ساعي مثل بابایها و آشورها در سر رمیتب 
عراق حاله وجود داشته و متعلق اند نموم سوص که در جنوب 
عراق سلعطنت داشته است کرچه هنوز لاتم که از کدام براد نوده است 
و آ!ار خطوط میخی که از آن ید! شد زدیک هیچ یک از زبامای 
متداو ی امروز نست آجه مق است این است که سو مس هرا ساعی تراد نمو ده آند 
عان آنان :ا سه هزار سال بش از هسیح هیر سد 5 .ی شک مأخذ 
مقذس نودن عدد هفت در رد اقوام سای از ابر قوذ سدارات سنعه است که 
از پرورد گاران سوص تحسوب نوده است شهار هفت نیز مستثلا درمیان عا م 
اقوام هند و ررمن مقذس نوده است و در قدمت آن شواهد سار دارم 
در نز د بوزاد.ان قد یم عد د هت تخصو ص ایولون (موامج(۸) که خداوند طنات و 
شعرو صنعت است لو ۵ه است هفت روز مانده .۶اه لو راي او قرعاف مسکرده اند 
براي آ نکه سخن دب وازاتکهد از سای افوام هندو رزرمن صرف نظر کرده فقط 
از اربائیها یمنی هندو و ایر اي صحبت هید ار م عحالةً در این جا اشاره میکنیم 


سا سا تست تس تس 
سا سوا ست مت سپ وت اس 


| رجوع شود به زیم امیا و۳۵۵۱ ماه و اد تایه اهلد اهمز ماش 
٩ 4۰‏ 1915 
۲ رجوش شون به جصامبه 1919 حااه60 صصمصه ۲۲۹ ۰ سا ۲ عمط رما نامیاه ۱۲ 


,۱-۸ 8 عهرا 1 سوب ول له ععا مهو 0تدظ 


تالمد دوباره مفشل تر از آن محبت بداریم که امشاسیندان ایرای یبوط 
اند به هنت آدي تا «وافه هندو عدد هفت نا نشواهد و بد و اوستا از زمان 
لسبار قدیم مبان هندو و ابراف امست ث#صوصی داشنه است در گانها متا ۷۳۲ 
قطعه ۳ از هفت نوم هست نوی (۵01 ۵۵۱:) صحت شده است ژرتشت از دیو 
پرستان شکا بت عودء کوبد که بو اسطه دروع و خود ستائی در روی هفت 
بوم از خود شپری انداختید در سار قسمتهاي اوستا غالبا از هفت کتور 
( آرشور ۲( ( سین رفته است ۲" در زیان ادث ما غالا ند لقسیم 
هفتگانه زمین ر مدخور عم عرور زمان و بواسطه انقلاب زبان هنت بوم گام 
بهفت اقلیم تبدیل یافت ۳ در کتب دینی برنان نیز از همین تقسیم هفتگانه 
من سیت دیا (۱۷:۳۸ 59) میت شده است ۲ 

هفت بارء (حپتن هایتی) پس از کٌانها از قدعتر ین جزوات اوستا محسوب 
است از حت عارت و بان مثل گانهاست ول نثثر از این حهت آنرا 
از ادیثات کا سانیک مشمر ند چنا نکه از اسم آن مایت این قسمت از اوستا 
بیفت فصل با ها منقسم گردید از پسنا ۳۵ شروع یافته با بسا 4۲ ختم 
مدشود * کذ عته از اوستا و مسائل مد هی سا در تار خ ابران عدد هفت 
اهنت محخصوصی داده شده است دش آنر| باید ار اثر لفود مذ هی 
دالست 

هی ودات مدنو بسد که قلعه مدان با سخت بادشاهات ماد دور تا دور 
دار ای هفت دیوار بوده کنگرهای آ ما سفید و سیاه و سرخ ارغوانی وف 
و زرد نارحی رگ شد ه لود و برجهاي دو دیوار داخیی با صفحات سیم و 


زر تو شید ه لو د هد است 





۱ رجو نید به اوستا تبر پشت فتر مه 4۰ و ب سنا ۱۰ ققر ه * 
۲ وی اندر کشور ما ر عبخیزد وفا ‏ اخود اندر هفت کشور هیچ جائی ترتخواست 
اقا ی شیر و اب 
عفت اقلیم ار بگیرد پادشاء مچنان در فکر افلیم دیگر سبح سعد ی 
۳ رجو غ شود به ,900-904 ره مجآجخا و۲ 1۱۱4۱۱۲ دنه ناه() 
4 اساسا هقت ها ععبارت بوده از هفت فصل سدها نکب فصل کوچکت افزوده شه رجوع 
کنید به کانها ترجه‌نگارنده در مقاله کانها به هفت ها و _عقا له هفت تن پشت زر گ در همین کتاب 


۷۹ امشاسبند ان 


باز مین مورخ مشو یسد که داریوش بزرگ با شش نفر دیگر از شرفاء 
ابران که باخودش هفت من بودند دست وم دادو تا ی تای مغ ۳ راسمردیس 
غاص ) از مخت براند ازند و دو بارهم سلطنت را در خاندان عشامند ی :رقرار 
نادند در طبی راه‌به سصی‌از آنان تردیدی روی داد و خواستدد خسومت و 
جنگ را بش کاتا بتأخبر اندازند که ناگاه هفت جفت شاهین را در تماقب 
یک جفت کرگن دیدند و این را هال نکب گ فه فورا با دار بوش ۳۳ 
شده کار کت وا ساخیدی ۱ لقول هی‌ودت در عید هخا مدشیان هفت قسله 
در فارس بوده اند آشک اول را هفت تن از بزرگان بالاي نخت نشانده ادد 
درعهد ساسانیان نمز هفت طابفه از شر فاء کت سوت اوده اند 

در تورات در کتات استره استاتی از یادشاه خشورش ( خشابارشا) 
مذ کور است در طی ان داستان چندین بار بمده هفت برمیخورم نحخست 
پادشاه ر صد و بست و هفت علکت سلطنت داشت ضیافق که دادشاه 
در دارالسلطنته خو یش شوشن (شوشر) داد هفت روز طوذ کسد هفت تن 
از خواجه سرایان باد‌شاه را خدعت مکردند 

هفت کس از بز رگان قار س و ماد که ار مقر بان دادشاه ودند در 
حلس ضبافت حصور داشتند اس بهود به که از ز حله زنان سرا رده بادشاه نود 
و پواسطه و جاهت خود مصوما طرف توجه گردیده و بعدها سبب جات 
بپود ها از فتل عام شد در سال هفتم سلطنت اخشورش داخل فصر سلطیی 
گردید ۳ 

قر کورش بزرگف در دشت ص‌غات در روي یگ " صثه از ستنش 
رم که داراي هفت پله است ساخته شده است در فارس در دخمه پادشامان 
خاهنش معروف به نقش رستم در بالای تور داریوش در جزو لقوشات از 

درف شش لفرنیز منفوش است که با حسمه خود بادشاه که در وسط 


ان ی یت مب یی _جب.بر_ - 


7 ,111 ۹۵ مومع 1 
۱ رجوع شود به ۵ ,اه 6۵.ص مویرماهط) عوم علنجحعحمک دعی عداودظ با 
و را بًِ و مر ی و ها رب ی و مد م + 4 اب مدای[ ,ععاتل [ن که 


۳ جوم شود بهتورات استر باب اول فقر» ۲ و ۵ و ۱۰ و ۱۸ و باب دوم نقر ه ۱٩‏ 


امشا سیند ان ۷۷ 


ایستاده است هفت تن میشوند شاید از آ نان چنانکه پر وفسور اندر آس »۸:۵ 
کان میکند فایندگان عش طایفه و قببله فارس که هرودت از !نها اسم 
منرد و ۵ ش کذ شت شت مقصود باشد 

در جزو اساي خاس ایرانیان به اسم هفتان بوخت برمیخور یم که 
در کارنامک ارد شم بایکان از م آوردان و دشدان ارددر تن شاهنشاه 
ساسا سعر ده مدخود گرچه وانش‌ند الای نواد که هفتان را از هفت 
ستاو ان ستار ه مقصود دااسته است ت که در نزد ابران قد.م تحس و شوم لوده 
است تابر این اعم مذ کور رای توهن باو داده شده است 

این وجه تسمیه بسیار بعید بنظر هیرسد .ی شک از عفتان هفت 
امشاسنشد اراده شده است بکد مه از اساعي ایرانیان با کلمه وخت که از خمل 
بوختن و بختن و در بهلوی ععني جات دادن و رهانیدن است زر کب شده 
است مثل سه نوخت یعتی هومت هوخت هور شت ( بندار نیک گفتار نک 
گردار نیک) رات داد ین بو خت لعیی اهنود اشنود اسینتمد و هو خشتر و 
هستواشت ( بنج کا با) جات داد م چنین اس ماه لوخت و بزدان لوخت 
هفتان بشت هبان است که در شاهنامه فردوسی هفتواد شده است ۲ 

فشلسوف عبت جا حقا که در سال ۲۵ ۲ هجری‌وفت بافت در کمّاب 
خویش الحاسن والاضداد مدنو یسد که در چشن لوروز و مر ذان در دربار 
بادشاه سا سای درخواجه اي‌هفت شاخه از درختهائیکه هقذس ماشمردند 
مثل ز ون و مسدو آثارو به وغبره مگذاشتند و در هقت .اله سکه سید و نو 
مي مهادند هنوز م در ابران در جشن نوروز آراستن خوالجه هفت سین معمول 
است و آن عدارت است از هفت چبز که حرف سن شروع شده باند در کلان 


خوامچه هفت سبن برای جشن عسه وسی هم می‌سوم است هفت پیکر که عبارات 
۲ .فا - فا له ماب ان طم دصر ۲ نان هانگ 





۱ رجوع شود ب 
رجو عم شود به چپار معله اد بن مر علي اانظامی العروضی السمر قند ی + حواشی 
مبر زا د غان بن عدالوهاب قرو ی صس 1۰-۲۳۹ ۲ 
و به ایرانشاه عثی ۱۹۳۲۵ سس ۱۳ 
و به باون ل حب۳ تاوناطاناهتاعآ ع۴امصاده۴] 


۷*۸ | مشاسین ان 


است از افسانه هفت زذان سرا برده بپرام گور منظلومه نظام! لدین ابو مد الیاس 
ن بوسف معر وف به نظطامي گنجه (۸۹-۵۳۵ه) معروف است هم چنین 
در زد هندوان‌عدد هفت از زمان فد تایاور مقذسص است در ریک وید 
آمده است که هفت اسب گردونه خحورش.د وا میکشد بعقده هند وان هفت دار 
اسان مدمیرد و دو باره ددئبا 1۳ درو ع‌وسی داماد و عروس بای هفت 
کام نام بر دا وند 
مقصو د اي نست که اجه در خصوص عدد هعت در کب مد هی هندوان و 
ایرانبان آعده است در ان حا در شود چه این داستان منصّل ر از ان است 
که وان باسای آ را فرا کر فت و در چند صفحه در ح مود شرض از چند هنال 
قوق براي نشان دادن انس آر بائیها ست از چندین هار سال قبل تا بامی‌وز 
با عدد 

ی شک عقمده دا سا و زمین هفت طمفه له فر دوسی " دا 

سم ستوران در آن پپن دشت زمین مد شش و آسیان ذشت هت 

از تقو بابلیهاست چه در ایران قدعم بطور که از کتب مذهی من دیسنا 
مناد بر هن و سیان سه طبقه قائل بوده طقه زین زمن را جنانکه 
دفتيم بیشت کشور قسمت میگرد: اند 

یک تقسیم هفت کانه دبکری م از اقو ام سای با رسدء است و آن تیم 
ماه بهفته مساشد در ایران ماه کم و نش سی روز نودهءو هر زرد ز اسم 
مک از قر کات باازدات میداده اند اسم روزیکه با اسم ماه یکجا اتفاق 
مىافتاد آن ووز را عرد میگر فته اتدمثالا سومهن روز ماه که موسوم است به 
اردي بپشت در ماه ار دسپشت حشن بوده است و درجور دادماه‌روزششم‌را نو اسیله 
توافق اسم روز با اسم ماه جشن میکر فته اند ۳ در مقاله هرمزه گفتیم که 


گذشته از روز اول ماه 4 موسوم آ است 4 ههد روز هشمم _و بانزدم 2 
| رجوء شود به سا وماه]01 501 ۲۵ ۳۹ میل دنا دمم نامز بارعا ۳ 
0۰ .8 1020 بوعووع4) 
۲ رجوع شود به الا نار البقیه عن القر ون‌الخالبه تا لیفی اب‌اارصان الیپروفی چاپ 
ز اعو 5۵۵220 عي ۵ ۲۱ +۳ ۲ 


۳ ۳ اس ات سا بات ابا سب سا رن ای ۱ اون ان آآن و۳ ست یت توا ۲ 


۳ سب چم 


۳ ث 


ا مشاسندان ۷۹ 


پست سوم موسوم است به دین که یکی از اساعی خداوند است خی از 
مستشرقن ان کرده اند که ابر انیان باين ترئیت ماه را مانند اقوام سائی شهار 
هفنه تقسیم کرده باشند و این اشتماهی است چه باین ترتس دو هفته او 
هی یکت داراي هفت روز است و دو هنته آخری‌هی یک هثت روز مداشدماء 
چپار هه بس از د خول اسللام درمنان ارانبان معمول شده است حتی اسم شنبه 
دا شنند ۱ از دک کلیه اراعی ستات تبوطرامه مدباشد که در عری شنات 


گرد ان کلمه داراي یک ر بفه قد.عتري است و آن شتانو لاه است 


که از قوم اکاد هل بیادکار مانده است آ کاد بها اصلاً ساعی نثراد نوده‌اند 


در شمال عراق سلعللت داشمه اند بعد‌ها پاطیها اي آنان ک‌فته کلة عدن 
شا را اخذ کرده اند کلمه شتاتو در رد | کادیها عارت بوده است از روز 
بانزد م ماه روز که داثره ماه پرمیشود کلمه سامدی 000 فرالسه و زاهستا خ 
یمسدند ال نی که در ملکت بابرن و8 اسم روز شنیه است‌مافتدخود کلمه 
قارسی ما از شتاتو امده است ۲ بعدها روز شات در رد هودها روز «شن 
گردید زیر که یو خدا وند بي اسرائیل در رور ششم خلقت جپان 
را باجام رسانید و در روز هفتم بیاسود ‏ "۳ بنایر این بوم الستّت عی ی 
نیز از همين ریشه و بنیان است 

پیش از آنکه در خصوص امشاسبندان بکتب مذهی مزدیسنان متوسل 
شوم و حصومه از اوستا که سر چشمه اطلاً عات دای است از فرشتگان زرگ 
نام و نشافی جوئیم به بینیم از گوشه و کنار تار ی اسمی از آنان هست بانه 
سب قد مت زمات کست سکی از | اثار خطوط صخی عید اسور دا قدبال 
اموتسسه بادشام آشور که از سال ۰۹۷ تا ٩۲ ٩‏ سلعطنت داشته است 
متوجه میشوعم درجزو خطوط مبخی این پادشاء از چندین بروردگاران 
خارجه اسم برد ه ۵ برده شده است از امممله اساراهزش هسدنه وعفت انونا ی 


۳ 





۱ بفال ی یک ور و روز بارک شنبد ید گر و مده روزکار خویش 4 بد امنوچپری 
۲ رجو ع شو ده وبا مدا دامتیمعل موم تاراما 

۰ 4 1917 
۴۳ رجوع شود به تورات کتاب موسي یاب دوم فقره اول 


تسه رخی از مستشرقن احتال مندهند که اژاين دو اسم اعورامن‌دا و 
هت ام‌شاسیند آن مقصود باشند ؟ 
در خطوط مدخی که از خود با دشان هخاهنشی زر نشی کش بجا مانده 
است درهیج جا صراحته از فرشتگان بذر کف امی ندست گذشته از | تکه 
کله که های آتات ساسی است و با مور مذهی ثرداخته است تا 
اهور آمزدا که تقر سا در هر‌حله تکرار شده است ال از ۱۳۳ 
که عترله وز رات اهورا هستند تداده است با وجود این دانشمند آنگلیسی 
مولتون ۰ ان کردء است که دركنيبة بیستون ا زکلیات خشترا که 
.ععني سلطت است و شاتش سح ععيي خوشی و شادما ی است شیر لور 
آهشاسید و حر‌دادامشاسند اراده شدء باشف ۳ 
مور خن دم دونان یز اسمی از ان فرشتگان ثیر ۵ ه اند و یی این سکوت 
دلبل نا معلوم بودن آنان در ان عهد ندت جه در کمب مو رخن من کور یک 
دسته از اساعی خاص مس‌دمان قدم ایران برای ما محفوظ عانده و محخوش دلیل 
است که در آن دوران مانند آین ز مان اسای فرشتگانراي هن و تر کب 
جزو اسامي خاص شده بود همینطور یکه از عمد قدیم تابامی‌وزاسای برخی 
از فرشتگان دین بهود مثل جبرائیل و میکائل و رفال درمیان ممودان و 
عسو بان و سلاان از اسای خاص اشتاص دده است ۲ ام بهمن و 
اردشر از زمان بسیار کین باشخاص داده شد هرودت و ارسطو از ارشا اوس 
اسم مدرند که پسر هستاسیی ( کشاسب) وبرادر داریوش مزر ی موده است 
کتز باس طبیب ارد شیر دراز دست از یک ارتبائوس ی اسم مییرد که 
کفنده خشارشا بدر اردشیر بوده است در ارتبائوس اسم دومین آمشاسوند 
| شا (اردیبهشت) دیده میشود ارتبانوس بحجای اشاوان آمده است که در گاها 
و سا پرقسمتهای اوستا مفت مانند استعال شده است بمني باشا تکنه کننده و 


اس سس اد دا 


۳ تسس سم 
! ربوع شود به ماه ممنا 11 (1 باه ۷۲ ۷ مج و لت لا بل صاه‌فطه‌هه 0۵ 


0۰ ؛ 1140 
۲ رجو شود به من مرن معج۵ ۵ وجطم‌دازه ۱ له صمداعه‌تهعتمي 1۳16 


۰ 8 1920 اخقوت۲۱) ,صقان اهنا جو۲ «متیا[ه(۲ وداءدز«۱۳۵۲ 
ار وب من و تن و و و و ۹ ۲:6 رلتا۱ظ اعطاصعط 


۱۳ 


براسق و درسق دناهشده نتزداس شیر از اوخسبارتس سر داریوش دوم و 
پر ادر ار د شیر دوم ذدکري کرد ه اس مورخ 3 ثر توا فبلارخس ممیاعا 1 
5 در فرن سوم بش از هسرح عبز سته ین اسم ز | ضیط کرده است 
کتر با آ ز کب اوخسیاراس سار قد ری اسم هدر د که بادشاه بات 
بوده است و فششوس ۱۲:50 مو سس علکت دنوا آورا دکست داده است ا 
مورخ ری دبودر ۶ که در دابان فرن ا خر بش از مبلاد سی منرده 
تن باد کرده است ت اوخسیارتس با بقول مور خن دن؟ ثر اوخشارس 
متضمن اسم سومین امشاسیند خشترا (شهریور) میباشد اوخسیارتس در کتب 
بونانسپا بحاي هوخشترا مساخد که غالبا در اوستا آمده و .ععیی قر مانده 
خوب و خسرو یک است 

در جزو اخبارات مورخین بونان سا باسامي خاص ایراف بر عیخور مم 
که مخو نی باد آور امشاسیندان اوستاست رای اختصار بدو مثال فوق اکتفا 
کردم در سنّت دارسبان است که دی از دسران اسفندبار مهمن تام داشته است 
و جان خودوا برای انتشار کش مر دا قدا عوده است درمیان اشخا ص تارشحی 
عهد هخامنشیان خود شاهنشاه اردشر برای تب ک اسم تین امشاسیند 
همن را خود داد پذشته از آنکه اسم اصبي او اسم دو مین امشاسیند اشا 
مباشد " غالبا در جزو اخبار بونائیها ميخوانيم که پادشاهان هشاهنشی 
برای خوشنودي زمين قرباق میکردند و قدیه ماوردند هر‌ودت در عادات و 
رسومات ایرانیان مئویسد که بافتاب و باه و مین و باتش و به باد قرباق 
میکر دند *_ کزنفون در خصوص لشکر کشی کورش بزرگ باشور میگوید 
مینکه لشکریان بخاکت اشور رسبدند کوروش فرمات. داد که از براي 
خوشنود ساختور پرورد گار رفمات. و فرشتگاتب دیگر و ناموت 


زً تعکر کشی دادشاه ینوس ند باختر از جر و اساه هاي دراد ار هخامنشیان توت ه است 
که کتر باس در مدات اقامت خود در آ صا شنده است 
۳ رجوع شود به ۶0ص دد۲ صواع‌ناه] مداموتم۴ جنا ,ماد داح جوا فصو 
,۰ 
۳" هرودات ۱31۰ .1 ۱18۳01060 


۲ |مشاسندان 


اشور شرت نباز کنند باز همین مورخ مینو ید بفر مان کوروش کاوی براي 
هي‌مزد اسی برای مهر ((مترا) ستوری برای زمصت و چندیت قرباف 
دیگر نیاز پر ورد کاران اشور آردید از این قبیل اخبارات در کب 
مور خن ونان و رم اسیار دیده مشود و میتوان در بافت که ابرانیان دوره 
هنامنشی معتقد فر شتکافی بوده که پرستاری زمین و آب و گیاه و آتش و 
چار بابان وغبره را سیرده با نان مدا ته اند و از اي خوشنود ساخان 
ان فد به مباورده اند مخصومه که در چندین جاي او سا جنانکه ذ کرش ساید 
از سیات آرمتی (سفندارمذ) و اشا وهشتا (اردي بهتت) زمان و آتش اراد ه 
شده است ابر اي قدیه عای مذ کور نساز ان فردتگان مشده است ی 
از کم قدم که مکن نود و سعل آن اطلاعات مفصل و لسبة ورست در خصوعی 
ان ار ان بدست آورم موسوم بود به فناییینا مدترون(:۳۸ که از مىان رفته است 
لو لسنط ه آن مورخ وف تلیوئیوسی ‏ ومووروومعط معامر قلیت و پسرش 
ایکندر نوده است ما پسشت زرشت.ان که قاثل اند فرمان اسگندر اوستا 
سوناف ترجه گردیده وا ندمت تا لیف قملسینا آن ۸ در عهدنکه بوثانبان 
بشتر از ابرانباك اطلاع داعته اند متوا گفت که ایرت کتاب سیار 
اب بوده است درجزو هشتم آن از آئن مغ ها صحت میشده است مورخ 
دیگر بوباف بلوتا دخس مملمات(ط که در سال ۶٩‏ مبلادی تولد باقته و 
و ۲ ٩‏ مبلادی د و تذشته است لمات مذ کور وا خوانده و از آن استقاد م 
؟_ده است ] مه پلو ار خس در خصوص مذهب ؛. ابران از طول زندگاف 
جران و ادوار ختلفه آن مینو!- برد و آمه از ستیزه آرییالوس اهر من 
بااورمز‌دس (هرمزد) و يروزي دافتن هرمزد نقل مکند کلنه از کتاب 
فلیتا بر داشته شده ء است شاید م در جاگکه با آن همه د قت از فلسفه یت 


سب مب 


| کز نفون ور کتاب کیروپدی و۱۵ 3 و 328 معصود ار شر تحکه ناز 


سب دا تست بت ً‌ سس 


بروردگاران /شور شد هوم میباشد کزفون در سال ۶۳۰ یا ۸۲۵ بیس او میج تلد 
.فته و در سال ۳۵۳ ور گذشته است 


اما سید ان ۳ ام 
زرئشت صحبت مدشود از کتاب مفقود شده مذ تور باشد " اطلاع ختصری 
که توسط پلوتارخس در خصوص امشاسیندان با رسیده سیار همهم است 
چه ما خذ همانظوریکه گفتيم کتاب فیلیپناست له در قرن چهارم پیش اژءسیح 
تالیف با فته است از له گو بد هرعزد شش پروردکاربیا فربد فرشته منش پاک یا 
مهاد نیک فرشته راسق فرشته فانون و نطم فرشنه خرد و دانالی فرشنه روت و 
مال فرشته خوشی تخدند ه ونیکی دهشده گذشته از آ نکه مورخ مد کور این فرش" ن 
عسسیي . سس 8 
با تقو خود او این برورد خاران را از خصایص دین زرلدی و این هم هت مره 
معای که از براي هی یک آمها داده است تشر سا چتایکه برودي خواهیم د ید 
موافق معانی حقیقی آفهاست " پس از پلوتارخس خبر جفرافی دا 
بوناق استرا بون :2 که شصت سال پیش از مسیح توالد یافته بسیار عم 
است که عیگو دد در کا با دا کی رستشگاه آوما توس ممسنجج (وعو ماه ) و 
ای دا توس متسه با ممنمتعم (امر دالت) را ددده است ۲ مار این معبد 
مذ کور متعلق بوده است به ول و شدمیر_ اهشاسند همر._ و امر داد 
اصول و فاسفه امشاسیدد از خصایص آ ثین من دیسا و ازارکان مهم این دین است 
بطو ری پیومعله و م‌بوطه بان است ححه هیچ وجه تفکیک ات از سایر 
تعلیمات اوستا ی ممکن تست دلایل ارخی و لغوی نیز دلبل است که اصول 
آمشاسدند یا هد دسا نکیجا دوجو ۵ آمده شمان و ریشه ان اصو ل چنا نکه 
دیدم در خود کاتها ست امروز ا بان اندازه اي که تگاریده اطلاع دارم 
کسی از دانشمند ان و مستشر‌قن معروف احتمال نمىدهد که این اصول از تا ثر 
تقو بابلی و سامی باشد ما دامیکه‌ما از رای اثبات بقدمت با آریائی بودن 
بکیی از عسائل من‌دسنا از و ید ر همنان و ات کپن هشدوان نی بر دران 
آردائی خود دلایل و نطارری در دست دارم در همسایه تباید بکویم شا تشمنی 
۱ رجوع شود به ده تدط «میناهعا سا رحتکصاله صوز دمایطمظ اه مدامه(عفمق 
۰ 5 ۱۸۵5 ماه م0 ۲ مراهوموده مطم(ا مزا بو تا وف 


۳ ./46-4 4 ,106 زد( اه ملنه1 »۱ 
ث" ٩‏ 15۲ ماعدآ انا توص باعل او ۷۲ خذو ۱۱۵ کح ۱دک ۱۱۶ جع ایرب<ظ 


ِ کایا دک در خطوط میهی ببستون کاب توا آمده است ایا لتی است در طر فتب شرقی 
| سیای صفیر خود استر اون درانجا تولدیا فت (اناطوف) 


۸ امش سیند آن 


م‌جوم فرآنعوي دار هستتر با با آانکه سشه طرفدار این بود یه اماسنندان 
ایرانی م‌بوطه به ادي‌نياي دوانده هندو است. ‏ ۲ در چند سال آخیر 
عمرش تقر سا هن‌ار سال تفاوت میان اعتقاد پیشین و متاخر و بیدا شد ؟ 
مد‌عي ودید صعه ابحاد اعشاسب‌دان از با ثیر تفوذ فلسفه فىلون 
اند قوف بوانی و ود مباشد که ۲۰ سال. پیش از هسیح م«تو لد 
شده و در سال ۵ ۲ مبلادی‌در کذ شته است و یکی از بیشروان فلسفه جدید 
افلا و ی بوده است (مننسان نسم و ۳ بر خلاف له شوا هد بار یخی 
قدمت تدو ین ؟ تما وا با شرن اود مبلادي آشانید بعنی در هیان اوفا تبکه فلسنه 
هذ کور نو افلاطو نی .وحود آعده است جون دارستتر خود اسراشیلی نود 
طععا ملی دا شت 5 که مین ي دیرشا را در ثیوت نفود ددن مود قرار <هد ول 
عقا ند القلای او در ماس دام داستب دیگر طرفداري برد | گرد و 
رخلاف او ماخنات سار نموده ا ند " در صورتنکه استرابوت 
در شست سال بش از هسیج تو اد با قنه سراحته در کتاب 
حفرافای خود از معصد مومن و امر‌داد در کایاتو ک آسياي صغیرا نا طولی) 
سیر داده مگودد که خود دیده است شمه و را در روز حدیی 
مسگرد اند ه اند ما عتواذ م با دارمستتر شم عقسد ه شده تعخل اهشاسندان را 

س از فشلون ححه از حت زمات متاخ تر از استرابون مساشد بدانم 
قعلع نظر از | نکه ما خن خبر پلوتارخس راجم بامخاسیندان که دش گذشت 
فرن چپارع بش از هسیح است 

گفته م که امشاس ند ان بد آدی تبای دنه برششات م‌بوط است 


رن دون ی تا عمارت أست ت از هفت ن زد ذاران و اساعی 





و تس سا 


۱ ر ر جوم کید به 6 - 38 در 1۳77 وتو ده( ور موه ده اي عفد 

۳ ای .۵ ۱۵3 ۲۵۳۵ ,۷۵ 111 جعامامه نود جوم حاده۸۲ 220 ۲ 

۳ رجوغ کنید به ,۲۰ 15 ۸ ۱۱۶و( ع(ج11 ۷۵۲۱ ,)۸۱۱۲ مس لب سمل ز,[مععد) 

۲۲۲۰۱۱۳۱۵۱ 8. 

٩‏ به کون و جمذیاا1۵ نصد از (,مام(ظ رز 6۱۱۵ نامام 
و وق 5 امازبا تنتعد؟ ع فصن دها) رجا رها کش ت۷۱ 





۳ آبان صصت شلد و میا ثر سس و است آدي تا بعی سران ادي ش هد الید ای 
میباشد از هیان ای هفت برآدر اسم ورونا ۲۰۳۷۷۰ ومترا عالبا تکرار شده است 
و گاه ‌ ابرمان در حزو آبان یر ده هدشود 

اشگک به بیغیم در خود أوستا ین فرشتگان ۳۳ مي چه مقای هستند گرچه 
سراسر اوستا عنی در گاا و کی ستاو شتپاو و سرد و ونددداد و در صبه 
کب مد هی پپلوي از عظمت و جلاد ان فرشتگان حیحیت میدود .یج 
یک از قطعات آوستا بر عضور جم که در آن ذتری از امخاسندان نشده باشد 
در خود کا ها در هي قعلعه دیده مخوند مک آ که در ادحا جنانکه خفشم 
عالما از صقات اهورامن‌دا هستند اسان ناد در طی زد ای گوشد که 
دارای خصات راسی و درستی و نظم (ادا) اهورا کردد باید چنان پاک و 
آراسته و تیکبت اتدش با شد که عشت سود ه باکت هدخبی رو هو ما ء( و سین 
جسشت و فر وان و بردباری را (آرمی) باید یگانه منبه رس گاري خود 
رد در صورتنکه راسق و درحی آرزو ی انسان شد سمر و اد با ک و 
اندیشه اش بی الايش گردید تواضع و حبت را پیشه خود ساخت لاجرم بدو 
خصلی د بگر رحمای ال (هرونات) و حاودای ( امس تات ) ها یل کردد حون 
چنن شد آنگاه سلطنت ازدی و قدرت خداوندي (خهترا) او را دراه 
خود گرفته هباره در کذور جارداتی و عاکت روحای باریته‌الی ( خشترا) 
در ساحت قدس پروردگار و معبود خویتی بیارامد در سایر قسمتهاي آوستا 
نیز مین معا از این شش فرشنگان بر صاهد و ععلاوه | نکه در خود 
کاها از عالائکه مقر «ن جر ده هو ند و واسعله قنعی مبان امورام‌دا و 
بند گان صباشند " در قطعات دنای ۲۹ که کشگو و سوال و حواش است 
سبان آهورامزدا و زرتشت و برخی از ان فرشتکان شخصدت امشاسیندان 
۲ 


واشح و آشکار !ما ۰ ز سیا بر قسدئمیای او سنا ۳۳ د زر هش صا 


بنج بار کلمه آهشاسندان تکرار شده ات ۲ کاهی نیز کلمه امثا سند 


فت مت 


۰ رجوع شود » نا ۳۳ قطه ۲۲ ۲ رجوع شود به قطعات ۲ و ۳ و ۷ 
۳ رجوغ شود به سنا ۳۵ فقره ؟ و سنا ۳۷ فقره + و سنا ۳۹ فتره ۳ ویستا ۳] فتره او 


‌ 





٩‏ | مش سیثد ان 


دیون سیست رای فرشتگان بزرگک آمده است ُ در فروردین لشت عدد 


هفت ترش بو سب آنان نیز معتر - _ گردیده است " در ماه بشت و سط 
اعشاسیندان فوشکوه ز من جشیده مدشود 

دز فرکرد ٩‏ وند داد در رزمان نب 2۱۸۳۵ (عرش) ۳ [محا شکه 
مةام خود اهوراست با مثاسیندان در رو ی ج زرین حاي واده شده است ؟ 
در فروردن يشت میخوايم که اهورا‌دا در ترکیب زيباي اءشا -هندان 
تجلی میگند در مپرشت و فروردین لشت آمده است که امشاسندان 
باخورشد م ار اده هبتند ۲ در فر رد ۹ و دیداد میگو ید سح ه 
امث‌اسیندان ار رو ی ظتت کشور فر ود آمده رساطنت مکنند) ۲ در جستن 
دشت 5 خذعص پر من‌د است لسبت ین فرشتگان ببروردگار معبن گردیده 
و بد وهومن آفر ددء من است اي زراشت اردي چهشت آفر دده من است 
ای زراشت شپر یور آفر بده من است اي زرتخت -یندارمد آفر بد ۶ من است 
ای زرنشت خرداد و اس‌داد هي دو از آفربد گان من هستند ای زرششت 
بخصوصد آ مه در فروردین بشت از امشاسیندان ذکر شده است بسیار فامل 
و جه و دفقت است در فترات ۸۲ و ۸۳ و ع ۸ آمده است «ما فروهی‌های 


دیکتب و توانا و مقذس باکان درو د هبهر سمیم وادان فر وهس‌های امشاسندان 


درخشنده و تلد لظر و بر و بسیار تواأنا و دلب و جاودای و مقدس و 
و افریده اهورا صحکه هر هفت تکساست اند ند صحکه هر هفت بسا 
ست رو بذد که هی هفت نخان وفتار کنند کسانی را که یک خبال و دک کلام 


و تک کردار است کانی وا که دک در و سرور است و اوست آفرد کار 


رجوع شود ب سنا |۲ فقره ۲ 

پشت سید هم (فروردین پشت) ر ه ۸۲ 

بشت هفتم (ماه پشت) فقر ه ۳ 

فرگرد نوزدهم وند یداد نقره ۳۳ و ره ۳٩‏ 

بشت سیزدهم (فروردی پشت) نفر مه ۸۱ 

بت دهم (مپریشت) تترم ۵۰ ویشت سیزه‌هم (فروردین بشت) فقره ٩۲‏ 
فرگرد نوزدهم وندبداد فقره ۱۳ 

پشت اول (مر مد یشت) فقره ۱5 


ما چا چم و کي کح 


| متاسند ان ٍ 


اهوراح دا کسادکه نکی از اما داظر وو ح دیگری است ‏ شنانیکه بهوعت 
اند لشند و پوخت اندشند و پورشت آند نشند کسانکه راه آنان روشن و 
در خشان است و قشکه نسوی زور برواز کدند» فقرات فوق گوباي عفام ا تحاد و 
بکرنگی امشاسندات و مسوب ودتت آتان است سک در و رکب 

در دی از دعاهاي متا خر زد یسنان ر کی افزون ) ححه در حزو 
خورده اوساست از سی و سه امشاسمندان صحیت شده است کذشته از ان 
یک فقره دیگردر هیچ جا بجنین عددي براي امشا-یندان بر تخور جم ۱ 
در جزو خورده اوستا نیاز دبگري نسبه متأخر موسوم است به آفرین هفت 
امشاسیندان که از فقره دک تا هشت تما از امشا س‌ندان و داران ومگارانعان 
و ماوردان و دنت آنان که رعد ها در حرو هر یک امشاسددان 


سسست خواهیم داش اسم مسیرد 


۳ ۲ ِ . ۰ 
از قفر ده سس تا فقره ار ٩‏ نار مد و رو سای از دان در ود فر مادم 


ملستو ۵ ۲ در دو سیر ور هه و چک و رو له مر یگ از امشا سندان درود 


و حسات تقدیم مگردد دموا زرتششان در قد م هریکت از اماس‌یندان وا 
در او سنا دشت محصوصی بوده است موز فقط درمیان ست و یک لشت 
بسشت 9 ۲ خصو سس بهقت امشاسپندان و دشت سوم و چهارم از ان اردي بهشت 
وخرداد است احمال دارد که مسّت زرآشتان رانز حقیقن باشد چه رساله 
جپلو ي بهمن شت که امس‌وز در دست ا-ت هر چند که تا لیف آن متاخر ات 
وی از روی مواد نه تری رتیت داده شده است " لایر این رساله 
من کور باسم خستان امشاسیند است 

در لب پهلوی نیز ماشد او-تا غالا از امشامیندان اسم برده شد 


سح رو اد سس اس ۳ سب سسد 


۱ رجو ع شود یه 4 ,2 ۱۱۱ 1201 ۲ :۱:]خه ۳9 ۳۹۹ 
و به خورده اوستای تبرانداز علی سته برد گردی ۱۳۷۵ صفحه ۱۲ 
۳ رجوع شود به 204 111 ۱۲ آهبرهادز؟ ود ۲۸۶۱۵ ۵ 
۳ رجوع شود به ,15- لد 1 .9 یدزد بو و۳ ول اد اما باه نوخ ۳۸۸1۲ 1۱۱۵ 
,1-5 بر 1880 0۵۲0 بنامه ۱۷ ۲رد تخفت! ع اه دطوونا 8۵0۳۵0 
و ره وزهع۳ ۱ کت «رواعمتاج مدا ۷۷۲ یوتحم 5۵0۳۵۵ عه 1 وه ومع 
۰ .۱ ۲۱۸ تز 


۸۸ | مشاسیند ان 


ولا ات کر داد دشذ ای مفام دم درحه هرک را مئل وزواء بادشاهی معنن 
ده گو ید 

وهومن که ءزله بزرف فرمدار بارئیی آلوزراست در صدر طرف 
راست اهو رام دا دارای خسن رسه است دس از ان باز از طرف راست 
اردییماشت و شهر یور در دومن و نومين درجه هستند از طرف دمت چپ 
بفندارمت و خرداد و امی‌داد سب تر تیب دارای مقام چهار ی و یعجمی و 
و ششمی ههد 
وصهو ۲۵۱۱ وهیشت 4 ور ده ۸ سیعت مه ار صفات و کت 
ثر تسس اععبی ننک و بهتر و ارژو شده و مقذس صیباشد عدها جز ۰ لایننک 
جهاز ی از امخاسیندان تردیده کفدند و هوهتاه رجهمی ) اشاوهشت (اردی 
بمهشت) خشتر وثیریه (شپر پور) مپلت آر می (سیدارمذ) 

مشی ماه از سال وشش روز از هاه داسم ان فرشتگان است و هر نک 
اي خوش گفته خواهدشد اکنون که بطور عموم دانستیم امشاس‌ندان 
چنست و اهنت آنان در مر‌دی‌نا تاه درحه است هی از انان را 
جداتانه شرح میدهیم 


0 ۳۳ ی مد 
هر چند که در نامهااشا دارای ستن در جه است ول مدها 


! . بپمن # عادت بر ابن جاري 00۳ مر در سر امشاسیندان جاي 
داده شود 

در اوستا وهومه هه در پپلوي وهومن و در فارسی وشن یا 

بهمن گو ثیم ان کلمه هي کت است از دو حز- و هو ععتی خوب و تیک است 

و مه از ر بشه من که ذکرش گذ شت مداشد در فارسی هش با شرا 

کردید شا این هر‌دو حجزء این کلمه در زدات. ما باقی است و منتوانیم 

موم آثرا به وء‌متیی و خرب ملشن دابه نیک نماد ترحمه کنیم بسایججای 


وهو صفت دبگر و هی | هد ه و طلست هنه گفتند يعني بهترین هش 


وهمرن_ با نهاد پاک ومنش نیک تجستین افرید اهورامزداست 


۳ سیئدان ۹ ۳ 


در عام روحای مظهر اند بشه نیک وخرد و دانائی خداوند است ات 
را ار عقل و تدبیر بهره بخشد و اورا با فربد کار زدیک دند ممر 
مایت فرشته است ححه در خواب روح زراشت رابه پیشگاه جالال 
اعورا رهنانی نود چنا نکه گفتيم از ژماسب سار فد در ابر آن رنب 
و مالف ۳۳ ار فرشده مررد ترجه بوده سا شمهادت استراتوات 
در اسباي صغیر ستاش او معمول بوده است ی از وطاش‌همون اس 
است که بانسان کفتار نیک تعلیم مسدهد و از زار گوئی‌وهرزه سرائی 


با مد ادج 
فتت یی 


خروس که از م‌عکان مقد س دما است و در سسده هم بان لگ خوشی 
دیو طلمت را رانده م‌دم را به برعاستر_ و عبادت و کشت و کار مخو اند 
حصوس به بهمر:_ است هم چنین. لباس سفید خصوص این فرشته است 
درصسان کلم دا سکن سید ثم از آن ۳ ری سس 

کفتيم 5 هي کت از فرشتگان را دو یه است روحای و حسای 
در عا مادي حفاظت و پرستاری خلوقات اهورامزدا سپرده .نان است ده 
از طرف آفربد کار کّ بپرورتی و ترست آ ما مبکو شند هه جالوران سودمند 


‌ دس من ستدو ۵ و یل بت است 


ذو من ۳ همان 4 دازدگن ها ن تال با شیف هو سوم است ده مین 

و نبردوعن زور صای هسوب با و ست دو مان روو وحن ورای بر أسعله توافق اسم 
د ٍ یر + ۱ ۳ ۰ + 

زر ور دا اسم ماه در ابر اسب سا و / رش ی دود ه دادم همنگ ات با و مج بش 


آنرر ي گوید 


بعد ما کز سر عشرت هه روز افکندی سخن رفتن ونارفتر_ ما در افواه 
اندر امد ردر ححجره مر صیحدی روز چمنجنه یعنی دوم بپمر._ ماه 


روزی است از بهمن ماه و بذین روز بهمرن سپیذ بش خالص پاکب 


۹۰ امثا سیندان 


خورتن و گویند حفظ یذ مر‌دم را و فرامشی بروذ و اما خراسات 
مب‌انی کدند برد مکی که اندر و از هر‌دانه خوردی ختورنل کنند و 
شت هر جانوری و حیواتی که‌حلالشد و آنچ آندرآن وقت‌اند رآن بقعه یافته 
شود از ثرء و نبات» آ مه شاع معروف علي بن احمد طوسی که در وسط 
قرت بنجم هجری وفات بافته در کتاب لغت خود معروف به لغت فرس 
مینو پسد نیز قابل توچه ابت در مت کلمه بهمنجنه چت میگُو ید 
بهمنجنه رسم عجم است چوت دو روز از ماء بهمنجنه گذشته‌بوذي همنجنه 
اکردددي و این عيدي بودي و طعام تندی وممر سرخ و مرت زرد 
پرسر کاسها بر افشاندتدي قزخی لفت 
فر ختی باذ وخذ اوندش فرخنده کناد . . عیدفرخنده و بهمنجنه و بیمن ماه 
چذانکه از عبارات ابورحان بیروف و اأسدي طوسی برمیاید همن یز 
اسم گراهی ارت که محصومه در حشن بهمتحده خورده مدشد در طت نیز 
ابر _ اه معروف است و ات بیخست سفید رنک با سرخ مثل 
زردک " 

کلمه بهن دمیابط فرألسه نیز از بهمن فارسی آمده است سا نقا و دش آن وا 
باسم یهن سرخ و بپن سقید در دواخانه ها استال میکرده اند ۲ 

۳ اشار ه کردم که در ادسات ۳ از رای نکب از 
امشاسبند مکار یعی باران و همراهانی ذکر کرده اند م چنین هیک را 
#ستار بعیی رسب و شد و دی عنباشف در انجا مناسب است که مد ثر 
شوم آنکره مبنو (اهرعمن) در آغاز هستار با "ضد سینت مینوبوده است چون 
,عرور حدنت میئو رخرد مقس ) از شهار م هفتگانه امشاسیند افتاده و بجای 
آن خود اهورامزدا را در سر فرشتگان بزرگ قرارداده اندلاجرم امرعن یز 
در مةابل اهورامندا تصور شده است تعقیده تگاراده ماخذ اسیي اشتاه معروف 


5 اهر عن ۳ 2ص مقابل ظر مس ۵ خو اند ه اند من أست 


تس دیص سا ات ت ۰ تست - سب 








سس 


٩‏ رجوع شود به حفه حکبم موّمن و ترا لجواهر 
۲ رجوع شود به ۱۳۳ وزقممهاه۲ته! 2۳22 با 


امش سیندان ۱ 


رز ظ 
ایزد ماه آیزد توش ایزد رام از همکاران امشاسیند وشن سرده مشود 
اک عنام امحعظ مق بمی بد ماش دا زشت نماد دعر بزوگ و ریت 


۱ 
بمرهنی ا سس 
يت ی ۳ ۰ 
بر افگ‌ندای‌صنم ابر بهشی من راخلعت اردبپشی ۳ 
۲ اردی سپست ِ 
در اوستا اشاوهشت عانذفی جته در بپلوي آشا و هدشت با 


ارت وهدشت و در فارسی اردی بهشت گوئیم جزه او ی این کلمه اشا از حمله اما ی 
است که‌معیی آن بسیار تسسط است رأستی و دري و تقذس و قانون و آئن ايردي 
و بای جله از ممانی آن است و این کلمه دسار در اوستا استعال شده است 
فقط در کانیا که ٩‏ فرد شهر نش ندست صد و هشتاد بار کلمه شا تکرار 
شده است تشخیص معانی آن نیز دشوار است بسا در یک قطعه با یک جله 
کپی بیکی از معاف مذکور است و گهی از آت فرشته اي اراده شده است 
در سانسکریت رتا عم و در لایتی راتوس »لاه آویند ؟ سا در کاتها 
از خانه با بوستات اثا فردوس مقمود منباشد چنانکه بوسات. و سراي 
وهومناه یر بهمن معني است * جزه دیگر این کلمه که وهیشت باشد صفت 
تفصل است نعیی «پتر بپشت که در فارسي ,ععیی فردوس است از مر 9 
میباشد پس معتي اردی بهشت بهترین رأسی و درستی است در آئین من‌دیسنا 
آمال و آرزو ی هر کی بادد اين باشد که از درتوراسی و درسی خوس از زصة 
اشوان با با کان و مقد‌سین گردد کله کس ی که پبرو فوانین مرداو معتقد شیر 
رأستّن است [ ون و خوآند د مشود غالبا خود زرتشت در اوسنا آشو 
خو اش ه ده است آنکه از اشا روی بگرداند و کش دروغن رود در تونت 
انوم یی پیرو دروغ ناهیدء منود تحصواصه در حجزو اساعی خاص ابرای 
بیکدنته از ابای برمیخورمم که با اثا با ارت ترکیب ده است سه لفر از 





.مسب سس مت 





۱ زد امالي کوهستا نپای ايران پمن اسم برفی است که پوزسعله تراکم و از دیار 
از لا ی کوهبا سرازیر شده دره و دشت مبر زد و آ] در فر انسه ۸۳۵۱۵۵۵۵ کو بند 

۲ دفیقی العجم فی معاییر اشعار المجم 

۳ رجوغ شود 4 کتاب شر مشاه سس ۰ ۰۷ ۲ ۷ ۶ رجوع شود به سنا ۳۳ یامه ۳ 


۱ امشأمبندان 


بادشاهان ساسله هخا منشی موسوم بودهآدبه ار شرا هدن اسم بترم ار دشی 
دید معتي آن کشوو 3 سلعشت نک و باکت ملدا + ث 

اردی بهشت در عام روحای تماینده صفقت راستی ویا ی و تقدس 
اهورامن‌داست و در عام ماد ی تکیای کته آتشهای روي رمان ددو سیرده 
شد ه است سومین یدت ختص باين فرشته است دومین ماه بهار و سوم 
روز ماه نامزد است به آردی بپنت در روز سوم اردي بپذت ماه بواسطه 


اتعاق دو اسم با هرد ند در ارات قدم ۳ ت در وه ال هو موم 
۳ 


‌ ۱ + -‌ ۹ "یر ۹ ئ رز 
ایرد آذر ایرد سروش ازد بهرام از مکار آن و داران امناسیند اردي‌ هنت 
« سر ‌ , ۰ ۰ كت ۱ 
مر شاه هلو یف ازیو ۵ له شون دید عشی و3 د نگرد ۵ بو در تفعار و تمراه 
_ ت‌ و 1 ِ ۰ 
کته اس ۳ و د ان مار سا ارد سم خحت سوت اس یار معر وف 


ام وهو نیز از اشا گفته مدشود 





زشهر بورت باد قح وطفر بر ۱ ی و حت و کلا ه و گر (فردوسی ( 
۴۳ شهر نود 


در او سا رش و در به ۸ ۲۱۱1۱۲۸ ۸ هو مرلو ی سس دور و 
ی یس یپ یی و۳ عبر ۳۹ ی - 4 


در فارسی شهریور با شپریر گوئیم " جر اول این کلمه .ععنی سلطنت و 
ملکت است بان معني در خطوط میخی هخامنشیان «سیار استعل شده است 
کلمه شهر که امم‌وز در فارسی شاي نلدة عر‌بی است از خر امده است 
در دم در از خود کلمه شهر کت ار اده مسده اس مسگفتند ادرانشهر بعیی 
کشور ابران * ور کلمه شپربار تا کنون ععیی اصلي حفو ط ماند جچه آن 


۱ رجوء شود ه آار (باقه بیرود جاب زاخو :»۵ سس ۲۱۹ ۲ رحوع کنید به 
سدهش 97 رز ۱ ناه با یآ ایا کل من موس (س راو س‌) رت سفد 
رتک مایل سر خی است گل ماد خود کیاه خوشو است (صفة الومنن) 

۳ چودر روز شپریر آمد به شهر رشادي مه شپر را داد ,پر لبیبی 
«رهگ اعمن آراي اصر ي) 
از آفر دون که جا ران بارستان لوق د اس حدا: س کید که ز مب را اسه شش 
کرد ه عبان سه فرزند خویش پاره مر فی که اندرو رک و چین است سرش را داد توژبارة 
مغرلی که اندر و روم است پسرش راداد اه و باره میانگی که ایراشیر است سرش را داد اراج 
او ران بروف_ النقپيم فی ضاعه التتجیم و رجوع کند به معجم البلدان باقوت موي 


| تا یش اون ۳ 


معنی بلاشاه علکت است جزء وی این کلمه صفت است .گعیی آرزو شد هم 
اژ ور ۰7« مثتق است در خطوط میخی و 3انها واوستا .عمنی انتخاب عودن 
و بر گزیدن و گروبدن بسیار استعيال شده است در پپلوی و اور و در فارسی 
دور کرد ید 

شیر نور را حشور ارژه شده دا سلطنت مطذو به مدتوان ارحمه ود 
دسا در اوها آزشیردور کشور حاودای او رام وا سرزمان فنا ناید در و هت 
در بن ار اد ه 5رد دده است در اما که مقام خود اهو را و فرشتگان اس 
اسان د!: دد .ان زند گای اسر دسر برد که دس او مگ شاسنه این ملیکت گردد 
شیر دور در عام و و حای تما شم ثِ"۳۳ ایدی و فر و اقتدار خداوند است 
در حران ماد ي باسبان فلرات است از آوست فر و فروزی بادشاهان داد گر 
چون نی.انی فلر ات .ا اوست از اي رو او را دستگر فش اء و فرشته رحم و 
مروت خو آندند ۲ کاهی در اوستا از کلمه شهر دور فر ار اده 
شدد ایتی ۲ در کتات روات ضرع 5 ه شهر دور آزوده و درک 
مشود از که سیم و زر راید ثکار آندارد با بگذارد ه رن زند ششمن 
ماه سل و چهارمین روز ماه موسوم است به شهربور روز شهردور در شهر یور 
هاه حشیی لوده هو سوم به شپرورگان دما «مو بل ۳ نز آذر حددن یگفتند / 
لقول بندهش ر ان (شاسبر عم نادنز ) تختص (شپر دور است ۲ ایزد مهر 
ایزد آسان ایتران از باران و مکاران شپریور شعرده منئوند دیو سئُورو 
تا که بو ل بشد هش دنو سینت ند و آشوب وهی است رقست و د سکن 


3 


زر که شهریور است 
سدندارمذ باسان تو داد زخرداد روشن روان‌تو باد (فردوسی) 


3 صنند | ومد 
در اوسا سینت ارمشیق 
بوع کنید به سي روزه فقر ه 1 
۳ رجوع کید ۵ قرو رد میم ود نداد قفره ۱۰ 


۳ آارالاقیه (او رعان مروی) چاپ بروفور زاخو «داه3 ی ۲۲۱ 
۲ 4۸ ۰۱۵۸۱ ۵۱۱ اوه امن حز 


۱ ۱( دور هلو ی سیند ارمت 


سس وا ور او ی و 





ت سس ات بت سیون سم رت 


1 زر حو ع 


ء بسن هس 


۹ امشاسیندان 


در فارسی سدندار هد با سیندارهد و آسی‌دارهد واسفتد ار مد وسفندارمن گوئیم 

سرنت صفت است ,معنی که سادقا شرح دادم دعد ها ۳ متصل شده است 
۳۳۳ .ععیی فرو تبی وفدا کار است دورود این فرشته نیز آرمق گفته منشو د 
در کب جاي ریگب و دذ چدان که گاهی در اوستا .ععيی زمن آهده است 
در پهلوی آرا رد کامل ترحمه ده اند 


سیندارمد در عام معنوي مطهر منت ویردبار ی وتواضع اهورامز د است 
در جهان ج‌ی فرشته ایست مو کل زمین باین مناسبت آنرا موانث دالسته 
دخت اهورامزدا خوانده اند سیندارمذ موظطف است ححه هار ه زمن را 
رم و ابا و با ک و دارور تگهدارد ع که باشت و کار پردازد وخا کي ۱ 
آباد کند خوشنودی سفتدامذ را فرام کرده امت کلیه خوشنودی و آسایش 
در روق ز من سبرده ددست او ست مانند خود زمن ان قر شته شکسا و بر دبار 
است حصوصه مظپر وفا و اطاعت و ملح و سازش است ایبزد بان ایزد دن 
ایزدارد از کار ان و باران او سر د د منتواد دیو نا خوشنودي و خبرد سري 
۳ اانهمنو همستار با رقنت و دسین زر کی سغند ار مد سوت است 
آخر ین ماه سال و دجمین روز ماد موسوم است به سیندارمد در ابران قد دم 
در این روز جشن میگرفته اند بقول ابورحان بیروف این عید بزنان تخمیص 

یر 


داشته و از شوهران خود هدیه دریافت میکر ده انداز این‌رو به جذن مردگیران 


هعر وف دوه است 


اوعد 





۱ و ان فامضی هذالشبر و هذالوم خاصته عیدالنساه و کان اثرجال جودون علیهن 
و قدبتی مذا الرسم اصفپان و الر ی و سائر بلدان فبله ویسمی _ بالغارسیةمزژدکران 
ار آ ار الاقه ص ۰٩‏ )اور سان در کنات دیگر خود الفییم ان جشن را مردکران یط کر ده 
ست بعنی در بش نسخه خطی که نگارنده در کنامخانه ملی بارس د بده ]م مد گر ان مندر ج 
است عمدالته و سایل تثعقق ندارم عبین عارت کات التفپدم از اقفر از است « مد کر ان نشتین 
ر قمپا کزدم این ازدسمای پارسیان نست و لیکن عامیان و در آور دند این روز برکاغذ‌ها 
نوسند و بر درغانه آویزند تا اندوو گزند اندر نبایدوبه یشجم روز است از اسفند ماه بارسیان 
مشتن رقعپا گر دم را م‌دگر ان غو |نند ز بر | که ز نان بر شو هر ان اتتراحپا کردندی 3 آرزو ها 
طو استندي »* اب فرهتگیا متل فر هتگب سرودي و مر هان چام و رهان فطع و امن 
آرای تاصر ي ص‌د بر ان مسط کر ده و ان جشن رادر آخر ین بنج روز سفندار ماه قر |رداده‌اند 


ید مشک گل تخصوص سید ار من میباشد 
نف و و وف و و 


دز اوستا عس وتات ۱۱ و امس تات اعد و در بهلو ی 
8 حجو زد اد و .۰ ار ۱ َِ- یدت 
اسرد اد خرداتث و ام‌دات امده است ان دو فرشته همیشه باهم 





ده م‌شوند میت بسای امشاسیندان از انهاکتر اسم رده شد 
هم وتات از کلمه ‏ هي و ۲۲۵ناهدا مشتق است که در 5 تها و سار فسمتهای اوستا 
دسه ار استعیال کر ۵ تشه بمعيي کامل و ام وگ نعص و ی عیب میباشد همین 
کلمه در فرس در خطوط منخی هر وو ۸ آمده است در ساتسکر بت سرو 
« و شد شا این خر داد بعنی وال و رسای ومحت گذاشته ۳ آتکه حقا طت 
یی از ماهپاي سال سیرده بان فرشنه و باسم او نامزد تموده خرداه ما م گوئیم 
سک شکل دیکی : یز اري از او در زبان ما بای است بان ععیی که مه هس 
(هرکس و هرچیز ) از ر شه ون خر داد است و از هرروو ۵ فرش آمده 
است ۲ !ما امی‌داه آنحه در ثر کیت و تجزبه نامه امشاسیند دک کردیم در این 
جا نیز مصداق منماند امي‌داج میتی بیمرگی با تعبارت دیگی جاوداف این دو 
فرشه کال و دوام اهورامزدا ستدد در جهان دیگر اين دو بخشایشس 
رحای ی اعیال لیکوکاران است اهورامزدا خوشي (< رداه) و جاودای 
روا بخشد. که در دنیا پندار و گفتارو کردارش بر طبق امن مقس 
بوده است ؟ در عالم مادی برساري اب 5 خر دادو ن> سای باه اه داد مماشد 
این دو وطفه از برای آنان از مان قدریم معلو م بوده ات چه در خود 
کاتها اشاود دان شده است ۲ چا نیحکه از بش کذخت اسراون هید 
امي‌داد ر! در آسياي صغبر دیده است دراوستا بت چپارم ازان خورداد 
است سو مان و شجمان ماد موسوم است به خرداد و امي‌داد روز شم و هفتم ماه 


9 باسم این دو قرسنَه است این د و و و ۱ د و عاهپای من ‌ سس ت قنه 
۱ ِ رجوع کنند ۳ 25 7۳-۳9 رو عن ز 0 همند ند 
۱ 2 ۱ 1۱۱۲ رز ۱۵۲8 1۳۸2۷۱۰ جای لت 7[ 


و ماه 
و به یو 3 ات ماو رمرممنهبک بعله داع رال ها ز 
و 4 و مان ام و مها ۲ وی ۱۱۱۳۵۵۱8 ظر 


۳ رجوع کید به کانها ۳ 3 وله ٩‏ ۳ هر من دا ست هقره 5 ۲ 
۴ رجوم شود به گاتپا سنا ۱ قطعه ۷ 


"۹ مشاستد ان 


اند پاسم جشن خوردادخان و مر‌دادکان ! بقول ستّت حضرت زراشت در 
خردادروز ازفروردین ماه تلد يافة و در این ردمیموت نده و در این 
روز اشتاسب دین پذیرفه است و در این روز رسا خیز بوفوع خواهد پیوست 

ایزد تشتر و ایزد فروردین و ایزد باد از مکاران خررداد مساشند ایرد 
رشن و ایرد اشاد و ایزد زامباد از باران و همکاران ام‌داد شمرده مفوند 
۵و کرسنگی ژِ تشنگی تگرو ۵ و ز #یر یک ك دردسد هش بار یچ و زار بچ 
تاهنده میشوتد از ممیستاران و دشمنان خرداد و اه‌داد هستند این دو دنو نز 
هائدد دو فرشته رقیب خود مسشه ۳۹ تاصسده صشوند 


گل سوسن حصو صی خرداه و گل چمیکت از آن می‌داد است / 


سینت 


۱ بقول برعان قاطم خرداد روز در خرداد ماه موسوم است بحشی تبلوفر 


رون رفت شادان عرداد روز شکب اخبر و قال کی *ر ور (فردوسی) 
روز مداد مرده داد بدان که جپان شد ,طیم داز حوان ( سود سعد) 


۳ حیک کلی است زردرگ شوش و و ند در عفه الومن ص هب ارت که جیه پندی 
ربق را گویند در فرهنگما چنبا و حنبی مندرح است و شرا یز استعمال کرده اند آلدال در 
ايران نکب قسم کل باس بای اسهم فعر وف است و نکب سم بر نز در گلان مو سوه ات د را 
این کلمه اصلا زژ هند امدء اسیت در سرانتیگو بت جما ؟ و و هنده ستاش سجن | کید رحوع کید 
ره قسیت افات ند هش چات و رحمه بوستی اادن 1 

ر ۳ ئ ‌ 


در خصی‌و خن حو رداد ۴ داد رحوع کد یله ۲:۱۲۲۱۰۱۰۲۱۳۸۸۲ 3 ۳ ۸۱۸۱۰۱۸۲۲ ۱۱ 11211۳۷۵۱ 
۷ ۱:۳۱[ 
در خصوص امثاسندان ,طور عموم رجوع شود ه کنابهای ذیل 
دا اش موف نک حم هار حمی اد ب) میا ینور م۱ 
با از ماود نش اه دیدن و( ۱ یتنا 2۶ ]۲ امبر سرد دنو انب 
هص بر نا مج وج 1۱۳۵ 8 ۲۱۱۱۲ای اه با با ده اریورل زد مدوای ید۳۱[ 33-۰ نز 
مایا ح اند مه ار مار و مایا مدای درون ی بر 1 م1 
با ادارخامع1 ع(۱ با ابا ری وی زا یی مامت ۱ ۸ ره ادا یلع نرب 
و 0 ۵ 14 اما مج ام ماييه کر ترصن راید ای ود بدعل 


دانشمند الماف پروفسور مارکوارت من ب:20 مز رساله اي در خصوس اء‌شاسندان 
نو شته است در سان ۰ لاد ی در ان با بد زر خو استم سخه خطی آن را که فنوز 
چاپ نشد ه ود .راي مر جل اوه نگاربده داد میا سقاه بو ]ره بان لت بودن سسخه و نوا رصله 
باد داشتهاي عدیده که خطش اخوانا بود توالستم از آن اسنفاده کلم 

دکتر برنهارد گکر ت60 3۳۱۱۵۲0 1۳ رو سور در ود کتاف در حصیوص 
امذا سپندان تالف کرده ات من از فرستادن ‏ این مقاله عطیعه کناب مذکور ‏ ددست 
از تشه آمد عنوان آن از ان فرار است 

۰ ۱۵۱۱ ۱۲ ه۱۱)۱بع مدای رنه زا ۱۳۰۱ ۵ ۱۱۳ ماود ۴۵«رش وا( 
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مقد مه هفتن پیشت کوچک 


مقصود از هفتن هیا هفت امشاسندان است که شرحش در مقاله یش 
گذشت معمولا پارسیان دو هفتن بشت تشخدص میدهند یکی موسوم است به 
هفآن بشت کوچک و دیگری به هفتن بشت بزرک در واقم هفتن یشت کوچک 
خصوص به هفت امشاسيندان و درجزو پشتماست هفتن بشت بزرگ متعلق به 
پستاست فقط بمناسبت آنکه میب از هفت ها (فصل) میباشد آنرا نیز متعلق 
به هفت امشاسیند ات دانستند ماهم هی‌دو را بمعرش مطالعه عموم میگذاريم 
بزودی از هفئن بدشت بزرگک 8 هیتنگ هائی صحست خواهیم داشت امک 
در خصوص دو مين بشت که متعلق به مپین فرشتگان مزدیتا ست گوثیم هفن دشت 
گوچک نسبته کوچک و بقدمت هم پسایر بشتهاي بزر ف میرسد 

از فقره یک با فقره ششی که متوان آنرا متل یک له فرض‌نمود 
از هفت اعشاسیندو هبکارات. و بارانتتات. و گروهی از ایزدات 
و فرشتگات باد شده است و از فقره ٩‏ ا اتجام دو بارء از مات فرشتگان 
مفصلتر اسم ۳ ک درود فرستاده منشود متا سفاته ققرات اخبر ار 
یئت که عبارت باشد از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱5 طوری‌عباراتش 
مغئوش و خراب شده است که ممیی درس از آنها مفپوم عینود 
خصوسه فقرات ۳و ۱ که بپیچوجه از لغات آنت معني ای که موافق علم 
اشتقاق باشد عیتوان استخراج کرد مگ رآنکه یک معنی سس از براي آنها قائل 
شوم بحصوصه در قرات ایرت بشت قطع نظر از احساسات مذهی بدو خصلت 
ایرانیات قدم بر میخوریم بی یل مخصوص | ان بزراعت و آدادي و دیگری به 
بهلواف و دلیری چه در جزو درود و حتّات ابزدان و فرشتگان در فقرات سوم و " 
دجم و هشم ور دم بگله ورمه و خرمن کندم و زبان دارندء پسران امور و دلیر 
نیز درود فرستاده مود 

دو انجام باید بيقزاگي که‌معمولاً هفتن بشت کوچک و بذرک را در وقت 
عبات باهم میخوانند در صورلی که خواسته بامند باهفتن بشت کوچک آکتفاء 
کنند فقرات ۱۱ ۱ ۱۶2 آن را هفت بار تکرار میکنند 


- 


تسس( وردوندمه 


ا لقت م 14 ال« ۵ ژوپر|:: سس ۳ ۰ مسبت ۵ له زاز ء ل دون سوق (ي, و۵ « ناس 
وید( بن. سکن سدد سرج ۰ مرج نان ۵" لو وید ند ]ری لش ( ود ی ]تلا 
بیج نت ند 9 را هد لزع ۰ دا ۱ زو فچی ‏ بو ی 9 


خوردنفند. سور(مونو دیور مس ویب منود 
مد یدزی - سولعوي. باود. و (۳) ۳ 

۵ اس درم (د زیاو, ج اشه سیر ود , ) سل(اسه رویدی (ر وید. واب ود و «ی. ندانرج و(اس 
ووسیع دم ۰ ( چس س. ۲ رید ۰ ) ۳3 واه ی ( م پدن روم زر وب » 


من‌ر(دیور. مسیوس. (سورم ود سم( زد ون مود 
و ی ار و 9 
سس رید هو د وید یو ود درس مود (بدي هی ۰ زد 
دوید. وسهیر(. سددزدن‌وز. یگنج ید 9 ستق سورد بن و۰ 
بط وم - ها موس و امد نکن ط وس زوس سمویسسن وب 


مد ویس مت تن ولز .یبود وید هو لهس ور د( وی وید دب و ند( دریر- 
ای د بیس ددولزسن واز: ندچ( رو چم ژوسیچ سمویدس ول ندید ط - 
وب ردسع ۰ جا سس ون (ددس. واط راو د قاس ددسم. لد ددد نج ید ه 
دراسع. موی ند ط ددع + دوس نید نو ویر چانهد(د وار ویر ۰ مد ردید- 
ط یسرد دویب بو ویر 6( ول در وس . ۵( سید - وادنه بط ررویر ۳ 


۱ اهورامزه‌اي رابومند (و) فرهمند را امشاسیندان را وهومن را 
صلح درو رهند را که ازبالاحاهی مه آفربدگان است دانش فطری مر دا 
آفردده و دانش اکسای من دا آفر بده ره 


۲ ارد ببپشت زیا تر را نماز ( زورمند منه! افریده آثربامن ایشا را ! 
سوک ۲ تیک دور ال مزدا افر ,ده مقدس و ۳۳ را 


فل کداخته را ۳ رحم و مروت غمخوار بیدارگان را * ه 


سب سح اس سس پست تست سس 


۱ از اثر امن ایشا نت لاو و هو دح ده ری هواس از اد عره تسب از سر ای 
خصوصه بضد. اخوشیپا خوانده میشود جای این ار امروز در بسناي ۰6 فقره اول است 
نی که سای مذ کور عبارت آست از هن ماز ۳ از رو ي کر به تتاب دیگرد این ار 
سعلق ه آخری کا و جاي 1 در اصجام وهشتواشت وده است در وزن شعر هم 
با آخری کاتا یکی اس در بشت آبنده 1 ارد سپشت تاش از ره + تا آخر آن در تعر بفب 
و تا ثر ای ماز است بزودي از آن صحبت خواهیم داشت خود آثیربامن اسم فرشته ابست 
که دره‌ان و سا #ییخشد رجوع کند + اردسپشت و کاتسا ترجه بگارنده عقاله چند لشت 
از گانا (ایرمان ) و عقاله علحنات کارا 

۲ سوك در اوستا سئولت" دوه (عتلعتع) در پلوي سوك گردید رجوع کنبد 
به تر 2 هر مد دشت صفسه ٩‏ باورقی شیاره 5 

۳ دک فلز در اینیجا عتاست امساسیند سهر لوو است که بیش از آن گذشت چه در ما 
مادی تکپباف فلز با این امشاسینه است رجوع کنید عقاله امش سیندان ه شهریور 

ِ ذکر رحم و مروت دز عداسست |ه‌شا سبند سیر اور است گلتیم که ای اءشاسبند د ر عامْ 
ما دي نگهران فلز" است چون فلز ات در جزو آن زر و سیم مایه تروت است از ابن‌جهت دستگیری 
از فقرا» و تشد احوال یچارکان یز مپده شپرپور است رجرع کنید عقاله زشاسپنه به شهر یود 


۰« مود( بس. ولدید ۰۳ 


۳ ددع یولاندررسم. یا زین (ددس. سوم چ دود سم ترس 
زین رردس. ره ود سم و زوسو سم دس دوب * 
سم َ ونر[ سین 5 دک ور[ ریت زد 
ورومردچ دود داوج سوه رو امو رسب 
سازا)سط. یل ۵سسط[ ززید ۰ او نگل اسر ده 
0 


وس زونو ستاو ۰ 


۲ | ب‌سسل وس ) ادن ور ار اردی ب دنا دود 
لد دننز ۱ ۱ 
و۰ یدند وند سل و دق[ دزی دور دیول نك 
م ( و( جوس.| رازم من( د روز ادلاغ. 
وا دنیر؟ له اس وونسررس. + 


هفتن بشت کو چک ۱ 

۳ سندارمن نیک را را اي سک ودور مننده مقذس مزدا افر بده را ۲ 
هرونات راد را ۲ بایئژیه هوشیتی‌را ۳ (فرشتگان) سال را سروران 
دس را ام‌تات رادرا هی‌دو کله پرواري و حزرع گندم سود 


بخش را گوترن * بروهند مزدا آفریده را * 


4 هر دارند ه دشفپاي فراخ ورام جرا گاهان حواب ی ده و ار دسمشت 


وآثر اهورامز دا و مدر 8 زر بزرگ | جام ثبات و و اب مدا آقر‌بده را 5 


یه ۳ ست بت 


۱ زر 1 ند ۶ بند. ((۲۰) لس یی ود به و سا و جود 9 ۳ اس دوم اسم 
قر شته ایست که براسباف داد ودهش و سحاوت با اوست در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ٩٩‏ نیز 
ععتی اخبر آمده است 

۲ کل که ما راد ترجه کردیم در اوستا رئو داس۲« (#ه1۳) میباشد _ععنی مد 
درست کار با يك رئیس روحات و پیشوای عذهبی است موما تعنی دئیس و سرور است و 
نیر ععنی داور و قاضی است تخصوصه زراشت در روز رساخیز داور محکبه اییزدی است آين 
تکلبه در تقسیر پپلوی اوسا رت گردید و امروز در فارسی رد گوئيم و از آن دلیر و دا 
اراده میشود ‏ چپانش ام کرده شاه موبد . . که هم موید بدو هم بحرد رد ل(وبس ورامین) 

۳ اسر وه ژد ل 2 وود ۵ صفات است ععنیی سالي و فصلی از کلمه ۲ وید( که 
ععنی سال است مشتق گردید در زب مهای العاف و اکلیسی تلد و 100۴ با ار اوستائی یکی 
اس د ز دا ار اس وه فرشتئان سشي جشن با گپنباد سل از 21 ده آگرداد کلمه مد ور 
ها با ؟لیه هوشتی سس «حق ۳( که ععنی منرل نيك و و فم در رسندین است بز لب رافته 
از گوع آنها رشان به مه عل اعباد مدگور اراده گرد د زر جو ط گنرد بو اه فر وهر 

3 کوکرن مپلوی از گلو کر ن هط او( (جید مان بر ) اوستای آمده است 
طرج آن در هرمزدیشت گذشت رجوع کنبد به بت مدکور شفترد ۳۰ و یاورقی شهاره ۳ 
ِ ن‌ ایام نات شرع برچ , ند وس ۲۳ معتی لفطیی آن مسر ی وراه اف وزاده اب میبأشد و 
ان اسم ور شتا ] دسته ه او را و سا ایرد .عمج منأمند در فرس هتعامتشی ند دات امده است 
کلمات نوه و سره از همین لفت است نوس میرن و منایوندد_ لانين که عسنی نوم است بائیات 
فرس از ی دریشه و بنیان امه 


۱۰۲ 


یس( وس وید ۲ 


۵ (س وید ند ون( سس ) یمس | یوو: ۵ ند دود | وه 10و 


کب 


برع نزید. واب  (‏ - ابو کل | یبرع ور دیدد | زد یه دوع ددنزید. بر( ویممو- 


مپ 


دود سا ان وت تن( ند ند ۵ نس لاوز یا 
واء(؛ ید وه مرو وا( زرد . ([سج ویدیو چیه ید ود دد نسم تدبزرد ۰ 
(وم ند ند نسم ب (ریهددس د!. یوس سی.) دید ری دب ول ویس ددواز- 
ووز.. سییردر«سمط. و( ۵(س‌س(و. ۵(سوس -6سی- 
کنو ینوی ایو دویدود نویر ما وند شم ریت 
وس -نه موی درس و( زوس - 5و ق درس . دی | دد- 
اه مرهسرد. امسر سورد 
۵( تن دی و برد وا ناد بر ج. وامس: ( درد . )اصط- 
ید #س. وب يرس و(سطمع. م 


مه عسگووون موم «م یر 4 
ورن ند دوم )وین لاد ددع تارهو نی ( دم یمد ی( مد 
رو سپوسط قرمو مود ویر :: واطود مس(ط. س)زييمزي. 
ددن) تارو] ۰6 وید وید دوز ۰ ۰" دول مید موب . بر باوج - ند لو 
9 ورد دوه دنل «د(سوسمزو. ند ] دد ند وید . دید یی ۰ ۷ 
سیاز. آمژه. مامیوسمو:. ورسود‌سوور + تودط- 
ومچ - د(وموو. لامج . 4 ژوسج سيي. ود هدر وویر ۰ ۰ 


هفتن شت کوچک ۳ » ۱ 


و فروهی پاکان را و کروه‌زان‌دارنده سران امور را و یار به‌هوشیی 


۱ 


را وامه * خوش اندام زیبا الا را وبهرام اهورا آفر یده را 


و او بردات " پروزمند را سروش مقدس باداش ششنده پیروزمند 
کت افزا را * رشن راست و ارشتاد مش افزا و فزاینده جمهاترا خوشنود 
هیسازيم *مانند پم و سرور» زوت باید آنرا بم بگو ید 
(زرتشت) «بر طبق فانوت مقدس مترین داور است > . باید مد 
با کدین اثرا بکوید ت 

٩‏ اهورامزدای را بومند (و) فرههنند راميستائيم امشاسیندان شهریاران 
خوب و تیکخواهان را مامستائيم وهومن آمشاسیند راما مسا شیم صلح 
بروزمند را که ازبالاحامیهمه آفربدگمان است عاعيستائيم دانه ش فطری 
مزد آفربده را مامیستا لیم دانش ا اکتسای مزدا آفر‌بده را مامیستائیم 86 


سس تست بت رن مت بت مت تم 


۱ امه سوت دناد تشگ مهن چر ات و وت و رشاد تادت دوم صفتی است عسنی وی و و 
زورمند در پلوی اماوندکرد بدواسم فرشه استکه غالبا ایند عپررام میا بدرجوغ‌کنیه تقاله پر ام 

۳ او زاس زاغ ال بان بو تااتات اون کی ری و تقو است دوه اسم کر شیاه 
ابست رجون کند بر مقأله بر ام 

۲ جون غالا ما درطی بشت ها صفت کتی افزا رمبحو رم لازم است که در هت آغاز 
حند کلمه در خموص آن کفته شود صفت مدکور در اوستا فراد دا 
مه نت۲ _میاشد در تسیر پلوي به فراح داتاري گپان ترجه کردید و در فارسی 
افزو ف و هیده جپان ترجه کرده اند متصود از ان صفت روت و خوشی ماد ي افزراننده مباشد 

4 زوت در اوستا زو ار سس [سه‌ی است که به پیشواءان بزرگ س‌دیستا 
میدهند خود زرنشت دز زور خوانده مشود قدمت این کله تا برمان آربائی مرس از آن 
دو هعتی رما د تست مر | کننده فده دوم منادی رورد کاران در تفس مماوي زوت 
گر دید در قدیم زور زرگتری بشواي منهبی نوده است که در سرهقت موید دنگر مس سم 
مد هبی هاي ماو رده اند در وفت بتدان سار موندان او از بوده که به تنهاثی لشر بفات 
آئیتی سل اآورد امروز در هنگام اجراي سراسم دینی اسم زوت توبدي داده میشود که در 
روي کرسی سنگی چپار باه نشسته بسنا و و بسپرد میسراید و صراسم عباي میأورد ,عوید ددبگر ی 
که د ر مقایل او نشسته و نز با چراي چنن خدمای موظطف است راسی ام میدهند رجوع 
کند به کتاب دیگر نگارنده خر مشاه چاب عبثی ۱۹۲۷ ص ۱5۰ 

م مقصود آز -مانئد پترن سرود (زرتشت) برطبق قانون مقد س پترتن داور است» 
عاز معروف تا اهو وتیریو میاشد که مرک است از بیست و يك کلمه و جای آن در یسنای 
یست و هفت در فتره س‌ ده اس رجوم کنید ه ره متا له ملحقات انا ترجه تکار نده 


ع. 


توت ۵ ای و اس زیت ما 


۷ سب ویمعع. چام مد وندهج ؟ع مد( ند وی وید و۰ دبیم ۰6 مدرم ) ,]۰۲ 


ود ند ید 6 ند و ویو چا شد( دون لو د وی دج مد ددوویل 
و( وسدژوسی سمووو. وید اند 6دد و ویر مه «دیدط ویپرو. ای و 
دزج ي. ۰ واط «(«- وج دق( ببر6. ژه نیج سح پرع. سویمسط يو 
وازید )ند 6ندد و ور - مه ایرد ق(وی. چادرایی. زوسن ددرمعطت 
ولد ید ناد دی( ۶ مسددط روم «دمووع. نمتزید؟ بد 6 د و ویز چه 
وس (] دلهود ووع (سررو - و(دیعچه. وید ند وید وویز- " 


دد رم ) لودج مهو چ۰ وامزدند. س(وددمووع. و( دوع ند و واز ۰ مب 
[ سدح ببوع. جا یس <رموم يچ . واطر(«-وط دی( یهوه. 6 وویبی سم یهرو. 
دود ای ورمدندوند وورد ب مت رادید موسم‌وی. ند ونر 
ددع ار ۰3259۵ و ند نب 6 تقد جویژ + ورسد ( رد نجوع. برو( وی ديع ۰ 
زونه 6ندد وییل نت تد( ند دب وی بت رزیت وف - د زر شبن وا( ۰ 
۱ 
ندرم یوه؟ع ۰6 وس تسد وو به ۵رد ط (یع. جایدر گنه ناو ۰6 
وزند و نديندد وویر: مدندود [سترن. وتریدررب | و نع بدجبدد جوز ب. 
فسطوویزن. دول سروس مموند‌ستوور: ب 


نس رس سین .) دق( وا را ر-یویرط ددیدطدم‌يي. وید ید ید - 
و وبزه >" (مد وید ۰_سرسیدمم(عع. ورید ند وددو کال ۰ (ددودنید د!» ووسی.) 
تب زیم ؟ ۰6 د بد نود ویدهج)ع- طیدهع (ع لزید این د([ مس بز)ویز. ود ووسع. 
ود سم دوور ب (وین نس رو( ون 
م۰ کدی میدییج:. میرن امن‌سمين. 
دز( «(نت ع - نب ددزع و وا دود وال فقیاش وج لا ید - وه ژو نمی د- 
۵ و ۰۲ سوس‌ط [يي. وید بدوندد دوز ۶" 


هفتن پشت کوچک ۱۰۰ 


ار دیبهشت زیبا تریر_ امشاسیند را ماميستائيم (ناز) زورمند مزدا 
آفر بده ثرا من ابشیا را ماميستائيم سوک نیک دور برننده مزدا 
آفریده مقس را هاهيستائيم شهریور امشاسیند را ماميستائيم فل 
کگداخته را ماهیستائيم رحم و مروت و که عشوار بجارگات استِ 


ماهیستانیم ه 


سیندار مذ نک را ماهیستائنم را اي تیک دور سندة مقذس مزدا 

آفریده را ماميستائيم هرویات امشاسیند را ماميستائيم یأئیربه هوشیتی 

را مامیستا ليم (فرشتکان) مقدس سال ‏ سروران تقّس را ماميستائيم 

اح‌دات امشاسپند را ماميستائیم کله پرواری‌را ماميستائيم و منرع 

گندم سود بخش و ماهیستائرم کی کرت یرود مزدا آفر دده رو 
ِ 

مامیستاگي که 


ههر دارنده د شمهاي فراخ ۳ ماهيسدائيم رام چرأگاهان خوب بشنده را 
ما میستائیم ارد بسمیشت و آذر ۳ اهورا هزدا را هاهیستائيم مرو ور 
«زرگ شپر دار در جشنده (و) دارنده اسب ذدرو اریام تیات ر۱ 


عیت ت ِ 
ماهيستائيم و آب هر دا اقر دد ه هقذ س را ها میسماه 0 


4 


1 


ترس لس وهوید وید ۳۲ 

(ممرساوال» سی) سیو‌سط وه وس ودوینید. سوم 
ند زج ) تب تج مني- ۵ ( ند (دید وه ررچ . و ندید وندد ویر مب ع] اس ددنزیت. 
وا( و -وایبر نکن س. وزند اند ند د دوز ویهردید و ده تیو رید نزن رویز - 
من ولد دنو وویو بد ولد منرموسید0ع6: ن‌رادطیعه. 
ویه نع مدد ووز۰ ۲ واع(عق( سوژ) و نز سین (سچ‌سموعع. و ود - 
ایدچنهد ۵و۰ ۶" چاه ای د شدعب و لس . رون( وم سجوعع. وبهز ید ) ود - 
ود و و۰ مه ( دوع و ج‌سدس.) جد( سرط وی و۰ یسب ۰ نوم ز( رد 
9 واو(عق(سدس|. ۵(سوس - یه یی 6۵ ویس نب ززیت [ع- 
دب ویم ند برغ 02 [ید موجع. وید ند ند دوز ( هویم !جع- ( مد دوه - 
مرو وز ند وویز: .سید هوسموع لت (۵ ( مس ویسع - ۵ وی - 
برع چا( ]وس - یه و( یو ه: وا ندید 6یدد دواز. کو؟ 


سور و ورامفس: ماو ویب 
و ویس در یط ی وٌ. [ج اه ات بو( ات ندرج د دج ید ید . 6[ ند - 
وید هو( . اب ندز د. ۵(« وید. پل نف فد و 398 ۰ و ی دد رم نف - 
و («یوید. ند وییع ند 90و ۰ وید قانی. بوچ . و نس وی «وس وی - 
ومیبون۰ عاسبیبوع +۰ 

بیداد. وید سطد. متزدط. میوسمد. نظد. مووار: سطد. 
سکس ((د(ع6. لس ند مود مف وید( وید گید ( ی س وی - 
جبدموس()ع. واب دنس( . سح( دود هو وا دس ویس دلد ۵و ند[ برچ 
ون 

ورب نیع وه دی( وس ام (ع. ور د. ن‌بدن‌هوید. سدع 
وید۰ مدن)یرس. رید( مری‌سوننچ روموت( 
یدرب ج ۰۰۰ دیدوی !و۰6 سوه دیع دنو -واس(ن)و. 
دید وغ ع ۰6 #ه ژویی ۳۳ و6 سوم‌سط زب ۵ دت) نس سد دیاز 


هنتن شت کوچک ۷+ )۲ 


۰ فروهرهاي مقدس نیک (و) توانای پا کات را ماميستائيم و رو 
زان دارندة دسران امور را ماميستائيم و یائریه هوشیی راماهيستائيم 
و امه حوش ادام زیبا بالا را ماميستائيم و بیرام اهورا آفریده را 
ماميستائيم و اویرتات پسروزهند را ماهيستاليم سروش یاک (و) 
مقذ س پیروزمند کق افقرا و سرور تقذس را ماميستائيم ورشن راست 
و مامست‌تاليم و ارشتاد کت اف (و) زرگ کنندة جیات را 


ما هیستائیم 


او حادوان (ر) د بو ها (و) مي‌دمان را اي‌زر تشت هلف کند آننت 
کسکه در حفقت (مختته ما تعلق دار د۰) ای سنشان زر دشت «محضکه 
ان لت چنین کلاگي و [ بزدات اورد) هر دروعی و هلا کب کند 


» ‌ 


هر در وغی ابود شود * 65 


۴ . . . کسیکه‌از آ ات استفاده کند از هتت 
امتاسیندان شپریاران خوب و نکخواه براي از داشتن دشر 
دین مرد سنا و آب مقتدس هر دا اف یده را که به شکل اسب (روان است) 
ما میستاگ 96 


۳ ‌ اس تست مت مت سپ مر 


۱ از شداره ۱۱ تا خود ع ٩‏ که آخوین فقره بشت است کلمات و چلات ,ا بگلی خر اپ شده 
است یا قسمنی از آنبا بطور بکه معنی درستي از آنها بی نمياید 





۸ 


ولد( واسودم, 


۱۳ دیب یداع د | داد وب( اند دناد چا 


سا 


لسع ا دی (زندع | تا واب س(غ ولد یت لد" 
بط وابم‌سا. مسزسدرهع: اب ومع اند وید 
وان وم اسپوزرود. جه(مووچ- همع سدفدو 
شاد (ه) 6 وا یو ۵( ودررسررد )وید ۵[ درید. (ب- 


وگن ندلزید. ۳ بر نید . 


ندب خویه رید ۵ب دهع ور ( ۵ب رده ی راید . 
زدایه ۰ لا خ‌ننه" زد |( یدب سد۳)؟ ام ررسود| یو 
دوم ( جر سین داید ندب 6 او رید هوند 6 مین نب 
هویم اب م۰ ۱۱ ( بو ۰۳۵ رسد. وور#س(. ) 


( وادل. ی ,۰۳۳ ) کود ره سسودوادر رگا لک ۶ 
وبد یس ۳ واهر ده )۳( :وا ند()) گنه بسد. سژ(ی(سود. سن‌ر(د ویر 


)پوس (دی«د۳ ید پاد()وسیدیدی دس ب, عیورب. واطوچه (۱) ۰ 
مد بو نید ژد زد و اه مه سس وه ط تن 094 وود اه و : 
پااوهه  )(‏ 


هفتن پشت کو چگ ۰۹ 
۱۳ 


1 ۳ ٩ ح‎ 


ج ۱ با اهو اج ۰ 


. ۳ ۲ تیا ردو آ 
درو ۵ هبفرسمم «اهور | من‌داي را بو هس و گر مك ۴ دامشاسیندان ۰ 
شم وهو ٍ ‌ « 


۳۹ و یه و۳۵ د و وه هِ ۰ ۵ ۳ ۳ 


مس مت بت مت بت تاد مت با اس نز تن 





ست سا تا 
ت 


۱ از عقره ا اخود نفرد »9 هن شثت تراد هسشو د 
۲ رچوع کند تشر مه ۳۳ هرد شرت 


۱ ۱ ۳۳ 
مقدمه هفن پشت زر ف 
هفت ها 


در «قذمه هفان شت نمچک اشاره کردیم که هفین بشت زرگی در حزو 
بشتم! نست وی عناسبت هفت فصلش آنرا میفت امشاسبندان مختص کرده اند 
کلمه هفت هادر اوستا هپتنگ هاتیی دوم سزی‌سوهن آمد ء است در پپلوی 
هثت هات گفته اند ان کله صفت است معني دارنده هفت فصل وی اس و ز 
هت ها داراي هت قصالن است دکآت برژودی ساید پس از کاا هت ها 
قدم تر ین حجزوات اوسناست از حدت قدمت متا خر تر از آن وی از حدت 
زدان داآن ی است هفت ها بر خلاف گا ما منمور است مکر | نکه در سنا ۶۱ 
دا به منظلوم ۸ سیاژ.ف (آمنک) برصبحور.ع از حدث مطالب نیز ردیک بروبه 
کامهاست اما ساده تر از ان در پپلوی آنرا حزو ادسات گاسانکب 
شعرده اند هفت ها از بستای ۳۵ گروع شده باسنای 8۱ ختم مشود و 
درمدان اهنود کات و اشنود شات جاي داده شده است از مان نار قد.م 
جاي هفت ها وا درسبان گامهای منطو م فرار داده امد شاید _عناست هفت‌های 
اهنودگات هفت ها نیز به هفت فصل منقسم گردیده است همانطوریکه گام 
در کلله اوستا دارا ي عقام نلندی است هثت ها یز داراي چنن رتسه است 
نطر تقدمت و مطالب ده اش غالبا در قطعات اوستا از آن باد شده است 
مطالب فصول آن بهمدیگر مم‌بوط نیست هر‌یک فصلی از آن دارای مطلب 
حدا کانه است مثلا در فصل اول (سنای ۵ ۳) در مان ادای و ظایف هس نک 
از اییان آوردگان است در فصل دوم (يسناي ۳ )از آذر محبت میدارد خصومه 
از آئثی که در روز وایسن ازبرای آز مایش برافروخته گردد در فصل سوم 
(ربسنای ۳۷) در ستایش و سپاسگزاري از نعم اهورامزداست فصل چهارم 
(بسنای ۳۸) در ستا یش زمین و آبهاست در فصل پنجم (بناي ۳۹) بروان 
س‌دمان یاک و چهار بایان مفید و فرشتگات. درود فرستاده میشود و 


مقد مه هفتن شت بزرگ (هفت‌ها) ۱۱۹ 


فصل های ششم و هفتم (بسنای ۰ : و 4۱) بهمدبگر ممربوط از پاداش اعال 
در ان جهات و جهات دیگر محبت مبدادر و دارای بلند ترین درجه 
اخلاق است که توان از برای عهد کین تصور مود بحصوصه دفت فارئین را 
تا لت اطیف و دفیق این دو بسا متو حه مسازم شا ید بنواتیم بکو یم که 
ان دو بدا قدعترین ماخذ تصوّف ابران‌است اینک رسیدم هه یسنا 5۲ 
این فصل تعدهابه هفت ها ملحق گردبده از حدث زان داسای فه‌ول هنت ها 
فر قکلی دارد وعلانم حجل بد در آن تسار د ده میشود که تکلی ۳ از فصول 
بش متاز مسازد در این فصل تکلبه چيزهاي مد و سود بحش درود و 
نات فرسناده شده است 

در اتحام‌مقال لازمست من کر شوم که در هفت ها فقط سه بار کله 
معاسندات تکرار شده است راست است که در فصل هشم [ سنا ۲«( فمز 
یکیه امشاسند زر میجو رم ول چا نکه نتم این فصل متا خر است 
در اعغاژ هفت ها در فقره اول کله امشا سید آمده است ول این فقره 
و فقره دوم غالا در اوستا تکرار شده است و آما را جزو هفت ها با ادیّات 
گاساننک نباید شمرد در واقم از فقره ۳ سنای ۳۵ اخودفقره ٩‏ از 
سای ۱٩‏ داخل هنت ها مساشد کتاب دپلوی شاست لا شاست (فصل ۱ 
۱) فقره ۲ از سنای ۵ را نیز جزو هفت ها سوب مدارد سار این در 
قدترین جاشکه از کله امشاسبند ذکری شدء است‌همین هفت ها میباشد چنانکه 
خستین بار در همین هفت ها یکلمه فروهی بر هیخورم در فمول هفت ها اسمی از 
زاشت برده نشد آها بدوتت شکفت در سناي ۵ در فقره ٩‏ اشاره 


۱ ۲ سل هم است 


۱۳ 


مت و دود 
وساع:. ۱ ( وس ۳۵) 

سور( عع. +سب و بادع. ند خاش نب ((ذب ع ۰ ۷ (سموجع. 
ورس اس وید ووال لهج 6 دوخ دید" دد رخ ع ال ۵چ اک - تن( دول وی من ق( ند . 
ريس وچ و ند سس وس و و ویژه چاه ندرم بهرع. وید طط . 
دد نج ب و - و نداد ند وویل ند و [ ددید زپ چل زد 4 ند و ق ده یارع نزن . 
ون دید واس ون «وید. وی دی برع ی( ۰ 5 فد تفع نس ردسع- 
وای و رهم (ددسع. و 5 نب دیب ند زد ونده 


و بو( 6 سفن | برع مج دی دونه | یلو - تن «زنی ( ویدمع به [ ببرع۰ زرد - 
5 نب نز - نب آدد اف و با بزنید ‏ جع[ 6و دس سب[ بهوو رد۰ واسررع(ع6س- 
انب اییو 6 زد سب . سدر ی ۵ س()مس(چ . یی [سوي ددم 
(1. وه ند هر اند . واط ند نبوع. با دب نزخ لي > [ بر رسده ] 


دود ۰ بیع ۰ تاد( ی وسد وویر. دم برع (( یف ۰ ۵6 ندب زیم بر 
دد((ی. . نسم ب. ددع ورزر خاسط ری دع ریس 
چام ( ]سس . وبثر .من دی تبو )۰ ولد وددط ق نت( ۰ ویارد - 
بزید وید هجناد۰ .نج ددنندم ۰ « چط ] ددسد. میدز ددنیده 


وه مرو و. ده وید خوندد ود وندوددیدط کی (سدوند. صاسس نزن 
جات تن د ویدهوسد وید ۵ نت وی وم دد سوب تب نید زین چانسدددت 
مج( و دوند. ده )۵ ددسد ۰ حدز[ رز (ز موی وونررید. بت ددزز چز روید ۵ج ند ودتر نید . 
یع نس درف بویت تدبزند.. بب زین بت دیب ود نب تدیرند و 


تمدق( و ج)سد. رس سع. ویس ق(ون. تسین 
رت 7 ال (د نت و " لا 3 با( ود برد تز > ووهع جاری لزع د دز درف ۰ 
ی 
جایه‌ن د ویددم بدرد 9 [ سر سم ( 


#4 


تن بشت بزرگ ۱۱۳ 
کرد ۷ (رسیای ۳( 


اهورا مزدای مقدس رو ) سروز تقذس را ها متا یم شیر باران خوب 
امتاسیندان نبکخواه را هامیستاندم کلبه آفر ددگان مقد‌س ععتوی و 
مادای را از »رای خاطر اشاي یکت رای خاطر دین نک مزد سنا 


ما میسماتیم 4 


ها دار یکت کفتار تک و ردار نک را که دراین جاو حجا هاي 

دیگر بعمل آورده شد بزرگ میشمارم چا نکه ما ((خود) با غیرت براي 
‌ِ 

تنکی میکو شم 95 


اي اهوراهزدا ای اشای زیبا ما خواستارم ات جزی را از برای خود 
بر از بنیم و باآن اندیشه‌و گفتار و کرداری‌را بای آورم که درهداس 


5 ‌ 
امال عو حو ده براي هس دو حهان ار ی ۳۳۹ 99 


نظر یا داش روز جزا برای‌بهترین اغمال ما دا مان و نادا نان و فرمانروایان و 
قرمار ارات را 2 ات تشویق ميکنيم که ,کله و ر مه اسایش و علوفه 


0 
۳ دارتی ۵۵ 


در حقیقت از رای کسی سلطنت روامددارم و را حق کسی میشناسیم و 
۳ رای کسی خواستار بم که مهتر سلطنت کند رای مردا اهورا و 
براي اشا و هشتا ٩0‏ 


۱۴ تن مر ووم یدب 


وبترید یس مس زد. جاس (سو(ی. چاسد. تام وی وس 
پوبر دق یع.. سب ید بن‌ندرم ۰ تاط سج. مس ۰۵ ۰ ۰6 تا وق 
واع( 6 دج دوع برس . ۱ ۵( ترس. جاس وچ ددط وچ 
عم سود |ددط- و و. 4 وا دول وپس ید و بید. 
یم سندووي ه 


۷ نب تون ([ بت بزم زرنید. ها است ۷ واع 6و9 سع. نی جدا ع چ زرد - 
وید برمغ غ ندید وامد ند وندمعع۰ سوعسن »۱ ۵ و( چ دید دد- 
م(:- وی سع. واع. وا ()ودسوسنه ۰ ۵اسبرس. حاسع.- 


ز یبد چ ری برع لب ...وش وال ۶۳ و ددرید ) ددد وق ۶ 


رف تور دا دیع ند برع د رد۰ دود ده م* ددیه و (ولز. نی زین دب فرع دد نیز" جاء(ع- 
و (ق(۰ وسن)سدل(بط: ود یرو لایناد یمرو قید سس د ومد" 


ون سوس. «رچدریس: سیرزیرسه زر ره ] 


٩‏ دوس سع. دوس واسرس. شدای تکوس سییوو: 
چ زد ! ید زو دیش . یت درم ویز برع دد ند ۰ (۵ ( ی زدید طبر دید کل برع ۵ ۰ 
تلم دین ار ی ۵ ( موس وید س(ع و نس 
وسووودد دیاز 


۰ دوم نیت و تزنند-. بن‌ید نززید۰ چاید من ع ریبد ندید وس (سوننط- وا و- 
برع ریاد دزد ووم ند[ ددم ددموید مود وید لکن داد بر[ دید 
مدمس ط موب و زددچ ‏ سدزبه. دیْ‌وس._ وگن س. دسلا دوددط ‏ 
ورس تنم مورتچ دزددط ه 


ون ند هی . رسد ۳ ري. دا اعد ۵ یه 


هفتن پشت بزرگ 9 


7 مه رامید دا زی دانست که درست و خوب است پس باید | را باغعرت 
از رای خو ۵ حای آورد و را بد بگران بعم | فد ‌ آ تطور که بادست مدان 
مل گندد ّ 


اس ۳ ما از درای سپ ای اعورامر دا ستادش و تداش و پر ال جدر ی ند ارم 
و علو قه را از برای ستور ان ى‌ خواستارجم که آثرا از برای شها بعمل آورم 
و آنرا بانداژه ای‌که درقه دارم (بدیگران) بفه‌انب کگ 


در تصاحت راس در رفافت ۱ با ( ۳ هی یک از موجودات در 


نمض دوسهان ۳ چات تن حشایش برخوردار تو اند شب تّ 


ای اهورامر دا اد / کلام المهام ترش و و (مردسنا) م۱ خواستارم سست 4 
یا هبتر در ِ اند دشه راسی ۳ ساز رم [ ما ترا (زرتعت را) گر مادت ده و 


آموزگار آن بتناسم 86 


و براي خاطر اشاو وهوهن و سیر دور سکب اکنون ای اهورا ما سرود 
فبایش بیش در یش و دعا بی در بی و از بف در بي (میسرائیم) 
پنگه ها پام ‏ ی ی ار مر مر مر رح 89 


۱۹ یبد ورس ویب ۰ 
وس(م). ۲ (عس. )۳٩‏ 


ز. ‌وددید. گنس س ی( . واو() واه ومسح و( رددواز. مد و(د - 
شخ نس دد فد ند و فا ویب ۵ نند: بف بزمز[ نید ۰ کر دید نزن دید - بل - 
[ددخ- درم ع آد وید ۵و۳ ۳9+ لول - دب بو دود ود ۰ ری برع چ ندز ۰ ۳ 
سم دط. وس زس و * 


۳ ر(ررسودویده چ روط . ام ویر دیدج تیه رد نیس . ات 
هی (ع. وس ۵ سع. برع (( بت توح درز - ر[ رود د وید ومد دز زر ند 
روج ند ود ید یبود ونه درس |)جسون‌س. (سع. ودگدید 
موسر . وهدرس ون یبرع رسد هن بش سوددسع * 


۳ وید[ وید. وال د. وه وه سچ. بهنزن زب بر زد رید وی درم لي * 6و ددع" 
زدید* چاو و. ور بوي زد ند ۰ در زد یط زی‌برنی. ۰ ویعز ردنت مغ ۰ چا رید. 
و ری ی سود ودع ۰ موی[ سب ٩‏ سع. دد لزغ 2- 
( ی برع ز رنه نج نش . و ند و ند و سندس ند وویز ه 


۴ وا وج. بکو نهد ...ند ان 3 نید وا روج. تن نید ...دزیم دنده 
چات و نوم ورد سم ۰ و رود . برد ندمچ وید وید وددیت ط قت ند وندنزیید. 
جاسع ز ی وندزس: ۵ مد(د س‌دسوندد وواز 


5 یه ندز رد ندچ ید لوب و ویس ور دهد بر کل دید . اند و۵ ند زو بزن ز- 
(نید. چاه دوم هد ید۰ ند من (سجوسد وید وب جدرو‌سدوید. تن وبی- 
۵ سر جوا" چاه دز ۸ زود ز هبار و (رد ده تسد وید خن دح ند ددسيمدد ویزه 


1 ده ی وید یه سد مود د. وان( نع ون( ناو 6 ((بد وی - 
ود ود تا ال بخ لد * رد ۵6 بند۰ بر نم( نید. و ي لاب - بح دریع. [س(ع- 
و۳۵ دوع یاو اف واسست ۲ و ررداع ن‌(رسدتزي ۵ 


ریم بد ویو سس ب زر و سب ناه ۵ تمه 


هفن ست از ز ِ ۷ ۱ ۲ 


ای مزدا (هورا ماس و د ۳ تواسعله کل آدر 1 در ۳ و 
نزدیکی میکنيم و لو ۳ سحر د مشد ست (سو ی لو (نقی سسجو ثیم) 
(ای آذر) تو نیز آن کی ,۱ آزرده‌کی که تو را آیرده مسازد ای اذر 


مزدااهورا ۳1 ای خجسته تر ین تو ابا سوي ما ای ۳1 


۲ ای آذر مر دا اهو» ا نو عاننف سود بش نرین (سی سوی ما آي با عم 
معمعم ار ین ۳ روي ان در زور مجا کید زرف باشایشی حلص تر ین 


۱ س 


۳ ای اذر تولی خوشی عزدا اهور! و مانند خرد مقد سی دوست او هس 
ايآ در مزد! اهورا ما خواستار .م با آن اس هی که از لو فزاینده تر است 


(بزان ورده) بتو نزدیک شویم هه 


۶ باخیال پات باراستی و درس با کردار و کندار و ان بیک مامیخواهنم 


1 
دمو ز دیب شوم 9 


با سر اسر گفتار یک با سراسی کردار تیک ما مبخواهيم بتو 
ردیکب سورب س 


۷" اي حن‌د! اهورا در عسان ترکب ها زا او لا ای ایب فروغ این جیات ۱ 
را و در عام زبرین (ترک ببید ! که) درمیان بلندترین فروغ که دور شید 
تأمند ه جلشو ده از آن 2 میشعر ‏ ۱ که ها نام ور وه تن 


! در آ از متا [ه هر من‌دگفنيم که لد در قدر دوس 0 ار ژبان معپای ابران ار رس 
و۱۰۱ 611 راهور امرد۱) را چبین در مب کر اس گر س ماه زوشتی و رواش سان 
راستی | سرسشا نطیر فقر ه فوق در فروردن اش سته قتر و ۱ اهو را مدا فرو سفید و درخشان 


و | ند ه سن ی اسستیه 


۱۱۸ 


۳۳ 


ترویت منز وید دید ٩۴‏ * 


وس ام ]۰ زوس ۳۷ ) 
دس مد وشوو من( »که ۲ 
یه بر 6 نزن ؛ ری وی ] زلف انلس ند زغ نب قدیزنند.. وتسیح * و( رررو [ دس دد- 
رز روش - وایب درن ب ود : یر تزع خدیزی. دسم: عبر : ای وو- 
رخ ان نز نا واط بنج ۰ 


ور دزم زو الق * بو ند دزن و رن دوم زرد زم ود 3 بو تناای دبا نز ال - 
ع پسب ۲ ونبزیه دد یه | بلو ۰6 نس زا (ری ۵ ندیم نید زره ومد )مهد یال 


وهبر و .  (‏ برچ د لا ند * وید ورد دب طار۵ ۶ ۶ 


ه/ دب هم یدمن چد( دون اسوع و ده مد ج ند ود رمع شل-- 
ون و( هتسد ژیال ۶ رف برم ب ند ودسد خلا : ند 9٩‏ د- 
| 4 زو یج تاد نید ید تلد" وترید )نهد دیا ۳ وید - 
ایلو6- ۵ (بدرریه وس وید . ید( تهوع دزن زییرو اد | وج ند وپدزید )یدید جویزه 


نت 
دس وی وندنو)۰6 دوم ددسعق " ند رم ع طاوه؟ع 6 " مب)ییمعو. م‌ددسم" 
زرط بط ون رر. ترج ردب دم " چیه دد رخ دید ۰ وٍط یج ۰ 


ره وبزمد. وساط. ودب )نفد وخال وا بر زدزنید. ول دی نشب 
ی( جرب ژز نب دنل * وسیم | یاو؟: چا رو 3 زو یه 6 ندال ددع( 
2 وایب( رم يچ دنس بسد([ مس دهع ه 

و رتکد یر . سس 6 1 ورس عرپ د ۱۵۵ ّ 


هفتن شت زر شب ۷ !۱ 
ده ۳ ینز پام) 


۱ ماميخواهيم اهورامزدا را که ستور و رای با فرید آیهاو گاههای 
خوب بیافرید روشناف و زدین و همه چيزهاي‌نیک بیافرید ه 


برای سلعطت و بزر گوارش براي صیعت زساشی لها تیم ما که انیکه ۳ 
ستور اسب حافخای مدکندم مدخو اهدم او را با ادعته ۳ 


‌ 


کنم 0 


۳ ما میخواهيم اورا با دم اهورا و داسم حبوب 2 مقذس مزدا لستا نیم 
ماعدخو آهیم اووا با کا لش و روات جتو د زرا د و جان ) دسا تنم ۳۳ ۴ 


فر و هی‌های حی‌دان و زان با کت | ما مدخواهدم دسا دمم 0 


۳ 


فروع ۱ آن گرد چبر ها ی نکب مت شل ج و 


وهومن و شپریور ([خشنا) و آن تیک و یاداش تیک وارمق نیکب 
که ها تام : ۱ ۰ : : , . , . رت 





زنپسوو و وی و رد ی زر ی مات بت با دا مت مت بر 


۱ در ات سل از چپار ت از [ مشاسند ان اسم رد و شد 


تدم نش ومند وی و 
وت(ی. ک ‏ ( برس ۳۸) 


دمیبو6. سسم. ولاع. جهعزس| ووند. ند ند وید 6 ند ویدد وویر- 
ویس. [سم. | م(سدووت. ورس‌دیرس. جیّد. چع]ژسم. ریت 
وه ور۵ ند - تدای 5۳ بزي ید اند - وود و ( ددسع. جنس وه ند وید وله د و ی( 


توس ورد ویدهسددط .۰ ۵ (م ویدهویی دج (ی ویر 
وا ورن ین سرب وید. دی . یاسزدن‌ین. بییموی. ید زره 
سن 2 6- ود اوده؟ و ۰6 وا رن يع. ۵( در دد موی ع. چا در و ع. 
زد ( ]یروت ۰ و سا نت ) تسد ویر 9 

روط سم وید بت ویدد ویر ...وی قا ژد خاره؟ ب ند نز ند مزع - 
| رسد ار شوب نا( ۵ سس نس ون ۰ تب (( ندز به وید . دب بروزد 
یر بو دریید.. بو («ید رخ ند وب نع - و( رمع (ع کّکن سع ددیزسد. واسع. بر و- 


د ند هس ددبررید - مر چ وید [ سع دد رد ( ط دزددسد. نب برع ز | زر نید . 
نز یی جع ع ید ۰ 


زو دلج . دنه . جع وان ومع دزید ۷ وند ۵6 سع. دنه 6 یو ۰ 
ویب ونسیم . جاسزن‌دوس. ن‌دسرم. واسع. ویب ونییه. دوسد ید۰ 
چاسع. و دید ند دی( اد رد 2 مد دد ییوج نس تنب . ۵ زید و ویر . 
( 6 درخ ب تنب دولددوید. د زیم 3و ودد نع بت نون يو 


نب( نی قد از اد * اس . نب وب یبد بز دید . چا سع - ج لهچ ده( بو تددز ده چاس . 
نع (دسع. و()ته «وسدددژن چ ۰ وابدووط -نسدمی وید. سوایدط- 
تزنندپنند. . چایت نود ونم نیع ند( ویع وددهوسع. بت (زتیی. جع جاذد 
‌ینید. (سموچ دوید. ومد( )یه چ -| سو سروید. اسدحیم ۰3 ردیدده ی 
واردسوس. ن‌سدب. ددع وس وسموس(چ . را 


وم ۷۵ کید برد یلا . وید ۵ از واه ر بر وب مج شا هب عت اود۲ ‌ 
1 


هفتن بشت بر رگ ۱۲1 


کرد 1 (سنای هس ) 


از ان تو هستند (زانیکه) از پرتو راست تاز ند ما میستائیم ه 


غيرت ایمان چالای شوری پارسائی با آنها یادا نیک ثروت 
فیک فراواف تیک شهرت لبک فیض نیک را مامیستائيم 5 


ما آبهای از چشمه جوشنده و باش مم سل و و جاري و مبستائیم آن 
آب اهورائی خوشی مشنده اعورا را ها (ایآبهائیکه) سپوات روان 


قابل شناوري و نست و شو و ارمغان هي‌د و جمان هسرن هً 


۹ چذان 0 اساعی که اهورامر‌داي سو ۵ بخش دما آای‌نکی داده و 
می را پیا فرید تام برده میستا لیم از آنرو (از شعا) باری میطلبیم 


شیا راندا خوانیم شمارا سیاس آزارم 6 


و از شا آهاي بارور و از شا له مثل مادرید و از شا شیر گاو که 
از فقراء توجه میکندد و درمبان مشرودات خوبترین و هزین هستید 
ها آسمشانه میکنيم شا ننکات را بافدیه ترگ لسوي شب 
(همی خواندم) ( ای کساننکه) در تنگدست پاداش مخشنده بباري میشتابدد 
شا اي مادران زنده (جاندار ) 


که ها دام با و ار ام مر ار 68 


واو 


۳ 


‌ 


وس مس( وی ید پر 
وس(مع. ۵ نش (۳) 


و دود . مست ۶ وس س )سدوییل ی ( رزند (عع تز نید . ۵ لا 
وی سدع 6 نز دنه . برع مدع کارت لا لاس ۵ * دراب , زج ند دد< وید ) تلو 6 کز اند - 
وبسوچٌ و . اسع- چا لت درو ۳۵.۰۵ یرد دد ده دزد مب و. زود * 
مسییرس. سمپبی سا موی 


دود وس و6 رس س‌دوددد| و بل دریت م۰ «(د(ط. ۳۵ ند نله" 
سدد دور 9 ه وین سس [ بهوچ. تلف ند ها - ادا نس سود دوازن 
وروی -و موب وه درب ان( ییوعتز. . [سواد [ ی ترس وید وی - 
ییون .قاس تون وید . وسون[س. .وان [م بمب چاس. 
وازون:۱. حاس. حاسطس(). وس ه 


سم دیس سوت :دور انونجودرس. یم عاسور 
رن لب ید ها نند. ._ مب ه ۰ در ) چاو د؟) تار3ه " امین ع قارب : سه ات 9 
دی ورب درن واع و ررط ‏ وببرچ و. واس وس عروید. نفد ید دی 3- 
وط. وی ددیت مود وس دزن رر ی پر ه 


([ضر ۳ ۵( س ن سد. ۳ .۰ ده بر( نب دب ٩5‏ . وس دی ید۰ 
واسط درس وی‌تدیرن. چایب()ویدرند. وترش._حاط بر مد 
مودر. ند 5 6 ده بی لو - نف دید . نب وی چ دب دنب . تب‌یند ۰ ککن ند 
سشدوند.. ورس )ند وور.. مد قن.. عونت ردسوت نی بت ند 
د ویمع 3 د زد ند 6 دب بر 2 - کر اد - 6 نس 6( نم . نه برع ( بیده [ در رسده ] 


جاس وس دوند. ۷۵۶۲ مخ هت نو ند دو دید چا سودع دوید. 
دب وی ند تن رده کن دبد. وس( تا ددع سد ووز: چا بر رررسع. 
۵ مد( مسمررط . وان ویر رردسع. سس دویده 


ید دور ری یی و ای اي شاه ل ۵ قاز و 


هفنن بشت بز رکب ۱۳ 
کرد ه (يتاي ۳۹) 


۱ اي چدان ما عمط مسا تدم گوشورون و دمان ۱ 1 و و رون خودمان 
را و ستوران اه را که با غذا مندهند براي کاتبکه اینها 


۲ روا ای جاتورات مفید بی راماهيستائيم آين چنن مامیستائيم 
رواماي‌س‌دایت و زتات پاکدن را آاتیکه وجدات یکشات 


براي پیروزی (راستی) میکوشد و خواهد کوشید با کوشیده است 86 


۳ ما فرشتکات نیک ( مذتر و منت )را که جاودات زنده اند 


۲ ۰ : دبس ۳ و له ث»ِ ثِ 
۲ ام داسیندان دش جر ۴ را که سمش با کف مکی هدند هس اییم 9۵ 


3 ه‌اتعلور نکه توای اهورامن‌دا تحخصوصه به یکی اندشیدی و تفت و لردی 
, ْ سیم - 
و خري داش ما مار راي تو تثار مداوز.م این ال اترا دمو بر ازنده 
مد آنیم ان چنن تو را دا ان سایش میکنمم ان چنن تو رانا خواندم 


این چنین تو را سپای زا د- ۳ (این قطمه دو بار تکرار میشود ) 


ما خود رابا یک علاقه به نیکی و بواستی وبحخضوع و بخلوص و ردیک 


پنگه ها وام ار ار ی ی ار ار 6 


اسان ی سوت سسسسسسسسسسست بت موز ست سب تست مس 





۱ گوشو رون‌عارت اس از روان خستین ستور سئه خود فر شته هو کل جالوران مشد 
است و ازشان 10:1 ند شش ار اده گرد ند جوق نید اما ار جرد کار زاب ۵ عقاله کو شو رون 

۲ یمئی کساف که از برای له آنان ستوران آفریده شده اند وس‌دمایکه از ,رای 
برستار ی ۴ روزاندن و علر فه دادن 94 ستو ران خلت اخته تن 


۱ 


دمم( وود 
وس(مع. ۱" موس ۱۰ ) 
یج دم درد بدسدنج. وس ۵6 بید. ت‌تزم(( نید یف 
۵ دز نمد. زود( دم 9ع() دیع بردید. (سدمپ . وچ و. موم( ند - زود - 
دی نوس نسم مدای تن ددنت م۰ ب ولاه]ع۰ چیه 
«سدوی قن- ۵ (ید ی ید ‌سد. دیدوی سر ددط ند 96 د. نیرز( بیده 


ارف زج زر لان - برچ . و ۵ ید و ۵ ی دب برج ع دندز ثز زرد - رف برع (در ی( ۰ ج ول س 
ید تنج زر نیز دز رید موه ظ- لد بزح رز دید وین رید «چبه ع . «زج نهد دد 6 در ددد- 
دید ۰ دز دی رزیر از یگ فرع نف بل ع چ دور ۰ لب ویمم بعی_نخ و دزد دز اند چا ی ددرم مدد . 


۳ب («ی۲ ‌ 


وسر هب ۰ هم ۰ !6( عبر وید. ودب ۵ ید . نی تیم ز[ وید ۰ سوت سطا (ط . 
مه وی نت - نزو اس وین چ. سدد ژددو وید وس دهع( ددع رنه وس( ع ی ند . 
پیلسد. یمور اتسیو یدوز وین دز ددستری 
دهد درج ع دیش . اس (سوننچه 


۴ ور ابقر نس با 36۵ ولد : دد و نید ۰ فاع( و سد. ود و نید ۰ نیع ۵ بو 


نن دد و .وت سود وید . ند نندر نت اد هدیا ند و نید . جاع. ( 6۵ انار ۰ 
تب زر نید ج دنا ات ۵6 دید ۰ ند برم ([ بید. ویس درس . 6() دم در نمد. 
دوندمعی. ([سرمیه 

۵۲۷کهسویز: و ی 


من یت بررگت 
کرد "٩‏ (سنای ۰ ِ( 
اي مزدا اهورا تو انیک از اجرای ایرت پاداشمائنکه آرروی ماست 
مزدی را ححه تو از بداي دسر مانند ما سای مقر داشتی باد عوده 


ك‌ 
9 


اي آر اي ۳۳ اهو را 


تو از اي ما ان مد ) را در این جهان و (جبات) میذوی مقر 
داش از ان حرت تو آنرا مقر ر دام ) ‌ داسب و اسطه ,عصا نت 


و یل شوم و باتو و با راست (اشا) جاودان (سر برم) 8 


اي مزدا چنام از که شرفاء براستی اعتقاد کنند و جوباي راسق شوند 


براي ما بیشوابان (چنان ساز که آن دو طبقه ) اسمست ما ۱ و فا باسید 09 


شود که بان طور شرفاء و بان ترتیب دهتانان و بان طور سشوایان 
با[ نانکه ما عتد کنشيم از شما شوند و بابرت_ طور ما خواستاریم اي 
مر د | اهور! که مانند سد دا کین و عادل از شما سوب شوم و اجه 
آرزوي ماست ما ارزای داربد 


که هآ دام ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ . ۰ ۱ ضِ 


۱۳ 


بو م۵ ید دس وب ۲ 
وساعع با (ن‌س.. ۱عر) 


دم وم ب . ویر ( 1 چام ن + رنه نم برز[ پیرو . ید ۵6 در . نه- رهز تلف 
دنرند... جات برد وید متیر ونسقس ندز و ریم وسنن‌دترس. 


تیه لز بید . تلد رورس جع ند زد اد الب اوع ی 0 


حاط بروج. تیم نب (] و مج ) لد ۵ دید . دن تور( رید . ثفی اش لفب - 
تب وس چاه دد رخ دیدو . ۵( («وی(ه زا( دیعس و[ نب ددهوج. ع ۳ 
چادبو. [سدد ( ی. چ دید . تین دس ومع و ند بط دی سوب روط . 
دزن تا بر یج رگن ددم ] سره 


> ن(وسي:. وگن س. للع بم‌مودییی. سوم ونم 
دی وود وور. ند رود ۰ موج. 8 ند دز ند تدیر ید۰ 
نت دد ۵ ع [ موس تد زر : دا ررسع ۰ « چ دی من ور . دز ۲ بر و- 
من (۵ رل نده) ]و ده ۰ ژر ره ] 


بن ند ژ ند )و ید بز نید دم یب و سر بید. نب ۵ بید. دا بوم و( ویو . هکره ده - 
ابوج ب تب . اسلا انب بانج سررج. دب تا دیس دید نز دید - اکن دور - 
6 ند ((نت تاو ۲ دنب دنز دنو 3 لاب ج دیش * سنج د وید درس . 2۳ ع- 
ژ بت ؛ ] 2۵ ] و لز دنر . ار ور 


رتچ کر ر. ۲ توق( سین فدیرنید. ده بروز 
( یب اند و۵ بید. در.ط ]و وی وی ید ( تچ نف فرع و دز درز چا دددیدی- 
میت قاع تسد ور دریتم. 4ییل‌و. 6 رویز نع ۵(سویر 
فیس ويي شرس شزوس سنزنه. ن رد 


درخ رد اند ۰ رو 8 تددوت ...مین سور پیت (ددویر. 
لد نی تلع زر تتدی دید . خودب ش . دف برع دذ نید ...وید وید . ود ع - (ل تلد مد - 
اد دلد ج ال - ۵ ند (رب ثز اش . ند( ات ورن دی تحع در نیددز زرد . چا ددرم دیدو. 
قرط «دویره 


هفتن نست ودرگ وق 
کرد ۷ سای ۱ 


یرو ۵ استفانه و ستاشی ( خود را) باهور اهز دا و اشاوه.شما خنص 


وا وت ۹ ۱ ثِ 
۵ دنه تقد رم و مار میگذ.م 012 


اي مدا آهورا بشود که ما <اودات از کشور تیک نو بهره هذد شوم 


۳ 5 ۲ سس 
شود که شپر دار نیکی در هس دوجهان نم ید مس د ور جبه رن سلفات ای یه 


ِ ۳ ف ۰ س‌ 
تو اي درمیان موجودات خوبترین 60 


مائو ر صساأحت تاشندو و ارندة توق مت‌مارم و ۳ این .تب , ۳ 
مراد ( میدانیم ) شود که تودرهر دوجمان جان‌و ن عا شوي تواي 


3 5 
درم.ان مو جودات خوبتر من ۲٩‏ رادن فطعه دو دار تگرار مرشود) 


اي مز دا آهورا خواستار عم که دتراه ولاف «و و با داقته سجي د وا سا دسته 
آن سازعم خوامتارع که از بر تو توعامل و توانا کردم توای درمیان 
دو جو دات سجو در .ان مشود که تو جست آرژوی ۳ دناه ط و لاف خو د وا دبا 


اي اهوراعردا ما سرود گو بات و یمیران تو موسوم هستیم و میخواهیم 
که این سچنر: باشیم و خود را از اي مزدبکه تو .راي در" ماننف 
ما کسانی مقدر داشتی مپتا سازمم اي مزدا اهورا 5 (اين قطمه دو بار 


تکرار میشود) 


تو از .راي ما این ( مردرا) در این جهان و (جهات) مينوي مقزّر 
داشتی از اسحیهت تو اترا ( مق و داش ) ‌ «دا واه ,ما چنت 


ن‌ 
9 


تو نایل شوم و با تو و با راستی (اشا) جاودان بسر برع 


منت( منت و ۳۵ د رپ ۳ . 


۱۳۸ 
)۷ ات 
مجع د ب س زو و ی ۳ دز چويه ومد م وید مان زو دنو نب : ن | ورن ۵ نم نیم 
واع 2 6 درس زو سم وا ددع6 من[ ريس ها وم تپ , دادن س اس او. عف وی ]مه 
تچ ند سل( . وس حزت. وا رايري. وین [ بر رسده ] 
وودخ‌س. سو, ودودیجه (ع) سیو. واطیوه (() 
۸ وهپع یس دد!عچ. ددج(عع. درم دب زغ ۵ دب 3 نن دندز دج بي ۰ دب تیم دی رونت[ ع ۰6 


دب تام لس تزع ۳۵ ۰ اس :و. ۳۵ ست) توعد وویزه 


که ِ لد ٩2‏ و و موی ی وی و نتب با جقب ۳ ۷ 
تیب لد :۰۵ سم ‌ ۳ یس ۳ه 


وس(می. ۸ (ن‌سد. 1۶۲) 


و یتسد وو. واع. )ویس جدن ]یوم وید دیدن ولز. 
تن ند موس وین سم د بو نت تاو #سمونده .سم یوج ترس بیس 
سوه سن‌یوولرس. ن(ومجویید. رس نسق‌بوورس. وای. 
۱ 


۲ 3 سد [ ی ولد زد. سل ویده نب زد[ سر وا مد( وید برس. 


سکن دل وس[ مم وین وسه ...تب قونع ۵ [نستزند وم ررب ط ‏ 
۳ زج اند دد 3( ند - کت ج ( ویده نس( بر . سوه ود ۵ ادج دزد 
وس( قدوند مج( وتزد. سس 


هفتن بشت بزرک ۱۲۳۹ 
۷ بنگه ۳ تام ۲ ۰ .۰ ۰ . 
م‌ دس او تک کٌفدار بک و کردار تک وا که در رن حا ۳ سح هاي 
دیگر بعمل آو رده شسف ,ذرگک هیشیاز ری چنانکه ما (خود) ,| غيرت 
براي تیکی میکوشیم 


پتا آهووثیربو . . . .. . اشم وهو . ر ‏ 66 


۸ هشت های توانا و مقد س و سرور تقد س را ها هیستا کی 
که ها نام 1 1 


‌ 


‌ ۱ ۰ 


کردة ۸4 (بسناي ۲ 5) 


۱ ای امشاسیندان ها حزوات هفت ها را نذار دان مسارم فاسر چشمه های 
آپ درود میقرستیم و «گذرهای آی درو ات «یفرسمیم و به شمیات 


واه درو د هیفرستیم بقاطم راه درود ه-عرسسم 3 


۲ بکوههائیکه از (بالاي آنها) آب جاری موجود است درود میفرستیم 
و بدریا چه‌ها و استخرها درود میفرستيم و عزارع کندم سود بخش 
درود میفرستيم. مر دو بیاسان و با فر بدگار درود هیفرستیم ,عزدا و 
زرنشت درود میفرستیم که 


۳ وود ود وید 
۲ 30اه .ند نب | سوه یموب وا ارب 


وم زوسوسج) ار ورس نا نز ردب زد( 
دسلا و۲ در دزد ود سر 


سا. وان ((ددرد می‌سیه ورسود 
یاسدی )رس ویر دس( بو مه 


هفتن نسشت بر فب ۳۱ 


۳ دمن و آسان درود میفرسه.م و بناد چالاکت مز دا آقر ده درود 
دا ۳ ۱ د-‌ ۰ 
هیفرسمیم و شَله کوه‌هرا در وه ۵ هش رسمیم برهان و بپمه چز هاي 
نیک و خوب درود مبفرستیم ‌ 


عنش یاک و بروانم‌ای پا کدنبان درود میغرستیم (ماهی) وس ینچا 


۳ ۵ 
ستوران " درود میفرستیم 


ات ۳ 
سا سپس 


۱ غالبا در طی : شتبا از کوه هرا ذکر ی شدء است که مذکور نیز هرائیتی مدمه 
گفته شده است در رجه هلو ی هربر از و در فارسی الب ز گوئيم هرچند که موز البر ز 
وه تحصو ص ودماو ند که دارای ۸ ۵۱۹۲ معر ار فا (ٍست و از ند رن تلل آن شمار است 
معلوم هه کسن میاشد ول در ادابیات من‌دیسنا نبین اي کوه یرون از اشکال ئیست 
در زاساد مت فقرء ۱ آمده است که کوه هرا عم عا لك شرفی و را احاطه کرده است 
و آن تین و شر بفترین کوه محسوب شده است در رشن یشت در فقر ه ۲۵ مبخوانيم که 
ستارگان و ماءو خورشد دور قله آن که تتره سووده عجعو1" باشد دور ميزنند ظاهر ا 
بایستی کوه مذکور در طرف مشرق وافم باشد چه در مپریشت در ققره 1۳ هذئور است 
که مپر فرشنه فروغ خختوت ایزد مینوی است که بیش از رآهدان خورشید از کوه هر 
سو اسر مالك آر با اي مي نابد در قتره ۵۰ مین يشت آمده است که بارگاه مپر در بالای 
کوه هر | واقم است در آغعائکه ته شس است و ه ظلت نه .اد گرم میوزد و » باد سرد 
از اخوشپا ری داز آلایش و تا کی آغو نی عاری ات مه و کار از | عا متصاعد نشود 
شد فس مسل ۶ از ان کره صح.ت د اشته در فصل ۱۳۲ وید که در مدات ٩۸‏ سال کو هیا 
و مودند ما اثبرز در مد ت هشتصد سال بدرچه کال در امد در مدات ۲۰۰ تال بکره 
متا رگان رسید در مدات ۲۰۰ سال فك ماه رسید در ۲۰۰ سال بمد بفلك خورشید رسید 
ودر ۲۰۰ سال دیکر جرخ فروغ بایان (انیر ان ) رسید و 46 ۲۰۳ کوهمرای دیگر روي زمين 
از المرز عنشب شده اسمت نظر بای مند رجات کوه (هرا) را باید يك کوء معنوي و مذهبی 
تصو ر عود رجوع کند ۵ .42 بح توییژه ۵ ,۲تااادظ عامونجد اعن 

۲ کلبه اوستائی وانی واسنده نهن۲ انم ماهی بیار زرکی ایت که در اقبانوس 
فراح ترت زندگاف میکند این ماهي در اوستا و بندهش باصفت ینچا سد ور تحرمه. 
ود سرد درس امه آمده است مت مذکور که بمعتیی تتجا ه در دار ند ده ماش مس کب ] سته 
از ننجا سه - دووا معلوم تست ححه مقصود از اي صنصه چست رشی آثر| ماهی بتجاه 
4 متسود دااسته اند این +اهبی در ند هت و اس ي بنحا ستو ران نو شته جد هه است 
در فصل ۱۳۲ در رات ه و ۷۲ از آن صجت کرده گو د واس در وس اتانوس فراخ کر بت 
سر میبرد و طول او .اندازه ایست ه اگر سرد نند روی از بامدادان تاهنگام فرورفتن 
خورشید باسرعف چام بدود هنوز طول قامت ۲ را تواند پیمود کلیه جانوران منزد؛ آفر بده 
در افیانوس در شعت یاف واس میاشنده 





هفتیی بش بزرگ ۱۳۳ 


و ده خرای دا ۹1 ۱ که در و برع در داي فراخم کرت ۲ ایناده اس 


‌- ۳ ۳ 
درود هیفرستيم بدرياي فراخ ثرت درود ه.عرسدیم 


٩‏ را شلات م۳ از له کلمای است که در طی چندین هزار سال نقر با 
رکب لفعطي حود زا حفوعل د اشته گرچه مصدان ان تس با فته است همت کلمه است کهاصروز 
در فارسی خر گوليم ولي مقصود در اوستا از اي چانور خر معمولی بست چه در خود اوستا 
مند رح است که خر در وسط اقا نوس ز دکاف میکند شمان صدو ري ه سد ها هر ]رز تتی 
سس .و ذیوندد۷۴ زوستا اسم کوه حصوصی گرد یده البرز گفیم خرا یز _عرور ام .راي 
میب ستور ممنی تخصی یافت در اوستا از راي خر ععنی مسول کلبه کتو وسکونود 
آمد» است و آن 2( بك بار در فرکرد هنم وندیداد در نقره 4۲ استعمال شده گوبد 
در مقابل معالعه زن خانه خدائی مت کنو (خر) عرد طبب میاشد کلمه مذکور نب دد تفر 
هلو ی خر ترجه گردید کلمه شرا معنی جانور یکه در اقائوس زندگاف میکند فقط بگپار 
همان د ر سنای ۲ فتره 4 آمده است ولي بندهش درفصل ۱٩‏ مفصلا از این جائور 
صحت میدارد طوربکه از ان حبوان ثم بف گردیده ابدا جای شكك و شبپه عیماند که از آن 
یکی از حوادث طبعي مثل طوفان و سل و طنبان وغیره اراده شده باشد چنانکه 
دارستتر و وست ۱۷۵ نز چبن جد سس ما اند نار ای ود تشسپات ت زر شنها سار د ده 
میشود عضو صبه در نشتر اشت بطور وصوح و اسشْکارا ای هه مس است که سا از خواداث 
طییعی حیواف نشبه شده است یناث شدهش کود که غر سه با درمیان انوس فراح کرت 
سر مبرد اي جانور باك را بدن سفيدي است داراي شش جسم وه بوزه و دو گوش و .ك 
شاحٌ زری میا شد که از آن هزار شا دگر سرزده وبا آ نپا جالوران اهرعتی را ابود میکند 

شش با ماه بزرگست که علکت مار دران‌را فراتواد گرفت جاي قدم او باندازه ایست 
که يك کله ازهزار گوسفند روی‌آن آرام تواندگرفت در اطراف کوچکتری باي او هزار سرد 
! اسش دور نواند زد وقتی که اي جانور سر در اقیابوی فرو رد وگو شبای خویش 
متا ند افابوس عرش و شروش افند._ لرزهو اضطر اب در سواحل کوه گناو د دید آید 
اژ ار آواز او مه جانوران عادة اهوراگی در ۲فانوی آستن شوند و جانوران اهریمنی از 
بوم و هر اس تجه سبط کندد تصفه آبهاي اقانوسی 1 سوي هفت تشوز روان آست حهده آنت 
حائوز است گر اهو رامن‌دا او د | ار ند هر آننه آب اقانوس از اسیت | هر من مسموم گشته 
بام چائوران هلاك میشد ند کتاب متوخرد در فصل ۱۲ در فقرات ۲۹ و ۲۷ یز از ات 
جائور اسمی برده گوید که خر سه با در وسط اقیادوس ورکش زندکافی مکند و عم ایبای 
ابا که از لاشه و سر‌دار کد شده تاقانوس سا او نیج ای جاذو ز با کردد دار هراد نت 
یز دک کردیم که درخت گوکرن نیز درمیان افیا فراخ کرت روئیده است از ن تعر یغات 
جوا برمآید که کلب خر در اران قدم از برای تعببت اسم جانوري که اسوز بان اسم 
مر وف است نوده اس چنانکهد ر مقاله کوش دظیر آنرا در کلمه گو سفند ملا جغله خواهید کرد 
رجوغ کند به ,۱۲۵۵ انا موز هل له ۳۵19 390۲0 و به زاعحال و۲۵ طمه:آمتمه12 


و ۲.9 وو ولمم ز 8و۲ وت هلب عرآه تام وتو به 261 :5 0186۲ ۲) م۳ عدااله جر عباععزصق۳؟ 1و۹ 
و به 1489۰ و اتمه صتونا عوصر جوطاذتاش اه 8عفمرل 


ت 


۴ فراح کرت اسم بهلوي اائوسی است که در اوستا واوروکش از(« یي مه 


۱۳۴ 


۵ 


ی دز واه ودب 


برم نب ح ]و تزنید. و( جع 0 هو من ند جع ۰6 
((سومءيع. ۵( ویس - ده س دقع و دوه نطو 
ود(سط ین وع. سور 


راخ ترچ کز ره (۵ ند بل ومد ط مدمج(عع. سور چاه دد بو دید - ۵( - 
۵(مطو(وي. رم 1 ند هی - سین باون( 
وراه وهدری و. ب وم دد بر هو(سو. موع چا - ی ویس ی . 8ب شزرو 
ایبوی۰. اب ددن یی درس سهاوی‌یی. ددن)یوم یر ۰ سور 

وی کدن .موس بپره رت 


(واستلا. وورغبد() دک ده موس هم ۳۳ 
وب قس. سور وادر گنه (۲) ب ۵ یدزینرس مس يس دی زسوی من رد توموژه 
پوس شمي‌سم. . مسیی ودخ‌وموی‌می‌ دتم میو. واطوچه () ؛ 

سییر شدییهممسو سس ودزوه هدس ویلاه . دلا۵-. ورقوه_ سیی)ع- 
یاوه (۱) 

دور (۵-(بو.) شب . ( ۵ آیر!.) تخود و و (۵-*(.) ادوس 
وسدس(. د. وویری+ز. وسپپر. 


اوهواه رسی, ۰. 


کیم یاتسد ردیر پووسای مس موی دون 
سییي ۰ سوو,. واطووه (۱) + 

زج 2ج سم ۳ سوزی سر برد هد یداع ۰ , )یمد بدا ٩‏ ۰ بر ( زوس . 
سپس« هر ابو یسل. ...ی , ,موز تا ۱ چا ء ۳ ند ون سد در (» 
ودره ع(» ( ددع۰ رسد ) ۰ دیی. واطوو ه (۱) * 

و سروس (, لو ]1:23 19 ال + اس و سورد ود یه مد . ال و سس دوم دی . 


6 ند )۰۴ لد وف اد ر6 ..."ددع3۱ وید جایا.. 0( ال مد وس سل نید بوجد ۳ یل سس و زج 


واطده (۱) « 
زرم راید وامررود. ودووپوس دم : سیر واطوچه (۱) ۰ 


سورنزی. ودوویی. (اسیسیرمیی. سل زد رن پر ومد دو یا « 
اسچ ] ووی نت ...فورح ی 9 هد * نوس وی مریم (اس. س ری سو یط ۰ وب و سدع سوه ۵ # چون )وه 
واطسیهه () ب 


مپسام. موندسدمپی زور دسیسو. ۰ موووی. ولطمه ه (۱) ب چ 


هفتین ات زرگ ۵ ۳[ 


۱ . 1 ۰ ۴ ب ‏ ۰ 
ِ ۳ راو ۰ رنگت و ند رو ده درود م‌عرسم بهوم حان آفز ا 


و اشامید درود میفر.م بووم دور دارنده میگ درود میفو‌میم 


1" باب روافت و ,عرع بات دوو د گر سیم و ده داز شت برشوااست 
راربات) در ود معرسسم ححه دور رفته از بر سا بر غالک 


۳ مس ۲ ۳ ٍِْ- دب 
جو بای راسق یب یی و ده 4 امشاسندان درود هر فرسمیم 
که ها دام ۰ ۰ . , ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ت 


۳ اد ۳[ سس ات مس مت تسد ۹ ‌ 


آمده است مبتوخرد و رکش ضبط کرده است معنی عت اللعظی آن رکب ساحل و قر اج 
کتار میباشد کش که در زبان فارسی از رای زیر فل و بغوله ران و سیئه استعمال مشود 
باجژه دوم ای کلیه اوستایی کی است چنانکه حافقط گو د 

هی زیر کش و سجاده زهدم ردوش اکر خلق شوند ۲ 6 از این رورم 

از اين اقبانوس غالبا در اوستا اسم رده شده در طی قرآت بشتها بان خواهيم رخورد 
اساسا عید انیم که کدام درا از آن اراده شده استه رخی از مسشرفین درباي خزر با 
دریاجه آرال بنداشته اند برتی د دگر اقانوس حنوپ اران حدس ژده اند آنطور که 
در او سا و کب هلو ی از قراخ کرت صحتث شذ ه است هیج شکی اند ۹ اشانوس 
سار زرگی از آن اراده گردیده است ندهش در فصل ۳ ۱ حنین کو ند دواي فراخ کرت 
از طرف دامنه جتوف اليرز ثلث زمن را فر | گرفته از اي جمت است که فراع کرت 
تاه ه شد رای که دارای هز ار در یاحه است هم حنب ح مه ! رد ی و سور از ۲ کم 
رميعیزه هر يك از دریاچه آن داراي شکل حصوصی است بری رگ رخی کوپت و 
عشی انداژه اي بزرکست که بگیرو سوار در مدت حهل روز دور آن را نواند مود جه 
اطر اف آن فز ار و هفتصد درستگ | سست 

شاید از تشتریشت بتوان استنباط عود که از فراخ کرت افیالوس هند که در جنوب 
ایران واقم است اراده گردده است دریشت مذکور مکررا آمده استه که نشتر (بر) 
فر شته اران ان قراخ کرت آب رگرفه رروی زمين میار اند در ققره ۳۲ 
بشت مدکور گو بد 

۶ گاه نشتر درخشان از اقانوس فراح کرت برخاست سد از آن مه از آن طرف 
ححو ه هن سکه درمیان اقانوس فراخ کرت و اقم است بلند لد ید . عحاله مت 
قد ر و ضیح اکتفاه ميکنيم نا در ۲ بان یشت (ارد وسور اهیه) دوباره سر آن زر کردیم 

۱ رجوع تنبد به مقاله هوم 

۲ از اي عارت طولی معلوم گرد که موبدان عهد قدیم از راي انتثار دين 
سردیمنا اطر اف و اکناف جپا را عیگرد ده اند و می‌دم را هب خدا رستی ارشاد نکر ده اند 
ینانکه مکشوها یمنی بشوایان دین بودا نیز دور میزده مردم را موعفظله میحگرده | ند 
ود اسروز هم کشش ها (مرنمده‌مزمونل عمالك غیر عيسوي رفته دین عیسی ر | 


مدمه ار دیبهشت پشت 


سومان شت اوستا تحص است به دو مب | مشاسیشد آشاوهیتما 4 
ایک اردبپشت آوئیم از ابر._ فرشنه در طی مقاله دش در جز و 
اعشاسندانت صحبت داشنیم در اسیعا متّذ کی میشو عم که درمات شش 
فرشتگا بزرک فقط اردیبپشت و هروات ) خرداد ) دارای بشتی هستند 
چنانکه گقنیم احیال. دارد که سایر امشاسمندان را نیز در سایق دش بوده است 
که ام‌وز در دست ندارم ایک چند کله در خصوص سومین دعت گفته انگاه 
میپرداز م به ترجه و توضیحات لفات آن اردی مهشت بشت را بدو جزء قسمت 
«.ئوان عود اولی از فقرء ۱ و که در توصف آشا وهشنا مساشد در واهم در 
اثر باز معروف ام و هو نه باز آشه و هشته هم ؟فته منود مساشد معيي فاز 
مذکور از اینقرار است 

+راسیی تر.ن تعمت و هم (مایه) سعادت است سعادت از ان کسی است 
که خواستار هنز راستی است * هر چند که اولن فقرات ان دشت واسطه 
راب شدن برخی از کلیا تش مبهم و بیچیده است ول از آن بخوی میتوان 
استماط کرد که اهور امن دا به سغمیرش از تا ثبر و قوت از آشم وهو خبر میدهد 
حرء دوم از فترءه ۵ " اتحام در ار نماز معروف دیگر اثبر باهن ایشا میباشد که 
در آغاز هفتن بشت کوچک قیز ازآن مرج داد.ء نیاز من کور در خود اوستا نیز 
غالا داد شده از [ حمله در وندیداد فر گرد ۲ |[ مده است که اهورامزدا بباري 
اثبر دامن ۹:۹۹ ٩‏ اخوشی که آهر _عن بوجود آورد شفاء خشد معیی از 
مذکور از اینقرار است ‏ «بشود که اثیریامن ارجند.رای یاری مر‌دان و زان 
زرتشتی (و) براي باری از منش پاک بسوی ما یدبا پا داش کرانبهائیکه در خور 
اان است من از او باداش مطلویه ءدالت را که اهور امزدا خواهد .شید 
خواستارم » از اردیبوشت بشت نیز بخوني اثر و قت دعای مذ کور بر میا بد 
چنانکه خواهیم وید که آفات و مصائب وخ اهريمني از سرودن ا.ن دعا 
ده گردد 


8 


مآقدازنوندم. . وبردویدمه 


زات. پر ل. ومد او یو ز» * 9 د. ی‌سدسیل, د. سین سپخ [به ۵ شاه 
بلاغ زود وج یسیع : ۰۰ سذود رو ید۳. مد وی نید زد لا ارو (و (هودس ی رلا, ندید 
هراس ب. زدد. راسبولم ناوید ]ویو[ - ) ۰ للم مهد« ردم‌یل, ۵ رزاد اه و ۵ ده ویب د, 
۵ رس ری دم 6 لا و )دیا رده وه ۳۵ رل + وسزو ردیء سید ول 
۰ رده اد ۰2۵ ۰ ورسی. پسزرودای ووداندرد. درزروندزی, سای و 
(سدد رز چه _ رز ۳ سین دد نویدم ناد رید و!: ید دد)؛ ید ردپ 


زد زاندپل یولع ب 


موس( ند ید دب زب رویز ید اه سع. ۲( روم و رل <- 
یه بو ویر مد !ددع (دند. دق دسر وید نع زدیه جع وید ند زدید. 
۵(سوس )6و ۰ تدم‌بد ده مدریس ]۰6 مه ند ویس ] 6 واط بود. ۰ )۳ .: 


۵( سم (س زو و سس تچ 6( مق (ویدنع( وید وب 
وس وی« سور( بونج ( هر گاه که باشد) 8 نب دد نی تون 
یا ۱ تا رود وبد هب ول ق( دوع ود نی 
در (یس) ی[ د ویس ددوز ان و۰ ندچ[ .ین و وب ژونیج سس سین و 
دس ط ویب درس وان وس (ددسع واط «(-وط دق(سدس. اد ژونیی ی - 
درسع. سوری ط [درسم. و | ند ط ید ورن ند نزن ین )سر نزید. 
پوس [ی ط ق ند برید ۵ نت هون دی ویب واتررد جنید. یوج 
واسدا روط . ند تون ۵( و 26و ند ق ید۰ سم زوید. 
دین ۳۵ لزع ود نز ید ۵ ( بر لب ژزن دب ززدن * واييررسم. وادآموع. ‏ 


۱۳۸ 


ذو د زوین ) ریدم تاات وید ۷۶ ۰ 


سووه۰ وانن‌دوندموون. دد(دوزنیدعه. بایان هدل یاو و: 


هریت ند وژاژ ۶ 7 د ویح (چ. و سدع ند وژکو 
ددع( ومد ژوییی سجعو. و ند اند ند وا وزج دید ط ویبوع. واددرن یج 
واط ر(«-وط د یا یبره. 6 وود ؟ یی 6 پمویس‌ید | یچ وید ویدغ دد دیاز ‌ 


س 


(سط ۰ بر( چ. وس 9٩‏ ۰ ند رم و ۵ ند 6 ند 6( رون - 
ج( نید . ب یبط ود وین ...ند ند ونددوید. ۵( ون و 
یه ویس ب. نازخ ز ۵ لا نا" وس(نب ق دزیدیج(نت. تد نع بط موب (غ نت 
) سطه ند (] زیر . کرد تون( زیت . یبوک( مس ژد ترس و وله 
(علزید. ۵ ( پم نم( )نز . دا ذخا (ع9س(ع زیت جایت د درم نید ان ۰ 
زین دب ۵/]وند.. انس برس . للع دب رز نس ده له ون اند * جع( وط. 
پداتن سدع ومریدند|ندد نزن چاندین وسدنزید ۰ وهشزنت ج .)ایند - 
ایبو.. ددرم) هس یو مه 


دیب 8 س.ط نوی امد «ویدیو(ط. ب 6(ودود. اب واسرد . 
پروسیاسرچ۰ مورایت. وسووید ب ودک موز نون( 
ون ...سیون ون ندوندموند. ۵ (سوسن وید ددهوندط وید 
(ورند.. وسطم(نرن. وزسم‌ند(ید. ویبریان[ندید. وفیدوید- 
موم (ع نید سل (ب موس (عبزند.. دیس ()مچید(ونزی. .ون ونن‌س ی 
نسوس (سطرس. سم (نسمم‌یودرد. . واب(بوط. 
وسروویم)سواع.. وس (سدبرن. . چاندنن وسدیرید.. ورن .نع 
دی نوی مدرم هس[ یاوع- ۶ه 


ار د بهشت پشست 


اعاوهیشتای زبا ترین را (فاز) اثبردامی- ‏ ایشبای ثیروهند مزدا 
آ فر دده را سوک مقذس نیک دور سننده مزدا آفر بده را خوشنود 
میساز عم « ماد هترین سر ور * زوت باید اترا .عن بگوید (زر تشت) "بر 


طبق فانون مقذ س ۷ اور است » تابث هس ۵ با کدین وا با آنرا بگو ید 


۱ اعورامزدا :سنم‌انز رنشت گفت اي سیتی‌ان زر نشت ای ستاینده وزوث و 
استفاثه کننده و وعظ دهنده و عابد و رهت فرستنده و سرود گوي 
وقتبکه من با بهترین آشا فضاي روشن درخشان و منازل خورشید‌سان 
بیافریدم . . . .. . . . تحصوصه ازبی سنایش وبایش ما 
مشا سیندان 8 


۲ زرتشت گفت اهورامزدا ای مبت کلام راستین اینک بسینتمان زراشت 
ستانده و ژوت و استغائه کننده و وعظ دهنده و عابد و رحت فرستنده 

2 سرود گوی بفرمای که چگونه بوده است ( آن کلام ) در هنگامیکه تو با 
هتر ین آشا فضای رو درخشان و مدازل خورشد‌سان مبافر «دي 
محصوصه از ی ستایش وابایش شا آهشاسیندان 66۱ 





تس هم مس مت 

۱ روا بت از کلمه زور اوستا بی آمد ه است دز کرش دور لس بیش ؟ذشت در اسجا 
لازم است بفز انیم که در خود کانها سنای ۳ نثره ٩‏ زرنشت شود را زوت مینامد 
رجوع کنه به گاتها ترچه تکارنده و صفحه ۳ +۱ مین کاب در اسنفقر + چلدد ین لت راب 
شده مسني درستي از [ ما مفپوم عیشود 


۱۴۰ د(ودززج )ود ۰۳ ودود۳. 

+ سو (ام‌اس سیی وسودمده + موز 
۵ ( یدج( سب ور دب تیم و۰ وان ند ریدم ع. دیب 8 : وت ۲ 
جیوه اس 6 وید یبرع ددرمع شاردوند و6 بو رسد ددیدح و 
وسردی۰ ن‌سدمود.. وید اس برویدموسدوند:._ ولزدع: ن‌سدمود. ولد 
و9 سع. ب سل سد وید تلد .ام در ۰٩۳۵‏ وس 96 سع. تن ربب ( ود - 
دود ید۰ به فباچ. (وسزور. دی‌ر(بدی‌ور. تن رس رر سح[ م۰ 


ئُ جویر(ط. ( یداع ((رررط . ند 365 : موم زرط درط | نف واز- 
تاد دید (««سمیهون۰ رویز اویز. زن رسد ۵ د دید ۰ و بر( اواج 
ید را بوز. وین مدددیدط[ع و برد یوج بو( عع. ود ددع ِ" 


۵ شلد دهد ۰30 ای ددن د وم ریس باوخ۰ مو(ط. رد د اددروند .یتنج لندو* 
وگن ۰ نراد وس لوزن ند (نس)ن لزع یره 
اون دیع 4 دی( سا هون چاید برد وید جوعع. )لوق . 
ایو دس و ریدغ : 4 تبون( س او دس ون یدج «وو)ع 
یب مد | یلو دوع بو( ند یو دوجو تون ان | یبر6. 
9 جرف( | یو وو و جع لو( یلو و سداع- 
واسوزد. 6 ویس بو واساع یام ورد جزععع. یراس (یون. 
یم ین )و ومد ون زدور وس 6:۳ 4و یبد ایو * 


از د د. پهشت ات ۱ ۱ 


۷۷ من اشا و هیشتا را هی خوام وقسکه من اشا و هشتا را خواندم آرامگاء 
تیک سایر امشاسیندان که مدا اثرا با اند بشه ننک حفظ میکند. که من‌دا 
۳1 :| تاو کب هط صکند که من دا آترا با ردار ندرک سرجذ میکند 
( کشوده گ دد ) ۲ آن آرامگاه نک در ؟ زمان اهوراست ۲ هل 


آن 


ِ گرزمان از برای ‌د مان باک هیساشرد کسی از دروع برسان و سبو 


ه (نیز) اثر یامن که تام خردخسست و همه جادوان و بر را بر اندازد 
بزر گتریر:_ کلام ايزدي است " بهتربر._ کلام ايزدي است زیباترین 
کلام ابزدي است خایت ژیباتریر_ کلام ابزدی است درمنات کلام 
خدانی فوی است فو زیر _ کلام خدائی است درسات کلام خدالی 
محکم ا ست حکم تر بر کلام خدائی است درمیات کلام خدائی 
پبروزم‌ند است بروزهند تریر:_ کلام خدائی است درمیات کلام 


ش 


خدالی درمان ۳ است درمان محش تر ‏ ۰ کا م خدائی است بف‌ 


تاد ست سا دا ست مت مات بت ۰ سوت سپ سوت سس 





) متصود ای است که از سرودن عاز اشم وهو و خوشنود سأختن امشاسند اشاو هیشتا 
سایر امشاسیندان نیز خوشنود میشوند و مقصود از بندار نك و گفتار نك و کردار نيك 
,با هوفت وهو خت وهورشت سه طقات بپشت هباشد 

۳۲ لت گرژه‌ان که شمراي قدیم ما غالب استعمال کرده اند از کلمه اوستانی گر ونمان 
هس( -[ سرت ها شف جزء اختر ان کلمه در چزو افت شانمان هنوز در زان ما بافی است 
معنی لفظی آن عانه ستایش و نیایش است از آن بلند ترین طبقه آسمان با موش اراده کرد ید 
در آجائیکه متام اهورا مدا ست 

۳ لفتی که ما بکلام ترجه کردیم در اوستا منتر" 2۵#6 میاشد که عمنی کلام ایزدی 
و کفتار آسیای است 


۱۴ 


۰ 


۳ 


س دود رز )ریدم باخاف ریا و 


سیب«( سویزوم‌سوط . وسم ی - رسوین سوط وس (عجط - 
زسوی ی وچ سا - رسوبزویسوط. #ببری( ی [س یی 
زسییسودایرد. رسیی-وسطم)::۰1 مرو مر 
و )و۰۱6 زسمبری‌سودطب ول (دایید. سیم 
طاب. ترو ند تزنت. « یک رز وی دنم وددس و ی سو یط 
یه دهد زو دیع سون یو زسووین وس وج 1 


ول( بر ندوب . نب اه ند ۵ ((ید[ ه خی )ین (وند. زو نف +۵ رید[ فوید 
ید وب زرد رخ ند - دزی[ ند تویت. بو ۵ زرند! نی تب (غ لف - ۵ ززی- 
ده ند - پ دووسطو. ند | نسویخ ند ((نف: سب - 9 (( ندب هون 
سود - سیونب 7 م 


سولهد برد (یت.. بلس وررسآیروون. .حون (وط -تردی ند بدود- 
ورس(ممید. .| دوعری(چ زدیا مد ورد [نووید. ن 
سا وود موی وریاسون: زد(دسم‌ند. مود 
رید[ ندمو ی سل زد ند رونت - و زره( دنور دزاس ی) ند. ید دود - 
ره[ دود دب او وید موی . لاید.- (رد ند خی ورصلوچ دای 


۰ ۳ 


| رد سمعشت شت ۱۳ 


٩‏ کی (ر از طبسبان) بواسطه اشا معاطحه کند کسی بواسطه قانون شفا: 
خشد کسی با کارد علاح فاید * کسی با گاه درمان دهد کی با کلام 
مد س فاء دهد درعیان درمان حدان درمان.محش‌تر.ن لسی است که 
با کلام مقس شفاء دهد کسی که امماء و احشای " مرد یاک را معاه 
دنت جسان کسی درمان مش درمان شندگان است تّ 


۷ اخوشیها فرار کنید مگ بگریز دیوها بکربرید بتیارهها ۲ 
فرار کنید آموزگار دروغن کنه‌ور از آئن یاک بگر یز 
حص 3 ستمکار بگر یز 


كل 


پا سم اي اردها زادان بگر دز ید سا ایک خادان دی دز دد سس ای 
با ۱ . , . 2 

از جنس دویا بگر یز بد اردمی بگر یز ۰ سرری هي بگر یز ۱ دس 

: یو سم سم 4 9 

بکریز افتراء زن بگریز آشوب و غوغا بکربر م‌دبد چشم بگریز هه 


| مقصود از طبیکه با کارد (کرت وعلو۳ه) معا لجه ميکند جر اج اس 

۲ از آن ا‌انی داخلی اراده کرد ند 

۳ پنباره در پلو ی یتبارك در اوستا پثتباره تسد ند ذه میاشد _ععتی کت و آفت 
وزشتی است سا از آن دنو و غول اراده شد فردوسی گوبد 

جپا ی برآن جنک نظار ه بود که آن ززدها طر فه نتار ه بود 

۶ در انعا از جنس دو با صدمان شر یر و خبیث مقصود مباشند 

ه در کانها آررمئتی *سل)ءصدد و در سار قسمتهای اوستا ترومئتی +دذودوه 
اول بععنی یور و تکسر و شود رستی میباشد دوم ععنی غول توت و تور است 
آ را در پهلوی ترمنش گوبند ان دیو وا خصوصه ریب و ضد" ارمتی سکه فرشته تواضم و 
برد بار ی است میشمارند 

7 ری مثیتی ۵اسدذر-یسل چد تست ععني شبال واهي و ی اساس دوم دیو وهم و 


اند بشه فاد اس 


عز۴( 1 سذودزز ید۰۳ بزاز اجب دید + 


۱ و( طایط - واسو وید - ۵( سط ند وندمسب. میت ۵ رن نش خون. 
بش 2 ۰ ویر ورد دج( و تسد تور نف ام نب - ۵ ززرد ! ید ۵رد * پل فد ازع ۵ * ورد تن ری - 
)یمد اد. ۳ واسط. رد ر( «رچ - نس عسول- 
م ید( ید . ند زم نف - ۵ رید[ بد وید واس هط . وم.ط ( - بت رم بو موی ند 
رد زخ دنت - ای جدزدیت خویت... ریت تدتزدت ...6و وبا تا دی باو6: 
ورب - ولو - برد نب( یوعه 


وبس یط . ده [هد ۵" دم وی و و۰6 وس دا یو | ند 6 ند و( مود ۰ 
ند وید وچ ریب و( و۱۰ زب وی رید( سد. رسیم «ه و زغ دای و 3۳5 ۰ 
و۳ نف ند ۵ نب . نع مد و۰3۹0 ده دزن ! رب - نج نس و تلو۰0 ویب ۵ (« نم 
بش داد د للو355 * رم ند ور دیید( ن. ژ هد جلو۵ 3" روم ط وی . ود او - 
وی داب (( یاب بخ هد لقار 334 ۰ جلف وین زو - ود دید 34 تج ان ۰ ان نهد للر ۰3۹۵ 7" 


ند ولد -ترد یس بت له د تاو 400 ۰ واسن(وی نود ن(س. دهد بو 398 " 
زد6 سرت( - درد ناس سدیپود.. موم(چ -عدموید. ند مود 
نهد( دنه موید. پل لد و392 " «وید ۵ |( هد رود ۰ ند زد 6ج ده .هد" 
بت ۵2 مد | نید نوم وید وید . دد و29۵ ۰ و«له وچ ق‌اند. نداد ار ده ۰ ۳ 


۱۳ و( سطیوب - قاس وید -و(سض ند نید یر. تا صد ۰23۵ شا اصل 3" 
ود دود 6۵ ( کد ۵و ۰ داد 39۵دک ند و2 : وم تن[ نهد در ار 
2 ۰ واسم ط . رم و زرط - نمزم بولید ند( ید . بش ددد جلودود " جاسم ب . 


.ط را روط - بت رم توق خی( بت . زر اش ری [ نی ود ژد ی ۵ نی و تقد لیات ۰ 


مور سوبس ویزیبی. ورس و [دوسویم(چ -نردی(مزپپو 


۳( ورب . له ند ]: سدوها یع بار؟۰ دی ومد« و۰6 | انب ند و[ سره 
مو ید ومد و( . زمر( د۰ | وا درب[ در موسر وه 
رن( ( دنت - نف ]مد ‌سه نب ۰۵ | وددند دش وید وم ««ه |یر؟* 
و( سطدوید۳ط۱۰ مو(ج. ممدنوید. ونر(د-ممن(وط۱ :۰ 


8 


ار د سهشت شت ۱1۰ 


4 شا ای دروغتر ن درمیان دروغگویان بگر ز ید (زن) جهي جادو 


۱ 


۱ 


۱۳ 


۱ جهی ,خاصوود که در بپلوي چه کویند و در رحتی از فر هتکها بهسین رکب در 


بگریذ زن بد یل کخوارد بگریز ۳ اي باد طرف شبال بگر ی اي باد 
طر ف شا انود و و (محنن) آنکه از تراد ابر اردهاست گ 


آسیکه هن ار داز هار ده هناور بار دم هار از این دیو ها بکتد 


چنن کی داخو شنمها را بر آند‌ازد مک را بر اندازد دنو ها را بر اندازد 
دندار ها و برآندارد آموز کار دروعن دسمن ان با ک وا بر [اد از د 
۳ ستمگار را ۳ انداژ د 


اردها زادان را راندازد گرگ ادان را بر اندازد دو با 2ادان را 
براندازد بر ومیی و براندازد پشر ی مین را بر اندازد نب را براندازد 
اف > زب ۳ در آتداه آشوت ۴ عو عا و بر آتداژد چس دی ز ده 


را ۳ انداژد 


دروغنرین را درمیان دروغگوبان بر آند ازد رزن) جیی جادو را 
براهدازد رل دتم کخوارت ۱ بر انداآزد باه طر ف شال و براندازد 
باد طرف شا را انود کند و (محنین) آنکه‌ازاي جنس دویاست 8 


اگی ؟ سبی هار دار هار ده هار بار ده هار از آين دیو‌ها کشد 
فر لقمارتر ین دنو ها اه کن , شه کار از فراز آمباینت سوي لشسب 


سرنگون کردد 9 


لت بت تج سس نم ات تج مت مس 








جزو لمات [ ند و باز د شط | ست ععتی زن ست ویدکار و از تحلوقات اهر _عنی هساشد 
ار آن را کاره و قاحثه اراده گرد د 


۲۳ رز کخوارذ (ب ولو معدوله) و یس( زود در اسر بپلوي فره کاستار منی ذائل 


کننده فرو فروغ ژن و باعرد اهر عنی اراده گشته اسم طبقه حصوصی است که باعمال 


ز شت شهرات دارد 


۱۴ 


سدو دزون) پیب . ۷۵ وید ۳ - 


ىٍِ! لش ۵ فا زرله 3۵ لد - سود . و بد و ادد« وید - رس راد - تن( وچ . مه ندرج دررد. 


بوبر. | سر ددیب. نف دی یجان نن‌دو‌ندهیت ... وی بب تدویت [خیو ۰6 
ورن دود موس لا[ س ی - فد ون یلو ورس تد وی معوس. 
جا | موه دق دج * یس ( ویه | بهوع. ویدسن ( وچ جع جرد موس 
ومد من ( ومد | یو ویب تن( و موس | ود وی ند ده اد :با وید ی - 
«ساپوه. وسوم موس هداس وی سیر دج 
«رچ دعس ديع دیع در ده رتست مد 
موررس( ی موس س [س. 7 
ویس مرس مج سس * مدیم و وس بو - نب ین خاخ با (( بش - 


له و دج سوم ون ط و ۰1 دم )قاشع لک زود - سس ین بیس دوه با 


ج نت وی زرط - دهد حدم نب دی جدح چا معا پا نس دش هم نیس رو - 
2 دبد خذ ۲ نش موسدمط وع وت چا | دب قها نل لب ددع ۰۰ 


۵ | ری "61ز - :و ۳1 دب واه و - و مود هه ود تن عدر -نرو ۳ 


فد - نود( ان ورسویرجی تسیب هازنم(وط - برد( 
واون(وط - ردق( ی مود دس زس نت واع ین( وچ - نود ق( ید . جع بون(- 
و 1 برد( ج ج) ومد اد وم دیی به ددمد ج ی | دوسی‌ریع ( ی - برد گید 
دوس عرج (چ - برد( و «وو وب شا ند و دوس یرجه (چ - دزد ( ید 
| دوس پپوته (ط -برد نا جوعس. دیع ع ند وچ - ب من (ط - 
۱ 
ند دون موس لزید [د ی رید (د یدح ید ۰ ز سس وی زوین دد ند > *ه 
موی ۵ |« مس |ط چ)عست. ۵ س سم تج له |( مد ۵( )وید - 
خ وس چا وم دد دج یناه دن‌سویط ]وس لاد [سم. 
۱ 
بل و۵4 ند . سس ویدموج موویت. بش دد و00 بر ندنل وید خونی- 


اردیته ات شت ۱:۷ 


6 ۱ اهرعن تبه کار گفت وای‌بی من از (دست) بهتر ین اشا 
آمجه درمبان باخوشپا تا خم‌شتر است خواهند بر اند اخت 
جه در مان ‌ا خوشسا تاخو شتر است سشزه خواهند عود 
آ یه در ان فاسد‌ها فاسد تر است خواهند برانداخت 
با مه درسان قاسد‌ها فاسد ثر است سره خو اعد عود 
آتکه درمان دیوها دیوتر است خواهند بر اند اخت 
را نکه درمان دلو ها دیو تراست سنمیز ۵ خو اهند ود 
آنکه درمبان سار ها تاره ثر است خواهند برآداخت 
بانکه درمسان دار ها دسار ۰ اس شیر ه خو اند کود 
آموز کار دروعان دسین آئن راستین را خواهند ر اتداخت 
با موز کار درون دسین ان راستن ستیر ه خوآهند عود 
درمسان مس‌دمان ستمگارتر ین را خو اهند ر انداخت 
درمصان ید مان استمشار رین سمبر ۵ و اهند عود 


درمان ار دها راهان کسی را ده ار ده اد نی است خواهند بر انداخت 
درمان ار دها مر ادان دا ۳3 که ار دها راد تر است سشره خواهند عود 
درمران کب زادان کی را که گر اد تر است خواهند بر انداخت 
درم.ان کیک رادان ما کی ند کوک ِ اد ار است خمجدز ج خو اهند عود 


زاين سس دویاست خواهند 


 تس‎ 


درمیان جاس دو با (موني) آکه ,بش 
ش اداخت 


درم-ان جشی دویا دا انخه شش از ای جنس دویاست سره خواه د عود 


ترو مت را خوادند بر انداخت با تر وم ستزه خو اهند عود 
3 ِ ۱ ۰ ۱ ه ۳ ِ ۲ ۱ ۰ 
پسرری مق را خواهند بر ا:داخت با بمبری ی ستیزه خواهند عود 


درعان بت جرا و اجه شیر قعت ات سه نیز ۵ و اهند و 3 
درمیان افتراء زنندگات آنکه افراه زننده تر است خواه.د بر اتداخت 


درمیان افتراء نندگان با آنکه اقا و ده ثر اس بسسررز ۵ خواهند عود 


ص۳۳۳ سب سرد ات ا مت مسست ست ت تا 
وا سس سس تا 


۱ ۳ سب جدسری رین مب یه سب د ر | و متا و ۳۹( آمده اس آسن لش حور د 
جد | نی حر ارت و کرمی است کلمات فارسی لب و تاب و بایدن و نفت وقبره جله 
از بات ۳ ۱ 


۱۳۸ 


سدودرژن) یم ام سد ند ۱۳ , 


م یندم و وس | دم وا دی :دنل 1 ورنه وچ د ( ند 
ورعك وچ دق( وم هدند ودل وچ دق( س. ور وب د قاط - 
عون خز سوه ون ند ددع مه 


ولستع- زاسون ولسطزه وسوط. ده اسپو. و(سای- 
وا وید - 9( طخ د ود موی . | وی دی سس دس ۰ < پل داوج - 
وبلز نید یم زر اند ۵و : تا ند هد ۳ : 9 وبا ند ۱۵ ؟ رف د دوو ۰ هد وم - 
زین ده یه بل رو و . یف لقع بد 6ج سد ود ۰ بش ند دی چ دهد در ۰ 
و سس (عی سدد. | س قب دی نس دس ۰ ۷ واسم . رمط را برد - 
ام دید دول ۵و نت [ دب پل دم [ددد ی : تسم وم و( «دچ نت خسن موس 


(ب. اد وه دی ددع ب 


موس(سسنسع. ولرییه. (مسنسو. وابید. ورساسع. 
( نو دب ۰ چاب ند ندرد دج . نس مد ی یآ وب بت زم‌ید اند ود ددیز رود ...اند - 
جع( و ریدد | وید. مس رف ۵ دج ((ید دز تج و ود دب وم دد دز ی( ۰ 8و 


نه‌نن) ۳۵" رد فد . رز جع وید نداد ددر و- 
اسموه. مسرت دید ۱ مسیون چاندن‌دیدمون.. تد(موينندوي 
چم درم ) شلر5۵) ۰8 )سطن( سر درب ند دیس ع ۰ چیه برد دید - 
۳ دس وی ومدهع. ]میم در سورع اتید یدنه د دوز 
۷ 5 دس زز نب نت( ع تعیب نت :| تزور (« وس 
پ‌دونید.. ویر رد.۱ ودیردیرید.وییوددیط نزن ۱ وتیط- 
| ددید دید م(جیع دی سویعد زددن دتری. واس ولد ز دده ۰ 
وی کدی دب پارد. و روج 0 نهد و باه 


| وا بلا» وه«۳۵ م۰۱ ) سب(۵6)6_د. ۱ زسیز» + 


وسی سس وی وا ندیه ۲ دز جنس سای رس ود موی یل 
وادند وپس نو وود سرب ویو وطوو و () 

نب توعد زج (م وی وید مه و وس سود دیدید پیزه درس ولایز. ود ژون. و 
و۰۵2 »دای ه یوب وطووه () 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 





ارد دهشت دشت ۱1:۹ 


درسان بر اع جو بان آنکه فراع جو نشده ثر است خواهند بر انداخت 
درعیان نزاع جویان با آنکه زاع جوینده تر است ستیزه خواهند نود 
درهیان چشم بدز نندکان آنکه سيم دد رده ر است خو اهند یر اتداخحت 


درمیان چشم بد زننددان با آنکه چنم دد زننده نر آست سشره خواهند عو و 8 


درمیان دروغگوبان آنکه دروغ گوینده تر است خواهند بر انداخت 
درمیان دروغخو بان ً آنکه دروع که دنه بر است میمز ۵ خواهند عود 
جهی جادو را خواهند ر انداخت با جهی جادو ستیزه خواهند نود 
زنبدعمل کشواردٌ را خواهند بر انداخت ‏ دازن‌بدمل کخوارد ستیزه خواهند عود 


داد ط رف شمال و خواهند بر انداخت با داد ط رف شال ستسز ه خواهند عود 90 


دروغ تابن تایو د شود دروع بایدکاسسته کر دد دروغ باید سپري کرد دیکسره بایل 
آن دانو د شود لو باید حعه در شال کم سوي و تبایت ه حران مادي 


راستی رو تایو۵ ساری 0 


درأی فرو فروعش هن ۳ اردمپشت و ز سا تر ین امثاستد و و عار 
برد (و) بازور میسعا دم ار د سهشت ز سا تر بن ام‌شاسند ۳ دا هوم آمیخته 
بشیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کردارنیک باژور و با 


ر 
کلام بلیغ میستا یم " بنگه‌هانام پر ی و ما ۰9 


با آهو 
درو ۵ هیر سمم دز ساتردن اخا و هنتنا به ( عاز) اشبر دا من اهتمای تسر 9 هل 
مز دا آفن دذده تب سوک مقذ س نیک 2و ز سید و مز دا آفر ند 


اشم و و و ما رح 9 ۳1 ۳ 


روپ دا مس وا و روا تا و 





سح نس سس 





۱ این ج[ه مگر را 2 ز ۳۹ هر يت از کرده با فصل ینت ها آمده | سرا 


رجوع کنید به هر مرن مه ققره ‏ ۳۳ 


بل( هوسع. ود ب دود ۰۵ 


نس زی. ده دیوید ها ور در جدوسیر, د. مسیتوا وو راود, 
سوت( م برو. مب کز) مج مد دد لح ِ راوس . هون دیا ار شر ز س تسج هب لگ پوجنت وید و 


45 را سدن . . ۵ بای « ‌ ۱ب زد مد فول ‏ - برع , ۰ 


بیع [س.ط ی( . مو نو مسهيم. ج. ۵ (سویری موز 
۹ تدم بیط ور . سیون * دد یام ]۰6 واط روج 9 (۳) ۰۰ 2 روم - 
[ مد[ ویر «س. هد دم ند وی تس و یدز[ ررندمسدجوط ۰ (س یگن ط . 
ورد [ ددت‌ددسع.. نزییع ده دوی دای س وید دی وود نویر 
امد ددچ. لیس | ند ط ید م۰ یا. ول. ۰.۵ وامز نف و نی . سین ج. 
واسد( درب . ) دح موب سر . اي دس بط بوچ ب. بن نت «[ «ریت- 
مس سیم دنسر وسه .ورد (ند نون مندیوسو- 
وی ورس تد() و سپ ره ای سوومس وا آیدموید رز . 
زاستسد دور" 


۱ 6(دطع. سین و( وب ۵ سع. ند زج و ۲۵ بر ) درو - ) س( مب روید 
نود : ب هچ ). دج بار:. ند ر[ ررید دونیدم) چ ‏ سب ند ره رد 
ط ییوج نم رس فد نت ۳ اد ط وی سم تدنز ی للع - 
مسرت سر آد. ۵سرد وپریدطیءسنچور. موی مور 
ند ند اد نود ۰ دب 6) نویه یوج ند رن ) ار نجاده | نوی ۰ وا( رد ور . پل ند ندنددو < 
تچد .)یمد ارو دامع هید | بپرچ. واط ور. #سچ . دب تیم عج۰ 
جادن‌دیدعن. یمدق دایم دومع س(ویدر- 
و تن (( (۱ ۵و نع ند نزن . 6( ود نم موس قدیزیی. ۰ 


مقل مه "خر داد پیشت 


چرار مان دشت منعلق است به بنجمین اهشاسند خرداد آن را آسز 
هرودات و اورد اد هت کویند درمیان بشتما خردادیشت بخصومه خراب‌کشته و 
کلاتی دگرگون شده است در بسياري از سح ان بشت نوشته نشده و در هی 
جائی که من رح است برخی از انش از حنت امللاء با کات سایر فسخ فری 
دارد عللاو ه لَقسی بهلوي ان م ك مکن بود تابكت انداژه کید فهم ان باشد 
از مبان رفته امي‌وز در دست ندارم 
شایران مستشرقن در سر معای بعضی از جلات این شت امد بگر 


موافق نستند 


خر دا سست 


۱ اهوراعن‌دا با شمان زر تشت گفت من از داي س‌دمان با ک امذ اد 
۳ ْ ۱ ت ب . ۱ ۳ ۱ 
و رستگاري ورامش و سعادت خرداه را بیافر بدم 
ی 5 درعانامشا -یشدان او را یا بف بان عی‌اند که او اعشاسیند 
ٍ» 
و هو من اردسپشت سر دوز مد ار مذ خر داد و امي‌دادر استاش 


5 
کرد و باشد فن 





۱ یی که اعمتیا و بناهیا ور » ار طظر فپ |فشاسنند در داد طرد اکن تسا ه 


مشود در جاي قاط چندین کلمه خر اب شده معتي درستي از آمها بر عیآ ید 


۱۲ 


و هویم , ۳ وید +٩۲‏ 


3 ور . س فه بن بو و۰ وب فه رن[ برع تنب وید و[ سد. یدود و(ط. 


زن اد 95 2 - | ند وی رب آسو. رس وی «س و . دس بو بو ند مود . 
من پپویل‌ویدندرد - تاندم‌دوید. (سدیع (دد مد6ع وی ری مدرم ]ره 
دید !یبرچ تون (( رذیت هه پیرحط . ورس ررچ دب (س فدج )۰ لد | دک 
ص وت ۱ 
[ وید اه ند ۰۰ 

۱ رمدطد(يي. ۵(سع(سطود. (س(عع. بت زین نب ریت |ع ۰ 
نسطو(يع. ۵( سج(سطوو. اس( دوس (سییع | «چ . 
[ ود ند هسس. دس و وین وید زددچ - ددع بارس و د زددج ‏ 
وببرط . ندید.. ند وددیش (ری ایو وا(نت نوی یبرع (ررودچ - 
ندب [سج. سس ام(و... ویس رس(وي. 
توت تزیت. ادج تن ریت ینید بت تریت و یف ویترو. 
ات تبرت | برد تریب زیت بت وی نب دذسع. 
رمع( 8( - سر زد و ررسع. درخ زب ۲ نش * 9( ند ۵ ویس ند رس . ع( ۵ 
(۵06 )( )نوس ددسج. درخ تشه از تات- ...6 دب دیمع زد نید - و[ (ووند زرد 
خدن ند قونت درنید .نتب زیت حدم( سر اند( درشد.. تن زین 
اس( دشوم‌سدرشد.. تشر وپزند‌شد. شنت وید 


(د وس فزخ دب نز دب ۰ ( رود۵م س . ۰ 


۵ریند. .ید (ید. نس ویم سر ط ( بپوج. زخ ود ورد ۰ (( زد ویس مد و حور . وید 
(«سم پوم. م- 

ط. 6(سط. ۷ وس ۵6 س. ب.. وعرویزود ۰ وويز. 
بط( (۵( یتست تنم وا 9( )تس ددسم. چاید . 
(م ( یمد واد. 6( رس. ون( یم سرع. ود( نب رد ویزد دور . #: 
مس(وو. تهروسوینوس. ۰ 


198 


خرد اد نشب ۴ و ۱ 


۲" سیکه هرار بار هن از ده هن ار باردء هز‌ار صدهن ار بار صد هن ار اعد این 
د یو ها اساي امشاسزد ان( مصو صه ) خرداد ۳ تا د کید (عو از او رده 
شود 1 و از او آهشی و ده شود دشی زده شو د سبیی رده شوه دو ی رده 


و د 


۳ حست من بمردیاک باواز باند میکویم ار کسی بان طور درمیات 
ایردان مينوي پعادل رین رشن و باين طور باعشاسیندان متوّسل سود 
یه آ بای که داراي چنن اسامی دلرانه اند هد باکت را از تسو جات 
خواهند داد (و) از هشی (و)از +شی (و) از سنتی (و) از بوی (و) از 
لشکر دمن باسنگر فراج (و) از در فش .ر افراشته ل(رو) از مردم ستمکار 
دروغ برست (و) از تب درخشان (و) از دم ستمکار (و) از جادو (و) 
از ری (و) ار بد یخی ده 


سل 


چگونه واه يد با کب ارات هس ۵ در و غ برست اما داده شود؟ 
آنگاه آهو راعن‌دا کشت ار کسی کلام مقدس و (منترا) از بر خواند ‌ا آنکه 
از باد خودیگذر اند با[ تکه مه کنان با آنکه باواز بلند کوبان شياري 
کرد (,علوری) 5 هی جتو د و شاو امان تواند داخت ۲ 6 


سس وا تا نس نت 


ً نسو ]تب بو « تعنیی ره و دار و که آ چیه فاسد و گند بده سل و اشد واه از اسان 











و خواه از جاور غالا میخوبند دروح سوواز آن دیو مي‌دار و لاشه اراده‌میکنند بقول 
و ندیداد اگر کسی دست خویش بلاشه و دار بالاید دروج نسو تواسطه یکی از نه منفد 
بدنش در او حلول کند سو در ضیر بپلوی نا شد و هنوز هم این کلمه در اد ییات 
زررشتان با سیم یبا دای | سمش سا سالار کی | ست که م‌ده را از در دحه درون ده 
میگذارد اورا در اوستا سوکش اسددوسچید خوانده اند در بهلوی نساك کش گویند 
ملیجانی که ده را از در خانه با مد ر در 2 رده بد سرت با ساللار ان مي سیار ند د رمبان 
پارسیان هن وستان راسم کدرا ند ایا امیده میغوند ذرتشتان ایران نان را نش رن 
میگویند بمنی نمش کش تالوت کش 

۳ عشی و شی و صلئی و وجی جع وی و. اد وود . دیلو[ و۰ رز طا ا-اهی چپار دنو مساشد 
شاد که امبلا" اسامی چپار اشوشی بوز 8 است جز از شر* مند رح در فوق وفتر 9 ۳ در همین 
پشت دیگر در هیچ جای اوستا از آنها اسی نیست در بعضی از نسخ خملی جای شی غشی 
٩0‏ شط شد؟ است 

۳ دی ای فقر * روشن سر شاید داثر 5 و خطی که در عید فدم در وفت خواندن 
دءای حصوصی بد ور شود کشید و د رمبان آن می دشسته اند مقصود باشد 





عی | 


را وس( . اقلا وی کل - 


۵ ویو6د ۵" فک نوج نز س. و(وو :]درس | ی 


من ردو ۰ ۱ یود چا ات 2 9 
ویبو6(د ظ: چ) د- ( سوم که س[ یبرج-سسوییو و دزد کل نار ونزس * 
و(زی؟؟ رس ۱ سد( درس رددچ موی وید | ددط - نس ود [د- ۱ 
که یو سوبس | سروس عد۰ ۱ ککد یاو6 رد۰ و( 6ب 
ادع(۰(۵ ۱ فکدعرورد. وای؟6تزس: ادف زند(:۰۵ ۱ سپسداد. 
اسوی 6 لزید - و" 


- وس( مع. ۵ سوت( بر در ویردم و ۵ (س(سد ود اب()ع. 
ییع نف (ذنت 66" نیم ««س وید - ون (وین س وی ۰ ۵( و (یت 
درقزد ۱6۵ ۰ زو دنس وید - ۵ [ س و( سط و امد (عع. بر بیس ند رزیت ۰66 
ام درنت وی[ ویع]ع. 2 انم وس ( ببددویزد مور ژید ززید - ۵ اس ع(س ود 
اس( عف ووتع نف زذیت [ع ۰6 ۰ 


۰ اسهعاد. سویزیی باون وید اه | اسندوی. وزازنوت. وندمور. 


اعد [ ند د 5و3 - ۱ ای 7 برد بیج . ۱ اهدج اند رده" 


و( درد | وسم. 6س.ط مویر. اس گرویدم(ج ۰ ۱ 
سنج ریت وید فلت رس ز تندییوی. سر( دید 
يب ۰ وی ع وید | وپنررد وج ید ۰ وید گنه نزید - برن و۸ - وسطییج ۱۰ +۰ 


۸ وع‌یدهدیزید» روج - ۵ ( ریم - 9سد موی و۰ ۱ دوع یسیع 6و 


7 


راسبت خ جدموع (ع نکن مس تلف . ود ند د قد میسنت ۰ | وا موه نو - 
0 #مداوز. دزی ند ده و۰ چ سد ددن (دنت |ییوع» 4۵نه) سب 
مسب | غوچ * ۱ بل زین |ن. ح ( مد بزیی. (۵ ( ندید دهع دید وی نز !۰ 


۴ 
خر د.ات سشت ۰ ) 


ه هیک از (شا) تو (دروغ برست) و دروغ که اشکار باشید با هر یک 
راز ش) در هر‌کاری که باشیث با هی‌بک (از شوا) که در حفاء (باشد) 
هر یک (ازشا) توو دروع را من‌از منزلگاهان اریای رام توو دروع را 


من به دسد در شم توودروغ و من . انداژم تو ودروع را در با اقکنم! 


٩‏ سه شبار او بکشد (سه) من .عرد یاک میکوم 


شش شیار او بکشد. شش من ,عرد پاک میگوم 
ه شیار او بکشد . ته من .عرد پاک میکوم ‏ 


۷ اسای (امشا-پندان) ,زند دروجهای که به نسا پبوستندو طفه و :اد 


کریاها را " زوت زرتشت ۲ باراده و عیل خویتی چنانکه همه 


تب 


دار اه و عسل اوست آ ان و داورخح هو انا ک ( بر اند) 09 


۵ پس از فرو رفترت_ آفتاب ( و وقتیکه ) آفتاب هنوز فرو نرفته است او 
(زرتشت) بایک اسلحه مپلک براي خودنودي و حيّ معرفت ارزدان 
ميئوي نسا را زده بطرف شال (براند) * آن ناکار را _زوال کوم 
سراز د تب 


٩‏ ظاهر أ این فتر 8 همان کلام مد س ربا منت 1 با شر که در فقر * پیش مد کور است 

منرلگا هان آریائی همان ابران است که در قدعم عات یا سر زمين آر با نامید 8 مشد 

۲ کریان وع(عل9( در وید برهمنان داراي مقام سیار بزرگی است و از ببشوایان 
آین ترهمن با دیوسناست چون حالف کش زرشت و م‌رسناست از این جپت 
از او در اوستا ره کننده اراده کردید اي کلمه در پپلوي کپ شد و در 
توضیعات و تشیر اوستا آن را بگر وکور تعییر کرده اد یمنی کسی که در احکام مد یسنا 
دار اي چشم با و توش شنوا نیست رجوع شود بگامها ترجه نگارنده تال اسامی خاس 

۳ زوت در اوستا زاوتر وصط لد( عنوان بیشوائی است که عصاحبت پیشوای د بگر 
موسوم به راسبی رسومات مذهبی اي می‌آورد در فقره فوق چنانکه در گانها زرنشت زوت 
خوراند ه شدده است 

4 در مردیسنا شمال طرف تحس و شوم محسوب است مسکن دیوها اعني دیو برستان 
بعبارت دیگر محل برستند کان ,رورد گاران اطل و حل وفو ع دوزخ است رچوغ شود 
بفقر ات ٩‏ و ۱۱ ارد بپشت شت 


۱۵۹ 


ّ 


روم وبا وید- ۲۷ 


اند یدود[ مول ۳و۰ 4ب( | ند ۵( نود ۰ 
یی سددج ۰ سزددسع ۰ ودی‌(ور. وس. ورن(سد. راسیاو(. 
وامد. یدعب )سموسد ۱ سی(مدزسد. وس قاسدسد زور۰ 
ومد یط یا . ورزسو( ۰ بر نرویوب | 
بت وی ید (زید: در(« ۰ واپ ندرم‌ید. ودوج (سي مدیم 20۱ 


۵( نیرید سدا ]| زن ید۰ ۱ وید داد ددر( رز 
(ریرخنت.. وترب تدن | ند( رن مدع )یی :۰6 ددلع)- 
نش 3۵) ۰6 و ی رر. ی ند ر[ رده سم بدج وم زج" ددزم) و 
۳ ۷( رونت ون در و ند رنه مس موس تدزنید ق نت 
وس ویا : 

(واسدث: ی واه دب 


جبوید ‏ بید , مرو وادو (ددیه ۳( ندز در ی دم ی نی ام اند( زا . 
مرید ن سین ن. ورف ز ( وید ودسم دج روم مب دود ددس(زع دی دزد ند وی دی 
( د۲( درم مه اج (ع وا ده )۱ ٍ 

وی (دیزوهمسن._ سود و(]وه دنت باه زد مروه . سدییز). 
واطوده (۱)* 


و 
خرداد شت پا ۱ 


4 اي زرتشت تو تباید این منترا را بیاموزای جز بیدر با بیسریا ببرادرتی 


تیک و وشن و دارساست کی که د لیر اه در رد جا آئن میکستر اند ف 


۶ 
۰ ۱ اوه و ده بر کار (ا درف 2 ۲ ۳۳ ‌ او وا اهشا سیند خر داد 
را با از بلند(و) باژورميستائيم ماهيستائيم امشاسیند خرداد راب هوم 
آمدخته دی و درم 0 زداسب خر د با ۳۳ و گفتار و کرد ار ۱ زور ۳ 


با کلام بلیم بنگه‌ها دا 


درودمیعرسم به خرداد راد به باثبری هوشیی فرشتگان سال بسرور 


۲ 


راستی انم وهو 





٩‏ آروان ۳(« عنوان بشوای مذهب زرنشتی است نی آذریان اموز بجا ي 


ايی کله مو ید گفته مبشود 


۴ وجوع کنید بفتره ۳۳ از هرس‌دیشت 


یواست سا 0 ۳ و لب 





ناهد 


یس 


ماه روشن و ابنده خورشید. ‏ بفزخ مشتری‌و یاک اهید ! 





در ان من‌دیسنا کلیه ءناصر اریعه که آتشن وآب و هو و خاک 
عنا صر چپار ثانه ِ مه 
داشد مقذس است عالما در اوستا از | هاسخن رفته است هس یک از 


| مانیزدر آوستا دارای‌بشت خصوصی است درمبان این عداصر انش حصو صه مقدس تر 
است آذر ايزد موکل آن است هر‌چند که از برای این فرشتة بشت 
صوصی ندارع | ما در سراسر کتاب مقس و کب مذهبی بهلوی از علو مقام 
او سین رقته است براي | نکه مندرحات اوستا را رأجم دابن ایزد زدیک شر 
بفهم کنیم در دک مقاله حدا خانه منشاا از آن منت خواهیم داشت عنص 
یگ که هوا باشد دارای شت محخصوصی است بانزدهمین بشت از آن فرشته 
هواست هي‌چند که این بشت به رام يشت نامزد است "ما در هیچ جای آن 
صحبت از ایزد رام نیست در سراسر آن از فرشته هوا صحبت شده است این 
فرشته در اوستا موسوم است ٩‏ (وایو) واهده ۲:۲۲ و در بهلوی ( اندروای) 
کو دند عیحالة بهمان قدر | کتفا+ عوده با در بشت پانزدهم در مقاله متعلق بان 
مفصّل تر از این ایزد سخن بدارم 

جاک دا زمن در تحت حادت چمارمین اهشاسرتد سیند ارهد ( سینت 
آرمتی ) میباشد از براي مت نیز بشت خصوصی ندارم لیکرن_ در طی مقاله 
امشاسیندان مفشلا از آن صحبت داشتيم آب که موضوع مقاله ماست بعد از 
۳ مقدس ترین عنصراست در ایران دم چنانکه .خواهدد دید سناش فرشته 
آن موسوم ه داهید در کله ابران زمن و مالک مسایه رونق نام داشته 
در اوستا و کب بپلوي مکترا و مفشلاً از او ذکر شده‌است 

دشت پنحم که یکی از شندئرین و مرن وقدیمرین بشتهاست موسوم 
است به آبان بشت و از جلال و عظمت فرشته موٌ کل آن اهید صحبت میدارد 


بعلاوه در خررده آوستا نیايش چپارم موسوم است به آبان نبایش این تیایش 


0 تست مت ات ات بر تست سس سس 





۱ وس و رامین فذر کرگاف ص. ۱۰۹ 


روم 


‌ یه 
2 چم 31 1 
۰ سس _ 
ِ ۳4 
1 3 ۳ 
۳۳ 7 ی 
۳ . 
3 3 
ت --- 1 
و چت 
ضِ . - 
جر . کت 
نع . ان 
ج‌ 4 ‌ 
۰ 1 
2 1 3 ۱ 
سس سم 
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۱ ۵ ٩ ك_‎ 


را که‌از آبان بشت استخراح شده است در موقعی که در کنار جویبار و آبشار 
و سرچشمه اي باشند میسرایند 
در میات بسناها از بناي ٩۳‏ باخود بسنای ٩٩‏ موسوم ات 
به (آبور) ک در هلو ي (آبزهر) امن گوبند در باد داشت هر‌مزد بشت 
شباره ۲ مفحه ۵۳ گفتم که زور با (زاوترا) وسلایاس اوستائي تخصوصا 
در ص‌اسم مذهی تکار برده مشود و عنزله اب مقس (ماسوط ده) عدسو بان 
است عداست آنکه در این بتاها از آب و فرشته موکل آن اهید صعدت 
منشو ۵ به (آبزور) تا مد ه شد تحصوصه سنای ۱۵ از فقره بکف ,۱ خود فقر ه 
نج مثل فقرات یک دنچ آبان بشت منباشد در روات داران هر مزدیار ۱ 
آهده است «خورشید نبایش و هپرنبایش و اردویسور افو نبایش (آبان 
نیاش ) پش آتش کردن روا تست » اسم کامل فرشته آب (راردو بسور تاهید) 
مساشد چوت. اير فرشته هو فث است گاهی که باتو را نات 
ی افز آبشت 
در اوستا ار نک فرشته دیگر که نیز هستیحقظ آب است باه شدهء است 
این فرشته موسوم است به [ ایام تپات) عروپريرسیسی در وید بر نان نیز 
چذن ]آمده است و از آن یک فرشته مذ کر اراده شده است 
در هفتن بشت کوچک لا از آنت محبت داشتيم در اوستا نسبة 
تر باین اسم بر میخوريم همینقدر میدانیم که اي فرشته رانیز با آب سروكاري 
است پاسبای سرچشمه و رودو دربا بااوست ۲ 
ِ بش از انکه از تاهید که موکل آب است صیعیت بدارم لازم 
و استاز عنص رآب که آزد ایرانبان حترم برده است و موژخین قدم 


محتر + مید اشنه] ند ۱ 
و و بو دای از ان ذ تري کردم اند حختصو ا با اور سوم 


یه یت سس و ها 





سا مت مت یت مت ماد سا و سس 


۱ در خصوص کتاب روایت رجوع شود به ابرانشاه تالف نگارنده چاپ بثی ۱۹۲۰ 
ملا دی صنحه ۳ 

۲ در جاهانکه در اوستا از (ایام نات ) اسم برده شده است از این فرار است؛ 
بسناي ا فقرم ۵ و بسنای ۲ ففره ۵ و بسنای 40 فقره ٩۲‏ و يسناي ۷۱ ظر ه ۲۳ 
و نشتر بشت فقر مه ۳۶ و فروردین بشت فقره ٩۵‏ وذاماد بشت فقرات اه و ٩۲‏ رجوع کنند 
ه صفحه ۰۱| همین کتاب پاورفی شماره ه 


۱ تا فده 


از هرودت مورّخ یواف قرن پنجم پش از مسیح گرفته ابا کاسیاس 
معناسوه مورخ بونای قرن ششم بعد از هسح ستایش این عتصر را بایرانیان 
است داد ه اند هرودت شحو ال ایر اثبان خورشدد و ماه و ر مین و 


۳11 و آب و باد-تایش عوده براي | ما فد ره و آماز می آ ورند 


باز همین موّرخ درجای دیگر کتایش مرنو بسد <« ایرانیان درمیان رود 
بو عبکنند در آب تقو عی اندازند دران دست عی شو ند و متحمل م 
عیهوند که ديگري آن را بکذافای آلوده کند احتراعات سباری از آب منظور 
مددارند» ۲ عقصود هررودت آب حاری است عد آن خبر ي است که استرادون 
موطمند جفرای نو بیس بو ناگ نقل منکند «ابرانبان در آب جاری استام 
عنگنند در آن لاشه و می‌دار عی اند از ند رها مه تایا تب است در آن 
غیر ند * استرالوت مفصل تر از هرودت ار ستایی اب در رد ایراتسات 
مدئو ید : «وقشنکه ابرانمان هدخواهند از برای آب از و قدده تفر سه.د 
کار دربا چه با جویبار با چشمه مر وتد در کنار ات خندق حثر عوده 
قرباق میکدند حصوصه احتیاط میکنند که مب را حون نیالایند پس 
از آن گو شت قریا ف را در روي شاخه‌هاي مورد با غار نس هیگذ ار ند 
میا آن را با چوبهاي مقدس رمقصو د برحم متا مد ) طس سکنند و کلام 
مقدس (مقعود من | مباشد ) مسراند زت آمخته با شیر و عسل برو ی ز هن 
(نه دراب ) عبر رند شاخه‌هاي عر (برسم) در دست و فته بآسرود ها ي 
مفصل قربای را باشحام مدر‌سانند / سوضر ای توس هد ور در جا ی د بر 
کمانش دک صنکند «م‌د مان هدرکانی ۲7۳20 استر اراد) در حاشکه ات 
ازسنگ خارا جهیده بدریا فرو میرژد و یک منظره زیبا ثی تتکیل میدمد 


فدبه خود را نیاز میکنند» ۴ آتمجه هرودت و اسرابون در خصوص شترم 


تست سس راون مت مسا 





ست تست تست مس زو ۹ 





یت رس تست سس 
۳[ 


و 


12 ,1:1 1 ها ۲۱۲۵۱۵۱ 
۰ ,1 1۱5۳000112[ 
۰ 1۱ ۲ اواج 
۷ 


تچ هي 


(اظ 


ناهد ۱4 


لودن عصر آب رو ابراتبان در فرون بش ا. ز مسج لوشته اند در قرمهای 
چبار) و ششم میلادی نیز موضوني داشته است چه از مورخین ان عهد ها ۶ 
نما خبر وسنده است له ابرانبان در آب جاری دست و رو کی شستند معللما 
دا دست عیردند مگی از برای توشدت با بگیاه آب دادن ۲ بر خی 
از هستشر قه ن گان برده اند که ات در با براي | نکه شور ! است مورد احررام 
ابر اتداسب قدیم نبوده است وی دلا یل در دست دارم که درا نز 
در قدم ( چنااسک امروز در زد زرتشتیات ) مقس بوده است 
آب دریاچه ارمیه با آکه سیار تلخ و شور است مقس است سا در 
او سا باسم چنجست ایض ومد (در شاهما مد خدجست ) از آن داد شده اس 
۳ سایر کتّب مذهیی بهلوي و با زند اسر ز ار در دا جه حصوصه رم است 
تبرداد بادشاء ارعدستان برادر بلاش اول اشکانی (۱ ۵ ۸ ۷ ای از 
خاندان بساربارسای زرتشي بود دایست‌در سال ۱٩‏ صللادی 7 برمرفته در | ما 
از دست امیراطور ارو ۲0( اج ارمنستان را سر بکذاره ., اي نکه آب 
دریا را در طی مسافرت خود بکثافای نیالاید از راه خنکه خود را برم رسانید ۴ 





و 
چیز بحکه سار مابه تعچت است این است ححه هرو دت 


هرودات مینوسد: (وفی ححه خشارشا شاهشاه هخامند 


ی 
ری | «قصد قح بو بان اشکر عظم آراسته به هسیر («مسموومله 1 
(داردانن ) رسد یرای گذ مان از آسبا ۳9 ارو فر ماس داد که بل 
ترو ی آب ساز ند بس از انصته بل ۱ رام رسد در دا مالاطم در امده 
بند هاي پل از هم کسته آن‌را پرا کنده و پریشان کرد شاهنشاه از ان حادنه 
دی آشفته اس ترد که سیصد ازبانه با مواح دبا زنند و کت حفت زر در 
قعر آن افکنند من ثبر شندم که خشیارشا عبر غضب ۸ فرستاه بأ دریا را با 
آهن داغ کند و اس کرد 5 این بیغام بار بار مت و رف معيي را از طرف 


1 ۱ ۰ ,1 ممرطاجی 6 که ۱:1 8 ۷ اه 
۳ ۲ ۱11۵۲ ت۲۵ 1۳۵۲۰۵8 جوز1 

۰ ,5 1۷21 هدام 
۳ ۰ ,۳ 111 ۷۲۵ ۲اعتجه ون کم عاعع۲- 2920 وی 


۳۹ /!ِْ۲ 


شاه ,اب در سا تمگ ای اب تلخ سر زر و زرگ 1 این چدن سزایت مرف هلب 
برای | نکه تو او را ازرده لوده هتکف ارو ود ي نش ات تسار شا ۳ روگ تو خو اهد 
گذاشت سجه بو حواهی دا محواهی هر دم دق دا رند که از «ر اي تو قدبه نی 
آو ود زیر که و خانت کار 3 سور ۳ ۷ ً نود خو د بیداست که ان ۳ 


و ۳ ِ ۰ 3 ‌ ت۳۳ 
ط و ۵ سب مورح نو بان دشمن ددرت ابر ان افسانه گ‌ سر و دالی است ۲ هثل دس 
اخبار او متصو صسه | مه راجم جنک ابران ۲7 ونان است | لوده بغرض ۲ 


و *رد م دسر بو دای موسو ۲ به ددوراسش لرتبوس 8 121022۲۱ 
5 در فرن سو ۳ نستی او هسرعح سر مه تکد یب و ۵ج نو دید 4 أ ترا 


هرو دت در چند سفیحه بعد از خبر ای راجم باشکر تشی خشارشه خبر 

0 ۰ 9 ۹ ۳ 1 یر 
دبگري د ۶ مکند که خحو ی شا اساس هدن اقوال ويرا مبر سا ۵ ار ان له لو دد 

«ابرانیان متا ی حرکت بو دل و یی هیر گردند با روز عد در وفت ,راعدن 


3 : ‌- ‌ 
و ریش روأنه شوند در زو دل بر هورد باشد ثد انواع ۳ افساه حجور 


کردند یس از آنکه خورشد رخاست شاهنشاه خشیارشا ان را سمایش 


ب‌ بخ شه ۵ و 


از طری زر کد ده اي‌نمار درا مود اک ه ان ری و و یت پر ان ور تا دیگر و 
يت شمشیر ابرای که آ نان اکنا کی سدسنند ي نامند در آب اتداخت 

۰ ی تج ۳ ۲ ۳ . 

مهن عی لوا بعلور حتم بجوم که شاه اسا را نما خو‌رشد ود 
۱ آتکه از کرده خود بشبیان گشته خواست از دار دانل دلجوئی کاد برای 
ی استراعی که دشر با رده دود * 
۲ ه - ‌ ی ۰ 5 

سی ار دانستر ی اب مقد مات لو نم ناف قر لد | دست 
5 وج : 8 
ار که تکپداف عتصر آب با اوست چنانکه تفت (تر) 


گر شمه تارااسب و هآ (م) کرش مه فروع است دو | ۱ 


1 ,0 [ر] ۷ ۱ 


۲ ۳۶۲9۵۴۱0-8 م1۲۳۱ م۱۵ 


۳ 5 ,]1 وصن ۷۳0 11 


نا فد ۱ 


فرشته و مو کلی قائل هستند شایرای ابدا جای لعجب تددت که از 


هم ترن عنصر که اب باشد فرشته ابی داشته یم و این فرت دارای 


ز «رای 


مقام بلند و ارجندی باشد برخی از مستترقن منتوسند که مکن است 
تاهید ایرانیان از اثر قوذ البه (سوص) ؟ موسوم ده (ایشتار) «قا که لعدها 
در بادل ۴ اشورم در فده علشد لو جود | مده نا شید ۲ اشمار که دادر و مو لد 
نوع لشر تصور منشده در برخی اژ خعها اعصس شیب هي امد دارد وعکن اس 
لعد ضا در برون از حد ود ابر ان لعصی از خصابعی و رسوعا ت دی اب ن الهه را 
شممه بر نی تاهدد ابرای ده اشد ؟ چنانکه مپر فرشته فروع ابران 
در هی‌علحی 5 نود ود خصا اس درورد ثار رو زرد ان کت جز و 
ان او کشت در مقاله مبر مثسلا از آن صحبت خواهيم داشت گذشته 
از لعر نب و آوصدفنکه در اوستا او دهند شده اس ۳۳ 
از این فر شنه شا مانده است فیراانسان را ده در ورد گار بای ابشتار سمل 
مهسازد خر بت هرودت هل مر‌ند تدر مد مور مستترفن گردید 
چه مورح رخ مذ کور عنو اسد ۷ ایراسان ستاشی (او راتیا) ۵ را از شورعها 
و ع‌مها | موختند نزد اشورعا (افر ودت) »۵0رد موسوم است ند (میلتا) 
«اجا و در دعر ما رالمتا) ۸ و درز د ابر اسان (عترا) ۱0۱-۰ (مهر) ۱ 
هیلج شکب و شپه در ان نست 5 هر ودنت اشعبا ها میر را ای دهد 
| ووده است جتانکه کلنه مستش قین ان را و مه و رخ او دای مدشمرند سجه 
مهر مناسبق با (اورایا) و (افرودیت) پروردگاران موّت نوف ندارد 
در ان ی متذک ماو رم از ادن س هرودت وگ دز مناد که مدا ۳ داهرد 


"از ز زمان دسار قدعم در ابران معمول نوده اول مور خکه صراحذ از داهیث اسم 


تست با سس با مت مت مس ۳ 


در حتیوصي قفوم (سوس) ۲ رحوع شود به مةّ له اعشاسند ان (عد د هفت ) 
صفحه ۶ ۷ -- ٩‏ پا 
۳ م۱ ادا تال زا مایا ۱ ات اما با میت بل ادنوه 
و ۱۱۱ تم ویک ایا بعزع۱۱ رام 
۳ دار خصو ص اشتار 13۰۹9۳ ر جوم شود ۹ ۵ لها دک وا | شرع دحاو سا لول 
,و ٩۰‏ ۱۱0۱۵ رال رال .]ار ۳۵۸ قاب اند ط 
3 ۰ را 11000040۶ 


۶ ۱ تا فد 


هیر ۵ پرروسوس) ۱۳ مورخ ۳ بدشواي معر وف ۹3 اس حسیت۸ درورن 
سوم دشن از مسیح هدز لسبه است کلدس الکاندر نوس ۵۷ یره دم :1 
5 او بدشوایان #عبر عدسوی که دور حد بر ۵ سا + ۲ ۲ هبلادي و قات بأفت 
از (بروسوس ) نقل رده مدنویسد «مورخ کلده در کتاب سومش در ار .۶ 
کلده چدان و بد: ایراتبان انار مناخر ۳ کردن برورد گاران ادعی 
شعل شروع کردند کست ار دشیر دوم هخا مدتشی ( عم وس دش 
از مسییم) بان أحس بر اه بت مه اگرود هت ای فیشدس (اهید) ۱ در دای 
و شوش و شمدان و دعتق و سار 3 بر با خو 2 و سنا لش ۳ عرد مان فار س و 
ناخ | هوخت» ۱ رودی از عما سنات ار دشر دوم د داهرف تس خوایم 
داشت عسالة در ان حا اشاره مسکتيم به ستاشی اهند در هي قر رکه 

۳ بت ِِ- ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ نع ۳ 1 
در ابر ان رواح ار #مه داسف جر و ۱ سرت آبران گت اسست و باهبد متعلق بگر وه 
فرشتگان و اردان | ربائی است ده در ریگ و لب بر ان د و ۳ ۳ ااهات 
بکی هو سو ۵ ی سسيي وال 1۱۱ ودیگری سر سو اأ ۳ ۱۱۱۲۵ مو دون و مره 
ره شید تن 

تأهنف لس از ۱ نکد ار ابران گذشته ,باکت مسابه نفود عود درمنان 
اقوام سای عس ای و در اسیای صغیر ونگ و رو ی در ح<ی ار الهات اقوام بسگانه 


مند او لو د ه در اد ارداشس لستاین فقاط شک سرات کرده باشد ۲ 





شنفای کلمات ۱ ما صا لت " هم ۲ ِ 
اردو سو و تاهند دز او سا اردوی 9 ۱ با رهمت (زه هي ند وان | ند برم ز چچ نب 


آهمده است اف اسم می‌حکت است از سه که که 





تلسي سه اصلا صعي دو ش ده است فسهآ از اسامی | مشاسند است ك ایزد اس 





۱ وجوغ کنید به 
۰ 0۵۱ ۷ واانهو کر مین اداناک رح ی یا با ور داش مارا 
۱ ۱۱:۲ حام ال درز ۷ 
۲ کااسس 9۵ مق هنال دما عصمزه ۲۳۵ ما ملد وزرا میب ۱ 





-‌ 


ار رو ۶ کند به ما0 و۷ میابانات تین له فص یجید دمص دام 1 مدام‌متههجاآد بز(ط 
,2 3 


با فك ۱ 


کت است از کب صفت و یک اسم اردیسور داهیدیگانه اسم خاص 
اوستافی است ت که از سه صفت تر کلب دافته است جزء اول اردوي از کله 
ار د (۳) ۹ اععی دالا د ر امدن‌وه: ,سعط شدن و فزودن و بالیدن است منتق 
گردید کله ) اردوی ) در اوستا فقط اسم رودی است ابر معیی حداکانه 
در فرگ د ۲ وندیداد ففره ۲۲ و فرگر د ۷ فقره ۱٩‏ استعال شده 
است دار تو لو مه وورریمزورا۱بوز معني لفعدی آ رطوت و عنای بط کرده است 

ول عالسا 1 با کات [ سور "9 و( ۱ آداهنت ( کت جا آمده ۱ است حرز ء دوم ( سوه ) 
هت است گعبی گوی و فادر در سااسکربت 2 ععیی تاهاور و ۵ لبر است این صفت 
سا در اوستا به انسان و ساد فرشتگان مثل مپر و آیرمان و سروش داده شده است 
در فروردین دمن عالما بان بر مبخورم از | محمله درفترات ٩۰‏ و ۱۳۰ وغبره 
سورن که ! سم ی از خانوا دهاي شر بف عرد اسشکای بو ۵ ه است .شعیی ۳۳ و 


۳ 


هلوان است و از مین که اوستای است فقط این خانواده حق داشته است که 
تاج سر دادشاه بگذارد ۳ جر سوم که آدهیت داشف نز صفت است 

خود حدا گانه کب است از دو جز؛ اولی ( () که از ادات نقی‌است 
دو ی (اهت ) سورد نعیی چرکن و لد و تاباک این که | خر نی 
مذ تور در فر؟ د ۷ و تد داد فقره ۱٩‏ استع‌الی شده است من کله است ؟ 
در مهلوي 1 مک ۶ در فارسی آهو آردندو بگعيي کس و نقص آر شمه اند 
جنانکه خاقای آو.د 

نی آن جانور (» زاید مشکت. .. امش آهو و او شمه هر است 

شاعی شیروای در ان فرد شعر بهر دو معیی آهو به عزال و یت داشد 
شاه میکندچون ق ( اهب ) مقر است ه( )با باه که یکت 
حرف توت به (۱ ) افزوده گفنند اناهیت چنانکه از کله ابران انابر ان 
(علکت خارجه) ساخته شد. بابرا اناهیت" یعتي پاک و ف آلاش این سنت 
سا از براي فرشنگان و اشدا: استع‌ال شده است عالا مپر و تشز رتبر) و هوم 


سا 








۱ ؟ث" ۱۰۸ ۲ 18۱۴ 7۳۵2۱ ۵3 ار 
۳ ااتاگ ای میامن یهرز 


۱۹1 نا شید 


بر سم و آیرور و فروغ وغبره در اوستا هفت تاهیت +" بصفت با کی و ی آ لا شی 
تسف شده اند 
در فرس هجتاهنی این کله تس نبافته چپار بار ععیی فرشته ت؟ ار شده 
است از آ جه ؟ تدش اردوسور تاه عمو عا معني رود قوي دا ک را آب توا بای 
ی لاش میباشد هر چند که ناهد فرشته آب از عل؟ کت خشک و ک اب 
ماروی بربافته و ی آسمش در زبان ادف ما؛ اق است سب در اشعار منقد مان 
بان بر هبخوریم و در فرهنگها زاعد و اهده و باهیده و ذهی .ععتی دختر بالق یط 
است قول شفتلو بتز دانشمند الانی در یک أفساله اسلاعی به ستاره زهره اسم 
بل خت | داهبد داده شده است ان کله از بغدخت اتاهیت آمرذه است بعیی ناد 
دخر بم (خدا) ؟ اتیک چند سال است که ابر انسان دراد عهد هن درخشان 
افتاده دک داره اس این فرشته ر سا و باند دالای او ست را ند خر ان ملکت ایر آن 
همان سر زع.نگه روری در آن دعس های سملن و ررش تاهید در دا دود مد هنك 
در گارسی نیز تأهد اسم از د ز هم است بعبی هبان ساره رز سای 3 رهمس 
اسم البه و حاهت را بأن داده وئوس ۲ خواندند اردو سور :هید ۵ آسم 


رودی است و هم اسب فرسته اي که موکل ان است 





[ نطور بکه ان رود در او سا خر دب شدهاسی بامد آن‌رابک 
توسیب هید از ان و یت یداه ان د مه و یله ۹ 1 ۱ 
رو ا بان دشت وی ی چ ب رود ۳ ,روم تام ای 
روی رمن 4 از فراز کوه ( هکر ) تلو ما ی ( فراع کرت) 
قرو ریزد اقا نوس را .مجوش و خروش در | ورد رودی است که در زستان و 
باسدان یکسان روان است رودی است 5 اژ ۱ ن‌هز ار رود و و دراي دی تفت 
است هر کت از رود ص ودر با هاي آن بانداء باند و قراخ است له سوار تند روی 
در مت چپل روز طول و دور انر | تواند پمود یک از ات رودها 


سار هت حور ردی تب را سراب حکند در کنار هی کت 








۲ اد جر بل سر 


۳99 ۲ خنلوتر از اي مات لازمه نشان مدهد در زر دست دارم 


1 در تصوس کل" فوق تفس شوت رجوع کنید یه »همان ۵ 1۱ رس جماعا امد 
1 


ناهد ۹ 


اژ ابر رودها ودریاها فصری هزار توت باهزار در مه درختات 
براي باهید در باس در هی قمری دار الا ی دی ای سس دا مزه و مسطر ي 
گسترده است اهىد زف است حوان خوش ادام و ند بالا و برومند و زسا 
چپر آزاده و بکو سرشت بازوات. سفیدوی ستبری شانه اسی است ۱ 
باسشیای برآمده و با ر شدتتگ درمیان بسته در بالاي گردونه خویش 
مهار چپار اسب یکرنگ و یک قدرا در دست گرفته میراند اسهای 
کردونه وي عمارت است از باد و ادر و باران و راله تاهرن با جو اهمرات ار استه 
اي زرین بتکل چرخی که برآن صد کوهر نور پاش سب است برس داره 
اژ اطراف آن توارهای بر چن او مه لوگ زرین دور کردن و آوشوارهاي 
چپار گو شه در کوش داب د کفدهای در خشان ,ا دریا هاي خود با ندهاي 
زرین کم سنه حنه ای از دوست سی بر که مانندسیم و زر میدرخشد 
د3 در و ده دا مد زر برجی در بر گر ده در تلد تون طستّه اسان آرام دارد 
اهو ر امن د | در که خورشد متام اووا بر قر ار ود نفرعان درورد ذار با هد 
ار فراز اسان داران و کرک و برف و راله فروبارد ار اثر استغانه بار-ایان و 
۳ هی ز کٌاران ار فلت ستا را بان ب؛ ار بلند ترین قله لوه ره خر) لسوی لیب 
ش! د نطفه می‌دان و مخمه زان را با کف گنه زاش و دان را اسان ساژد 
شیر را تعشه عاید بخله ورمه سفزاید مراسر کشور از پرتو او ار خوشی و 
تعمت و تروت برخور دار ۲ در +۵ 

چو ن از معطاامه آدان شت موش ری با احوال فر شته آت خو اهیم برد 
در امن چا لارم عید انیم گه ندش از ای ار ماخن اوستانی اورا شرح دهیم 
اتب به نیم حگه در بارخ ارات چه عالا نم و آتاري از داهید 


باق است 





۱ 7 ات د لکش تریین قصیده أ پست که ار بان و چم عم بادگار ما نی ات تعتر ات 
و تتیهات اين پشت ويشهاي دیگر در اشمار سفن سرابان عد هم" دیده »یشود فردو-ی 
در مقابل بازوان سفید هد که ستری شاه اسیی است در بوصیف کر شاسب کو بد 
برش چون بر شبر و حهر مچو خون دو ار وش ماند ران هپون شاهنامه چاپ رر مکان 
۱ 1۵| صفحه ۳۲ ۲۱ 


۱۹۸ تا هید 


یت ۱۳۳ ۳ , 0 ۱ ۲ . 
کقتم ست د مور خ کلده در وسوس در سب ثر لا بلس اژ هسیح 
تاهید در کنببه 


هحامشی وشته است له ار دشر دوم هخا مشی مدا اد شی هید را در لفاط 


۱ ختلف ابران و در مالکی در رت تصرف شاهدشاهان 
هخا منشی لود ‏ عنتشر ساخت و محسمه او را در معابد بروا نود 

آثار خعل و مل مخی که از اردشر دوم مانده است دلمل است هدر عید 
این پادشاه سنا پش اهید و مپر در ایران ۱ گرفنه است چه در آثار کورش 
رگ و داریوش بزررگ و خشارشاو اردشیر اوّل اسمی از داهیدو میر ثيست 
در آثار اردشرسوم نیز اسمی از باه دد بده مشود فقط یک بار از مر اس سم برده شد 

کته که از اردشیر دوم (۳۵۹-۰4 بش از مسیح) 
در شوش روی بکتت صقه ستوف یف ده است ار اس قرار 
است *یادشاه زرف ار دشر شا هیشاه بادشاه ما احک بادشاه 
ان زءت سر دار وس (دوم) دار بوش دسر بادشاه اردشر (اود) 
ار دشی سر دادشاه خلیار شا خشاز شا سر یادشاه دار توش ۱ اول ) 
داربوش بر گنتاسب هخا منشی میکوید: این ۰ ابوات را داریوش (اون) 
حد من نا ماد در زمن اردشیر(اول) پدر زرآأت من ی ن آثرا وبران کرد 
بدا بخواست اهورامزدا و اداهیت ر اهید ) و مترا (مپر ) من دوباره این 
ابوان را ساختم بشودکه اهورامزدا و اناهیت و مترا مرا در پناه خوه گرفته 
از هرکنه و خصومی حفنظ کنند و امه مرن ساخته ام ویراف نسازند 
و آسیت ترسانند» 

شمه دیگی که از شاهنشاه مذ کور در رو دانه ستولی د. شدان ۳ 
ده است هثل که فوقی است بمتی که ار شیر دوم احداد خود را ا هتخانش 
اسم مبردو بس از آن‌گوید « . . . . . ان ابوات راهن خواست 
اهیرامز‌دا و اناهیت و متوا دنا کردهام بشود که او رام دا و اتاهیت و عتر ا 
| در باه خود ؟ فنه از هر دنه و خصومیی حفط کنند و اجه من ساخته ام 


و بران نسازند؛ ۱ 


وت 








رس یب تست 


با۱۲۱ ]دا ۷ ۱ ۲۸۲114۰۱۱۱۸۱۱۰۱۱ ۳ .۸ "۳ ۳۹ ۱[ 


۸ 


| رجوع شود » 


و و و و و وق اس 


ی در جزو ار اردشر دوم از باسم داهید و معبد معروق که باسم او 
تشکد‌های ناهد 


در مدا . بردا بوده بر «یخورم تورش و جک برادر اردشیر دوم 

پاهید آنک»خوو شاه‌شاه ابران گرددیا اشکر زر کی که در جزو آن تقرسا ۳ ۱ هناور 
سر باز بوتافی بودند ,جنگ برادرش شتافت اما در( کوا ک) زدیک بابل 
شکسته بافته کنته شد معدوقه بودای کورش کوچک موسوم به [اسپازیا) «نمومه در 
جزو عنیمث ها بداست اردشرافناده دوقصر سلطنی سر میبرد روزنکه اردشر 
پسرخود داریوش راجاتشن و ولیعهد خویش قرار داد بنا بعادت ابران قدم 
ه در این روز ولیمید هرچیز که از شاه بخواهد باید ری دارد داربوش 
از بدرش خواست که اسیاژ با ممشوقه عمش را با و عشد شاهنشاه خواهثشی را 
احات ود آما باطشاً از این اس خوشدل نبود بس از چندی اسیازبا را به هندان 
فر سماه با در آ ی را هبه معید تاهید گیته دار سا و با دام سر درد ولبعید 
از جر کت ددرش ازرده کته و فصدوي ود لکن یه او کشف دنه 
فرمان شاه بدار زده شد ۱ 

در این حا منذ تور مدوم 5 اند با هید در ایران رای زدان راهات 
جاي تقو ی ۳ درهیز کاری نود برخالاف معا د باهد در اسای صعبر که 
از اثر لقود مذاهب سای رنگ و رو ی ددگر ؟ فته بود چنانکه ودی ذ ارش دسا وف 

معید اهید در مد ان خصه صه محلل و در مه جا معروف نوده اس 
نی از وسندگان مدق و مق عهرد قد مم موسوم به تولنوس رام که 
در فرن دوم دم ی از مسیح صبز سه در ر کتاب ار کش سس ازسر ح دادن وتوع 
جغفرافایی شهر همدان و مختصر ي از دار ]۱ ات در خصوس لشکر نی 
تتیوخس ۵ چدان مدنوسد 

«قصر ممدان تفر بباً هفت (اسناد) :80 (۰ 4۲۰ قدم) دور آن مسباشد 
عار بای باکوه ی که در آن ساخته شد ه است مورف آر وت سلاطین با نیهای 


بب ۱[ 


۱ خبر فون ر پلوتار خسن از کتر یاس موزع1۱ و دون ۱هیرز(؟ ر قل مسکند 
رجوع کند ر ۱35-7 ۴ خجوه آ, ۲۵ مررمزدی ۳ ما نع قمله انوم وم 


به 0۵ ۵ ۱۱۷۱۵۴۵ ,۲ جو؟ ماطتدامعع() وله تاه مه هام۸ 


۷ ۱ تا داب 


مها را اشان مد هد هر چنن ‏ له جام جوبها شکه در این تیا ها یکاز بر ده شد 
از سدر و سرو است اما در هیچ جا این چویها بر هنه دیده کسشد تدرکهای 
سقف و قاب وستومها و رواق کلّه بامفحات فلزات یمتی بونرده بوده سیم و زر 
دراین حاوآن‌حای #صر مد ر خشد دوشال بام ثبز از عفحات نقره بوده پس 
از شر ۳ دادن سر مورخ دودای مذ کور از معید باهری صجست دائنه کو ید که 
در وفت دورود اشواخس در این شهر حام ستومهای ابوان دور برستشگاء عدوز 
یامفیدات طللا پوئیده بوده است پولیبیوس عیگوید که این ستونها چه‌طور ساخته 
شده ول از ببا باتش مسنوان دراه عود که بای معنف‌شنبه بای قصر دوده است 
بیشتر بوثا قپای فلرّی این معبد در وقت فتح اسکندر تاراح رفت از این ار 
یه بعد اشباء قسمی هعند در معرشل دمشرد سلوکد ها لو د با آنکه ها لقی ماند ه 
الات طلا و لقره ۳ آشو خس ذرثب که ههد ین سالاطین سلوگداعت 
(۲۳ ۱۸۹-۲ یبش از مسیح) در عهد اردوان اوّل (امك سوم) غارت کرد 
مبلغ چهار هزار (غلنت) ۳۳ سکوك داخل خز بنه خویش نود ۱ برخی 
از دانعم:دان ان کرده انب که قدامت مد تاهید همدان ۲ نعهد دوم بادئاه 
ماد هووختتر | ( و > ۵ ۷ بش از سیم ) :ا حانشین وی اسعاج 
مرس ۲ 
از بدروس خرا کن تعععا مه ممتمتیع1 جغرافي توس بوباش که در سال 
۷ مبللادي میز بسته نیز از همدان با مخت ماد و از خز بنه و معبد تاهیدآمجاو 
معید اهید در کنگاور که بزودی شر‌حش ساید ذکری رده است ۲ سکی 
از معبدهای‌بسیار معروف هید در وش (خوزستان) واقع بوده است آ دارش 
هنوز موحجود است هان است ئ وی بولسوس هنهوام۲ بادشاه سلو کد 
آتتبوخس چهارم معروف به اپیفائوس :م2 ۵ ۱۱-۱۷ پیش از مسیح) 


۹ 18 دار ر ۷ ,2 عابزدا وم 
رجرم کند باه ,۳۲ طمع[۳عظ .صع ۲۲ ۳۳۸۳۲۲۲۸ 


و به ۰ ٩.‏ رو ره ۲ اوه م۳ ماه باه ماما ویامه رو 
۷۳ رجوغ شود به ۳۰۱ لیر 6۲ او ۴ جع جقه ۳ ۷۲۰ و1 ۵۳[ مل :11 
,39-0 ع 1890 


۳ :6 ۳۰ با دوجودان رم ع ما نع 


1 


1 هید ۷ ۲ 


برای انکه بو جزاله هی خود برساند قصد غارت آن ن عود این مسد که 
از دسترد ما لدونیپا محفوظ مانده بود دارای زينتهاي بسیار گران بها 
بوده أست یف موس بتاراج آن موفق نشد چه ای یس با او جنگ نوده 
برجعت جبورش کرد.د پس از چندی بادشاه تگر سلوکد دبواته گهته 
رد می‌دم میگفتند که ایزد اهند اورا و سو؛ قصدش بسزا رسانید ۱ 
پلدسوس ‏ *ثیدر[1۳ مور خ ‌ ی که در سال ۹ مبلادي در گذشت 
مدنو سد که در مع د هید شوش دلث سم سار سنگین باهرد که 
ساخته بود دی با بود این جسمه در اوقات جنگ سردار ری آنعلوان :ماد 
بصد امك پانردم (فرهاد چارء ۲-۳۷ مبلادی) بغارت رفت بنابر این 
درهدان سال ۵ و ۳۳ پش از سیح ۲ معند دنگری از :هد در کنگاور 
ک هنوز خرابه اش موجود و از آثار بسیار مپّم ابر ان قدیم است بر پا بود 
بقول بر وضور هی تسفلد 118۳12401 معد مذ کور از زمت اشکانان 
باي مانده و از بر ابر معابددنیای فد سوب هنشده است آنادی 
کنو کنگاور فقط قسمت وسطی معبد راگفته است ۳ خرانه 
با شکوه این معبد عبارت است از پشته‌اي که ۰٩‏ ب,‌طول و 44 ۵ ی عرض 
آن عنناشد در اطراف آن ابوای به بهدای ۶ > دی بامتو ای دلف سا خته 
شدء بود هلوز چند ستون در گوشه شال شریي معبد برپاست در این نناها 
منعت معیاری ایران و بوبان دیده میشود دندانه‌های ابنیه و برخی از نقوشات 
دیگر حجار بهای‌قصور برسپولیس شیه است * دراین‌خرابه هیچ آ ثار خطی 
و کنیبه اي هو حوة نست و حفردات در زه‌خوار است چه ادادی فصه 
کنگاور چنانکه کفتيم در دا دا خل ه معبد سا خنه شد دا 


٩ ۱4 ٩‏ تال ور ۷۵ در زر ۳۹ # ۵ نانوی 


۴ -001961 ۷۷ و۳ وززرون کش کول هدش دامها۳۳8 تظ. 4 ولا خر ,۲1 ,۸ قااژو[<۲ 
.2 ۶۰ 118۲۱1۵ 


و 4 101۰ ,۸ هنال پات۷ داوم ۱ باه عم ممنوممع0 


۳ تشر بات !کمن آار علی قهر سمت حتصر ي ار آثار و آسه بارحي اران پر آن 


گر لور ۳۲۰5 ۱ 
ٍ ار ۱۳ 


ار 5 ۱ لب 


ی شلات اي عصد شمان است که دافوت موي در معج‌البلد آن در حت 
کلات قصر کنگور و قصر اللسوص میحخل آن را در مبان شمدان و فرمنسین 
۲ لر صافتا م) مین عوده ً ید ۶« بماهای باشگو ه ان در روي دأت لشنه تقرس 
به دی بست ارش (تقر سا د: زرع) واقم | ست کسدها وستوهای آ ما 
نغا مت ز سای و امشحکام است > 

باقوت این شا ها را از ان خسر و برو دز لصور کود ه اقامتگاه بر بن 
بل کر ده است * از ز گوشه و شار ار شحو ش ؛ س مناید له در نام قرو سب 
اقتدار از عید مجامنشی گر فته و قعح عس ها در ام تقاط ابران معاید داهید 
وجود داشمه است طبري منود له ساتاسب ندز زرف اردشیر با کات 
در آصعنعر دنشکار و مئو لی معبدی هوسوخ به آتفکگده ( اناهذ) بوده است 
تا مول در مین معید در سال ۳۶۰ صاادي سرهای شدای عسوي و 
آوحته بودند ۲ طبري در حاي دیگر تاش از معبد اهید اسم بردد عیتودسد 
«اردشر ابکان او بطرف مکستان حرنت کرد از | ما یگ کان بس از آن 
بایر شهر و جمد عرو و بلخ و خوارزم و » ماخرین تقاط م‌لكك خر اسان رفت و 
از | ما عروبر تدت بس از آنکه بسياري از مر‌دمان را کشت و سر‌هاي | بان را 
دا نشگده هید 4 از مرو بطرف فارس مراجعت عوده در تور (فر وز آباد) 
اقامت گز مد » 

آآذشته از آثار معامددر جزو ار اي نفش رستم در فارس در جوار مخت 
دید نقشی نز از عید ساس مان از ا. رد یاه مد باگ است در ان نقشی تاهک 
برومند و شد الا با استاده باحي جواهی نشان کت نوارهای 
در چن از ان فرو !وت است طوق دور گردن و سار زنتهای او یاد آور 


او صای است که درابات ب بت از این فرشته شده است در مقابل آو دا هنتاه 


1 ۳1 ۳ قوس و آبار اف ات امد دار کتگاور رجوء کنبد رد 0 : وج 

رو بر قفا م یوار و102 ی قل ‏ تال مم‌اوصمژم وا عاعون) اه صلنندظ ۳:۱۳ 
ثِ ,۵ 1 یدومع بل باه هه بالط 
۳ رجوع کنید به ۱ 


7 .۲ .هر 


۱ 11 31 


۵ دلب ۳ ۷ ۷ 


ساسای ترسی ۳-۲۹۳ ۵ ۳ میلاد ي) با آیسناده محيي نه علامت قدرت و 


اقندار است ار او سکرد 


از آنکه ما در طی مقاله مدشه (رمعد ناهید) ذکردیم مقصود این نست 
که داهید خود متقلا دی و داراي برستنگاه تخصوصی نوده است اهدد 
از ایزدان دین من‌دسناست در حرو عادات و مس اسم مذهی مثل فرشتکان 
در مذ اب سنوده مشد ه است چن نکه ام‌وز در زد بروان آ من زواشت 
سنوده مشود معید های ایراستب قدص علور وم آنشده امد ه هدشد هم 
بر جخی از اي آتتکد ها دما .ی عرص داشنه است شاد در اغا تأهرف را 
با ادا بنکه متا سب عقام او نود سنوده وخواشم و استفا بای از او منکرده اند 
جنانکه امرور سار از لس هاي عنسوبان ام مقدسین و مقدسات این 
دی است ما توعوع معا اد تاهند در ابران و در علکت مسا یه در کنار 
رودها با توا بر ات مسوان گنت اه خصوصا د فت داسته اند ثه پرستشگاه 
فرشته آب در زدیكت آب با شد 
۳ ب 


۱ و ر جح لو ال ان (1 دهنت)اوستا را | دا ندسسم ۱۱۱ بل نو شنه اند 
سییر لس با ساب دذ 1 ب‌ 


بایان و ستاش ل عا ابا او وا ار عدس ‏ حز۳)»۱ | انش ۲ دفته اند لعتی که اسما له 
وي دراسیا ی صفیر ۲ ۱ ۲ ۶ 

عصمت و عفت بودی راداو داده اند مو رخ رم و سزانس 

اووا دیا دا سبط خوانده اند که دو نرد رما کم آه ۳ بو تایاست و 

تسا اورا ارعنس ایراتی با دیا: ایرانی دثر کرده اند فقط کی ااکساند 

رندرس اه ذ کرش کذ شت از ر وس س نقل نرده افرودت ادائیتدس لو سم 

است م‌شت افرودت ماتامتامد حکه ند بو دنمان الهه عشق و شپوت است 

هیچ وچه مناسیق با داهرف ند ارد 
اهید که‌امروز فقط اسمی از او در زءان اد.ی‌ها داقیاست در ابران قدم 
از ایرد ان و در سار مالأت از برورد داران ودهاست در مالك وسیعه هدر حت 


لصف ایرآن بوده ‏ فد اتشکده و وه و ود و اشته اس زر سر اب رز آسبای صفیر 


1 ,ی 929 1 1۱21111۰ ۳۳۹ دم رده بان اد عم او 1۵ 


۷ ۱ با هید 


تا به زديك دره‌اي بو بان در ساردباسَخت لبدي نو سط مور خن قد جم از معاخاوما 
خر د اد م شده اس خصوصه‌ در بر حجی از مالك آسبای صعغبر ستاشی او رولق اه 
داعته از امحمله در ارمتان عناست اآنکه شمبه اي از خانواده اشکانیان 
در این علکت لت داشته است دین زرثنت در این عید در آ حا 
تفوخ عوده مپر وناهید و بهرام و سایر فرشتگان مزدینا در آمجا ستوده 
مددده ار ۲ کار ستاش اهید در ین سر زمی بائد اه اي بالا 5 در فته ود 
که ابالت اتبلیزت. انعم شا نحاشیکه سر چشماي فرات ات 
در یکب قفرت بش از مسیح در عهد انترابوت جفرافیا لویسن 
تو بای اداشسی امنده مشده ات معند تا هید در ایر.._ اعالت 
شمهرت ام داشته هبات است که قول آیروکوددوسی ۵ تدروموظز بعف ها عیسوبان 
دون انکه تضری در بای ان ول هلف تسیا مبذل کردند " وی در مالك 
آسبای مغیر آن و رسوم اقوام سای ضمیمه سناش داهید گخته دعلی رنگ و 
روري دیگری تخود کرفت استرابون مینووسد در ععبد اهید در افلیزن دختر های 
جوان از خانواد های شرف و زرگک چندي ءثل راهبات در خدمت معبد سر 
هرد ند و خود و بر ای استغاده موم و وف گ‌ عو دند دس از مت شو هس اخسار 
م.گردند دون | که تمل دشن آ ان تنگن و دست سیر ده شود " عادت مث‌موم 
مذ کور در هیج عصري چنانکه کلنه هس شرقوی و آمورختر اوشته اند نرد 
ابرانبان معمول تبوده و «رخالاف | ان من د سناست در طی اخبارات قده نیز از 
يك چشن‌سالیانه موسوم‌به (ساکائه) مدمه سخن رفته است از | نجمله استرابون 
در این خصوص صنوسد اسکت ها * و رکه بار منشتان و ( کاباتوکا ) 9 طولی 
هیحوم آوودند سردار ابرا آ جرا با" ان شبیخون برده شکست داد بناد این فتح 


سر سس ۳ 


۱ ۷۱6 5 ال 17 ی ۳9 وج ده 

۳ تبحح0ظ بت یر رم ] 1 مدوه۴۳ «ااعط 06 رهم۴۳۵۵ 

۳ ی بت رن از راهان 

6 اسگت (هعاد8) اسمی است که به کلنه اقوام وحشی که در شمال دراي سیأه و در 
قفتاز و "ر کستان روس بوده اند داده مشود اسلا اریاتی نو اد بوده اند اصاهي بساري از 
شامز اد گان | تأن ار اف اس 4اه هت آ بان ۳ آریائی بوده اسست 


تا هد و 1 ۱ 


محلی را خاکریزی عوده در بالای اب معبدي از بزای انائیتیس (ناهید) و 
"اوماس »ممومین (رهومرت) ساختند درهر سال چدرت مذهی موسوم به 
(ساکاله ) مه دشر | میا میگرفتند و هنوزهم در زد اهایلی آن محل که اطیال 
موسوم است به (زلا) مین جشن معمو ل است پس ازان استرابون‌افزوده منوسه 
برخی آویند که کورش اسکیت ها را شکست داده و روز فتح را جشنی از برای 
انهه وطن خودبرقرار ساخت در هر‌جائیکه معبدی از ناهید برپاست ان جشن 
نیز معمول است در این عید می‌دم لباسی بطرز اسکیت ها پوشیده باده پییاش 
مینمایند زن و مرد باهم زد و خورد میکنند چه در این جشن که بادکاری از 
فتح و طفر است اسکت ها را دا حبله جنگی ست عوده در خی را در خوات و 
در یی دیگر را در رقص و دازي گر فتار و اسیر مودند * در معبد | زلا ( براي 
اس مپتی سود باد میکردند ۲ جشن ساکائگه یک از اعباد ا.ران قدم بوده 
است و مو رخشکه بیش از استرایون مبزسته و ا تانکه بعد از او آمده اند 
نیز از جشن مددور ذکری کرده اتد از حموع اخدار منتوان استتباط عود ته ان 
جشن تحصیصی بناهید داشته است " در جزو ارم ارمنستاتت و سایر عالت 
آسیای صغبر بسا باسم تاهند و معند ات در شپر های ختلف در عیخور حم 
وندیشیان صسهساءهنقه:۷ اخارات مورخن رار جم باین موضوع در کتای حمم 
رده ۲ از دکی هه اما اطلاعات خصوصی راجم ستایش اهید بدست 
تخواهيم آورد مگر آنکه خواهیم دانست که این فرشته تیز در یروت از حنود 
وطن خود ابران داراي هقام «سباز بااحي بوده است موی در سپر (ارز) ۳7 
جذانکه مك «ورح ارمی فرن چهارم مسلادي رگا تلو س «۱اهیردهدااهبر۸ ( خر 


۳[ ستط اد دا ات و وس 





میدهد مثل مصد خوزستان داهد داراي محسمه طلا بوده است 





و سس 


1 هداما ۱۲ جوت زموگ عی ماش عناهعنمءم۳۳ 
۲ لا 7:12 در بونتوس ماصوظ ملک ساحلی رربای ساه و اقع است اس‌وز له ,۸:۱11 


گوند در طرف شبن توکات 6 وافم است 
۰ 1ج امد رز لاخ صوطاهنم 


٩۰ ۷ ۳‏ 2 0«وظ امم‌تود دوب حدعهروط جمل ماگمه دمچتانه۲۱ 


1 وءبآمون از سصمصهمهن0 :۷۲ جه۲ مار ماش اه ادا ماهمتع۵۲ ۱۳ 


۱۷1 با هید 


در انجام مقال يكث فقره از اخبار مورخ مدکور آرمنی را ذکر عوده ختم 
میکنیم هر چا د که اخار ا انا نگلوس ده خود شش عنعصی بوده است محخلوط 
۲ فسانه است ولی با سك اندازه حاي نفوذ ستاش اهردامت در ارمتستان در 
کاب بارخ کشیش مذ کور شر ی راجم عنسوی شدت ارمستات توسط 
(گرتوری ایلومتاتر :10 وسیدین معروف که از سل ۲۹ میلادی * در 
ارهستاست متغول کار بوده عی‌دم را شین عیسی دعوت مرکرد و مکالات او با 
تبردات بادشاه اردستات مندرج است از ات له مستوسد نبرداد ملم 
دخن عسیم گرتور را میدید عوده گفت: ک فول کی که دروردگارات ۳ 
ستایش ای بخموصه این ملکه زرک ااهیت را کسکه مایه شرف و تجات 
مأت ماست کسی که یه باد شاهان آور! مسا شد و محصوصه بادشاه بو پا نسز 
اورا هثم سید کسکه ما در که دالش و خرد است کسیکه خر خواه لوغ 
بشر و ار نسل ارامزد هنن (هرمزد) بر و تواقاست در چای دیگر 
در جواب تبردات به کر کور منود «1 اتکه بروردثاران حقیقی هستد 
لو د ون مدد‌اری آنا هست زرف را کسکه از رلو او ارمستان زنده بوده و 
عست اراد زر و توانارا کسکه اف دنده اسان و زمین است و 
سایر پروردکاران را توي جان وف زدان‌ناعی» در مك چای دبگر کناش داز 
مورخ ارعيي در ىك فرمان نشردات از اتاهدت اسم برده هنو سد : روت فراوان 
از طرف ارامرد تو انا و داري ملکه آناهست و وت وها گن ‏ باه [مهرام) 
نصل شم و سرأس تایت ار منستان باد ۲ تبردات که طاهر | در سا ۳۱۶ 
میلا دی مد در سالهاي اخبر مرش مموسط هرن کر تور یل عدسی گرو بد 
معایت] هد ر| که در ارممان بز گ مو حود دود با همراهی ک رگور جرا کرد 
یعنی همان معابدی که بقول اگاتانگلوس در سال اول سلطنتش ربارت 
آ مها رقده نود از آن ار خ به بعد زور و جر دی عدسیی اي هرد دسنا 
گرفت معاید زر زشی در جزو نها | تنکدهای ناهید خراب با کلیسیا تبدیل 
با فت وی هنوز ۸ سیاری از آ"ثار دین قدم درکش عسویان آرمنستان باق 
است چنانکه در کلبه مر هب عدسیی ا ثار و اقوث [ تن ۳ (مپر) فر ده 
فروغ ایرانبان | شکارا و هویداست 
وا وه (نیماهانداط ,سنا عة ممصکصنا) تاصول وه مدمن مادهنا 
* رجوم کنید به وس .۵ وزانونک مه لوگ قده۳ 


۲ رجوع کند عقاله مپر در قست آئین مپر در رم 
13 





5 ی 


ی جه نج 
۱ ۳9 هب ٍ تن 






۰ 8 ۱ #۵۰ , ۰ " با ۳ 
خراه معمدناهید در فصه کنکاور طرف دسن چب مقر ء اصه<الّه است 
وم کند به 11-14 نا فادع1 مقام) ا» تا سر مها مه 


و به . 211 م0 تاو( ۷ مدا که مر شا ماا یرانک اقب 


7 4( بتمدها: رن مانعجزع گنه ادخ فجع 


چون در آبان بغت اساعی بت دمته از امداران ایر آن قد.م مندرح است 
لازم دانسته در آغاز بشت مذئور برخی از آ نان را در مقالات جدا گانه و برخی 
دیگر را درطی ترجه آبان جشت شرح دهیم چه در پشتهاي بعد نیز چنانکه در 
درو اسپ پشت و رام پشت و ارت پشت و زاعراد بشت همین نامداران بر میخوریم 
که هريك بنوبت خود پفرشتگان و ايزدان از برده و قدبه آورده مز بت و 
برتري عناً میکنند 

از این امدار ات که هوشنگ سشدادي و حشد 1۳ دهاأُ 
(سا) و فریدوت و افراسیاب و کیکاوی و کیخسرو و توس و توذر و 
کی کثناسس و ژریرو ارجاسب وعیره اند فردوسی و حمزه اصفهای و طبری و 
بو ریحان بیروف و میرخواند وغیره مفسل صحبت داشته اند م چنین بسی از 
ان امداران در کب مذهی برعمنان داراي جاه و جلال هستند ولی ما فقط | جه 
در اوستا و کب بهلوي در خصوص آ ان آمده است مینگاریم مگر آنکه از براي 
فهم مطالب تختصرأ از شاهنامه ذکری‌خواهيم کرد 

1 بای را که درهمان این تامداران ابراش هستند (نه مثل آثري‌دهاله ازی و 
افراسیاب و ارچاسب تورای) بابد در اوستا مانند انبیاء بت اسرائیل تورات 
تصور مود که از بیمبرانندو 3 از بادشاهان چنانکه داود و سلمان فردوسی ثمز 
از زبان شید میگوید 

منم گفت با ره ايزدي . تم شهرداریو ۸ موبدی 

پورپوتک شا له پووسی‌پوه که در بسا ۱ فقره ۱۸ و 
پسنا ۲۳ فقرء ۲ و فروردین بشت فقره ۱۷ آمده و .ععنی نجخستن آموزگاران 
کش است در سنت متأ خر درخی از این دأمداران را در جزو آنان سر ده ال 
از ان قبیل ویونگهان و تربت که در طي مقالات راجع بجمشید و کرشاسب از 
آ ان صحبت خواهیم داشت 


۱۷۸ اسامی خاس در ادان شت 
چ به 


در شاهنامه هوشنگ از بادشاهان سلساه پیشدادیان است که پس از 
حک رورت جهل سال سلطنت ود حپاندار هوشنگ اا رای و داد 
ای با تاج پرسر اد از پدر خویش سرامك که بدست دیو ها کشته شد 
انمقام کید اهن از سنگب استخراح عود ات دد بل آورد حشن سده تاد مهاد 


از دوست و جر حاتوران دو شا ساخشت 


دو او سا مک وا با سم هوشد ب بشدادي بر مبخوردم تست در فقر ه ۲۱ 
۱ ز ابان دشت وس از ان در فقر و ۳ ار د, رواسپ یشت ( کوش بشت ) و در فقره ۷ 
از رام بشت و در فقره 4 ۲ از ارت بشت درهی چمار پشت هوشنگ پیشدادی در 
بالای کوه هرا دایزدان شتي‌ي مذ کر که تأعنت و وش و وایو و ارت باشند قدیه 
نماز عوده در خواست همکد که وج با بزر گر شهر +ار روی زمن گر دانتد 4 
وي را بدیوها و م‌دمان و جادوان و ۲ رها و کاویها و کریانها چر سازند که 
یه دبوها ار او هراس افتاده رو بگر : ۳ گذارند که او دد‌بوهاح ي مازندران و دروع 
برسان ورنه چات ۵ع [ د (دیلم -کلات) دست داقد شمه را شکشت دهد ابردان 
خواهشهاي هون وا احایت عوده او را کاوا ساخند 


در فروردین بشت‌در فقره ۱۳۷ فروهر بل پاکدن هوشنگ درود 
#ر ستاده شود در زاساد دشت در فقره ۰ ۲ اهده است که مدت ماش قر .اف 
بپوشنگ بشدادی متعلق بوده است از موع ارت فقرات اطلاعاف از اعمال 
هوخیگ دك حست ناد مسنقدر ميخاتيم که او یی از امداران و بادشاهان و 
بارسابان بوده و از ملیله بشدادیان است در فقره ۲۸ ار فصل ۵ ۱ 
بندهش مبخوانيم که ابرانیان از دشت هوشنگ میباشند در فقرء ۳ از فصل ۳۶ 
سر حجت اب مندرج است حته سس از زت. رشوهری ماشبه و ماشیوگ 
( تین بدر و مادر نوع بشر آدم و حو۱) "بوجود آمدن هوشنگب ٩۳‏ سال 
طول کشرده است 


اسامی خاعي د زر ادان تب ٩‏ ۷ ۲ 


در ففره اول از فسل ۳۱ ددهش ساسله هوشن چدی ‏ آمده است - 
هوشنگ پسرفرواك پسر سیاهت پر مشی پسر کابومت این سلسله با آ مه حزه 
اصفهای عینویسد که او شینج ن فروال .ن سامت رن عشی بن کومرث است 
یکلی مطابق است ‏ ابو رشان بیروف نیز با دو کاب ءذکور موافقت عوده 
نو اد آو شرنگ بن افر اوالكد بن سامت بن ی ( معداذ) هساشد ۱ 

هوشنگب در اوستا هئوشننکه بروررمووم آمده است معنی لفظی آن 
ول بوسی ,یز چنین است کی که منازل خوب فرامم ساژه ۴ ان اسم مرکث از 
هوش و هی نا نکه در خی رتیل آشمف اتف تمس شید فردوسی در حالی که میگوید 

گرا اه و نام هوهنگی بو ۵ نو کف شه هویش و فرهنگ نود سب لغت 
سازی و و حه استقاق عاصسانه مذگور شد و داشد 

در هر حای از اوستا ( باستثنای فر وردن دشت که دفرش گنه شت) که از 
هوذنگ ذثری شده است با صقّت رر دات جداسوسمد اعده این صفت که در 

مق م ) ) است و 


دات ثه ععیی داد و قانون مساشد ششوعا بعیی کی که در نش قانون گذارد و 


قارسی ستدادشده است مر کت است از بر که ععنی نیش و 


دادگری تود با اول واضم قاتون مره اصفم‌ای نیز این کله‌را درست معی کرده 
مینو سید فشداد ال حاکم مساسّد چه او سنج اول حام ماللت مشیزر است 

ان له همشه با عرسنگ مناید عگر انکه تکبار در فقرء اول از فر رد۰ 
و تدیداد که دوش درطی مقاله کرشاست بیاید بر" ذات ( نیشداد) تنها استعیال 
شدف و است‌وو تفسیر هلو ی او ما هو صه بر ای او صرح که دات در کقره مقر 
قرف شفه است : * بعیی تخستین کانی که قالون گذاشته اثث هثل هوس 


۱ رجوع کند به تارج سنی ملوات!لارس والاساه ل لف جزة ی امسن الاصنفماتی 
جات رن صعحه ٩‏ ۱ 

وه الا تار الاقبه عی؛اقرون الالیه لیف افالرجعان مد ن اجد الییروف اموارزمی 
جات زاخو صفیته ۱۰۳ 

۳ رجوع کشد به زو[ و۲ باحخباطاده او آخ ده دج عاطود 

و باه 5و ۶ ۱ 1۱3 اجوه‌ارد مج موه هماخ مناه فا صفاط 


و به ۰ 10 8 صصهصدل‌هنه۲۱۳۱ هم حوت0اق ححامهاناهه نان 


۱۸۰ اسامي خاص د ر آبان بشت 
تلف 


بسا در اوستا از جم نیز سخن رفته است دو قددعترین قسمت اوستا که 
کانها باشد بشمیر ایران او را در سنا ۳۲ قعطعه ۸ از حرمن تأمیده میگوید 
«ار همین گناهکاران است جم پسر وبونگهان کسی که از برای خوشوه ساختن 
مردمان و شت خوردن با نان آموخت در آننده توای من‌دا با ید مان من و 


او شا وت گنبی ۳ 


در سایر قسمتهای اوستا و کلیه کتب نار و شاهناهه چنن 
مندرح است که جم در آخر عرش بواسطه خود متائی و دروغگوئی مغضوب 
برو ردگار گردیددر کا مها فقط دکبار ار او داد شده ِ ودف خوانده شده است 
بعد ها در سایر قسمتهاي اوستا کله خشرشت روسووت _ بان افزوده دنه جشیه 
چنا که مس که به هوّر هو ۲ ( تبوسته ب«ساع. وی دورد خورشند شد 
شرد ععیی نور و فروع است خود جداگانه در ادسات فارسی بسیار استعال شده 
است فردوسی گوید بدو گفت ز انسان که تا دنف ۵ شیط بر آبد نی رده دنم سین 
شناد تشه در اوستا با صقفت هووتو دزم اد ار زج ده آهده اعست در تهسیی بهلوي این 
صفت به هورمت بعیی دارنده کله و رمه خود ترمه شده است صفت دیگر 
شید در آوستا سرتره ود (ب ات میباشد که ععق زببا و خوشگل است صفت وی 
با وظیفه جشید مناسیق دارد چه آو با فزودن جیان و بیروراندن چاریابان و 
ستوران کاشنه شده بود در خصوص حسن مورت وي نیز شرحی در شاهنامه 
مندرح است که در طی مقاله گرشاسب بان آشاره خواهیم کره 
شید در اوستا پسرو یو نگپونت وی ده زررمهس ما وه انده شده است ابورشان 
یروف این اسم را ویجهان و حمزه اعفهاف و بونجیان که معرّب وبونگیان است 
شبط رده اتددر سایر مت و بواعها نمز ضبط شده است در سانسکرت و توسونت 
فماشد در ریک وید و بوسونت اسم پروردکاری است در عپد هخا متشران 


و بونگهات از اسانی معمولی م‌دمات. آن عهد بوده در کتیبه بیستوت از 


اسامی خاسن د ار اجان ند ! , ۱ 


و یو ایا ۷۱ بای داد سل مج اسا ی ۵ یو یاون سا برات ) ادرلت هررووای 


ای 11۳111۷ (قتدهار) بو ره است معی اغعای این امعم دود و شار شید و همساشد 


شابد معتي لفعلی چم تو امان و مراد و ناه باشد چه سا در اوستا کله 
ام میت ععتی تو آمان است در نزد برهنان فیز عم و خواهرش یعی مجستان 
تروماده نوع بر آند و ان عشده مد ععیی فوق است 

از فقره ۲ اخود فقره ۵ بسذای مهم در خصوس ویوتگیان و پسرش 
شید جدان آمده است و ورست ار هوم بر سرد 3 تو وا در مان جس‌د مان 
حستان بار دو ین حپان مادی سعنرد و چه داد آشیی لصسب آن کس گردید 
هوع دز پاسیج کف ستین بشری که ما در ان حپان ماد ي صفنرد ویو نکبان 
است دریاداس سري منل حشرد که دارندد رمه خوت و درمان مد مان دارای 
بف تر ین رامه ات و مان خورشرد در خشان ات باو د ا۵ه شد ی که 
در مذت سلطنت خویش جاورات و اسات را قنا ابذیر آب و اه را 


۰ ب ‌ 
‌ * آأ ۰ 4 
ِ یا کون مها سل ی #رار داد دش هد ب ساعلات ۳ د بر به بر ها 


سر و سب 
7 سر . شور ۱ َّ 
وجود داشت ونه ثرما جات از مي بت و ازحسد افریده دیو عاري بود 
را : ِ_ 
در هنگام شهرباري وی ممونگمانسب--و دسرعی سید هر در 


تاش حواست با زد ه ساله منمودد» در حالی حح, مفسلا ۳ جم 
سخر. _ وفته است در فر گرد دوم و ندیداد مباشد ام ار" _ فصل 
راجم باوست از ار قرار "زرتشت از اهوراس‌دا برسد ای خرد یال و 
عقدس اي آفرید ار اسب معئو ي درمالس لو ع اسر لخد از عر 
دگر با که حستان دار مکا له عودی دین اهورا تي ژراعدت رایکه سیر دی آ دگاه 
اهورامزد! گفت اي زرنست با لد من درعیان نوع بنر بغیر از تو محستان بار 
باچم زیبا و دارنده رمه خوب مکاله عودم ودین اهورانی زرتدت دو سیرده 
کفتم اي‌جم زیبا پسس ویونگهان من آثین خویش بتو برگذار میکنم پس جم 
وظلفه ساخته و آزموده ندستم آئن 


زسا در باسح کفت من از رای ان 


۱ رجوع کنید به گانپا ترجه تگارنده صفحده * 








۱4۲ اسامی خاص در آءان یشت 


بر ور ی ۶ دين گتری از من راید انگاه من باو گفتم اک تو متعد و هیتای 
چنان ای ندسی آن به جیان صا بهر ور اف و بکی فزاش و گشاش 
مخشی بشتسبان و باسان جهاس. شوی دس جم ۳ بعن گفت بذ بر فدم ه 
حپان تور پرورام و یکی دفزامم هماره پنتیبان و پا سان و تگهبان آن 
باشم در هتگام سس لطنت من تباید یه باد سرد و و کم وحود داشته باشد 
ونه اخوشی ومرگف آنگاه من تم دوادز ار دادم بت نکن زر (ندنن اعد سورا) 
و ىك عصای زر نشالس هه 1 شیر ) این چنین < م داراي افندار گردبد 
سیصد زمستان ( ۰ + ۳ سال ) از سلطنت وی کشت رم از چار دا باه ران " خرد و 
بزرکب وم ۴۵ وسکها و م‌کالسب و شعله هاي سرخ اش پرشد بطوری که 
ححت جار پابان خرد و زرگک تک د درد د ‌ ی از آن عن ۳ و! | گاه موده کفتم 
اي جم ژسا پسر وبونگهان زمین از چاریابان خرد و برد تب ومردم و سکیا و 
مر‌غکان و شعله هاي" سرخ آتش رگدته | ستوران " - رد و زرگ تک گ دید 
آنگاه 9 در دمرور دوي فروغ دوک وده براه خورسند در آمد ۱ نکن زر 
خویش زمبن را بسود و عصاي زر شان خویش بان بالیدو گفت اي مبتدارمذ 
وب ( فرشته موّکل زمین) * پیشد و و خو شتن گسای تا چاربابان خرد و 
بزرگ و عی‌دمان را در در توانی گرفت س رمن دام بگشود و مك لت 
برر ک۳ ار ۵ رد چار پا بات خرد و : برر لش وص‌دماف کی و ارزوی خوش 
بجاگیز بدند سرصد زمستان دیکر (۰ ۰ ۳ سال ) از سلطنت جم ؟ذشت زمین دکر 
باره از چار ‏ ابان خرد و .زر سب و ۵ و سگها و م‌غکان و شعله های سرخ آتش 
بر‌گیته جاتنگ گردید جم دار مئل سنصد سال بش از این در یمروز سوي فر وغ 
روي آورده ان ترایی که گذشت بلث تلث دیگر رز مین سعزود در سرصد زمستان 
دیکر ( ۰ ۳ساد) داز زمن از مخلوقات بر کته ما ,مد تک شد سومین دار جم 
دترئسب من‌تور بت لت دیگر زمین رافراخ تر عود در آربا ویچ در آ ای که رو ۵ 
وبگوهی دا تمعیاأ و ز رمع د ۵۰ سل بچ بشید مشپور است آفر کار اهوراعن‌دا ۳ ابردان 
مىتوي انجمیی بیار است حشید زیبا دآرزده رمه خوب نیز با هزین س‌دمان در 


وس سس سا وا ۳۳۳۳ 


| رسوغ شود سفحه ٩۲‏ 





اسامی خاص در این یشت ۱۹۳ 


همان جا انجمتی ببار است اهورامزدا بمجم گفت اي جم زیبا پس ویونگمهان بان 
ماد ي زه‌ستان سخی خواهد رسد بو سمرماي شد ید تیاه گننده از ی در آید دانه‌هاي 
برف از باندترین کوه ببلدی چند آرش ببارد یک ثلث از جانوران هلال شود 
چه در محلهاي هولناك بیاباها و توبرها) چه در بالای آوهپا چه در درم ها 
بش از این زمستان این علکت دارای چرا گاهان است وفق 5 برفما آب شدء 
آب فراوان روان کردد این جهان غیرقامل زیست بنظر خواهد رسداز برای 
یش آمد این حادهاغی(و اه ) از که از هر چهار طرف دی کت 
میدان اسب (چر تو «س۳ - احپرس) داشد درنجا خمهای چار بایان 
خرد و زرک و سکمها و می‌غعکان و عله‌هاي سرخ اتش جم ان ابن ور را 

ده آژ عر نک طرف سلندی گت صسدان است داش براي مسکن مر دمان سا 
و یک صویله که آزهریک طرف بباندی یک هائرَ سول (هزا رکام) راشد 
برای ستوران سار در انجا جوي آی جاری ما چرآگاهان فراهم کن خدنه ها 
و سردا ها و انوا و رواقما یناما مم‌های ( دداعود)_می‌دان و زنانی که 

در روي رات ری وزماتر ین هید در اما مج کن چاین محمهای 
جانورالي 4 زر تر و مهتر وزیباتر اند درامجا ترد آور از مدان کاهها آ مه 

باند ترو خوشبو تراست واز میان غذاها اجه لذیذ تر وخوشو تر است تحمهلی 

اهارا در آنجا حفط ما و این مارا از هرقسمی که باشد یگ حفت در آنیا 

بیاور . " در عام مذالی 7 م‌دمان در ور سر صبرندآ مها دوسده وفا سد نگردند 

کی ی که باق هسند منل فور ی و د یو انه و مسی با دسی که در او خی از افتسا 

و اخوشمپای اهر رعی دیده شود نناید داخل ور گردند در زر کتر ین محله 

این ور ند کذر ساز در حله وسطی شش گذر و در محله توچکی سه تذر در 

تذرهای زرکرین حله م هز ار می‌دو هزار زن در وسطی شنصد ودر ار چکی 

سبصد قح ما گذرها را بانکن زرین علاعت ونشانی بگذار و از برای ور دري 

بگشای که روشنانی داخل شود 


چم پر سید 5 چگونه ان باع را سارژم اهو راهن وا گفت ای‌جم سا سر 


4 ۱۸ اسامی خاص در آبان بشت 


و بو تکبان زمان را با بادته خویش بکوب پس از آن‌با دستهاي خویش آن را عال 
همانطوری که امر وز هر ند ۳ بل در ۴ ,۱ مس مش ۱ آنکاه ی هانطوري له 
اهررامندا کفت عمل مود ور را حاضر کرد چار .بان خرد و بزر اش ومردمان 
و لباهیا و عذ آها را درآجا کرد آورد 


اي آفرید کار اسب مادي ای پا لك سجه فروع و روشدائی‌در این ود 
که جم ساخت مي تاید اهو رامن‌دا گفت در | حا فروغهای جاوداف 
( روچنکه اسطمموو) و فروع حهالي ( ستیذانه درروسمد) میباشد 
در هر سال یکبار در آ نجا ستارگان و ماه و خورشید طلوع و عروب میکند 
بدظر ساکنن ور یک سال مثل یک روز است در هر چهل سال از هر یک 
جفت بخلوقات ور یک حقت دیگر سمل میاید م‌دعاتت در ود بت 


زندگای سر برذد 


اي اقرید کار حمان ماد ي اي با که در 1 ما کش مدا داخل رد 
اهورامزدا تفت مغ کرشیر ومدمدبسه ۳ اي آفربدگار جوان ماداي 
ای بالگ حت در آ یا زرگ و اگم ( اهو سور ) و سردار دی 
ررتو ههد - رد) اهورامردا خفت اروتدنر و تواي زرتشت » " در این جا 
مکی میدوعم که حشید فقط بفرمان اهورامزدا باغ ور را که در پهلوي ور 
چکرت میگوند بتر ای بش آمرد طوفان آخرالزمان ساخت ریاست روحای و 


تسس 


٩‏ دی شاهنامه در حصوصن هنز ل ساخن چشد چبن امده [ ست 


ار هو د دیون تا یاک زا نآ اندر آمبختن خاب را 
هدر ]ره از کل آمد چو ترا اه سبأث ندمت ز | کالد سا ختتد 


۳ بندهش در فصل ۱٩‏ در فقره ٩٩‏ مینویسد در خصوص کرشت گفته شده است که 
او می تواند کلماف تافظ کند او است که در ور جم دی منتشی ساخت در فصل ء ۷ مین کتاب 
در ففرد ! آهده است کر شبت رگ و رثس ع‌فپاست د بل مد سنا را به ور آو رد او زا 
نب چرغ گویند مسنو خرد در فصل ۱۱ قره ٩‏ کوید که چپر او (چهر وا) ریس ص‌غهاست 
در فررهنگ۱ بر چرغ کی از ح‌غهاي شکاری در ح شده آست | دی گید 

زمینغ روان چر ح حون بر چرغ اواز رو مشگران عرغ حرغ 

۳ ارو ند تر کی از سه سران ژرشث اس قول سنت رد مه رز گران بود ه 

است رجوع کنبد بگانا صفحه ۸۸۰-۸۰ 
لح 


ساعی حاص در آدان بشت ۱ 


مادی این داع دا زراشت و سرش اروند ر میباشد هم چنین در هبج جاي اوستا 
تیامده است که پس از طوفان جم نیز با ساکنین از ور در آمده زمین را دکر باره 
آباد خواهد عود دما ,بر این | جد در زاهماد دشت که بر ودي دوش سای راجم 
جمشبد مندرح است تقیض مطالت فرکد دوم ونددداد دمست بش از آنکه 
بقی داستان جم بپردازمم لازم است باد آور شویم طوفان آینده که جپان را 
و.ران و مخلوقاتش را ابود خواهد کرد موسوم است به هه توشا ود (ووودت 
ححکه از »سن‌دود یعیی مرگ عشتق است ابر _ که فقط بکبار در یی از 
جزوات اوستائی استمال شده است ۱ در بیلوی مللسکوش کزیند در 
همئو خرد ملکوسات. آمده است او ديوي است مهست در بایات 
هن ارم هو شید ر زستات هوشسا ی دید آورد در مدات سه سال 
ز من رادار :اراس و تگرگ و برف و باد سرد عاید بطوری صحه 
از ان طوفات زمی. وبرات. و لوقاش ابود شوند آتگاه سا کنن 
ورحکرد برون ایند و د گر باره زمن آناد کنند ۲ 

طوفان ملکوش و باغ ور در اوستا بسیار شببه است بعلوفان نوح و 
کشي‌وي که‌در تورات عنقول است فری که درمیان این دو عقیده موحود است 
اي است که بقول دالشمند امرنکانی ومیی موانا ۷ باغ ورحکردبا ان هه 
وسعت از براي فرا گرفتن قومي و لوارم زند گاف وي منطقی تر است " از 

لشتی کوچکس لوح از براي جیعت انبوه " 

کته از سنا و ونددداد در چندی شت از خشد صحت شده است 
سب ترتدب تخست باید بایان شت متوّجه شوم در فقره ۲۵ آن آمده است 
4 جشید دارنده رمه خوب در بالاي کره هکر صد اسب هزار کاو ده هزار 
آگوسفدد براي هید قرباقی عوده ازاو عتّا کرد که وی‌را درهه مالک 
بذرگترن شهرباو کرداند ک دي را بد بوها و مردهان و جادوان و رها و 


روا سس مت باس ی موس 





۱ رجوع تشد به 9 ,ج ,111 ۲۷ یه تکاممیم۲هناوه ۷۲ ۲ صناهه 1۵۲ هام 


۳ رجو عم کنید پرساله سوشبانس تا لیف نکارنده 


۳ ۳۲ جع معط راون 


۸ ۱ اسامی خاص در آبان بشت 


کاو بها و کریا های رتمگار چر سازد و از دیوها ثروت وبهره و فراواف و رمه 
و خور سندی و لخص را دور ددارد ایرد اهید وي را کامروا ساخت در 
در واسب بشت نیرز شید بنز ثبی که در آىان د؛ مت گذشت اذبرای ايزه کوش 
قربای عوده درخو است میکن که وی را مو فق بد‌ارد از انکه او بو اند برای 
عخلو قات له و رمه هیا سازد گرسنگی و تشنگی‌وپیری و مرگ را از آأن دور حاید 
که در مذت‌هنار زمستان ( ۰ ۰۰ ۱سال) حهان را از باد گم و سرد اعن بدارد 
ایرد کوش فیز حاجت اورا بررآورد در فروردین بشت در فقره ۰ ۳ آمده است 
۳ بفر و هن یبال تم دسر ودو نگهان توا و دارنده رمه درود منعرسصم با دضت 
ققارت که دیوها آورده اند استقامت انیم عود و سّد خشکی و احشاح 
ایستاد کی ی توا نیم کرد در رام‌یشت در گتر م ۵ ٩‏ ا ۱۷ از حشد از کوه هگر در 
الای نت زرن براي ایزد واو فرشته هوا ) نثار آورده هیان عم هائی که از 
تاهرد داشت در این حا از فرشته هوا عوده و کاع و | میگر دد در ارت شت 
در فقرات ۲۸ تا ۳۱ باز .مجمشید بررمیخورم که دترتمت مذ کور در درواسب 
دشت از ایزد ارت (ة رشمه د ثروت) طلب میکتد که حاحاتزش وا بر اورد 

زاساد «شت نسبة مفصل تر از حمشد صحت هکند تحصوصه مندرجات 
آن مد و سرچشمه مطالی است که در کتب رخ و شاهنامه راجع جمشید 
مندرج است در فقرات ۸ را ۸ ۳ چنان امده است « فر مذ ت زمانی از ان 
جر شید بود سی که در روي هفت کشور حلطنت داشت بدبوها و می‌دمان و 
دادوآن و ,نصا وکاویها و کریانها مسلطبود جم از دیوها ثروت و سود بر بود 
فراوآفی و گله و رمه و خوشی و جاه وجلال را از | نان دور بداشت در مات 
سجکوعت وی خوردی و آشاصدف توسند ه و قاسد عیشد نه سر ما و رما وحود 
داشی و ته بري و مک و رشک آفریده دیو این چنن بود تا بوقی که او 
دروغکوئی آغاز عود و خبال خود را بدروغ مشغول ساخت آنگاه فر از او 
بصورت می‌عی جدا گشته .عهر رسید‌بار دوم فر از او جدا گشته بفر بدون رسید 


دار سوم فر از او حدا گیته بگرشاست رسد بی از آنکه فر از جشید دور شد 


|سامی خاص درآ بان بشت ۱۷ 


او افرده و ,ریثات رد جهات میگشت بناچار باس خصوعت دشیر . 


ار" _ در دهد ؟ 

دو گقر ه 9 ژاساد دسشت آمده است که سیشور مرج و م ند رید زا درک 
چم را دا اره دوباره عود در فصل ۳۱ بندهشی در فقره 6 آهده است «سیرتور 
برادر جشید است با اژی دهاك (ضحاك) جشید را کشت » هم‌نطوري که شفاد 
برادر خود رستم را کدت در روضةالصفاء و در یک روات منعلوم مندرح است 
3 حم و بس از آنکه حیت تال مموار ي ود در کذار درباي چبن درصان یک 
درخت نپی و کین سای دافمه ما ارء بد و نیم کردند دراه ذسز مطابق با زاماد 


بشت در حصوص شید گوید 


چنین سال سنصد سرقت کار تدیدند مر ف اندر آن روز دار 


زرشج و زبدشان نبود [ هي میان بسته دیوات سان رهی 
دس از آزسصت ه "ششدد هر زر هه خجو د سای آغاز عود فر ۳ او 
جد ! شید 
شا | رزمن هوش و حان و تن است بکن نگر و ده که اهی.عن است 
گرابدونکه داتید مر کردم این . مرا خواند باید جیات آفر بر 
چو این گفته شد فریزدان از اوی کسست و جپان شد بر از گنتگوی 
شید سس از انکه در میدان جنگ ضحاك زخم دافته خرداز هعر که 
بکنار شید درو مذت صد مالی منوار ی ود با آنکه "۳ 2 زر ناو دریای ۳ 
دستکیر عوده باار» بدو نیمش کردند 
چو مد سااش اتدر جهان کس دنل دف ر چدم یه در دهااس تا نک و 
حدم ال زرد ي شا بای اس ند بدامد آن شاه دا بالگ ۵ بر ۰ 
چ-و یهاگ آو رد دا که مشک یک یکت ند ادش زما نی درد 
سباو ه مر او را بهه و تیم حح د جهان را از او با دبیم کرد 


۱4۸ اسا می خاص در آ بان بشت 


طبری و اعمي عدتو اند که یل ی یس ار شکست باقن از تحالد براولسمان 
کرت و دور شا ء امجا را یزی روت از او د- ی آهد تور از تور دحري 
آمد دستان ار دستان بسري آمد طوارلك از طوارك سری آمد فراعرز براي 
متمم داستان رجوع کسد عقاله آرشاسب در اتجام مقال متذ کر مدشوتم که 
دانبان عرورو خیدستانی شید بعد‌ها داخل سسّت مهو د دان مد ودر کتاتب 
تلمود سلیان ای شید اوستا گردید نکن سلییان احتال دارد اسلا همان 


۰ "0 یر 
نکن یشالت 1 خی که ذ فرش د و فر رد دوع وند «داد دل سم ۱ 


ضحا کب 


بقول شاهغامه بس ۱ ز آنک جشید خود ستا ئي آغاز کرد فرابزدي 
از او جدا گفته و مغلوب سالك شد مات ماعات له ناز ي و دوره سم 
و سدادش هن از سال بوده است تا آنکه فر بدون او راشکست‌داده بکوه دماوند 
بز بر سرت در انامه می‌داس ددرش مبباشد خره و ,مرو ی ارودد اسب 
ضبط کر ده اند 

در او یز ای دهازد تالا ز,وه سوت امد داست ان اسم مرکت است 
از دو ح-ء اوی که اي اشد خید جداگاه عااما در اوستا استعال شده است 
ژر ۱ ین فسل در فر گر د او وند یداد در ففره ۲ اهور امن‌دا میگُو بد #ستان 
کشوری که من بیا فریدم آردا ویج میباشد اهی.تن درآ ما ازي (عار) سرخ 
بیافردد هم چنن در فقره ۵ از فر دد ۱4 و در فقره ٩۵‏ از فرگرد ۱۸ و 
در فقر ده ۰ از آدان دشت از ی .ععتي مار عدداشد سا از ارزی یک حالور 
اهي‌عیی اراده شدء است درست مان دعيي 4 ام وزژاز که اژدها دا آرزدر فارسی 


برهیاً دد < که در دسا ٩‏ که ۵ در مقاله ؟ رشاسب دیرا مت ها ۳ 


| ءراي کس ) طلاعات مااتر راجم * جع در ود رهمان ودرالمود هود بان رجوغ 
کنید بکتا با ی ‌ یل 
,0 نا باحع ٩‏ تال سود مطوج عع مبباع دا ات۷۰ ۲ع 
موزل ۱۲ نا ۱۱۴1 ردیر بارش را را ورن رازن برد ایا ور[ 
او ۲ ما نیا رو منع‌هاع۱ ۱۱ 


اتا مي حاس درا بن بشت ۱۸۹ 


حدا کانه استع‌ال شده ک لو ی آهمي .یی دیوسرت است چداتحکه 
در سنا ۱۱ فقره ٩‏ غالبا ار ي با که دهاك یکجا آمده ار آن ایز درک 
مخلوق ددو سبری اراده مشود در زا میادشت از فقره 4٩‏ ا ۵۳ از منازعه 
آذر و اي دهاک صحبت میدارد که هر یکت برای بدست آوردن فر ابزدی 
ع.گوشف در فقر ات مذ لور یز کي از ی تسا امده است 

ادها وازدر از کله اوسماثی از ي دهاک مساشد در اد بیات فارحی 
سز مپمان معتی است که دراوتا لببی ۳ تو ید 

از این عفت مر ازدر مر خوار بپرهیزد انکو بود هوشیار 
جزه اصفهاف در وحه اشتقاقی ار اسم چنی مدوبد « بوراسب 
دم اک ده اک اشتقاقه ده "سم لعقد|لعشرة وا کت اسم لل وه واامعتی اند 
کان دا عشر آفات احد ثباق الدسا» این اشتقای درست ست جه دهاک 
می‌کت از ده و اک سوت که در او متا ععی بد وز شت است مساشد و کله ده 
در اوسا دی هیده امدء است از اژی دها ک در اوستا چداکه از ماک 
در شاهنامه و کب ار مد چّار و بيداد گري از راد بیکانه و دشعن 
ابرات آهور شده است که چندی ایرات را و فتار نجه قپر و غلبه 
خو ش داشت 

در کتب مت خر بن اوراسز بیوراست خوانده اند که _ععیی دارنده ده 
هم از است است فرد وسي و دراب 

هان سور اسیش می خواندند چدن رأم ۳ هلو ي واندند 
از اوستا نز مرماید که ای دهاك از ز وم دیگری است و ا ز #لجت بابل است 

عیی از هیان سر زمبی که ابرانسان در قد دم یل علایشفه غیت اد از سا دنن 
آمجا را بازی میذامیدند و بعد ها اسم این طایقه خصوص رابراي کلته اعراب 
اطلای زر دند در شاهنامه م که سحاك بازي تامیده شده است لابد یی از 
از جتاران بابل مقصود منباشد و مناسيي ۸ با سالاطن قدم خو مخوار 2 طام 


با بل با اشور دارد 


+ 4 ا اسامی خاس‌در بان بشت 


در قفر ه ۵ او آدان بت آمده اسست ۲ له ای 2 سه دوه در شلکت 
بوري دواد صد اسب و هزار گاو و ده عزار گوسفند برای اهید قرباف کرد 
و از او درخواست که وي‌را بتهی نمودن هفت "شور از اسان موفق سازد ‏ اما 
حاحن او در آورده تخد » 

بوری همان بادل است عم اسست ۹ لام در زا ای ا در ای و شد است 
آن و ده راء تشد دل کرده اند دابل در که هاي هخا منشان دا بروس و در 
او ستا بوري شد عخشه بشود با کله دیگی اوستانی آبوری سورد با هن 
املاء ,ععنی ببر است و در فقره ۱۲٩‏ دشت مذ‌کور آمده است از فقره فوق 
برمیآید که ضحالد بای بوده و در علکت خو ش قردای نساز اعد عوده است 
درفقره ۱٩‏ از رام «شت اعد ه است که از ی دهالد در و سر ینت لیرد در 
بالاي خت زررن براي وایو (فرشته هوا) فدبه آورد کوبرشت هیان است که الال 
موسوم است بکرند این قصه کوچك در جاشکه فحاک قدبه نذار قرشته هوا عود 
در بالای کوهی واقع است که میان بابل و ابران حایل است و نزديكت به بوري 
و طن اصلی ضحاک است هیان کوهي که در بشد هش در فصل ۲ ۱ در فقوات ۲۹ و 
۳۹ اسیروج و در شاهنامه اسیروز تامنده شده اس بر وت آن شاه کی فروز 
,زدگاه در پیش آوه اسپروز بوشمپا آن را ارس عمعيدء خوانده اند 

سلیتله ثست معا کب در فصل ۳۷ فقره + بندهش آین طور مندرح است 
دهاک پسر خرو تاسپ پسر زینبگاو پسر وبرفتک سر ازی پسر فرواک 
پسرسیاماث از طرف مادر دهااک پسر اودی پسر بيكث پسر عبيكث پسر او وخم 
بسر باو رو سم دسر رکذ و بو پسر دروگا سکان پسر نا کب مینوی (زشت مهاد ) 
داز شدهش در فصلی ۲۳ در فقرات ۲ و ۳ منئوسد ه در زمان سلطنت ازي 
دهاکب زن جوا ا تك دی و مد جوای با دک داي مهم پیوسنف از اختالاط 
| بان‌زنشم‌ای شیاه دوست دوجو د آمدند دی فر :دون بسرکار آمد آ ها را ازم‌الک 
آریاثی بیرون نموده بساحل دریا راند اما پس از استيلاي عرب دکر باره عالکب 
آربائی داخل شدنت داستان دست بافن فریدون ات و در کوه دماو ند 


اسامی خاص و ر آبان بشت ۱۹۹ 

او و ز ویر بیان در کب - ى‌ (-ر ممدرج اس 

دند‌هش در فصل ٩‏ ۲ در فقرات ۸ و ٩‏ نو درد « وق که ای دهاک 
زیر کسته آزاد شود آ نگاء سرام در شاست در خحاسته آو و هلا شب مد ان 
ا؟ دهاک را که (حز بوراست منخو ند در کوه د وراه یل زیر دس ال هي است سحة وق که 
فر‌دون ددو چس شد نه توانست که ای وا بکگشد » در شاست نه شاست در 
سل ۲ ققر ه پار ٩‏ اعد م است حته فر دون خواست ضحا ک وا مد اما 
اهو رام وا با و گفت و تساید که او را ا کون کی ۳ ؟ه رمن در از تام قات 

۱ ِ 
مودی و مصر خواهد سل 
۶ بد 

در بیس است ه ار هن اره و سار صرای 2و در لي هو عود هس متا دا ک 
از 3 ۵ ماوت زیر خواهد 5 انیت ظ سین :سا ول تشوده نکب تلت ار مر د همان 
و ستوران و گوسفندان و سار مخلوقات اازدی را ابود خواهد کرد انگاه 
اهوراهن‌دا ترشاست را از دشت زالستاتت بر انریخته ات کار را نود 
خواهد ساخت 

مت 

دا آفر ددون کر 1 اژ ك- تیجالد شاهی سرد (فردوسی ) 

فر دون دو اه سرعا ثرا تون ند وچ یداب زد ( ۰۱۸۰۱۵۸۵۱۸۸ 1۱۲) آمده ات اسم 
ددرش آ و به 0 عساشف دو ساتسکرت انیا او گو ند معمو لا دز او سا 
آتو ۳ نه دز ورن رو ند زر آمك م اس ۳ 4 صفت است یی از ما ندان اتو به من 
که اس 5 شا و بمپلوی اسی.ان اس بل ج اییس رو دی دش دسا رد 

در فقرات ٩‏ ا ۸ از سناي ٩‏ مذور است: «زرتشت از هوم برسید 
دومن کسی که ترا در حیان مادي بیفشرد کست و چه اد ۱+ شی ناو شدای شد 
هوم در پاسخ تفت دومن سی که مرا در این حهان مادي بسفشرد آخوده 
مساشد در باداش پسری منل فر بدون از خاندان کیت و توا و داو داده سب 


دس تست سس ساپس 


۱ آرجوم کنید بر سباله سوشبانس ۷ لفب نگارنده صفحه ۶۳ -- )۶ 


۳ ۱ اسامي خاص در آبان بعست 


کسي که اتري دهاك سه بوزه و سه کله و شنم چشم و هزار چسی و جالای 
دارند ه واشکست داد آن دروغ قوی دبودرست را له اهر .کین ابالك براي تباه عودن 
راسی سدذ حپان مادي بیافرید» از فقره ۱۷ از فرگر د او ل ل وندیداد ی توان 
استدال عود که گیلان مسقط اثر ] س قربدون میباشد چه در فقره مذآور آمده 
است « چپارمین کنوري که من اهورامزدا بیافریدم ورنه وال( چهار گوشه 
میباشد در آمحائی که فربدون کننده ااری‌دهاك تلد یافت اما اهی_عن بدکنش 
در شا حیض غیر طبیعی بیافر بد و غیر آرب ثی را ( خا رجه وا) . بر ان علکت عساعط 
داشت » درهی‌حائی از اوستا که از فررمدون د ذكري شده می بینمم که او در علکت 

ورنه براي فرشتگان قر بای کر ده است از این قبیل در آبان بشت ودر و اسپ بشت ورام 
دش و ارت بشت و زامناد بشت که‌د؟ رش نداید ورنه را غالب مستترقن دبلم : ,۱ 
کدلان حاشه دانسته اند تفسر بهلوی اوستا ثسز ورنه را به بدشخوار و تفسرار ده 
است ه عبارت باشد از تاحیه کوهستانی جموب تس ی دره‌اي خرر پمدهش در 


تِ : 
تج 


فصل ۲ ٩‏ در فقره ۷ مینوسد ۲ بدشخوار بر وهی است که در طرستان و 
کلان واقم است » 

بقول وست امه محقتا بدشخو ارت در نوت قفقاو و اقم است و اطال 
الیرز ناه یه مشود هر حال ورنه حیی | دس در کلان در بهلو و ي ورنات گفته اند 
بقو ل بوستی هدوز دهی موسوم به و رآ در طرف شری ساري و اقم است ۱ 
ورنه چهار ‏ توشه «سطلار یوس پوت خوانده شده است تسیر بهلوی توضحات 
د اد ه گوبد خست ۱ راي | نکه چپار راه وی ورنه دلالت میگ ند ان را چهار 
گوشه گقتند دوم آنکه ورته دارای جهار شپر خدهة است شمانطوري که غالبا 
از <یوهای ما زندران اسم پرده شد بسا در اوستا ایز از دیوها و دروغ پرستان 
ور نه داد شده است از این فسل در وندیداد فرگد ٩‏ فقره ع ۷ و سنا ۷۷ 


فقر و ۱ و آان پشت فقره ۲۲ و مهر پشت شت فقر » ۷ وفروردین زد شت‌فققر م ۷٩‏ 


سس تست سس و بت بت یت سس زو نیز سپس 





۱ رجوع کند به 4 ۰ 11 ,۷۰۵۱ موجن راوآ نی 
وه 08 ۱ ایدم ۷۷ ۲ ,1۵ ۱۱ > 
ود 1 هی ا, ارجا ماه مور م م۱ 


بل 


اسامی خاص در آبان مشت ۳ ٩‏ ۱ 


دگر از جاهائي که از فر بدون سخن رفته است در فقرء ۳۳ از آبان 
دشت است از این فرار «فر بدون ار خاندان توانای آثو به در ملکت چهار گوشه 
ور نه صد اسب و هزار گاو و ده هزار کو سفنه براي داهبد قربای عوده از او 
درخواست که باژی دهاك سه بوژم . . . . ۲ طفر بادد داهید حاعت 
اورا برآورد 

در فقرات ۱۳ و ۱ از درواسپ شت آمده است که فربدون برای 
ازد کوش قریای نوده از او درخواست که ضحاک غلبه کند و دو ژش را 
سنکپ وک مودونتتهو و آرتوک ملزمسو ۲ را که از برای توالد و 
تتاسل دارای مهزرین بدن واز برای خانداري برازنده هستند از او برباید 
در فقر ء ۳ ۲ از رام یذت و در فقرات ۲۰۲۰۳۳ از ارت دشت از فرندوت 
از برای فر شتگان هوا ( ویو ) وثروت (ارت) فدیه آورده تیب مذکور 
کنا هنکند که وی را کام‌وا سازند سنکپوک و ارو که را که فریدون 
از دست فحاک جات میدهد در شاعامه شهر از و ارتواز مداهند 
دو خواهر جشید هستند که پس از مفلوب شدت جم کرفتار فحاک 
مار دوش شدند 


سس 


دو با حکیزه از خانه شید درون اآوره‌دند لرزات چو د.د 
که چشید را هر‌دو خواهی بدند._ سر باتوات را چو افسر بدند 
ز پوشیده روبان یکی شهر از دکر ماهروئی بنام ار نواز 
در فقره 4۰ از بهرام بشت نز از بل امور فر بدون ذفری‌شده است 
در مام فقرات مذ کور کار مده فربدون همان شکست دادن ضحاک است داستای 
که مقصلا در شاهنامه و در کلیه کب دارم مندرج است بدر فر ددواسب 
در شاهنامه آسن و مادرش فرا تک منساشد 


فرا که ندش دام و فر خنده نود .هر فرددون دل [ کنده نود 


پسسست. تس یقت بت سب 
7 اس رو سس ات مات 











٩‏ هل فتره ۸4 از اسناي ٩‏ که ذ کرش گذ شت 


۳ دا و بن‌ند نز ند ۲ و شزا زد زد نید ۳ ی 





۱۹ اسامی خاص در آبان بشت 


سلسله سب فریدون در فصل ۳۱ از فتره ۷ شدهش این طور آمده است 
«فریتون آسییان پسرپورتورا آسپیان پسر سوک تورا آسپیان پسر پور تورا 
آسپیان پسر سیاک تورا آسپیان پسر سپردتورا آسپیان پسر گفر تورا آسپیان 
پسر رمك تورا اسپیان‌پسر ونفر غشن آسیان پسر جم پر ویونگوان از ویونگهان 
تا باسیبان دور تور ده‌دشتِ نوده است هم نک از | دان صرد سال زندگای 
کردء ! ست که رویهم رفنه هن‌ار سال باشد این هزار سال هذت سلطنت فحاک 
لوده است از اسسان بورتورا فر مدون اوجود آمد کی که از جم انتقام کشید 
از او ‌ بعیی پورئورا ( ۵ سل دیکر که بر مایون و کتایون بائند نیز بوجود 
آمدند آما فریدون پرهی زگارتر بوده است از فربدوت سه پسر بوجود 
آمدند سرم (سلم) و توج و ابریچ ر ار 
داستان این سه سر و نقسیم کردن فربدون مالك خود را درمبان نان 

در شاهنامه و کتت : دار شرف وفارسی معروف است 

ستت سلم اندرون بنگرید . هه روم و خاور می اورا گزید 

در تور را داد توران زمبت. ورا کرد سالار ترکان و چن 

وزان پس چو لوبت ابر ح رسید م‌اور! پدر شهر ایران گزید ! 

دو اوسما از فلمرو سلطانت این سه سر نیز باد شده است در فروردین 

دشت در فقره ۳ ۱ آمده اس لفروهي‌هاي م‌دان و ز ان باک ع‌اللث آريائي 
درود میفرستیم بفروهرهای م‌دان وزلان پاک مالك توراف درود عیفرسیم 
لفرو مر‌های مدا وان با ک مالك سر رعه توسیادید تصدنید درود 
میفرسهم بذابر | جه در کب ما مسطور است سلم و تور و ابر ج اسای 
خود رابجا ک و قلمر و سلطنت خوش داده اند سس .یه اوستا علکت سرم 
(سلم) میباشد که قسمت زرگز ین پسر فربدون بوده است از آن ملکت روم 
با اروپا و با ول فردوسی خاور زمن (عغرب) اراده شده است ۲ 
دگر از اععال فر ددون در اوستا این است که او شی ران ماهس با ورو ند زرد سس 








| رجو کنید به بصفحه ٩۲‏ همین کتاب از علکت آر ا* ی ابران مقصود مباشد 
۳ ر جوع کن.د ره 1 ۸۰ 1001 افو رو راعش 


اساعی خاص در آبان بشت | 


را بصورت کر گس در آو رده در هوا بپرواز عودن واداشت در فقره ۱۱ از 
آنان بشت ان داستان را ملاحظه خواهید عوه نظر ان را در هیچ يت از 
حکنب بهلوي ناقتم در شاهنامه و کب ارم نیز چیزی از ات شظر 
تگارنده ار سیف 

در احجام مقال از فقرات ۳۷۳۰ زامسادشت ذکری عوده خنم هیکدیم 
در فقرات مذ کور آهده است ۶دومین بار وقی که فر از شید هورت حغی 
جد ا شد فر دون از خاندان تواای آئو بة آن را در دافت بلوري که او درمان 
میروزمتداتت ببروزم:هترین شد «یاستتدای زرتشت» حکسی که ا ری دهاله 


سبث نو ۰ ۳ ۰ ۰ " وا کست» 


گر شاسب 


گرشاسب یک از اموران ایران قدع است که مکررا در اوستا از او 
تام برده شده است او در نامه مقذدس ءنزله رستم شاهنا مه باه کل عماباه»۱۱ 
دوداسهاست در اوستا گرشاسب و ) 42 ود وورع ف آمده است در سالسکر دت نس 
کرساسو «سمعق گویند معنی لفظی اين اسم دارنده اسب لاع با کسی که 
اسش لاغش است مساشد امس‌وز کرشاسب گوئیم وی مه این است که 
کرشاسب بکوئیم چون در نسخ خطي‌قددم مان ک و ک امتيازي در نوشان 
عدد آذه اند شاید. که فردوسی م در عید خویش ثرشاسب اسدعال کرده بأشد و 
عکن است هم کرشاسپ گفته باشد طبر ی فرشاسب و ادوالفداء کرشاسف ضیط 
کرده اند هر‌چند که در این مقاله مقصود ما این نست که کلثه اجه در خصوص 
ترشاسبت مور خن عب و ابرای وشته اند و آئجه در شا عنامه متدرح است 
با مند رجات اوستا مطالق لنیم دلکه مقصود ای است که فقط اجه راجم 
بگرشاست در آوستا و سایر کب مذهی عزد برنان آمده است در ان مقاله ن_ 
مایم و بای وسیله معنی یک رشته از قلات اوستا بي را دفمیم زد یک 27 
خواه مندرحات اوستا مطایق مضامن گرشاسب نامه آسدی طوسی که در سال 


نت 











1 مل قتره ۸ از سنای ٩‏ 


۹ ۱ اساعیی ان در ابان دست 


۵۸ 5 سراشده شده است موافق باشد با نه ول رای ابیت ه راه 


تن 
كِ 


حقیقی نغوده باشیم مختصرا اجه در شاهنامه از گرشاسب نوشته شده است 
داد او ري موه مکذر مه 
در یک جای شا هناهد ترشاسبت سر زو (زای) سر طی‌است از 
خاندان فربدون ٩‏ عال سلطنت نود پسر بدم اورا (زورا) یی خوینی کام 
بدر کرده بودیش گرشاسب دام ملحقات شاهامه از ارشاست دیگر ي‌اسم برده 
کوید پس از آدکه شرف از جاک رزخم بافته خود را ار مسدان جنگ بکنار 
کشند شانه بالبای میدل فرار عوده سربخوه و بایان ماد چندي سر گشته 
میگشت دا آنکه بز اسان رسد سفن داز دخ کورتگف باد شاه زادلستان شسقسه 
حسن خال مد کردیده در جخفاء رن او شد کو رتگ سس از از استن شهن دخرسش 
وه را دریافت خواست که خر شید وا دستکر عوده دمزد شا کب در ستد اما 
به م زار ی مهن از اورا دل سوخت ودست از شید ید است تاتکه سعن از 
پسری راید ادان‌دل افروز وا دام ,تور دل وحان جم بد از او .رز نور 
پس از اىکه تور سی » بنج سالگی رسد از حرکات او حدس مزدند که او باید 
۲ دشت هشرد داش کو رنح درأي آنکه مسر فاش دشود از میم صیحاگ جسشد گفت 
که زن و فرزند گذاشته اززابلستان برود مدید یس از پیمودن مم‌احل بهندوستان 
رسید یس از جر دی اقاعت در ان سرزمان رهسباز چن ؟شت درآ ما گستگان 
محاگ او را دستکس وده بفرمان شاهنشاه عاردوش او را با اره بدوئیم کردند 
سمن از از شنیدن این خر زهر خورده خود کشت تور بحث کال رسد از او 
پسری بوجود آمد موسوم به شید سب 
از آن ماه زادش بي شه اد سد‌شاد و شید ست ۳ ماد 
هسب یس ازع کب کورنگ ماج وت زایلستان رسد از او نز سری 
موسوم به طور ک با بعرصه وجود مهاد 
یی دورش مد شم بزرگ بر سم نبا نام کر دش طورگک 


س از در گذشی شیدس طورکت چندی ساطدت نود از او ۸ :ری 


اسامی خاص در آدان بشت ۱۹۷ 


دسا آمث دامن د به شم 
یی پورش امد بحوی چو جم مهاد ان دلاور ورا دام شم 

از شم پسری بوجود آمد موسوم به اترط 

سم زان دس اثر حلٌ ۳۳۹ یب بش می ثر شاهی ار او ما هد ای 

اترعط تدای شاعی عود لس او 3 موصوع مقاله عاعت موسوم اس 
به گر‌شاسب 

چو بمتش بهر کار دش و زر داد ۳ ی دامور لو ز داد 

بر اتب ود آر ام بفزود و کام گراعابه 1 کرد گرشاسب دم 

در شا نامه سر حیی از دور بازوی گرشاسب و دلری وی مرح اس 
اعا داستان او سادان نرسده فقط در اشحام داسدان اد ر سم دگرشاسب اسیت 

۳۹ ۰ " ۰ #0 5 ۰ ۰ ۰ 3 5 ۱ 
داده تم و 5 "۳ ان ان نخمه کز تم ند اد سر اسر نبا کان ر سم دای ۶ 

این داستان را له ترنرمکان در جرو ماحقات شاعنامه چاپ کرده است 
معلوم ثیست که از فردوسی داد احتیال دارد 4 از گرشاست تاه اسدی طوي 
7 در کرشاسف داهه تقعل اس ۵ هی شا حول وار کرد عم ۳19 رد ها 5 در حوای 
سبید.ان عاي شد و دخنری از ان قوم بحوات و از او فرزندان منواد شدند 
1 کر شاسف از آن تسلی ۱ هیا و رسم آن یرد » تقو ل بو اد که ۹( ده خاندان رسم 
ق سوت بگرشاست او سا دس / او اجه گذاشت اساعی اداء ۲ اجداد گرشاست 
لد ی شیاه امه از اد . فرار است گر شاست دی اتر ط (عر سم در طورگک 
لسر سك سب دسر ور دسر "مشرد و اد ۰ رل له در زاشات لت رده 
است چنذا نکه خواه.م دید گرشاسب اه متا دز دا ژا تس ه سرووکاری 
دارد و اعای برخی از تما کانش باد آور ادامی نبا گان گرشاسب شاهنامه است 

۳ ۳۳ ۰ #یر ۳ ۱ ۹ 1 ۳ ۳ ا ییاد 

هتم داستاس ترشاست ثرا ار اد فسل 2 ب سیب ری باصه و 
اشکر کشمهاش دش توران ۴ اقفر دا ۳ مد و مان و سرزدر اعااشی را یامد 


۱ رجوع کند وت اه مه چات مخان و (ملحتات ] از میفحه ۳۷۰۰ 
۲ ۵۵ , ظ بماماطط ول اه مدای رمم نماد مراه‌هزسه۱۳ #ف(1 بر عطو نا اه 


۱۹4۸ اسامی عاص در آ بان مشت 


لو اسعله کش سرت تاه اسدي طوسی تکلمیل عود سر ادرفه گرشاسب نامه 
علي بن اد طوسی مولف لغات فرس اسدي است پدرش را که از برای تشخرص 
تایه اسدي درک تامید فوسوم است به اخرن ين متصرر الطوسی مماصر 
فردوسی و مقول استاد او بوده است 

ماخذ کی‌شاسب دام که در سال و ء هجر ي [ 44 ۱ ملادی ) 
سرالیده شده است فشک هیان ماخذی‌است که در ملحقات شاهنامه 
در متَمم دا ستان شید و اعقاب او برشته لظم کشیده شده است 

ازا مه بندهش در فسل ۲ در فقرات ۱ ۲ و ۷ ۲ مدنوسد و ی 
داد آور سره کشاس شاه امه منداشد ند وش کرو ید کر شاب و 
آو رو خش انش دو بررادر وده اند از بسران اثرت دسر عنام دسر تور لد ور 


۲ ۱ 
شیاه است ای زد اسر دورشاسب 6۲ 0۵۳۱۵۵۵۱ 17 دسر و ۹ نس قر دون ۲ 


راوتسا ندز بر و شا موینیا تر هت زد بت آمده است گاهی ‌ اس 


(۹ 


خاند انش سام رها سب خوانده شده است چنان که در فر وردن دشت در فقرا 
0 و ۱۳۹ در کتب ببلوی گاهی فقط_یاسم خانداش سام ناهیده 
ریا ق اس 

اک اجه در او معا << سوت با با و احجداد ِ اما آرشاس جر ساب ( است 
سان عودد لعد لوافصات این د اسان را بدو مرج سار ؟ لمعب مد هی لو ی و بازید و 
فارسی «کلمیل عرگ درم ۳۳ راجم ز يك تر دت و دل ر گرشاسب در 
فرکد ۰ ۷ و ند رد اد ۳ ققر ات اول و 2و چنین آمده ۹ 

7 زراشت ار هو راهن دا درسرد کیست درممان ,رهز گاران و دا بایان و 


۳9 ران و توانگ ران و ر آروم :دان ۲ همان (دایران) ِِ بر شد اد «أن ستین 





تست و ون وت ان 





٩ ۷‏ کرشاسی نامه ۱ تشر ص‌دیم. و ر اسر کلمان قوارت وال ان در 
دو لد ار چه فر ااسه در باره س اطیم زسانیده است هد بی که کتاب مد اور در ۳۰ دسامیر 
۹ که روز وفات مسنشراق مد کو ر است در وت طب بوده است ل(ثقل از متاله اعا 
درا گرد خان قزوني در له آبراشپر شماره ۱۱ از سال چپارم ۱۲۷ ۱ ملادی) 

۲ رجوع دند به ۰ 0 ۷۷۵۶۲ دا امن لا ۵۴ حطمو۲ مبرنوم8 


ژسامی خاص در آبان بشت ۱۹ 


ي‌دي که داخوشی را باز داشت مي کب را باز داشت (زخم) نیزه پر ان را 
باز داشت حرارت لب را از ی م‌دم داز داشت اهوراعن‌دا در پاسخ گفت 
ای سنتمان زرتشت تر یت درمیان برهبز رکاران و دا ابان و کامکاران و توانگران 
و رایومندانو مهمتنان لر دلیران ) و دیتدادیان ستن م‌دی است که تاخو خی 
را باز داشت هگ را باز داشت (زخم) ندزه بران را داز داشت حرارت تب 
را از ن م‌دم باز داشت ۴ بنابر این تریت در اوستا محستین طبیب و اولف 
درمان بخش نوع بشر است عبرله اسکیسیوس ممورمننمه و انیا میترداوووم 
رمیا عیباشد 

در سنا ٩‏ فقره ۰ ٩‏ باز در طی سوال و جواب زراشت با ايزد هوم از 
ترت اسم درده شده است هوم در پاسخ بزرفشت میگر یبد «سوم کی که ۳ 
میت ساخت تر بت از خا.دان سام است 6 از درکخواهان ترین است در عوضش 
خداوتد باو دو سردا اد دی اورواخشه رس سید که زآهد و قاون 5 زار بود 
و دبگری گرشاسب که دلر و تاماور بود» که همین در | ما میک یم تا باز 
به پستای مذکور بر‌گردع از اورواخشبه اطلاعای ندارعم فقط از فقره ۲۸ 
رام بشت میدانيم که هیتاسپ اورا کشت و برادرش کرشاسب از او انتقام کید در 
فقره 4۱ زامیادهشت بز کفته شدن هیتاسب زرین داح «دست فرشاسب رای 
خو مخحواهی در ادرش اوروآخشه مند رح است در آبان دمت از دک تر دت و 
درادرش اماورزد نکه و دم کو دون که از دسر اسب سایور دري ود سرد رفلا و ار 
یتشد اسم در ۵ و سر او وایا #ر دت له از حخأند ان سمام اس تباید مشتبه عود از 4 
اورو اخشیه که در فقره ۱۱۳ فروردین دشت آعده است بسر سايوزدري میباشد 
نباید که با برادر گرشاسب مشتبه شود گزشاسب در اوستا جوان دلیر دامیده 
شد ه است ای صفت در اوستا تسرمناو زسدلنود ان مساشف بعیی ترهفش وص‌دسرشت 
با بعبارت دیگر دلیر و بهلوان این مفت بتدرخ تر بیان شد و از جزو اسای خاص 
کردرد ا ال سام فرشاسب ار یمان گوئیم دک از صفای که در اوستا از رای 
سبام آ هد ه است کنو خه کل ند و مسباشدیعنی گیسو دارنده ۳ داراي مس ( وه دم وود سم 
دک از صفات او کذ ور ووسوه«سذه_ میباشد بعني دارنده گرز (یهع»6س) حصومه 


سا ام مس و دس 


عالب فتوحات گشاسب باهسین رز صورت گرد 

کلیه اعمال گرشاسب در مواخم مخدلف اوستا ذکر شده است ازان جله 
در فقره ۷ !بان بشت آمده است * کرشاسبت «ر ان (دلیر) در گنار دریا چه 
پیشینگه «دیودندوس فدیه نباز اردوي سور ناهید مود و از او درخواست ته 
وی را شکست دادت. کندر و زوس پرشد() ینس در بداحلن دربای‌فراخ کرت 
موفق سازژد تست به پیشیم که بدشرنگه دو کاست شد هش در فحصل ۲٩‏ در 
فقره ۱ مددو سد *دشت بلشیاسی درکاولستان و اقم است فنه ده است 
که د رکاواستان رشمه پدشیا لسی عجیب ترین هلت است درا جا بسیار گرم است 
در باندتر ین حل آتجا گرم نیست" اعی‌وز این دشت موسوم است به پیشین 
وشت سار چهتی است د.شتر از بنجاه کلومتر یدای آن و هشتاد کلومتر درازای 
آن است دارای چرآ؟اهان سیار م‌عوب میباشد م‌دمان | مجا در ورش کوسفند 
ی ردازند گله و رمه فراوان دارند قسمی از رود لور! که از طرف حنوب 
غریی آن مبکذرد باسم این دشت امیده شده در بلوچستان بدریا چه (ب تلاق) 
آب ادستاد مر برد ۱ 

اسا گادرو که ددست آر اسب کفته شد در فقره مذکور آبان شت زرن 
داشنه وید ددد .هس حول !| مد ه شده است در کب متأ خرن چرانکه خواهیم د برد 
او را دندرب زره اش ه خوانده چنین معی کرده اند آب دربا با باشنه او بوده 
است‌کله ز ثبري وسناد اوستائیی‌که ععنی زوین است با کله د بگر اوستالی زر با لادم 
که ,ععیی در باست مشیه خشم است در شاهنامه ثیر اسم گندرو عو حجود و 
و ژر صحاك بوده است لادد از اد او 3 تصور شده است ی ار زادساعی 
فردوسی گوید 


چو کشور ز فحخاك بودي تبی یک مابه ور بد بسان رهی 


[۳ [۳ - 


+ وجوعم شود به 8 ,۵ ۳۴ ۲۵ ۱۱3 نا و هوادهگاجز) 
و 0 2 با مایا عاجرا کب مها ۱۲۱) 
و به ۶ ۵ ۷ .۷۵ افص ده اه امن م800۲ 
و به [ بر »رک وچ ۱۳۸۲ 1۰ ,۱۲۵۲۲ هدند :۱ 


ور 


اسامی خاص در آبان بت ٩‏ ب ۲ 


که او داشتی گنج و جت و سرای شگفی بدلسوزی کد خدای 

و با تذدرو و اذن ندی دنام کندی زدي بیس درداد کام 

کندرو مماستی با آن و دربا دارد در دب متا خر بن نز جاي آو 
درمبان دریا قرار داده شده است چنانکه در آبان بت ؟‌شاسب کنا مسکند که 
او را در کنار درياي فراخ کرت بکشد در فقره ۵۰ از فصل ۲۷ منئو خرد 
او دبوی ايكك کند رو داعرده شده است 

دکر از جاهائی که در اوستا از گرشاسب دکري شده است در بستا ٩‏ 
در فعره ۰ ۱ مسباشد که کرش تذشت در ان فقره از تر مت بدر ؟رشاسب و 
از اورواخشه برادرش اممم برده شده است در ففره ٩ ٩‏ که متتم فقره بیش أست 
از اعحال گرشاسب از این قرار سخن رفته است «کرشاسب اژدر شاخدار را 
ل اسبها و دم را می‌دریف و ره ررد رنگی تکلفی یک بتد انگشت ار او جاری 
دود کشت کرشاسپ بر بشت آن ( ارزدر) درمیان ديك فلزی غذای ظهر خود 
ی بت این حانور گرها اثر کر ده شا صرق رنختن گذاشت اتگاه از زر دی 
مجست و آب جوشان را فرو ریت کرشاسپ از آن هراسیده خوش بکنار 
ده کاه اي که ما دماخدار ترجه نردم در مان سرور وتان آمده ات 
که ی کب است از کله سرو اعد و ور کله مذکور ععنی شاخ در زاف 
فارسی شفوظ مانده است ازرق گوید زنئور اش خورشید لعل فم شود 
سرژ ی آمو ی دشیی چو آنخت خلحال برخی از سدشر لین کان کرده اند 
که سرور اسم ان ازدر .امد مدنوخرد در فصل ۲۷ در فقرات ٩‏ + و ده 
منود ته «سام مار سروور وگرگت یود که آنرا بهدئو (یایهن و با پسینو) 
مدخوآندد و د یو اي کند ري و مغ هك را کشت » 

در زامیاد دش از فقرات ۳۸ ا ع اسب معصل ثر ار ترغاسب 
یت شده آست مرگو ید سومان بار که فر از جشند حیا شد تصورت می‌عی 
بگرشاسب رسید و اواز برتو فر درمان دلران دلرترین گردید او آژدر 
شا خدار زه آلود را کشت مب مر م م . . . تعسه اجه در دسنای ۵ 


و آسیامی‌خاص در آبان بشت 


در فقره ۱ امده که ذ وش گذشت از بل کته مان 7 داد رو زرین باشنه 
وغیره در این جاتکرار مشود ازفتره 2٩‏ که متمم فقر ت فیل است سای 
فنوحات گرشاسب ازاین قرار ذکرمیشود نه ۳0 از مد 
و بسران خانراده تنونکه رد«دهه و سران خانواده داشمانه ۵ وید ایس 
و هلتاست مورم‌سووید. رن داج و ور شو واه( وی زوس از خاند ان اور اد 
و یتلونه نورد و [ رزو شاه دود جی شود وس و سداوی که دد اس و قوس را 
کشت ! د؟ ر از جاهائی که می تواميم از کر شاسب اطلاعی بههر سانيم از فقره اول 
مین فر5د و ند یداد مباشد که هیگو هفمین کشوري که من آهور مدا بسافر ددم 

واک ه سیونب سباشد اهررعن بدکنش در آمجا خنه نی باپرلسربد 
پري را که به کرشاسب پیوست بیافر بد » و اکر نه اسم قدجم علکت کال است 
در تقسر پپلوی اوستا ان کله ۵ کایول ترحه کردید اما شنه ثشتی ابن لعت 
بقول بارتولومه ابراف نیست و تیداتيم ععتی لفعلي آن چیست فقط میدایم که یی 
از پتيارهاي کی است که فرشاسب فریفته او شده بود در فقره ۵ از فقره ۱۵ 
ونده‌داد نز از او اسم برده شده است. زرتدت باهر.کن میگو دد ان ای اهس. عن 
ابکار من تا رور ظطهور سوشیانس مخاوقات افر ده دیو عفرت لاشه و مر‌دار 
آفر دده اد و رنه تن ی جادو وا خوام برانداخت » در این جا از خمه ی 
یت زن ند عمل اراده شده است 

اینت رسیدیم نی در اوستا که دلیل مر آمدن روزثار ارشاسب است 

در فقره ٩۱‏ فروردرن یشت گوید «ما بفروهي‌هاي مقدس نك و توانای 
با کد نان درود میفرستیم گ 5 کنفر از ا نان ناسنا حسد سا ارشاسب 
مد عد موی [ سو ان دار ) و مت بگرز گاشته اس برش ٩‏ 


۱ از اي اشهداس که بدست گر شاسب کشت اه زد اطلاء ۶ درستی دارم تقد ر 
مدانيم که آ بان از درو بستان لو 2 ه ابا در کب ما خر از سصی ار ابأن اشاره ای شده 
است میلا نه سر از خادان یننه در روایت هقث راهزن شدء اند و مرخ کال را که در کتر 
متا خرین بدست کرشاسی کشته شده است ب! ور شو اوستا یکی دانسته اند نی لفظی برخی 
از آ ان دی معلوم است در اسم_ شنبه کلیه دش ات سحه ععتي بسن است دیده میشود 


هلستا سی اد نی دارنده اسب رای سده اسب بگردونه سته شده 


سب 


آسامی خاص در آبان بشت ۷۰ 

بار در فقره ۱۳۹ مان دشت گود ۶ ما بفروهی پا سام کرشاسب محعد 

موی و مسلح بگرز درود عیفرسترم با انکه خد بازوان قوی دسون و لشکرش و 
ستگر فراخش و درفش برافراشته‌اشی مقاومت توانبم مود آنکه بموائیم در 
مقادل راهن دان بایداری عود» کفتیم که در فقره ۳۷ آبان بشت آهد, است 
گرشاسب در کنار دربای پیشن قدبه تباز اهید عوده‌است از این جا معلوم منشود 
ته گرشاست از زااستان مسباشده تقول سّت حانا هم گرئاسب در بدخین که 
در زژااتان در جنوب غرنه و مشرق قندهار و أقم است خواب رفنه است 
در ققره ۷ از فصل ۲٩‏ از بندهش چنن آمده است سام (مقصودش ؟شاسب 
میباشد نه پدر بزر نک رتم ) گفته شده است که یکی ار جاویداتی عاست 
اما تواسطه ی اعتائی وي بائین مردینا يك تورای موسوم به نییاک 
(نهاو ونبا بت نمز خو ند ه شد) اورا در دشت تبشااسی با بت ثبر رخم زده 
خواب غیر طسعی بوشاسب را بر او مسلط دائته است فر از فراز آسعان بالای او 
استاده است با روزی صحه تعاف وگ بتارم زج کسخته و داي ویراش 
کذ ارد او مواتد از خواب برخاسته ضیدا ک را هلاک کند دوهزار 
ار فروهی پاکان بپاسبای پیکر او گائته شده اند» برای آنکه مطلب فوق 
رونر.._ نود باید دااست که گرشاست در ست من‌د ات یب از 
جاو ند انسماست رده فقط بخواب رفته است در آخرالرمان وقسکه در باره ناک 
از کوه دما وتداز جر گسالاند وشاسب نبر از خواب درخ استه اورا هلاک خو اهدکرد 
کرشاسب از حله داران موعود رراشی است که در نو عودن حپان 
و برانگیختن مرد کات و آراستن رستاخیز ,اسوشبانس همراهی خواهد نود 
در همن بشت در فصل ۳ در فقر ات ۸و۲ راجم این مسئله آهده 


است «وقتیکه ارزی دهاک زنجیر ؟سیخته ته بر از آز جپان روي | ورده بگناهان 








داشیاه سحجه دز هلو ی د اشنا نيكك شده ععنی دارده داشن با داشاد (ابردی) مباشد 
زد اشادنو شاد دد و زکن لو عمتاك کر دد عدو منوچپري خواستم نایار داشادشي بد ر 
این چا عن فرستادش عتصری در اسم ور شو کلمه و رش وادد)یلع< که عمنی ببشه و درخت 
است دید ه میشود این لفت را نیز بارتولومه در فارسی ورشان معذی کور جتگلی ش.ط کردم 
است بسپاري از فرهنگا آن را از لدات عیب نوشنه اند رجوع کنید به صر الجواهر 


سورو بت سس بت و و و و مق و تست سس 
" 


۰ ۳ اساهیی خاص در آبان بشت 


شهار ص‌تکب شود و یک ثلث از ح‌دعان وستوران و توسفنداتت و سابر 
مخلوقات ایزدی را تابود سازد باب و انش و کیاه اطمه وارد آورد آنگاء آب و 
آتش و کیاه بدرگاه اهورامزدا شکوه برده کونند فریدوت را دگی باره 
بر اتگیز ا صیا کب را هلاک سازد ای اهورامزدا اکر خواهشس ما بر آررده 
شود مارا قوه با ار ي در جپات کواهد ماند آتش وید مر کرعی 
وا داد اب گودد مر توا هم جار ی شد ایکا پرورد کار اهو رام وا 
بسروش و ترپوسنگ گوید پرکر سام کر شاسپ را نبا شد نا ار خواب 
پرخیزد ایزد سروش و ایزد تریوستگ سه بار خروش برآوردء کرشاسپ را 
خوانند دربار چپارم سام با پيروزي برخیزد ویضحاک روي آورد وسخنان 
او کوش ند هد گر هرق او توبیده هلاکش کند آنگاه وبرراق و نکت ار جهان 
بیرون رود و هزاره را شروع خوام عود پس سوشیانسها دکر باره جهاتر! 
پاک کنند رستا خیز و حیات آبنده را بر انگزاننده 

چذانکه ملاحظه مشود که مندرجاث لب مذهی راجم بگرشاست 
۳ امه از او در اوستا نقل شده است ‌ و تسش مطایق اس متا سفانه سک 


45 در اوستا تخصوصه از کرشاسب صیحت سبط شمه است از عان و قنه است‌أ ین 


سك مفقود شدء موسوم بوده است به سوتگر تست فرگ د باز دم آن از ارشاس 
سین مداشته است دینگرد در فصل چباردم از کاب مس خلامه 
مد رحات سوتگی فسات را برای ما حفط رده است از ان قرار « فرکد 
پار دم "ات قرو خشیا» راجم است به تشان دادن اهوراهن‌دا روان ثر شاست ۳ 
در يت حاأت‌هولنا کي ,رراشت و نطر سادقه اع‌ان ثر شاسب و نظر ف* در تري باقن 
م‌دمان و از گناه دوري جسئن | بان از بر تو حکوششهای بیشان وي وضم 
هولنالك و درزجر بودن‌روان وی ,زرتشت اتوار آمدن و چشم داشت گرشاس از 
آفر بدگار اهورامن‌دا براي عفوکردن جری که در ی احتراعی نیت باتش ازاوسرزده 
و عدّای کرشاسب از اهورامن‌دا برايعام بلنددرمقابل اعال دلیراته که از او ساخته 


۳ است از آن حله که او مار سر و در را کنته وستم ماو رد را راحام رساند ه است 
تالا ظ 


اسامی ۳۳ در آبان شت نت + ۲ 


از | آنکه اه کتدره زرین بائنه را شکست داده‌شد رت هولداك آن تایکار چبر 

کعته است از آنکه او ژاد تاباك نیو يك و داشتا تيكث را برانداخته و اسیت و 

ژ بان فراوان آنان را ببادا وسافرده است از انکه او باد تمر ومشد وا بسر صلح و 
سازتی آورده و آن را از وبران عودن مخلوقات ابزدي باز داشته است از آنکه او روزي 
شیحاا* را که نف کته برای شاه ساختر:_ جات و بارزوي تانود عودن 
مخلوقات شام ححند خواهد برانداخت از اه روبافر دد کات ک 
آسایش و ارام خواهد شید و ار مسبز کي آذر یت کر سامت بو اسطله آراری که 

از او بان رهیده و باز داشان آن گرشاسب را از داخل شدن در بیشت و باری 
مودن آوشورون کر شاسب را بواسطه ادادی که از او شامل حالیی گردده است 
و او را از داخل ندن بدوزخ حتط کردن و خواهش تعودن ررنغت از اذر 
برای بخشیدن جرم گرشاسب و اجابت عودن آذر خواهی زرنشت را و داخل 

شدین روان ترشاسسب در هستگان ( برزت ) * 


در کت تا خرن داستان گر شاسب مفصل تر ما درح است طوری که 
آ مه بوامعطه خلامه بودن مطال دیتکرد دمفهوم است روشن و واضح میشود 
در صد در ندعش کلبه اعال ر شاسب گر ده است و در جزو کنات روات 
وقایع او در مد و هشادد - ۷۳ ۰۱( شعر مر شمه نعلم ده شده است قمت 
ان متظوم فقط در این است ثه اعال این مور فدرم را حقظ ار ده است ار نه 
اررش اد ندارد ( بش از آنکه مطالب عمده صد در بندهش راراجم مگرشاسب 
نگارم لازم است متدکر شوم که مقصود دبنکرد از ستيزي آذر بضد آرشاسب 


ارد سپشت منباشد چه در عام مادي تگهای آتش با ان امداسیند است ۳ 


سرست _ ۳[ ۳[ 
سب تست تست مس دس سس 


)1 کی باره راد کر رد آن روان ه یش دا داور داوران 
بگفتش بفریاد زاري کنان که عخش اي خد ایا ز سختی رهان 
بدا چايي مار] بروشی هپشت تزدانکه شتم همان دیو زشت 
که بل نام آن دو را کند رب لائی ستمحگاره بود و عجب 
نو رشیا. رخشان رسبدی‌سرش بگفتند خلتان زره باشنش 


قل از یك نسخه خعلی که در سال 1۰4۹ بزدگردي نوشته شده است 


۲۰ اسامی ای در آبان بشت 


سطت آزرد کی اردبهشت برای ان است سر ؟ رشاسب پس از فروریشتن 
(سر و بر) د. بت طعاعش را شا چار هیزم فر ام آوردء تا عذای خود طبخ کند 
چون تس ساعی دیر ثر شعله کشده گرشاسب تتگ حوصله کشته رز خویش 
«عنصر معدس فرود آورده اس از این رو موکل ۲" اِ ش اردیمپشت از آن آزرده گعته 
دا از «خول ۵۰ هشت باز داشته است ‏ ۱ بنک خللاصه ای از یاب بیستم ۱ ز صد د 

پندهش « گرشاسب تست اژدهایی را کیته که رش «شتاد باز ( ۸۰ ۳ 
هی يكث از دتداهایش بدرازی ستونی و دوچشمش که آتشس از آها میجهرد 
ببزرگی گردونه ای ی ود دم و جانور را از یک فرستگ با نفی خودش 
ممکشده و با دم عقاب را از هوا پائن ماورد هریکی از دشزش ببررگی بت 
سیر گیل مود طول ان ادها داندازه ای نود که دشار ا.د در دشت و غار 
آواه او عی توفند ؟ رشاسب در بامداد ار دم او داختن آغاز عو د و در شام 
دسرش رسید آتگاه با گر آران سرش بکوید و9 ی که ان جانور کنته شد هبو 
ص‌دم مانند دانه‌ها در لای دنداهاش او مه دو د ند 

دوم گرشاسب دیوی را موسوم به کندرب کشت که سر :و رشید 

هرس اورا ژره باشنه میک‌فتند مسکنشی در کوه و درء درا ود در:ای زره وا 

تاشمه اش 2 دریای چن ا انوس نود ار درا ماهر ی کر فته با جر ارت خورشدد 
ردان مبکرد دوازد: ید را دخبار فر و عیبرد شیر وییل بیش او ماتند يشه اي بود 
گرشاست نه شمانه روز ز بصد او منگین با 7 انچه ۱ از قعر در با ایرونش کسد و دو دسمتش 
را در بند عوده -رش با کر #ت تمش مانند کوه | البرز بود در آبن دندانهایش 
اسب و خر خزیده بودند 

سوم کرشاسب هفت تن ار راداران را که سرشان بستارکان میرسد 
«حکشس یه آ نان آدمخوار و ناداگ بودند دردای چن بکمرشان لود کگ 
دیمشان بارای سشی تردن ند آذشت در ی سا نک صد هس ار آدم مخور ۳ 
در مدت یک هفته با آمها جنگ عوده مه را شکست داد 

چبار؛ گرشاس بادرا مس فریفته اهي,کن شده چه باو کقته بود 


اأ می خاص د ر آبان بشت ۳۰۷ 


ددر ره ندتر از تو کسی : تیست و او معرور کشته جپان را خراب میحر د و 
کرهپا را با دشت تموار مینمود و درختها را از رشه مبکاد گرفته رام مود و از 
او قول کر فت که در زیر زمین پنهان گشته در تخریب جپان تکوند 
پنجم کرشاسب مرخ شک را که مرش بفلک هیر سند و از نهر هاي خود 
خورشید و ماه را یوشید همیداشت رز جمان وا تبره و ار مرنمود و در وقت بار ان 
برهاي خود گدوده عیگذاشت ت که باران .تزمین برسد و یس از آن بدریا رفته آها 
را که بپرهای خود گرفته بود در ما میرحت و جهان را از فحط و علاء تنگی 
آورده بود و رود ود شمه را خشک کر ده بود با سر رداس از ات دز 
مدت یک هفته از بی او ناخت وقی که مغ هنک از آسیان افناد جالی از 
افتادنش خر اب شد آنگاه کشا با لژ هنارس بدو فت 4 
اف اسیاب 
از حله نامورایی که مکر وا در اوسم اژ او سم برده شده است اف اسات 
مادشاه توران زمن استِ داسمان ستیزه او با بادشاهان بشدادي و س ار آن 
با باد شاهان کای قسمت مهم شاهنامه فردوسی را فرا 5 فته است اجه راجم 
داو در اوستا امده است با مندرجات شاهنامه مطایق است در اوستا 
رنه سین واه درد و در مهلوی فرامسال2 منباشد در شاعنامه افراسات 
پسر بعنگ پسر زاد شم سر تور پسر فربدوات است ابو رحافت ببروی 
احدادش را این طور ذتر کرده است قزر استات بن پشنات ین اشت بن ریشس 
بن ترلك بن زین اسب بن ارشمب ن طوح ( در شدهش فسل ۳۱ فتره ۱6 
سلسله سپ افراسیاب از این قرار است فراسیاپ بسر شنگ پسر زادشم 
سر تورك پسر سپانیاسب دسر دورو شاسپ سر توج سر فریدون درفسل ۲۷ 
در فقرات ۳4 و ۳۵ از کتاب مینرخره مندرح است مصاحت کار چنن بود 
اي د ها لموراسب و افراسیات رم تورای سططتت رسد اک زد اهمي‌_تن 
عفر بت خشم را رای سلطنت در می انگخت در قصلی ۸ در ققر ء ۲۹ 


استر با 


1 [بارالاقه صفعه ۶ ۱۰ چا ب زاو 


ات سوت و و نو سس 





او و و رز اس اس سس 





پار + با آساعی جاص د و آبان سس 


مینوخره امده است اه‌عن آرزو داشت که بیوراسب (فحالد) و افراساب و 
اسکندر قنا با بذیر باشند اما اهورامزدا مصلحت در آن دید که آنان زوال 
تایئد درکاا (صنحه ۱ )٩‏ گفتبم که تورانبات قسرله ای از ایرانیان قدمم 
بوده انداز حیث عدن بست پیتتر صحرا شین و بیابات نورد و غالبا بض ایرانیان 
در حتف دوده اند اخکانبات. راارز ان قدیله یاید داتست ,#ساست آنکه 
ابرانسان ۳ زفامب سار قدیم با ان قله در زدو خورد بوده اند با آنکه 
امرانسان با پست قد یم تورانمان را از دشعنان دبرین ارات عدشمرده اند 
بعد ها اشکانیان را که از قیله تورانیان وده عکلی از راد بگانه خوانده اند 
خدای دامه که در عهد ساسالیان دون شده و مد‌ها ماخ شا طشاصه 
فردوسی تردیده است ظاهر ا از سلعلعت طولای اشکاتبات ذکری تگرده 
بوده است چه متاق سناست ساسله ساساتبان بوده که از اشکانمان از سای 
که سلطتت ساسا نبان امقال داقت صحبیی بدارد از این جهپت است ه 
فرد و سی هم مرح ددست شعر موم راجم سلعات آنان که جپار سد و هناد و 
چپار سال طول کشده است سروده گوید 


از ابشان جر ار نام نشنندم ام نه در داعه خسروان دیده ام 


طوایف رد مغود اد که بعد ها بسر زمین تورانیان قدیم کوج 
رده ر اراثمان دای ۴ و حور د گّ آیشید آید متدر سا با ثورانبان هب4 سل هت 
سا در شاهنامه بر ای لورانیی و تورانی ای رد آمده است وم چدین 
توارخ ۳ مسعطور ات افراستات از خا ندان لو زر دس گر دد ود ۱ ۹ مساشد ایرج و 
سلم و توو سه سرآن فر دون د8 ۵ ع اند 4 هی دأت اسم حود ,۱ مرا[ قلمر و 
سلطعت خوش داده اند ! فطع نظر از ان سنت دلیل مثبت علمی هم دارم 
5 تورانبان میگ ای ً ز آبرانان قدبم دو ده نف و ان اساعی ؟ ری ار شمداران 
توران اس ده هو ساظرامصه و سای کتت حشوظ ماادی است اساعی در ی از 


تست مت سپ و ات مس 0 سس 
سم سا یت رب ی س ‏ ات و ‏ سس سس ما مت ات بت مت تست سس تست ول نو وروت مس ما الب 


۱ رجوع کنرد سنحه ۱۹ شین کنتاب 


این توراسان نیز در خود اوستا آمده است کلية این اساعی آربای و هغی دسشتر 
از آ نها معلوم است در طی این مقاله اساعی تورانیای را که در اوستا از آمها 
ذکری شده معنی خواهيم رد بنابر این ابدا مناسیی تدارد له عثمانیها و کلیّه تركهاي 
مفول اد را از باز ماندکان نورانیان آر یا ش‌ اد تصور کنیم 

در شاهنامه در طی داستات افراساب غالما از دو برادرش آغی‌برث و 
کرسیوز باد شده است اغریرث بقول شاهنامه سپم‌دار تشکر توران بوده و نسبت 
بابراثبان کی داشته است اموران سیاد ابران ه یس از شکست افتن نوذر آسر و 
آرفتار افراسیاب شده بودند مواسطه اعی‌برث ارادی بافته اند اما خود آشر‌برث بای 


برادز دبگر اف اساب 4 ترسوز باشد همان است که ستحريكت و اصرار في 
اقراسیاب داماد خود سیاوش بسر ایکاوس را دشته است در دعب بپلوي نیز از 
برادران افراسات ذکری شده است بدهئی در ققره ۵ ۱ از فصل ۳۱ مئو سد 
٩‏ ور اعیا و کرسیوز که او را نیز کدال میگفتند و اعر‌برث هي سه برادر بودند» 
ا‌برت را در مپلری جنانکه در فقره ۵ از فصل ۲۹ مدهش آمده است گومت شاه 
میکفتدد ‏ باز بندهش در فصل ۳٩‏ در ققره ۲۱ مینوید «وقتی له فراسیا و 
دادشاه ایران منوچهر را با لشکرش در بدشخوار اسیر مود و سبب ویرای و تطی 
درمیان ابرانیان شد آغربرت از خداوند درخواست نود ۵ وی را بنجات دادن 
لشکربان و دلیران ایران مو فق سازد حاجتش ندز برآورده شدایر انیان بتوسط او 
رهائي دافتند فراساو از این کار براشنته اربرث را کشت خداهند در پاداش 
حمل تیک اغربرث بسری وداد موسوم به آوبت شاء» متمم داستات 
افراسیاب و سر آمدن روزگارش بدست کیضر در شاهنامه چتت 
آمدء ات کرو سره ک.کاوس _ برای اتقام کدیدت. از 
خوت. پدرش میاوشی جنک افراسیاب شتافت و بسوی کنکت 
دژ روي ماد افراساب از ات آ گاه کشته شانه :نها ,طرحت سالها 
از بمم جات خوش سر ؟ دنه میذشت با آنکه در بالاي وه ردب 


ض اسامی خاص در آبان شت 


بردع در غاری ناه برد اتفاقا در همان کوه عابدی موسوم به هوم منزوی 
کشته خدای را برستش مبکرد یی مردسكت اتدرات روزکار زو م 
فر بف ون امو کار و ار مر 1 تام آن تامور هوم نود درستنشه 
دور از برو بوم بود هوم از اثر اله افراسیاب برخاسته بنزدیات غار که 
آترا هنك افراستات گویند آمد توش فراداد تاله و قغان مردی شنید که 
از .حت خوش که مدرد و از ژرده اش +شب‌ان است هوم دااست له ات 
افراسیات است بدرون غار در آمد بازوان او محکم بست و ار عار بیرونش 
اکشد در راه افراساب جندان باله و زاری غود که هوم را دل سوخت و 
مد باژو انش را سست ود انگاه افراسیاب فرصت بافته خود را درمسان آب 
انداخته بنمان شد در این هنگام کودرز وشو از آحا میگذشتند هوم را 
در نار دریا محر استاده دیدند سست برسندند. هوم واقعه «از ثت 
در این آب خدجست بنهان شده است . بگفتم بشوراز جودان که هست 
کود رز قورا با تشکد ه اذر کشس تاخت در آن موقع کیکاوی بانسره اش 
در ۲ ما مشغو ل عادت بودند سس از ششدن واقعه سوی دربای خنحست 
شتافندد هوم تدسر در ان دید که ککارس فرمات. داده کرسوز درادر 
آفر استات را 4 استر شده نود در نت سته و بالپتگت بگردت انداخته 
بلب دریا آورند ا از آن زحر خروش بر آورد و خون افراسیاب از مپر برادری 
موش آمده از دربا ببرون ید 

تذیسی هوم عقول فاد خا کر درد افراستات از دریا در آمد ه 
فتار شد از او و برادرش کرسوز ااتقامء خوت. ساوش حکددند 
دشمشر هن‌ی زد گردنشی مالک اند ر افکندی باري تسی 

در این جا متذ در مدشوم که در اي خدجست شاهنامه هیان حنجست 
سوومسن ود اوستامباشد که احال دریا حه ارمته آونند و آتتکده 
آذر کش هیان ععند سار معروف شیر است حکه اشكت خرانه اش مخت 
سلییان هعروف است * جنانکه گفتیم داسات افراسات در شاهنامه سار 


نف سید عت 


۳۹ رجوم کنید بگاها ترجه تکارنده صفعه ۷۵-۲۳ 


مت بت بات توص سس 


اسامی خاص در آدان بشت ۳۱۱ 


مفصّل است ما باندازه ای صحکه ار بای فیم مند رجات اوستا لازم مود در 
این جا ذکر کرده انم 

ور او سما اسم دو برادر افراسیات چنن ات اف مره و زد ویر دی 
که افظا ی ر کسی ه گردونه اش در دیش میرود) میباشد دوی کر سوژد 
و وتو« و ,معیی استقامت و پایداری کم دارنده) مسباشد اغ برث در اوما 
مانند شاهنامه از ثیکان و ارسیوز از بدان شعرده *دء است 

کله افراسیاب را (فرن؟ رسین ۵سولسی دها)_برستی این طور ععی میکند 
( کسی که بسیار بهراس اندازد) * سا در اوستا اشربرث با صفت رو گنس 
آمده است بعیی از بشت در -نر - یهلوان زا نکه در درواسب بشت در 
ققرات ۱۸ و ۲۱۸ و فروردین دشت فقره ۱۳۸ اقراساب هنیشه با صفت 
متیرنه ممولاردد آمده است بعتی رم و سزاوار مک کفتم 4 مندرحات 
اوستا راجع «افراسیاب مطابق مطالب شاهنامه میباشد عگر آنکه عرور زمان 
هن افراسیاب که اصلا قصر آهنین زیر رمینی بادشاه تورالی بوده است 
در شاهنامه غاری ذد در بالای کوه 


ز هس شپر دور و ردب اب 5 خوای ی هن افراسیات 

از اوستا و کتب بهلوی موش بر میاید که هنگت تصبری بوده ان 
ححلمه در اوستا هنکن ورسیوودزت امده است معنی چز کنده شده از 
ردشه لت ک دز که در اوسا و فرش هشاهنتی .یی حددداست 
است میباشد حکلمات خات (خانه) و کات مس معدت. و 
خندق که معاب از ختمات پپاهی است ار هیاست ردده و سا است 
در کتاب 3 لو _کمد تسا (۸:۹۵۱۳۱/۵82) در ففر ات * ٩‏ و ٩۱‏ صراح: ه از ان 


پا 








/ رجوع کند ۹ تال ۷0 ره امجرنه۲] ۶ اک « اک از تاک ی( ) 


نظر بار تواومه معنی که ار اي کلمه افر اساب در اج رای ۲۷ 1۱۱۳ ماقر۲دایداز م2 
تا( انا اک ما هه ۱۱ رد ادا ناخ ره 
داد ه سید ی است در ست بر است وتا فا 4 سا له مدکور بنظلر تکار نده بر سل ۵ امد 


۲۰۱۱۱۵ 


٩ 3‏ 2 4عوظ جنرت ۲۵ ماعع ۲ زر قح مان تتاحمتمون) 


رجوغ کنید رف 


ارب 





۳ اسا می خاص در آ بان بشت 


قصر صحبت داشته مینوسد ۶« کی از حنگال مر گ رهائی تباید ته کسی 
که عثل کاوس در فساي اسعان در گردش و سیر بوده و له کسی که مانمه 
افراسیاب تورای در عمق زمین خوش ینهان داشته و در آمجا قعر آهنس 
بارتفاع هس ار ود ادم باصد دون ساخته نود در این فصر او براي روشماتی ساره 
و هاه و خورشدي ساخته جه د لش مدخواست در ۳ هیا و در م-ااست 
بشر از هزین رندگاف بهردماد بود با وجود جادوی خویش باز نتوانست 
هد از دست مر ژد [ ستوپهات (در اوستا سروب - واه جر ) اسر .عانت ابنك 
۲ یه در اوستا راجم بهنک و زند کش و سر اتجام افر اسیاب آمده است 
مینگاريم در سنا ۱ ففر ده ۷ و ید ۰ زود فسمی از (ذد به) آوشت در دش ه 
در راه هوم دلیر نثار کن با | نکه تورا هوم به بند نکد حنانکه او افراسات 
حرم ثورای را که در طبقه وسطی زمین درمیان دیوار آهنین در بناه دود 
به دنل در کید ۴ دور این حا باد آور مدوم که ابر اسان شدم من را 
سه طبقه مید استه اند وسطح آن را .هقت کثور قسمت مسکرده اند بحخصومه 
از فقرات ۳-4۱ ابا یشت موی درمیاند که هنک قصر سلطنت 
یادشاه تورانی بوده است: « افراسات تورای رم در هنت زر زصیی 
صد است هزار او دم هن ار گوسقدد از ماي اردوسور اهند قرباف رده 
عنّا عود بان فزی که درمیان دربای قراخکرت شناور است برسد » اي شكك 
ابر قرباف فراوان و خواهش بزرگ در وقي شده است که افراسیات 
در هنشی آهنی با در فصر خود سر مبرده است نه در هنگاعی 4 
از کخسرو شکست يافته را کنده و یشان از بیم جان در ن عاری دنمان 
دوده است راجع بگرفتار شدان افراساب بدست هوم عاید در درواس دشت 
در فقرات ۱۷ و ۱۸ چنن آعده است «هوم درمان خش و سرور فك 
با چشیان طللائی در لاند مسر قله وه هرا (س‌سددد) از رای قرشته 
درواسپ قدبه اورده ونان درخواست رد مرا موفق ساز که افراسیاب رم 
تورای را بزشر کش و سر سته یکشم و سمه بر ام و در دش زد 
کخرو رم ا اورا روروي دریاچه صق و وسم چحست وود 
20 


اسا مي خاص د رآران بشت و 


بکشد کیضرو ان بسر انتعام کشت » از سباوش رسیاورشن هداس گویود | ؟ه 
بخمامی کشته شد و از برای انتقام اغ برث دلیر | نرو دس ) درو اسپ هوم 
را کام‌و| ساخت » در فقره ۲۱ از درواسب بشت اهده است « از برای درواسب 
بل امور آریالی و استوار سازنده کشور خسرو ( هئوسروه ند ود امس ) 
روبروی درا چه مق و وسیم چنئست صد اسب هزار کاو ده هار کوستند 
قرباف کرد و زور نثار عود از او درخواست ای درواسپ شك و تو ای تواداتر.ن 
این کامبای را .عن ده که من افراسیاب محرم توراف را در مقابل دربا چه حیق و 
وسم چنچست بر اندازم من پسر انتقام کشنده از بل امور سیاوش که بخیانت 
کته شد و از برای انتقام اغي‌برث دلر » 


در فقره ۷۷ از زامیاد دشت آهده است ۶ از پرتو فر بوده صته 
کخرو بافراسیات مجرم تورای و برادرش کرسیوز ظقر یافته | نان را در بند 
مود و از بل تامور سداوش که بحبانت کشته شد و از اغر‌برث دلر انتقام 
کشد» چدانکه ملاحظه مشود داستات. خصومت طولای توراندادت 
بضد ایرائبات. و اسانی برخی از بادشاهات و سیهیدات و اموراثت و 
امکنه هي دو طرف هثل آقراسياب و اعی‌برث و ترسیوز و سیاوش و هوم و 
کیخسرو و هنگ افراسیاب و دربا چه چنچست ([رمیه) برای ما در اوستا نیز 
حتوظ مانده است دگر از حاهای که در اوستا میتوان تدای از ابر داستان 
جست در فقرات ٩‏ و ۳۷ از تشتر شت است در ففرات مذ‌حکور فرشته 
باراتت. نشتر در چستی و چالای به تير آرش (ارخش ,(صعوس) ون 
ثیر انداز اربائیها تشبیه شده است ارش تیر انداز هیات است حکه مورخت. 
مثل طبری و باعمی و ابو ریشحان و مدر خواند وغدره در خصوص او نوشته اند پس 
از آنکه افراساب .عنوچمر غلبه ننوده او را در طبرستان حاصره کرد بناچار 
ابرانیان با تورانیان صلح کردند برای تعمن حدود ابران و توران بران قرار دادند 
که تیر ارش کاتگیر معروف نت زمات بپرجا که فرود آبد هیا موضم 
سرحد باشد این داستان را مفصللا در مقاله تشر خواهیم نگاشت کاب هسنو جرد 


۳۹ اسامی خاص در آبان بشت 


نیز در فصل ۳2 قفره ٩‏ راجم ره و خورد افراسناب با منوجهر منتوسد در 
هنگام سلطنت سلطئت دنو چهر دوازده سال ایر آن در کت تصرف افراسات نود ناژ 
در فقره 2۱ از فصل ۲۷ کتاب مدئور سدح است فاد ای که از منوچمر رسد 
این است که سلم و تور را برای اتتقام بر بر و ش ابرح کشت و آ نان را باز داشت 
ّ حپان را وبران کنند و از علکت بدشخو ارگ تا به دوتکو نامر که سنا 
عماهده_بافراسپاب رسیده بود داز آرفته تصرف علکت ابران در آورد 
در ففرات ۳-۶۱ از آبان شت دیدجم که افراسیاب تورای را ارزوی بدست 
آوردن فرکاقی بوده است فر باخره فروع #صوصی است که از طرف بر وردگٌار 
بیادشاهان و دلبر ان و سغمیرآن بشرده مشود در مقاله زاساد بشت از آن میت 
خواهم داشت ال در این جا مت کر میشویم که در فقر ات ده با ۶ از 
زاساد کشت متدرح است سه بار اقفر اسات خود را تدریای فراخکرت در 
اجائی که فر شناور است انداخت اما ان فر که تم .عالك ابرانبان است و در 
آشده تبز از آن سرانمان و زرتشت مقدس خواهد نود نصیب افراسیاب تشد پادشاه 
توراف در هی سه بار از عدم توقیق خوش بر اشفته دشماعی بر بان راند از ان فرار 
« رایت رابت یشته اهیای دقنم. ده وودیرم. سوهسد * این کلمات که باید ناسزاهای 
افر اساب باشد در فقره ۷ متدرح است در فقرات ٩۰‏ و۳٩‏ از حند کات 
گر ناما اف وده شده اما ابدا معیی از آها بر کنآدد نع که اساسا ععیی هم 
ند اشته است از این کلات که نی شت‌برای عسخر و نامفهوم بودن‌زبان تورانمان‌سان 
شده است شاید بتوان استنباط کرد که قبله تورانی ىك لیجه خصوصبخود داشته 
است جنانکه زبان اوستا یی ازلهجات ایران قدیم ومتعلق بعلرف مقرب ابران بوده است 


گیکارس 


ککاوس در اوستا که وس و زیت وودندز ۹ ۳ باد شاهان کای است 
پسر آثیی ونلپو سورد‌یور ونوه کیقباد وسه‌سمد (منوسی مامله کیانی) 
و شوهر سودانه و بدر سیاوش و جد کخضرو مباشد در رام پشت 
فققره ۳۹ و در زاهیادیشت ت فقره ۷۱ از او اسم برده شدده است از فقرات من ور 


اسامی حاص د ر ابان يشت ۵ ۳۱ 


حشانجه از فقرات ۵ ء و ٩‏ : از آدان پشت اطلاع خصوصی از او ,دست عاید 
فمیل ار او تسا بر میاید که او از سللاطین مقتد: ر ای و دارنده فر و حصوصد 
تىر و مدب لوده است اس از قردافه کردن صد است و هزار کاو و ده‌هزار 
گوستند از براي اهید خواهشش از فرشته آب این نودء که اورا توانا تریر 
شپریار روی زمین بگرداند و اورا بدیوها و مردمان و پرعها و کاویها و کریانها 
بر سازد اهید اورا کامروا ساخت نعیین محل کوه ارزیفته ب,ژدلاده که 
در فقره ه 4 از آبان بشت آمده در آ رای که ککاوس قدبه نثار ناهد کرده‌است 
غر عکن است ي فقط دو بار ین اه سم در اوستا دده مشود در فقره ۲ از زاهاد پشت 
6 فیرسی است از اسای توهرای ایران قد باز از ارزیفیه باد شده است 
۳ نه طوری که وان حل آن ,ا حدس زد در فصل ۱۱ از مندعش كت 
رشته آز اساي کوهما مندرح است اما از ار زیفده ای نست دارهستتر 
احت‌ال مدهد که آن یی از قَله های البرز باشد چه در سنّت امده است که 
ککاوس در بالای الرز هفت قصر ساخته باين مناست فده او در یی از ام 
قصره! تعمل امده است ارزیفته نیز من املاء در اوستا یععنی حرغ 
ساهین و باز مباشد 
عناست آنکه در ژاسادشت محصوصه از فد نا باه مشود و اسامي 
بادشاهان کاف در ات مندرح است در مقاله راجع باب «طور وم 
از سلسله کیانیان مقصللا صحبت خواهيم داشت در این جا فقط بکی از اعمال 
هشهو و ککاوس و که دومن بادشاه شاف اس اد اور شفه میگذرم و آن 
داسمان اسعان بسا اوست ه‌حند که ام‌وز چیزی راحم بان د استان 
در اوستا موجود نیست ولی بنظر میرسد که در اوستای عهد ساسانیان باپرنی 
۳ اشازه شده نود ی از فطعات اوستای موسوم د4 آلو_هدنسا که د کرش 
در مقاله اقراسیاپ گذشت ن اشارء کرده است یاقوت در معجم البلدان نقل 





۹ ست اد متس 


و 





۱ رجوع کنید » ب4 خر ه ۰ از کتات 5 ۵ مرها ۳011 6۲۳9 [] ۱۳0 


۹ اسامی تخاس در آنان «شت 


مسکند «در کتاب دم ابرانان موسوم به الانشاء که زد ا بان عزله تورات 
مپودان و اتحیل عدسوبان است مذ کور است که کیکاوس خواست باعان عروح 
کند اما وق که در برواز از نظرها عایت شد خداوند به ناد امس کرد که 
اورا محافظات تکند آنگاه ککاوس از فرار اسان پرداب گشته در شهر سراف 
ردر خلیج فاری ) فرودافتاد حنانصکه یار پیز د مارد 4جمیه تا مق جمزراحد 
منتقل شده است شش شك از کاب الانشاء اوستا مقصود مدداشد چه داقوت از 
در حت کله ابر قوء از کٍکاوس و زنش سودابه صحبت داشته منویسه که 
در کتاب‌الادتاق (اوستا) که کتاب دینی محوسات است راجم بداستان 
کیکاوس حنن خوانده است . . . ر . در کب بپلوی 
مثل بسدهش و دینکرد چذانکه در ارم طیری و بلعمی از اجان بي‌اني 
ککاوس دکری شدد است و در شاهناهه شپر امل در مارندران محلی است که 
درانجا ککاوس از آسمان فرود افتاده است 


طوس 
(رویسه و کنگ دژ) 


طوس پسر و ذر یی از مپلواان ایران و سیپید کخرو و جعدی گ 
مدعی تاج و کت وی بو ۵ و شاه اهد آم ده است که طوس از حمله 
تامدارای لو د و سخه با ح رو دقید هافر ت هان ددگر زر وی وه 
و دادان اد ه اس نس اژ عبت شدان دخسرو ۱ سادر مر اهان در ر در برف شاد هن 


جان برد 


در ست من‌دیسنات طوس از جله جاویدانسا ست عرده هنوز 
در جات است ترزازصکه ذکرش دعایف در آدا مب دشت سندیر_ بار 
بأمیم توس پریده بر میخوردم در فقرات ۰۳ و ۵ ۵ آهده است «بل هو 
طوس بر یشت اسب اردوسور اهید را ستایش عوده از او درخواست 


سس د وی را «شکست دادفت سرات دلیر و ده در گذرگاه خشترو سوه" 


اسامی خاص در آبان شت ۳۱ 


در «الای گنک بلئف و مقدّس هو فق ددارد داهید حاچتش را برآورد» 
این فقره وی باد آور جنگ کخسرو با افراسیات و وه سیپید دادشاه 
توران و گنک در سراوش میباشد که مفصلاً در شاهنامه ار آنهاسغر 
رفمه است 

در فصل ۲٩‏ در عقره ٩‏ بندهش مندرج است حکه طوس پسر نوذر 
در جزو سی ان ار جاودد اثیهاست در نو کودن جهان با سوشیانس شراهی 
خواهد کرد " گذشته ار | که طوی اسم سی است در لتب پهلوی مز 
بسا اسم شهر و ادالت و لوه معر وف جر اسان مسباشد حنانحکه در فص ۱۲ 
ققره ‏ ۲ و صل ۲۰ فقره ۳۰ و فصل ۲۲ فقره ۲ از ندهش سیمداران 
شهر طوس در خر اسان مد عی بو ده ازد که ار داز ماند کان طوی هستنث اساسا 
آطون 1۷۰ اسم شمن و طوی 1 اسم محل بوده است مدها در املاء و 
تلف مد بر هشسث شش و هس دور آطوس ۵ لفدند ۲ در ادن جا منْذ ار 
مدشوع که طوس بر پشت اسب فقط اهیدرا ستایش مود مثل سابر نامداران قردانف 
۳ 
عقام ی بقربای کردن و کی بعبادت غودن و ستاشدن ترحجه میکنيم در من 


اوسما رت نوچ بب مدداشد که از قعحل ۳1 وس مشق ات و .هی ود ره 


اوردن و ثار فردن و عادت عودن و ستاندن و برستدن و ستودن است 
کات مسا 5 میت و ایرد از من زر دشیه است در بهلوی دشبن شدای ۳۹ تال 
مدشود جون امر‌وز در قارسی چنان قعی موجود ندارم بناجار یکلمه مذ لور 
, ثِِ- هیا ۰ . در نم .۲ * 
مداسسیی ههام معایی حالف مید ظبم بثادر این (علور بفي یی توالیم بذو دی حصت ه 
در اوستا از کاو و گوسفند بشتن امداران ذ مود آغها با در راه خدا 
دارزاتبان حد.دن مقصود است 
سح > 5 : س 
گفتيم آرزوی طوس این بوده 4 به پسران دلیر ویسه غلبه ند و 


! رجوع کنید نز بفصل ۳۰ و فتره ٩۷‏ از بندهش 
۷ ۰ ,۱۱ م۱0۵۱ دوه وزمعع۳ روما ابا ۷ 


۲1۸ اسامی خاص در آبان شت 


ان وسه برادر پشنگ و عموی افراسیاب و سپهید توران است 
فردوسی آوبد شد وبسه سالار توران سباه ابا لشکری بامور کینه خواه 
پبر ات ی از سر ات وسه بوده از این جپت مد بن جریر طبری اورا 
قبران تن ویسقان ممخواند بلعمی و سر و اند سرات و دس ملمو سین 


فردوسی تبز و ید 


حشان رن که روری سیاوش راد خود و کرد سران وسه اد 

در شاهنامه دبران در جنگ کودرر از داي در افتاده بی از بر ادراش برلسم 
بد ست ‏ رسیم و ,ر ادر دیگرش هو مان «دست سزن کشمه شد‌ند لادد در اوستا 
بسران دلیر ویسه مین مپلوا دان تورای هستند ححه درمبدان برد خسرو و 
اف اسنات سر رد کی سیف ابران طوی کشته شدند بلعمي از هفت برادران 
بران وه سحبت میدارد که باخودش در میدان جنک کنته کردید ند 
شدهش نیز در فصل ۳۱ در فقرات ۱٩‏ و ۱۷ دیلو ود بشنب و وسک 
سس دو برادر بودند از ویكت پیران و هومات و سان و برادرات دیگر 
متو لد شد ند لاید ان سان حنانکه وست ۷۷۵۶ منود همان سم شاهنامه 
است گذشته از قفره > ه آدات عشت در ققره ۵۷ سشت مذ تور ۳ 
از سران دلر و سید (در اوستا وت چا سار ود دروامد ( باد شدء است ده آیان 
نمز شوت خود در کذر گاه خیتر و سول در الا کنگب تسف ات هزار او 
و ده هن‌ار توسفند از برای تاه د قربای رده خواستار بود زر که به ثل تآمور 
جنکجو طوس علبه کنند و عالك آريايي را بر اندازند اما اهید ثرا 
تکاهیاب نساخت 


ایتات رسید:م میدان کارزار در آتجالی که دلاوران ایرات و توران 
5 هرد رگ معانل سك لیف این مد ان دو او سا هو سبو عم است ید شم و سوک 
( وین سای( - ند رود ) گذري است دو بالای وه نک دز معر وف شر در هراجا 


واقع است این اسم سکب است از دو جزء اولی خشتر" مين کله است که اموز 


اسامی خاص در آبان بشت ض 


شهر گوئم و دو قد دم .هی تخت 3 تشور :و ۵ و است دو ی موه ندز بشکل سو 
که ,ععیی روشیی و فروع است در زیان فارسی داگی است سعس فخري گوبد 

مه و حورشرد برگردون ردان همی ۱ رد ز داي روشنت سو 

بار تولومه خشر و سول را چنون. معیی کرده است #ر و ع کشور ۲ 

اما گنک دز که ر جع ان دامته اطلاعات ما وسع تر است در عالب کب دار .2 


بنای آن بسیاوش پس رکیکاوس عذسوب است فردوسی نیز گوبد 


کنون شذه اوگنگی در داسمان ین داستان داش ههد اسان 
ه اتر ا سباوس ظ او ده نود مسی اند رو ربا تر ده دواد 


او مب ار و اد بات ها حنیين سس راید که گنگ در در خوارزه صوه 
حالبه و اهم بوده است شانف شهر خوه دنت دز فد باشد چه آلو رشان سروقی 
میتو بسد که رد خوارزمیان ورود سیاوش شوران میدا داریخ سال بوده است ۲ 
فر خی نز تا اشاره کرده گید زکوه گلایت او راست " دان سوی س 
ز آب خوارزم اوراست ا دان سوی کنگ ترشحی در دار را ۲ سای شن 
حارا را سباوخش نست سدهد و در عهد نرشخی هنور قری در شارا رای 
سیاوخشی معتن وده و اهای از زدان ساوخشی دك سرود گله و شگوه امیزی 
مییخو انده اند در هس نو روز زرتشتبان خروسی از براي او قد به مباورده اند 

در قصل ۲۹ فقره ۰ ۱ ندهش آمدد است کنک دیز در طرف مشرق 
واقع است چند بن فرستنگ دور از در بای فراخکرت مساشد درمدو خرد فصل 


۴ دور ققرات ۳ 7 ۱ عددر ج است کی مدز در طرف مذرق 





تست 











[ ۵۱۱۱۱۷۵ ۸ ۳۹ ۱1:۳۲ ۱۱۸۸ ۲ ۱ ۱ ۱ 

۳ ] ار الاقه حصي 5 ۳ 

۳ ابو نگر #د تن جعفر الثر شعی ار تعار | ر | دز سته ۳ بنام امسر اوح سن نصر ساهاف سر ف 
تا لیف عوده است و درسته 2۲۲ او نمی آهد ی د ان اضر قاو ي ار بان فارسی ره و 
اختصار مود و ۵ د سره ۶ ۷ ۵ رد گ آز فری ۳ بسا آ تا بنام برهان‌الد ی عد المز_» ا ختصار 
عود و این اصلاح اغیر است که نسخ متعدده از آن در کناغانه باریس و اندن موجود است و 
هن ان زر سل ۸۲ ۱ تاهتهام شش جیهم ز[ حیح در بارس بعطیم لب تن است تقل اژّ چپار ها اه 
حاشیه میرزا مد خان ان عبد آلوهاب قزونی ی ٩۷‏ ۱ 

ج رجوغ کند باه 300-01 محر 11 .|۲۵ «مناعنههمتدنا کج ماجی۲ 292-۸ 


۰ ۳ ۳ اساعی خاص در آ بان بشت 


ردیجب ستویس؟ ( در سرحد ایرات. وم واقم است 

در آبان دثت در فقرات 4 9 و ۷ ۵ دوبار باسم کنگه وسوووه برمیخویم و يك 
بار مم در زامیاد بشت درفقره 6 در جزو اساعی‌کوهپا از ان کنکه میرم دوموس مود 
ماد شده است ععیی ۳3 این لوه اخبر حذان اس اندر گرگ ظاهر أ این وه 
هیان است که در فصل ۲ ۱ فقره ۲ از بزدهش از آن اشارد شده است «کوهی که در آن 
کنگک واقم است در انحای که آسایش و رامش است » حققا ( کُنگ) منسوب 
سیاوخش ات که در رمان مماحرت خوش از ابران در توران‌زمن ساخته است 
چنانکه (هنگ) مذسوب بافراسیاب و (ور) منسوب بجمشید است فردوسی عینویسد 
سیاوش نگ در را در بالای کوم بسیار بلادی ساخت در دو فترء مذکور 
آبان دشت نیز کنگیة باند باه و متدس خوانده شده است سا در شاهنامه 
چشت نگ تأم‌ه هنود بوسی ناور[ منوسد «نظر مرمد این حل 
که چنی ها نز در حت اس کنگ مي شناخنه اند و بكث قسم بپشت روی عین 
ایرانان سوب مدشده واسعله ی دسته اي از ایرالیان در ومع خاله 
توران در طرف وال سر دریا بریا شده بود» ۲ لابد همین گنگ است 
گ برخی از شعر ای ها اثرا مخانه دند اشته و فرهنگها حمل آترا در تر اسان ىا 
در سین فرار دانده اند 

سول شاهنامه یس از آ که تور راددات از ابر اتبان شکست بات قلعه 
گیگ نسز ددسسي کیضرو اناد در فصل ۲۷ فقر ات ۰۲-۷ از رتور ۵ 
تبز جنین مدرج است هد ( مساو خش در مرو کمک دی وا ساخت و 
و هد خسرو آن را تصری عود » در سدّت من‌د بسا چنین آمده است ٩‏ نگ 


وز بر دا ات وا دسو 7و ۰ در آ یا سلطفت مسکند در او سم عل تکار ۳ 


۰ ی تست بت سپوسی پوت و و ۳ 





۱ ستوس اس بم ستاره ]ی اسر 5 در اوستا ددس دذ اد ٩۴‏ اف (ز الب زا وک مب ده است هستشر فین .رخی 
]را از ستارگاره برچ نسرالوانم ‏ استه اند و دی دنگر روت و د ران هناست ستوپس 
در اسعا هید انم چکست رجوع کنید عقاله تشتر 

۰ ا, ۲۵۸ 2۳۵۶۵( صعم2 حول 1عاطا و۲ 

1 


اسامي خامي در آبان بشت ۳۳۱ 


در جزو اوستاي حالیه نوشته نشده است در فرکرو اول دشت مذ‌کور در فقره > 
زرتشت دی کگتاسس دعا کرده ؟ لو رن «بکند که : تو از اخوشی و مگ اکن 
بشوي چنانکه پشوتن شد" ۲ این پشوتن بزرگترین پسر ی گشتاسب است 
در ست است که زرتشت اورا شیر و درون (نان مقتّس) نداد و اورافناا بذیر 
و جاو‌بدای عود درفصل ۲ ۳ در فقره ۵ از بتدعش آمده است « ارو تدتر کشاورزي 
بوده و در (ور) شش ک در زیر زمن است رئسی و بزرگ سناشد 
خورشد جر جنگ آوری بوده ادنكث سیپد لشکر پشوتن سر وشناست 
عساشد در گنگ ۵ بسر هبیرد؟ در مقاله حشید گفتيم ک و داست باع مش.ی 
(ورخکرد) با اروتد تر بسر ره تفت است اينكث در این جا مي بينيم که رداست 
آشکر شون در کنگ با سومون پسر زرنشت خورشد چپر مساشد ک 
نا سنت من رزي است من بشت که تحصو صه از اه و از ظمور 
سوشبانسها و آخرالزمایت صحبت مبدارد مکررا از طهور پشون در آخر 
دهمین هناره با صدو پنجاه ن از پاراش از کنگ‌دیز باد کرده است درفصل م 
در فعرات ۵ ٩-۷‏ ب و دد * دو اجام دهمین هر اره اعورار‌دا دو یک خود 
سروش و نز بوسنگ ر ۱ بکنگ دیز که سا خش ساختِ خواهد فرستاد آنان 
خروش براور ده گوشد ای پثونن نامدار ای سر ی شتاس ای افتخار 
یانیان نو ای باک و استوار سازنده دین از این کتور ابران برخیز آنگاه 
بشوتن با مدو بنجاه تن از باورانش که از بوست سمور سیاء لباس بوشده اند 
برخزند» " در کتات مهم دینکرد در فصل ۵ ۱ در فترء ۱٩‏ نیز امفء است 
* شون سر و «شماست اشتاس) با صف و بثحاه تن ار باورانی که پوست 
"عورسام دزیر دارند از کنگ دز صد گید آء (خندق) و دم هن‌ار درقش 
( دارند , ) بدر ایند » ۴ از انن فقرات اخیر معلوم مشود که بشون و 


ماوراششن از کت سار سر دی کي اد جه نو سینت موز در در دارند 
اً : 3 11 م7 اون و[ __ ۵ 
۲ دجوغ کنید یز يز فره ۶۱ از فصلی ۳ من بشت 
* رجوع کند برساله سوشانس تالف تکارنده 


۳۷ ۲ اسامی خاص در آیان دس 


رود رنگها-ارنگک 


.کشاسست آذکه دو دار اسم رودرنگیا در آبان دشت و چندین بار در ساین 
چشمها آمد ء است لازم دالسته در ان جا شری در خصوص ات داده شود 
رتگها (س و بچم سید اسم رودی است اا نکه کر را در اوستا از آن اسم بر ۵ » 
شدء است و در کتب بهلوي غالبا بآن برمیشورم باز آمیین محل آن مشکل و 
تطور حنم عيدانيم که کدام از رودهای ععر وف حالیه در فدیم حنن تاهنت و 
مدشده است دواسطله قاصر نودن عارات آوستا و درم برهم بودن متدرجات 
کب هلو ي راجم بان ستشرقن هي بكث رود معروق را حدس زده اند 
وندشان 17۵۳۷۰ ان میکند که در اوستا از رودرنشها ,سندمقصود باشد 
هاراز 1301۳۶ میئوید که آمو دریا (جبحون) از آن ارادء‌شدء است اشیسگل ابرهتر٩‏ 
ونوستيی ۶ و (بینم؛) ده سس در یا حدس ده اد د لااکارد 1 یار 
دور رفته آن رارود هعروف وسه و لک ۸ ند اشنه است د ارستر بکلی 
از مخرق حرف گنه آن را در مغرت عبارت از دحله دانسته است مار کارت 
۹ مننو سیف از بندهتن که ذارش دساف هفپهوم منود گ رنگیا زارتف) 
رود زراهشان باشد (در سغد) باوتولومه واه و وست ۱۷۰۷ آنت را 
ب ود داستان و افسانه و نم افسانه :تصور 5 ده اند ی شت در عهد اوستا رنکها 
اسم رود تخصوص معروق بوده است و بعدها _عرور زمان از تعبین محل آن قاصر 
آمده ا آنکه در عپد تدوین کب بهلوی که حالا در دست دارم ار 
رود .نگ ور روی رود معتوی آرفته یا ود برخی از هستشرقین مثل رود 
افسانه خد درصان احت‌الات مهف ورد نف و و لکا کر حالت د فت است مندر حات 
اوستا نیز تا بك اندازء بر خلاف این است که رتگپا در عغرب و از آن دجله 
مقصود باشد در ندهشی سا کله ار ک با ارنگ های رنگمای اوستا استعال 
شده است در فصل بلتم سح ه حخصوصاً ار رود‌ها صیحعت میث ار د در آغاز 
مفصاا از ارتگی و ود وروت ناد کرده گرد «دو رود از ال (اماختر ) البرز 


(هی‌بورج) یکی بسوی فرب (خور وران) جاری است و موسوم است به ارنگ 


اسامی خاص د رآیان بشت ۳ 


ديگري وی مشرق (خوراسات) حاری است و موسوم است به وه روت 
(ونگوهی در اوستا) * پس از ات بندهس طوري ام دو رود را تعر یف 
رده است که قهرا دا ید آ ها ما از زود هاي عدوی تصور عود مچد میگو ید ۸ ۱ 
رود ددگر ک از سررچشمه ما برمیخیزد دوبارء به ارنگ و وه روت هیر بزند 
ارگ و وه روت با قصی دود رمیت میروند و بدریا رخته مدخوند تام 
کتور ها از ۱ مها سیر اب هیگرده هي دو باز در درياي فراخکرت سم 
هبر سران و دگر بازه سر حشمه اي از ه‌نجائی که امده اندبر مگ دند ها نط ور ي 
که روشنائی از الرز ندز اهده در باره سوي آس فرود ما ید 
آب نیز از آلرر برون امده و بان ثر و میرود . . . . . . یس از شرحی 
از این قبیل داستان باز در فقره ۸ همین فصل از بندهش آمده است «من دوبارء 
متذ کر میشوم که ارنف رودی است در خصوص آن گفته شده است که آن از البرز 
کی اد و عملکت سوراك دنه مر ود در ان جا آنر | ( ای ) منامنت ‏ از ان 
فقره بندهش بر میاید که ارنگ هیان زر افدان باشد چه سورا لك بجای کله سغد 
میباشد و ار فقره ۲۹ از فصل ۱۵ بتد هش بحخوای بر عیاید که سوراك جای 
سعد ند و يوت اوستما استعمال شده است در تفسیر بهلوی نیز در فتره ‏ از فر؟ د 
اول و ند یداد سغد به سور یات اه ترخحه شدم امت ول ای بادا ور آمو در باست 
بندهش در منم فقره مذ کور ارنگ را تا .عملکت مصررسبر داده و در آمحی بان 
اسم نو (تسل ب) مدهد. چیانکه ملاحظه مسشود با این بنایات درم و بر تعیی 
حل این رود بغایت دشوار است ( بفصل ۱ فقره ۳ بندهش نیز ملاحظه شود) 
سا در ححب بپلوی اروند ای ارنگ اعده و ار شم ماه اشتناه شده 
است حه از بعضی مب صر احته ب مبآید که اروند در پهلوی اسم دجله است 
از این قبیل در فصل ۳ از میمن پشت در فقره ۵ از اروند و فرات و اسورستان 
سم برده شده است در فقرات ۲۱ و« ۳۸ باز اسم اروند دیده مشود بپمن 
یشت که بتخصوصه از آخرالزمان صحبت میدارد یک از علائم ظیور سوشیانس را 
جنگی که در عراق واقم خواهد شد میشارد تابر این اروند در | تیا کلة ۳ 
دجله است (ررجوع کنید برساله سوشیانس تألیف نکارنده) در فقرء ۲ ازفصل ٩۲‏ 


+ ۲ ۲ اسامی خاص در آبان شت 


دادستان دسث آمده است «آلی که اژ ارو سور ناهیک هیر بزد بانداژه تام آبهای 
است که در جهان جاري است باستثناي ارونه . . . . . . مل اردو‌سور 
در سپپر است» در این سا کی تواتیم بکوتد که از اروند دحله اراده شفه است 
با آنکه بجاي رنگها استعمال شده رودي در مشرق ابران مقصود است در آفرن 
هقت آمشاسیند آمده است «یکند که اووو نت داراي تام قو ها شود (ررجوع کنید 
به اوستاي اشپسگل ینم حلد ۳ ص ۲۳٩‏ ) اشیسگل در این حا که ا وروت 
(اروند) را همان ارنگ بندهش و رتگهاي اوستا دانسته مثل اتکتیل دیرون 
سم دودنز اتامدوهه آن زا باسیر دردا یی عبفاتد 

چناتکه ملاحظه مشود در کب بهلوي آروند هم براي دحله استعیال شده 
است و هم براي رنگهاي اوستا فردوسی هم صراحته میگوید 

اک بهلواف نداف ز.ت مازی تو اروتد را دجله خوان 

می توان گفت که مثاخرین اشتماهاً کله اروند را در بهلوی محای کله اک" 
با ارزنک استعمال کرده اند چه زادسپرم پعینه مثل فقره اول از فصل بیستم 
مد هش از دو رود اوستا (رتکم!ا) و رونکوهی) اسم برده گوید از سعال ؟ مه البرز 
و رود بیرون ی ید وی مجای | نکه مثل بندهش بیکی از ان دو رود ارنگ و 
و :د یگری وه روت اسم دهد اوی را (اروند) و دوی را (وه) متناهد ار وند مان 
الوتد است فقط راء بلا تبدیل باقته اسب باقوت جوی در معحمالبلدان و 
کته فرهنگپا اروند ضبط کرده مجای الوند کوم ععروف هیدان دانسته اند 
اروند با الوند صذت است بععیی تند و جلاك و نواه در اوستا [اوروت 
دراسچوم ,ععنی مذکور استعد شده است ار آن حله درفقره ۱۳۱ ین 
| بان شت در نفسی یهلوی این کله اروند شد در ادبیات فارسی گذشته از ] نکه 
اروند اسم وه و رودی است ,ععای که در اوستا آمده نبر استع‌ال شده است 
فردو سی وید 

پارمان و اروند مد هر فراز آورد گنج وزر و ثهر 


[| وروت اسپ درده‌سیدووه در اوستا اسم پدر کی کشتاسب است ام‌وز 


۰ بن 
ات *ي ۳۳ درایان میج رو 


لبراسب توئیم معنی لفظی آن دارنده اسب تند رو میباشد در عید عاسایان هم 
کله با کلات دیگر آر کب بافته جزو اساعي خاص ات زمان زدید متلی 
آروند ز بت سر خسرو رویز که بطاست شیر و به کته شد ( جمزه اصفهانی ص ۲ ع 
چاپ برارن ) همانطوری که ابرانیات کو بلند و باشکوه و بزرگ 
هداس را آروند بامنده اند .عناست شکوه و بدرگی و آندی رود دحله 
بان نیز اروند نام مهاده اند وی آن م‌بوط به رنگیای اوستا نست از مندرجات 
خود اوستا چبن برمآرد که این روددر مشرق واقم است نظر بقران آمو دربا 
سیر دربا پیش ازسایر رودها قابل توچه است و حصوصه سیر دریا ‏ ابنك جاعائی 
ححه در اوستا از رنکها ادوس ذ لری شده است در فرترد اول وندنداد 
در قتره ۱5 آمده است !سر زهبیی ححکه در سر جشمه رنگها و أفم است 
شانزدهمین #لکتی است که من اهورامزدا پیا فریدم ساکنین آ نا سر و رگ 
تدارند اهر.عن در اما زمستان دیو آفریده مدید آورد و (تئوژبه) را در ! ما 
مسا ود * در این حا از سر زمنن رنگها خای اراده شده که این رود 
از آن جا میکدرد در فر رد مذ کور ۱5 علکت نامیده شده است که غالا 
در مشرق واقم هستند و در تعسن ل آما اندا اشکایی ندارم از آن له 
است سفد (عرقدد) و و و لح و هرات و جرجان و قندهار و هلمند 
(سبستان ) و ری و هند و کابل و طیرستان در سر این م‌لك اختلاق درهیان 
نیست چه اسای آنها در اوستا عالباً شبیه باسای ام‌وری ایرن عالك است 
با | که بطور تحقبق مید انم که ابن مالك در قدم چنین اهیده مدشده اند 
نوعا ار شا ز ده ملکت اسم .برده شده آریاوخ ( خواررم- خبوه ؛) در سر آ مها 
جای دارد و علکت رنگها آخریر _ آناست نظر باتکه قسمت زذرگ 
اان مالك چنانکه ذدکی کردم احم معلوم و از برای قسمت دبگر حدسهای تقریباً 
درست می توان زد جیت ندارد یی دود از ار مالك را که از برای آ عا 
بواسطه عدم اطلاع کافی خود عی توانيم مخلی من کنيم افساته بشیار م 
گر نمی توانيم بطور تین بکوئيم که کدام رود درمشرق ایران از رها اراده شده است 


۳۳ اسامی خاص درآ بان بت 


ول بعطور حتم میتوانم بگوئیم که ارن رود با دجله یی نیست چه در فقرء مذ کور 
وند نداد از زمتان آنحجا صصت شده عراق دارای زستالی ه قابل شکات 
بان ثیست دش انکه در ان فقرء مند رح است له ساکنن رنذها سرو درگی 
ندارند و این مامت تر است بحال تورانیان چادر شین و بایان نورد که در طرف 

هرق در اقصی حدود ابران منزل داشته اند " بحال ساکنین قدعم عراق که از 
سه هزار سال پیش از مسیح نوبه پنوبه در محت سلعانت سوم و ا کاد و بابل و 
اشور و ایران بوده اند اما قوم (تئوژیه) را (م‌سطاطهس) که پر علکت رنکنیا مسلط 
بوده ‏ بابدقوعی فرش نود مثل قومغیر آربای که بر علکت واررن (طبرستان) 
مسلط شده بود و در فقره ۱۷ از فرگرد اول وندیداد از آن سخن رفته است 


در ففره ٩۳‏ آىان بشت ی از رنگها ۵ ور یی سد د اطلاع تحخصوصی 

بدست عبآید چه از خود ( ؛ اور ) کسی که نذر کرده ار برای داهید در کشار رود 
قر بای کند اطلاعی تدارعم وی از فقره ۸۱ همین بشت میتوان اتتباط 

عود که رئدپا در مشرق وافع است و احتال دارد که سیر در فا باشد چه بواشت 
رم دیس از خاندان فریان (۵8سرم) در جزیره موج شک _ رنشها از برای 
تاهید قرباف عود فرربان تورای هیان است که در مها سنا + : قطعه ۲ ۱ از او 
اسمم بر ده از دوستان زرنشت هر ده شده است لا یف خاندان و از ماندگان او 
هتاست ثر است که در سرزمن خود درخالد توران فرباش کنند ۲ دو کذار دحله 
در مپر دشت در فقره ۶ ۱۰ مندرج است , هر درود میفرستیم کسی که دست بلندش 
بان شکن را گرفتار سازد گرچه او در شرق داشد گر چه او در شرب باشد گر چه او 
در دعنه رتگپا باشد گرجه او در می‌کر زمین باشد در فقرات ۱۸ و ۱٩‏ از 
رشن پشت آمده است اي رشن بالك اثر هم تودر سرچشمه رنگها باشی ها ترا بباری 
میخو اندم اي رشن بالد | اّ تو در دهنه رتگها باشی ما ترا ساري میخوانیم از 
ففرات فرق پر میاید که از رنگها رودی در اقصی حدود اراده شده است و این 
قهراها را لسیر دربا متوجه میسازددگر از جاهای که در اوستا از رنگها ذکري شده 


است در فقرء ۲۹ از بهرام شت است از این قرار «مراع (فرشنه پيروزي) 


اسامی خاص در آءان بشت ۳۷ "۲ 


بزرتشت رو وفوت در بازو آن وصحت بدن و بابداري شید و آن ق, بیناثی که ماهی 
در آب زندکای کنددی که ( 7و5 وسدس) دارد که يكگ گر دات و سارب موی در 
رنگهاي بهن و ژرف بعمق هن ار قد آدم تواندد ید * در این فقره از وسعت وق و نز ری 
رنه سین رقمه است شابراین تعر دف ژرافدان که استه رود وج است هناستی با آن 
تدارد در رام پئت در فقره ۲۷ گوید * از برای او (وابو < فرشته هوا) کرشاسب 
در کون ۵ در حوي وتا در بالای مت زرن فد ده آورد » کرد 9« 
مین بکبار در اوستا آمفه است ستقدر میدانیم که 5 از شعات رنگا هناش 
در این جا باد اور میشوع که کلنه اعال ؟ شاسب در سستان و کابل صورت 
آرفت لاند در کنار رود معروف مب ر رب خود با جاور ات فد به تثار 
فرشته هوا عوده از او خواستار نوده که وی را دانتقام تشیدان از خوت برادرش 
مو فق دارد هی چند که سدستان و کابل نیز ار سر زمین آمو دربا و زر اقشان و 
سیر دریادور است وی در این فقره ذکر اسم یل زا بیی بکلی خیال ما را از دجله 
متصرف مسازد (رجوع کنید عقاله کرشاس صفحه ۱۹۵ ۲۰۷) 


چاماسب 


باماسپ (یسهسیروس) از خاندان هوکو (م«یس) برادر شوش 
(۵۵س وس وت پس) داماد زرنشت شوه بورو چستا وب رادودمه۳د وزیر کی تشتاسب 
و از شرفای دولمند وده در فقره ٩۹۸‏ همین بشت از تروت خانواده اش 
هو و سین رفته است دو 6 مها سه دار ازاو باد شده است در ستا 2٩‏ فقره ۱۷ 
و نا 2٩‏ فقره ٩‏ و تا ۵۱ فقره ٩۸‏ در ایر:._ فقره اخیر ایز حعرت 
زرتشت اورا دوشمند رف تاهیگه است در فروردین سشت عفره ۲۳+ ۱ 


شر رحس فرشوشر پاك از خاند ان هر آو زر بقروهي جاماسب بات ار خاندان هوگو 


در حصوص رود د رگا رجوع کنید نید یکتاهای ذ یل 
م1 4 وود دمن ام یراج ۸۱۱۲:۱۳۵۱ 
,9 زد ما 11 اه ابر دای ار 
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ام ۳ ٩۳‏ اسامي خاص درآیان بشت 


درود فرستاده مدشود در گشداسب بت ققره ۳ زرنشت بدشناسبت دعا رده گر مادد 
«رکند که از توده سر بوجود آ شدسه تن از | نان ماندد ! تر با مان (موبدان) سه ن از 
| :ان ماتند رزمبان سه ان از | بان مانند شاورزان شوند و دی هااف جاماست | باد 
دارنده تشور » در فقره ٩۸‏ از آبان لشت امد است « وفیی ک حاهاست 
از دور دید که لشکر دئو سشان دروع برست صف جنک آراسته بش ما دد 
قدبه از ناهبث عوده از او درخواست که اورا باندازه تام اربائیها از مک 
نج زرگ بهرء هند سازد ی شک در این فقرء آشاره جنگ ارجاس 
توراشی دیو سنا ست گفتاس سین از انکه دی من‌دیسنا بذبر قنه 
بزرتشت گود از حاست ی سر 3 گمتاست فر تاه متام داد که دین قدیم | باء 
و اجداد خویش ( کیش اربای) برگشته با او مکش باند کنتاس از مدیسنا 
رو تگودانید نا حار کار جنگ کید داستان این رزم مذهیی در کمات کحک 
پهلوی یات‌کار زربران مندرح است شاهنامه نیز مفصالا از آن محبت میدارد 
در ان جنگ خصوصه جاماس وزیر ی گشتاس و زریر برادر ی گثتاسب و 
اسفئد دار مرش متام بزرگی دارند جاعاست در اد برات زرتشی رد و دا ی و 
هتر معروف است غالبا جاماسب خردمند با دانا گفته مدشود و سا جاماسس 
حکیم خواند , شنهه است در کب بهلوی دستودر (دستور) آمده است درفقره ۷ 
از دات کار ز ربران (یدشیتکان سردار) خطاب شده است درخصوص هنز و دایای 
او در فقرء ۱ ۲ از یات کار ز ربران مندرحاست پس از آنکه تعکربان ابران و 
توران صف جدال اراسته بايسي روز دعد بهمدبگر هقادل شوند ک گشتاسب 
وزیر خود حاعاس را خوانده نسحه حنگگ فردا را از او برسید ه چنن گقت 
۶ من مردام که تو خرد مند و دابا و طوشار هس ک در مدت ده روز ار ان 
دماره و مدای که چند قطره روی زمن افتاده است ای کاعی کل دف هد 
آو میداتی که کل کدام گباء در روز بازمیگردد و کدام در شت و کدام ذر صیح 
شصفته هدتود ثو عبداثی که در کدام آب ماهیی است و در کدام لدستِ و بایثد 
نسز بدافی که در جنگ فردای کی گلتاسب لضد این ادها کدام باث از بسران و 
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اسامی خاص در ابان شت ۳۳۹ 
براد رام کفته - خو اهند شد » ۱ 
داستان این جنگ مانطوری که در شاه‌نامه است در بات کار زربران نیز 
مند رح است در این حصا جتناج مفصسل تیستیم دقبعی ح در شاهناهد راجم 
دمقل و فرزانگی جاء‌اسب گوبد 
مخو اند آ تز مان شاه جتاماست را کا رهنمون لود آشماست وا 
سر مه بدان نود و شاد ردان چراغ زرگان و اسپدان 
چدان پا کین بودو پاکزه جان که بودي بر او اشکارا مهان 
ستاره شناسی گراانه نود انا او قاشی کرایانه ود 
یک از کتب بهلوی که دارای پنج هار (۰ ۰۰ 0) کله است موسوم است 
به جا اس تاملث این کتاب عوند ادست از علم و دالش و هوشی 3 دو سنت 
من‌د یسنان مجاماسب ثسبت داده میشود کتات مذتوو حاوي جواممكی است که 
جاماسب بسئُوالات کشتاس میدهد ار این قبیل راجع سائل پیش از آفرددش عاا و 
تر تیب خلقت بافتن‌جهان و ارخ بادشاهان گذشته از کیورث ا لپراست و 
ملل شش کنور دیگر زمین و البرز و کنک دژ و ورجکرت و ابران وم و 
هند و چین و عی‌ستان و تر کتان و ربرستان و از زادهای مختلف عجب الخلقه 
و از آنانیکه در آب‌بسر میبرند و چکو ته دم بدوزخ مبروند و رأجم بملت تررکستان 
و ما زندان که آبا [ نان بخرند با دیو و سرچشمه معرفت و هوش و داش 
و اعال تيك بادشاهان و اندوه و اضطرات کي تنتاست و پادشاهان آینده ابر ان 
و استبلای عرب و سر نوشت ابر ان‌در آینده جاماس امه در بازند و فاوسی نیز 
موجود است لابد هر دو از عتن بهلوی ترجه شده است اسخه ای خطی 
از متن بهلوی که قدمتش بیائصف سال پش از این میرسد در .عمیتی موجود 
است ۲ در دک لسخه خطی از کناب روابات که در رام روز و پر ماه 


٩‏ 2 ۰ ۱ برد گردي توسه . سفه و رد نگارنده عو جو ۵ است جاماست تاه 


۸ و ۳. - سر 
رز زا و و مس سا ی 





۱ رجوعغ ۳۳ یه ۷۵۲ ۱۱126 و 3 مت له ٩۳‏ ۱ ۱۱۱۱۲۱ ۲۱۲۱۶۱ 9و ۱ «د(1 
1۳۸90 توا دز اب۲ ابا شازد. ,۲دوزع2) 
۳ ,0 ,0 4و۵ ۷۲ دا متامماز۲ تجماطظ . مامتقطظ. . بصصید عم فمذیق‌منر6 


۳۷ اساعپی ان ۵ ر آنان بشت 


مذطاو عي تم دران هدر ج اس اشمارش داد دنه بت اس مس | دنه ان دستور 


برژو اي است 
۳۹ [ کله عي ) 


بش از [ نکه دار ره ابان دشت بردازم لازم است در این جا سفزائيم که 
«رخی از ءستشرفن از ! محمله دارمستتر ( زند اونتها حلد ۲ ص و ۳۰ ) تصو ر 
کی ده اند داهد عی‌سیی که عيني رن ستان در آمده است معرب و از تأهید ایرانی 
آمفه باشف و این اشماه دزد لي است چون تگارنده در این حا درای حقق 
کب لازمه دست رس نداسته‌ام بدوست. دانشمد خود استاد معظم 
میرزا مد خان ان عبد الوهاب قرویی متوسل شده ابشان از بارس منویند 
« که باه عی شش ایدا ۳ اه ری کلم اه.د فارسی ند‌ارد و اهد عف 
اسم فاعل است از ۳ نیو دا فبي اهد و ناهد (اسانالعرب) 
و یم عمستقات این مادم ن هل د مه ععبی بر آعد کی و برحستگی دنمان با 
رتاء با اعشاء است . . . . .۲ سن از | نکه بو سع ابشان ریشه کلمه باهد 


عری بدست آمد مقد مةالادب ز خشری رجوع عوده در حجا جنن بافتم 


« نودا بت دار دستاین تشر رن ۲ «سعان کسزد بر اعد ۹ دار ی بستان 5 ورن 
۳ 5 ۳ ۳9 5 لب أِِ# ۹ لیم ۰ ِ 

فست دورت دیبها تنبّد" معا هودا و هی ناهد زن ار ستان ۵ زن‌بستان 
برآمده ٩‏ عدورء الئدی ۲ 


آبان بشت که متقلق فرشته آب ناهید میباشد یی از یشتها با قصاید 


سار بف او ستاسان ۳ اس اس ۳ وب ۲۳ و ده چه قوعا ۳۳۳ ۷ فققر ه است 


یا 
مندرجات آن را بو جز* تسم میتوان عود سم در مد ح و توصیف 
۰ 0 ‌ِ 
اهذ‌است و قسمت دیش از ستاشد ان وي هجصدت هرت و ۵ این جر ع اخسر 
را قسمت تاریخی این یشت میتوان حسوب داشت چه در آن از پادشاهان و 


سس 
ساوسو 


1 رجوغ کنید بصفحه ٩‏ از مین کتاب 


آساهی‌خاعی درا یان سشت ۷ 


تامدارای که هس بلت نو دنت وش تا هت و سمو ۵ ۵ ژ خواهشی دا شتندد 


باد ری و است 


درسان این تامداران غبر آرباگ نیز مثل اژی دهالد (ضحالد) و تورانسان 
مثل افراسیاب و برادر ارجاسب از براي اهید قدبه آورده توقیق و رستگاري 
درخواست ردند اما کاهسو | تشد ند 
برختی از این دادشاهان و امد اران هی نی که در شاهنامه بر در حزو 
شهر باران سلسله مشدادي سر ده شده اند متل هوشنف و جم و فردون و 
گرشاسب که از آ نان در مقالات پیش صحبت داشته ایم در آبان بشت ار سایر 
شاهان بشدادي مثل طهمورت و منوچهر و توذر و راو اسمی بست ۲ اما در 
رام بشت در فقره ٩۱‏ از طهمورث ([ جمواوروب ی سب . رلاوزوس ) در حجزو 
پیشد اد بان پس از هوشنک باد شده است هم چنین اسای برخی از پادشاهان 
ساب له کای نیز در آدان شت مذ تور است مثل فکاوس و دخسرو وی کشتاسی 
از کقباد ( کاوی کوات ودد.ود«سم‌س) که مس سلسله کبانبان است در سایر 
قسمتهای اوستا چنانکه در فقره ۱۳۲ از فروردیر"_ جشت و در فقره ۷۱ از 


زامیاد بشت که هی دش بای خود گُفته خواهد شد ذثري شده است 


از لبر است .ز (اوروت اسب زارد نس ور زوس ) دز فقر ه ۵ + ۷۱ بان دست 


۰ ۳ ۹ ۰ ِِ سح . ۰ 
امداران و باد‌شاهای که ازبراي دهید قذبه اوردند پر وهی پیش اد 


ما دار سب فقر ات از این فر ار است 


فقر ات ی ۷ در مد ح 3 اي اردو سوز باهیگ اسب 
فقر ات ٩‏ ۸۳-۱ از باد شاهان و تامدارای که‌پش از زرتشت هید ما 


ممو دای ماد عسکید 


تس سوب 


۱ ۱ چِ- 
۱ درفقر ات ۰ و ٩۸‏ از خاندان نودر دبري شدهاست 


۳ آبان بشت 


ققر ات ۹٩-۸‏ از ميتوي اد ودن ناهد و زول. وي از دره ستار نان 
«طرف من صعتنت مندارد و حاوی دسئوری است 4٩‏ خود اهند دزرلشت صد‌هد 
از آتکه چگونه دایف ميدم او زا لستانتف 

فقرات ۱۱۸-۹۷ دکرداره از ستاش بادشاهان و امداراق محبت 
میدارد که معاصر زرنشت نودتذ 


ققرات ۱۳۲-۱۱۹ در تعر ف و توصف داسف است 


( )ورد - مرج( و ندید ۵ ه 

رت ری د. سور تسدکی دا ععوهنن د. نساب جع رنه 
زد ج بو . نکن سچ هد دد سر ۵ ب هر و رپ ود و۰ زر . ر. دسیدسه ب )فلا. نود وسد, ‏ دج رزسدمی 
ی 

لوط ق( ید . سنج (( تقو ونت 6و سع. .۵۵ (مدویتط موع- 
:۰ فیط ور . هد زیم ۰ ۰ د‌تی 6 جط مروج. ۰ )۳( ۰" (۵( سس ررت- 
( سر ویو نج بید . ۵( ند ند 0ویی دربب ومع بر سم( ]و رددسع. مدرم با . ری دید - 
نز ۵ ند ددسیع دم سرد | دومع . له ندرم ند | وس «( «س اسب | هو 
جگو میج س موی | رو یی (مط ی( وم وا بل ۵ب وید گس 
دبع ج۰ اس (ددط. 6 سک مونید. سیر اي ر«س. و(سمموچ. ۰ 


( وس(م:. ۱ ) 

[ (سط . نم توو(ط . ارت ندزخ ز ۵ج دای چ کیال ۰ اتساند دوب - 
م( در ۰ + وید نب و زین سس #وبز. ن‌وع. ندرم د ناس وس 6 ند [ود- 
لد وید دج( . و۳ یبرع سس (ع و ری ند[ بپوت. بت ژ دفد یرد ۵ باوج .سب 
60( 2 - 0 (سویبوه. زب وی می س‌ددج و۱۰5 جاب وید ود «یپرن. یب برع( 
(ج - وه وی نی و۰ ود وم( ند | دد برع تفت دنو ...بت ند 6 زر دی( ۱۰ 
واه ن ود یلوج۰ سوان و( تب (د ده رزیت دده ویر | سوع - ۵ امیس [یپع. 
دیسسدط [ین. ۱ اکن ب ۵( سم بر بدویس به ط ی ۰6 | هو ۲ 
و - ۵ سوه وه س یط [وع- ۱ عم وبمط-۵ (سیس پر 
سیم مط (بع۰ ۱ وس کر ر- ۵ [سوس | هون سیس‌سطً (یي. ۰۰۱ 


آبان پشت 


آب | لاش مقدس اردوی ۲ مه گاهم‌ای ۳ آفر بده را خو شنود 
متام (ماآند هرن سرور؟ روت باید آنرا بئن گوید (زرتشت) ( رطق 


فانون مقدس سر تن داور است ۷ ابد سل با کدی آنرا نگود 00 چ 


سول کرد: ۱ )یه 


۱ اهورا مزدا داسینتمان زرنئت لفت ار برای من ای زراشت اسپنمان 
۱ یر ۹ 
این اردو سور داهید و ستای کس که ماج تا میرن درمان ند و 
دشتن دیوها (و) مطم کش هورای است سزاوار است که سنوده جهان 
مادی کردد سراوار است که در عا مادی وی را ناش کنند مقدسی ک 
حجان اف است مقدسی که انده که و زرم است قذسی که رده 
روت است مقدسی که فرابنده علکت است 1۳9۵ 14 


یس سا 


سس اف و و سای سیون 
تست ما سم ۹ سس تاد فد 


این دعا حصوص بآبان بشت نبست در آغاز هريك از بشما تکرار مبشود و عناسبت 
ام کلمات اولی تغیر مبیابد در این جا تناسبت آنکه آبان بات غصرس پفرشته موال آب است 
باب درو فرستاده مشود 

2 ففر ه اول در آغاز سابر کرده ها تگراز مشود 


۳۳۴ 


۳ 


ت‌ 


سگ ی ود و , با نف ویب ۷۵ + 


3 نید ۰ جابه ندرم دس[ باوج مس( ویس | یپوچ۰ و۵( سع. هن وه وب - 
وید دجو. | وزلل درد - وان مدرم بیج بن‌نیدد (د ویعرد | و۰6 ] 3 سر - 
جع اکن بو ۰ وپدرسطٌ ولعدییخ و ود | وسنید. . چای مدرم‌سع. بر بیدو(و- 
وی ۰2 ۸ ۰ بر( + ند ود ٩۵‏ ۰ دند تادوفوو سس و۳۳ واب دد رم س | یبوع. 
بم دیهد( دویعد | نیوج | سر ۵ب ع- ( هب هگن یه نس و وس ری (( یف 
| س(‌دمود: | 
ید ددد ه) بر ۰ و« (سی. ۵ (بدحد( وه یبرع ۱ وید نید .یی ددید. ید ((ید* 
زریدو 30 - سحدچ ۰ | وس قند. . چاب‌دن‌س. . دوسع. سر ۰ 
وترسع ...وس رح دهد ۵ ( یه مه برر ومد | وب( دد ۰ فف لت زرنت. و - 
۵۵ و » یم یب رد۱۰ رویدد[ درد ی زج ناب ۱۱ لا * زس( )وس و- 
من ند ۰ | سطو. 6(س یط . واط «(«-و ویم::۰ ۱ ۰ 


وم ط 6ع ورد چپ دح و۰ و (س(ط۱۰ 6( درسو. وا «(و- 
ویب زیم نم ردنت ]| زیر - وا ددرمچ . عس دج ددط ‏ قرط سدمد ۰ | 
واتز نب سب زد سطّو. ۵( نسم دود ۱ تا بن لب وند ۰ 
مط و. 2 ( یه دک یجید( دهد ۱۰ مس (ع و« . مدع( نی ند وود دنت ۰ | و 
وس وهزکد سس و۰ من مس سس و( عج. جاند ( دس | برع ! . دز تف سرد( 
سل نب وفلهس( نب تبون ۰ اجه زب دیدج ستبایی و۲ جاید و( ددید- 
او6 ۰ | ویب ند دزد جع نز نب : دس ته دی باو6- ب نم نع تس( بت و۰ | نزیه - 
رن ند( ندید همع نددی () - | سیف [یبو6- | دزم رز رن ندز دندد .. آوی و 
(ویز. اس( زد | -* 


فو و که برع نع جدبزر یت ۰ بت نس وی درس و نس مدع نب زج دی و دم بر 
1 وا ین مس تدسرود ۰ | چا دد رم سد وید . تطو. ون[ وی ددیو و 
و میت رخ دیت. چ. با دک بوع ند قد تز ی 6ج سول «سزی‌سج. 
ندچ ۰ ست- ب ند جلف ند مب (دنت - ان( دهد ۱ ان رذع نزنص" 
) نسدد تب 6 زیت | ج- .دز نعی . ۳34 سن طٌ . و ط ول دییچ دهد | 
دوج دید - دس( وم | عهر ۰ روم رو( سع. بو ۰ موس مب ی( د | وی 9 لاب" 
| ین یو( برچ دند - مدوم دق( د | وه نوا 6 ۰ 


رگ ۲ 


آبان بشت ۳۳۰ 


کسی که نطناهمه مي‌دان را پاك کند کی که مشمه همه زیان را بای 


ز اش بالگ کند کی که ز ایس همه زنان را آسان گر داند کی که مه 


زان حامله در موفم لازم شیر دهد 60 


برومندی که در هه حا دارای شمهرت است تسی که در ری داندارء شمه 
ابهاف است 5 در روی این رصن جاری است زورمندی 1 از آوه هکر 


بدرياي فراخ کرت زد 66 


سر اسر سواحل درياي فراخم کرت بجوش در افند و کته وسط ( آن) بالا برآید 
وکی 1 سوی آن روان کردد و بسوی آن سرا زیر شود اردویسور اهید 
کی که (دارای) هر ار دریا سحه (و) هزار رود است و هريكث از این 
در یا حه ها و هی‌یك از این رودها ساندی چپل زوز راه ید سوار 


‌ 


از این آب من ىك رود بپمه هفت کشور منتثر شود و ان يك (روه) از 
آب من در زمستان و ناستان یکسان جاری است او (اردوی) از برای من 


آب را او نطفه م‌دان را او مشمه ز بان را او شر زان را ال مبکند ٩۵‏ , 


۳۳۹ 


4 


و «ب-دود. و۳ اش دزن ۵ - 


۳۵ وج ۰ س؟عع. وبرط . یو( . وس سع. بودع درس( ات . 
۱ سد( و ۵( موی ق‌سد. [ 6 | بو وازتریت. چان دیب درو وپزن( و - 
اد برع زود و۰ وس دکد تننع دید ترس رم ند[ رد بز یی فروود ( ع وم( دید 
ژ توش . دس دکن درد نوی دید( مد بریت - زد رم موی ددید وم نرود* (د وفد دب 
ون نع توت دوع نزس. 


سس وق ۵( دیع چ دیدج کاس ( دق( وندم( نت | بر( ور«ب. ددچ(ت. 
ند ژنه بند خچیت ۰ ۱ پيید تزید. وس ت« دعس ش- )وس /۵ سع- | مه و( ی( ند . 
چادید. دب دیون ع4. اند رید + | تب ([ (ویعع دب بر دوز - ددمچیی تا دو ویر 
زج لب هد زد ۰ [ مه (۸ دید . ود( به ید . کی هد دز ند زغ ید دید [ زا رید دنو . 
رس نینط ددویرن د۰ ۱ رس رز و 


وی 6 ده رسد ق : و. ۵ دب ) تلد و ۹۵و( بع نم ط و دی (ر نیو - 
مود ددچٌ . ته سط 6 سررس دهد ددط #سط ق( سرددچ . ورین با - 
هه سم سر رد رخ نهد[ و - تن و نت وهده سر در ی وفت برع ع تندو - 
سوعع. ززم ند و رم ند نز ید دید وید زرد -وید و تندن نز ید بت یی وید ردو تزیا ۰ 
(۵ ( مس( نت دنرم یو ۳ سب 


بت بو واز: ( ددرت ۳ رک توا صا مس مدر(ر- 
زز ند ۵ لاب " وا ند داب ۰ | ۵ ۰6 و نس تلد ۰ برچ ( دد ری دید ۵ج نف - 
ویس ید |دویه ۰ ۱ مس( ]و«مع. دج( و۰ نب درو هم تاوچ* سوی یط یه 
6سط ی( سر دوط ۰۰ سوت زدرسع. اندچریه | - مد رد هو لف ژ نش ۰ 
دندش سنرددیت چندهوش مین ت(عودت.. دواویر س(شن‌دم‌وز. 
طسب رن ۲ هو ددلزند. یی بد هدوز ی 
رو 


آیان نشت ۳۷ "۲۷ 


٩‏ من اهورا مدا او را از بروی خویش بوجود آوردم " ا خانه و ده و 
قر ده و ۳۹ ۳ دبر ورام و وا (1 ما را) حجا مت کم و حفط نام و 
با مسالی شم و دشاه دم و نگهسان باشم ه 


۷ ای‌زرتشت اردوسور اهید از طرف آفربدکار مزدا برخاست بحقیقت 
بازوان زبا و سفدش ستری‌شاته اسی است با (زشتپای) با شکوه دیدی 
آر استه است دازئن ِ اسار سر و صسثف روان ان حدان در مر حجو بش 


اند رشیه کنان 5 


ه که مرا نایش خواهد عود که زور آمیشته بهوم آمیخته بشبر گه از روی 
دسنور مقر ره نه و لصفه شده اشد نساز خواهد ود بجنن کی که 


لسست رو ۰ و فاد ار ۳ حلص است شیر * حجوسی لس تالم ۵ ( که او ) 
عرم و شاد (ماناد) 0 


٩‏ برای فروغ و فرش من اورا بانماز بلند مستایم من اورا با نیاز نيكث 
حای آورده (و ) :| زور هسام آن اردوه سور داهن معدس را شود 
با پندار و گفتار و کردار باژور و با کلام بلغ 
که ها دام اهوراهزدا درسات. موجودات از زان و 
م‌دات مشناسد آت کی را که برای ستایشش با و بتوسط آشا 
بهتر ن باد ای مش ه خو اهد شد !در مي‌داتت و این زیاس وا 

ماميستائيم 5 ع ع 
۱ تلد ای که سا تبر و ترجه کرده ام دز متن هیزواردن ود دس( اه مباشد با تو لو مه 

آن را معنی نکرده ای معنی مذکور از ترجه سار مستشرفین و داشمند ان (اشیحل و 

دار مستتر و کانگا) پر هیا ند 


بر تفر ٩‏ در آشر هر يت از کرده‌ها تکرار میشود و این دعاگ است ک‌در کم 
بشتهانبز مبآید ظط اسامی فرشتگان عناسبت مقام تقییر میب بد 
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۲۶ ود - وسرکرین(- ۵ (سس [ ی س وس نب ط ژيع. ب 
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مه ( وج رم تسد تور وید - 6ب( و ینت۰ | نش (رنت : ۱[ ایا » 
631 | حه و 4 یلوج" تد مود روالد نف ۵( س( وین سو. 
زنط یت نس و تن سر تزی. ی 


0 (یرددیت. لاف ۵ دنب ند اند - ورس ات ند دون 90 


(وس(مع. ۳) 


۱۳ ۵ نت بت چا دی نس ۵ لو ۰-4 ند زد د ۵ دس و دب .۰ 6ته ( نب دود ۵و( مت 
تشد , نم دکوسن(- ۵ (من سیون سیم سط زيع. بت 


۳ ۵یرگدن‌یر. . رس کگن‌سا(ط. . ادهش (یت. ۱ دزغ وی دوس 
چا یه ددرخ مد . زویدع سب - ۵ع سح | سع وین ب ۰ | ند ود( موی[ [16ع- 
کسوس ۱ مسر سس وود دیسرن تزدی«س 
۵ تب ۰ ج لس ی ی س ۰ ] ده کل « مدز جع 6 تیم زد ند | بجر ع تید - ! 
ومد کن ببرع. زخ لف و ال تمدق( برع وسط ددیبوع. 
وید ( برع ترس . 1 


ند نوم و[ . ای ردیت. ۳سد.. کچ بیع ود نبیر . و نض6 دب 6 ند و ویر 


( وسامء. ع) 


۱1 بت( ید دب وی رو دب - وق( سن ۰:۵ داد ده دواد . 6 ( نب و «وند فو( بت 
بت « وی دک (- ۵ (سی س هو سیم بط [یع. ۳4 


کرد: ۲ )4 


۰ از برای مرن ای زرنشت اسینت‌سب ابر اردوسور ‏ باعید را 


ستای کی که ار له ۱ 


۱ ۷ کسی که د ار سل خردونه لته لْ 5 دونه خرفنه (میراند ) در ۱ 
گردونه روان در طلت تاموری ایر. _ جنن در ضمر خوش آندیشه 
کنان که ممي! نبایش خوآهد تود که زور آمرخنه وم ار رم 


برای فروع 2 فرش هن اه و | با نیاز ناس منسما رم ۳ 


نیزر رد 6۳ 


هم ۱ 
کی که . ۱ ۱ ۱ : ت 


۳ کی که با چهار اسب بزرب و سنید بکرنک و يك آزاد بخصوست همه 
و مار بت از دیوهاو عس‌د مان و «ادوان و بر هآ و کاو ما رِ ثر پامهاي 


ستمکار علیه کند 


و و 1 ۱ ‌ 
براي فر رع رز فرس من او را با فاز لند هستاک 96 


سز( کرد: )4 


: ۱ از بای دی ۰ ای زر اشت آسییششار ۰ بو ۰ اردو سور باه.ف ر اسمای 
وه ۱ 
کیک ۱ 


او سس مس و ی پیت پیت پیت پپسوی سوه بو بت 


ست ت‌ 
تست« ت__ پیش 


0 تسس اس ات سس مر سس 


۱ بسبته فتره اول از مین بشت در این جا نکر ار میشود 
بعینه فقره ۸ از هم يشت در اي جا تگرار میشود 
۴ ببته ره ٩‏ از مین پشت در اي جا تگرار میشود 


۱ ۳ دود وی -مدود. تا اس دید ق؛ + 


۵ 1 ده درس ردول . دید تابن ۱( وسدمیو. رو ر(سط چ ین 
وهسوبزکد بر ویز. بل (( نس زرد" ی وی ند ۵ سید ج ری - 
«نید حوسع. دج رونت - | س(ع وم زا( | وس یبن د.. چاي مدرع‌سع. 
د وس سنج ۱۰ وسسع .اوه .رم دنور 2( مد یرود ۰ | 
وب نند. .ید ید رید دهو. ۵ ( نمی زین دنو زب برن و۰ (سررین. 
۴ تس تدنز نله - وس ۰ ول 


(وسام: ۵ ) 


۰ دومن وولز. وی درد هسوند. .ون( قروندهو(ست. 
#نیدی « ویس رکد بر - ۵ (سع ند | بر دوم سط [ ی ع. ه 


۷ وج ور ند فو ری سس وی دییت ««سع: سین و(ط . وس وه شع. | 
برد ( ددویروز. چام وی ند بو د. ید 3 ره (رر سس . 5 دندز ۵ زد نس رریم : 
تن ند ح ید در ط : تي ید رزیی .۰ .اس وا نله ددط . ۰۰ 


آیأن شت ۳ 
۵ ۱ ان رو ر مد دوحشان بامذ ۷ ِ وس او آد ۱ از کی که ات روژ آب 


۴ 


روان شراوای تام آبهاشی است که در روی ایر: _ زمر _ حاری است 
دو) با قوّت یام روان است 


برای فروع و #رس من او را د ناژ 7 لد هاگ ۱ ۱ سس 


از رای مر ای ررشت تست این ردویسور هید را بسماي 


سا تن 
که 0 ۲ 
ایا ۰ ۰ . ۰ + 


۷ اآورا ستود اف بدکار اهورامرد! در ارباو ثم در کار (رود) ونلوهی دائیتیا 


۲ 


ز او وناب ۵۰ مدق ۳ دد ند ) دنا هم تخد "۳ دا درم / زان درد ۳ دار ۴ 


لِ 


25 ی ن 


لفتار و لردار بازور و »کلام لطیع 
٩‏ ره ٩‏ از مس ست در اي جا زار میشود 
۲ هرهم اول ار همین بشت در اي چا خرار میشود 
2 در ان دا از اس که قار اي را ند ی بات سساز دقی متوجه سارم تست یه 
اهو را دا خه ای بت زر ری 1 آی یمه ۵ ر اه متا فقید ز و فا داز عر يب شلهه است کی 
از فرشنکان خود را مساد و از او اسعاه منکند. ف سك مود اي است یعتی آهورام دا 
5 نب کای زا اعاد ت ام مکند دورد از گرهن اردی رو ردان ی راي | یه ایا و 
در مقابل او اس | آی (صاعت و مر‌ماسرداری داءورد و در رسش سر مشق و موی اشاه 
خود ستابش مسرت از ۵ ای فتره سر مار ! مکبی او خصاسی اس این ود که نطم و اطاعت 
باشد متوجه مدازد همان خسلي که ایرایان از رتو آن جبان را مسغر کر ده بودند 
زهو راص د آ قانو ف را حخه تخرد وس نوده کترم شمرده عم آب است اس اهورا 
چنا .که در هر ه اوی گم ست امد ه است رن است که نو سبط نا له عشانی آردی طلب 
شود در مقابل این‌حکم تقد بایدر امتاز ميان سه و گد | فرار داده شده است . اهورامزدا 
مد بند کار ن توسشن حکی که ار مد ر تاه ني خید صاد زر رده ور هرد | وی دوم 
آ که اسپاي ام و آرزوي اهوراد اب است. که ررست شویرش ی ؟# رز رای هدات 
سس د صانی بر کز زب ه شب ده اد ام شش و ساثه گفتار و یف کردار شا ۱ بروآن در آي سه امول 
بوی تا سی کند اساس مد بسا بروی ری اه کلیه است سوه آبکه حس . ون » 
اند و آبان سشت را بر آن داشه است که آر بأویج کب وعن اصلی ابرآسان ۳ 7 
ول فقس اهورامدا اشد در هماتعاق که دز صره دوم از فرگرد اول وندرداد آمده است 
راوج تعستون کتوري است که من اعور اسرد باکر دای 2 و در فتره ۲۰ از ذر گرد د و۲ 
وید داد آمیه است .من اهورامنرد | با بیندان خود در آراویج اجنی بدا راستم» چبارم 


۳۴۲ 


تست 


۸ 


3 
‌ 


سل (( هید 2 زا کل وید ۳ , 
سس 


دیب ]۰ واوع هدند و راد نید در برغ ۵) ۰ ژید.)۵د. 
۱۳ زد ررور. ند (رد وید ۵وولز۰ س | ورپ. هواو بد ]ندیود توویر | 
و ند نی نع تنل تیه ددواز اویز۰ | و( ف روط راو 
وین به تدن بدسن وا | بد ویس له رربدزع ۰ اس مدی‌رویدم) ۱ س۳»۵) و 
ژد وب [ن سر درون و وب زر | بدا( وااودجع ۵ 
زر وی زیر / 


ودب ی لزن )نیرز ۰ ۲ ددع لد زد ید (۵ 6 ] + )ورپ 

دون نب [نلد ازور جرد ۰ لد وب ود و -| در ۳ 

وس دنس وس لوسر سل( وید 1 ۷ 
بدان ۰۵ ررید ۴ یم ددلزریر: 65*6۵ 


(وسامن. " 
دون ی زین | برغ لب چا ۰ ند رخ ز ۵ رب زل ۰ رون ید 
هِ"ِ, ۵ب گر بر (- اشوین مویرط | ۰« 


و۳ ون انس بط ومد ون دآسوسمچ ۰ 
(|۵ للب : (نس ژد( _ ونادرریم: ۱ ره ۵ : اندرع ند | بر و 
ون سس او دعر ییا ۳ 


۸ و از او درخواست ابر کاه‌یای را .عن ده ای‌نيك ای توانا تربر ای 
اردوسور اهید که هن سر «وروشسب زراشت مقدس را هاره در آن دارم 


میب ۱ 
گ تست ادن ند تشد کست دین سخن وید سب دین رفتار کدد 86 


٩‏ ۱ او را کاهیات ساات اردو سور بأهید ۳ مسشه خواستاری را که زور 


تیار کند و از ره راسسن فد به اورد کاهر و | مارد 


بر ی فروع و قرس من او را ۱ اما اف هستستام 
دج 


۰ ار براي من ای زرتشت امینمان ان اردوسرر اهید را بستاي 


۳ 7 ۱ 1 


۳۹ اژ رای او هشن ددشد‌ادی - ای ( 1 ( هس چت یت اسیی هزار کاو 
رن هرار گسفند قرهای ود ب ً " 


آنکه ستایشی که اهورامن‌دا از اي سر مشق ندگان بهاي مي‌آورد مثل ستایش 
اد شاهان و امدیرای که در ققرات عد از آنها ند میشود خوئي ععنی قر دای اسب و او و 
گوسفند سسات.. و ز چا | رده ۱) فده اند 3 ردشت در حاسم دی ند قدبه خو ین 
و قر یال است که دار برد آر باتما عون نوده است ‏ بادشاهان و امدارال که در آدان بشت 
و در سایر دیا فده خوئن نار فرشتگان و ایزدات میک د معلق سپد بیش از زرشت 
مناشند هرحند که امد اران معاصر زرشت نز فده خوین آو رده اند شید سوام بکوئيم ک 
۹ طرز عبات 7 بان بش از گر وشن تس و رات نو ده است در هر جات ار (و سا [ خود 
زرنشت فرشگان را تاري مفر ستد قر بای و ذم عباشد در هرن پشت سایش او بعینه منل 
سخاشی اهو راز است متصود اي دس که برد اراداب قدیم منگر قر ناف شوم برخلاف 
از ارم اران تقو رمیاید که قرباف نزن آ بان معمول بودء است عصوصه در جشن مپر کان 
چناکه با امروز هم رد زرشتان ابران صراسم قر بات منل دهم ذي حجه مسلماان جای 
آورده میشوو بلکه متصود ای است که در دی زرشت چنانگه در دی موسی و ودا در جزد 
عادات از اهمیت قد به خونین کاسه سایر اتال خبر به بشتر امیت داده شده اسش ا 
۲ فقره ٩‏ ارمن شت در اب جا کر ار میشود 

۳ #رهاول از ی شت در ان چا نکر ار شون 

ند رجوع کنبد صفعه ۱۷۹-۱۷۸ 


۱ ور ره بارییاامان موه مق مه قهه ممیآام1۱ »ما۸ ما 
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ابان شت » 6 ۲ 


و از او درخواست این کاهباش را عن ده ای نیک ای تواه تریر 
ای اردو سور اهیف که من برهمه غالک بر تین شهربار کردم همه 
دیوها و سردم بهمه جادوان و رها همه کویپا و کریام‌ای سدمگار 
(دست باع) 4 دو ثئلث از ددوهاي مار ندرآن و دروع در سمان (ورنه) و 


رمن افکنم ظه 


اورا کامباب ساخت اردویسور اهند ی ته همسشه خواسماری را که زور 
نثار 5ندو از ره واستن قد به آورد کاس وا هسازد 


۰ 5 ۱ ۱ 1 
برای *ر دع و رس من اورا دا نار بلنش تام , : ۱ 0 1 


حوز( کرد ۱۷) هه 


از برای من اي زرتشت !سنتیاتت این اردوسور اهید را ستای 
کی که ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 


.ی 


از در ای او هشند دارتكه کله و ز مه حجو ب در با ای اوه هگر آخسمی ار 
کاو ده هن‌ار توسغنه قربای رد .6 


و از او در خواست این کاهیا یی را عن ده ای‌ننک ای توانا ترین ای اردوسور 
تاهیف که هی بر مه غالک بذر رین شپربار کردم .یمه دیوها و دم 
بیمه حادوان و بر ها بهمه کاومها و کریانهای ستمکار (دست باعم) که 
عن دیوها را از هر دو ار روت و سود از هی‌دو از فراواف و که از 


هس دو از خو شنودی و افتتار ی پر ه ساوم ه 


ظ۰(_ظ(ظ(ظ( ات 5 سس سس 
وت مت 


! فتره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار میشود 


۳ ففره اول از من بشت در ای جا تکار منشود 
۵ رجوع کند سنمه ۱۸۰ ۱۸۸ 


۳۳ 


و۳ 


و ۲ 


۳ 


دوه « ید33 وت سب دید اد 


ود ند درم زد ج . هد دد نت ها ید رزید ظ* تند ده دب رد 0ج ع ۰ ود 96 
6 ز جاسودند. مو«دویدمور. مدرب صچ(ور. بدزسن‌دویز۰ ۱ 
ورد نت۰ و6 )۰۵ یس ی(۱۰:۵ | س«ساد.. جان ندز۵ید- 
و6 دس دد( )شرع ۱ ویب ول رد[ بر 4 نم وه ود لقه و بو سرد ۰ | 
وم امد یکره قرع وخید و اد وی | سوم تزنت. | ددس ی( سیر ۰6 وس ط ده بووع- 
وا(س ۵ ایور ۱ ورسژنت.. موز پلاد شلد ۱ ولانت. 
| و وم رررت . ومد ند [ددیت | تیر 6 وس وی «م! بپر۰6 | جامد ( ]۱ دد یف 
و یاو 6 نس 9( یدج ببو۰ 2۰۱ 

یس و نود میم سره مردیدرخ۵عع-. سس( ورپ . 
تدج ایب . نب ند تزور دج ثب. و نج دا : )سط قاط -| ساسد. بد(ع 9( سر. 
ومزید ی 64| مد سح دیدن یرود هس ی (د وید ]۰۱۰6 

دب برچ و۰ ( ید ددی سا منت درد وتو انس د دوز 0 


( وسامن. ۱۷) 
ود وان وبا دی نب: ویر بر ۰6 ند رعر تس نس نب ی دوند «و[ ب. 
تچ نید , ویب رکرسن(- ۵ [سم نب | ویم ند ط | > 
یرو وسومم‌سس و دیب یسوط 
««یبو یکت ج ۱۰ نروس [ یرس (م دف د ۵ 1 ۰ رس( وس ود ۰8| 
ددردم ع ...له دو مهد | رخ د( ویس | بهوع. بانب ) سب و( ۰ جع بد «« برع ۰ 
زس ویز«رسد(ع. دب |(ویدددنه | باوج ۰ 


مدید - بو لاد ديد و سود ورید ع ‏ دید زد یدرم مج ع چ- دس وود 
نت۷ چاه و درو - ند ء (دو ید کب( بر ()هرری. حدج[ وب ید اند برد ۵و۰ ۱ 
رید ید۰ یدج ع ۰6 دزم وید ل(ع:۱۰ رس ررس ژد قأی ددننه [ یرو 
دس ددد | برغ" | یه دهم «مد یر چ ید ییس دد ند تبرع تمه ۰ | رسد نکن بر ۰ 
نهد( وید[ یتوع تزند: | دد مد هو وید.ط ده بهو6. دندید( یرو تزیی. | ۸ 
وبلزیه ند . سِِ «کوید[ زد - | دزي دف از لش ۰ وید ویز ده ومد | روط سب 
دددی: دید مر وید نا نب جدبه نا ونعیرید۰ | «ددوی. ۵ وسبدط | پ وهدنزهد. 
چایبر گنر۰ ۱ «ددوی توح تدتزیت. ۵ ان دنت تدفود وید بت . ا 


را 


آیان شت هو ۲1 


۲ و از او درخواست ای کاممای را رعن ده ای نیک ای توا تربر 
ای اردو بسور داهرف ک من بر مه لک بزرگرین شهر دار کردم مه 
د بو ها و مردم بهمه جادوان و پرها یمه کاویها و کرپانهای ستمگار 
(دست باه ) که دو تلث از دنو‌های مازندران و دروغ در ستان (ورنه) و 
زمین افکنم ت 


۳ اورا کامتات ساخت اردویسور اهد ی که کم نله خواستاری را که رود 
تثار کند و از ره راستن فد ده اورد کام وا عسبازد 


رای فروغ و فرش عن اور با فاز بانف هیستایم . با 


سا( کردز ۷) گم 


۲ از درای گن ای و ر فدت آ سنا اسب این اردو نسور داهرف و سای 


ای له ۱ ۱ ۱ هه ۲ 


سا 


ی ۷ از بر ای او مشنف دارندء کله و رعه جوبت در بالای اوه هگر صك است مس ار 
کاو دء هار گوسفنه قربای رد ض 9 


٩‏ واز او در خواست این کامیا وا .عن ده ای‌نیک ای توانا ارین ای اردویسور 
باهید که من برهمه مالک بزرکتزین شهربار کردم .همه دیوها و می‌دم 
بهمه جادوان و برها .همه کوها و تریامبای ستمکار (دست بام) [ 
من دیوها را از هس دو از ثروت و سود از هی‌دو از فراواف و کله از 


هی دو از خوشنودی و افتخار ف بهره سازم که 


1 فظرء ٩‏ از مین بشت در این جا تکرار مبشود 
۲ قثره اول از همين يشت در اب حا تکرار میشود 


را ۱ زا سا تست بت ی سر سوت ۳/۳ 


۳ 


۴ 


سس 


۳۳ ۴ 


۳۳۳ 


۳۳ 


ماع و یسیو وه ۳۲۱ سس جزند ۶ . 
نف ند م۵ بی برع ب لتق د * 0 ع نف ر( فلت 5" زیر ردب رخ ج ] ۰ ب(وررب. 
دج( ید رب ژ دندب د خچید مرج ند اس وم( 1 - بر( یدو. بر( د اسرد 
تس ۱ سر 
وبتزیه) ) 4 و سع ند وی ددند تاو 5۳ ند ۵ هد ( و وید . بید زرف رم ۰60۵ ]۴ 
ری لرمولژ: ( ب ردب . سدح نیع ود نز دیف وتز نس ند دوز 5 


( وم(ع:. ۸ ) 


وس وس وی دوع ند هوز- نیع دزعد ماد ؟س. ومد (نه مق (ویده(س. 
فقو نید د دسدکدن(- ۵ (س یب [ برع سیم رط | و »۰ 


نز مبرع. و 6ب 0 نت - بقل د وی دس سع. وید ن‌سود ۱۰ 


و سکره( دوند. رخ ید ز 360 ۰ ۵ب دک بو ندب ورویز۰ | ند نس دج ؛ ۰6 رم 3۵ زخ لقت- 
1 یهوع مس( وی[ برع . تنس مب( ۰66 ته م«« و6 اسویع«س(ع. 
تن ز(ع نع دد یت ] تلو ۰ 

تمدیه > پوچپ ۰ بش دی ددس ۳ بل زرف مد زد دب رخ 0 ۲ 3ب ۵ ۰3 
ك 9 اند و(سند .دورد حبد یل مور . مد( ویر یه | ند برع د +۳( .| 
ویب وت . سفن ددع دب تیم دد یو" و( امد ررنسد زر چاپ ده رم سد و دید 
مسطو. وس( ویس «دیبو[- وا مداد فد بر لیخ ۵ لب ی 

دی مس ۱ سب و سداسب وم دید ددیت رخ ۵ ع ع* 
نم( »ررلم. تدچ[ س. زب اتون دنت ۶ 


دب فرع و۰1 ( وی زووی .. اس موبیم تدن نید 5( سا هد و ویر ۵5 


( وس(مع. 1 ( 
۱۳ 4 درم بچ ۰ بو زخد ۵ج نی چا ۰ 6 ( مس دوید هو( سب 
نید . ویرک نز - ۵ (هوی ند و یط [وي. م۰ 


۵ بر ۰6 وعزس نت مینست وا فدط هر( ط . سکن درس چ دوید. | 
وب رد ۰1 ند[ سددسع. و(سو۳سط رو | لس .۰ واس(:۱:» 
ترس ی( <- ۵ سب میم | ود بب ۵ عچ ۰ ند ند (غ دب زیاوج * مس( دیس | بپو6. 
نسوس و[ )6 نع سس (( نو 6 زسوی «س(ع. بت | (ج ی دنت و6 


۷ ۲ اورا کا مت با اردو سور داهید کی 4 نت4 خو اسماری و 4 زور 
تثار لند و از ره راستن فد به اورد کام‌وا مسا د 


‌ 
برأی فروع 2 فرص هن اور , تهاز مد هدستاهم ۱ ۱ 90 ۱ 


سیر( کرده ۸ )ند 


استای اسی که ۰ تّ ۲ 


۷۲ از برای او ار ی دها تفت (سحاک) سه بو زه در علکت بأبل (دوری) 


4 ت 0 یی ت‌ ۰ 
حصد اسب هار داو و هن‌ار گوسفند فردای برد وم #۶ 


با و از او درخو است این کاماف را ,شون ۵ ه ای یک ای تواأنا ادن ٍي 


اردو سور تأهند 45 من هفت کشور و ار انسان هی سازم 


۱ ۳ اور کاسات لاح ارد و دس زر دأهید 


رای فروغ و فرش من اورا با از بلند میستاعم مگ ۱ 


بسز( 6 رخ 4 )تیه 


كٍِّ۳۳ از «رای هر * ای دواشت تست ی این اردو سور باهف وا سای 
۰ ي ۳ 
کسی 4 ۱ ۱ ۱ ۱ 09 


۳ از براي او فرندون سر آئو به ار خاندان توالا در (علکت) ار کوشه 


ور )مد اسب هزار او ده هار ند قربی کرد ۵8 


ست مت مس 


اً رن ٩‏ ار بت بشت در ان عا تخر از منشود 
۳ ره اون از مت بصت دو ان جا بگرار میشود 


مس تا تس مد و سپ . 


» رجو ظ کشد صفحه ۸ب ار ۷ --- ٩۲‏ ۷ 


زد رجوغ کنبد سنجه ۱۹۰-11 


۲ #۸ 


عر سم 


۳ ۵ 


۳٩ 


۳ 


۳۳ ۸ 


و۵ «ی مود ود. دس وت ۳ , 


ندید ۰ برع ی ج) ۱ نید رد ند رق ۵ج ع ج * ۵ سس ۵6 و 
۶ جاید وو نو ددع (رد دید ی( ۰ بد(ع ور ددج[ ویر رد ادن بو د دج ومز ۰ ۱ 
ورد مز ...| ند زرد زد بددکن د - اند آددنع ۱۰ تخل بیع دمن دوع - 
دوم سوع. ق(دود6عو:: ۱ نوم ومد ررید ولد -عد وهم یج - وید 6ب و ( ید - 
ومد حط ول وید مب ن. | سودسط ی سونوع. زیم« واید::۰ ۱ 
سع تس تن وس ردو . ۵( «س ۰:6 ۱ ۳۵ برع وید نت مق ند - 
د دوع )نو ولو ؟ ۵ ( سیر و( ]مود م۰ سو(ی ۰ ود زددروید | 
بط و. سصت 91 لخد ۵( ید و 6۵ بب با ۰ تعسو ذ و۱۰6 سه فرع[ ونیدر - 
نف وی د برج و۰2 جه سیي ق |یر ۰6 ۱ + ( 9۵ لب - سیب جاده ترهت. 
سن6 ند ۱ ثذ دف + خزح لب زر نید ثزو ۰ ماع( سرد | ور چ و. مومع ۰4 
و من ( زد . دد( نوی وندموید. وس دهع ی( | نج »ی قددسد-م وع. 
وپرط و. نس ووچ جع ویر ۰ | ۰۰ 

ویب قاس ج. شنز 6 تلدز . ف ۱ ۱ داد دد دب رخ ۵ ع ۰6 مس( دی . 
ندچ( بر 4 دید برچ د ۵چیت ۰ لو تچ ند . )س.ط ( ی | ند (سدو. بر( 
و(س. وپتزید 6 6ج مد پخامیي ددد کاره؟ ند ومد ی آدوید- سرد دوع امه 

تب نرج و ود دید ۰ پیست .. حم نی خدثز دنه - ز ند ددع سس د وویر . ۵ 


( وساع. ۱۰) 

وید نس و دوع ید ۳ ترج به ج۰ ند زغد خجادد و نش سا( نس قدویدهوات. 
انیت , وی دکدس(- ۵ (س مد ( هون سوم تس ط [يي. م۰ 

۵ بر 6 وزیه یه هوید .سس ید و[ وی - وید | س. 9( ددسدن ۱۰ زد ره ند ویر . 
چا( چ د وید. ند وید لهس ط ۰ | ندید مج ۰ هد ند زغ مه | و ۰ د [ وی | بهوج- 
نو رب مو(ع. ی نس رر یلوج ۰ زس وی «رس(]. ده دم ند دد بت | ترچ ۰۰ 
دنه ۴ : دوع تب و۰ وی ددس > سررنس 6 اند اد ید 6۵۵ ۰ ویب 96 و۰ 
وقب !۱ چاید در و ددغ ««د وید ویو نس( درری. حدچ او ند ند برن د جوز ۰ | 
ری ۰ ز مدررس و مدرگ و -ت واند [درسع۰ ۱ فه تنب وید (وکنوعع- ومدررع. 
) مد (د-رم سیم |۰6 | (زخ وا - ون ط 6 ود ون یه ید۰ | 6 ند دید . 
جاح «( (-وه ویسده دید : | تلد تج رد دز داي و ۰ مدچ(عع. !ید ۱ ۱۰5 9 دنت فط . 
و( - زم یه مه زد ددسع۰ ۱ دد وبه( ع یه ددسسع . وج وی - نس( ررسع. : 


ا بان اشست ۳:٩‏ 


پا و از او در خواست این کاضسای را رگن ده ای نس ای تواها تردن ای 


۳ ۵ 


۹ 


۳ ۷ 


۳ 


اردو سور باهد که من باز ي دها تب (فساک) سه بوره سه کله شش 
چدم هزار حسی و حالاق دارنده ظفر بام باین دیو دروغ سیار فوی 
که آسیب ع‌د همان است باین خبید. و فوی ترین دروغي له اهر.تن بضد 
جهان مادی بیافر بد ا جهان راسق را از آن تباء سازدو ؟ه من هردو زنش را 
بر باعم هی‌دو را سنگیوک (شهر از) 9 ار توك را (ارنواز) 6 از برای 
توالد و تتاسل دارای بهزین بدت. میباشتد هردو را که از برای 
خانداری برازنده هستند ‏ ۵۵ ۶ 
اورا کاهیات ساخت اردویسور اهید کی که همسنه خواستاری را که زود 
نثار کئد و از ره راستین فد به آورد کا‌وا میسازد 


۲ 


برای فروغ و فرش من اورا با از ند هدام 


سر ۳۹ ی ۱ و 


از برای مر _ ای زرتشت امینتات این اردویسور اهید را ستای 
‌ ۷ 


نی که ۱ ۱ ۱ بت 


از بر ابی او : ن زر شاست رو وگ دویا چه شین صد اسب هزار گاو 
یی ات زر لیا ی - ر ب ۳ 


ّ‌ هار گوسفند قر دای کر د ب 


ِ از او درخو است ان کامنایی را ,گیل ده اي ند ای توانا دون ای 
ارد و سور بادید که من ۵ ۱ کنسدرو) زور ۰ باشنه در گنار دربای 
عوحزن فر اخدرت ظفغر یام که من (در روی این زمبن) من و هد و 


سکران در تخت باه عستحگم دروع دز سسمت تواعم رسد م۰ 


رجوع کنید سفحه ۱۹۳ 


۱ منل ره ۷ از بت ست 5 
۳ مئل فقرء اول از مين یشت 
پ رجوع کنيد صنعه ۱۹۰ ۳ 


4۵۰ 


۳" ٩ 


۳ + 


۳ 


(۴۳ 


۴ 


هدب ندول. .وید 


بط ق. بوسر ۵ولهق. زر ددم ون س(ع ورب 

تدم( ند . رد ( دیق دزي و 6۵ ربب - ۱ ) سط ق(ج دون (سد. رد( ]۵[ بیدر. 

ورس وه هد بش دی ده مس تاره لد : وس ی( دوید.. سددت ]6 ۶۰۱ 
ی 0 وبت سب 6 6 ند و یز 89۰ 


( وس(ع). ۱( 


و دنق دک نس 54 برچ ب. ۰ ند رد دج اف وان 5 س(نت ق دنند منت 
تب اقا ر ویب دکدن(- ۵ (سی سیر دوس سدط یو ك 


۵ توت * ون نم سس نیو( وچ موج د(دد 4 - ۵( سر وا دور 
درم ید تعار ود و۰ شده د ۵ 3 * نب دک برع دنت + 3 ندید ۵ج ) چ ۰ لد کذ ازع ناد - 


رید سامیایین. نوسوسواو. دیون زسویزرساع. 
دب (( نف ددیت جر مه 


دب بر ی ع - پا مه مج دید من ال نید دد ید زع مج ۶ج ۰ وس وه د۰ 
۱-۳ وامودند. دورد ویدم‌ور. ند(‌ودی دواویز- دست‌ده‌وا ۱ 
وپغز ید وید . سس خن درس سوید( ۱ زم ندیود ود و 
تاسسده ول ۱ سید 6( سید سوب . چاط «( رون وم من ویر ۱۰ 
وس . تب ۵۵ ۵ج و ۰ ند( ددنه [یپوع۰ 9 دهد هید و - 
دس ننده) نب | برع ترنس۰ 1 واازیت خلت یسمل او وق دون - 
نو( سب ور | ۰ 


اج د ط. ند بز 6 نتشاد ۰ دوف ۵ نب ظ- ۳ رزیت ۵ دید دو بد زق ۰6۲۵ 
د( ورد . دج[ . يت نفد برد ۵؟ بت - ۰ 


یب نز ۰۲6 ( وروی ۶ لاک + ۵ سس ید دز دش وید سوت : مد وق( ۰ 


( وب(مع. ۱ ( 


نها ات ۳/1 ی بري ی چ< ثذ (غ ۵ج نات چا قاس" سایق دوید موب 
۹ هی دکرین(- (۵ ( مدع دب | وج ویس سح جع ۰۰ 


آ بان بشت ۱ ۲ 


۳ اور ! کاب راخ اردو اسور ناهن کسی 4 ده خو استاری را له زور 


تکار کند 5 از 0 راسن فد به آورد کار وا مدازد 


برای فرغ و فرش من اورا با تاز بلشد هیستام 


سح( کدی ٩۱‏ )7 


۰ از برای مر ای زرتشت اسپنتات این اردوسور اهید را بستای 


کی که ۱ ۱ ۱ ۱ مت ۳ 


۱ ۶ از درای او افز اسیابت تورای دادکار در هنک ری رمبیی شا اسب 


هار کاو ده نار گوسفند قرباف کرد ت مد 

اردو پسور داهید که من بأن فری که درسان دربای فراخکرت در غناست 
(دان فری که) حالا و در آنندء عالک اربای و زرتشت مقدس متعلق 
است ابل کردم هه 


ی 3 اور ا کنات ساحصت ار دو سور باهد 


برای فروغ و فرش من اورا با نیاز بلند هدستا عم ۱ ۱ ۱ 


-طز( کرد ۳۲ ۹ 


+ اژ براي من اي زرشت اسسنم‌ااسب اد اردو سور باهیف را سای 
سی که ۱ ۱ ۱ ۱ , وه ۲ 
۱ مثل قرء ٩‏ از هین یشت 
۳ مثل فقرء اول از مین دشت 
هد رجوع کنه بسفحه ۲۱-۲۰۷ 





۳۹۲ 


۳ ۵ 


۴ 


۱ 


۲ ۸ 


۴ ٩ 


مد و «ي - مد و( و سب جروت . 


۲ بر وید اند دید تسد(« . وید وان (برط . وید رریه . (جدیت* ] 
هد درد زش ود ز ٩۵‏ - د(چ دج ۱ مدید 6٩۴‏ 6 دا ند رخ سس [ ببرع * 
دس( ویس | نیو 0 نم(« یو وه و«( دب زد - 
ددت اخیوج. مه 


نددنعه ۰ برج یب چ* شا نهد دنه حبص ((ل چ] : دید دد ید اخ ۵ ۰ وه ود 
۱۳-۵ اند دربن د - ند ((ر وید موی( ۰ مه( ور . دد و( ویر بر ان رود موز 
وت دب وم نف سبوعع- «ر]6ع۰5 نز۱۰6 ید (دنمد ود . چا ۵ رم رد - 
نپوغ" ویب تب درو نید ۰6 ۱ دب وی « سا یاوه 4 نم دیس در دنه ! بیج گنس | 
وب ند ق کزه یبرع - ند ( و ویب | تپوع ترس ۱ ددس قل[ تبرع. ومد.ط ددیهوی. 
وس(یب و وتف مه 


وید ق ۰ رت لزج چ نله و ۰ *د ح " دب ررلت - دید د دید رح ۵ ع چا ند (] ری . 
دد و( . بت | نود تزج و مرت - ی )سط ق( و - اد( سد. بد ( ]۵ سدو- 
وس 65 ند بش یی دد ی ردنر وس ود وید. ند زو بت رخ ۵ج ۰ ۱ ب 


دب فرج زلاه ( ریت ...نیع وو نز تیم . وس نع سد دوز ض 


( وسام. ۱۳) 


ورم سولوویره. موی - نی تدن‌دهسویت.. وسان گدوندهو(ست. 
کایرت , ورف دکدن (- ۵ سس هو میس [یع. ۰ 


۵ بو ج* ۵ نت تشاهم نس وی (ویم نز نمو ند( یپوي یت سرد( یر ۱۰6 
موم دمم ود ید . وید برع( وچ - تن بط فد( بت ردنت ۰ ۱ زم دب ود | وبز. 
واس( و دوید. بر وی نزد مد مود بر و اند ( من ویر (( رردد ندرم زره 
و۰ ۱ هسوی.. دیون ییون تسوت و(وع. 
خج در« بر 6- زس یب «س(). ش وزو نس ددیت آیوع ۰ 


81 


آیان بشت ۳۰۲ 


مد 00 
ده هزار گوسنند قربای کرد ۵ نم 


واز او درخواست این‌کامبای را .کن ده ای‌تیک ای توادا ترین ای اردوسور 
تاه د 4 من بر شمه »اک زر دترن شهر بار کردم دك بو ها و جس‌د مان 
حادوان و در ها و بکاوها و آرداهای مشمکار (2۵ سم دام) ت 

۷ را کاماب سماخت آزدو سور باهند کسی له شمدشه خواستار ي را ده زور 


تعار رد 3 از و ح راستان ذد ده آورد کاس و | ملسبازد 


براي فروغ و فرش من اورا با نماز بانف مدستام ۲ ۱ ۱ تا 


جوز کرد ۳ ۱ ) 2 


۱ اد و ده و ۳ . َ ۰ 
1۸ ار دراک هر ای رز اسب ا یتست ۹ اردو سور با هبف را سای 


کی که ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 


4 از برای او بل مالك اربای امتوار سازند ء لشور خسرو روبروی دریا چه 


زرفو بهن جنجت صد اسب‌هن ار گاو ده هار کوسفند دای کرد 0 + و 

2 رجوغ کند صنحه ۳ ۳۱۶ 

۱ من فقره ٩‏ ار گم ست 

۳ مل نعره اول از ی تت 

مد سس و [ هو سر و بط ولد ردو د) یو لگ دٍِِ او ستا کخر و آمده | سم 
پسر سیاوش و نوه ککاوس مب‌اشد سیاوس واسطه تیعت تامادری خود سوداه طرفب قضب 
ککاوس وافم شده بناجار بسوران ناه برد بادشاه آ تا اقر اسیاب دخر خود فرنگیس را او داد 
بس از چندی از بدگوف کرسوز بادشاه توران ار دامادس طنین گشته او را کشت از فررنکیس و 
سراو خش بسری توجود آمد موسوم تکنچسر و که ار بدر حوش انتقام کسده اقر اسپاب را بکشت و 
خلکتشی ر تصرف مود در باحه تجح که درگنار کین کحسرو قر ای عود در شاهنامه خنحست 
آمده است هیان زست که درحکبار ان کحسرو اقر اساب و سور را ذشت شرحش در مقاله 
افر اساب 3 شت بند هش در بل ۲ ره ۳ توس عبت دو ناره مسگویم ه درب بچه جچست 
در آرو بانجان و افم است آش کرد است ان است از سب جانوران موذی که اجی.کن بأفر بد 
در آن هبح جانو ری ز ند کات کید سیر جش یه آن دبای ۳۳ سوسته است * در فصل ٩‏ 
در فقره ۲۲ ز اد سبرم آ مده ای دو سر جشمه از درا رای زهبن گشوده شد ۳ از ۳ 


موسوم ات به بجعت درا چه ای که در آت ناد سرد نسمشه و در نار ات آذر گشنسب 


ریز 


هد ۵ 


6 ۲ 


۵ 


| ود تاص یه<-۹, 


سید ظ: بن به 6 بش دی ددس : سوه (ردد ک * نید رد ند زع دج ]و۰ وید ۵6 و - 
۹ تمد 3 ویو و . ددم ررد دبد دم وب[ ۰ سم( ررن . مدق ور رر [ دید برع و 
چوز۱۰ سس سییی. (نامیه بیس ق۱۰۵۵ | درد 
وای ندرم س | و۰6 ۵ سردد< | و۰ | وم ون« ایو > رد دیمع رو تلف | و - 
اس | وس یکره بو ۰6 زق لاب د د وت ییر یرت ۰ | دس( برع وندطب 
دد و ۲ وم ( نت۵ ترس ]5 ۱ جاه مد رن ند [ بیرغ . وس دی - 
دید | لو ۰6 | س ۰ ۵ دوز یت مد ویر زد ۰ ۱ ری آید. .دورد - 
0 ۵( بر ۰6 ۵( ببری۰ | 1 ررتست (۵ ( نید لو ع (عددسن. 
اسودعع ۱‏ مرچ یی عسد(نط- زر وداج ۱۰ نددووی- 
باس زخ‌بدد 10 ۰ تم( دویدمیه ۰ |۰۰ 

ید ق دب ه ۰ ود بو ج تشز ۰ م4 تشد ر دید (۵ ع ۰6 سس( ور« . 
ندچ [ید. وی [ نفد برع ز ۵ دد - بو مب ند . ان ط ی( و زیر( و بت( ۱۰ مدو. 
ورمدوع 6 (سد تن سر ددندیپرمسد.. وسق(دوند.. سسیدنع0ع)۰ 7.۱ 

پمن‌واز. (سدری. مس متیر والریت) نوی دوز نگ 


( وس( ۴ ) 

و سوب فا دول »صْ ديع ۰ ند در ۵ لاب لب : 4 سا( ق وید (ید. 
۲ب . وس دکدن ر- ۵ ( ی نب [یهوع. معط ایو 

موییو. ند دمونت وچ ۰ مورتچ (ند ینوی وندم تساو ۱ 
| دب [ ویس مس وم دیع« زخ نم و ۵ و ۰ نف دد رخ نم [ و6 ۰ | 6 س رس (ع. پل دق - 
روط دنو وود زددچ ۱ 5( رم جع توس | دد 3 ۰( 
غ ط و( و-قدیع ند بو وید مج یه 6 جات ده جر ۳ وه ۰ | زعمدد مود زا هد د ۵ب ۰6 
وروید )ند | ندن رد برع ۰ ۱ تمدق( سازد «رسدحوی ۰۵ تو‌ندجع(] لد [یهوغ۰ ۱ 
سر( گنت [یبوه چا[ دی ددم نید بهو6 | ۰ 

دیب ۵ : برچ به ج ۰ پا سید" درد ددد ددید رح ۵ج ع. دید 9۵6 ۰ 
و۱۰ وادودد. موسدییدم‌ور. م(وورت. صو(ور. دزسیدمور ۱ 
وس | نف (دنید [ ۰ سدکزود - وا |ددسع۰ ۱ تش(( وت تن د(سدط . 
اند وی ددم ژنه ددمه ۰ | ( 8 قاب * وس( مومت ند و( . بدر۵ع:۱ | 


۴ 


۱ ۰ 
۱ معاسیسا 


۰ ۵ و از او در خواست ان کامسای را ,ول ده اي نماث ای توا رین 3 
۱ ۱ سب 
اردو سور اهند که من در مد مالات بزرگرین شهر باز پردم و دوه رد 
ید هان ۳ حادوان و در ما و تاو مس و کردام‌ای مسمکار (دست با که 
من در طول م,دان باخت و از همبته در کایو پیش از هد کر دونه ها 
برام که ما بکمیتگاه (دشمن) کار بدخواه دچار نشویم (وقتی که آو) 
سواره نف من شمادف 0 


۱ او را کامیاب ساخت اردوسور اهید کی که هیده خواستاري راک زور 
مار گنل و از و ۵ زامن قدبه آورد کاحر وا هسازد 


برای فر وم و ارس من او را ىا از بلند همستامم 


سل کرد: ‏ 1 


۴ از رای مر ای زرست اسیتت ان اردوسور اهید را بستای 


کی له ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سك ۳ 


۳ اورا بل حنکجو طوی بر بشت اسب تاش مود فرّت از برای اسپپا و 
مخ از «ر ای دشابن <و اس درخو اسن عود | نکه دمینان ۳ از دور 


بتوانددید و ها وردان شبه‌ور پیب صربت غلبد تواند نود *۵ 


4 و از او درخواست این کاسای را عن ده ای دک ای توا تریرن ای 


اردو سور باهند له مر ده درالسب د ابر از خاند ان واسه در کذر کاه 
رو ماد و اقم است جر < هه آ که بر صنت حل و لادت ختعمیر اران 
درحوار چ چرس هلا تور مشود و تلا حطه آ که که بر وی شرز موسوم بآذر کت بزدیگی 
این آب وائم ود کله تب پلوی 5 و سس ار اي درا چه صعبث داشه اد (رجوع 
کنید ه بمن پشت فصل ۳ فقره ۰ ۱) 

۱ فتره ٩‏ از یل بشت در اي جا تگرار میتود 

۲ فقره اول از مب پشت در این جا تکرار میشود 


دج۲ 


۵ 


6 


۵ 


ع دوه ردب . مدق زاف ورب تب 
مره ند( مزع نت 3 برچ نب ددایت ۱۰ ]ند رید دید . نا خیر ید ((ید- 
نف دا نف ۰ | ۵ ۰ و دب یف . س اع 6 ان م [سد [د ۰ | مج (ددت [ بر 
سین درد( خوو ی ۱ رما ار ترید خده 8و مدید موی و نندد ینزید[ کدی هچب 


._دو- منت 3( س و | سوویدترنت: | نتب 3[ و [نندد ۰ ات 


( وم ژسد ونددرید | وس وی ددم ( وم[ سد. ببن تاو سول وله نیع ند وندیزید ۰ | ۶۰ 
وید بت ۵ دب فوغ وچ نود و - ۳ شاه وید دار فت رم 0 ع 6 نس( ورری. 
ددوایب. دنه تزع د ۵ج نا - ی کسط ی | ند (سد. دم( ع۵(سو. 
قرع دس سیم دس امس سدق( د وید . دید ود ید رخ 6۵ ع چ - ۰۰ 


س برع ویر - ( سر ددیت. مد حي ننیع خد تزنند . وس 5 سس د دور 96 


( وسلع:۰ ۱۵ ) 

ود ند ومع نی ند . نف نوج ن. چا دد زق د 2ج دت چ نلب- 6 س(نت قرویدهو( بت 
چ نیت رگد (- ۵ [ سس[ وه یم یدح [يبي. م۰ 

کت 5 عونت ارف سور زا ورف . مورزنه ورب , اند وی ددید ونه درد < | 
((ع ۰4 9(«اعو. مد ویعرید اج -دددوون ۱۰ موداط ج) وین وید 3 نون ده ددید ‏ ] 
| 6 6ب رم ند ددید دور یشم ند ((ند [ نف دذ یف ۰ | / دب درم نب | تیر ۰6 
( ریس | بر ۰ سم و( بد (( بغوج* رس وی دید (ع. ند رید ددیه | نبوع ۲۳۰ 
دید : فزج لب چ ۰ ۱ دید رر نت رم م6 )چ ۰ وب ۰۵6 
۱۰ وامردند. دوردوید‌ور. سا‌وردی. جاور مزست‌یم‌وز۱۰ 
وه 5 و ند («نسدجید : ند دکن د -جایه زدد سع ۰ | مود یلعج ۰ دور ند ءج۰ ( ید وود - 
و دید موس( ون | وه(رد گید - تم ییع. وت ند ژندد سب | مهد( ددید یو 
دید( یرآ رید رید طدید مساو خدنه موییرع وسددی‌ندتزید :| خدیدخونه- 


زد من سو سود ویدترن۰ ۱ من موی و[ ستع [نشد.. زنب وی زوید- 


(ع زد ویددزدد۰ | زسوی «ه( | سد. ند مر یو و ید هید و نددو وید دزیر - اه 
ید ولد | ددیه تلد وید ند خ۰ ۳ هرید تلد ددید زج ۵ ع با ۰ 


سغو ردپ . ندچ[ سس . نت | دید برد میی هه 


بیع واز۰ (دددیت. جست. .وچ بیع خدبزی وارنس ود وواز- 85 


۵ 7 


۵ ۷ 


بار ۵ا 


آان شت ۳9۷ 


۳ سولت در بالای کیککف «لن ‌ میدی طفر تام 1 هرن عا 
تورای را بر اند ازم بحا هم صرد ها ما ها هر ار ها هر ار ها ده هر آرها 
دم هزارها صد هز ارها _ ز 

اورا کامیاب ساخت اردویسور تاهید کسی که همیشه خواستاری را که رود 
تثار کند و از ره راستین فد ده آورد کامروا مدسازد 


برای فر وغ 2 فرش ص اورا مات بل هلستادم ۱ ۰ 


یز رده ۵ 6۸( 


از برای مر ای ورتشت اسیتات این اردوسور اهید را ستای 


شی 4۵ . ۱ ۱ ۱ ۱ هه ۲ 


از برای او دسرالم نب لس از خانداستب وسه در کنر ناه خشترو سو لگ 
در رالای گنفب دلف و مقدس جییلب است هن‌ار کاو هز ار اوسفند 


فرداف گر دند نم [ 


و از او درخواستند این کامیای را با بجخش ای نیت ای تواه ترین 
3 

ای ارد و لسع زر اه.د گ هر دث دل حنکگجو طوس طفر بانیم 4 ۳ رالات 

آرباف و بر ادف ارم دنحاها سدذها ند ها هر آرها هر ار ها دم هز ار ها 


۳۰ هر ار ها صد. هز ار ها ‌ 


تانرا کامداپ تساخت اردو یسور اهید 


ب 
مّ 


بر ای فروغ 9 فرش من اورا با نماز ند بد میستام 


وجوع کنید تقاله عطوس ۲۲۱۰-۲۷۰ 


۱ قره ٩‏ ار ی بشت در اي جا نکرار میشود 
رجوعغ کند جع طلوس (ویبه و کنگ دژ) صفحه ۲۹۹ ۲۳۱ 
۲ فتره اول از همین پشت در اي جا بگرار میشود 


 م‎ 


1 ۲ 


4 دا - فد 2 رب + 


( وسا(می. ۱۲ ) 


ود زد اند فلا وی ند ۳-0 درم ند دود رخ خجادت ‏ لاب 6( رویدهع( بر 
نید , وید دگدس (- ۵( نیو سویح سط | و ع. ۵ 


رت 9 و 6 نس وم در( روط ور . واد ۵( . امد««سوچ ۰ | 
سا ری ندب" (96 «یپوژ سدد س ۰۵| یاج( ق(س‌۵ سي. 
مس لعج . ۵ سویمسط زط ۱۰ 6( وس ور. و( رم نت . 
ون درو( ودند دید تن وز. ا 


بن1. تب (ز نف دا نب جامد و یدخوند۰ ۱ و - درس (وع. (د - مر دیس ود - 
رم( ۱۰۵ زسدموروید... اسایع. ود 6- ام ند رجنم د یب ع۰ | مه 
(ط دع. ود.ح ( و - روط ر(د دررسی. مینست و( ود ط وید دور . بو ده بط 
و( دم ددید ددنسع ۰ ۱ سوب ریس سوس 6 مو و[ بر سم . چاو ((ود و - 
جچیع .۰ ۱ ۰- دردس. زوین سع نع" رزخ ند - وژنت دیب ۰ | س()ه«وع. 
و( ینس[ دپ ۱ 


سر( ورپ . دج[ و بت ابرم دمز ی( ۰ ۱ ط وهمر. ۳96 لاخ نف(« نم - 
بت زر نی وس و۲۰۲ (و(عع- ۳۷9 | ( نت درم ده ند شوج و برع نت 6 دب - 
و(عع- 0 نس؟ع ۰6 سط قاس | یبوخ تن نت ط ع مه (دند د مود | نچوع. 
۵9 سرد دمور 1و6 وا نحل نید ۵و نب 1و6 . اخ اف 3 زو و ( ویر( 
ویدح د |یبوع ۰ زس([سزد. سدد. وین مسیون (سم ویو 
۳۵( شا(" (۵ (م نس دد وپرغد۰ | بدطو. 34 دادن« نسي مد 
۵ بو ۰ ] سطو. ویس( ود ع- لس جع زج سدق لو | ۰۰ 


(لنت - موند زید ۵ مس( ورری. و( س[سن‌دمویت: ۱ وشد یچ 
وع زج ( رم سس 7 کرو( نم له ددسع: ۱ 
رود ول 1 وش دید خد دید زر سع ۰ 6( «سدی‌دط ۱۰ وی درس برد ق(عچ. 
دمن ) دید ۵ نف رد سا ۰ ] ود ] ما۵ مس . مطق(س. رن د مد وید 6 (نچ حون :۰ | 


6س نت [ددچ - (( ده وی اس دج درب . ۱ 


پ- 
تا 
اي 
۰( 
ت 
ی 
1 


ز( کردء 1 ۱ )- 


۰ از برای هر - _ ای زرتشت اسپنی‌اسب این ارده‌سور داهرف را !سای 


.کی که ۱ ۱ وم ۱ 


۰۱ اورا آشق رأن ای پا اورو سمایش عود وقتی ه عل بروز مندفربدون 
وی 1 در ۳ تصووت نک کر اس یرواز عودن واه اشت - 


۷۲۳ از این حهت او سه روز (و) سه شب ی در ی برای خانه خویش 
در بر واز نود عتوالست که ردر آن) فرود آىد در احام سومین شب او 
لسیسده دم زسبث درگاه دامداد روش و تواطا دار هو لسور باهند 


ند در داد ۰ 


۳ ای اردویسور تاهید رود بياري من بشتاب میا اینات بناه ده آگر هن 
زنده بزمن اعورا آفر ید ه و حانه خویش رسم هر انه من از رای نو 
ور حکنار اب رتکها 2۳ هرار زور از روی «دستور ده شده و 


تمفیه آردیده آميخته بهوم آميخته بشیر نباز خواهم آورد 5 


4 1 آنکاه اردو سور ناهدد تصورت دخیر زیباف سار دروملد خوش اند.ام 
ححمی ند در اس دسته راست بالا آژاده اد وشر ف از قوزک 


رهاظ ۳[ 


۱ فقر + اولی از شین شت‌در لین ج نکر اد سل 
1 با او رو تیید ز( ناد ون ر حور کند سنج ۱۱-1۹6 
رت کرد رجوغ کنید عما آه و و رنگیا < ارنگ سفجه ۳۲۷-۰۲۲۲ 


۳» 


1 


1 


1 ۸ 


۹۹ 


۷ 


سل و۵ اي سرد و2 یا 


لزع دید " بت | تایه ((ید: جع ([ رده دد ۰ | 6 ویس( تب 5" نگ 2 * 
ردب فو(یی:.۱ مرسه: ۵(سسم‌سس: فکوس یت 
+1 سطو. 4 - من دسج سم بپوو. ۱ مطو. وس ۰6:۱ ون(دع* 
و 3۳1۵ ۰ | ولو ود ردید ظر 6۵ 5 بدو(دویدموعع- | نز ردج ند ینب ۰ 
سید وسالسبررع: ۱ 

ود ق لهج ور برع بلاق ۰ مد ندید رید ددرت ۵۱ ۵ ۲ بر ( ۵(« 
ندج( ی . رن ژد برع د جچ ید ۰ نله رل ق(ط - ای ([سد. بر [ع۵( و 
ورن 6ع [سد نج ادن ار هو سر : ومد اد وید - سدددن۰6)۵ ۰۱ 

زب لز) ی( ۰ اد ررود ...وم بیجع دنز وه ۵5 


(وسلع؛ ۱۷ ) 
ورن نب ها نیز الب 4 بزي یه با ند رد ۵ لاب چ لا * ( ند زنندهع ند . 
سس وس رکرسن(- 2 (سيي س[ بو مس ویمسط اب ع. 
۰ نو 6 9 تمه حد رم سي ) ۰6 مود و( ود 
بدا وی اب ۵ وم( س و بر ددیت ار ۰6495 (یدید عنم در ۱۰ ۵( «رس- 
۵و 9 ددیه 9۵ ع 0۵ در ند زم‌ید | یوج بد [ دیع 
9 جرج وسو ند و( 2 ز نس وی ««ن [ع- ره ار ات | ۶۰6 
ند بت 3 بو یه - ۱ درد نب رغ ۰665۵ 
ویب ۵۲ و۰ ۱۳۹4 و بر ور و و. ند ع زرد دید ۵ و۰1 بر( ع هرریه. ندچ( ولز. 
دب [ نفد برع د ۰۵۹۵ | و ند قاس - ساع .فا زر قون واع() ل( س. 
برچ نف تزنند وی( ۰ | وپیز نت ول بر ۰ وب مد رویز رب ده و۰ بر[ ویو | ۰ 
وسق‌ن ی سان تسد توس ق: مدرب میدس ن ۰6۳ سا فرری. 
دح( س. نی دید برع د 6۵ نب سم پیب( - اند( سدر. مر () ۵( بسدو. 
جهتزند و ع 6 ند و دود کر وسر !دود دیدید زع 0و۰ | ۰۰ 

ی 

(وسام. 1۸) 
وس فسات و »۱ دون بقارم و 2 دبج دا 6 سس( گ(وپدنو(نه 
+ , ویب دکدسن(- ۵ سر [ یاون س ومد |یع. یب 


ی 


آیان بت ۳۹٩‏ 

۵ او بازوانش را حدم بگرفت چست و الا لگ طوی تکشید که اورا در یک 

تاخت تند سال بدون تاخوشي و ی صد مه مانملوري که در پش بود 

۹ اورا کامنات ساخت اردوسور ناهید کسی که میشه خو اسماري را که زور 
نثار گنف و از ره راستین فدبه آورد کام‌وا منسازد 


برای فروغ و فرش من اورا باناز بلند میستایم ‏ . . .8 ا 


سور( کرد ۱۷ )4 
۱ از رای مر اي زرتشت اسیتت‌اس ان اردو سور ناهد و سای 
کی که 0 ۱ ۱ . ۱ ۱ ۲ 
۸ از برای او جاماسب وقتی که دید لشکر دیو یسنان دروغ پرست از دور 
1 جنگ آراسته سش هیا نك صد اسب هن ار کاو ۳ هزار کو سفند 
قربای کرد هه 9 
4 و از او درخواست این کامیایی را بعن محش ای تيك ای توانا تر.ن ای 
اردوسور اعید که من اندازء همه آر با یهای دیگر از يك فتح زرگ 
2 
مپره هند شوم 0 
۰ او را کامباب ساخت اردوسور اهیدتسی که همیشه خواستاری را که 
زود تثار کند و از ره راستان فده آورد کاه‌و| مسازد 
براي فروغ و فرش من او را با از ند هیستام ۱ رش ۱ 


ور( کرد ۱۸ ) - 


٩‏ از رای مرت اي زرتشت اسینت‌اب این اردوسور اهید را ستای 


ک ی که . ۰ ۳ 





| فقره ٩‏ از هبن یشت در این جا تکرار میتود 
۲ فتره اول از مین يشت در این جا تکرار مشود 


۳۹۲ 


ند )وهی نود زاخ اف وی با د 


۱۷ ۰ وچ )رون : ند ورن ند (( ند ٩‏ نج رهرگ(ج. ۳۵( رس 


ددم ج دوید. تدزين بت رزیت 9٩‏ بت تدلز نت دمن درین. ود یدرد و- 
فل +( دوند. ودقان- دود ر(نودچرونع. یراع وید 
۵( از ت.ره بیر. . زد مدع سر[ ددع سدع 
دیع نب ندرم ند | نویه مس( دیع | برع نزغ دب سو(عع. به «« برع 
زسوی«س[). ند | رش ددیت | تلو ۰۰ 


ند ند با نو و۰ باس ددع۱۰ * موف (زند ط* تعدرر رب زغ 6۵ )۰ ۵ ید - 
9 .۱ اند زدسید. دوع ««رویدهولز. سا( ورپ. عدچ( و تب ید 
ده و۰ | و ند ۵. | اف (ز ند انیب . برد گزه د - وا اردسع .۰ | سای ررچ ‏ 
مود چاردس سای ۱ و( ع ور . دب ند یب | نس )۰ واه( ]نزید. 
شندب | نب )۰ سس هه رو دزد وند 6۵؛ ‏ ل( اه ووا موس ۱۰:۳ 
ددع پر سول ۵و زغ ]نیس | دس (۰ | ۲۰ 


آبان پشت ۳۳ 


۲۳ از براي او اشوزدنلهه پر بوروذاخشی و اشوزدنکبه و تریت پران 
سابوزدري در رد زد زرگ و سرور درخشاده و دارنده اسب تندرو 


ایم ثمات ج‌شی ام هزار کاو و هزار توسفند قردای ؟ردند 3 


بزک ۴۳ از او در خوا ند این کاسای و ح ۳ اي نسل اي تواتا در یبن اي 
آس بن وبه ور از (خاندان) اس بن وبه دور راکنت (در میدان) 


جنگ کی چر تردم 2 











در این دو فقره (۷۲ و ۷۳) می ببنيم که دسته ای از اترائبان در مقابل دسته ای 
از تورانان در ستحه و ستف اند خست از دو شوزد که وی درد سم سدع ام .رده شد ه 
است نگی پسر ور وداخشتی تب راوو سک ویب د و دیگری سر سای ردری دس قد رل ه و و 
برادر ثریت فده مباشد این تریت غر از پدر گر‌شاسب و اورواخشیه از خانهان 
سام است که در صفحه ۱۹۹ ذکرش گذشته است در فرورد.ن پشت در رات ۱۱۲ ۱۱۳ فروهی 
ید و ]ور د نکیه هم پسر ۳ و هم بسر سایوردری درور فرستاده شده است 
اشوز دنکبه در پلوي ] شورد شده معنی لفطی آن چنبت است از راستی اد ار . 
از اشوزد سر دوروداخشت سب دز کتب بپلوی اد شد ه است در کتاب ۹ دنگرد در صل ۱ ۱ و 
فقره ۱۷ او یکی از هفت جاویدانیهاست که در خونرس سلطنت مبکنه در دادسان دینك نز 
در صل ٩۰‏ ره ۲ او در چزو هقت ثن از جاویدانها که سا و شپربار خونرس میاشند 
شمرده شده اسث ‏ بندهش در فصل ۲٩‏ فتره ٩‏ او را در ردیف جاویدانهاد عثل ترسی و 
طوس و کو و گودرز میشمرد که در آخرالزمان با سوشیانس موعود مردبسنا قیام خواهد عود 

از ود وروذاخشت که از خاندان شعتاو یه هد امیده شده در فقره ۱۱۱ 
از فروردن ات باد شده بفروهرش درود فرستاده شده است گذشته از ای چند فقرات دیگر 
خبری از آ نان دارم هبتقدر میدانیم که آنان از ایرانان بارسا و مزدسنا کش بوده اند اس‌وز 
در ستث آتات از مقد بسن شمرده مشوند.. ایرد انا تیات سیایه6.! فلع در زد کمی که این 
بارسایان اعمال فده غود را بمای آورده اند فرشته مو کل آب است دکرش در مقاله ناهید در 
سفحه ۱۵۹٩‏ گذشته است رقبای ای ایرانبان بارسا از تورانان دانو وساد بوده اند ه از تورانیان 
شوتون م‌بده درس مثل ارجاسپ رقیب گشتاسب داثو و خویئون که در بپلوی خبون کویند 
وقبلة بوده اند از تورانیان چنانکه ایرانبان هم مقس بقبایل و شحات بوده اند اس‌وز هم نطی. 
این گونه فبایل در ارران موجود اسث مثل ابل کلپر و ال ستدال که هی‌دوکرد هستند 

در فقرات ۳۷ و ۳۸ از فروردین شمه نبز از فیله دانوی توراف اسم برده شده در یج 
4 از ان فبله اسمی اس از دشمنان ایران شمرده شده است دانو نیز اسم رود زر 
زمنی است که در ظره ۷۷ از الوشد تا از آن سخن رفته است 


۳۴ مد ۵رید۳: 

۷۳ ود وم ار 5 درربع؛ بد زد ند اش 00 * 
ماهر دی بدا لابند خاند: وه دیا -| ماس 
اسر ی وسوادود 
سررس ۱۵ ۰ 

زد ی(" زاید: ۲ وی تدیر الا" ورب اند هد درل 0 


(وداع. (۱) 


۸ ییایرد اد ویو دودلدن: دیروایب 
۳ کسوس دواسط ی 0 


۲ ۲۵" ور ور دم ورد امعم سرا سول 
و 2 اه ی (رندده)۰ | وس 
(اید( ۱200 هدع (ز از زد موس( : 


آبان پشث ۳۹۰ 


۱ آنان را کامرات راجت اردوسور ناهید کسی که هه خواستاري را که 
تور مار ژد و اژ » ر استن قدیه آورد کام و | عسازد 

و و دم أ. ‌ 

براي فروغ و فرش من او را با تماز پلند ميستام . ار ار 8 


سور( کرد: ٩‏ ۱)- 


۵ از برای مرن اي زرتشت اسیدنمات این اردویدور تاهیف را بستاي 


کوک ۳ 
پا از براي او و بستئورو از خاندان لودر در کنار آب وگو هش قد ده 
آورد (در حالی) که او با کلام ر اسان این حدان سعتین راند م - 


وس سس مت تاد مس اسب مس سس ی 


سیر سیر ی ...نع 


یکی از ایب تورانبات از یل دانو موسوم است ب کر" وله از خاندات اس ین 
0 تسرد ین) فد رس و دیگری ۳ واع هدنر از غاندان اس ن مشتبه نشود ب کر اس 
ماهی ای که کفام در افانوس ور اخکرث زگ ی مکند و ذرش در اورمی صفعه ٩5‏ 
گذرشت 
ممتی انعطی خله اس من را انم چست. #ط در حز» اول آن شت. ا سن میده | که 
ععنی سنگت است دیده مشود 
سوعی از این دائوهای توواف قو نوم آسی با آدورا کت و زاس دوس ۳ (۲۸ ۵۳۵۵۹۲( ) 
منی لفظی آن جنین است ۰ کی که آرزوی دور و دراز دارد ۰ از لو تیز اطلاعي نداررم 
نفد ر میداام که ماند (کت) و (ور ) از دیو بسنان و از دشمنان ایرانبان مزدبستان مباشد 
[ ره ٩‏ از مین یشت در اس جا تکرار مشود 
۲ فقره اول از همین بشت در این جا تگرار میشود 
بر وست‌خورو وادید۳سواه يکي از ناموران ایران است از خاندان نودر در ففره ۱۰۲ 
از فرو رد بشت نز او خاندان نودر بت دزده شده فرویش درود فر ستاده میشود. هعنی 
لقظي این انیم کشوده و میتشر شده هباشد دار فستع این اسم را اکتیم شاهتامه یکی 
بشد اشته است 
از این اموز اطلاعی ند رجم | ها از عانداشی #مگر را در |وست| و کب بلوي اد لب ۵ 
ات سا اشتعاص بزرگ بان منسوب است 
لو سس این خاندان در اوستا موسوم است به تثو و رت اسلا در مپلوی نودر 
و در فارسی نود ر گویند سر منوش پیز " 6سا روسح ولا (منوچپر )میباشد که بقول شاهنامه برادر 
اسب بوده و س از متوچیر هنت سال شاهی نوده‌و بدست افراسیاب ورانی 
کته شله اس 
در فصل ۳٩‏ از شدهش در ففرء 1۳ نودر یکی از سه بسران متوجپر شبرده شده است 
خاندان لوذ ر در اوستا کوتیر.ان ددم ولد رسداهت_میباشد و در کتب بارخ عربی و فارسی 


۳4 ها(9 یبور( اد دید 6 


۷ ۵) ۱21 ین ند زین ند * جمبلز ۰ داویدنود:۱ )ورب و و 
بر این دوز | 9( فك در ((۵ 6 وید وا رده نز و6 
ادماله ۰6۵ | وپر ید ود ندمر(ز). امد( دم [سع. سور[ تس 
3۳ ما ورپ دو(و و۱۰ س«رندو )۰ وائن(۱ 
و در | یر( واد درب وب مب زرن ددم ۰ | ۰» 


۷۸ ند - دوه ند سور وچ ند. تب | اه تزع د ۵ ند ۰ | ود ارب 
ون( ند زب( ددریم۰ ۱ نف و نز )نی (د تییع ۰ ور سدسرم 
ردو | ویس ند ند جع نب رز دی ادوس :۱ [سوی‌«سو. لزو- 
ولو سوسومسم: ۱ وماساست. مدای مدرد 
۳ ژد زرد ۰ وا درم ۵ب ندید | درد | (ع دون سم 
ند زد نیب ۰ درمچ . ور( )امه ج (۵ دورد ند اور سم . ۵ هی - 
ط] بن‌روید۵غع۰ ان( [مویرد ددع مب( ویو . 
و۰ یایند ور-وسیه۰ ۰۱ 


۷ دهع ند زج ج تلدو » 9-۳ شلاب ی ببدر رید اغ ۰60۵ بر( زز له 
دج[ دب نید تون دز 6۵ ری مان وه | - زیر د()و سر 
ورد ود دج دید شرع سر : وس | رود تلا زر ید رد ۰00 ا: 

ند برع ولز. اندزدید. 0 ون ند ند وویر 3۵۰ 


آ بان نشت | ٩‏ ۲ 


٩۶ ۷‏ ای اردو یور ناهد این از رو ي صحت و راستی که مشود که من 
باند از؛ موهای سر خویش از دبو یسنان ال افکدم بس تو از برای 
و شگو یی یک هیا ساز 


۸ آکاه اردوسور تاهید صورت دختر زیباق بیار بروعند خوش اندام 
گرد در ان سته راست بالا آزاده اد و شریف کفشها زرن دربا موده 
« زیشتهای سیار آراسته روات کت یک (رشته) از ابرا از جریان 
باز داشت (رشتهاي) دیگر را بحال خود در جربان گذاشت (اين چنین) 
او دک گذر خشک از بالای و نو هس دک میا ساخت 68 


۷ اورا کاهتات یمه اج اردو سور تم لب اسی 5 خشه خو استاری 9 45 


ه . با | 1 ۲ ۲ب ۳ 7 ۰ 
نز ور سار کند و از ره ر استین فد یه اورد اه وا مسازد 


3 
برای ور ددغ ۲ فرش هن اور با از ؛ ۳ مینستا.م ۱ هه ۱ 


مت مت بات مت اب سا سا 





مت مت و سس با بت ات ۳ 





تو دران سس است 5 نودر در فصل ۲٩‏ از ندهش در فقرم ٩‏ از له 
جاوید انبهاست که در هنگام ظهور سوشیافس قیام خوزهد عود از جله بأمدارای که تعاندان 
توذرات منسوت است کی گشتاست »ناشد در فتره ٩۸‏ بت آبان شت آمده است ‏ حالواده 
عوو ها از ناهد روت نا مود و شاواده وذرها از او اسبهاي درو خواهش کرد هووها 
بهال رسیدم نوانگر شدد و آشتاسس نز در اي علکت کامروا گشته داراي اسپاي آندرو شد : 
هوتتوسا (#9سطدضه) زن شام گناس یز از خاندان بوذران است در فترات ۳۶ و ۳۹ 
از رام بش چنین مندرح زست « هوتئوسا با برادران سار در خابه نودران در روي مرس زدین در 
ش ذریی و ستر زرین ا و کف س‌شار فده تزار وایو فرشته هو[ نود و از او درخواست 

که وی را نزد کی کشتاسی عریر بگرداد و در خانه اش خوب پذیرفنه شود " در ارت یشت یز 
در فقرات *ه و ۶۱ از خاندان لوذران اد شده است از رود و تنگوهئیی داب ۳ دورود دید 
از اعالی 6 و ستئو رو ود ران س از فا م کشا از داب کف نوراب ۳ تآهد 
سا عبور عود اطلاعی نداریم جز در مین فتره در جاي دیگر از آن اسمي نبست معني 
لفظی این رود که نظر _عسل اقامی غانواده نوذران و میدان جنگ تورابان در مثرق ارات 
واقم است فراخ و بپن میباشد 

! فقره هم از همین یشت در این جا تگرار میشود 


ا ‏ ص -. سا میت مت و 


۳+ 


+ با 


۸ [1 


‌ِ" دای ید و ء ۳ب دید ۴+ 


( وس( م:. ۰ ۳ ( 


وروت وید وید مولع ندز‌دموسعیت. 5( سک ددم( 
۳ ۰ وی دکدسن(-۵ ( سس و۰6 دیع بط اي 6 


۳و ورد ون میدس وب ید موچ ۰ وس ۰ ۵ [ددنه (یبون- ۱ ند - 
3 ۵ ۰ ل۵ع ودک ث " | ید چنی‌ید زوس | دید نج ۰ ند دد زغ ید ]تاو 6 ید( وید - 
| ییوج م‌یدع و( یم بد (۱ جر ۰ زد وی ند( )- ب | (به ددنه [ نوچ ۰ 


عبت ۵ ب6ش صیي دس ی ردنت و رم در ده زعد ۰ وب ۵ ده 
ووی ۱ وامودند. هزردوسم‌ور: مورب مدو(ور. دزسودم‌و | 
وس ظ* ] ند رزنند و ند کرد - چا ددع | سس رهب چ. س ۱ 
)۰۲ ۱ «وستوون۰ ۵(سویا. . زدسدمود وان 
ررسلیر .ی رید رید ید ررید و مب لزید سل( «دا 9( | عبر ۰6 -ز سوت ۱ 
دیع ی - رید( وید هید | بهوج- ۵ )یبو6* 6( ]هدب ند یوق ۵ دو ط . 
هرك وسع: بم غ ید ور دی ۰ ۰ 


"ً 


وس ات وت تست سا الا سپس 


آیان بشث ۳۹۹ 


-طو( کردء ۰ ۲( 
۰ از برای مر اي زرتشت اسینتت این اردویسور اهید را بستای 


۱ از برای او بوایشت از (خاندان) فریانها در جزیره‌موج‌شکن رنگها 
صذ آست هزار گاو دم هزار کوسفتد قرمانی کرد 39 


۳ و از او درخواست این کاای را ت ._ مش ای‌نیک ای توانا ترین ای 
ارد وسور داهید 5ه من به اخنبه غذّار خبره سر چبر شوم و که من 
سئوالاتش پاستم توانم گفت ه نودونه(۹۹) سوالات سختی کهبقصد 


۲ ۰ ۰ + لس ۰ ۳ 3۵ 
ویو فس از طرف اخته غذار ختره سر از من مدشود 2 ب 





تست اب مت ان مت نت مت تست سیب 


4 فقره اول از هون بشت در این جا بکرار میشود 

۵ بو آیشت للدید۳ت در بپلوی پوشت و سا در از و بهلوي این کلیه خراب 
شده اشت همز) گوند بکی از امداران بوراف از خادان فر بان 8(دهاد میباشد خاندان 
فریات از دوسات حصرت ررتشت ات هي‌چند که پیرو آینش ست در گامها بسنا ٩٩‏ 
قعلعه ۱۲ از از ماندگان فریان یکی باد شده است در ققره ۱۲۰ از فروردین پشت بفروهس 
پوشت باكث از خانداتب قر باب درود فرسناده میشود در دادستات دشكت فصل ٩۰‏ در 
فقرات ۳-۱ پوشت سس فریان هر‌چند که از من‌دبستان نیست وف در جزو جاویدایپا و از 
شهر ,ار ان خونرس شمرده شده است در چمن بشت فصل ۲ فتره | آمده زرنشت از اهوراس‌د| 
خواست که تلویت شاه و گدشت فر بان و چتروك مدان دسر گناس را ٩‏ شوت بامیده میشود 
فنا یزیر عاشه 

و ] يشت یز مین املاه در اوسا صفق است تعی جواتترین 

زقیب پوشت موسوم به ۲ عه تلد یکی از دیو یسنان است ٩٩‏ معاي او را چوشت 
حل کرد او را در پلوی خت خواتد 

داستان نوشت و اخت موضوع کتات کوکي است در میلوي موسو به ماکان بوشست فر بان 
با گشت فرانو کتاب مذ کور دارای ٩‏ فصل ات که جوعا سه هار کلبه است (۳۰۰۰) 
در اوستا از ۹٩‏ سوال اخت سحن رفته است اما در ماتبکات پوشت فریات از ۳۳ معما محث 
شاه است جتعسر ی اژ اتب داستان آنطءری که در کتات مذ تور مپلوی آمده اژ ات ار ار 
است ۶ اخت جادوگر با لشکی بزریی اشپر یی در آمد شپر را بو بران عودن و ص‌دمان را کشت 
دید عود و در صوری که آ ناب » توانند ۳۳ هعاي او را حل سکنند در أي مبان یکی از 

کهنان بوشت فر نان فر !ارسید تام سوالاتش را حواب گفت س اذ آن خود از | خت حه سوّال 

عود که از باسخ آ نها عاجز ماد آنگاه یوشت قریان آن ابکار را بکشت و شپر را از گرندش برهاند» 


۳۷۰ لو -روود. وا ببد ی 


ود وق دم دن تزع ج لند و ۰ ۳ ترا دید رد ند رخ ۰۴65 م[غهررد. 
دج[ رد ]دید برع ز زب زدیا اس ال - دسر بو مد 
ورس | سس سر داسرمرسد. وسی[ رید دندردیدرع جع ۰ ]| * 

بد بر وبز۰ ند دیف چاه نی قذنز یه ۷ 5 


(وسام)۰ ۲۱) 


۷۳۲ ون ند ور : 4 بزم ی چا ؛ 35 ز۵ ز ۵ دج نا 6 اند (ویدع[ ی 
نف وکین( ۵ آسو سپ مییمسط |یو. + 


۵ ۸ ولا ند لو ود ند سیر( . ان ٩۱‏ سم | نمچ . دراد ول ی 
ددنب 8 ۰ | سود زم دد. ٩‏ 36۵ * ند «ریتش یه ندید ۰ | ( ردپ هو[ و 
ت انندسن دوز ۱۰ راید سرد زرط هو دج ۰ بدطو. 
94 بدن ( ند مد 0 بر ود دس سع نی 4۵ و۰ سسر[- 
«سپرنط. سنمیز وی وید دکدن دوس وسط ۱ ور (سوچ 
دی دکدنن(- رم سدمود 6 | 


که بو دنبرد وچ و دم دز بت ۰ | چاه دی ددس ۳6 9 
نید ند( - یب خد ۵ و و۰ | مرین از ژنن یت ریت ۱ 


کل هون سوام مج بو( سید رم قاط (چ .| 


ی 


‌ 


آبأن شت ۳۷۱ 


۳ اورا کامیاب ساخت ازدوسور باهید کب که همیشه خواستاری را که زور 
تثار کند و از ره راستعن قدبه آورت کامرو! منازد 
برای قرو نم و فرش من اورا با از ند متام ت 

حز( کرد ۱ ۲)ه- 

از برای مر _ آی زراشت اسپنات ایر._ اردوسور داهبد را ستای 
کیيگه  .‏ ار ر وه ۲ 

۵ بکسی که اهورامزدای نيك کنش فرمان داد بسوي پائین روا (شو) و 
دترباره بان جا آی ای اردویسور باهید ار آن کره ستارکان بسوي زمین 
آفرید» اهورا (بشتاب) ترا باید امی‌ای دلیر و بزرگن غلخت و پسران 
زرگان علکت نباش کنند 86 


۰ ار تو باید شم جنین سیاهیان آن دلیران از برای اسب تندرو و از رای برتری 
ِ اهب هِ اه دول تا ۴ 
2سا در شر ایا یه لیات لژ نِ باید 0 تا ع رد 


سا سس تست سس مت ات بت مت مت مت __ سس 


در ]لعام مقال رای آرکه بمو ااجم لخ ره اغلا ی این د اس سای ماي خود لب رتم و از ات 
نات سیاده متصود اصلی را که بندو ابدرزی است در بایم بدکر یکی از سه وال پوشتر فریان 
مییردازم ‏ بوشت فر بان از احت جادو میرسد چه جر ات فصدت و اررش کسی که زمين را 
ا گاو (ورراو) رای زرزعت سحم و شیار کند. . اخب بر جواب گفک عاجز مادم حل مسئله را 
از اي تن خواست. ‏ ای تین از باس کی در نم توده نت ار ترا از تصیات و بواب آن 
مطلم سارم لي آنه چنود دیو ار بسا مون من برالخدم و پریشان شود خدتی بش اهورا رری 
آور ند فورا جپان معنوی آفار کند و رور رستاخم راضحه شود م‌ثر است کد تو یکی را فدای 
گروه ابوه دوستات خود و جم کناهگاران مایم رو کردت تقد سم بوشت فریات گذار و 
شکشت ما روا مدار 

کتاب مذکور را وست اجن ۱۷ بادکایسی رقه نود ه با می پلوي آن خر داب 
ارداو را دنامه ینما ‏ نات منت کرد ه است هم چا ره فراسوي آب تعرش با نوت هل 
بازتلمی انآ راغ |ام گر ود است 
۶ عمه سانجا له و وکا ایا رما سم ارسمطفما لا زج ایا ۸ 


با ممصیآ جخنا و تاج ۱۲ دنه مناد۲۲ 
۰ 1۳۸۲۱ تدای و مره ان الط ار ما۱ رتم1 مارا هن 


۱ فقره ٩‏ از مین يشت در این جا تگرار میشود 

۳ ره اول از همین بشت در ان جا نگراز مشود 

۴ ای قاط از ستله ترا لو لو یذاس یدید ط 1 در مب هعبی دزرسی 
یبد بارتولومی آر| مین نگرده امت کلدار هلا ای طور ره کرد 


۳۷۲ 


۸ ۸ 


۸ ۱ 


تس ودب ند له داش دب دپ ۳ » 


6 سس ددوب ۰6 شخ دی ده نس چار۳؟ وا( ندرم مدع برید۰ ۱ جع( ع انب و |عع تن 
دن ريسم زي. | وید | یهد ره پ وس رید ید م نید م وج . ا 
کد بر وسد اد [ط. واسع( و وترنتط نت ۱ بولو‌ند ق نت 
مرن رز دید زع مسعع پل مه يي دد نج ۳ و۳ ۱ دنو جع نیج ی -رع ند د موب 4 
که بپوت. .نید( سود وید. دوس زد مود وید | پش س دی دس گرگ دا( 
(۱ دندوب و | 39۳ ۵ ال . سوه | ددچ ‏ وید درند و یت ۱ 
| د فدو وه ررمد بر و ۵ر ۰ دو(ور. 1 
ایب ۵ (۵ ( ویب رددید ق 6 اند ق (وند د( س. ۱ فد( ورب . ود( ید 
ند موس بو نید زرد[ دج دم () رو . سطد. کي 
سین (آ نمی سم بپون. ]۰ 

ید ط فد ّن ید۰ س() و« ددچ(س. تب اهدنو جیت .۰ ]چگ 
6( دط. دب وم ترچ ند زد د د) مد 6ید. | که بر ع. ورب قبد ۰ 
به یی و( - وید ۵ سع .| ( یدهم دوید. دام ززیو درچ . هد ودع مد دد سم. اب 
کیره قیدیسم۰ میور ومووسم. ۱ [دوسووس(د. جاپ‌دنی- 
سوم‌ساز. هنود مسرت امس سس 
نت 3 بو سب رخ لب ذ زر لد 3۵ لز نن - جدفونر.ط ( شتزیی. (م سر( د. 
39 اب رن ( )ار دید . ج دزی داد دا با : ادوع هم ی سموغع 
وج دع. مج و مس زدن‌سدوزود. . واه دنت واط نوع. 
ند ژو لت تلد فویب. وی ند - برد ق( ند ۰ ٩‏ 6 یار اس ددع... سین ولز. 
و نت ین .زنب دج ع۰ ومد ند ر- اس مدمم(عع. م۰ 
زمسدنجد. . هوع. مد ند 6سا قدویدم(چ ‏ ند( )ور ع. 
دج( یهر6. ند ند تا یوق ۰ مس ددع9 «ری.. مد و( و ند. |تندیر) ره ویر ۰ ۲ 
ونژست. گن یه وس‌تدن. یسور ۱ ون ند واازیت ندید 
۵ سدرس و س زور۱۰ وید دد > جج ید ((ند وید ۵6 سع. و( غ (سط ه. ۵ اب - 
بر (ع. مب رد ود( ع س(غ وج دوه سم و(و. بن رید (ع. ریم ه وه( 6- 
وپعزید دد و - وگ هد . اطّ: ۰ وگن د - ۵( ول س مج ویو ۰ ۱ بر هد وید نزید ۰ 
ند (ء ی |سدد نیرید فایدکن ول ودون:نزید۰ ۱ وا( | رسد وید درس . 
ها دم(ع نف زدبه . زاب ویس ند وبدنزت. ۰۱ 


آان پشت ۳ ۳۷ 


اتربادان از براي دانش و از برای "شدس استغانه کنند و از ,راي آن 
دبروزي اهورا آفر بده و از براي برتر ي بروزهند ص 

۷ از تو بابد دختران : قابل شوهی و ساعی از براي 
سروري استغائه کنند و از براي مك خانه خداي دایر 
از تو بابد زان جوان در وضم حمل از براي زایش خوب اسنفائه کنند 
توف تو آن کسی که (هیه) این ها را حاي توانی آورد ای اردو سور اهید 4۵ 

۸ اي زرنشت اردوسور اهبد از آن ( کرء ) ستارگان (سوی زمان آفر بده 
اهورا فرود آمد و این چنان تفت اردوسور هید * 

٩‏ براسی اي اسنعات. اد ترا اهوراهن دا بزرگک حهان مادی گر ار داد 
مرا اهورامزدا تلیبان که آفر ینش مقدس فرار داد 


۰ ۳ ۳ ۳ ۳  ‌ 
از فروغ و فر من است که ستوران خرد وستوران زراب و نشر دویا در‎ 


ب م ۱ ۰ ۹" 
روی این زمین در دش اند من براستی و ما مه ما 
مدا آفر بدگان كث و متس و رویز میکنم ددانکه وی آغل چارنابان 
وا حفظط کند هه 


۰ ررتلت پرسید از اردوسور اهید ای اردو‌یسور هید با قدام عنایش 
ترا ستاعم با کدام ستایش مم‌اسم نو اي آورم توای کسی که مدا 
از براي تو راهی از بالای‌گره خورشرد نه راهی از پائین آن مها ساخت 


تابتواسیی از مارها آرشن هاوو رل هاور توهاور نو یش ها نتواند رسید "۵ 





ا ا اد وت بت سس 


۱ رر ات انار ۱۲۳۰۱۱۱۱۵۱ له دز جر ,۱و۳ 
9 وب ۱۳ ر :۳۳۱۳۵۵ ) ومع( جع ۱۵:۱۵ 
و 


دار مس 7+ رحجه مرجکند کانکا از نوسنی سوی کرده و بعللا وه مننو ید ۷ 
8۵۱۱1(۰ ۲۱0 ما صکناز اوه 


! عجای نقاط یك کلمه خر اب ده یلون رطع می درستی از آن برعبآید مستشرقن عذکور در 
فوق در سر ممنی آن «تفقی نستند و لاو ه رحوع کید باوستاي هار لر 11212 د اخکل و 
۲ بای قاط در مش کله بیزشر و درو لس آمده که صفت است ی (پادویا) ‏ 
(دو فوز ث دار نده ) در ان عا وجه متاصت عیدایم چرست 
۳ ف‌ند که ات فقره ادق هبپم بنظر مر سد ول در فپمدات. مقصود اشکالی ا لدع 
مقصود این است که اردومسور ناهید كت رود منري و آسیاف است راه جریانش از بالای ححره 


زو ستی لو لسن رامو1 هن دنه 


۳۷/۳ 


)9۵و( وبثبد. وید ۱۵ » 


۹ له ط رن مارب دود زر نید زود ۵ ند +و ط. 


۳ 


ر- ۳۳ 


در دمدرع* ند رخ د ۸۵ یدچبد۰ | ود زد - و6 وبنرین ۵د ید۰ وره؟ دس 40) دوخ ند ۱ 
رد (یه ۰ ونث(ید ند اند . آسرر و تناو | بن‌یدت ید۰ وج ود وم ی 
سا ۵(سوموج -وسمب دی / بسا !۱ وی 0۵ دس 
اسب و( درست. ۵ (موو مج دود سق امرس اج ۰ ود اویدمی- 
ابرم وچ دهد - ون ( وید تام روط مه( 
وسو- رداچ مرو( ۰ 


وی ند ون 0 ندش بط[ درس وین ]سر 
ام یبوط +سوارودمط: )رد ندید لو ونا ۰ ندید" 
لد زر !1 ۰ ددم (و. «سوسو وچ مرس نع سچ. 
هو و دی ۳ وا ع( وی - دون 


ده نم ررسع )مب ام ردیر دود - وال تدیل(۰ وبترسع. در زرد 
۵ ید ورن( وس مود. بر ار بیس مد لزید - ید[ سع نیرید و رسب 
وس درد د نع دزی ای وین سم دید بد ((ید وم وید ید - هس 
وید هد ررید رن ند ۰ وله تس ود ر(ج رد۰ ۵ ام وی ویدمی. 
چا درد | بو :6و" لد و دوز دوب رد لعج 
ات | ب زر ی ندومن مور ای وس ری ۰ بداند- 
و ول( ما - ود رس + ٩۰‏ 


آان شت ۲۷ 


۱ آنا, گفت اردوسور تاه براستی ای اسنمات بالگ با این متایش 
مرا ستاي بان ستایش مراسم مرا بجاي آر از هنگام بر آمدن خورشید 
تا بوقت فرورفان خورشیف از این زود هر و توا نوشید (ونیز) 

آ تربانالي که از پرسشس و پاسخ آ اه اندو خردمند ارمودمٌ که کلام مقدس 
در او حلول کرده داشد. (سارءیبطدم) 8 

٩‏ از ان زور مرت نباید بتوشد نه یک هرت نه یک تبدار نه یک 
تاقص‌الاعضاء ته یک سچي نه یک‌کوشی نه یک زن ته کسی که کاا 
عسراید نه تك نس له تاد راز دیگران) جد | داشد 1 

۳ من حاضر عیشوم بآن (مي‌آسم) وري که از برای من دور وار وکوداه قد 
و ي شعور و ار و مصروع (و ده کانی که) نا بشهادت همه با علاماف 
هید که با آنها بیشعورها شناخته میشوند هم چنن ساید از این 


زور هن ساشاعنف نه کسای که از مش قوز دارتد نه کالي که از بشت فوز 


درم وبرم 


و و سس و 


دارند نه قصبرالقامه اي دا دنداهای ی 


وس حصداس 


خورشید است 4 در روي زمبت و از ای حپت متل سار آمپاي دینوی د چار جالوران اف 
اه عتی مئل مار و وزغ وغره ندست اشکال فقط در اي است که عندانم از کیات ارت )»۵۳ 


سین میت سین 


ت_ اس مه بد سب ۳ 5 ۱ ۳ 1 ۳ ۳ با 
و رت وروی و رو و۳۱ اک اس وه موی حدم جاوران اراد ه شید ه 


است احتال دارد که از آما جائو رای که در آب رد کای منک د مقصنود باشد بارتولومه که زا 
جانوران اهس_عتی دانسته است سای مستعرقي مثل هاراز و اشیگل و بوسی و دارمستتر و حلدار 
مثل بارئولومه همه اب کلیات دا از ایای جانورات تصور نکرده اد بلکه لعاقی تما تلف 
گرفته اند در نسح خطی نیز این کلیات با ابلا. های حلی بوشته شده است دگرگون کشته و 
ررض شده نظر میرسد احتیال دارد که کلمه ووز ك ثر دب خر اب تده کلمه وزخ ماده باشد 
که در اودتا _ آوزغا واصاس و و رش وزغ آمده است 

بارئو لومه نیز احتیال مىدهد که ووژه زبور و ردو تکیوت ورس وش بأث فسم عنکبوت 
ز می‌دار باشد درمیان ابیت کلیات فقط معنی و یش که جو. اسر کلمه سوعی است معلوم است چه ایت لت 
در اوستا وش راد پد._, عمی وهی ستاو اسعال سد ه است. در مپلوي وش و در قارسی 
بش کوند در اصفه عکم مومن س.ص است « بش مسندی لس تاد و او بخست مت او بلار چیت 
و گوهنکه ملاهل تامند و لپذ! زهی ملاهل عارت از اوست‌و او سر نفوذ تر آز سم افعی است 
و قلدل اقسام او تر از دوساءت قاس زست و در ان هن بر اقستام او میباشد ۰ 

! از اخوشیپاف که در این قتره و فقره پیش اسم برده شده است ری معلوم و ری 
دیگر تا مملوم است و عیدانم چه اص‌اضی از آمها رراده شده است أز ایت فبیل هرت 
مد () پوس عاعتدطا سچی پود ۳ ۵رد کسوش و ناد ۵ زا #زعجر آر سد وم 





۳۷ 


٩ ۳۴ 


سدع و دی مد و2 اراس رید 6۳ 


(ق ۸ . 6۵ 4 - ۰ ۵)() ام بو ) م( نب پم( . س(و ۵« وي. ۰ مدج- 
او 6 دب لد د ۵ یو ۰ مس (ورن. ددق( وا دب اتلدوو دم ولو ووچ۰ 
نت لش ندب وس | یبد جر ود هبات خذ ۶ - ۵ نف (ز ثاب * 


۵ سا ( )وی ۵(« و دوع زر دس و [سع و نج زغ لب - 


د ان( نف ۰ رم- ۵ (س ریم[ - مسر ميي. ۰ 


م ٩۹‏ دنب بت بو نت سا( هرری.. مرج( نا اد رود ۵ج رن یه 4 


روطّ. نف وییع دندرب ۰ ند رم د ۵ اد » نف کدی دییدمای. ود ((لف دنه دادن ۰ 
اد غ اف تیف انب 3 بت نب اند تدوند ( نف ویب بت منه توی| بر نا ددید وید ۰ د اس - 
رم نداد کر - چا هدع زرم ولو - ۳۵ . )سدررچ ددید. ام ید ند رد . تاد ) ) بو مود ۰ 
بل وید («ند وید خدای ۵ نهد وید نع نب و(6 نز وب رید - ای دی 
برع بدد ۵ و ۰ ای ددع و مود - ود وبا درد | یبر 6 تروند زد مور وید جو زرد 


4 


آبن بشت پا ۷۷ ۲ 


۶ ۵ رسب در سیگ از ار د و سور تاهمد ای اردو «سور باهند دی جرد و اهد سل 
آن ورهای تواگر دیوینان و پرستاران دروغ | ما را از برای تو پس از 


: از سیم ژ 
فر ورفتن اقعاب ساز لد 0۵8 


٩‏ آواه گفت اردو سور هید دراسی اي اسینعیان زرتشت با اک تیش تلا و 
هزار رتنم از هول و هراس برانگدزندگان یاوه توبان هرزه سرایات 
فرو مایکان بس از من حضور مر سانند (در ززري) که من حاضر نباشم 


۳ " 
شا دسته ستایش ۵ بو هاست 2 نا 


۱ مت ات تست مت مت مت مت مت بر وا اد ات 0 











سس اتسیو 


۹ اي که ما ۳ ترجه کرد ه ام دز می اج ۳ بسن( ند د مباشد 35 کلیه در اوستا 
دو معی دارد اول ععی زینت رات و تقش ساب است دوم اسم مرن معروف پیس میباشد که 
درا عری رص‌گوند همان مناسبت‌معتی او اي کامه است که زي صرض بسن امیده شده اصت 
جه در اس تاخوشیی دا ای خالپا نقشي گرفنه بلق یداه و ید مشود سته نم در ژات 

فارسی تمی دو وش و ای است کاو له وی است با شانپای سفند و سیاه کلاغ ذلسه 
5 غی است و ره کاز ناسه ۳ اس ه ار کلاغ یره آمده و آت لت و الا ات مه 
سبیدی و سداهی چشم است 

مش بت 5 با ادازد هه نطر کار ده ژ سل د ژست ای کله اوستای را ه معونا 
, 4 ترجه بر ثم ج [ نله مک رتعی جداه است و ص‌صی است مسری در قد عم سار شوش 
داشناه و بجالا کر اس زا در رصن داد بان تالا سد زا ورانصل) شرف نت خالپای بمقینلب 
طاهي عیشود که آن ر) سه ا بلق و خلنگت کید نار این مناسب تر است که پشس اوستا 
در ژ تاسای ارو بات تکلمه بو تا وسصقمعع( ۲ مصمویامد ترجه شود که درست در طی سیم 
همان سرضی است که در آن بدن ابلق و خالدار میشود مثل بیق در فرکرد دوم وندیداد تبز 
اد پئس اسم رده شده ایری در مپلوی بات گویند در قتره ٩۳‏ آمده اس که پیسی (ابرس) 
را تا ید از" دیگر ان دور وعدا عود ش‌ودت بر در کتاب اولش در فقره ۳۸ ] متوسد ۰ ار 
آسی درمان ایرانیان عرص رص مبتلاء گر دد ناد 6 درشپر اند و در ای در اد 
ایرائیان کان‌میکنند که میتلابان بای سرض کناهی اسبت تفورشید منکب شده اند اگرخارجه اي 
دادای ای نأخوشی اشه اورا از علکت برون مکنند ۰ از مك فرد شمر انوری یز چنبت 
رماید که ارانان خورشد ره در سه شدن دی مدخل میدالسته اند جاه تو سایه ایست 
5 جوزرشد را اهر امکان تسیا تردن آن ندست دو شمار (فرهتگ سرو ری ) 

کات بیش قوز و شت قوز در مش فر کر" لادودهد و آب کو سن‌سوههه میباشد در هلوی 
فراح کوفك و ایح کوفث شد در فارسی نید قوز یشت و فوز سبنه بگوئيم در فرگرد دوم 
از و ندیداد در ففقرم ۲٩‏ نیز از ان دوه سم فوز اسم رده شده است سلاوه کله کثیف 
ود ط ۵ب در او ستا هم عمیي کوه است و هم عمی کوهه که معمولا از رای چاربایان بکار بر چم 
مثل کوهه کاو و کوهان شتر و از اراي انسان فوز م‌گوئيم 


۳۷۸ 


سوه یوگ وال دید ۵ * 


۱ وند در وروسدايع. سا واب دج - وان و۰ 


۷ 


۸ 


۳۳ 


۳۳ 


داد و۸۱۰ ولردوند ی جو. وسبرد. واه 
۵( ۱ لد ۱۵۲ دواند. دب | اد ترور هه ند ۰ | اد | در 
دازون وب[ سا یو | یبط ویس مد دد ی( ۵و سید( 
مر ودوس. و سم جوم وم 
رز وب نید ۰ رد وید ((یدو »۰ ۵ ی رمرم ۹ 
روز اند ودی: ۲ میم تدلزناد. وان ژد دوز ی 


( ورام )( 


چرس اس ود دنس 4 بر ب ۰ زر ار 0 ند چانل ۰ ند ی (وید و( 
ب» وک( 0 سور وید | 


ول چ: رگز رهب . وب ۵ دزد ی هدن ۱ بر ز وند۵و) تب ۵ ند : ادا 
ویو او ۵و۳" و ورچ رسو ویب . 0و 
۳ امس( درس وچ | نو وی ند" 
رید ورد بر .۱ زد دد( - نب ند ره )- اد وید( و 4 ور 
سوت ان و« ررچ ۱ و ون ۵ )۰ رد ند (رز وید ۵ج بد ۰ | 
4 ویر ی اسط راو ویدمس من 
زیون قستودی) | سندددنچ ۰6)۴ زرسع: ۰۱ 


آبان پشت ۳۷۹ 


٩‏ من‌عیستایم کوم زرین درهمه جا ستوده‌هکر را که از برای من از بث بشدي 
هر ار ود آدم اردو سور داهرد (از آنسا) فرود 1 او مزدگی همه ابهائی 
است که در روي این زمان جاري است (کسی که) با قوت تام روأن است 


براي فروغ و فرش من او را با تیاز بلتد هیستاءم. نب .ی 
-وز رده ۲ ۲ )5 


۷ از براي مر اي زرتشت امینتات ایرت اردویسور هید را بستاي 
کی که . ۱ ۱ : ۲ 
: ۱ سر و 
بر .9 کی که در اطراقش مد پسمان در سم دست گرفته در ابنگ او و هوو ها 
برودي نودری‌ها ( کا‌وا شدند) و شتا سب ( کشناسی) در این بالث 
0 


دارای اسبپای اتبیش زر ۵ ی ۵5۵ 


هي‌چند که معنی تیاه اس‌اس مذ کور در فوق را بدرستی عيدانيم که چیست وف بطور موم 
صیدانیم که سود مان سار و تاخوس و باقن و مجنون و بش شمور و کل کاف 6 در ! بان اندك 
تمصبی در بدن و صعئی در زاغ موجود است ناید حکه در مسا سم مد هی شر کت کنند 
اتربانان و پیشوایان دینی .ای ار لین عبوبات عاری باشند چنانکه در تاری وران میخوانيم 6 
ادشاهان _ نیز ناس علت و قصی داشنه اشند ور برد هتدوات قدء هم صحت بدت و دماغ 
یسشو ایبان دیی ماجو هد لبود ه است قم چدین در رد اعرائللپا دك پشوای دش دأقمی الاعضا 
ماد ون نبوده است 64 ص‌اسم قدبه بهای آورد در تفر بقات مذهيی بوتابان قدم صحت بدن 
ماشري عمل شرط بوده است. ۱ 

در من‌دیسناً حروم بودن صر‌دمان ناتص‌الاعمٌا» و محاجن و اخوشها از برای مجای آو ردن 
ص‌اسم دیی بکلی منطقی است چه عیب و اس از آقأت آهسرتنی است 

۱ فظره یم از مين یشت در این جا تکرار میشود 

۳ فقره اول از مین پشت در اب جا نگرار مشود 

یلا "هو در گانپا هوک دیهد اسم‌یکی از خادان دواتند است ‏ جاماسب 

و برادرش فرراشوشتر از این خانواده اند حشرت ژراشت در سنا ۱ه قصلعه ۲۸ جامماسی را 
دولتند مینامد نوذرها با نوذران اسم خانواده ایست که کي گنتاسب منسوب بان است 
رجوع کنید بنقرات ۷۵ و ۷۹ هی بلت توضیعأت پأورتی 

۱۱ ۲ ۱ 


#۰ 


اب ٍ ٍِِ بدا وج وید کي 


۹ وید ند با ۱ وید | دد ند دد لد "دس خع ۱2 


بر( هررپ. ده[ بب. نت | نید رز 6۵ بت . یلد )سح ق(ط -| م(سر. 
سا و( سر. و۳ سب ع ‏ سید ند وچ دس چاود) در ۵ ید ی( د وید . 
ند ذرذايت موم مه 


دی بر مب ۰ ید رد ۴ بو , ۵ سم ند دز دید ۰ ق(ند؟ نب 6 سد د ویر » 


(وسام. ۲۳) 


ون اد ویزرینس. وویز. بیع دون وس (ند ی دوید نان 
مب , وید دکدن(. ۵ اس نس نوج ویم ند ط ی ۰ 


و۳ ورکد سم ویر . 0 چیه( ددد اون | رنه وید و(ع6: وه زج ید #- 
ود س امه | هو ا وله هد رد جع برد دوباین عر؟: ومد( دد | بیع | لب تلا 
دهد دیدن و۳ برغ ند و با دب یبرع | ید قکن ند[ دید وزج 
ددس() -ز مس (یب [ بیر6 | ن رنه ند سدد ۰ [سد( ویر اس( )6 مد | 
وید کد تریز ۰ دیدکر بر) و۰ ند فك د( ویر ۰ | اس ای تن د وید من رم ویر 
من دید موب - اسر زو سوب ) | نسوس و(ط - 
دم و[)). مرو ( )م۰ | زسرویا «س()-۵ (سدوورزی. دو( و۱۰6 »۰ 


5٩۳۶62 13‏ سرد ردد. دزی | یه سم( - جد ند دم واز .مش نس وی رد 
ددم سب ()ج] ۰ | رسد ری . سود وید تزع نی رز نت تلو1۵ ] ۰6 | مه 
دید مج ند نز ید د دج وه وس یه قروسدم ند | ا(ع و ری دوج( ی نف ابید برج دتوید. ۱ 
بن دب ند و[ بیدد. زد( یم | وا( | هو | )مد . بل دوم ند - 
ددویرمویز. سس (وزدچنچ ۱۰ ورندگند. قاپ‌هن‌نم. دوسم. سوچ ۱۰ 
فلا تنم ۰ خن اق لد ز ۵و ۰ ۵ يد سرد مود ۱۰ ق نله ۰ ند ید (زیدز مج د : 
۵ ( نم شرس مور ۰۰ 
رب بر و( ۰ (سردت. جس ...موس تدیرریر ۰ وا اس تسد ووبز- 5 
( ودام. ۳۴ ) 


و یدود ود دول دس نف نو) ۰ دداخ 3 ۵ج ناد انش 6سرانت ک روید(ب. 
تها ید وسرکدس .۵ سر سوه سییر ط زو | ۰۰ 


آبان بکث ۳۸۹ 


4 ۵ نان را کاساب ساخت اردو سور باهرد کسی که همدثه خوا سماري را ده 


ژور تثار کند ك از ز راسنین قد به آورد کاص وا مسازد 


ِ ۰ ۰ دِث"۳ ۱ ‌ 
برای فر و و درس س او را بآ ناز باشد هیستام ین ۱ 


و( کردء ۲۳ )4 


ء ۱ از بر ای ‌ ای ررادت اسهم اسب این ار د و سور أهمد و سای 


۱ 
و ار 


٩‏ ۰ ۱ کی ده زداري) هن ا: ر دردا جه (و) هر از رود است و هر تک از اي 


دریاجه ها و هی يك از این رودها ببلندی چپل روز راه مد سوار نندرو 
ارت در کدار هر يمك از این (دربا چه ها) يك خانه خوب ساخته شفه 
بر باست ۱ یکصد و شیر ی ورخشان و هن‌از سنون خوس ترکیب مك (خانه) 


با 
جسیمی آه در روی هر ار ابه قرار ۲ تر مه أست نت 


۲ در هی يك از این خانه در روی دیوای بستر زیبا و »عطری با بالشها 


آسترده است ای و رلسمت ۵ زر این سا ردو سور تاه د از بکت بلندی 
هزار قد ادم مر یرد او ببزرگی هد آبهاف است که در روي این زمیتب 


جاری است (کیی که) با قوت نیام روان است 
برای فروغ و فرش من اورا 0 ۳1۳ یلد هسام ۰ ۱ ۲ و ۲ 


سوز( کرد؛ 6 ۲ )4 


از براي من اي زراعت اسیتاث ابر اردویسور اهید را ستای 


#9 چم ۲ 
کسی ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 


سس سس 


٩‏ فقره سم از مین پشت من شب در ان جا تکرار میشود 
۳ ره اول از شیب بت بشت در این جا نگرار میشود 


ّ 


۳۸ 


| + 


سل و دپ اد و زان دیا ۳+ 


برد ورس ند سور زاب ژیل ای (( لت " 6 ساسیویدم( ۱۰ 
مد( ددور| وا وا زباخ سس د. چایی 3 نوم (زر نس . لش و مه زر ید رد نش : 
زرط ق ند (زیی... ۲ واسوریدر دط- 


دنب لزم ب ۰ پل صدی ند مس (اس زند زرد رد 6۵ ) چ۰ 
ووود. مو۱ سورد ساردود‌ور: مانورد. هوآور 
ند[ بو دم ولز۰ | ولنرید ید۰ دوع بسن تمد واژ اولز۰ | ند( 
و 6 ال تن و۰ وید زرد ویو 
واو ریدم سدن)ع۰ | د زروس) و( زد و زد ددسدد: ۱ | رس )و 
وید ون [د در در سم «ید- تاد وید وع ۵ ی ویر درد | 
دب در ۰ ونم تردق سررید+۴]) سا( «پ. 
دم رد نید تن زد ۵ب تون ند : بط اج -| سس ( )۵( نشو. 
وب ]سر سس ند وچ ده ار ۳ هس | وید نید درید رد ۰۵ | ۰۰ 
لد بر ویر ۰ ابر در بند. .هم تن جو نز نیا وم 6 ند ود دوز ۶ 
( وملم)۰ ۲۵) 


ورسو تس وق )۰ سرد سنن.. کم رود 
یبد , وس رکدن(-۵(سود رو مود ط یج 


آبان دشی ۳ ار ۳ 


ع ۰ اورا ستود زرتشت باله در اریاو یم در کدار (رودم ونگوهی‌دائیشا * 
با هوم آميخته بشبر با برسم با زبان خرد ا پندار و گفتار و کردار نیک 
با زور و باکلام بلیغ 5 

۵ ۰ ۱ ِ از او درخواست این کاصسا.ف وا بشول دم ای یک ای توا دا رت اي 
آردو سور ناهند که من ی ؟شتاست دلير بسر ام راسب را هماره بر آن دارم 
؟ سب دیدن تدش اش تست دب سخن گوید است دبن رفماو کرد 6۰ 

۹ ‌ ۱ اورا کنات ساخی اردو سور ناهد کسی که هملت ۵ خواستاری ۳ 4 زور 
مار کّد 3 از زر راسمین قد به آورد کاعر وا مسازد 


کم و ۲1 1 ۱ سب 


حز خر( کرد ۵ ۲( 


۷ + ۱ از : ری لو * ای زب اسشت تست آ ۰ ار دو سور راهنت را سب‌ای 


کیک . : ۱ ۲ 





وکگومی دائیتا وا و روب. و دید ل 0 هدند اسم ر رودی است و وهی صقب. است رعی نا 
سا در اوستا دسا بدون اي صفت آمده است در پپلوی داياك میباشد تین حل اي کوه 
منوج دن سب حل ۳۹۹ آر تاو یج ل ۵ دذیت زنب ود یخن دوس مساشت و ترا که ای‌ رود در آین 
ملکت باری است شدهش در فصل ۲۰ در متره ۱۳ گوید «آب رود دائنيك از ادان وی 
آند و یکوه کوقسان ؟ شود از همه رودها در آن جلوران موذی (خرفستر) دشر است 
آگفته شده است که درك رود برراست از حاتو ران مود و سیی ۱۱۳۸1 آه که کوف.ان را در 
بپاو ی گرجستان شوانده است و دالييك را رود ارس د اه است 

در فصل ۲۸ بندهش در فقره ۱۶ رود دائبتيكت سرور و زر ل(رد) رودها خوانده 
شده است در جامای که در اوستا از رود دائنیا اسم رده شده از این قرار است؛ 

وندیداد فرگرد اول فقره ۲ فرگرد ۲ فقرات ۲۰ و ۲۱ فرکرد ۱٩‏ فقره ۲ یمد اشت 
ففره ]۳ آبان بشت فقرات ۱۷ و ۱۰۶ و ۱۱۲ د رواسب یشت ( توش بشت) فقرات ۵ د ۲٩‏ 
رام شت فقرم | در اغلب لین فقرات دائتا با صفت ونگوهی آمده و رودی د رارباویج شمرد و 
شدو اس رجو ع کنید مصفیحه ٩‏ ه اد د اشت شماره ۶ درا < جا اد اور میشویم که رز 
تاش زراشت مه هانطوري است مه در فتره ۱۷ مت شت اهورامردا 
تعليي د[د و است 

۱ فقره نهیم از مین یشت در این جا نگرار میشود 

۲ فقره اول از مین بشت در این جا تکرار ه شود 


۳ 


س و نی سید 2 وا ج وید ۲ . 


و6 و ند ۵ نس[ و( ]ند دج د وید تلا (( تا اب وید - 
مت زد 1 ۱ (سووس[سط ] دیب ۰ 
۶ ( دیع | بو ۰ سس و(وع. ی « («یپوچ. ات ۲ 


(رس() ازع ند ددیت ایلیی. مه 


مدید ۰ اد وی ددد ک ۰ با - نس (رنت و" دید ددید ن۵؟ ۰1 وید و و. 
۱۳۵6 وامودند. ددغ رد وندحور مد( فرري. مد (وز. نب [دد تن د دوز ۰ | 
5 نت | نف (دنید و۰ تب دکز د - واید ددع ۰ ۱ 7 
و« هید [6) | (غ) دیع نش ع 6 نس وید وی «« نس ددت ند[ ۰6 | 9( «رید - 
زر ٩۵‏ ] 6( اشس* سا( نم - مد ددن ۰ .سس ویو جه موی و وبز- 
رم جیخم | نید برع (۰ | ۰ 

نب ش نب یز بت دزم ) از ۰ دش قب رن ها ۰ دق ددیدزع 0 ]۰6 مر( هرپ . 
تدوات. ود ا فد برج د ججیر د یهد . 6 هط نی( چا - | ند( بیدد. نم( ۵( سد. 
ورس زوسن ندوي درس وم سد ...وس( دوند. مدردیدن 160 )۰ ]مه 

در مرم ویر (یی رورت . سر تون ند نزنندد تنم و وس دوور- 29 


26 


ایأن دشت بر ۲ 


۰۸ از برای او کي گشناسب بلند هت روبروی آب فرزدان صد اسب هزار کاو 
ده هزار گوسفدد قربای کرد 6۵ 1۳ 

۵ واز او درخواست اءن‌کامیای را .عرنی بخش ای نيك ای توا تردن ای 
اردو یور اهیدکه من به تبث ده وت زشت ان و ده پشن دیوسناو بدروع 
برست (دروند) از چاست طفر بام در (مید آن) جنگ کت ۲ + 

,۷ اورا کاسسات ساخت اردوسور اهید کسی که همیشه خو استاری را که 


زور نثار کند و از ره راستین قدبه آورد کاه وا مدسازد 
برای فروخ و فرش من او را با فاز بلند میستام . .. . ۱ 
فر زد ات در آوستا فر :دا نو مرت ۵ شاد ورن سم زرا چه است نظر کی 
ساعطنت ک کشا سب تاد در سیستان وائم باشد ندهش نز در فصلی ۲۳۲ در فقره 6 میتوسد 
بر زدان در نگستان (لمیستان ) واقم است آگرراد مرد بارساف چیزی در آن افکند آن آب 
پذ بر فته «گهد ارد اکر آن سرد بارسا باشد آب آن چیز بیر ون افکند سر چشمه فر زدان بفراشکرت 
بوسته است ‏ همن بت در صل ۳ ره ۱۳ میگوید ۰ فیدر (مو ویدد-:(د تین 
«وعود مد سنان ) در گذار درا حه و زدان تولد و اد یافت بو سیی ان کرده است که اتب 
دوبحه همان داد که اسروز در یوت ع اه در سستاین باس آت استاده معر وف است نظر بار تو لومه 
خیاسن پوس درس را مد ه اس 
در ارمنستان نز رودی من اسر که در زیان ارهنی ه‌ددان ندینن1[ شده موجود است 
اه سر هو ات ( یریبد دس ی ) یکی از دوسنان ات ک‌بدست کی گشناس اه لب 
معی افظی آن تمرم و سبام منش میباشد علاحفژه آ که با ارجاس یکا ذکر شده باید از 
نورانبان با شد در فقره ۳۱ از ررواسب شت ( گوش‌ شت) بز از او اسم برده شده است 
ددر فقرء مذ عکور کي ؟شناسب فد به نار فرشته ستوراب توده خواستار است ححکه 
بگروهی از دشمنات وش ار ۳۳ اسی عیبر د از آت نله به ی به وت عفر باید 
ول ص‌اسم فدیه كي ؟شنا سب در درواسی سشت مت کتر ه ۸ از آلات شت در حنر 
عرزدان صایی آورده عدشود که د رحکنار رود دائتا 4 دکرش گذشت صورت سگرد 
در رات ۰و ۱ اذ ارت اشت سصنه هثل رابت ۳۰ ار درواسب شت از اسم 
سر به وانت دادم فیشود بشن وه چه داضت ی ومین. زاب کي کشناسب بز از دیو سنان است 
رشن بپمن اعلاء در اوسنا لعنی است ععنی جنگ و پکار اتمال دارد که اسم خاص رن 
عتصبر شده یز ه ابر آن افتاده باشد درمیان ای دبو ستای که در اي ره از آ بان اسم 
رده شاه آرچاست در آوستا ارجت اسب ]ند هد وو یا معروف است او از ورانان 
صون و باد شاه ود است بس از مدای تلف _ کشتاسب عاقی بل سس اسفنه نار سر 
"شتاسب کفته شده است معنی لفظی این اسم دارنده اسب ارچند و باقمت میباشد 
! فقره ٩‏ از مین بشت در این جا نکر ار سشود 


۳۷۱ رل ابید ار 


(ولع: ۲۱) 
۲ میت ۵ ی 
» کسوس دید 


!۱1 ۳ سرد رسد !۱ ۳ (۱۸ 
۳ بدا سا ۳ ۰ دلود|یر) 
دود رد( ۸ ۵ ور ارو 


۲ سد وب و سس دوز و 1 ز 
0۵ زر "رویز دا / دا سیر ی 


ار 


آبان مشت ۷ بر ۲ 


هر( کرد ۳۲ )3 


از برای مر ۰ ای ررتتت اسیتمات ابر _ اردوسور اهرد را بستای 


کی که . : ِ ِ : ب ص ۱ 


۴ ۱ ۱ از ۱ اي او رل در در مت اسب نگ کنان روبروي آب داش صسف ایب 
هزار گاو ۳ هزار ؟وسفتد قر دای کرد ی # 


بو و از او درخواست امن کاهیای را .عن بخ اي تباث اي تواناترین اي 
اردوسور اهید # مر ه دیو بسنا هومٌ بت" ( کی که) با چنک 


٩‏ فثره اول از ميت پشت در این جا نگرار میشود 
8 ز زير در و مستا ز ری و ری وس ولارسواد دذر سر کی گر اسب برادر کی کشباس ۲ 
سیپك اران ود ده است گذ شنه از فقر ات ۲۲۲ و ۲۷ از !بان دشت در ره ۱۰۱ از فروردن 


دس( 


تب سب تعاس 





نت تا ۳ وود ۳ 


پشت ببز از او اد شده بفروهرش د رون فرستاده شدم است 

چزء اولی این اسم ععی زری و زرد رش است جزه دومی را ور (فاد(ع) 
در بپلوی ور در ذارسی بر لرسینه) گونند ‏ مقوها زر ی زري رو جوشن است وثری 
وادولاد پر در اوسنا ععی د ریا چه آمد ه اصت 

فقره فوق اد آور جنگ مذهی است که واسطه گرودن ی کشناسب بدا ز رذشت 
مان ارادان منردینا و آورایان دیویستا انفاق افاده است از دفیقی هزار فرد شعر 
راجم بطپور زرشت و د ین پدیرفتش گذتاسب و برآشنت ارجاسب و الاخره جنک ابرایان 
و تورابان ناد کار مانده صکه فردوسی در شاهنامه صبط کرده است رریر یکی از 
باموراف نود ه از براي کش لو حاقعای کرده است ای داستان اير در ينك کتاب آوچك 
بهلوی که دارای سه‌هن‌ار (۳۰۰۰) کله است موسوم به بات کار زربران (یادکار زربران) 
صفوط مانده است قول شاهنامه زریر در میدان جنکب یات بدست سپپید توراداب 
بدرفش ششته شد و مه ستور سر ژریر نیم آهی اسفتدبار پسر ی گشتاسب از خون در 
اتقام کشیده بیدرقش راککت مطالب شاهنامه و بادگار زریران هم مورف است 
مگر ‏ آنکه پسر رریر در بپلوی موسوم است به بستور در اوستا نیز بست ولیری 
(رسیومسدد(د)_آیده زست ایت انم مرکب است از ست. ومد و وئیری 
که شرحش گذدشت یمنی جوشن سته در فتره ۱۰۳ از فروردین یشت بلافاصله یس از د رود 
فرستادن بفر وهی اسفند يار (د ر اوستا سپتتود ات" )۳۵-۵۳9 ۳<) بفروهي ستور ( پست ولیری) 
درود فرستاده میشود بدون هیچ شکی ستور شاهنامه همان بستور پپاوی است مگر آنکه 
اشتاها ای باه نون نوشته ده است این اشتاه از دقفی نست مععلوم میشود در کتاف که 
از روی آن شاهنامه بنظم کشیده شده بي اشتاه موجود وده است چه مد ان جریر طبري 
نز تسطور ین زریر ضیط کرده است 


۸۹۸ ۳ وید رید تم 


| ۵( پایه زر ند ۵ ۳ ورد ۵ زر 
سازود سوه ۱ موز دیور هسیر ۰۱ 
۱۳ و بر برم مللاز ‏ ۳ درد و رز ند ۰61۵۵ دازورپ. 
ود وروی مود ود امد وا 
زد( ارس ورام لس هرود از ید 0۵ .1 
بان و زرد ی ومد و 30 
(ودام). ۲۷ ) 
14| تفس ۰ ۷۳ یی داد اند لد وان رد 
وی (اموبزی» سوت 


۲ یره رم .وم ود هد دا ود و سرب 
(رغ ۰ زاسرچ. ادوسی:: تدبد نو نود ]یو رر ود 
ار روسزم( 0( سور نز( دای ]یر ۰ 


آشودء در هشت خانه (فضا) سر هرد ظقر نام و به ارجاسب دروع 
برست در (رعدان) حتنگک ای ض و 


ء ۱۱ او و کامساب سأخت ارد و سور داهرف لسی 5 له خواستاري را که 


زور فعار کرد و ۳ ز ۵ #3 قد ده ایرد ۳۳93 مسبازد 


براي فروع و فرش من او را با نیاز بلشد هیستایم ِ»ه 
سوز ردو ۲۱۷ )3 


۵ ۱ ار برای «ر . _ ای زرتشت امینم‌اس ابر ۰ _ اردوسور تاهید را بسمای 

گ ک ۲۳ 
جا 3 

٩‏ ۱ از درای او و ند رهتششی (درادر) او چاست ردیت دربای فر اخر ت 


تیلب اس هزار کاو دح هزار ژوسفند رای ود سّ 


ت‌ - سا سا ما تا 


آهوم یت بو سیشوه. رمیزدنوولن) کی پداست زریررگشته شد یکی 
از ورامان دیو بسنا و دشن مد سنا ست حز از من يك فقره ۵ بر در حاف اسمی از او 
سس در حر ارگ ات ارم کاه هوها ددع طد ود باس (د ر کاا) با هو ها زم ره دانت دار سای 
سترای اوتا)دده میشود که .ی ها بون و فر شده است و یز بیمی اعلاء اسم خاص د حم 
کی کشا سس ازد * است که در فارسی هیا ی گوئم 

۳ به نکب شود و هت اه ار ره رده انم از روت فرهنگ اوستانی 
بارآو لومه است ایب دو کله ور مش ی است شوج کبه 6۱۱ (۱ ٩‏ اشتو کأن 
ا۱۵: در این کلمات دای که در فارسی رباأن م موجود است د ید ه میتود عل جنس 
وهشت وخان (خانه کت کن) در ترجه این نقره از آنان پشت هبح يك از مستشرفب باهم موائی 
۳ میلا او چاه را وستی و واشکل ]هدر خاص لسی تیور ارده ار بر لاف هو مك 
را اشیکل از اسای عاص کر عه است هيحان کد بر آن را ی ی حله کر 2 امه است 

۱ فتره ٩‏ از همین بشت ذر آ.ب جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از مین یشت در این جا نگرار مبشود 

2 ود ر شش واه سود زرد رتا ٩‏ مکی از شاهي‌ادگان تورال 

از یله خبوت و برادر ارجاسب »یباشد در چگ ارایات و تورانات از اسفندبار 
پسر ی کشساسپ شکست دیدم کشته گردید معی افضی اب ا-م چین است کی 5 متش و 
خالش در لی شبرت و ماسح هیا مد دز شاصامه نز آي اسم مودود است وی سل اسم 
ستور خراب شده بای آ .که ود راب باشف ا در مات با آندررتن آمد و است. اف ز بهاته 
بر در تارخ طبري و شاهنامه اسم برزد ر افرسیاب است که بدست کرگیت. حخشته شه 
مات ارات پل هبرگ که بکداخت یره رکوه و جر 


۰ ‌" سل ۱3 و و هد رید 


۱۱۱ ۳ از چ): و۳ و0 ببدزرید )۰ رل 
۳ یاه زرور. ند (د رده وا مادرپ. دوا ند دسر نو | 
بت زیدرلا کنر ون آررس | سیم ود دی 
دمن :۰ دنر ریب دا مرآ دود ۶۱ 
ود من اد|سزد | سراسیر) ود( | 
دندید ]ند خدیدو ود ریت | دید خوید ]نار راب۰ 
سوب وی مج سور 
زسو )سر ویر ود مس رسدور ۱ 


ا ۷ ت لفی ازق ي ال ۰ ژد سدع ۷ ۱ ۳و تلا زر یب ۰۱۹۵۵ 
ما «پ. دود دبع( ۵یی . 1 


بي رم و امد ی رون وسد وی ۰ 


آیان بشت ۳۹ 


۷ از او در خواست این کاهمای و رو * بش ای نك ای توااترین ای 
اردوسور اهید که من پک گشتاسب و به زریر سوار جنگجو ظفر یام 
که مر _ عالك آربای براندازم پنجاهها صدها صدها هزاره 


هر آرها ده هر آرها ده هر ارها صد هز ار ها هَ 


٩ ۸‏ ۱ او را کامات تساخت ارو «سور درد 
۱ 


برای فروغ و فرش من او را از بلدد ميستام . . 6 
بس از فتره ۱۱٩‏ دگر بنامورااف رعحورم که از برای ناهید قربالی کرده خواهشی 
اند در این جا موقم را غنیمت شرده چند سطر در خصوص اي قربافی مینگاریم 
عست آتکه که ای که ما به گوسفند ترجه کرده ایم در متن اوستا چنااکه ملاحظه میشود 
تن دولناد مش ) که معبولا" از راي کو سرد استه‌یال میشود یامد ه است که کزه 
او مه (ندژووسندت) که عم چاریابان کوچت است مثل بز و کوسفند در مب مندرج است 
او میه در مقابل کله ستلور (وو ۷ ط ات ستور) که ععنی چاریابان بزرگ است هثل شنر و 
اسب و خر و کاو مباشد (رجوع کنید عفاله گوش نت د رواس) دوم آنکه اعداد صد و هزار 
و ده مار (ربور) تعنی حقبقی استعیال نشده اسب بلکه تمی استداره و از آمده بست و 
1 آپا بسیاز و فراوان مقصود مبباشد مات | نکه خد. به آورندگان از بادشاهان ود سپدان و 
امو ران مدداشند اعدادی از ,رای تبارها و فر انهای آیاأن بر گز ند اد که شاسته مقام اش از 
زمان سار قدعم با باص‌وز سا از لغات صد و هار معالی از زراذه شد ه است صد برگ اسم 
کلی است که درمقدمةالادب ز حشري در ال "معداعف عربی نگاشته شده است هزار چشان 
درختی است شبه بر در حرااجواهی جناست بلندی آن هار چشان یعنی ذرع امیده شدهاست 
هن‌ار بنده عنوان هپر رسی وزی بزدگرد اول و ببرا* بنجم بوده است سا بادشاهات 
ساساف سرداران دلر شود عنوان عززر مد میداه ند یعنی از زور هزار عرد بهره مند از ین 
سل منال در ار گم و در زان نارسي سل هزار دستان و ار با ه و هار با بسیار دارم 
مسلم است که در تام ای لقات سبد و هار علی حققی خود ایست هم چبن در زان مسولی 
صد با هار بار دیدن و گفی وشنیدن وصد با مار سای مر از براي کی نا تردن 
در معتی مجازی است در اوستا غالسا اعداد صد و هن‌ار و ده هار (یور) عمتی بسیار 
آمده اعست در هت آبان شت در ره ۱۲۰۱ آر زمگاه تاهید سئو ر لو چن ام دس دمم زه) 
يعني صد روزنه (ینجره) دارنده و هزنگرو ستون" ( سکع و۳(۲۴-33)_بعنی شزارستون 
دارنده امد شده است هم چنین هر فرشته فر و و روشالی وم کل عهد و بیان بلورد چشمن 
ِ سور دس وه بدی" ۳ 


سن... سب ت‌‌ 


(ز دیو دسل) .مد ییوس ] بمتی ده هار چشر دارنده و بلو ر سبسن 
نی ده هزار باسبات دارتده خوانده شده است 
فقرء ٩‏ از مت شت دران جا تکرار میدود 


۳ ملد ویو وه تس ویب ۲۶ . 


( وسدامع. ۳۸( 


۱۱۹ زد ؟ ند وم زیم ند : 4ب وید + ت: اد زذه ند اف" 6 سب دود دود 
نا وید دکدن(- ۵ (س | هن موس مد | ع ۳ 


۰ ده وبزکه بووبر. تریت و نی( چ . راوس س(ند. ۱ یاوغ - ۵ دیون نم ۰ 

بر( و . )۵ سج- | چا نسدجع لرس. واساع ترس . نس کل 66۹( 
(۶ دید وین ()تزید ۰ | چ + هط 16۵ ۰ و( بر یوج درم ز دج‌ید رد ان[ بد- 
دیدج (س. ۱ قاس() یرس وبرنت. .دز و دهد وم سوم زیت ۱ 
دس درد هون ویع .۵( ددی من و مد ویو ریت۰ | قری‌ژگرس‌ و 
هر سا بر ند وب زب | یار 6 ! | ده رزید - قدیدحم نید و ویر من به وه )و درید. ۰-۱ 


! ۲ ! و ید دندز . بر دود( ع. | سایوج ۱۰ وا درم -وامد بو 6( ید 
سوه |۱۰66 وندنسی .وین سید : ۵ (سوع ون د هجو 
سس( )هدرب ندچ[ . دب اند ود دون | من نس نس[ ند و. هو | . 
اب ( مد اوه۰ | ویدیو . بل ویس بد دد وزج ویز. سریدآع (ندون ۰ | وید ید 
چاب ددن‌س. دجس. رن ط ۰ | و۳ لدع ۰ ع زد له ز دور ۰ (۸( ند موی 
لاد گنرد رد۰ | وبم نید .لت وال نا زر تور ی تیب برد حور زج 


بت بزح وی این رین .۵ نی خددز ره . و0 نس بر ند وی ۰ 95 


( ود(م:. ۳۱ ) 


وا سوت 94 بو لب ۰ ند |2ز 6۵ لا چ ناب ۰ سس ی( وید( س. 
ند . ویب.دکه ند ۵ سپس بو سویم بر ط زیي. ۰ 


۳ 


تست 


۳ (س(سویاز. سرد رسریی واسودود. ‌دویدم دوز 
دا دیلد)(ط ۱۰ بد(و ورپ . ندچ( بد ند | ند زج د دم ید - وسط ی ویر -جاسبررع. 
زد نددمد وید 6 نس( )6اه ۱۰ ند (ید ی ند ایدون‌ید ‏ ند |دوایت اي 


آبان پشت ۳۹۳ 


سیتز( کرو ۸ ۲ )ین 


۹ از برای مرب ای زرتشت اسینتمات ابر" _ اردو سور اهید را بستای 
هه ۱ 
کیک ار ره 


۰ از براي او اهورامندا از باد و باران و ابر و تگراگ چهار اسب ساخت 
عدشه ای زرلشت ایدم | مسته از برا ی من راز این چپار ) تاراسب ژْ 
درف مسازد و و اله و تگرکت هدر زد حکی که مصف و هزار ابر 


۰ بِ 
اه سل و است 9 صّ 


۱ + +1 ۰ 
۷ ۷ من مستام لوء زرن در شمه جا ستودة هکر را که ازآتجا برای من از يك 
بلندی هزار ود آدم اردو سور داهیبد فر ود مسادط او بزرگی گر آمهای است 
که در روی ان زمین جاری است | کی که) را فوت نیام روان است ۶ 
۳ 


رت 
رد 


برای قرو و #رس ن او را با از یأند متام 


یز( ده ۵ ۳ 
۷۲ از برای مرت ای زرتشت احینماس این اردویسور اهید را ستای 
کی که ۱ 
۳ دام زرن در بر رده ۶ 3۳ اردوسور اهید تیک در آن جا استاده 


باشتباق (شنیدن) سرود زور این چنبن در ضمیر خویش انديشه کنان است 


سا سح 
سم دبس 
وت سس تست بت مس 


! ره اول از همین بشت در این جا تکرار میشود 
با فطرات باأران و داه هاي برف و گر کب عقصود مداشد 
8 پینه مثل فترءه ٩3‏ میباشد 


سح سس ت ِ 


۲ ثقره ٩‏ از همین شت در این جا تگرار میشود 

بل زر ینام در اوستا شتی دان ( یس دب ده سزد ) ودر پپلوی بم ویندام و پنوم گویند 
در نفره فوق آن‌عبارت است از جامه ای که در زد زرء بوشند در فرگرد 1 اذ وندیداد 
د ر ره ٩‏ ینام در جزو | یا یده و لوازم له مرد جگی شمر ده شده است گذشته اژ ات ده 
فقرات پنام در اوستا و کلب بهلوی هبارت است از دو قطمه بارچه سفید از جنس بنبه که 
روی دمان آویته بادو نوار یشت سر گره میزنند زرنفتان اران آن دا روند امند 
ین بردة کوچت که بنا توضیعات تضیر یبلوی اوستا باید دو بند انگشت یائیث تر از دهان باشد 
در وس بکار برده مشود 1 هچ ید در مقابل آذر مقدس اوستا سروده صاسم ۵ بی عباي 


۴ سل وی ردول ۵ وید ۳ : 


۳۴ ۱ ف 4 ۳ و ورس ند نو | رد ود درو 
رس قدط ی «رسرودز یط ادط وا سرد یط و هبدن ند 
بر دا ون دوس زرچ. ادن لاو دوز 
9 ان از یه | درل نب ید ار بزید. ند 
اد زاو ار بن( ند نژ نز از تارب 9 


لد از ۰ | ردید. ۴ ( نیم نالرت ورس وس زد ویر 6۵ 


(ودام). ۳۰) 


۱۳۵ ود ون ومد 4 لزن یه ی ثوللز )ند انلب: ایرد ی 
تانید , درک هچ و جرد | 


1 فد دویدلوندد9ی یزود بازدرد. و 
نب ند هید : | دراه | ون[ ثد. دای درس ند دید ین - 
ید زدنی" رسد ۳ وله دنو سدع ده 
بط ادوي‌رسم روز وید ردسع :| سور 


۱ 
دوز یاه زس)۱۰ وروی یدز ولد دی )۲۱۰ 


ابان بشت ۳۹۰ 


۵ که ما نیایش خواهد موه که زور آمیخته بهوم آمیخته بثبر که از روی 
دستور مقرره یه و تصفنه شده باشد تباز خواهد عود جدین کس که 


ما اد) 0 


برای فروخ و فرش من‌اورا بانماز باند مستام 


یز( کرد ۳۰ )6 


و ۲ از براي مر ای زرنشت اسینمب این اردو سور تاهید را ستای 


۱ و ۲ 
۲ 00 
سی 4 ۱ ۱ ۱ 


۲ ۷ اردو سور تاهند تشه ]هس هستو د (صو رات نب دح سموان سار 
برو من خوش اندام کر ند ,عبان بسته راست بالا آزاده راد و شریف 


۹ 5 ۱ 0 
دک جبه قیمتق درچان زرین در بردارد ** 


سس سس اس ۳ ۳ 
سس بت مس 
سوت سس ۱ ات بت 


او رت استعیال دا رای اي اس 5 لس و ۱۶ دی ابر دس تفت راد ار آه از م 
آم مان (مودان) است ار هیج حاي | و سا هن تسود هد سپدطد لی هم اد آن و ۱ لد بر 
ماس شدای بکار برد [ در فر گرد ۸ و ند یداد دار فقر ه او آمده است +حنین گفت 
اهور ان | درمان سرد هان ع#ست کسی له متام بسته اما ندي از دی مان سته ندارد و 
حود را دروم ار بان (رموید) مي.امد ای زرنشت با نو ناد که چبنه کسی را رین خواف * 
لد و [ و آن ولمم بز کسی که برد شاه مروت تاستی رای احیر ام و اب بدا ساو برد ۳ 
۳ بعدت٩‏ سل ره ۸ 
| فقره ٩‏ از همین بشت در ابن چا تگرار مشود 


۲ فتره اول از میب بشت در این جا تکرار میشود 


‌‌ مسا مس 


۱ رجوع ۹ نید ره 9 
و بفصل ۱۰ فترم 4۰ و فصل ۱۳ فتره 6 شایست * شایست نیز ملاحظه ثنید 

۳ بر بر اه ۱۲ و لتدنمعده وله ۲۵ات با 
۳ لا1 ,ابیت ۱ ات۲ ۱ ص1۳ ماه رصتاتط) 


رک .۵ 1000 
رجوع کید نز بکانپا ترجه زگارنده س 1۲ و باد داشت باورقی 


۳۹ 


م(وو «ی یدود واه وید مب 


بٍ ۲ ۳ ورد ید . 6 لو * و( تدوی 6 س‌ندم نت۰ | (۵(س - جع بط - 


گر ۳ 


۲۹ 


وی 


لت 


ووم نید رز نب( سن. تدپ ددرمع ع | ب- ۱ ترنت و( زو (ت (ت. 6 ( مد |سویغ- 
زو ۰ ] مه و ۶( زیت برع زرنس شم نت | س(۶هر«ي. دد( ۰ 
ند ناف بزم د ۹۵ نت ۰ | درم ...وی ده و۰6 اسط ق( یی | مب 
بخ رب یب #سید 6 | دددند) نت جویت ۰ | و در و بت تررن ۰ بی‌و [- 
زج ۰ ۵ ویدم‌س(د. | وب ند ید بز ند . تشون زد رش ید 


(رم و (و. زغ ( 23 غو ۰ ) دم انز وف قوف ۰ | ند (ع وررپ . تدح(ب. 
بت آ دید برد ۵) نم ۰ | تدیت هچ - فدموس ( نی ون بیرو. 6( |س یی | جع ۱ 
وید وید - وید ط و و تاو نت و بر - وید (ددییر ۱۰6 ۵( ۵ وم نب ون - 
(زود رم یچ ۰ دد( ب ( ببرع۰ ۱ (درمط رگن ند د موب ع. رن دوع (] یبرع | مه 


سکن [ سد اد- چ نت تویو[ نس چاید وید مس ۰ | مس( 9ب ندج(س. 
بر [سن‌دمویت ۱ ق(د دی موی |نوع. | سکن( [یهوو* | تری مد( 
وی [سمیبو6. ومد ع۰ سید سکن( د وید تد ند وی وید یب 
یدز دف ول نی ۰ و نس ع: تسب‌ندمچد. . قاس د اج :وس | سکن ( د وید - 
نم رزیت دهد : درم شرع چا وید ی‌ید ۰ و( ککن ن (ویده‌سد. 
۱۵6 رس(وست._ واوی [دیط. ۱( سوء بر مود ۱۰ ۵( (ید. 
6( دوع سس ۰۰ 


آبان دشت ۸ ۲۹ 


و ۲ ۱ براستی هانطذور ي 4 در فاعده است (او) تسم در دس , یک گوشواره 
چپار کوشه زرین جلوه کر است رآن) اردوسور اهید سیار شریف یک 
طوی بدور گلوی بارئن خود دارد او همربند ,عبان می بندد اسینه هایش 


تر شب زیبا بگیرد و ۱ | تک او مطبوع واقم شود 


با ۷ ۷ دور بالای سر ) اردو سور ناهد ۳ دا یر الب ساره اراسته کار ده 
(رکت باح) زرین هشت گوشه بسان چرخ ساخته شده تالوارها زشت بافته 


(یک ناج) زسای جوب مراجمد ده که از آن چدبری ندش الم اس 6 


۲ ۱ اردو سور تاش جامه از بوست بر دربردارد از سنصد بیری که جمپار بجه زاید 
راز دار ماد ء) برای آ نکه دب ما ء رساترین ات چه موی آن اسوه آر ست 
بر یگ جألو ر آبلی است در سوری که لوست ان در وفت همان _ 


۰ ی . ۱ 0 ۱ 
تسه شود سمظر هایگ میج و زار دسععاژ ر میدرخشاد یف ۳ 


1 بر کله ای که ما 4 بر ترجه کردم در اوسا 7 بو ري وم( میاشد و ان کله یز 
بپمت املا؛ غعبی شبر تال |است 9 کرش گذشت 

در ان جا در فتح ۰۷ | ادل و سکون را یاف ورا» که جانوری است درنده رز ی 
شبر و در عی آن موسوم به آنمر و * ۳ تبگرس ۱۲۵ مععود سرت بلکه ‏ ی طتح با اول و 
و ای و ستون راء مقصود است و آن حالو ري است شمه بگر ۵ دشتی , آن را نز ور بر گونند 
3 لا نی در 1 در الالی قاسم بر هرا و جالبه سیر را[ ودر اک تور ۶82۲۲ 
و در روسی و تمد و اند در ساسدرت مپرو تتططانط عفی سر تره لرور) 
میاشد. | 

این جائور عناست رگ تحصوصش چنین امیده شده است در فرانسه موسوم است 
» کاستور ‏ ماومه بوست آن بسار قیتق است هم چین دوغده ای در زیر دم دار 
دز لت باس کاستور | وم ان تن بیج معر وف و ار دواهای بر ماه ۰است و آت عارت از 
نو افه شو شدو اس که در ۱ طن ی ایراف بر ناسم تیش سنا ستتر مفر ولب است و فارسی اش 
ان کونند در عر الجو اس مدرح ابیت فا بر یو حفییده «بوات ژ‌الحر و له فشر 
رقیق بتکس بانب من قالالد معری هو عیوان کیتالکلب لبس کالما و سمی التندز و لابوچد 
الا ی بلاد القفعان و مابلیپا ویمی‌ااسیور ایشا , ۰ . در عفة الموزمنین مندرج است 
ال فار سی لش نامند و آن شیه تمیبه است و حنوان ن او مااست و در امبار عطنمه سشتر بات 
میشود و از بكث سک بسا ر کوچکن و موی او سرخ مایل سياهي و در خارح آب عيش 
عبکند و در دیلم او را شتگب امید : 


سس و 
مت مت مت رم ات 


ً ا0لا صوب ممتمصهلا فصن میتی 


د( سول ۱۳4۳ 
۷ 


۱ ‌ ۷ 
۲ ۱۱ او ۱۱۱۳۸۵۰۵ دا ۱ 
كِ( ۱ 
۱۳۰ هس 


آبان پشت ۷۲۹۹ 
۱۳ اشک مس ای نمک ای توا دا ثر دن ی اردو سور داهید خواهشس این کاسای 


در تصوص فنداز حدوالب که از آن ‏ جند بید.ستر استخراج ند برهان تاصم لوب 


مینوسد ‏ ندز بضم اول روزن هی‌م چالوزي است شیه بروباه و بوستی باشد که سلاطین بوشد 
و کلاه بز سازند و عضی گو بند جانوري است شببه نک ودر ترکستان بسیار است و بض د بگر 
گونند یک آلب است وش ها که جند یه‌ستر باشد خصیه او است 
در برهان فاطم نیز لغت پر صبط است ‏ بر یضح اول و أنی و سکون را» جانوري اند 
صحر الب شبیه هگن دام نداره و از پوست آن دوستیت سازند» فرهگ اجین آراي ناصري 
یز آن ر؛ جانوری ماننه ره ولی لي دم پوشه است هیچ شکی در اس نیست که بوری اوسا 
مان فبر لائبی است که در نام زیانهای هند و ارو یا ا ائدك تفاولب موجود است دارمستتر بخطا 
ز وه آن را ۵ آو ر ۱0۱۱۳6 زر چه ک ۵ د است ای آ که کاستور اجه ترجه کند در ملوی 
بو رك و فرك و در فازسی و رو اس شده است این جانور تخصوصه دم رذگ ببی دارد 
اما ی مو در علم جالور شناسی بحوادم فسیت دی «عياری این جالود رای ساخت 
لاه دوه منم و مرس در کار رودها واسمله شین ‌ِ, | تا سرد از فتره ۱۲۹ 
آان بشت پرمآید که از زمان سیار قدعم ایرانان از پوست بر باس میساخه امد فردوسی 
مز در خصوص هوشتگ مینو یسد که او است کسی 6 آهن از مدنگ و اش از سکب بدید 
آورد و از بوست جانودان بوشاك ساخت 
ز بویندگان هی که موش تکوست ‏ بکشت وز ایشان رآهیعت بوست 
چو سیداب و فاقم حو زواه رم چهاره سود است کی موی گرم 
آگرشته از ایي د اسان م‌ودت هم دز تار ۶ خود و1 ۷۰ از لنامي توستی شم دهد 
ندهش بر را از اقسام سک میشمارد دز فصل 6 ۱ فقرم ۱٩‏ میبوید که ده سم سک موجود است 
از آعماه از بورك آپیك (وبرآف) اسم میرد و خصومه قبد میکند که آن را زير سک آف گوبند 
در مدوخرد نم در فصل ۲۱ ره *] مور اوی یامد شده ات 
بنظر مپربرد که در فقره 1۲۹ از جله (براي آنکه پر ماده زیاتری است ار . ( 
با آخر فقره تفسعر بوده که سدها جزو من شده است 
در فقرء مدکود مندرج است که جامه تأهید از سصد دوست بر میباشد نطر بایکه مکن است 
طول اي جالور سلته ز رم برد ٩۲‏ پوست آن از برای يكث جه کایی ست لاد تاهید فر شته 
آب ی اندازه زرف و رسا و رومند تصور شده که سید بوست رای حبه اش لازه است 
دک ]که از ری که چپار که زاف ستحن رف است ۵ ز عم جائور شناسی از هند رح است که 
ان جائور ءسولا سه با جهار بچه منز اید و مدت حل آن چیاز ماه است 
در مت قد شده است بر آيی (آو یاب تاه آيي فید هم سبار حا ست جه بر‌هاف 
1 دز آت زد کف عکنند بوستشان مرف ۴ سار 5 فیست است د | که کید شدم است 
بري که در وفت معیل یه شده مانند سیم و زر مید رخید در حانور شناسی نیز میحوانیم 
6 صید ب‌ها از وسط بائیز شروغ شده تا باغاز ار طول میکشد خصوصه موی آنها در این 
فص سیار شوب و مود است در اتعام متذکر میذوعم که ببر در ایران قدیم زباد بوده است 
باه بولاك مینوسد هنوز هم در رودهالی مه بحزر «بربزد این جأنوران دیده میشود 
( 1۳8 ,۱ ۱۳-۵ رعاهاه۲) 
تفه نگدر بر که ۳ بان سایبه تب رم اذ | شوه غالا دار شاهنامه دکری شد ه است 


سر 


اد آور زو سنيني ارت که از لوست بر بیده بر بچاد سح معتی بات ز کید انبم چیست 


بلازه نا - قد و و۳ ویب ۵ ۱ 


[دس‌ددویز۰ ۱ رزند ط. رذن ریم وریدددنیدود ۱ ویدارد گید - 
س) ۰ بوررس۸ (دم ۰1 ۱ چ نف 30 دا ۰ بل دیق( ند . ود زدس | سداد ۰ ] 
نس وید - زنب نزو نت ۰ ند ول ۵ ( بط وب - ند ددم 
ریق - رت و[ ند | وید«( ویک ده نب ق- س ده[ نب ده ولد - 
زست ر( رت ۱ ادسموی رد ن«زدط دود | ( رخ وف ند نع [ع ید - 
تن وا( وید. ددع۵( ۱ زد( | وس ومع واه مدن ببرع. 
بیش دد هد ۰6۳5۰ | ]شرمع یمد ی اعع. اشم دود ۰ |" 


| ۲۱۳ سیب ی : چام زریونی. س(وورری. و[ و نف اند تن دج ویز۰ | 


۵ ((ی : در[ رید تپ وید یت سس خدیید ور | ولو ای | دز نهد دود وید م ننده 
6 بر( رمد تر 1ج | ور دید ترید وک ند( ] -ن مر نود وندتو نس[ | 
سطع. | درخ ددد مود یندموس عع. تس( (اس رمع | ومرط. نون س و 
نید ندز وید ؛ () بو دمچ ۰ بر( ط زره ویو دی تاد وی سس . ره ) دوس یه 
وی( | +۰ مدع .رگن اون دمودوپدموس و۰ وچ - تن 
ژاع یه درس . رمع () ق(-ب د [د ویدددسع. | (زید . زرم وی دی درس بو ورد اور - 
اه | ی ددچ وید هید دید اعد | له ویر ]6 نید - بوچ ردج وید ان 


ار وید( ید زد ید - دب وب دویه. واند ن ود .۰ | نوی یه ون له د دجاو ۰ 
بت (ریت بت بف ند نب ۰ | سم( )هرب ندچ( و نت دننز ۵ و/(۰ | بر بت( 
سس جع زدرط - همع( زیچ ۰ بط و 6 من رآسوسمو یرو 
بدطو. وت موس( ۱۰۲۱۱6۱ بط و. ۵و( یلو وب و دكگسد- 
(مدددویژه و مونيع | ت ریت ونر ویز. و ضقن( -زمد(سد. ۱ ند () اسر . 
و( هو )و [ سرد . ۱ پچ دهد ارو لد ۵ سید وند. :0 
وهازرد + ید . ۳ واه در وبز. ز( رید هید | و نم ورس ژ نب 44 
و‌ونددس |۱۰ ود کی وددط دون وایندم‌سدن‌دنور ب: 
نب تروق( ۰ [ زر دد یت - مد موی خدترد. وبریت ند وق 85 
(واسط. نو رممسل) کی و سار مس ووز رسب 


آبان پشت ۳۱ 


است که من سار ممرّز ساطنت ذرل برسم (آن ساطنتی) که در آن 
سیاز غذا تهیه میشود _بهره و بش (هر یک)) بسیار است (بآن ساطننی) 
گ با اسهای شیپه زننده و گردونه های (خروشنده) و باز دائه های 
طنن_براندازنده است (بآن سلطتن) که در آن خورالك فراوان و ذوقة 
یره شده است ان سلعذنت که در آن چز‌های معطر موحود است 
و در آنبارش ۲ مه دل کسی بخواهد و اجه از ,رای زندکاف خوش 


بکار آید فراوان‌باشد ۶ * 


۰۹ اننک میا ای تیک ای توانا ثرین ای ارده سور اهىد خواهش داشین 
دو چالاك میباشد یک چلاك دوبا و یک چلاك چهار! این چللاك 
دو با برای آنکه در جنب چست و الاك است و در (میدان) رزم 
کر دونه ر! محو ی توانف راند این سحا لا لد حپار با بر ای آنکه هرد وجشاح 
سر 2۳ لشکر دعر را برهم تواند زد از حب براست و از 
راست چپ ۳ 


۲ رای ابع ستایشس برای‌این نیا بش از ی ([ جه نثار میشود) باين جا آی 
ای اردوبسور هید از آن ( کره) ستارگان بالا بسوی زمین آفر بده 
اهورا بسوی زور نیاز کننده _بسوی تثار سرشار (بدتاب) برای بار ی کردن 
خواستاری را که نو جات ی بتشی (برای باری) ی که زور آورد و 
از ره راستی قربای کند اآ نکه همه دلاورات مثل ي کثتاسب 
مان و مان بر دند 

مهن و فرش من او را با از ند متام 


اد ات 
وت ات مت ت 
ات بت مت سا بر ۰ 


رای تجل و وت تشن میدهد مات د و بلای که 6 مور خن 1 منتامات ی ٍ 
ساسا با بر رسیاده است. آست و گردونه ۳ ءعایخ درک و خو رال تراوان لازمه شرافت 


وه 





سم« 


ابزرائیان دم بوده است ۱ 


۱ رجوع کدد ه ,تس 8 باتپرنعاها۲تان) 2۳۸۴ مب زدوووت مع میتی 





شلد دنر وم وبست وید ط ب 


زد ند سك واسد(ط ِ ۳۸( ورس ‌دد] ترس جادد بوع - 
جع نش * متخ ند رید . و «دید [ زر مدش (ب (سهد. در( یره 
واس درب یبوع. وس وهی سوب[ یرو مس موس ید حط |درسسع- ب 
دب دی ) ۰6 یط بو ه (۱)ج 


ازع ءلیدز ۰ اس و وندنز یه بن سب سر و(عع. ه پل ند قد دب " 6 و( 
رد رزیه و بن ی( ۰ ود ود ده . ‌ و و۵ ری بد ویس ) چا* چا روچ. ۳ (۱ )مه 

تاو (#۵سپو(.) ید وم ل. ری ر!.) وا ول (۵س ی .) سس اه 
وسوسند. د. یویریز. فسدپورز: 

بیج (سط و (س. میو سور سووس. مسج دق ول 
مد ( سس وو ود ددع وید" بن ندز زد اس ردیر( ویدهج بار ۰ ندب 6 
چات ند | سسد سیعط وتو ب دیون و دب تیم )۰۲ ر سریم ۰6 
.۰ (۱). 

ن « 3 ندز وه ندچ ند درد ( ۵ واه ود وه #۱( سك سور س ی . 
نفد (ز د و۵ » وب( جع سد. نع ند فده وب( و موس( وسی. ۰۵ د. وازی. 
6 6و نت بو ند فد رز ند جح بد بل دی (( سب وود( چا جع ببرب , ردق وس )نید وس( 


خن مورووز. رسب م۰ ومز. سپء سووسسع. مدیوا. . (م. وسد) مه 
سییم. وطسوه (۱) » 


وسوسد. د. جنر ویز. د. مسگوه رسورلی. دسي. ده 6سلاس رید ود 
66۱ سدع ۵۲۳۰ برییم سید ند زرد وید هی( ه() هرپ . سدچ( وب 
۱ واط وج ه (۰۰)۱ 

(4 ر[ «سدایز.. واسودند. وی سد هزور۰ ۰۰ ویس ]۰ 
وایج. ۰ (۱)- 

بر( ۵« ع. دج( ون ده ده برع د ۵؟ لو چ* دوس بط ی ۰ به ویس ید بر ویز۰ 
سدع ون ند دوز با سییعع: واط و ج. ۰ ۰۰۱۱ 


و ر(وه, مد ۰ رن مد ددچ » (و رب - ند( , #- ی وب ۵ ۲ چاه 
پاطوده () تا 


آبان مه ۳ ۳ 


۱۳۳ ۳ اهو ۱ 
درود مفرسم بآ بهای تیک مزدا آفریده و باردوسور اهید مقدس 
آشم وهو 


» 
اهمائی ر سعحه ۱ ۰ ۱ ۱ 


مگ ۱ 


وان نون 8 رس ون مساق سب 


! رجوع شود هر ه ۳۳ ال يد اشت 


یت ۳۳۳/۳ .۳ .۰ ۲۳ ار اس 


خو ر شیل 


خورشد در اوستا هو ر خشنّت سل ینود (مامهقیدهتهنم و در 
بهلوی خورشت کوند در گانها هوّر بدون شنت آمده است در سایر قسمتم‌ای 
اوستا یز مکگررا نها دیده میشود " هی چند که کله خور فارسی هیان هو ر 
اوستائی است فقط مشل بسباری از کلات دیگر هاء به خاء تبدیل یافته است ولی 
لت دیگری در زان ادلی ما بای ماندء که درست لفط ود .م خود را حفوظ 
داشته است و آن کله هور هساشد فردوسی وید 


ز عکس می زرد و جام لور سیهری شد ابوان بر از ماه وهور 


شنت صفت اسن .ععیی درخشان و درفشان مد‌ها جر ان که کردیده 
خورشید گفتدد چنانکه جم در گانها بدون شنت میباشد * بمد‌ها بان پیوسته 
سچ کی ۳ تا «قاعشه کلیه که های اوسنا در وید دز دمتااستب سان است در 
۳ کر ات سور ۲ 2 ای هو ر هاش ۴ سول ان لا سیی اسر از شبن اصل است 

خراسان نیز که از قد.م " بام‌وز اسم اماای شر ی آبران است اععی مشرق است ؟ 

حترث جر ع خر ان اسم آسان .ی بر ند ه و با + و اد ه اسیت هی ای که 
فخرالد.ن کرکانی در منظومه خویش موسوم به ویس و رامین از خراسان کرده 
است دکلی د رسب است 


خراسان پهلوی اند خورآمد عرأی و بارس را رو سور بر امد 





1 رجوع کنید گانا سا ۳۷ نله 1۰ واسنا 0۰ قطمه ۱۰ و وندیداد فکرد ٩‏ 
ققره 6 | و فروردن بشت ققره ۱٩‏ ورشن یدت فتره ۲۵ و سنا ۲ فقره 1۱ و یتنا ۷۱ رم ٩‏ 

۲ رجوع کنید به یتنا ۳۲ قطمه ۸ 

۳ رجوع کنید ب» .ان پشت فقره ۳9 و فروردین بشت فقره ۳۰) و سدا ٩‏ فقره 4 حصوصا 
فرگرد ۲ وندیداد 


6 رجوع کنید » بندهش فصل دوم 
9 


خورشد ۳۰۰ 

خراسان است حعنی خور آبان کا زو خور برآبد سوی ابران 
لت دیگری که امروز از برای خورشید استعمال ميکانيم کله آفتاب است 
سک اس از کله آب که در اینجا .ععیی روشنی و درخشند کی است و از داب .ععتی 
ابیدن و گرم کردن در که اوستا هور و با هور شنت 9 رععنی فرص خورشید و 
کرء آفتاب آمده و ۵ از آن فرشته ای اراده شدء است در جاهائی که .ععنی آفتاب 
است غالبا با ستارگان و ماه بمحکجا ذ لر شده است در فرورد.ن یشت گوید 
«بواسطه فرو شکوه فروهر‌ها خور و ماه و ستارگان در بالا راه خود میپبابند "٩‏ 
در رشن بشت گودد «تو ای رشن مقس اثر هم در بالای قله کوه رای داردعمد: 
بر ای احاطه 5 دن ستارگان و ماه و خورشمد تاشی ما ترا ساری خواهم خو انف ۳۹ 
در وند‌نداد اهورامر دا در جواب زرتشت که از او میبرسد جه فروغی است 
که از قصر جشید میتابد گویده آنها فروعیهای جاودای ستارگان و ماه و خورشید 
است که در هر سال بکبار در آمجا طلوع موده غروب میکند ‏ * بسا در اوستا 
این سه نکیها تأ هنک ه شده با ما درود فرستاده عیشود و نیز در وئد‌یداد آمده 
که خور و ماء و متارگان برخلاف میل شان پناپاکان میتابشد ۲ غالبا 


صفات جاودافی و با شکوه و :ند اسب و غتی از آن خورشید است " در آغاز 


۳ نا ات مت ورس 











ده 





( ویس و رام جاپ کلکته 1۸5۰ ص ۱۱۹ دیو ان مذکود داروی ٩۰۰۰‏ بیت میساشد 
موضوع آن داستان عنمازی وسه با و سو دعر شاه قازن است بارزصن نراد رز شاه مود مترانتده 
آن فخر الدیس |سعد امترا بادی ؟ کای است 4 در سال ۰۸ ملادی مطابق ۰ : عحر ی 
آر! ,رشته نظ کشیده است نار این سي سال س از فردوسی داستان ویس ودامین 
نا خواهش ید ]لدین بوالفتح مظطفر ایشا بوری که از طرف طفرل حا اصفهان بوده از عهلوی 
ینتم قادسی آو ردم شده اس 

۳ رجوع کنید ه پشت ۱۳ (فرورد ین بشت) فتره ۱ 

۳ رجوع کنید ه پشت ۲ (رشن بشت) فقره ۲۰ 

۶ رجوع کنید به فر کرد ۲ وندیداد فقرء 4۰ 

رچوع کنید به بسنا ۲ فقره ۱ سا ۷۱ قتره ٩‏ و گام سوم ( گام ازیرن) فقرء ٩‏ 

۹ رجوع کند به فرگرد ٩‏ و ندیداد قفرت ۱ 

۷ رجوغ کنید به پسنا ۱٩‏ فقرء 8 ورشن پثت فقره ۳4 و دو سبوزه (بزرگ و 


کوچت) ۱۱ 





ر 1 


۳۰۹ خورشد 


دشت دم که خصوص و ر شرف اس نی گوید ۶ ها خور شد نا با یذ بر و 
با شکوه و تند اسب را خوشنود میسازم» خورشید بواسطه عظمت و نور و فاید ء 
خو دش مدشه رد که اقوام هندو ارویای و ساعی عمررد تعظیم و تکرم بوده است 
از خود کامها در حای‌که گودد آموزکار هراه هه ستوران و خورشد را دزشی 
ناد میکند موی برمآند که از زمان بسنار قدعم خورشید رد ابرانبان دارای جنبه 
تفت سی بوده است در هفت باره که از قطعات قدیم اوستاست کالبد اهورامزدا 
مثل تور شرط تصور شده أدت / در حای دیگر آمده است که حورشید چشم 
اهورآمر دا سرت ۲ سا نکه در ود سوربا دوه (خور) جشم برخی از برورد کار ان 


در دهتی آهده است و قني له 


هتدو سل منرا و واروا سم صباشد 
روصت رنخستن بشر) از جپهان در گذشت تطفه اش کر خو رشد اتتقالب 
بافته در آ ما داد گشنه حفو طٌ سااف ی ار و طایفب خورشد تطمهر عودستب 
است ار امجه از وندیداد نقل کرد که خور شید و ماه و سا اه در خللاف 
مل شان ایا کاس متانند و آمجه از بندهش ما رسیده ان سئله حوف 
پرصاید و تعلاوه صراحة" در خود خورشد شت آمده است که از برامدن 
خورشسد زمین و همه آبهای دریا و رود وغره و کلته موجودات که متعلق بخرد 
مقذ س اس مات مشود حت 1 عفد ده شز بر ی است که از هر‌ودت مانده است 
مورخ بوئنی گوید آکر درمیان ایرایان کسی مبتلا عرض برس (ییسی) ثر دد 
داید رون از شهر مبزل کید و با دم معاشرت نه فاید ارانیان ان مسکنند 
۹ مستالادان باین یش جرتی نسبت و و شا س‌تکب شده اند * گفتیم که غالبا 
در اوستا خور شد با صفت ثز ات ء با دارنده اسسپای تدد آمده است در ان 


تقتتی اترااست ۱ کلسه اقوام ها ۹ و ۰ رو بای و سای همل آشور ا شرت دآرند 





۱ رحوء کند به گام سا ۳ تجدمه ۰ ۱ 

۳ رحوع گندد به هقت بارم این أ ۳ فقر ه 1 

۳ رجوع شود 4 سد؛ | فقره ۱۱ 

۳ جرا ج 0[ حرط وا م۲ سس محجفزهه! ‏ 
۲-1 رجوغ کسد مد 1 آٍ ۳۵۲۱۸۰۲ ] آ لر ا بان کیت ار با ل [ سوستب فقر ه ۳ 5۹ مق لا از 


دسی صحت د اشته دمم 


حور شید ۳۰۷ 


توتانان بروردگار خورشد هلوس رای ۷ را که در زد رما بأسم سول ادج پرستده 
فده سر جوا با خود زربرن و بدور مرش اشعه ای از نور سوار کردونه 
چهار اسبه سور کر ده اند بردنش‌هلیوس بددون شات از آسیا بیونان سرابت کر ده 
است ۲ چنین در ریت وید کردونه سور با موتنت با نك و غالما با هفت اسب 
ده مشود ۳ از خوداوستا اطلاعات زبادي در حصوص خورتید بدست عباید 
فرشته فروغ و روعنای مپر است که بشت دهم مخصوص او است مفصلاً ار او 
صحبت خواهیم داشت هم چند که مپر غبر از خورشد است و این مسئله بخوی از 
خود اوستا برمیآید ۳ وی از زمان‌قدجم این دو بهم مشتبه شده چه استرآبون 
میتوسد که ابرابان خورشید را باسم مهر میستایند عناسبت زدیاث بودن ان 
دو بامم و بتدر.م یک بنداشته شدن آنان در اوستا غالبا از مهر محبت شده و 
خورشید بدرجه دوم ول رده است بعدها که آثان مور از آسیای مغیر برم نفوذ 
عوده در | مجا هپر خورشید مغلوب نعدی رت اجه ام امیده شده است 
رور باردم ماه خورشد یا شیر روز هیده میشود در روز مذئور در 
دوسر وزء ( کوجك و بزرگ) بان درو ۵ قر ستاده مشودیقول ابو ر ان روش دی 
سته4 اسم هه دم سا است. دز حور ماه صوسوم استِ در رود باردم 
موی ماء که خور روز باشد آغاز نمخستین کهنبار سال است (مدیو زرم‌گام) * 
در متاله دیگری از آدوم اوستای و اعاد مذ هی ۳ شش کهنسار سال صصت 
خوا عیم ناشت عجالة در این‌جا متذ کر مشوح که آهنبار مدیو زرم از روز خر 
شروع مشود وی ند دور د یاه ملکه در ارد سهشت ماه تقول سدهش گل مص 9 سشرط 
ختص بخورشید است * خورشید نیز مانند سایر ایردات و فرشتگاتب 


۵ 1۱۱ اش زعیا 
۲ رجوغ کند 5 ۱ 
۳ رجوع کنید 4 »پر شت کتره ۵ و 5 ] و به و نداد ف کرد ٩‏ ۱ فقره ۲۸ 
رجوع شود ب آ یار |لباعیه اب روصسوز ساخو مص صي ۳۳۵ ۳۳۱ 
رون رت شادان خرداد روز ب نيك اختر و غال کی فروژ فردوسي 
۵ و اسم جنس کاهی است فسمی از آن موسوم است ٩‏ س‌ها هو سس َ؟ه آ را نمز ص‌و 
سفید کویند. کلبه ان کاه ها خوش و است صیو سفقید دز | لمای ما پعج ۱۷ ترجه گردیده 
است رجوغ کید ه ند هش ترجه پوستی راودال ص ۲۸ و به تفه الیو مین و محر الجو اس 





.۳ حور شید 


جر و اسای خاص نوده و هست از ات حمله امست این خر داد به که در طی 
مقالات از او اسم بردیم از انکه همیشه خورشید در اوستا به تند اسب تعبیر 
شده ی شاث خواسته اند از این تعبیر سرعت سدی آثرا سانن نید شدهش 
سیر آثرا بشکل دیگری‌یان کرده وید سرعت سیر خورشید سه برابر سرعت پرش 
تعی بررئی است که از کان بزرگی بواسطه مد بلند با لا و بزرگی برداب شده داشد 
سرعت سر ماه سه برابر پرش تبر متوسلی است که از کان متوسط بواسط 
مد متوسط القاهد برداب ششه داشد آمجه اکنوت گفته ام از ماخت 
اوستای بوده است از ار ایرات هم بخوبی برمیاید که خورشيد در ابران 
قد.م مورد توحه بوده سا در آخبار هورخایت بوتای راجع بر الست از 
کردونه خورشید و اسپ خورشيد اسم بر ده شده است 
کز تفون مدوسد که در اعاد گردوته خورشد را در ابران سخردانند ۱ 
کرتیوس 0:4 از اسب خورشید نام میبرد بعلاوه مینویسد که کورش بز رکب 
لعکر بان خود را چنانکه عادت قدیم ایرانبان بوده پی ار برآهدن خورشید 
حرکت هید اد " هی‌ودت میگوید بی از آنکه داربوش باشخش شر دیطر از بزرگان 
ذارس خّ دای هم [اسمردس غاصب ) را هفتند درسان خود فرار دادند که اسب 
هر يك در روزي که معین کرده بودند در وقت برآمدن فناب اول شیهه زد او 
رادشاء ابر ان بر گز ده شود ۲ هرحند که ان خر عر ودت آشسانه است و اررس 
دار ی ندارد جه سلطنت ایران پس از ص‌دن لبوجیا و برون آمدن تخت و ناج 
از عصب د اربوش که زرف و ریس خانواده هخامنشی بود ميرسید شحناح 
شرا داد و عقدمای نبوده فایده خر هرودت فقط در این است که در افسانه ای 
راجم بابران باز از برخاستن خورشید و اسب محبت شدء است باز مین مورخ 
مینوید که در وفت لثکر کی صْد بودان ابرانیان در داردائل دی ساخنته 
با از آن دشته داخل اروبا شوند پس از انمام بل عهیای حرکت شدند وی صبر 
۱ اهر مماو 


4۱۱۱۳۲1415 111, ۰ ۳ 
۱۱۵۳۵1۵10 111, ۰ ۳ 


خو رشید ۳۰۹ 


5 دند 5 روز بعد نس از بر | هشن خورشد رو انه شو ند هر ودت در طی ارت بر راد 
سباهبای که دسته دسته اژ بل میگذ‌شتند در جزو با رو ننه از گردونه های 
مقس و اسبپای مقدس اسم برده است " کتز باس مینوید که ایرانیان غالبا 
+خورشید سوگند باد میکنند ۲ در جزو اخبار توس میخوانيم که حورشد 
عالااهت ساطنت و اقتدار ارات نوده در را لای سادر شاه صورت خورث.د که 
از بلور ساخثه شده بود میدرخشید ۳ در این جا متذکر میذوعم که اموز هم 
خورشید علامت هی ایران و نقش بیرق و سکه ما میباشد 

درمسان ارهنسی! که ساقاً متداین بان ابران نودد اند درحه آی‌وز 
عسوی هسند وم سا و | دار ماش خورشنف در مدان | تن بای مانده است 
در سرودهای مذ هبی آ نان غالبا خورشید نشانه وحت ایزدی است کی که در 
وقت حان سردن رو دعارف مذرق نگرداند علاهت ندیی است نز د آ نان در 
وقتی که خورشید هرتادف رده حاك سبرده عدشود در برون از کسا در وفت 
هار روی عشرقی ی کنیف خصو ها د قت دارند که لس اخوش و بابوت عس ۵ ۵ 
و لطرف مشرقی بخذ ارند در شب زفاف بش از آنکه ع‌وس و داماد بای به 
دسمر گذ‌ارند نگاهی نطرف مشرق می افگرند + 

ذشته از خورشد دشت که آن را خبر یشت م میگو بذد و ترحمه افرا ملاحظه 
هسهشسد دز خورده اوسنا بك خورشند ثباش گم دارع این ناز ختصر در صیح و 
ظطهر و عصر خوانده مشود اجه در آن متعلق حور هد است از خورشط بشت 
استکر اج گرد ده سار فطعاتش در ستاشی اهورامن‌دا و امشاسیندان و 


فرشتکان است 


ست تا ً‌‌ ۳۳ لت . تا با 


ان ,۷3 2۳1۵۲6 ۱1 


عقاله ناهد ص ۲۰۲ و به 


ات سا مت بت مت 


آ رجوخ کنید 


1 دهع هازععاظ 


۳۲ 
پٍ 7 111 ۲۱۱1۳11118 
ِ 79 از 5 .۵ .0 ]حییهارظ در ملهام نا مااش نعجز اظ 


موسوم 
وخنت ی زورید له وم و9 چرو مه سد دی کی ۰ مدز هد 9 که 4 ون و زد ی راوس 


ری( وس , مین سب هه ندمد ری هه وید وی .  ٍ‏ وس شوج ۳۹ درد ودچرور گ مد دوس با - 
سددلا. . لور ژد ورس 9 * ظا. برد ‌سد. جع انس تن ۰ 


مک چوه سح و ۵ سر . خن و دهدطید. 
دووی. سیون وطوه (۳) مه 

۵ مس دنل زو مس نم ود ی وم شندش وج رید ی داي 
وید .۵ سای دس وو.. ولا وس قدزسیی وا نیت وه ون ک. ۵ه 
ویپسو‌ن . سنوو. . واسولا«رط. )مه س. مس وایع هسن. ود و به 
من «زید (ع- م وی دون ۵] ۰5 ددغ ویم ع چ۰ وت ول بر «اد ع - به مدع 
وا ند ید )ند وواز | ۶" دب وس و بن ررمه [ع - سط لین زور 
دود رن سس ده ژد 258 شید : سا نزن (ع- (سط بط . وه هد وق 9۵ < 
در وازد مد ند وید ۵ ع تا, 290 ۰ سر | درس دس وین چ ‏ وه ود موس وچ 
درد مج نزن درج سب و( )ترس ی هومه خ سر( عرط . مود نو | بد[- 
نف دد زد 39۵ ۰ 9 سی(ع(ط. ادزم هد[ دس ده ویزد عتر مود . سم 
سور (ع۱ط. | دم سل وی ] تارهود 4 ۵ نف و مود ۰ پمانن ([ بثب ددم برع" با 

ا سجن مود ترس. ددع دب بل ۳۵ : ج دوم ق‌سع. [ دی دود درس 
نیون تن ور دوس ورددق(۰ مه 
سید : ودب ۳ : برو ردیه [ع. (6 (مل ریم ددوزد دود - | دس : 4 
بز بز ر( تب لد خر ۰5 ومعزیر ط واه هید ق( ۰ مه ند زغ ع چ)* تجی لد جر ۵ خر ۲" 
وبترس.ط وله وس ق(ع. دید رح ۰6 ید ردیت | نوی وبتر بط ول وس ی (ع- 
سدر ۰ و( ددس ]یلو وریدط دوس ی(وي . سدنز:۰ س()وسون- 
زد 0 و6" وترود ط ول هس ی(عع. 7 5 ۵ او ند. زد ویعر ود (( یه - وبر ور ط- 
له دید 6ج .-- ورس جع مود ۰ ندرم ]رنه من واز .ولد ددع دوید- ه 
۵۵ ( 36 ۹ ب‌رزنم (ع- واه <6 سل وم دد وازدمد - سي ند 
یب یب (( نس واه ددن سسع. 66( 6 درد مر دود ۰ وبدرسع- ...دوع مار۰۵۳۵ 
بو نت رن هو - وی ( ویس ررچ بو‌روین - مه انب زر یت - ترو وید تمد وذدا یت ((ذ ‏ 
و نت نت 6۵ نب : بت 3 تزق بت ((نت ...تفه تمه (ریات د کار 29۵ ن‌سد هد - و( یبوع. 
اج ده رغ در دود قید ۹۵ و6" حاج)رهد. ۳ 





خو ر شدالب لب دسست 


خورشید جاودالی با مکوه (رایومند) تيز اسب را خوشنود مدسازم 
« ماندد بهنزین سرور * زوت آن را .عن بگوید (زرتشت) «برطبق قانون 


مقذس بهتر رن داور است ) باه هس با کین دابا انرا بو دد تب 


۱ خورشدد جاودای با شکوه تیز اسب را هدستام 
در هنکاعی که خور با فروع ( خوبش) بتابد ! 
در هنکای که حور روشناق شابد صد (و) هزار ار ردان مدنوی برخاسته 
این ور را جع کنند ان قر را نسوی اشمتب فرود | ورند این گر را | نان 
در روی زین آهورا آفر دده بش کنند رای افزودن بان راسی 


ت‌ 
۵ 


م‌ای افزودن من رأستی 


ل هنگاعی که حور بر آبك زمان اهوز | افر نده باك شود 
اب روان بالك شود آب جشمه رال شود آب در با یال شود آن الستاده 
با سو ۵ آفر شش راستی که از آن در د معدسی است ۳9 غت‌و ) 


با دود ت ۲ 


ما اک خور درتبایت دیوها آجه درروی هفت کشور است تالوه سازند ایزدان 


مینوی در این جمان مادی آقا متکاهی نیانند (و) ارامگاه (مخویند) . هه 


] لفسم پپلوي در این جله شرح داده مینوسد از آن برآمدن خورشيد اراده شده است 
۲ مقصود این است ۰ وه ۳ طلت و اسعله جنود اکن ا لود ه کرد ده در روز 
نو اس صله اش رف حو ریاد را[ مننود 


۳۱۳ 


رسد وس)ی .ورس وید ب: 


۴ ومبرچ. ۵ س) سد دوز بو دی (ع. ( ند * ند 6] ییعع و۰ (س ویاع. 


دا درد ددع ]6 رم مد دم و ند م۳ ۶٩۳‏ ول( دون خر ۰ یهد 398 
۳2۵ ۵۲۲۳( موع ومد مد برد با( یهون- دی وه اه( یاو رم ند د جرد جید ۳2006 
ع ول( 0 بمد :دز [ خر 6 نف دی ند ]مه دد یو 6 نزدد - زد د تود وید مس دوع واز- 
وسرس((یووه6ترس. ...ند( دوس ووهترس. .ند مود وندموندموع و 
د نوی سونط مد اور ندط من وبز. س وسریت 6 موز مب تن زد 
(وو. ند ٩۲‏ ۰64 | وت هت مد ۵۵( سوانمع: ددن) جر ۹3) ۰ | ۵( رد - 
هد 0؟ ی( پوندطي. (ررسلیع ۰-۱ زیم رید ددوازد مود -_جاب ندن ور 
۳ و۳ دج دد ۹۵ید هه جع دد نزن وبرط . ند وردو- 
و( برع رریهاع . ۵ سسفاه »91 (سوی ء. مد«( رد هدن ]۰6 


وه ) عدد : ود ق(وع. وا ر(«- نع س.ط دس موی بخ‌ شب نس 3[ بت 
۶ مد وی وع. وس ویو دس( - زب ریم وم ۰ وبدز ید ) نداد * وا( 
مو رد ررد بولع ۰6 | ود »و و زم ند و 395 ۰ هه خی «دد و و۰6 ۱ عدواچ . 
وهبرچ . واط «ار-یع سح رسد دهد وید بد وت سر : مسج( 
۳ 6( نیهوت یاس ند ویدم] ۱۰6 
پسایت میب (ع. چ لت 3 نزج ] ۲۸6 دای " بو نتوین ۰۰ 


دنور (نیی. سود( انریا موی وشن ند مروت 
ررود دورد ۰ یلزید ند ژنه | «نداع- یوعد وی و۰ له ج) دوع ) 6 * ادوی ۱۰6 
دسر(« م - ند ند ]۰6 دح ن(سر ددط. | زونه (ع- و وین ند ویز و۰ 
جع ریم ع چ* (سوم 6 ۱ مر( ردی ‏ - نب ندز ]و۰ وه امه یو 5 قز؟ | 
نب نیب تسده سر موسود رس هدوز ۶و 


خورشید بشت ۳۱۲ 


6 کی که خور جاوداني با شکوم تیز اسپ را ستابد برای مقاومت کردن 
سذ طلمت برای مقاومت کردن دض تبري دبو آفر رده برای مقاومت 
کدن سد دزدان و راهزتان برای مقاومت کردن سّذ جادوان و «رصا 
برای مقاومث تردن بض گزند مر‌شئون ۱ چنین کسی اهورآمزدا را 
هستاید امشاسیندان را مستاید روانت خودرا مستاید مه ردان 
مبنوی و جهاش را خوشنود میسازد ( آری هیاس کی) که او را خور 
چاو دای با شکوه تبز اسب را مستاند. 96 


۵ . هن هستام مپر دشتهای فراخ رو) هزار گوش او) ده هزار چشم دارنده را 
من مستایم آن گرزی که از مپر دارنده دشتهای فراخ بسر دنوها خوب 
1 سس 
او اخنه بر دد 
0 
هو جو د استِ ۵5 
٩‏ برای فروغ و فرش من او را میستام‌با از بلند بازورآن خورشبدجاوداف 
0 هر شون (دممد9 ۳و( اسم د وی است دز رگد ۸ از وندداد در فقرات ۸ و 
٩‏ آمده است «زرتشت از اهورام‌دا رسید ای خرد مقدس چه آسیپاف عکن است هه 
از مر شلون متونجه اسان شود اهورامند) در اسخ گفت اي سبنتمان زرتشت مکن است 
ّ او نواسعله آئن تدحو اش سي را گراه عود ه برآن دارد 5 ۵ #رلدي یا سال لب دز ِ 
از حصیل علم دیی باز یاند که کسی کانا تسرد و آب يك را ستاید : 
مر شئون سل و دس صفق است که از می‌شون آمده در فرگرد از دواد شاد 
در ضر ات [ و ۲ هو ۳ و فروردین اشت فقره ۰ استیال شد » است در نسم مپلری 





سح پان روان رهه شده است در فصل ۲۸ از ندهش در ففره ۹ گرد سح دشینی است 
فنا و زوال آورد 

دز یاب ۳ از صد در ده مین عارت فارسي راجم بان دبو چنین است در دت 
۰ نداست . که دروجی است (دیو د روغ ) آ را سبح و ناه پر خانه که کود كت او آن کیشد 
با گزندی دان خانه رساندش 

بار تولومه هر شون را این طور نی کرده است فراموشی آوراده این معیی نم از فترم ٩‏ 
از فر زد ۱۸ وندداد که در فوق کر شده رمیاید دکر دزدان در این فقر. عناست شفل 
| بان‌است در شب هتگام مت جو رشید 


۳ 


جو شید دست ب 


ما بر سم با ردان خر ۵ 9 شد ار و شفمار و بردار و زو ‌ ۲ کلام دادم 


ت‌ 


7 ِِ 
ب ها داد 90" 


ما ۱ «و 


رود هنشر سم و ر شدد زو د یی 3۹ شوه شدر اس 


۱ ۱ 


با ِ 
سیم 8 ۱ ۵ 3 


۱ رجوع کدد پر هرد دشت ثفر د ِّ 


ماه 


از جله کلات فارسی که در مدت چندان هزار سال تغیبر تیافته لفت ماه 
مب اش سححه در اوستا و ننسه ها منشیان ندز ماه آهده است سازسن و در سانسگر ت 
ماس گویند دالره اطالاعات ما در خصوص آن لسناز تن است بشت هفتم که 
مختص به ماه است بسیار کواه و معطالی از آن .دست عداید وی نطور اجال 
میدانبم که ماه م ماتند خورشد سنوده و عورد تعطیم و کرحم نوده حه در شب 
دار در مقابل دبو طلمت که حبان را در برده تبره وجیده دید نان بثر را از 
دید ار حروم مردارد ماه یکانه مشعلن از دی است که درده ظلمت دربده سر عفر بت 
یه را فاش میکند هام در اوستا چنانکه در قارسی رعش ساره معروف و 
ماهتات است و شم اسم مذت سی روزی | بت که قر در با نزده روز از | ن در 


افزایشی ۶ و ش و و ز دیگر در کاهش اس ۱ زو لش ییعمر ابران داد اده 


ر خی ۲ 
خسن ری اب دی از آهو راهن دا یز سی ریگ تست که و ر شش و سشادگان و آه 


سیر مود از کست که ماه هی پر است و کهی ی " 

در مقاله خورشید گفتیم که ماه و خورشد و ستارکان غالبا در اوستا 
هم ذثر شده است .هم چنان غالا مپر و تشتر (بر) و امران (روشناف .ی پابان) 
ی آنها تکجا آمده ات ۲ در فر وردین بشت کو هد ما درود مغر سمیم به 
فر و هس های با کان که سارکان و باه و ب#ورشمد و دا بران راهرای مقدس دسو داد 
جه پیش از این مدت زماف بو اسعله ضذ بت دئو ها عبر متعدر لد بود * در 
مپر دشت آمده است ما ميستاليم مپر زا اه کاهی ۳ خود را مانند ماه 


هد و خشاند ۰ کته از ان فقر ات بسا در اوسا بر میخورمک جص و عسه هاه مو زره 


۱۳ ۱ ها 


۱ رجوع کنید 4 ماه یهت فقره ۲ 

۲ رجوع کید ه گاما یا ع : قطمه ۲ 

۳ رجوغ کید » بسا ] فقره ۲۱ 

ِ رجوع کنید به فرورد یت بشت (بشت ۳ )٩‏ فقره ٩۷‏ 
۰ رجوخ کنید 4 مپربشت (پشث ۰ (!) فقره ۱۳ 


مأی ۳ 


تمظیم است ۱ غالا ماء تعکیل دهنده تجمه و ژاد مثوران دامیده شده است ۲ 
در هیچ جای اوسا مناسبتی اژ برای این تعبیر دیده نمیشوه فقط بتوسط کتاب 
بتدهش وجه مناسیی بدست میاید_ در مقاله خورشید گفتیم که کره خورشد 
پا کننده‌و نگهیان نطفه نخستین بشر ( کیومث) میباشد_بقول بندهش کره ساه 
حافط نطفه ستوران و حانوران است در کتاب مذکور آمده است تجستن آفر بده 
اهورامزدا ورزاو ر کاونر) بوده آهی.تن دیو از ژّ رم و رستکی و اخوشی 
را برای آزار و کر ند آن کاشت ورزاو از آسب دیو لاغس و اتوان کردیده 
با انکه جان سبرد در هنکام میدن از هبات از اعصازش ه ۵ قسم از حویات و 
۲ قشم گاه درمان بخشن بوجود آمد آمجه از نطفه آن باك و توانا بود بکره 
مام انتقال دافت در آ شا واسطه نور ستاره تصشه گردید و از ان باث جفت 
حا نار نر و ماده یدید گشت و از اما ۲۸۲ حانوران دیگر تو لیا تافت در 
هنکامي‌که ورزاو جان میسبرد روان آن ( کو شورون) از کالیدش بدر آهده در 
مقابل آن ایستاد جذان خروش برکشید که کوفی هزار مرد باهم فر باد بر آورده باشند 
آواز برداشت ای هرمزد کدور مخلوقات را بکه سپردی اتمال زشت زمين را وبران 
مود گیاه و رستنی .لی آپ ماند کاست آن مردی که تو وعدء آفربدن عودی 
۰ کسی 3 آئن رستکاری و مات آورد ههد در یاستخ کقت ی آوشورون رم او 
از آهس.عن است ار آن‌مردی ک از من بیان رفت اس‌وز وجود داشتی هر اینه 
هس کن چنین تاج تکذق اتکاه کوشورون بکره ستارگان شنافت که از 
سر بگرفت پس از آن بکره ماه در آمد بار خررش شکوه برآورد پس از آن بفلك 
خورشید شتافت . در آمجا هرمزد فروهر زرتشت بدو نود و گفت این است آن 
کسی که خوام آقر ید و ان جات خر اهد آورد آنکاه توشورون خوشنود کته 


یذ برفت که وسیله تغذبه مخلوقات کردد ۳ قول ابو رشحان بروف ایرانیان ععهد او 





اًّ رجوع کنید بر شت (شت ۸( فتر د | و هیر است صره ۵ [ و بفةرای که در معاله 
خوزشد شان دادیم 

۴ زجوغ کنید ب یبا 1 نقره ۱۱ و سا ۱٩‏ فقره 6 و ونددداد فرگرد ؛ دشره ۸ و 
وندیداد فرکرد ۲۱ فقرء ٩‏ و سپروزه کوچكك و بززک فقرم ۱۲ 


۳ ال -ج کنندد به خ 2 ۱۳۵( ۱۲۲ واگ ات ابجوردل) و ۷ باه باب 131100 
, 5 ۰ - 1414 ۳ 


پام ۷ ۲۳ و 


چدن مسینداسته اند که تردونه هام تواسطه کاوی ار نور که آترا دو شاخ زرن و 
ده بای سمن است کشنده منشود این گردونه درشت شانردم دیاه ساعت 
اه مدشود اس که آنرا مشاهده عوده حاح حواهد کامس‌وا مدشود [دعهاست 
آکه ماه حافظ جنس سنوران است بسا در اوستا مزری یاه و رستنی یز خوانده 
شدءاست ۲ روز دوازدم ماه موسوم است به ماه روز بقول بندهش گیاه رو کس 
ده تعلق دارد * اردای ویر اف در سیر آسان در دومین کام بکره ماه .عقام عوحت 
یمن ۲ تجائی که آغتار بت آزامدارد رسندو در آحجا گروهی از مق سین را 
مشاهدم عود * هلال عاء بمحصوسه یک از علام ابران فد نوده است در روی 
بشتر سکرکات دادشاهان ساساگ دید مشود ترلهای عثاف ان عالامت ر! که 
احال تفش بری | نان است از ابرانمان کرفته اند * تقول حزه امفیاش بالای تخب 
بپرام بن مهرام هلال رر.ن فصب نوده است * یافوت وی از عسعر رن امملهل 
اقل مکند که در بلای کنند آدر کشت ااشدده معروف شیر هلال سیمی 
بر اقراشته بوده است " تدشنه از 4 دشت هفتم خصوس باه أست دی خو رده 
اوستا فلت اد تاش مم دارم که ۳ وود ماه سه با خوانده منتو د 
در ماه نو و در وسط هاء وعتی که عاه بر است و در آخر هه وقتی که دو باره ماه 


رنه عدسه 2 دسا لس ۱ ود لا ۳۳ اس او 1 با ج است یی او ان ار ۵ آج است تٍ نت تب 


یسم 


ب 


دیگی که دز لیس ۳ الب فص ۳ تست لت استخ را ج میم اي اس 

! رجوخ شود به | "رالاقیه س ۲۲۲ 

۳ ز حواع گید وله هد یداه یرت 4 

۴ روگ دز ا یز ود با ۱۱۷ ی ۱۱۱۲ ۰ چاه یلاعت تشون و یی | را دای لاب کودد 
لی فارسي رشب لا آي و اب و داد ‌ ان سم با تس اه مر سایق گاه او سس شاح و 1 
ر زر ۵ ۰ ۰ ۰ ز حو ۶ گشد ب" ده حکنم مورب لد بجر |أیجو اس 

1 رجوع کدد ب ارد اي و بر ) «أمه سل ۳۹ 

۳ 14 ,۲ ۱ ماما از را دای نامیا مزب رداهع1 وا فم هل 

1 کتات بارهم ستی ملوك‌الارس و الائا۰ جات ۳ صس 8 ۳ 
المپلیلن کسی که سود یه ها آد و گنس آ 2 ده »عروفب ۳ أ د نله و باوث و ی از آ 
هی رده امست اسعي ی المپایل 2 او اسط فرن چپارم مارد ی در دربار 
ساسانبان میز تسه و سفی امه داشبه که بدلعتانه از دست رفته است 


ماه ۹۹ 


گفتم که در اوستا ماء نیز بشهور دوازده‌گانه سال. اطلاق میشود و از 
برای آن مثال بسیار دارم ۲ در فرگرد اول وتدیداد درجای که مالك ابران زمین 
سعرده هنشود در فقر ه سوم چنان امده است اهورامندا گید حستین شلک که 
من بافر بدعم ابران وم عیباشد اهس.کن در | تجا مار و زمستان سخت بف‌بد آورد 
در | یا ۵ هاه و مستان است و ده ماه اسان دمن ماه با درای اب و رعان و 
گاه بسار سرد است ۲ در خود اوستا اساتی تام ماه هاي مذهی درا فر سدشه آحست 
فرع اسم هعن عام در اوستا مندر< ات حصوف 4 [ سم نمچ ماه که ارد سپشت و 
در و شپر دور و مر و دین باشد در اق نان مساو .مایت شش عید مد هی 
سال مذکور است و دوای دیگر در جاهای‌دیار او ستاست آساعی ما بقی تتوسط 
لت پهلو ی و دب ابو ر ان بروق و عبر ه با رستظم است متا سفانه از اساتی ماهها 


‌«‌ّ‌ ۰.۵ 1 تج ۱ 1 ۰ ۱ ۲ ِ 
فرس نیز در کشیبه دارپوش بزر شب در بسیون بیش از ند ماه موجود تست 


۱ رجوع کند به بمنا افقره ۸ و ۱۱۷ ترریکان گپسار فقرء | 
۳ رجوع کید مره ٩‏ ۰ تراد داشت شیارء ۳ اراویج 


تِ 


)سین ۳6 سوند۳۳ه 


وم زد و دویرزی سوآشراف. ود سسدوشیو, و سیلوداژ آیه 
و رااس.. عس(وي. سئوسوسددییع سور ری اگم سو ورس وه 
دم ورس با ب علا. ب‌سدهس. یه «زسدس. . اس بت درمز و 

وین | ند ط و( یب پ تن (( نب تروویز. وب ٩6‏ سع. بان ۵ اس - 
1۵« منت ط و . سییم] -  -+‏ سب‌ویم )۰6 واط روج. ۰ (۳) ۰۰ 

۵ مسا [وی. # رد فده ددم ند وود ویع نزن سس وه ی( 
وچ بط -تزو مدب وب بع ند سب ویر - نوی ۵ج بد زد نیع ۰ یه رد ید 
زط و( (- تدم ()ي دوس زيم یتح( نت ونر. چا بوله. 
وبتز نت ید۰ بیج : وایب و( روط 6 سح م) ند مد . وايج رس . 
ءادط موه 


66۱ بر دعر[ بر ۰ و در ٩6‏ تمد ۰ اوعد . ]یی وید زدد ی - 


دیع دوم وید | دی - | چ سع 3 رم ند یجید ط -نرو ی( سو. ارو 
نمشد مد - وی موسد. (وع. سود هیور ۰۰ 


رس لب . ( ویس ده ویر مود ۰ زب 5 شم ۵616 ید مور مه 
رم دب تقل ۸ لقس 7 ری کیت ...6 تلم « دول وی دد ویرو موو . رش دب ال از ند - 8 رف حک نب - 
وس ((۵ دسدموو. چه وم سع. مويع. ریم دد ی ددم دوب ۰ موسع. 
[۵6(6 دیب دوم . موس 6۱( ۵ ددیپردوسمچ . قسع. بای 
( درمز دد اوقم ند هید تددزر نع - بو و اس ۱ (مول ریم ددویزد ج و۰ 
۱( ۵ دنت دخوو. لک ند هر ۰ ۰ 


)سس - ویر ط - دور نع تد پم نت (ریت!عع-. ‏ و تن و( 
سوم وسوسهم دورب مس وسوونوو. نسدلد- 
چا یل!: ۳ اس ونرنع .تلد دم - وب ند چه ( یط روم (ع وه 
)شون سددگند- وادوی [6ع۰ امین مسووي. 
ند دکن ر - وب دوه و درد وید 0 ؛ شارت :۰ دب 6) تیم سب * دد زغ ع ار 0؟ ده * 


ماه مست 


ماه حامل اد ستوران را کوش یکانه آفریده را چاریایان گوناگون را 
خوشنود میسازیم * *مانند مهنزین سرور؟ زوت آن را .عن بگوید (زرتشت؛ 


*«رطبق فانون مقدس مین داور است* مد باکدرن دا آن را بگو ید 0 


۱ درود آیاز) باهورامندا . درود پامشاسندان درود باه حامل راد 


, سم اس ۳ ۱ 
سنو ران درود بان ( ماه) نطر دسته شده درود بان (درهنگام) تگریستن هه 


۲ در درل هداس هرای در فزااش است در سجرلیی مدب داي در کاهش ات ؟ 


در بانزده (روز) ماه می افز اید در بانزده (رور) ماه مکاهد 
مدت طول فرابش آن مثل عدت طول کاهنی آن است همانطوری که مات 
طول کاهش آن است همانطور مدت طول فزایش آن است از کست که ماء 
گبی میفزاید و کپی میکاهد؛ که ۲ 


عاه مقدس حامل راد ستوران (و)سرور راستی را ها ميستائيم انكث ماه 
را نفربسم اینلث ۳ ر در یافتم بفروع میاه در نگریسم از فر وغ ماه 
۱ کله ای که صامل تاد سئوران ره شدم است درمال کلو جر ود ط موی ژد 
مییاشد پسی تمه و نطنه کاو در ان جا کاو اسم جس ستوران و جاریلیان میباشد این 
که در بپلوی به کوسفند تخماك و ب کوسفند چپرك ره شده است گوسفند در ای جا نیز 
اسم چنس است از ,رای چاریابان و حیوانهای مفید و چپر ععنی ناد و تغمه اس رجوع کنید 
تا له ۳ و و صه عقاله کوش سح ذ رواسب 
۴ این جله اخبر از کانپا بسنا 6 4 قطمه ۳ میباشه 





۳۲۲ 


تِ 


ئُ 


۰ 


رو و ات وید۵, 


سس لوب ول( سرد ویزد ومد ۰ ی 
دد رش غ ار ٩۵‏ نس " سرسااط. | ری ] برد ِِ# رم نف و 330 ۰ 
مرج سم : 
سسد ۰ 5*۳۵ سع ون یدوز : متس ویس و دم دید [شرد زد ویزد دود ۰ 
و دید ۰130 «( زرم( نب | و۰ 6 سد(د-جهسط ند [ییرو 6 (نتع تفع 
ود مود. و سین (5 ید و3۳ هن هو مد (ع- 6 سع وم سعدد زید. 
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ماه سشت ۳۳" 


| گاهی باقمم امشاسدنهان بر خاعسه آن فر وا جمم میکدند امشا سدندان 

بر خا سمّه آن فر را در روی زمین اهورا آفریده بش میکنند 45 ۲ 
ودرهنگامی که ماه روشنائی بتابد ميشه در مهار یاه سبز از زمان بروید 

اندر هام یر هاه ‏ ویشیتث 

اندر ماء پا (اشو) و سرور پاي را ما میستائیم 

در ماه بالك و سرور پا را ما هستتاليم 

وشیتت بالك و سرور با ر! ما میستائيم ب 

۵ . من مستام ماه حامل اد ستورات را نش * رایومند فرهمند 
آیرومند تا ند ارخجند دولنمند مالدار چست و چالاك سودمند 
مسزيی رودانده آباد کنندخ ۴ درمان دهندء وا دتل 

٩‏ . برأی فر وغ و فرش سن او را با از بلند و با زود هیام ماء حامل 
اد ستوران را ماه بالك (اشو) حامل ژاد ستوران (و) سرور پاک را 
ما ميستائيم با هوم آمیخته بشبر با پرسم با زبان خرد با پندار و گفتار و 
کردار با زور و با کلام بیغ 
بنکیه ها نام با 96 

۷ شا اهو ۱ 
درود میفرسنيم باه حامل اد ستوران دوش بگانه آفر بده مار بایان کون گرن 

3 


اشم وهو . . . . 96 


تم روت مت 





| در فتره ۱ خورشید يشت بر چنین آمده است که یردان مینوی فر (فروغ و 
روشتأی) خورشید ر؛ برگرفته در روی زمین مش میکنید 

۳ اندرماه پرماه_ ویشینت دار ماش سچوم‌سل) ویو ( اسر مانکیه) ۱:۵6 سورد 
(بر نو مانگیه) واد یندید ( ویشیتت) عارت است از سه ترکیب ماه اوش در بهلوی 
اتدرماء و دوی برماه شد سومی بیان شکل اوستاف خود مفوط مانده است ادرماه وفق 
است ححه هنوز ماه نشه اس دوي وقن است که دالره آت بر باشد درسر سویی 
آاختلاف اس شاد آن وهای تشد 3 ماه رو بکاهش اسر بادهسشی برگب #نتو ژنتدله | در ماه 
عبارت اس از اول ماه با پنجم برماه از دهر با بازدهم و بشیت از ۲۰ ۱۲ ۲۵ ان آنات در بسنا ۱ 
فقره ۸ ویسنا ۳ فقره ۸ نیز آمده از آنها فرشتکاف اراده شده است که موکل سه اونات ماه میباشند 

۳ بغ در اي جارععیی خد] سست که .ععیی اصلی خود 5 تخت و پپر ه باشد استعال 
شده است شایر این ععبی کشنده است رجوع کنید اعیفعه ؛ - ۳ ع 

۶ رجوع نید بپرمن‌دیشت فقره ۴۳ 


+ 


تشر 

هي‌جند که دو دشت یشان خورشد و ماه کوداه و دار اطلاعات ها 
در خصوص ها تک و حتماج ,جدد خارحی نوده ایم درخالاف ثشتر دشت 
مفصل و از ان رو خود سر حشمه بسار کافی است و «خوفی میتوانیم از روی 
مندرحات آن معرفی ستاره تشتر با فرشته باران مهمرسانيم مگر آنکه ابت پشت 
بسار فد.م و با تعبرات دقتق و شاع‌انه بیان شده است برای فهم میرف جات ان 
از شرح و توضیحاف ا گز یرم 

نشتر در اوستا تست به »دوسم(ست آمده است و در پهلوی تيشتر و در 
فارسی تشتر کوئيم شم نی دوم ندیود (دست ود ۱8) اسمم حجعی از سار کان 
است که در زديك تشت مسباشد و او را باری و مر آهی مد ند در ففرم ۱۲ 
من دشت از ]سا اسم ؛ برده شده أست 

آنطوری که تشتر در آوستا تعر دف شده ابداشکی اند که این ستاره 
شمری بای باشد بقول زخشری در مقدمته‌الادب ستارة که بنی خزاعه او را 
پرسدند ‏ الوریان بروف شعری یاف را بگذرنده تفسیر کرده است و گوید 
آن ساره استِ بردذهان کلت سار * ستاره مذگور در زبا های ارویای یه 
سیر پوس بنیز معروف است (هاده‌نده) بدا با جه پلر ارگ مینوسد از زمان 
«سبار قد.م م دک ثشتر سمارد شمری ماه است حه مررخ مذکور 
صراحة از ستوده نودن این ستاره ند ایرانبان آشاره کرده کوبد « هس‌عن‌د 
سروس را تگهبان و پاسبان سایر ستارگان قرار داد* و این بکلی مطابق است 
ی مه در خصوص هت در اوستا ذکر شده است در فقره 4 ۶ از تشر بشت 
آمده انیت «ما ستاره تشتر در خشان و با شکوه را تحظیم ميکنيم که اهورامن‌دا 
او را سر ور و تکهبان همه منارگان برگزیده چنانکه زرتشت را برای‌م‌دمان » 


۳ سپس تم سب سس با 


۱ ابورحان روف در کتاب‌التفييم کلب ابا ز از "صور کواک 
ودزدان) اجه 0 ۳0 تما ماو هیا 


شش م ۳۲ 


کلیه مستشرقی. و داشمندات ارویا تشتر را هاست سریوی لوشته اند 
ایدا مناسیق تدارد که آنرا بعطارد با مس کور ۵ تر مه عوده تبر رابا تشتر 
5۹ بد آثیم ۱ ۳ آنکه آبا تس .ععیی عطارد و تشر .ععیی شعری از بث ریشه و 
شان است و دا از دو اصل متقاوت درست معلوم دست و مباحثه در آن تسیجه 
مسکیق خواهد داد سنقدر میتوان گفت که تس غر از تشتر است هر چند که 
۳ اوستای در فارسی بر کفعه هیشود یات هشنم آوسما معمو لا د۵ تس سشت 
مرسوم است و چهارمین ماه سال و روز سبزدم هر ماه که داسم فرشته تشتر است 
تس ماه و در روز که مذشو د م#صوصه در فصلن دمم بندهش آ جه رام ده ثعر و 
شنز امده است قابل توجه مبباند در فصل مذور سیعه ستاره با سیعه ثابته در 
جنگ و ستمز است بر (عمذارد) بضد تشتر و بهرام (حس ِ( بصد هنتورنگ 
وشره ذ کر ده است 

تبري که ععیی سهم است یی شلت از تسنری #دیودرد :1 مساشد صحه 
در اوسشا اسهع‌ا شده اس و تدش یوت تتیرر؟ معت اس هعیی سر نمز 

در خطوط میخی فرس در کقیبه پستون تیگ خود .»0 رععنی 
خود سن انز مدساشد شاد این ایذا ار تسا طیی باستاره لشتر ندارد 

تشر در فرهنکما ععتی فرشنه باران صمط است و سا ان را ,عسکاتنل 
ترجه کزده‌اند لامد ,عناست آنکه دشر فرشته باران و اراین رو فرشته ارزاق 
است اورا عنرزله مبکائیل فرشته رزق دین بهود واسلام بنداشته اند حنانکه 
سروش م‌دلتنا باخبراشسل دکی آصور شده است 

طی مقالات بدش گفتیم ک خورشیف و هاه و اش غالبا در افوستا 

باهم ذلر شده است بشنرائی که حصو صس مها ست بر پاوی ند نکر س 
داده شده است 

در کاما [ هی از ذشتر ثستت در سایر فسمتهای اوستا غالما بان برهدخررم 
حه .ره در ردف معادر فرشتگان و ۱ ردان همل ۳ و آق, ار 3 آبان و افیف ان و 


هرگ < شتر را همان سارم عطلارد ونان[ د اسده است ‏ 00 بو یل 


۳ ۳۳۹ 


فر اریاق وغره مبآید ۱ در هر جا که ذآر شده فرشته باران از آن اراده 
۱ تردیده است ۲ حتی در تفس فارسی خورشید یانش تشتر عدزل باران تعییر 
شده است دو صفتی که همشه از برای تشتر آمده اویی رابومند و دوعی 
فرهمند مباشد مبلو خرد آثرا اولن ستاره و بزرزک و نك و ارجند و فرهمند 
مسخواند ۴ هیچ شکی نسست که ستارگان از زمان بسار قدعم مورد توجه ابرانیان 
بود حصوصه که در هوای خوش ابران فروغ آنها بخوی نودار و زشت شب 
سرا برد کیان عام بالاست گذ شته از ان در شس‌ای دار ستارگان در دابا مها 
راهنای کاروان و رهر وان است در مسدایگی ابر ان در خالك بایل و اشور بانداره 
ستارگان توجه س‌دمان آن سر رمین را مود کشد. که دقن سا کنن را در مقایل 
فروغ خود فرود آورده بروردگاران و خداوندان واجپ‌التمظم گردیدند از 
پر تو ساره پرستان آن سامان علم جوم بوجود آمده و تا امی‌وز شرف ان علم قوم 
سوص راست همان قوعی که بعد ها بابلیها بجای آن بستایش اختران پرداختند 

| در اوستا اسم چهار ستاره حفوظ مانده است تخستان تشتر که 


موحوع ات میرالد اس د۳ سلو دسن سوم هفتو وت جازم و ند 





۱۲ هی‌جپار از ثوات میباشد احت‌ال دارد که در فقرء‎ ٩ 
تشتر بشت اسم ستاره بروین که ذکرش بای خود بیا ید نیز حفوظ باشد از آنکه‎ 
فقط صراحة" از این چپار اسب برده شده_عتاسبت جپات اریمه مشرق و‎ 
مفرب و سرال و لوب آسیان ات فررماندهی و بادشاهی هر یگ اژ مجریایت‎ 
چپارتانه یا بيی از ان ستاران است ما بقی ستارگان فرماثردار و زیس دست‎ 
بان هستند در فصل دوم از بندهش آهده است . تیشتر خوراسان سپاهیت‎ ! 
ستویبی خوروران سپاهیت ونند نیمروچ سپاهیت هفتو کر ينك اباختر سیاهیت‎ 
از اینکه ان ستارگان سید خو نده شده آند برای این است که احرام سماوی نم‎ 


دس سم سب 


۱ رچوع کنید به پننا | فظرم 1٩‏ وایسنا ٩1قتره‏ 4 و سنا ۲۷ قتره ۳ و اشتات بشت 
[ مش بشت ۸) فقره * و ۷ ووندیداد فر‌کرد ۱٩‏ فقره ۳۷ 

۴ رجوع کنید به مینو خرد فصل ۱۲ قره 4 و ۲ و خصل ۷ ندهش 

۲ رجوع کنید به مینو خرد فصل  4٩‏ ففرء * و ٩‏ 


تشر ۳۷" 


باهم در زد و خورد هسند متعطورنکه در روی زمین ده خوب خصم بد است 
و با ن در برد و نگ داعی است در اسجاما ندز ستارگان نسكث با اختران سس 
در حدالی میباشند سیم‌سالاری لیر دان ستارگان مشرق به لشنر سبرده شده 
است ستویس امبرالفرب سپا. مفرب است قرماندهی کل قوای ستارگان نی 
شعال با هفتورندگب است ونند هم برای سر کردی افواج کوا کب جنوب هعین 
گردیده است 

ابك چند کله در خصوص نگمبانان مغرب و شمال و جنوب گفته هیر و .م 
سر تشتس سور ین چپلو ی است کله اوستاگ آن و دس ندید اس ها وا ود زمح بت داجه) 
هباشد معیی لفظی آن صد چا دارنده است 7۳ چنانکه خواهيم دید سنویس 
در مل با رندگی بار و شراه تشتر هساشد و در چندین جاي مر شت 
از او اسم برده شفه است در فروردرن دشفت هم که در فقرات ۶۳ و 4 2 از 
او ذکری شده مناسماتشی دا آت مور است 

متا سفانه عستو انیم «علور بقین بگو گم " از و دس کداء بك از ستارگان 
اراده شده است لابد نظر بعلاع و قرای باید با حدس و احتالات بسازم 
داندمند انالی گگر احتال میدهد که‌ستویس یک از ستارگان برج نسرالواقم 
با شلد ۱ دار مسر .4 کر با حدس زده است ۲ ات دارتو لو مه به دبر ان 
رفته است ۲ 

در لهان ساره سوعی که هفتورتگ باشد اشکالی ندارم جه این کله رخلاف 
ستاره متویس هرز در زبان ما باق است و از آن بنات العش با خرس بزرگ 


5 و بر براه ۱۷ ات را صد مزل دارنده ترجه رنه است رجوظ نید به 
۰ ۸1۲۱۱:۸۸۳۳ ل 2 دم اباب انهاصصمون) راصنا ماگ معا ۱1۵سا تا ء میاه ۱5 
| 1 ۵ ۷۷ مزل سوه بل مد نع بونادی۳ ماه ند۳ه ۲ مهم اعا 
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۳ ۹1 1۳۰ 1 ۵ 2 م۲۳۱۵ ده موتاسیعل1 اوه هو تاد مانب 


۱ مزل ماع ملد دمفوها: 1۱ راحاهعع مات اه له وا ۱ اصااب۱ ۷ 
,۲ .1۲ ور 


د بر ان دا زشری » و کرد ترجه کرده است ؟ ‏ گر تور چو عقرب نشدف ناقص و ف چشم 
بر قمه شمش نشانه‌ی د ر ان دا 


۸ ۳۳ اشار 


«مزداط جع اآراده عدتود تابدین هشت فلت مبر کند هت اش 
همحاین هفت بد بذار نود هفتورتف فرز خی 

هفتو ونگ در اوستا هنتو ادرتگه مدوب دذدپویوس آمده است و معنی آن 
دارندة هفت علامن و نان هسباشد جز: دوعي این کله .ععنی رتگ است که 
در سالییکر بت رنگک 75 باخد در لغت ساری عامبانه حزء دوم این اسم را 
اورزگ پندافته آت را بهنت نت ممنی کرده اند _بقول زخشری 
در مقدمة الادت این ستاره را شیر در قارسی هقت برادر کونند حصوصه وظیفه 
هفتوراشت اسار دشوار است جه سیمالاری شمان با اوست شمانطرفی له 
در ان مد سینا شوم سجر ده شده دور در طرف میال وافم است 
مسکن دبوها و بری‌ها و حادوان است تمام بلایا و مصاگب از ععال متواجه 
ایران میگردد عحالة پم قدر اکتفاء ده تا لعد موقعی بدست آورده 
از حوست مورل صحت بشارم وی در ادا "۳ وطن برس مانم است که 
نکفته بگذرم و از بیداه روس هسایه شمال که کته ذلت و بدیختی وطن 
مقدی ما ار اوست مرف نظار کنیم بشود که اختران شعال بدل روسیا تابیده 
آ نان را از اچرای اندیشه سیاء و العدام قوم قدعم ابران که بتمن وع بشر در 
دار دنه خدمات شابان عوده است از بدارید. 

در فرورد دن دشت آءده است. ها مستائيم فروهر های توا ای با کان را که نه 
و لود و هصد ونه هزار و نه بار ده هزار از آ مها به نگهبانی ستاره هفتورتگ 
کاشته شده است در فصل 3٩‏ مینوخرد گوید هفتورنگ بهمراهی ۹۹۹5۹ 
از فروهی های یاکان و سکان موظف است که در و گذر جمنم را حافظت کند و 
۹ دبوها و پربها و جادوان را که بس کوا کب ابته و افلاك ایّدی 
هستدّد داز دارد و تگذ‌ارد ک از سره و خصوست آنیا زان و اسبی وارد اید 
ساره جهاري ونند در اوستا وت وا-زسییهب آمده است از لس ستاره نیز 
عیتوانیم اعلور حدم بگوئیم که کد ام مقصو د اسست بارئو لومه احتال میدهد که 


بجي از سار کان نسرالواقم باشش ( ۲۷۶۵ اسب دسست و یکم که ختصر بن «شت اس 
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تسار ۳۳۹ 


ختص باوست در بشت مذگور از ود بضد حشرات موذی استفائه مىشوه 
در فصل ٩‏ > عرله خر د آ مده است که ونند رای خافطت دروازه و گذرا لبرز 
چاه شده است | مجائ ی که در گرداکرد آن‌حل خورشد و داء و ستارگان | ست 
درحر کت میباشد پریما و دیوهارا عیگذارد که خط سبر کواکت را باز دارند 
ار این سه ستاره آخیر اسبة در اوستا کنر اسم برده شده است ۱ 

در دوسپروز فقره ۱۳ از آختر و ویس و وند وهفتو رنگ باد شده با نها 


حامل نطفه آب و نطفه زمین و نطفه گاء اسم دادء شده است 


ی ی 
در لترین و عم رین درمیان این ستارگان همان تشتر است 
ستازه تشر در بر م5 ۱ . , 
بر بشت که اسشت اثرح بشت ان منردازم وطایف عده تشتر 





در يشث هشنم مفصلا مندرح است وی بش از مطالعة آن 
د السان مطالی که در ندهیی در فصل هفنم راجم ده آشتر آمده است ومد 
قهم دشت مذکور است سار هشیف فساشند 

بندهش گوید «در آغاز وقی که خرد خبیث بسّد خرد معدس شروع 
سس و کود شتر یر ساري خرد مقدس برخاست تا وظیفه جود را دربارند کی 
اي آورد از نيروي باد آب سوی بالا انتقال یافت آشتر برهنماش اد بورچ (برز) 
و فروهر‌نیکان دایاری وهومن و ابزد هوم براي اجرای تحل خویش سه تر کب تخود 
گرفت حست تصوررت داي دوم بشکل اسی سوم لها لب گاو فري (ورزاو) در آمد 
در مدات سی رور و سی شب درمیان فر وغ پرواز عود و از هر يت ار ترکیب 
سه کانه خوش در عدت ده روز و ده شب باران شد دد سارید هر فلره ای از این 
باران درشت ساله ای ود ار اثر آن رأند ازه تك قدمرد آب در روي زمن دالا ‏ مد 
بجانوران مودی ملاك و در سوراخهای زمین عرق شدبدا تاه باد ایزدی 
۲ زندن ترفت هام آمها را با قصی حدود رمم راند از ان دربای فراخکرت 
(اقیانوس) بوجود آمد لاشه جانوران موذی در روي زمین باند از آمها زهر و 


اس مت مت مت تست مت تست ند ۳ سس مس اس 


1 وجوم شود ه رشن پشت (بشت ۲۳) فقره ٩۲و‏ صورشد نباش فقره ۸ 
۳ قول دادسستی ایرد رح آسم دیگر ام بات مساشد 4 .۲ 2 ۷۵ کش که 1(9۳۲) 
کد ر هفتت بشت کوچك از آن صحت د استه ام 


۳۳۰ شیر 


عفونت خاژ را فرا گرفت براي آنکه زمین از زعر دسته و پاك شود دومین بار 
تفتر بشکل اسب سقیدی با سمهای بلثه بسوی دریا شتافت رقیب او دیو خشی 
ایوش صورت اسب سیاهی باسمای گد از ی خصومت سوی وی دوید ازيث 
فرسخ دور تشتر را به بیم و هراس ایداخت تشتی برای بروزی و رستگاری 
از اهوراهزدا باري طلب عود خداوند بدو فقوت شید جلت آمده است 
که آشمر فورا زور ده اسب جواستب و ده شتر حواب و ده ورزاو 
جوان و ده کوه و ده رود بخود ترفت آ آنگاه دیو ایوش هراستده یگفر سخ دور 
مگرت از این جبت است که مبگو دتف وت مك تس بالشتر بودء جه یک فرسنگ 
مسافت برش دک بر هاش بس از آن تشتر دیو آبوش را .ساقت یک هار 5 دام 
از درا دور عود ۳ بر گر فته هت از یش ساردد قطرات بزرکت و کورچکت 
هر بث بد‌وشتی - کله گاو و کله انسان بدرش شق بات مشت و یک دست فروبارید 
در مدت این بارند کی د بو های سیینچکر مس ]۱ و دیو آیوش ضد تشر 
کوشدند آتش وازیشته «هاقابته از گرز تفتر شراره کشیده سپینچکر را 
هالاك نود از ان ضرت کرز خروش بررگی از مهاد سپینچگر برخاست این خروش 
مان است که هنورز ۵ سشی از بارند کی از زعد شنده مشود آنگاه تشتر 
در هدت ده شیانه روز باران فرو رت چرلد و زهري 5 از جانوران مودی 
در روي زمین مانده بود با آب عخلوط گرد دد از این رو است که آف شور دد دش 
آمد یس از اتقضای مدت سه روز در باره باد بر خاست آبها را بانتها حدود ره 
زمن بر انف از آن است تن که سه درياي بزرگ و ۳ درداي و جک تشکل 
عافت » شدهشی در فصل باردم گوید «ازمن دش از بارند 3 تشتر یک وحاعه 
بود درباهاي روي زمین از اثر باراهاي او بوجود آمد و زمین را بهفت کشور 
منفصل از هم تقسیم ترو د 4 

در خود اوستا فقط از زد و خورد فر شمه بار اس با ددو خشی صبحست 





از دیور سینچکر ردب زعتر در خود نت شت اسمی برده نشده است ول د در 


فرگرد ٩‏ ] و ند داد شرع ۶۰ ال سد دشر ]يو ۸ و اش و از سنته که 
او رز علاك عود ذکر شده است 


۳۳۱ ۳ 


شده است از تشکل در داها سخیی تست دگر ا نکه در شدهش سنره تشر و 
اروش ففط در آغاز آفر نش مغوم ه.شود اما در تشتر شت ان جنگ داثمی 
است شمیشه در فصل باران دیر قحطی و خشکسالی در مقابل فرشته رزق کوشاست 
ایتک دبیمیم 5 ۳۳ تشر امه در زد ابر انباست سئو ده و ممظم است 
در خود تشر مات فقره ۲ 6 اهوراهندا بزرتشت میخوید 5 هن تشر را مئل 
خود شاسته حد و تیا افر ندم دلباش نیز در طّ رات شت سان شده است 
براي | نکه تشر فرشته داران است از او ست خوشی و خرمی و روزی غالک 
آریای در #لکت آب و خنک و گرم ایر ان باران و آب از بزرگتر ین نعممپاي 
خداوند بثهار است ا گنیر فرشته باران بايسيي عزیز و محترم باشد 

سس یعس 


(س از داستن این هقی مات بانط د بد ک عناست مان نش 


چر | ۳ ساره 
.ار ان بو آبده ۲ شعر ی ماف ۲ باران تاست که ان ماو د را ادبر قر شید 
رید و ات 


یل لت باران دانسته اند تخعوصه دانان اس وجه مناسنت لازم است 


چه م:درجات تشتر بشت در اول اضر اسبار شنت ۳۳ مساشد اما دس از 
اند لد 11 ری در آن خواهیم ۵ (2 که کلیه عصامدشی مطااق با وافم 9 بسعاز 
ی ا: ات ۱ گ ۰ ی 

طد,عی است ‌ ۱ نکه عوارضات سالا و و صسعفی را حدو ۵ شید ار طی اه دای 
۳ آمها عم ۱ یلك زدان مدهی و "هیر ات شاعر انه بان کر ده اد مت دا ید 
دانست که ۳ ۱ رشعری هیده نم ِ افق د ند و مشود داستان و هو هد اهی‌د اد 1 
سر دو ز هراد اووات جلوه و کرنشر است 

همکد در آخر هي مذکور در طرف رح در امیان د بدد هلت و د هو صه دز دای 
بعدی پیش از برآمدن خورشید سیار باشکوه در طرف مذرق میدرخشد 
در حوحه " بستان در فعل که دل خاك از تشنفی جال چالد کیاهپا سوخته و 
درخنان پژمیده سنور و دم چنم به بخشاش دی و باران رحمت دوخته 
اخش ساند یک خدای سر از کرسان ائق بدر کرده مر دوه و کسوس عبرساند ۳ 


۳ ۷ ی ت 
فقره پنجم تشثر بشت گویده چارپابان خرد و زرگ و م‌دم مشتافی دیدار آشتر 


۷۲ تشر 


هستند ق د بر باره ستاو ه با شکوه و درخشان طلوع .خو اه عود ی د ار باه 
جدمه های آپ بستبری شانه اسی جاری خواهد شد > از آنکه تختر در موقم معین 


از سال د بدم مشود از فقره فوق و فقره بازده بخوی برءیا ید در جائی که تشتر 
پاهورامندا میکوید «اثر م‌دم میا چذانکه سایر ایردان را عیستایند نام برده 
تعظرم 3 تک رم بجای آورند هي آینه من در موقم هعن سال در مذت نکب 
شب با دو شب با شچاه شب ندر اعفه خودرا با کان و نیکان خوام عود » 
زاست است قورا دس از مذاهده شدن تشر باران عیار د ندرة در ماه ام‌داد 
و شپریور در ایران باران‌دیده میئود اوستا هم میان جلوه اوللن تشتر و 
ریزش باران مدت زمعای فاصله قرار مید‌هد مانطوری‌که از بندهش نقل شده است 
فشمر مت نبز گوید در ده شب او یی تشتر هصورت سر حوان بانزده ساله 
باچشم درخعان و بالای رسادر قر وع در وارٌ دید در ده شم دیگر شکل 
و رزاو زوین شاخ جاوه میناید در ده شب آخرین ترلیپ اسب سفید زیبای 
گرفته ما گوشهای زرین و گام زرفشان نسوی اقبا نوس واوروکش وا «اروس جع 
که در پهلوی فراخکرت و بف شتاقنه وا از اجا آت در هرد دیو خشگی اینوش 
میید یو کل اسپ مهیپ سیاه باکوش و بال و دم کل ی مو) در مقابل 
او آبد از | نکه رفس تشعر د بوخشی منت و ساه و کل تعیس شده ات با حال 
‌ سمان ابران که زمن از تغنفی سوخته و "مره و از زدات گاه خر وم مانشه 
کل شهه مناسبت ام دارد در زدیک اقباتوس فرشته باران تشتر و دیو خشی 
آلوش مهم در افتند در هدت سه شانه‌روز جنگ اات طول کشد تششی 
شکست ءاقنه لمسافت کت هاثر پروسد قاس ۵دا ادا ‌ هزار کام از فراخکرت 
رانده شود فرشته اراف خر وش هام بر آ ورده بل رکاه اهوراسم‌دا ننالد 
و ای بر من افسوس بدین م‌دا دریغ با ها و کاهها ا حدم از بش شکرانه 
لعمت ما میستودند و خیرات میکردند هراینه من قوّت گرفته بدیو خذی 
قالب عد‌شم آتگاء اهورامن‌د! به شدکان رحم آورد فرشنه باران دلداری دهد 
و بد و زور و تواناف ند بس از آن تشتر بضد آپوش بشتابد و جنک از 


دشتر ۳۳ 


دور عادد دانگ شادمای برآورده گو ید ای اهورامن‌دا خوشا عن خوشا بدین 
مدا خوشا ناما و گاهیا خوشا الک روی زمین آنگاه تغتر « انوس 
در آید در با را حوش و خر وش در آورد از سمنه دریا امواح بر زد طغسان و 
تالا طم بدید آید در سواحل هیجان و اقلاب عجبی بربا #ودفرشته سنویس 
فیزبیاری ید از طرف لوء هند مه برخیزه و ابر نیش درآید باد جنوب 
وزیدن کرد ایر و مه را از دش براند باران وتگرگ را مد شنها و نز لگاهان و 
بهفت کذور رهنمون کردد | نگاه فرشته آب ایام ثبات بهمراهی اد باد و 
فر و فروهر نبکان مقدار معتتی از آب در جهات. خاک عبالک تقسیم عاشف 
ابرو باد و مه و خورشید وفلک درکارند . ائو دای بکف آری و بغفلت تخوری 
مه از هر تو سر گشته و فرمانردار ثرط اهاف نباشد که نو فرمان تبری 

بقول مینوخرد (۹۲ ۲۰ 4) انواع و اقسام تخمها بواطه تشتر با باران 
فر و مارزد مذت حنگ تشتر و ایوش سه شیانه روز قرار داده شده است 
آ ن مدت همان است که دش از باراد ی انقلاب در هوا و گرفتگی و سس 
در فضای اعات ده شود کی درق ممدرخشد و کی رعد هرد 
آنسکه ول ندهش رز آتثیی ار فراق خصم فر ود آمد ه فرشمه ارات 
پروزمند گردد 

آذشته از دنو ابوش دسته ای ار بریها با نش در زد و خورد اند در فقره 
هشتم مبگوید که آ مها شکل ستارکاتت دنباله دار درمباف زمین و مت 
براکنده و مت سوروند ا آنکه شکست باقته فرشته باران بدون ه«عارضه 
فرما نفرها مشود 

خصو صذ ابر سنارکات دناله دار از ۱۸ ام‌داد نا ۲۰ آتا تاه 
۱۰ اوثت ۱ ۱ لو ابر ) یار دیده مشود ۱ اس س از ازفصای مدت سی روز 
که اوقات جلوه تشش است سبه شکل و خاعه بافتن جنگ و زد و خورد تقرس 


۱ معصي ذ 1 سناره د :با له دار دود ب و شهاب بدا شد تقو لن زخذری دور هراد مه [لادب 








ستاره دیو انداز و رل ندش موش بر زنادهان مااهاف) تخصوصه دد تصل مدلور در فوق 
اوفات ان کو نه سوانح سیاوی (۵0114:0ه ,660216ر) منبأشاه 


۳ ۳۳ 


عبر سم باه باران اعران دا باه ی که ,عشاسست با رندگی ماه تأمیگه شده است 
از روز چم شبن ماه هتم آذر هاه ( ماه توامیر ) او فا م۸ در تام شممهای هاه 
مذکور در آسعان دید ه مشود بكث رقیب دیگر هه که در قذر ه 0۱ از آن اسم 
در ده شد ه است دوباگیر با ود دس ند (هرزتارجنج مب‌اشد بمیی یف سبالی با خطسالی 
داریوش هم در یک از کتیبه های پرسپولیس ( مت جدید) از همین دیو در بیم و 
هی اس افتاده گوبد «اورهزد این علکت بارس را از لشکر دستن و ند سای 
( دشی ایارا 1 رده ) و دروغ نکپدارد تکند که ان ملکت سار لشکی 
دشمن و بد سالی (نعطی) و دروغ گردد " 
دِِ ِ در فقره ٩‏ و ۷ آمده است که تشتر چست و حلالك سوی 

0 در دای فراخکرت شناد ها نطو ري که ثبر در هو | از ان مهو بل 
میم تبر انداز آرباف ار خش )کیت رمع از کوه اثر یو خدوث 
و ای دک وی رطس رورا رده نها طرفب کوه خو ألونت سرد مایم رود بر تأب 
گردبد ارخش اسب است که در جمل النوار شخ ارش شنواتر ضط است 
هرام چودن رقنب خسرو برو2 مد عی نود که از خاتداتت آرش مسباشد 
داستانتیر اندازی آرش در جنک منوچهر و افر اسراب برای"عیین حدود خاله 
ابر ان و توران در ادیات‌و بار یم ما معروف است کوهمهای ار بو خدوث و خوالوت 
و مرف انیم که در عا واگم است و اسروز مه اسمی تأهید ه مود ول 
میتوان گفت که او یی در طبرستان و دوعی در مشرق ایران رافع است شر الدشن 
کرگانی در داستان ویس و رامین گوید 

| ثر خوانند آرش را عان در ک از ساری‌به م‌و آتداخت مك تبر 


تو اندازی مجان من ز کوراب همی هر ساعی صد تر برتاب ۲ 


وا وه 8 1 ,۱:1 ار [ ۳ 0 هم دهم ناته کز ردام هطاهون ۱۷ ۲ 
۳ وس و رابت صفحه ۲۸۰ چاب کلکته ۱۸۱۵ میلادی رضا فلیغان هدایت در کتاپ 
شود فرهتگب انعمن آراي ناصري شواسته 5 اشتماه دیگر ان وا که فرد اوی اشعار فوي را د 
نظای نیت داده اند املاح کند فقط چندین اشتباه دیگری باشتباه دیگران افزوده است 
از | جمله رشعار مذکور را از داستان وامق و عذ را نقل عیکند فطعاتی که از وامق و عذر[ باقی 
مادء است متعلق بعنصری است و طمرائيکه سدها آرا اقتباس کرده اثد فسبهٌ مار هستند 





۳۳۹ 3 


انو ریحان سرونی در | ارالماقه راجم بجشن ترگان که در تبر روز در 
بر ماه اتفاق میافند چنین میویسد «پس از آ نکه افراساب عنوچهر علبه عوده 
اورا در طبرستان حاصره کرد در این فرار دادید که حد و ۵ خای که از ابران 
باید بتوران برگزار گردد بواسطه پرش و خط سبر تیری عمین شود در این هتگام 
فرفته اسفندارمن حاضر گفته امر کرد تاتبر و کال چنانکه در ابستا بیان شده 
است برتریندد آ نگاه آرش را که مرد شریف و حکیم و دنداری بود برای 
| ند آخان ثر بباوردند آرش برعنه شده بدن خوش کعّار شمود و گفت 
اي بادشاه و ای مردم به بدثم بنگرید مرا زخم و صرضی ننست ولی بقین دارم 
ک بی از انداخان تبر قطعه قطعه شده فداي شم خواهم گردید بی از آن 
دست مله ان برد وت خداداد تر از شست رها ردو خود جان تسلیم کود 
تون آوند به ناد اس فرمود تا تبر را حفط ناد آن تر از کوه رویان ! باقصي 
نقطه مشرق بفرغانه رسد و بریشه درخت کگردکان که در دثبا رگ از آن 
درخی نبود نشست آن موضع را سر حد ابران و توران قرار دادند کونند 
از آنحائی‌که تبر بر ناپ شد. و نا با جائی که فرو نشست شست هزار فرستخ فاصله است 
نابر این جشن تبرکان عناست صلح ایران و توران میباشد 
طبری نیز اب داستان را عبط کردم است عبن عبارت بلعمی که از او 
نقل سکند چزن است «وهر دو ملک بر این عهد بستند وصاحنامه پنوشتند 
بس آرش را اختبار آردند و آرش دی بود ک از وی بر انداز ثر نبود 
و در تلی شد در ان حد ود از ات بلدتر آوهی دست و تري را نان کرد و 
مد اخت بر لب جعوت رم آمد» ۴ روضدالصفاه در صلح میات 
منوچهر و افراساب از زبات افراسیاب چذن مینویسد «مقزر و مشروط 
بآ نکه آرشی از س‌کوه دماوند تبری اندازد هر کا که ات تير فروه آمد 
فاصله مبان دو علکت آن محل نود و اری بر قله حبل دماوند رفنه ثری انب 


ببس رای قه زر طابر ستان رجوع کنید ره +عجم | لبادان 


رویان ام تاحیه و شپری نود ه 
,8۰ ,8 1۷۶۲۱۱11۸۲۸ برد ط رهب 


و به 
۲ اراذافه چاپ زاشو ص ۲۲۰ 
۳ بلعمی چاپ کانپور ۱۹۱٩‏ ملادي س ۰ !۱ 


۳۳۹ تشتر 


عشرق افکنده از شست رهاکرد و آن تبر از وقت طلوع آفتاب " نیمروز در حرکت 
لود ر هتکام استواء بر کنار حبحون افناده » 

برای آتکه سخن بدرازا نکشد فقط ا بانداز که از برای فهم مطالب عمدة 
آشتر پشت محتاح سموضیحات بوده ام نکاشته آمد در امحام خوانندگان را متقل 
میسازیم که اي بشت ماشد سشتر از قطعات آوستا عونه است ار معارعه خوث و 
بدی زد و خورد فرشته باران در عال بالا ضد دیو خشخی باب رآفسان تلقان میکند 
که در علکت دك و کم آب مود نز سد خشی کوشند و چنان ۵ شد 
ابر ائبان خترع 3ات کشتند و از بر و آن در بار یه ادران آداد نود دک آنکه در 
هوقم بارندگی و ریتش ابر رحمت بانسان خبرات و مترات تعلیم داده شده است 
آتکه خواستار است ‏ ابر بخشایش جنبیده بکشت و ورر او ببارد و از آن در روزی 
بروی کشادء گردد تسا دل از جود و ی خود داری کند و نعمت خود را ار 
دیگرآن در یغ نمابد بعقیده نگارنده تشتر یهت یکی از بشتهای بسیار داکش اوستاست 
تعساژ تن سادء آن که در حند هار سال بیش از این #رب بافته تداین تگر «ست 


فقط آ نها را داید وسیله فهم معائی عالی و دقیق | ما قرار داد 


موی( ۰ وس سوندمه 


زدند. ‏ زیر لء و و دا سای ۳5 تین هچ مد دا وروی وی موی 
رب ند در د جرف ال + ۳ ك دم ددع جع اب لا ات خ رل شد بچ د 
نت هه رادم و ۷ب 4 

۳ 


دود جیوه با تس جوا و" واط وده (۳) ره 
اس دد لاس رویز . و ۳۳ (۵ دود ب ود م دود شاوی[ ند ت بو « ماع ویند ی ۷ و 
مچ ) وان لاه یه روز دم رازه و( در ندیه فدزان و6 وییژنن و اند ه یم اء س. 


مسیس. سور وامراس. متسر ...نوس واممو نب 


۱ 


1 جوم شود ه رو ضةااسفاه چاپ لکنپو 1۹۱4 مبلادي سص ۰ 1۸۵ 
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رب 


ره ررکم رمق 
ری 1۳ ۱ خ شرا از 
انا رل سور ! ون ال ۱ را ررلشن) برع ول 


ملاس رل دار ین ) دنداد 0 


۳۳۸ 


۱ 


«۲ 


تیا یدید 


( ودام؛. ۱ ) 

6(سدم. سب ر(ط . ٩‏ سع. ند رغ د دج بت 6 لفدز ۰ 6 اند «وید. 
م( و لس ون بدن ولز: دوبن رین ]نرید. ند ۵و( کزن ؟ نود .سس 
)سا و بو )ید۰ #سون قوس( ورس | وددند ۵ ]نزن و (بد وهدر ود - 
سسد دی( ۰ | »" ۳ 2 مس( یر ( ]نت ددع ند ما 
۰ برع د دز نسح ار ۹۵ ز( ۰ ند[ ند زین . )سم ۰ ] (و()ردط. سید( - 
اب ۰ رسیم رد۰۰۱۰ 

واخز ند تلاو - وچ د 6( سین ویر اسیمس(وع | مود وید( يع. 
ددم سدع سح ی( س|ددط ۱۰ > 
مودویدمو(ی. دمس(ین. موی رسه ۱:6۳ سید( | ورن ند یرماع 
وید ند اند ند د ووز؛ | دی - وی نف ردنت [عع. بن( تیم نب ددع۰6 | 
سر( دوع (نسط وی !و ۵ (سوو(م(ع ۱ و دد دهد (دیب بر جع ۰ 
اس وی من سوت ۲ | (سرط ۵۰ مساو 6۱( ]وس :۰6 | 
هواس ی وادد مد رنه لدع ج۰ | سد ۱ در و رد ( ووش- 
زد دود و دزد ۱۰ ب ند (ع] ؟ له روا مد وس ۱۰6 چامد تن« 
بن نب ود یه" ود سم (م داوم یر بهع(ن0 لد | ثبو ند وله ۵6 بد- 
انستثنا ۱ دوا)وترید. وه (ه ول سره( ۱۰ ۵( ید «ربه ورب وبرید 
ند زر 64 لند ی بزح و( ۰ ] ومد |چ- من ی (وه ۵( سس ویو | , 
بر ویز۰ ( ید وید . 9 مع و یتسد 
فدو( رز ررید ی ند . وپتررد بد| ۰ | مد ولد م(پع. دد مود( ]ع. وس[ مد 
زو ۱۰ * مدوب( ع. ددم سس( ۰ ( مد و رس ]5 | سر (ع- 
| ون یرمع وس سسدووزه 

یدح وید ود چ . ی ید (زید .سا انس قد لزید وبدودندد ویر ۵« 


ببس 


سس ۱ 


! کل که به بزرگ جسمات وروحای ترجه شده در مش هو ند و رت دسم۳ه 


در اشت ۳۳۹ 
دوز( کردء ۱)- 


اهورامندا باسینتمان زرتشت گفت تو بزرگ جسمالی و روحالي باش " 
ماء و خانه (مدپنم (و) میزد راميستائم " ااینکه از برای من سذاره 
فرهمند پمراهی ماه .عردان (دلران) شکوه ارزانی‌دارد 

من تشتر ستار آرامگاه حشنده را با ژور هستایم گ 


تشن سماره وایوعند فرهمند را عیستائیم ( آن‌ستارء) که منزل آراء و 
منزل خوش بخشد ( آن) فروغ سفید افقانندة درخشند: درمان دهزد: 
تنظ برنده بلند از دور درخنند» را که روشنای ی آ لایس (یاآد) | #شاند 
آب دریای فراخ را (رود) و نگوهی در همه مشپور را ۳ ام کوش مدا 
آفریده را ف توادای کدانی را فروهی امینعات زراشت باک را 
(ما میستائیم) له 


برای فروع و فرش من اور را هسستام ف ام‌از بلند بازور ( آن) ستتار ع تشعر ۳ 
تشر ساره رائو مند فرهمئف را مرستانيم با هوم آمخشته بشیر با برسم با زان 
خرد با ینذار و گفتار و کردار دا ور و با کلام بلیم 


بنکبه ها دام ۱ ۱ ۱ ۱ ‌َّ 


تست مت ما مت تا ما ات ها 


آمنده است اشت رد که در زان اد موجود و عمبی بخرد و داد گرفنه اند از ربو زو سنا ی اس 


که تعی سرور روحاف و بزرگ معتوي است در فقره موق اهوراد پغمبرش زرنشت اس 
مکند که دز رسالنش متام سلعلتت جسیات و روساان هي دو را حجمو هد ند ارد 


۲ مین در متل مثتن دی فاسد عمی خان و مان است شس فخری گوید ‏ جهانیان را 


با ذره از عبت و به از #ن‌ار عتار و قبله و مین مهرد ۳ من زد اندسن و .ی کل ر* 
وتثار میباشد در زبان اد فارسی ععتی تجلس ضیافت و عشرتگرفته اد فر خبی کوبد 
اندر میزد با هثر داش وندد یرد با هتر بازو 


۳ و نگوهی وا رسب اسم دودی است غالبا در کتب بهلوی با رود رنگپا یکجا نامید,م شده وم 


روت خوانده میشودونگوهی نیز لفضلا ععنی به وخوب میباشد رجوع کنید عقائه رنگپا ص ۲۲ ۲۲۷-۲ 


4 فتره ۳ در انجام هی‌بث از کردم های نشتر يشت تکرار میشود 


۳۴۰ 


‌ 


فً 


مب زا س وید ۴ 


(وسلم:. ۲) 
مد وندم(یع._ ددم‌ساع. ( ویس )۱۰6 _ساس() | ورن سور 
۳ سود مد ویر | 


سل وید ق(عع. مدع( زا( وه ۱۰:۳ ند 4 نب (ایت تلر۵ع ۰6 
وو(سوع دووء۱۰ 616۱ سییومزع. دم( و -وسد(یع۱۰ وپبزید برچ - 
سم بن ند ثز نب . 6( وس و رونتط تد[ رین 6ج بژه یو 
س()ع( دب لزق نی کز بن ۰ بر( ۰۱ 

س ان ۵( [ بر درس ی ای سس فا 


(وسام). ۳) 


مود ویدم ی ). نف سن ان ورن رمع و نتسه ند دوز | 
ور با ۰ ندرم وند 6نه ( )دج ویر زغ لاب تا (( لیخد اغ بای * ۳ 
(سیرید. | چ ند زو زد اقا نا" تم( وه( وی «یپو(ج ۱۰ زب وب دید لزید 
بسا( - و («ولدر وهی ۱۰ > سجن (ط. برطو. (6 دیس ی | 
جر ویدمم (ددچ. [ مد وی ررسع. 3 وج تد. بو سع. 
ندرم چا -مدمویدط دوبن ته وید ۰ | درخ غرج" مید ندید ع تلو مج و ۰ اید (دید ۰ | ۰۰ 
تب وی( (سردی. دج ینیع دون دق و نب نس ند د ویر - وه 
( ومام۰ ) 
جدویدم(یع. .سرد ()| ندز ورس نتخنند وویر ۱ 
وروی رد کم «سویگه ۰ اسوسم‌و۱ . سدرد. 
ید ررط. و ((«-وسوم ۱۰6 ونر نف ق بت ۰ مد ود وید . ندز ! دد سب 
(رندتدسع. | ودزدع ولد ق: 6( یوج . سیم «« دک د-د وس «وید ۰ ۱ 
یم درکن د- دوم ردو وی بو[ ددید | یبو۰6 ۲ بدو( برچ وین دید ج. 
بو بت از نف" تهد( د ۱ ون | (ریت رد تب زد یه د( یع. | ۰۰ 





شت | ۶ ۳ 


اتب 


سز( ردو ۲ )و 
تشتر ستارء رایومند فرهمند را مستائيم ( که ) نطفه آب در بر دارد 
( آن ) توا بای رکب تیرو ند دور هه باند یاه زیر دست را آن 
بزرگواری که از او یکنامی اید و زادش از ایم تباث (میباشد) 
برای فروع و فرش او را هسام ۱ : 6« 


و( کردد ۳). 


‌ ۳ ۳ رادو ند قر هد ۳ میستالیم کسی را که چاردابان جر ۵ و درر 4۵ 
منتظر اند و می‌دمانی که سایق جفا کار بودند و کت را ۷ که در 
شد نم دشرارت ور د اخشند 
چه وقت ار برای ما تنتر رایومند فرهمند طلوع خواهد نرد ؛ 
سححه وفت سی مه هی آت نقو ثٍ اسبی د مر داره رو ان خو اهد شد ؟ 

4 ۰ ۰ ۲ ) . لا 
برای فروغ و فرش او را میستام ۱ ۱ ۲ و 
یمه ۵ له 
تج( کد 6 )4 

1 ۳ ماج و زاو مد #ر شمنرد را مان که :له دسو یی در بای فراخفرت 
+ ار سر ۹ بجر : ِ 2 4 
بازد مانند آن تر در هوا بران ه ارش تبر انداز بهتر بن تسس انداز ارباف 


از وه اثر وخشوت سوی وه خو انونت اند اخت ۳ ئ 


]ات مت بت بت بت تا اس مت بت بت الا تاید. 
صد و وان وت فا دا ] 





3 فر ه ۳ ار هي شت در ای جا تگر از هنسّو د 

۳ ی دید معی اي کاه معلود ست ار فقره فون مر میاید که ور کات ها گروهی از 
,د خو[هان و دشمنان ار اده شده است معای که داشمندان از رای آيی کله حدس زده اند 
هیچ يك ند بارئولومه مقلون تفتاده است ۱ 

۳ الیریو خشوث مرلادرو. کج رات خوانویت ساسچیا مین حل اي دو کره مشکل 
است ابر ۲ چه در مقاله تشثر از امر رحان زک کردم وم که سب آرش از کوه روبان برتاب کشته 
دق نانه فرود آمد بان ات بوخشوث ان که روبان راشد که سایق اسم تاحیه و شپري بوده است 
در طیرستان احتال دارد که آوه رتودت زاس نديد در فمرء ۲ از زامیاد يشت و رویتن هومد 
در فصل ۳ در فقرات ۳ و ۳۷ از هش هیا رویان باشد این حدس درست باشد با * 
پیج رجه عدي رای میت محل الاو خشوت ندست فقط مینوادم نکوژم بدا باه در کب تارخ 
ما از داستان جنک منوچهر و افراسیاب سجن رفله است ائمربوخشوث باید در طیسنان واقع 
ناشد و خوائونت در خر اسان م دبیني گفته ابم که وی طری ِ بلعمی ثم ارس دلب ججو ي 
ار آمو درا) ز_ ود اعد هیر رو ]نا بر نو شده ۱ که ار وه ج ماو له تر یاب ثشته بر نار ججون 
افناد مث ات خی نی حوالو سب با ند دی زز کوهمای سر مه اون باشد 


۳۴۲ 


ی( واوس رید ۴ . 


۱ ریز( . ۵ بیع : ۱ ۱ 
منديس. ددع۰ سنراج .. وت ۶ نم ماو ژندد ید خوید خا 
یط «( ررسس(سع بر .نع ند( و - وینز و واط دا و-وع تم ط ودب ط- 
ددد وید - | )دم( ط. ۵ ( دج ددس و زغ دد. زرد بر ۰6 | * 

لقی تزع 1۵ - ان ددیت. ۲ بند « دج سس تشد دا : قاس انهغ سد دایز ی 


( وس(مو. ۵ ) 


ند وندم [ ی ع. بید - ستاو و دنت رمع زا دب ند ویر ۰ | 
وپسر بط . نسو([دوسع. قو یبد( ررس دد ورد فود. | وچ . داد وسسج. 
مره( به ددویزد هود ۰ | ز۳ سب ۰ جوم مد( چ . 9( سع. رش قد ججید تل 30۵ ۰ | 
مه ود مد( 9 یه کدی ید غ و دزند. | 6 [ددددید. جاط ( + وبه یبد ددید. 
تسس ریت مط . بو ر( ید و تن واز ۰ | پ د ۵ ( سین ول ز( (دد درو 
درم ویر - | ه اي وارمر (يع. سدترید  [(‏ د مود ۰ | مد دد رو چ -وو و( رم ییوج 
عمط [وع ۱ ژن‌تند نت ۵سع سره چ. قح 6ب دورد مود . 
ند کل د ترت . واسدو بت . وا سع خر مور . وزنه ط و وید مد «دید ردوپ ۰ 


ندیه 6 : چم نیم . مج . 0( وی نس رو ردویزد مور تدن هو نب( ویو ندچ 
لب ((و ۰ بوسنم ونم( )وی رید( ون ۰۰ چ دد ند برع (ر رت . وامر یت یز 
بش ده دد اههد 1۹۵ ۰ ۱ مد( ی( . لز و ند ۵ ناب ز دج ز . [ سجن (: (رسع ۰ | 
برع زردنندو [ددنیع. بث زر دسدکدین دید ۰ ۱ ۶ ژس ی ند. نهد ( ددع . 
ی دکد تنس درو ۰[ نوم رز نیدد ( ددسع ۰ | دس( سع یز موز - | 

ست برج ۰ ید زد ۳ نز تن دد از بر وس بد6 سد هد ویر م9 


(وسام. ۱ ) 


در وید هم [ ی ج. ۲ بت « تن( ان ورن نب وم وع. وا ) دب 6ص ر ۰ 

وپبر با , بط بو »ید . نت فزم ([ یدز . ند ۵ در . دس یط 
نب بو ز( یب ۰ ات 96 نف ود اددچ ۱۰ ند ع ژد وید دود . و سمویر (ع. 
ند س دم نس |یبو؟ ۱ تب تدخو رد یت د دود آ تشر تس دیع شرع | 


نج اش ۳۳ 


۷ ادا افر بدگار اهو ر امن دا داو (د۵ بر ) لیلد دی هش آنگاه آت گاه ۱ 
وسهر دارنده دتتهای فراح از برای او کرد! آرد راهی مها ساخت 


درای فروع و فرس او را علسهاحم ۱ ۱ ۱ ۲ مه 


یز | کرده 6 5 


۸ تشر ستاره رایومنف فرهمند را هیستاندم کی که ۳ غله کند 
کی که پریها را درم شکند وقق آ مها شکل ستارکان دتباله دار ۲ 
درسبان زمين و اسان بر .اب شوند سزدیكث دربای فراخکرت بروم‌ند 
خوش منفار ژرف که آش سطح وسیعی را فرا گرفته است او براستی 
بصورت اسب مقدسی (بسوی دریا) آید او از آب امواج بر انگیز الد 


بِ ۰« ۰ 
و اد خت وزدن آغاز کند و 


آیهاه این آت را سئویس هفت تور رسانف ۶ وق که او در موقم سیم 
باداش حضور بهمرساند ( آنگاه تشتر) زیبا و صاح بخش وی مالك 
آید (ا آلکه آنها) از سال خوب ره مند شو.. این چنین مالك آریائی 
از سال خوش برخوردار کردهد. 
برای فروغ و فرش‌او را میسنام 


سب کده 1 )وه 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ی ۱ قشهر ستار م زر الو مبد ‌ ور ظ مداد را همینا تدم 1 حدنن سحختن لو دان 


سپ 


با هورامدا گفت ای اهورامر‌داای خرد مقدس (سیتهاصنو) اي | فر بذکار 


حپان حیمانی ای رال 0 


ستت پیت تا اس یواست سس 





ا + فرشتگان ات و شاه مقصوداست. 


۲ فقره ۳ در این جا گرار میشود ۰ 
۳ ستاو ه دناله داز ۱ ذ و ذ ی در اوستا سناره ًِ ود ب مد( و ۵ :هس تامیی ه ده است 
مین ستار گانند که فالما در این بشت 4 ,رها تهیبر شده أست ۱ ِ 

ِ ستویس که م ستازء ایست در آن واحد اسم مکی از فرشتگان مو کل انب شم قاس 


يکي از و ظایب او نک از فقر ه لوق بر میاید تقسیم کردن ایس آت اس 


عرعرس یل ومد وید۳: 


1 ! وود ابو . )سس . .ند زیم رد دبدوید - بط بولم ط - (دید یدید زو - 
دد ]زد . وشرید ند دد یه ار مج نا ۰ وب نب قت. ند !در وبز- ون ونم سع یچ ۰ 
بط تیم ط - ید وید ای واع رد خد | زد - ره )زور سب( ید ((رردط . 
سوم «سط درو ۰ | بکزه نس( ویدهم تسین ویر 6( ندز ویممر(وی (- 
دی ۲ دنو تلد دزن و( سب [ ددم یز دی سس و۰ | 
جرب کر مد[ ویدهومدین ول شا ند ۲ )13و ت۰6 | مس وب «بره: اد سرد 
بل ری ند رم مد | )۰ | ۵رددواز. چاس. زد تاونس تدم جوع) ...وان | مه 


۳ 


مد وید هو[ یه نزن . وهد ندچ ند وید د ووبز* به دوز وید و[ ددید ویزد | درید حدنویه . 
زسرنه وید 6 هد دئاز ((خ اب ۰ رخ ند ط و نع بود. ند اند ند وویل یدح 
ده ود[ درد دی ود ندید دویر.. رو دم( دود ۳۵ و 
بزم نزن نداد رکه نب . د دود نید )9 ومد ی‌گن ببرع۰ ون ود < 
| دون [ بیرغ تزیت ي جات اس رد)۰ ددم س(وع. 6 س زوم سعو. 
وید دود و وبزه نف دشن ارت رخ تن دود زد اد دید دای ار ول( 
قا6(] 6( و یهن وپردرید. رخ یدز هر ۰ مت رآ سیب بو چاند اند - 
ز ار ۵ج دد بش تذل ...رم دب د موز ۰ دزم ( بر موبید مب وان همم () - لوا - 
دق( ن ۰(۵ خسد ۰.39 وم نع - نز و ون و دروزنن واز سب 
مور وندم [ ی ي. ۵(« - ترسوی وس | و ند ان 6 داد و و۰ ۰ 


۱۳ رم سرط و ( ددس]. ۵ لد تانب ۰ بنوم من بط . ثد ژخ د 0 خل ج اش ند ( ی 
قدویدج(ن.. مدویدم( درو (سويرسم. سد()|دورنسم. وتو( 
(ع ۰ وی گنه ددود ور [ ند مب زیم [رویس روف . واسععاط سس 
ایس( وید. 7 رز پیم دم ۵45 نس - 
دب ۵( درم دهد - وی دس نواز۰ | ر()سموچ. نب ((د - لب ولد بر و۰ 
مود یی هط من رید [ درس یر ۱۰ 


یر ست ۳۶ 


۰ آتر مر‌دم در از از مرن "ام برده بستایند چنالکه از ایزدان دیگر تام 
برده مدستایند (پس ) من با زندگانی درخشان و جاوداف خویش .عردمان 
با روی آوره در موقم مس از زمان در مدت يك با دو و با پنجاه 


شب فرارسم 5 


۲ شتر را مبستائدم نیشتر یی ها ««نهوهن0) * را میستائیم ( آن‌ستارث) را 
ک از ف اولی در اید مستاندم ۱ تون ر هیستا نیم ۳ آن سنازه 
هفتو رت را برای مقاوعت گردن بصّد جادوان و پرعها (مبسنائیم) وندد 
ستاره مزدا آفریده را ميستائيم برای قوّت برای پیروزی برازنده 
برای قَّء مداقعه اهررا آفرید. _ برای‌برتری برای غلبه عودت 


باحتداج برای غلبه عودن صومت . آشتر درست چشم را مستائی *ه 


۳ او ده شب اوی ای اسینت‌ان زرنست تشتر رایومند فر همند ث رکب حساف 
رد در 3 «شکل بل مس 2 با ثز ده مراله در جشان و چنممای وشن 
فد بالا (و ) اسذار نیر و مس (و) لوا و تست در فروع برواز ند ی 


را 





| تلسرسی چرووم ملد هو ۵( اسر تكث دسته از ستار کف است که در دی ندتر منباشد 
در خورشید نبایش سز در فقره ۸ از اما آسم برده شده است گروهی از مستشرقف از 
اتکشل (ز دونش که بر سره اس فَع لب سوه سنی است گر فته شیکل هار از هِ کلد ر که مذکور 
را اسم جعی از سارگان که از باران و راهان تنر تجسوت استگرفنه اند بتحقیق ید انیم که 
کد ام سار گان جاور نشت از سا ار ده شهی است 

۲ در ان جله آن ستارة که س از تغنر دارای دومین مقأم و زنبه است مقصود میباشد و 

ان عدارت است از سناره سنویس 
۳ میاه که را دب ترجه شیده در ماب و یره ! تینی هط دلاده‌صوو دزد (1عاصمن) 
مناشد و تیه جقم آمده است گروهی از مش فایب آن‌را باه رو ره کر ده زند رجوع شود به 
۸ ۱۵۸۳/۵ ارو عزییمامان مطعمات هاش نش مجرازه؟زه 2( 
و به :۱ 


۳۳1 ۷ب( و#دیده, 


۳ مب مراد و وید ند ود رای وبا ند زرزه 
۵ سم + درد | 5 مددنه ود ولد بو «بدط رای ۱ 
یاباز). مرررسیعب. دییزدج: ۱ «بدوید ردیدط ویر هب 
وسبداو ۱ یاب( وب ی زر 


سب 


۵ و دلب برس س|ددوپررمد.۱ بط ند )دید 
اددوازد نز ۰ | مه و بل ان سیدنت سرم :| بح 
سید بط سر رویز رال ۱۳ : 
نود سجو) دنق بو" اس >وللاج ی ۰ ب هس 
فپرمووه. مسسووورد. ری وستنسیلن , 
وب ند نز باز ۰ زد ند زردید ند ید۰ | وب وزرب درد ند ژزنور: 
ند رید ده ور | هط نزو ید از رد۰ س ی 


توب 
نت 


| دراس. ندب سروس | لد زغ د نب ری اند ی 
مه ون مور دزم ی 
۵( اون سور امد ی |روم یر سوب 
]و دون ید ود( |دی دا سور 1 


۳۰:۷ 


د ‌ 
ار تحست 


۶ بشن يك چنین مر‌دی که باو تجستان بار مر بشد دهند آ 


بشن يك چنن مر‌دی که تخستن بار قوّت کرد 
سنن بت نان مردی که خسن بار ببلوغ رسد 


۵ ۱ کی که در ان جا در امن سخن گوید کسی که در این جا بیرسط 
که ميا | کنون « ور امیخته بذر آمیبخته بهوم میستاید؟ 
یکه بابد مرن تروق از پبرات و کروهی از پسران و کال از برای 
روان بدم ؛ 
اکنون من در جپان مادی سراوار ماش و براژنهه نایم برطبق 
هزین راستی 60 

* ۷ در ده شب دوعی ای آ نان زرتدت نی رانوه‌ند فرهدند اوایت سای 


دب برد مذکل مك کاو زر شاخ در فروع برواز کند ض 














۱ ار ان فقره تخوف برمیآید که در قدیم پس از سن بانزده سالکی کستی ی بستند چه در 
ره بش گفنه شده است دشنر صورت جران بارزده باله طاهی مشود اکنون پس ار سن 
هذ سالکی هی زرشتی آ گز.ر از داشی آن است اي بد از ۷۲ تمغ از پشم سفید گوسفند 
تافته مشود و سه بار بدور گر بدند عدد ۷۳ نات ۲ سا رفس از اوستا) میداشد و 
سه بار بدور هر سای اشاره است به پدد ار و گفار و کردار يك در روزی که هياسم ۳ 
ند ره میوشرد و ان ارت است رز ببراهن سفیدی 
1 در ز بر اناس نوش د در وم دگر از ان صجت خواهم داشت کسی ۷ کستبت که بپلوی 
است نی علرف و کذار معولا این که را کذتی گورند ک در زان فارسی هم باقی است مثل 
کت کیر و کدی کرنتن کله اوسنای کی وکین سدوهسووسه(< ماشد در هی‌س‌دیشت 
ره ٩۷‏ و یسنا ٩‏ فقره ۲٩‏ استعیال شده اسی در اوستا کله مدکور هی من مطلن کر ند 
است و هم عمنی بند قصوص کا کت با کثنی باشد هبان که در قارسی ععنی قر بد است با 
ان که اوسنا ی یکی است در اي چا مدذ گر میشونم که کتی از عهد بسار کپن درمیان اقوام 
پیشوابان مذهی کش برهمن نیز چدن ندي بگردن آوشحه 


بند ی سل میأید در هیان وقت به چه نیز 


آریاي معمول بوده است رهینان یی 

بطرف شاه راست حایل میکنند 
رجوع کنید به خرمشاه لیف نگارنده بحاشبه صفسه ۷٩‏ 

وطا آ۵ فصصادان ۰ « ع9احمص عون دجامتوتآه] و۲ 


وه 1 ]ود زصدال زرا واه 
سر 12 .0 ۱822 ات۳۵ ,001اظ 


۳۳۰۸ 


را 9 دوه ۳0 ء 


رط. دی( س. چا دد سیونب [ددوبرد مود ۰ | وط. دب( بد. زرد ( ] درد 
وددو)زدم)د ۰ ۱ و ب وج 1 وه ۵ سسوم ور | و بط - 
و ررسریور زرط ند سیون[ برچ دط قاس ددط - ج ۵یدبرم- 
)سر . ]۰ دیع و یج هد ددیبرو. :۰ 4 سد دد یلو" 
جایبر فک بو ۰6 توم ند (ز ند برع واز زرد (واط. وید ط وله دس ی( ه ۱«یبوه. 
یهن ود وود دید ند ۲ | اد برع ددید ددترید ۰ ند ژرنن و۰ رد خددع (رردو- 
و۰ 1 اس وی له ۰ و‌تلرنت. ورن م. وان ند هندب | 


۵( دم‌ددست. . وید دید. زیم وچ . دد زو ۵یت 6 یف . 6( - 
دهد مدویدم(دط ۰ (سوو«سم: بو( زد وروت. وون(نوع. 
دوم کر رد وازد هد ( ند ط مق ویم | (ووم رید واسوع( . ید خد رخ رد برخ و4[ - 
و عم ( رز بد. ند (( ۱ وی ند من و ند( ب مد بووویر. ند (و-یع مد ویمزمدن واز. ۱ 
و سا(نت | دس کین وچ اس و گ 


بط . دیا س. وا دد سل ون !ددویزدمد ۰ ۱ نب. دواست. ید[ ع دی - 
ورد وازد ۰۸0۵ | *ب" وطٌ. )لو )2 وت ۵( ددس) سوم ویر | وج ط- 
چس رس ومود | در ند بط ند «رسد مود ز دب وحن (سر ررط > 
ویدنسد. .. سوزی. .. وم‌میاوی... دنس دیع 5۳۶ 
اد در حایپرگن و6 تم دست ویزبری. ادج وی 
ده دس ی(ع ۰ مب 1ج ایبو6- ند رن هو ۰ ور وپر ند ددید ددلترید* | چاه بن ع ددید جددزید ۰ 
۱2 
وس ند وندهوس و۰ ۱ ۰۰ 


دنت 5 : ۸ ندید 25 ۰ رن ززنندد ماد رقد ان و نف اس ینید( 
مود ویدمم ([ یچ ( و «رسع. نی (ع زیت ورن سم. بب ٩((‏ ۰ 6(ردط. 
چام «(«-وسییسع۰ ۱ درد ام نب لزع ۵(" هون ( نمی . ب (( ۱ حیم بت نزن ویز۰ | 
تو(ب ( دب نویر 6سد(د - جع وی من وار۰ | وس اس[ ندچ -س وگن د- 
نو( ۱ ۰۰ 


تیتر بشت ۳:۱ 
۷ کی‌که در این جا در ائجمن سخن توید تسی که در ان جا رسد 
که مرا اکنون با ژور آمخته شیر آمبخته بووم میستاید؛ 
بکه باید من ثروی از گاوان (ستوران) و کله ای از کاوان و کال از برای 
روان بدگم ! 
ادنون من در حهان مادی سزاوار تاش و برازنده فیایشم رطق 


‌ 
بهتردن راستی 5 


پا ۷ در ده سب سو تی ای اسینتان زرنشت تشر رانومند فررهمند تر کب سای 
- , 
بِ ۰ ب 


٩‏ کی‌که در ابر جادر اجمرن سخن کوید لمی که در این جا پپرسد 
که مرا | کنون با زور آعیخته بثبر آمخته بهوم مستاید؛ 
بکه تاید عفن تروی از اسبها و خی از اسبمها و کال از برای روان بدم؟ 
ادنون من در جپان مادی سزاوار سناش و برازنده تبایشم برطیق 


بهثر بن راسپی ده 


م ۷ آیگاه ای اسپنتمان زرنشت اشتر رایومند فرهمند بپیر اسب سفرد ریباف 


۱ بح ۶ ۱ و , ‌ 3 
با گوشهای زرن و لگام زرنشان دردای فراخفرت فرود اید 5 


۳ ۵۰ 


۲ | 


۲ 


۲۳ 


۲ 


وب ۳ اک وید چ 1۹ 


ند ود رخید دورو تج وید . [ اجالد و زدید ( یرد مد ] وب وی ررط . ۱ 
سدح زیم ج ۱۰ میدس موز ووننآرم. سیم و۱ 
زونه نز ی( 9( «دچ هط ویتز ی نو ۱ ود( ««ید ن وه ید و 
| ین ی ویر ۱ ون( «ن ویو وس« -موعسن‌ور ۱ شید ورد 
سدکن وی سموی - تون ( ویدم چ دوید. ۱ 
از لو ۵سرد ) - | سد رود رس (سم ۱۰ ند ون د ۹۵ لهج ناس 4 ند 
کددندم( بر . مو رون مو( دنت تدتریی . (سوي ر«سم. نوی( ع اف ورد 
زیت ق ردنت قد دزی . وس هزغ دب ج وم 2 ات وی ودي ددید 
خد زع ز دج ید چ بد . اد( مه قدویدهم(ید. | (د- میس دنم ند (ع 6 | لش . 
ید رریدو موز ۰ مد تن و دید ط‌لع سم . سود | ند رریددمر. بددکرن-جا ین ژر 
وید وی ری وس . بس زم نومب مد وید م([يي. اس ون « سیر 
عونت( لورت و ۰ 
تب زد هد س6 5 جاددویرد ۰ | وس دنت ژن نب هو نز تل! 
قاط«( - وس‌م سيم ۱ ند ۶ (چ وی سونو هچ کن دس و 
ده درو (ایي. زا مرو وید هچ( ع )برد ادخ( ود مور ۱۰ تمد وند هم( در . ( وی« 
سشت ( عون ورن ۱ شد رود [ع. نك 9 سن رات وب ٩‏ 
رد دم( سح ط . (( دزن[ ووتریت :| اس لجع 6 ذد یم | 
خسد 7 نب زد تدزی( ات 1ج دج ند 2( ببوع. 6ب ویس دد ند و 
ساط نج سوت یت | ق تن وس زور۰ و 
گس . سوددق( وسرسوان من وی . سح نوم - شون[ 
وس ند نت وریت6ع تشر تور 
۳۵ 9(ن۵د۰ وی هد سیم درسوی. .سح نم -زسوی ز 
ق ی ند ی میت دومن وریت نس [ذدواز. قلریی 
مسعو وچ . سا نوج - زسو ند ی نف ند اي ۰ یت ) ار ۵ 
بب:رد.. ‏ وج سرد - | سکن ( ددیهر6 | دنت تدیت و بجر ۰6 دم ند رم دب ]جر 
من ۱۰ وی ند ایو «یندمو( تس[ جر سح و ط ۰ یت تدنت | یاو 
موی ستی .۱ ومملیرن. سرادزین. سطیا 
ژد دس ییو ی سب بر 6 و هد رزیت زویف [ نوی مسلط .۱ 


لیر پشت ۳ 


۱ اس او دیو ایوش بپیکر اسب سیاهی بدر آ ید 
يك ( اسب ) کل با گوشهای کل يث راس/ کی " کردن کل 
يك (اسب) کل با دم کل يك (اسب) آر عبیب که 


۷۲ هی دوای آسینتان زرتشت تشر رایومند فرهمندو دیو آبوش مهم در آو زند 


هس دو ای | یمان ووشت دشر هدالته سل شسمت (2) رور باعمد در زرد 


‌ ۳ س 
دیو ادوش به آشتر رایومید ور ظمید بر رل او ِا شک دهد 90 


۳ س از آن او (ابوش) او را زنشتر دا ) عسافت یات ها بر از دربای 
قراخگرت دور براند ۲ (آنگاه) تشتر خروش دید و مر ی , اور د ولی بر 
من ای اهبرر اهر دا بدا حال شا اي مها ء گاهیا کشت و ای درن هر ‌دسها 
اکنون سا م‌دم در باری که از عن 1 برده شود عی مت ولد نا تکه سادر 


ردان را در نهاز رام در 2۵ه میستا ند 1 


ِ‌ 5 ۵ ۳ در تیاثر از هن ام نف اي دیا دشد حتیی. اد ار ا ردان دددر ونم بر ده 
هستایند (ارن جنن) من زت ده اس قوّت ده شیر فات ده گاو 


وت ده کوه وت ده آپ قابل ؟ شتي رای خواهم " رت ك 





| کل با کل در اوستا کئور و اس رزدرس ماش د حلان | ادیس | خ هش و سیاهه 


با 
3 هانون داهتداه که دز سال ۳ وفات تا وت ۳ ای وی فرس ز | ارکا. ؟ 4 ای لس 
کشیر را کرفه بود میرفت در هنگام حرکت این شمررالقفت . کلاه رو ون شاهی 
بپر کل کی رسد حاشاو کلا مبرزا ادکار سرکش کل بود سل ار (شه عارسی وسلاطبی 
۱ ! هر [ه ۱۳4 ۹ مار اجه سر کشن بر شاد میات ز من | اس یه تسب امد ار احلر ۳ 0 حاأعبه 
معارف) حبدر آباد دک ۱۹ رییم‌الاول 7 ۱۳۶ 

؟ که در فازسی تعیی جرب است ای که أو بد لب هاش ود شاد امن هه از ظد , ا ۳ 


سس اسو ی وت 


۳ ها و 9 یر پلوری ها ی قاس ۲ مد #سی ۳ تسین ۷ ده 


اد و اد جه ۳4 و 
ابوش صحت مد ارد در در ه ۸ از فعبل فعبل -دگور من سد که یی اه سس تس | ك ۵ سس 1 


از دربای فر اخگرت دوز ود لك لر بل ۳ در کتر ف او 3 هأسر و سجیر »سپ مد 
«يك ها سر يك فرستگب است که عبارت باشد از هار کام» 


۳۳ 


۳ ۵ 


۳ 1 


"۷ 


۳ ٩ 


ِِ . وا ید دید ۰۴ 


نب ۰66 ور 1. سا (چ . ود و۵ سع. مد ویده( ی چ. وی رده برد ]۰ 
سم( ان ورن دوع سط بلج ب - اشوس ات بل( بت ند ] نش 
وس سای( - مه لب رز و ۵« دزد - نم( سود ۰ | شنت ند یب | خرچ 
مسیون سلهی ۱۰ وسسم(پوه. ددم( [ره: م۵ 
9 دب خد ید | بوچ - سب ((ثبر ع۰ سن‌خط ۱۰ نت ند نب یو" جه سد ( دز ببوع. 
مس طخ ۱ 0 ده رغ برچ | دندرز یت دد دب | بوچ سطود ۱۰ 
دنت ۵ لش ز تاد ...بت (( ار مد 3دزح و ۵ نله ج) نش * 6 تک روید و۰ 
دود وید مچ (ردط . اند ویو ررسع. سس( (ند و ریسم . | مه (زد ۰ 6(به ود وا «(و. 
دس یم و ۱ خد زج با مرج وب ۰ 69و( رید . بر( رویعرید و ویز۰ | دد( یه ( ید ولو. 
)دزد یعس ط ووم نب بر ویز ۱ وس( [ددچ ند دکز وچ نس ولاز ۰۱ 

سور ...ندیود - ۳۵ رید اد وله ۵ دنس( سود | وید ویر «ط ۰ ور 
نان س.ط ویس ۱ نف شد (غ دس دزم و( ۰ 9( اس بو سدع بت رو ۰۲۵ ۱ 
ود( ««س نن ویو هط «( ««ط - هط وتریت بوویز۰ ۱ ۵ نز( ««یدین ویو 
وه (( دزن( نیع ند ول | یدز[ ردنه ی ویر وسط ادج سووعس یور 
وس نوا سدیند مسمط وسالیط دید 

بو مد اش دید رساسمط ۰ | 2 زخ و 6۵ دب ج لا - )سس( 
وید هه لالب * نود ویده( دد یت فد تز نت (س و «رس. ی( ع | نودب نی 
نه واغ رس کدتریر. ور ۰ سروندط ویمط ۰ب موس وسرويدرس ق چ . 
6 مس( گدونده( سب | بد- ( مد نع د گید [ع 6 6(«صلع | مب دید ود پا 
| رز ند ۵و3 : سم دکن د -سطي سع. نود ٩و‏ ع- | مب (دنت و موو ۰ بر دکزه - 
وارد | ودسع. مد وید م( در . ید وی «رسم. تب ند( ع زند دیق نيع ود فد 67 
ددع۰ سن‌سطمون. مه 

نف (د نف "63٩‏ نپج 2۸ ۵ : خاده ویرر مر ۱ 6( ددیت تیدج 
دز بد ۳( ۵ - وا «(۱- وب ویس س ی | نفد( - 6ب تدسدژ نون مي کن ند - 
6٩‏ ا وید هی مس ادج( مه رریهد تج ویز ۱۰ و وید مج( رد . (سوی- 
رز لسع ۰ 1 (جیدنجست. و( نب بزن (( نف : 9 نب | 
( دزد ۵ ید درم . ( ید( سع جدترید- ۱ ( دید تایه . دید ود زولز: داد ۵6 ود- 
ددس هد !ی( ۰ | زوید .نید دی دید م۰ ۵ که تن نب («چ ۰ | ویو . 


دعر سشست ۳۵۳ 


چ ۳ من دود اهور اعدا شتر رایومند فرهمند و یام دور 3 د در ار میستامم 
من باو ی بخشم وت ده اسب فقوت ده شتر فوت دم او قَوّت ده کوه 
قت ه آب قابل کشت رای ۵ 


۰٩‏ آنداه ای اسینتمان زرنشت شش «اوهند فر همند کر است سشد ز سای 


1 ۱ سر 0 
با گوشمهای رس و لکام زرننان شردای فراخگرت فروداید 26 


۳ در حسلی او د دو ابوش بسرگر امت سای دف رز | ید 


يك (اسب) کل دا گوشهای کل . يك (اسب) کل با کردن کل 
يك (اسب) کل با دم کل بث (اسب) گر مپیب 88 


پر ۳ مس دو ای اسینمان وراشت شم رائو مت هر ند و 2 دو آبوش ی در اور ند 
هس دو ای اسینتان وزاشت باهمد بگر جنخند در وفت طهر تشمر ما لو مد 


: ۰ ۲ _ِ 
فر همند بدیو اپوش چبر شود او را شکست دهد هه 


۹ ۳ بی از آن او ( تشتر ) او را ( الوش وا ,کساقشت بث هار از در بای فراخکرت 
دور در اف نسم رابومند فر ند تروش شادکای و رستگاری براورد 


خوشا عن ای اهورامزدا خوشا بشما ای آبها و کاهها خوشا بدین مزدیسنا 


۳۵۴ 


ی( وید ویدها. 


چا . دف زغ عو ۰6 سع‌سرط - | زد دوع( موم .ند ند سع دور .۰ 
وید قشد رت ریت وی در دزد تاو کیت 
چاه ده( یه | بهو ۰ ۱ 2۵ ود نت | رو نز ند ۵ (ز نم د 6۵ د تب ۰6 ۰ 


دنت رخ دب دنور بت دندز فد خد رخ زد تچ لاب وان اسان قدونده( بب. 
ود ویده(ررچ. ( سس یل ررس. دمن (ع یب رفن تست وی رزو. 6(مدورچ. 
چا ر(«وسبیم ۱۰۵ دب ند رخ بمب دزي ۰45 وس ( زود . مد( دوم سن وار۰ ۱ 
ند( ( نب نز ویره )سر( د - 40 س.ط دوم تن ویز۰ ۱ 6( [ددچ - سدگنو- 
وس و۰ 1" 


بط یچ دزد فن.ط ود دد ورد مود ۰ | روط . 6 (مدددی. وب «رید - 
طون ددویرد مود ۰ وی . 6 (س وچ . )وله( مریمب ددییرد مود | وی . 
6(سررچ. واپ ول( سید ددی‌ردمد ۱ بط . و(سیرچط. دید و ول زد - 
(ندددوزدمج< | بط . 6 سبط جاپ و ول سا دم دد ورد مد۰ ۱ + ۵ ود - 
)نوم ر. چپ دد ره ویر . وم(یدزط ۱۰ 6( ند ددنعدوه چاط ((چ-وید وید ددنید. ۱ 
رود - وای ددرهط . سومددچ. وسرنت‌ط 6 ند مود ۰ | ۰ 


رحد. رم‌سدنجو. سس ع: تزور دید میدز دج دد رد اند انب 6 دانت. 
وید( سب. مد وید هو( برچ ( مب ویر «رسع. 4 6(س- 
ات ۳ تج خن اخ لا * اط «(- وس دوعسم ید لد سس 
مد نبد 03۵ 5 دنت منت زر وی ندچ ( وی «رس. وی (عزن ردو نع . 
و[ درس نسم تز دب تز ین - جط ((۱-ویه دیح سب دید م۰ مومد م۰ 
هس یپروس‌ هرود ۱۰ رد ماد یرگید (رنت ق دهد 
جهس ( و د ۱۰۵ ومد بن‌د ژند توت 1۵ ۵( ۲ ] وسحچد ۰ و(سدسون ب , 
قاط و( ویس پم تن ولزه ۰ 


در بت ۵ ۵ ۳ 


اب ق 


خوشا بش| مالك آب جوهایتجا بدون عالعو بطرف محصول با دانه های 


۰ بِ تور 
دو سب و جرا گاه ,۱ و آنه هانی رر و سوری حپان ما دی رو آن ار دد ض 


۰ آنگاه ای اسپنتمان زرنشت تشتر رابوهند فرهمند بپیگر اسب سفید زیباف 


با گوشهای زرین و لگام زرنشان بدربای فراخکرت فرود آید هه 


۳۱ او دبا وا سموح در آوود او دربا را مش 


ی در آورد 

او در با را روش در آورد او دریا و طاسب در آورد 

او دربا را بجوش در آورد ‏ او دریا را بتلاطم در آورد 

در عام سواحل دربای فراخعکرت انقلاب ندید شود و ام مات 
دویا بالا برآید ۵۵ 


۲ ۳ سس از آن ای اسینتان زراشت ۳ رالومعد فر مد دّ دار ه ار دربايی 
فراخکرت برخز دستودس رالوه‌ند فر هدنز نز از دربای فراخکرت بلند شود 
و پس از آن مه از آن طرف ند از کوهی که در وسط دریای فراخکرت 
وفع است برخیز د ض ۱ 


تسپ سس بت مس مت مس 


۱ از این فقره برمباید که اقبانوس فراخگرت هیان دریای جنوب ابران و افبانوس هند باشد 


۳۵۹ 


نم ۳ 


۳ ۶ 


۳. ۵ 


۳ 


میگ وم‌سیدب۳, 


سس سم ۵ له ( ند ویم درخ مد ده زد خور ۱ + ویز وج - 
وید( بد وید رد | ۰ ۱ ۵ ( ید روط( بط . واس ج بر ۰6 وامه ند دود ۰ | 
سعكت 1 مسج لبدر 2۵ " مم بر مج ط . (8 ( مدویس ود وید . ۵( س یه خ- 
له سوب ۵ج ۰ دق ی درس میت وایندده‌ فلز ۱ 
واسمط . هس( وید وید )سو9 س‌وسم د ۱۰ جاس( برس . مد وی - 
ند ۵ دورد | مورف نع بل زرد ورط د ق(سع. | 
دی (زد . وس ویس «دیب ۰ و ند وید ریت رم پوت 
تب غ بو ۰6 | نف زم سع خد ع - دج س - سوم . ند زخ ‏ تج ند جلف . 6 مس وید - 
مج (ید. دنو و قددو رد۳0۳ دیج دق( و - زسی‌موسي و یم - 
دنو دیع نتخود چا هید ددیزید - وهبرچ . 9( دیس د وید. بکن ود ۵ دنو - 
ود سوب (ع ۰ سوه |یپروتری. ۵ (س«دس وین ندیچ 
رب نزن ۰۷۵ [ق ود نت ۰ رید « ۵ س جد نز دید مهو سس د وی[ ٩‏ 
( وسلم:. ۱۷) 
مود ویده [ م۰ نف 0 ۵( ) دهد خ ۵( ۰ | 
ویر . سم «س6 ۳ ۵ اس «س) سدح ور لیس بط دنق دس ی 
تن د " رورم د رسد 6 ] وراسوی دیع هو رد رد دجد ۰ زقدد شلی- 
۵ بر ۲ | | مسوط اس موی زت ود و ی - ومریدط (وع۰ | ۵ یم ری 
(ویعع. زورون ۱ طسو تسین دنس تن ول 
6ب ۵6 سع ۰ | 6 سح وید سس ویس | تین ددارع ] کار 0و سس | ییوج | مه 
بر بزج واو. ( یف ددست. تیدج بیت اد از تیا ۵ دبع ند ور ۰ ٩۵‏ 
( وس(مء. ۸( 
ورودم(ع سس (ع لد ورن سونو وی وت ند وواز | 
۳۵ ۰ وپیر نید( ع -ترت ( نیع ی ری و ددوازن ی( | تن ([ دد تریت - 
و( سمود- بوچ ۱۰ ترز( رژ ید تریی. یم مد( دوس سبرچ ۱۰ ددد وله 9( ۰ 
نز وق - ی رزیت تدتزی (سموچ ۰ ۱ «وددج د( ردو ند دد رم ج ددع شود 
م۱ نوم زررریدد [ دد ندتزیت. وب وکدسن‌ن(« یز | رون سس تدع بیارموعع. 
.1 با برد ( رفن . یی دکربن سشررط ۰ | 


۳ و ی از آن مه های بالك ابر تثخل دهندء بمجنیش در آید باد جنوب 
وزیده (آنها را بطرف پیش براهی راند که از آن جا هوم مفرح 
۱ ۱ ِ جب کي 


ر سوی کشت زار نا مر لداهان و «فت کشور وسا ند وه 


۶ ای اسان زراشت ام نیات (یممراهی) بادحالالكگ وفر در آب آرام گزنده و 
فر وه های با کان پر بلت از امکنه در حم‌ان مادی مقدار مسی از ات 
تقسیم کند 


برای قر وم و فرش او را ممستان ۱ ۱ ۱ ی 


۵ در تاره رانومند فرهم‌ند را ميستائيم که از ان حا از سیده دم درخشان 
براهبی که از داد دور است عیحلی که از خشندکان مقر ر شاج است بان جاي 
صقر ز بر آب روانت گردد «رای خاطر اهورامز دا برای خاطر 
امشاسند ان 


بّ؛ ۰ ۱ پ 0 
برای ثر ٩‏ ع ارس او یا متام ست 


موز( رده ۸ 
۳۳ لجع ستاز ۵ رابومند فر مد را میسماليم وق که سال از مس دش ۳ دوکر 
سرآمدن است آمی‌ای خردهند و ( جانوران ) وحشی که در کوهساران 
سر بررر و درندگان بیابان نورد انتظار بر خاستن او (تشتر) کشند کی 


| کله اي که عفر ح ترجه شده در ملی فراشمی ۵س و3 مراد ترجه مذکود از کر است 
رجوع کند » ۵ ۸ ۵۱0۱6۳ افیا رل 
۲ فقره ۳ اژ همين پشت در این جا نکر اد میشود 


۳۵۸ 


جیل. ومسودي, 


و زرد هدر[ ردیع. | نف ((نیدع ار ۰330 | 
تب نوبز [ ند ردید. .موس ردنررید. .ود بد ندید دوز مه 


(ودام). ۱) 


۴دویده ی . ند نم ورن برع نس سود دیا ۱ 
مددد. نیم رم وگن و طوم«دگند - جس و۱۰ وبرط . ند ((رد - 
سس این «س ووکه ج ‏ تاس) سد و۰ | رد رزو. و یط 
واط ((«-ومو ۱ وب در نی مد و[ دوید. ند ادد نی ((ی خدیع :۰ ۱ 
و مد روکد -دیس‌دود. ۱ سور 
کل د دیس )وچ سر[ ددند | لوغ | سرادرط. یی ( 5و 
ازاند ت( ند * سای دج یددع سرری ته سر( ی ۰۰ 


ند زرز .61۵ سیر( . و سع | تب( یو ۰ ندچ رس سع. ند زغ )او - 
نی ۰ | وا را نس رسد رم‌دوید. بزن وب( ۰ عد یاو ۰ در( 
داد و۰6 1 سورع نسندودع: 
م|زوس() زو ۱ ند وین د وبدلزنس: وید زرد . دود زخ اف - 
ددنزند. اند ی کید | وب ددع ۰ ال - یو 6 ف 
موز:۱۰ دعر مومس تسیز( ۱۰ سس سییر 
نف رز ۰ ت ددع۰ ریت | ری مویت ‏ زق بل روز ك اه 
دور اس هی مسر ور نمشد ووز. و 


تبر لت ۳5 


آبا #الك آربای از سال خوش برخوردار خواهد شد؟ 


برای فروغ و فرش او را مستام : ۱ 


سور کرد 8) و 


۷ انشتر ستاره رانومند فرهمند را ميستايم که شتابان بدان سوی گراید چست 
بدان سوی برواز کند تند سوی دریای فراخکرت بازد مانند آن تبر 
در هوا بران که ارش تر انداز بهتر.ن تر انداز آربایی از کوه 
ات بو خشوت سوی لوه خوالونت انداخت 9۵ 

۸ آنعاه اهورامز دا باو (به تبر) فنخه ای ندصد (و امث‌اسیندان) ۲ و ههور 
دارندءه دشتمای فراج هس دو از رای او راه را ۳۹ ساخند از بث آن 
( بر ) اشی نبث و زرگک و بارند ۲ سوار تردونه سبأث و جست روان 
شدند تا مدنی که آن (مر) پران یکوه خوالونت فرود آمد ۵ خوائونت 
آن بر مان رسد 
برای فروغ و فرش او را میستایم ا هگ 


سس سا با ات وج و سپس نو با سا تست سس مس سا -- 





۱ مه فتره ۳ از همین پشت در ان جا تکرار میشود 

۳ امشاسندان بباقا در نقسم رای توضسحات افزوده شده مد ها جزو مف گردیده است 

۴۳ اس « و٩‏ نهررفه بت اسم فر شته روت و مت است اشت هفد هم جنس باوست و 
آن را ارت ۷ ارد بت گونند در ماه ارت از او صست خواهبم داشت بارند در نقسیر 
پهلوي اوسنا بعای کله بارندی وس دبرهب اسم‌ال شده است معنی آن تعست و فیس و روت 
مباشد کله ای که در پستا ۳۸ فقره ۲ فیس ترجه کرده ایم همین باریدی میاشد (رجوغ کنید 
سصفحه ۱۳۱ من کناب هفت تش یشت زرگ) غالبا از بارندی در اوسدا فرشته ای اراده شده 
است که مثل اشی فرشته منت است و ماد او نیز براي حافظت گنح و ثروت گاشته شده است 
سا ات دو در کناب مقد سي ناه تامید م ره اند از | عرله در مپر شت فقره ۷۵ و در 
دو سی‌روزه کوچك و زرف در فتره ۲۵ وقبره الما بارتد با صفت رورت 7 اتدط(دیه آیدر 
است بمنی با گردونه جست و سك رونده 

6 تام ان فقره ۳۸ راجم شر آرش است که اص خدا و باری فرشنگان از کوه 
طبرستان یکوه خراسان سرحد ابران و توران رسید در مقاله تشثر دبده ای که|بو رمحان پیرونی 
نیز مینوسد که خداوند باد اس ترموده بر را حفعط زاین با از وه روا ن اقصی للطه مشراق 
فر غانه رسیه : 


ساسا مت مت ما تسوپ 


۳۹۰ 


وس 


۴ 


۳ 


چیك وب وید 


(وس(ع:. ۱۰) 
دویدهج( ی ع. یرد * 4 وه دس ند سد وق( | 
وپیرط , اس د(د وسع. مد( «رن دد ورد مد ۰ | وتو . رسد( دوع ۰ 
فد هن( ند ویزه مود ۰ | وس نع . دس ددع روط ید د ! ددزوید. ۱ 
یدجس | ج وید. ددم ند( بهرع. سل وید - برد نز۱۰6 چا مد ره س ابر ۰6 
۵ سدهود -ع( 6 فلز 
دس مور ویدم [ررچ . هن (( رس رد وید مود ۰ ] چا رود نود رود وند. 
ندید ند چ. برچ ود ل(رد ۰ چاط «(- وه وین دب مب یه ط ‏ دوع ند 
رد ۵ (ی ددسبارمیز۰ ۱ نی (یدسر( درس سرمچ ۰ ماع نمی ون | 
وش تیه برع رز رد ( ردسدهم پ وید - سکت(سع. ۱ رمع( لد زش 3 ۰ چا یلد - 
ند نید ز ۵ گ وید ۰ | نم «وچٌ - ((«هد مب وید دوخ وه اش ٩‏ و - و( وی ررییو !۱۰ ۰۰ 
دی بن و( ۰ ( نف ددت ۰ بچد - ۵ج بدی جد در دنه - وس نس ند و ند وناز ۰۰ 


( ورام. ۱۱) 
۳ یل 
ور )۰ هط . تسد م3 ویدع ند( روز | ( )ند وی ویدهو نع 
۵ (هوند خ - نید موی فد نید برع بار ود سع: رسط هط - ددم ده نید 
رد.۰ زو تداومدندنع. . واند(درشع‌دیریت. -- 
ژسج ند (- رد۰ ( درم( س .| مد ویدهع(ددچ . [ وی «رسم. 
سید( ع [ید ورن سع۰ ۱ وددي دد. بسن مد‌ندن چا - ودم تسط ددوازین ی وید ۱ 
من یهو 6 _ )دك (یهوه. دکن دود س() )۰ ۱ قد( ن ( مسج ددنز یو ۰ رو ددط - 
وس و لسع د بزس. ۱ بع بط درید ط دمم پ وید دزی . ددم یلار تر۵؟ .وید | 
زخش : وان ( وم ساب وید. د ««س(ب [ ییوج ۱ فد( نب. ان بل ویس رد ول( - 
بویا( جاس ‌یم .۰ ۱ ۰۰ 
تب بري ویو ای ددی. ند ۵ج نیم خداز دید ون ند هد وی( : 90 
( ومل(م:. ۱۳ ) 
مدوب و( ی ع. نت مرن (ع ند ود تن نب تور موع و و .اند ) ند دق( ۰ | 


پسرط ۰ چپ مدرم‌سدوید. نوم [د ولد موو. ددر سع۰ ۱ ده رید زدید: 
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تبر بشت ۳۱ 


یز رده ۰ ۱ )و 
۳ تشر ساره رانو هند فر هید را میستائیم کسی که برعها علسه عود دی که 
رما را درم شکست آن برمهای که اهربتن برنگیخت بامید که ام 
مساو کایی را که سجاعل اه آب ان با بل آرد ۱ 


+ هغ نشتر | مها ۳ شکست داد آ مها و از در بای فر اخکرت دور عود ی ابر ها 
بالا بر آمد و آبهای سال خوش آورده روان کشت در آمهاست سبل 
دار ان سث مش آپای ؟ سلان کنان در دی هفت دور برا ذنذ ه شود 


برای فروغ و فرش او را هسام ۱ ۱ ی 


سر( کرد ۱ ۱ )ی 
۱ تشتر ستاره رایوهند فرهمند را ميستائيم کسی که آبهای راکد ( ایستاده) و 
جاری و چشمه و جویبار و برف و باران منتاق اوست 6 
۲ جه وقت ننتر رایومند فرهمند اژ برای ما بدر خواهد آمد 
چه ووت چذمه های آب مگ تر از (شایه) اسیی جر دانن در آید؛ 
چه وفت چشمه ها سوی شت زاران رسا و مرلکاهان و دشتها جاری 
شود و ربثه گاهها را از رطوبت قوی خود ی بخشد : 
بر ای فروغ و فرش او را میسماءم 


دز( کرد ۲ ۱ 
۳ و تشتی ساره رآنومند فر همند را میستائم که ار تما مو جودات با آب جهنده 


خورش هول و هراس فروشوید ( این چنین ) او شفاء ند ات 


‌ سا 








در ان جا از پریها مان ستارکان دباله دار با بقول اوسنا سنارگان گرم .تصود 
فلا ب یله 


۳ بجته ففرد ۳ از من بشت در ای جا نکر ار بیشرد 


۲ 


ع 


1 ۵ 


(۴ 


: من وا کد. و ۳ . 


وان ول و(د وید «‌ویدد ورد ۰ ۱ جب هن سدع موس وس بر[ 

مت ون دی به و دنه دود ث نت ددغ ررد وید موس وسروازود. وی 6 | ند زدقدر - 

ده وموندم ۱۰ ‌یم [ومط . ۵ روط . ن مدوم ومد ۱۰ ۰۰ 
رب لو 6( ۰ دب ریت ...4۵ نی خد از ناد ون ند ند وال 


( وسا(مع. ۲۳ ) 

مدویدم(ی. مس ین (ع [ی ورن ویو واشرسم ود دووز | 

ق۳د ۰ اي نم دهد - ویب وی ۳6( | وا ددند دم دی باو:۰ 
ددم نهد( بو ۰۵ | ۵( سوق ق. سین «(چ . وس وه سع ۰ | وبلزید ند - 
|( یهوع. ونر قدویدم(ع6 | ۳۵دو: دع. 604 اوه وا 
بمر(ط. یمد اد زوند .۰ | رد 0 زیه د ( و دسع ددترید. | 
ابزده. مرسمه «ط. وسیی‌س(ین۱۰ اسییوم.: وابدن ور 
میدب( ند. ژید تمغ ردب ۱ رد ین ( وید ک دندد ۰ ررج ند وید( وله | (رید ومد ۰ | م* 

دب لزع وا( ۰ ( فد ددت. مس ...6۵ تدش خذ انز رن - وخ نس دب و ند دوز 8 


( وم(مرع. ۴ ) 

مجدوندم([ ی و. نف 4 ۵ ند بت و ند داقز ۰ | 

وسز رد برچ ج ند - من مدوم و( وپتر ند ط مر وید هد [ ون ۱۰ (ید بد ند چ ۰ 
مر( وید ۵ : ۳9 ۵ وید -درد امه ویعدیم(زید حدع رز و دید 6۵ نیو ۰ | حه 
وپبرط . م۵ وید - برد ق( نب د ددج ۰ سدددود. [ بووین | ذویم ردنت 
واندوعع| ی ۰.۰ ٩‏ مووط . 6( دید وین چ جاط «( «- وندییع دنور ۱۰ 
سس نسم ب ‏ ری سور تن( مس و ( زددنعدزع یه برع وی ۰ | 
واب ددع چام د(د وید. ری[ نس دجود ۰ ۱ چا ددرعع دب ن. د( ی( 
(دع(سطوع۱ ج له ددع تد لس دی (ع. سای ودگ‌سد( وب ۱ 
عب ند رخ نف بر و۰۳ وس( زع ند . نس( دویسند تن وی ۰ ۱ تا( ب ( یه من و۰ 6 بدو(و- 
تج مد ویس دب تن وا ۲۰ 6( [ددچ - و که دید سدق( ۰ 
سید" سرمط . تردن - زنه (ع روز | جد رخ د دید ع ید ۰ وی( بد ی «وید- 
م( نت ند ودید وید در له تایه ح بط[ وید دیس ۰ | ۵ سد مس . 
و( ررننه م( سع. زد وی ویب 6 ددسع: اب فوسع.. مد چریچ‌ند: وایه زب ملع وی رد - 
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تواناترین در مورثی که او را ستوده و ممّز بدارند (وی‌را) خوشنود 
سازند و خبر مقدم گویند 


برای فروغ و فرش او را مستام 


سل( کردء ۱۳ )مس 


ت۳۳ ستاره رادو عند فر همند را هیستا لیم سی وا که اهورا سردا مسا لب 


( رد) و داسسان همه ستارگان فرار درد حنانکه زر دس را ( ره و داسبان) 
ص‌د مان کسی که اهر_ئن وی وا شاه نمو اند عود و لك حادوان و له بر ها 
عي‌دمان حادو و امد د دو ها ۳9 آسی نوی تمو اتف رسائد 


ین ۰ ۵ 
برای فروغ و فرش او را میستام ۱ وه 


( کردء 1 70۱ 
۳ ستاره ابو مد فر همند ۱ هیا تیم بکسی که اهو رام دا هزار جستق 
شید بان کی که در مسب ( ستارتان ) حامل تعافه اب توا تر.ن 


است بآن آسی که با (ستارکان ) حامل له آب در فروغ در پرواز است ن 


کی که بصورت بت اسب مقید زا با گوشهای زرین و لکام زرنشان تام 
خلیج ها و تام رودهای زیبا و تام جوهای زیبای دریای فراخگرت را 
د دن کند ( آن دریای) تبروماد خوش تر کیب عمبق را که آش سطح 
وسنعی را فراگر‌فته است ۵۵ 


آلگاه ای اسینمان زرتشت سلان آب دنك کننده و درمان بش از دربای 
فراخکرت سرا زیر شود این (آب) را ( تشز ) تواناترین عملکت هالفی 


| نقره ۳ از مین بشت در ات جا تکر ار مبشود 


۳۴ 


> ۸ 


را 


د۵ر. [ دوب وی رگد رز در مدع رود ویدموط ۰ | وید )ید ۰ دیب 
| نت (زند ۵و2 ۰ ور نب وید مج ۰ | میس | وم و ۵( فد . (ش لق ز ۵ و * 
6 سسوم ۰ ۱ ۰ 


9 ([برددت. ۴بید « جچ نیع جد لز دیق * ونت) تسد ووبز. ٩5‏ 
سس 


(وس(ع:. ۱۵ ) 


مدوند م[ ی چ- ۳ و شنت ند ود وق( ۱ 
وود ۰6 جای مدرم سدوند. دود وندعس()ترمی(۰ ۱ وبرسدند. 
دد رم ] تقلر دید بنج و( ۰ در [ددع رود ۰ هس و | بدد و و و ود نید 
(وم ند د(د 6 ع عضو وید تزید۰ نید ید رم درد ید از یا زز۵ یه دد با رد 
وپتز دیدن ید ۵ مزع( ۵6 یو[ وبدز نیو دز بد ۰ رویه خدیرید[ یو و۳( بید دز ید - 
دنر (و. ۵ نسع . وید ( ید [ید. بد یه وید . بیط | . تدمود وید - سقي د ۰,۳۰ 
دب در یز ۰ ( یر ود من ینیع خذیردیه: ویو تشد وویز. کگ 


( وس(م. ۱۲ ) 


۴9۹ دود وبدم( لمع . 0 قاس ) تسد دوز | 


شس تس اس ون نت برع 6-. قان ( یت ورن جوع۰ ۱ وفزیر ط- 
بو وید دود <(ید نیزر ]۰6 بلس مه ددع [عع۰ | و دوسد غ چ۰ برع سب 3[ سر ۰ 
ری وه نس ل۵د؟ بت ( تاو ۰6 | مه وب . ور ود بیع | «ببر (سد. | 
رخ ( دویو. 2 بل دص دد رد6 عدد ‏ | بسن دی دد س 6 
نود .سوم ردو ۰۱" 
سوعع. ‏ دنت نهر مدید ۹8 نس 6 نم (س قدوید و( .| سطي. 
مدممبید(عع. وس و ۰ مد ونده ی )۰ | دب رریع بل 660 - ویب یز مد ده به ۰۵:۹۵ | 
بو زد سم تعار 6۵] چ * وادی بومجدد نش میت ۱۰ نب (رس ت۹۵ ]۰6 ول وو | م.ط - 
کر بر منت | بب (سع تلو۳۵ 6۶ ۰ (۵ ( نت قدیت ود هون تو یت ۰ | ویتر ند بت . 
4و( ویس و چ۰ من«(عع. وس 94 رو ۱ * 
رو ردیر که موم تندو- رم نت و ( د وس در نید ۰ رن و ود 60 ند ۲ دن دز بش یا انب 
ز۵ دهد دج د مد دزد رمع 6۵ لش زد سب قهع ال - زد مود فوید[ع فویدددید وی زد (غ له ( - 


بر ششت ۳ 


۷ 


لقسیم کدد که در امجاها اورا ستوده و معرّز بدارند ( وی را) خوشنود 
سازند و خبر مقدم آویند 


برای فروغ و فرش اورا میستام ۰ 
-«وز( کرد: ۵ ۱) #7 


4۸ تعتر ستاره رابومند فرهند را میستائيم کسی را که تام خلوقات خرد 
مقدس (سمثنا مسئو) عشماق د بدار اند آنپایی که در زر رعان لس صیرد 
1 اي که در روی زمین لسر میرند و آ مها که در آب و آ ای که دز 
خشی زندگای مسکند و آ ای که برنده و خزنفه است و ای در 
محل آزاد جای گزیتد و اجه در (ع) ) الا که از آفرینش ی اشجام و 
ی اغاز راسی ( اه ) امده سنود ۲ 


۰ ۰ , ‌ 
برای فروغ و فرش اورا هیستام ك» 


۳( ارده ۳۹ )+ 


8 ات ستارة رالومند فر مد را میستائیم آن عمخوار تبروهند ماهس فرماتروا 
را که دا هم ار عم آراسته است کسی که او را خوشنود سازد او ,عرد 
خواشمند دون عوض تعمتهای بسبار بخشد 5 

۰ من ای اسینتمان زرتشت آن ستارء تشتر را در شاسته سناش بودن مساوی 

در برازندء تداش لودن مساوی در تکرح اورا خوشنود ساخن مساوی 

در قابل مداح و تا بودت مساوی با خود مرد_ که اهورامزد! هستم 


بسافر دد م تب 


5۱ برای‌مقاومت کردن برض آن بری و راورا) شکست دادن و برای چبر شدن 


۱ فقره ۳ از مبت‌بشت در این جا بکرار مشود 
۲ مقعبود از ان جله اخر تحلوقات نوی است در مقابل تخلوقات دنبوی که دد جله‌های 


سس از ابا اسم برد و شد مه است 


۳۹۹ 


4۵ ۲ 


۵ ۳ 


۵ ۳ 


۵ ۵ 


ین بل سس وود 1۳ 


ود ند ط جع - زد وی وع سب دد ند ی وا فلش ۰ ۵( وله در نید [ درنف. 
۵و۰ سیی (دصدوت. . سرد هروه «دس رت ون چ . دزم ز زد دیدن« 
(دد هروه [ لاو )اش سطْ ند تووز » 


0( ۹4 م1 اج دم دیدید یاوه دذ (ذ د ۵ ید چ ید - هرد - 
وید ۳۵ ب. دس نج ند ی وا و مد وید( نع | در (ز یتست - 
مه ورد (ددمند ۱ اس (رس رمع چاندین دید دید 1 وب (دننع ار 
جع دلوم (سط لکن سید ۱ مرس تورموي. ‏ 8۵ (ید دی ددم ندنوید. | 
میدق مووردی. دی دی وهی ۱ج 


تن ((یتد کد بزم پیرو ۰ ام تسد [ و ون درو . ند جع د وید ۵ ند ۲۵ نب دا ند وبع از نب 
وخ ند و دود دی نی [۵ 3۵ نمی دنب قی ت يت - ند دم دهو ند( وید در ند وی رید [ش ود از - 
ددی طقهع ‏ - ک ز سویعوع هت دد ند زد یت نید . 4 ول ددسد ( دد یی . 
۳۵ برع ۰ اناد ویشم زد ما وراد - بت رز و - دول رد بزید من چ . رده ند (دد تلو 
طخ ند موولز. ‏ 


نزج دد چیه اون جز. 4 ع ولا ی ده ده بو و ۰ رح فد چمد رر یی چا دهد . وم وین رد 
رس بوم ی زم مد ود وید . ند رود - ۵ ماه دد نقدو (ددید ۰ | چا ند رم به برموبو ۰ 
دون ع زوند. د ددهع ررمد مو ‏ ۰ | وداج ده تسد (د )۰6 دون یبرچ 
نف (ریت - برد قدوي دس ۱ بلد | نا . رن [ نب تانت: سس مد 


مد وپدمج( در . 4 مد وی «رس. سورد | ع یه و ذبرع تسم . مت 2 م ود ي - 
(دو یبرع سروس( 66 مس دد ویزر مر . | دورد وید بز ید - ق(د روش دید نزب 
مدرزند(ع 6 | سدد ویددزند ۰ . چپ ندن به-روسد ویدنریده ۰ وی |ددع مین ولز» 
ست ویکزید رد - نسوس و(عو. ۱( و۰6 | جر امد (عي. سوب (ع) بد- 
ددع ویری ر. بر دد تاو ۰1 رد تدم د مد وید مد یندم بد .»۰ 


و خصومتش را ( دوی) برگردانیدت بان بری) خشکسای ۱ 


‌دمان هرزه زدان سال نب آورنده هدما من ت 


۲ 6 اثر من خصو صه ای اسینتمان رور سا انب ستارءٌ تشتر را در شاسته 


سعاش بودن . ۱ ۰ ۰ ِِ‌ 
۳ _برای مقاومت کردن بسّد آن بری و (اورا) شکست دادن . . . ۳ هه 


هر اینه در هر زور با هر شت ان بری خخکسای این جا و آن جا سرژده 


و زندکای حهان مادي را تکسره در م عبتکست ت 


۵ ۵ آری آشمر راو ند رهم آن لري را ند در تشد ی ز بر دو لا سندد 
و با زیر سه لاپبندد و با زشجیر از ام نکسیختتی و با زنجیر چندین 
لابندد جنانکه وی یک هزار يد ک در فقوت ددن فوی‌تر.ن 
(م‌دمان ) داشند یکت مرت تمه زانط در کدند 0 


۰ | متصود از پری .با دیو خشکسالی همان دیوی است که در مقاله تذتر از آن‌اسم برده اءم 
دوب تب ره وت .دس د زرد در ماج و تام به نم رید دز ( درا ی سای نك ز وا ساب رذی 
و فراوا 

۲ ققره 8۰ نله در اي جا تگر ار سوه 

۳ ففره اه یه در اي حا دگرار مشود 


۳۹۸ 


۵ "۱ 


5 ۷ 


۵ 


۳ 
‌ 


ی ۳۳ فده ردپ ئ 


ما فد جد رخ ز دج رد چ و - چم ید ی رونددج( رد۰ ند( ده بیع . ۵ب و گر- 
وس ری مود ریدم( دد ویزن وبز. و «س موی .ون( ودن‌سدمچ ۰ 
دس دکزز و - قدرد کز درد( ]وید - ود ۴۰ ومترود ند اج تزید ی ند بجع اتید ۰ب 
رسک وود سدهود وسدم‌دری معط رنه هرس 
وانت بر یت تدتریت.. ید ویتبنه خ .توف تریت ‏ وهدر دم ۰ جاده ند وید- 
و : چ اج دی د قاس . ند[ ددسع. وس دک تن سررچ ‏ ۵( عهروید. 
بر دد ند عم بن نب ومع [ نی ۱ج ده وا دوزد. ۳ زع ند چ) نش ۰ 
| دع. قرف زع ویب 37 ۵ شش - اج دی موی [ددچ- (ید و . اج دح. 
«وجه 6( عمط . و( م۵0 یط 

رم‌یدد دود دوپ ومع( ] ندید ۰ ان (یه ی دویدم(چ ۰ وله 24 
تف ۵ 390 ۰ بسن«( یب . وه وه دود ومد هو[ ددییزس ولز. ( مه و روط 
سس( ند ورن موی . وسدم درو زنط - وهتر ید دد ید خدفزید - چاید برع وید دنزید- 
یی ۱-۳ یه بن د وید مج نس م۰ ۰۰ 

سب و۰ و( سط ی من( هسب وسط قاس نو 
«کرس | سیدع | - بو( در سع. وک مس روط | (ع موس . مر و( ۰ 
مدع( ان دوع سر( ددسع۰ و سدگ تس ررچ رس ند و۰ ن ۵( 
رم دی با نس ور ع ۰ بو[ ددع ۵ وکین سررچ. سر[ دومع چا سد. 
واط نر-جسط زوع. ی دید . ورد 6 چا دید . نه سط (س | بر 
برع -یعسط [عچ ۰ 

ند سس ۰۵ ع مسر( در . جع( «مددد دب پ لفق * بخ هدن د و 
نید در ری نید ر(و - بت( مدرد ردید ب - نع س یچ نسعل0(0ع( ]و وید . 
رم سوم دید( . دج لو" وه بی زعر6: و۳ بو چه سی‌ور(يع. 
6سا( فدویدهو( ی ع. هب 

وود - دی ی( وس د(ددچ. ع[ردسدرس مج تور وس . وس 
تب ویمع درو« کادله. سود( شورس ددت ف- 0 سق چ. سین(عع( ]و وید 
مس رم ردو[ د )و و" رت 3 ۷7 ۳۵ وچ" سر 
اس( یدیم ( ند ونان.. ز وی موی تن پتزیدلواز | 


مود ویدم برچ ۰ | وی «رسج. 4 ‌ ۱ 
طا 


5 


8۷ 


۵ ۸ 


6۹ 


لیر بشت ۳۹۹ 


اّ اي استتماات. زرشت در غالک ار بای از رای تشر رایوهند 
فرهمئد سماش و ناش شاسته ای آورند همان سناش و تساشی ی 
از برای او شاسته ترین است و آن این است که بر طبق بهترین راستی باشد 
هر آ ننه لشگر دشمن دابن مالک داخل و اند شد و قه سل و نه جرت 
رتر) و ته کست (رهر ) " ونه کردو های (شکر دمن و نه برقهای 


دی افراشته ( دشمن ) نت 


از او برسید زرتشت کدام است پس ای اهورامزد! از برای تشتر رأبومند 


فرهمند ستایش و نیایش برآزنده که بر طبق بهترین راستی است؟ ده 


آ تگاه اهورامزد! گفت از برای اوممالک (اقوام) آربای بابدژور نثارکنند 

از برای او ممالک آريالي باید برسم بکستراند از برای او ممالک 
آرباق باید یک کوسفند بربات کنند سفبد یا سیاه یا رنف دیگر 
(اما )یک رنگک (باشد) هه 


براهن نباید از آن (فدیه ) قسمی برسد نه رن بدععل و نه بان ابکاري 
که کانها آمی‌سراید و برم زن زندکای است کی که مخالف این دین 


اهورانی ژرنشت ات 90 


اگر قسمتی از آن ( فدبه ) براهزن وسد با بزن بدعمل و با به نایکاری که 
کانها می‌سراید و بر زن زندگای است کسی‌که خالف این دین اهورائی 


زرعمت است هر اه تشتر رابومند فر ند جاره و درمان را بر هرد 3 


| کست فادسی در متن کستی وسب‌هیو۳د ميباشد بطور یقین دانمکه کست فارسی آ هه 
در فرنگها .ععتی گاه تلج و کله کاهپا زه دار ضبط است و غالا شمراء استعمال کردم اند با کستی 
اوستا یکی باشد متثرقین در سر معنی این لفت باهم متفق نیستند برخی ععنی زهی (گلدنر) 
برخی دیگر .ممتی گیاه زهي آلود (دارستتر) گرفته اند بارتولومه تصور مبکند که اسم سرض 
محصوصی باشد 


۳۷ پیف سردم 


1 وید ند ید . سر(یس ری ودرگ اس 
ی ند 4 ند ند . رادرس رچ وکین اد 
رواب وس وس یور ۵ یدید قند. دو(رسریی؛ 
وچ دس و دز اند ]در قید ۲ب - 
ی دنس ]سر ون نزب دی از نله" 
سر دیع رود زسوی ایس 
من یمس[ دزی 

[ وب د. ,۲۵ س, ( لیر وه عوقو رت 


» وترین ند سس وایدر(رره )۳ وی ند ]بای ان 
بل | ورس مد وت دورس ور دم نومب مب 
ریا وید (میموو د 
اون و (وس8س(د بو ند ومع" ود رو (۱) 


ت‌ 


بر بشت ۳۷۱ 
۱ 2 شا گاه سل م‌الف آریاگ را فر | کرد شا گاه اشکر دسین غالک آو بای 
در آید دنا تاه ملیف آربا درم شخ سید دنداه 1 حید ظا 


صدها هز‌اره . هن رها ده هن‌ارها ."ده هن‌ار ها صد هن‌ار ها 


ه‌ 


برای فروع و فرش اورا مستام , : . ۱ 


ٍِ ۲ ۳1 اهو 


ره د هم رحبمم به شا ر ایو مند قر ند ده سنو ین آب اورندة توادای 


من د | اقفر ده 
ام وطظو ۰ ۳ ۰ ٍ تن 


| ققره ۴ در این جانکرار میشود 
۲ دجوع کنبه مپرعند يشت فره ۳۳ 


است ست سسست اسست ‏ سست سسسسسسسسسسست ‏ سسسسسسسست سسسسسسسسسس وی سپ وس 


گوش-در واسیا 


پشت مهم موسوم است به ده ژرواسیا ده ۵ 3 مد ود( :1۳ و آن را دسر دراوستا 


کااو ش رسد ریب (قبچ()) و در فارسی کوش گو ند رای رقم اشتیاه یایب بکوئيم که 
وش ععز آات شنوای در اوستا کوش ووسط ووس (ج#مه:)) مباشد کوش )دود 
با کنو وس _عمنی کاو و( گلا وش) فرشته حافظط چارپابان که از آن عشتق شد. 
است بگوش الت شنوانی مر لوط نست در عقاله ماه از گوشورون 02 رویه . را«دس از 
محبت داشته گفتیم که از آن روان تین حانور مفبد مقصود میباشد در ان جا 
لام است هت کر شوم که که کاو در اوسا عللاوه از معی معمولی که امس‌و ز 
در فارسی از ان اراده مشود دارای تبث معي سار منسطی است و همه چاردابان 
مفدد اطلاق گرد د در خود او سدا برای تتخص بهاریابان خرد بل هدش و ز 
| ثورمته مومت با وسییر کفته اند و مجاریاات زرکب مثل شترواسب 
و او و خر سئور بو تتط لاس (ستوز ) دام دادم ائد هر باث از حاریادان رد و بزر كت 
را حد! کانه اسعی ات و «ستاز ردبات دقارسی از انکه گغتیم کله گاو در اوستا 
احسم دس است ان معی از خود هه گر سفند دمن و ی بر مداید. که ام‌وز رای 
میش استعیال عیکنیم ولی اساسا آن از برای‌چار بایان خرد وسم شده است از جر 
خر این کله که سقند با سین باشد در عقاله امشاسند مت د آشعیم و معنی آن 
مقدس با بالگ و عفدد عیباشد جزء ای عیان کاو است که در این جا بهتر شکل 
اوستای جو ۵ را حموظ داشته است. در وند مداد فر کرد ۱ گفره ٩‏ گوید درود 
و ای گاو عقلس ( کنو سینت) مقصود هیان کاو است نه میش بعدها از 
کنو سنت جاربایان کوجات اراده کرده اند و بتدرثم در فارسی برأی مش 
خصدص داقته است از رای مش نو در خود اوستا کل منش یاو واوت. ۱6 

و از رای عدتی عادء صشی سیر وق استع‌ال شده است ۱ در لبحه دری یی 

| رجوم شود » بشت ۱4 (وعیام یشت) فقره ۲۳ و بشت ۱۷ (ارت پشت) فقره ۵٩‏ 

و و داد فگرد ٩‏ | فتره ۴۲ 


کوش "< در و اس سپس 


در زبان محصوص زرتسنیان ابران هنوز لغت گاو در سریک رشته از اساعی 
جانوران دبده میشود از ان قبیل است او میش و کاو گوزن وکا کراز 
و گاو ککدن و او ساهی ۱ و ان خود دلبل است که کله کاو در ردان 
اوستا م اسم جلس بوده است ول .ععنی متسیط تر از کله‌بوین (۱0۷0) که در زیان 
فرانسه اسم جنس کلته چاریابان ار جنس گاو مسباشد 

نس از دانستن این مقدمه اینلت به بینیم که چرا کاو محصوصه این همد 
هورد تو جه آردیده و یی ام ۵ _شنه حافط حانرران مد از » گاو هشنق شده 
است دلیلش بسیار واضح است برای آ نکه درمیان چارپایان گاو مفیدتر از همه 
است هر آن فوأمدی‌که ای‌وز از کاو دارم ِ قد .م م داح اند حون شیر و روعن 
و بشیر که اسای تغد‌به اقم ام قدیع بودد همه از گاو است لا گزدر آن را مورد 
توازش و شفقّت ساخت هنوز بارسبان ذ + کاورا اروا و کوشت آنرا مود داکوار 
عداتند انکه از خوردن شروسی که سیر گاهان بالگ ند و مر دم وا از 
ی سمایش خدای و کار و کوشش مبخو اند امتداع دارند کاوثر با ورزاو ک 
ععیی کاو ورز و کتت مسباشد از برای قوم فلا و زارعی ممل آیراتبان برای 
عمل زراعت ور شیحم و شبار تردن باور سیار ترانبهاف بوده است غالما در 
خو د کامها از قربانی کاو در عراسم مدهی منم و بروراندن | تب داي رراعت تلود 
ده است ۲ و «عالاوه از بی کاو زه مان میساخته اند و بوست آن حرم مفلن 
امی‌وز مورد استعل داشته است گردونه و دار کشی شنز با این حااور بوده است 
این مساه ثیز از هپر دشت فقره ۸ موی بررعىا د چه در این جا از آردونةٌ که 
با ورزاو کشیده مشود محبت رفته است مد برآن فردودی نیز وید 

ز گاوان ؟ دوتگعان جل هن‌ار همی‌اند پیش ابدرون شهر بار 


نظر این راید ایفا شلت آمیز تست که کاو در ان من‌د ستا. هعز ز 


1 ۳ 2 ۸11۱ نبا امرگ فلا رصتححبظ ور معا عزلژ تماما اند 
,ند بدداعی) 


۳ شاهنامه چاب آموزده بونه ۹۱۳٩۱ملادی‏ ص ۰۷ | 


ء۶ ۳۷ کوش داو واسا 


باشد و از فرشته نشهبان آن غالبا امد اد خواسته شود در چندین جای گامها 
از فرشته کوشورون با روان تن سئور که براي حفاظت چاریابان نیک کاشته 
شده باد گردیده است ۲ در سایرقسمتهای اوستا نیز تکالید و روان این قرشته 
دروه فرستاده میشود ۳ نکهبافی روز چهارده ماد بااین فرشته است و به گوش 
روز موسوم است تقول امورحان بروفی کوش زور در دماه جتی است موسوم 
به سیرسور در این روز سیر و شر اب خورند و از برای دفم شر شیاطن سیزیم‌ای 
تخصوصي با گوشت ,زند ۴ در فرهنگها تیر جشن سیر سور ضبط است 

فر شته تگپیاف حجارا داسب ؟ بی توش خوانده مشود و کهی 
درواسیا .ی شك از این دو کله باث فرشته اراده شده است در دو سروژه 
کوچك و بزرک فقره ۶ ٩‏ نز این هي دو لذ ت باق ذکی گردیده است که 


درواسیا لب ات از دو چزه درو ۳ اسپ معنی جز* اخیر معلوم است جر > اول 


در اوستا درو و ۵ ۵د (0۳۳) و درفرس دورود ععلی عافیت و محت و تندرسی 
مسماشد همین کله است که ام‌وز در فارسی درست کویم شاتر این درو اسب 
پمی درست دارنده اسب اي شکب در این چا ۸ از کله اسب 
اسم جنی اراده گردیده و از آن مطلق ستوران مقصود میباشد در آغاز بشت 
نهم ثیز درواسیا سا نگهد ارندء جار بایان خرد و زرگک تاهیده شده است 
از انکه اسب هم برای تعیین اسم فرشته موکل چارپایان خصیص ‏ بافته 
بر ای این است که اسب بی از کاو مضد ترین ستور است محصوصه در زد 
ایراتبان دليی و رزم آزما که از برای تبرد و جنک بعایت حتاج آن بوده اند 
2 بعالا وه است و گردونه تس دو علامت شرات نوده است دسا از اساعی خاص 
ابرانیان قدم عثل طراسب و اشماس و جاماست و ؟ شاسب و دورو شسب و 


هیوست و عیره با کله اسب ترحکیب دافمه اس در هر‌جائی که درواسیا 


سب 








[۳ 


۹ رجوع شود یگاتها سنا ۸ قطیه ! و تسام قطعات تا ۹ و تقاله وشورون 
ترجه نخاریده 


۲ دجوغ شود ب بسنا | فتره ه و سنا ۳٩‏ فقره 4 وی:ا ۳٩‏ (هفت ها) فقره ! و 
سا * ۷ قره ۳ 


۳ | درالاته چاپ زاخو ص ۲۲۲ 


کوش - د رو اسیا ۳۷۰ 


ذکر شدءه آن را بدارنده اسهای زین شدء و کردومای تندرو و چرخهای 
خروشنده منمف کرده اند دلران و اموران در ناز و سناش از او اسبای 
قوی بیکر و سام استغائه میکنند حي اسب خورشد که ذکرش گذشت 
از اواست در کوش با درواسب بشت هفت ن از بامداران از فرشته مذ کور برای 
غلبه کردن هاوردان خوش با برای موفق شدن بامري بدو ناز برده باری 
درخواست میکنند تخست هوشنگ بشدادی دوم جشید سوم فریدون 
چهارم هوم پنجم خسرو ششم زرنشت هفتم ی گشناسب انن امدران ای 
هستند که در آبات شت از اردوسور اهد ای رستگاری عودند و 
هر يك را شرح دادیم و بعد هم آ ما را بهمین ترتیی که در کوش بشت ملاحظه 
ميکنیم در ارت پشت هم خواهيم دید مکر آ نکه در آبان پشت از هوم اسمی 


در ۵ ۵ دم ات ول در طبی مقاله افراسیات ید4 + ۱ ۷ اژ او صعت داشنيم 


1 


# 


قه بط وید - ۵( بت «(مد مدرم ۵ دب ود ۰۵ 


وت ابري. له وس و رب تب بد ب س کل تچ مدلد سیخ ب ‏ و «ود. ود تم و( (- 
داد و 8۱ بلتم ود و( . ریت 2 بو . زو دسدددس ی جه وعل, بویت داد و اد من ده 
زود ب - بوطي. ۶ 

4 
نود. سیی».. سیینی. وطیوه (۳) + 

ش رورم اهوم نوبز با ۵ دهدن میدن مدوزلیبه 
ورس ون 6و نت8 نس چ دس من ویم سر ط زرد سع ی وج وین ژند.ط و تایب د ۳ وا نگ مه ورسیس 
نزو واو یط معط من ۳ 


( وسام. ۱) 

و( ««سد ددرم بیرغ دد [ بهون. وه ژویج سح یبوو: مد وومدد ط یی . وبل( ید اند 
ءسد دنل و( و - نب ندر«ییوع. («رچ - ندمویدط (یهوع. 9( «رچ -ر[ در - 
یبرع و(« -دنع()| سددویون. روط ((دن‌سی وید ييوو(سی. 
زد یت اند نید 6[ بب (دیت | نف وی( - تن )و( نید یت 
ورب مود ندرم و۰ قاس ( عمج - (مد وه ۰ | دس - ترس( ییوت 
۵یع‌سط ی ي. وس(عو ۱:۵ لد 6 لد زریت د ۵ب ۰6 رس وت 
سس ند یط ویوغ: ز دس وهاپین سس دوع و( «ط - دموسدم ی ع. (روط - 
چا( ]م یبرع بی زر 3 برع و۰۲ هد( دجوع. نم ویم ند |یهوع* | چگ 
یوق نان توت . ند ط ویس ردنب وین چ ‏ زوس( سم چ* | 
زنت. «زن لس( _ من نز ( نب نیع ۱۰۹4 دب مره دب - 

تدي دح نی ددع۰ | جدیت مج بش ند زم ذف | یرم مروی دوع تس (دییرع 
۷۳ دب [(4 ند دیب برچ سین ۵(ب ود( . ۰ 
۵ب 99 د۰ ۰۵ چاه در و. ند ء ررد وید یز ۰ | ۵( ررهد ند رعوز. «س و - 
مدردس نع موع ۰6| وترنب ق ۰ رسد سدگن د - وا [درسع. | وا دوز 
یب و ر«س. شنت [ددنت: ۱ ویب کی تبقاع اطدف تون( وید- 
مد (2 ( سد- (س( ویر | لک نب وه دوم ند ۵ رم( ج . دب ق ((ند - 
ی درط۰| ۵ ( بید. دی وس مم( ی . چا د. حدرم ور. ۰ 
دهد . تن [ ولد ویب . اع 6 سع عر۵؟۰(۵ | ۵ دب ! ند 35 نف " 
۳زس ون ۰ ورس( سیم ور ۰۱* 

۳. 


گوش بشت-در و اسب دشت 


۰ ی اب #۳ . ‌ 
درواسپ تواهای من دا افر ده مقدس را خوشنود مسازم 00 


سس( کرد: ۱ )6 

۱ درواسپ تواای مزدا افر ید مقدس را مستائم کسی که چاریابان 
خرد را سلامت نکه میدارد کسی که جارپابان ((ستوران) بز رگ را 
سلاعت نگه میدارد کي که دوستان را سلامت نکه میدارد کسی که 
مجکان را سللاعت نکه مندارد » دیده با بان بسار دور و ۱ 
با سعاودت ‏ . ۱ ۱ : ۳ 

۲" کی که دارای اسبهای زین شده گردو ای تکابو کننده چرخمای 
خروشند م است که فربه (راء) پیاید " نرومند خوش اندام هر ء 
تيك محخشنده و درمات محشی که برای باری م‌دات بالك پیشه سا 
و اقا منگاء متا دار * ۵۵ 

۳ _ از یرای اوهوستگ پبشدادی‌در بالای که زیبای مزدا آفریدء (هرا) 
صل اسب هزار او ده هزار اوسفند قر با رد * و ژور نبار کنان 
رچنین درخوامت) * 

۶ . این کاصسای را عن ده ای نیک اي نواد ترین درواسب که عن .مه د وهای 
ما زندران ظفر یام که من پر اس شفماده از یم دیوها زان نشوم که ف 
دیوها بر خلاف مىل شان یه اس افتاده در مقابل من ف ار کنند (و) از 


‌ ِ ت 
دم دو بار یی دك و ابد 90 


سس سس 





1 اي قاط که بیشن ندیه خراب شدم ممی‌درسی از آن بر تباید 
۳ ای بقاط کات درغو نعد ربن ود( ون روگ عادو رز خراب شده اس 
فتط کله اولی زا فید‌انيچ ً عمی دراز و با ند و در و دوگ است (هسز: ون ) 

۳ هی ای له اخبر روشن نیست هرحد که ممی کلیات آن که فعتوتی #۵ووس اه (فر به) 
و ز #سثییِ_ ( سودن ۲ مالسدن ) باشه معلوم است 
4 فقرات اول و دوم در آغاز شش کرد (فصل ) ددگر این يشت تکرار میشود 
۵ رجوع کند مقاله هوشتگ ص ۱۷۱-۱۷۸ و فقرات ۲۲-۲۲ آبان پشت 


۳۷۸ 


وه سوت دنت بوو. (ا۳ ند دی« + 


۵ وس ینب و ری ترج ) اد از . تچ دب" تفه ((دت ‏ : درد زدید ۵ ۰ ۵( درد ددزع ید - 


"لت 


موج(د. اف وی ند دوس زیم س.ط و . ید( و )سط قاط - 
|( سود س(ع و( سر . قسس) ع 6 ود بش هي دد نا ار ۵ ند 
وس ی( دوید. دید دد بت رم 6۵عع ]۰ 

موز (میدت. . وم()زشون ری ۱ خی ورن مد 
دور( رز ررسهست. و وی و رای 
وترنت ندز سب ۰ | 9( «رسد ندرم بهوج۰ ددو(یبوه: وس ژویی یرو زف. زوتخ لا - 
ط یی 6 سط ی( درب . ٩‏ و( «« مد ددن بو ددم( و6 له ۵ سس دید- 
و 6 وین نس [یج. وسرسوس) سد وویر* بط مس روط تی ید ((له ۰ 
مس مونتدتز. . وازنت ویب دوز کل 


(وسام. ۲) 


۵( رسد دد رم علوچ۰ هو( و6 و( بده؟ تم ع* سیم سط زیو. 
ورن مد وفال مس زر رورت ون وا (س (یهوع. دی مر ط | یپری. م» 
بو و- تشز نت ) نف ۵؟ ناب * وببرط . وبردعط . بوخ سوی مج بزم رز کار - 
9 بر رو هد[ درد ی تزع ده نز رف ۰ زد( 66 سس تنم ۱-8 تدنب جع چ- 
زب ندرخ نت ژ بچو چ ۰ وم چ(عع. دس رد لو ۰6 | ند وی ((ب. ود ازچدد زد ود- 
ویر 6 () ثب ۰ )سط یبرع ۵(سرس(ط.. 

۵6و موز. کسودند. میور | و(«سدنور. حوسق. 
سس موی زب سکس سووه. ارسداد فاپرذکهم.۱ 
ود زز رد ود( تمد او | وگ زز٩ ‏ چد ٩‏ سع. وسویدر ددچ ۰ | ودر ود و رد . سوع. 
ندچ (ع بل دب 6 ند زدید - اند[ ند و بدردر. وه 96 سع. وسوندر ددط. ۰ 
(۵ ی ‌عع- سرمنم | س( سل | رزیت ی نب ( ویس - 
اع )ناف ۰ نو رب سم سس در | ( ٩۵‏ ثالب؛ نب 6 
سر س | مس( زد | (زس.- ند (( «رستو 6 نزس. و( دورس | درع ند دز ید . 
وس ٩۲‏ س. وسج مس |ددو ۰ | ۸ رجست. سووع سن‌س | س امد ۰ 
(ز یش - ده س(ععع 6 ترش جادید دوع ن. تسطم ووترت ۰ ۱ دوم بت ناب چالش - 
۵6 سبع. سس ددط- | وستاس و( ع. نکن د ۰ - تع س وس و۰6 | ۰ 


گوش بت درواسب بشت ۳۷۹ 


۵ اورا کامیاب ساخت درواسب تواه‌ي مزدا افریدة مقدس بده دهندد ی 
1 خواستاري را که زور نباز کند و از صفاي تشرد و قد به آورد 
کاهس و | مسازد 05 

٩‏ براي فروغ و فرش من اورا با نیاز بلند میستامم من آورا با از تيكث اي 
آورده (9) دا ژور هیستام آن درو اسب تواداي مر دا اقفر بدء متدس و 
درواسپ توااي مزدا آفر ید مقدس را ما عیستائيم با هوم آمیخته بشیر 
با برسم با ژبافت خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و باکلام بیغ 
مه ها نام با و | هورامن‌دا درمان موحودات از زان و ردان 


فرشا سد آن کسی را که براي ستایشش داو و سط اش ار ی باداش شم 


خو اهد شد این ح‌دان و ابن زان را ما ميستانیم 3 
سنیز( کرد ۲ )4 
۷ درواسپ تواناي من‌دا آف ریدم مقدس را میستائم کسی که چاررلبان. . ۲ هه 


اژ براي او تنل دارند ه که ٩‏ ز هد سوب در بالاي آوه هکر سل اس 


هن‌ارکاو دءهز ار کوسفند قربانی لد و زور نباز کنان (چنن درخواست) 

۹ ان کامسات را.عن ده اي اي توا تردن درواسپ که من ار در اي 
تخلوقات مدا کله پرواري میا سازم که من ملوقات مزدا را از خطر امتن 
بدارم ه 

۱ ک من از تخلو قات من د | کرساگی و ۳ را دور عماجم و که عن از 
عخاو قات مدا ضعف دبري و سک را دور ساره وک هن در عدت 
هرار زمستان ( ۱۰۰۰ سال) از مخاوقات مدا باد کرم و مرد را دور 
بدارم ۲ ف 

ره شتم در اش کرد در اب بت ار بر 

۲ فقرات اول و دوم از ین بذت در این جا کرار میشود 

۳ دجوع کنید عقاله جشید صی 1۸۰- ۸۸و تراد ۲۵ ۲۹ از آبان يشت 


ت سس بح نس 


۳۸۰ 


۲ | 


ود 


۳ 


وج ویس و (اند « موی . اف ذاف ۳ « 


ون ود ۰ رف درج چ دندز ۰ کاب دید" رید دد یه رخ ۵ج ۶ 6 9( رس ود زخید : 
ندچ( . )سس ووفیی ند مویب: س وین سط و . و( ومد | و . ) سط قاط - 
| نس ( سیر . ب ( و( درد وس سس غ و [ددد . شخ ند يي ده دس شا ۵؟ اند * 
وس ی(د وید. تشددد یت ز۵جوغع۰ ۰۰۱ 

رب کز ۰۳ ( ید ددیت. ۶ با « ۵ دنت ندز نید : زد تسد دوز که 


( وسام:. ۳) 


۵( «ر مد ده رم یبوخ ند[ ببرع. جس ود ندد. سم پر . سویمسط |یع. 
ز۳ تسد وور: مج رریر + ی رت بزن ی( ۰ 1سا یبون. س دیس س.ط | یبن ض 


کت 2 ۳۵ ند ) ند دون چای «ط . وم ری( . سکن دسج دوید. | 
وب «دط . ددج [ دی در سم . لس وپزم سط او ۱۰ ((۵ ال " وام(ع و 
تزی ق (رقه سدط ویم :۰6 ۱ ندید ج ۰6 نم ند رع ند | لو ثم لش و( 
و سس ر« وج اس وازورس [ع. نو( ند بت لو ۰6 (۵ید . اتس.ط ق( یلون. 


۵ سای +۰ 


هس و9 ۰3 ج ۷ واید درن و . ند ء ررز وب ۵ وی( ۰ ) 9( «« مد ندرج ویر سب 6 
وفد دد تب زدمع ۱۰66 ۶ ورن : اس رسد ود دددکن د - قاس درس | سم ولهپ چ. 
وس ین ده و)ج* سس( لد وسءع ای :۰ | موی وید «رید وید - 
سیب ۰6 من نوس و(نت- وتسط ‌وندم یو ۱ سود نب هلا وتو 
دید یم «62: (ودع ۰ | ]۰6 تس ویز ق س رردد چا 9( «س مزع ۱ 
وس بو ج۰ مت وودیت س نب ند ]و بر وا 6 (۵( س برست. و6( توهو ندش 
سواط. و زدددوید۰ | ید ررو. تست ۲ 
کسبر ۱۰6 سین( وسد. سین سیم تا دون | جر6 ۰۳ موس 
وج وبر. اند ۵ نف . تتسد ۱ ند نی دز برع بت ررییه کرو . نس( ان رسند ۰ ۱ 
وسرط و. و۰ وات(نت. دندید وسوسم)ور: | بو موی - 
درد مور وچ و. س روج موع وییز. ۰۱ 


۱۱ 


۱ 


۱ 


] فر + 1 از من ست در اي جا تکرار میشود 
۲ قترات اول و دوم همین يشت در این جا تکرار میشود 
۳ رجوغ کنید عقأله فر بدون ی ٩‏ 1۹5-1 و فقرات ۳-۳ آیان پشت 


گوش < درواسب بدت ۳۸1 


اورا کامساب رات درواسب توااي مر ۵ | آفر ده دس دا ۵ هد ى‌ شی 
ًّ ۳ ستازريی و ؟ زور سار ۳۹۹ ژِ از صناي ععسد س‌ ۶ ره آورد 
کاس و | مارد 


برای فروغ و فرش من اورا با از پلند ميستیم . . . . ۲ 68 


سح( کردء ۳) 46 ۱ 


درواسب توا بای من‌دا آفر ند مقدس را «پستائیم (سی که داریا بان را ً ۴ 3 


از برای او فربدون بسر آئویه از خاندان تواا در ( علکت) چها رگوشه 
رو رنه) صد اسب هزار کاو ده هار گوسفند قرباف رد و ز ور نباز کنان 


(چنین درخوات) ۰ 


این کامبای را من ده ای تيك ای توادا نرین درواسب که من بازی دهالد 
(ضحاك) سه نوزه‌سه کله شش چشم هرار چستٍ و حالا ی دارنده طفر یام 
بان دیو دروع بسیار قوی که آسیت می‌دمان است بارن خمیث و قوی نر ین 
دروعی که اهی.عن برضد جهان مادی بیافر ید بأ جهان راسی را از آن تباه 
سازد و که من هر دوزنش را بر بای هم دو را سنگهپولك (شهر از) و ارتوله" 
( ارتواز ) که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن میباشند هر دو را 


که از براي خانداری برازنده هستند ‏ ۳ ده 


ت   (‏ مرس دم 








۳۸۹۳ 


] ۵ 


کت 


۱ ۷ 


/ ۸ 


9+ وید ناه ورس ودرو. (۳۲ نت دود ء 


لفق لف لزع چ ذلا [ - ۵ نات ۵( ۰ یر (ز وف اج فاد رد داب رش ۰۲۵ [ رروید فدرد ود ۰ 
سوام #موویو شون "۳ و( سدیل(و. وس 
ند | در مد ( )9 برد : ومد سس ]ع ارو شا ده یی درد ده لاو 0) ناد - 
ومد( د وید. درز بترم ۵وعع. | ۰۰ 
تن ۰۷5 [ ند زرند ده ی نس ندبزنید. و۳ سب سید و ور - ۶ 


(وساع. ع) 


و( ««س ددزع س. ند[ یرجه وس وج یرو وس ط (یع. وا ید ید - 
وسد ووز. .ور ززیی ژنوعوی. (س( هون نس ویس دسط | یهو ۰6 باب 


۵ سوج* وزج مت موی - تن بط 6 (2 ( سووس ود وید. ود نب دی ند ددع ۱۰ 
ی( ی . زین ق(درط . وسرا(و- وچ دق( ۱۰ رس( ود یهد مویر۰ 
(ق ود ۵و - وس[ ]سین د. ۱ پن نی (یر د ددط . زش دف د ۵ج 3 ۰ | (ع ند ددسع. 5 
ندب 6 : زج بپ چا - اد دس ی (ردت ‏ - تلد رز مب زم ۵ج مه 


هس 96 و - و( جاید در برود. خدغ ردو وب ۵ ۰9 | ۵( «سد ندرم وی مسب ۴ : 
دوع زج ریت کت سو و وه | کار هس دوز[ ۰ | )سر( 
مور( »۰ (۵( و( سود درد اعچ. | (۵؟ رل - | ه ده( »: چاسج رد درویر ۰4 ۱ 
۵1 لاب * | دد۵؟ع۰ (رغ مب اد ددویژاو ۰ ] ند کد ۰2۵ وس ددط و وید . 
وعسط هد( رون تن بت از[ ی خن ندچ ۵ یب ((نلب: ۳ 
فد( بت دنت | رم بت بد [ج( ۰ واس(ط دوید. تن ید تدم نس بن و۰[ شاه - 
۵ (سب‌ویو. «( رد مد رم ند و ویر ۱ رمدی(ط . ژدد ژا ز ه.- ود ور ند رز بر( 
[ وم س|سد. ۱ 6( سم مد نو ام( سور | موس وی - 
 [‏ ند تن وازنزت - نت ( مه ررشنن ولو ۰ 
وید ند چ. لف فزج چدید ژ - ۳ بد زاس ع : بید زد رد رم ۵+ ز چ - 5( ررنس ند رح م۰ 
مرو[ ید. 6 نیج بیدهع ید . سوم سررط (و. ( موی( و . وسط (و - 

بر( بیدو . نش (ع۵( بو . ون :6 [نسدر۰ پچ دد دس کار هدند * 
دی( دوبو. دید ود یی رخ 6۵ ۰6 | ء* 

نب رو( ( ند ددی. چا من کد تزریر ود )ند ویاز ۶ 


گوش سددرواسب یش ۳۸۳ 
و ۱ امرا کامیاب ساخت درو اسب توااي من دا آفر بده متس سس دخیده 
کی که خواستاری را که تور نماز کند و از صفاي عقده قدبه آورد 
کامی وا مسازد 
براي فروغ و فرش من اورا با نماز باند هیستام , : . ا ول 


سب( کرد ع ) آ#زم 


* ۲ دراسب توي مد آفردة مقس را میستايم  سی که چاربابان را‎ ۱ ٩ 


۲۷ از راي او هوم . . ۲ درمان بخش و سرور تك با جشیان زرد رنگ 
در باند تر.ن قله ححره هر ودبه آوردو از ري راي ابر کاهیاش 
درخواست ود ۰ 


۸ این کامیاش دا عن ده اي يك اي تواناترین درواسب که من افراساب 
رم تورانی راز جر کم و از مینست بکثم بسبه برام و در بنه برد 
مخسرو در ۰ اورا زواردي درباجه چبچست "مسق و با سطح وسیم بکشد 
کخسرو آن پسر انتقام تشنده از ساوش امور که بخیانت کفته شد و از 
براي ( انتقام ) اغر‌برث دلر * 6 

٩‏ اورا کاعباب ساخت درواسب توااي مدا آفریده مقدس ناه دهنده 
کسی که خوا ستاري را ک ور از کند و از صفاي عقده قذیه آوره 
کاه‌وا میسازد 


برای فروغ و فرش من او را با از بلند مدستام ۱ وم 


را س ات 





| فقره ٩‏ همين شت در این جا تگرار هسشود 

۳ فثره اول و دوم هن شت در این جا تگرار میشود 

۳ در من های قاما کله فرا شمی ۵ دس وید آمده است در طی ترجه یشتپا در هي جافی 
که بای صفت برخوردم آن را بآشامیدی ترچه کردیم ان معی در فقره فوق از .راي هوم که اسم 
شبی اس مناستی ندارة مگر آنکه صفت مفکود را یی کر قی دهنده و روراننده بکرم 
حنأنکه برخی از مستشرقیت بابن معنی گرفته اند 
در خسوص‌هوم رجوع کنید عقاله" افر اسیاب س ۰ ]۲ 
ج راجم ؛ بکیخسرو رجوغ کنید بفقره 4٩‏ از آبان پشت و توضیحات باورقي صي ۰-۲۰۳ ۳۵ 


عر۳ 


۳ 


۳" 


۲ 


۳ ۵ 


هدن وید م۵ ود «دییر لد + ۳۵ اس دید ۳ م 


( وس(مء. ۵( 
و( «دسدن بهرع. ددم( بپر6. نت اه نمچ ند هبو ۰ ونر بیع . 
ورس نت6 ند ووز- چس.. وب رزیت یروق( سا ببوع. ویتید ط [یهوع ۰۰ 
۵ بو 6( نات نف ۹۵ نيب * دب( ویس نت۰ مد( درب | یبوو. ۵ نس نع ددر | یو ۱۲6 
بو دیس ری و( نید و . رد هو( ع ط ۰ پن‌تتط ود( پیب دذیت. ۱ زغ ند ژویز. 
چایر(ط دوید. تز نت وی نزد دد وید بر ولز۰ اس امد بح ور (( در دس رم ند و واز۰| 
3 سس و(عع. خه سب روج س وم «س(ع. 
دب و () دنت ]تلو ی ( ۵ زفس ۰ 6سط ق( بهو6. ۵(سرس(ط. ۰ 
ود وود. مور جامودود ۰ هدور و(دسدن‌ور کاط 
تلف ددیت زر ۵و ۱ ۰ 49وی دب س ع؟* (بلغ سزس(د۰ | وس« (یچ. 
مود( ۵ سولم سسلی ۱ تلور قاط دود تر یی 
دزد دد تج بت نوبز ۱ ۵ ( تن و ((زردد مدرم من کر | ۵«( و . 
3 وب [ید. قد رد روید [ وی ند[ دید ۱ وو(چ سس و ند( ند تن ویر ۱۰ 
سر ( ننويع - ( ند ند تن واز زین . ژیر ( تس رریتن واز- ۳ 
وید ند ۵ . یه نوج ب بددو . قوس ۵" تس ی مد دد یب لغ ]۰6 و رون ند رنب . 
فدو( سر. 6ب ووبری سجو ی : میم براط اد . ی( دی( د. 6سطم(ی - 
| بر( سور . بر( ۵( در . ولرس6)6 ]ند ۰ پل نیج دد لت زر ۵و لد و . 
دس یل( دوید. تن ذدنت ر۵ ]و۰ ] ۰ 
شیور آننددی. مس موستتدترن.. ریت یت اند وولز: ٩9‏ 
( وسام. ۲) 
رده ند ره عبوج. عد [ ببوق. سس وویمی سورع سوم سط اي 
سود ند ویر مدب رزیت 3 وج واز- ون( یو نس ویس سسط زیزع 
2 ۷۵ ناب ) نف ۵؟ دش ۰ وتوط . لاب وزام لت (( اب * 6 سا یدونده(و ۱ 
سر[ ددویر| ویر. جادد وم ۵ سس د . چا ون دردرس سر م‌ددیت ددسع. 
بیط ع نب روط . که (دیب . | سا( ددع نب نت | لد «ط - نف 3 - 
لوم و 2 لوم زنب . و ریت۰ ۱ واید از ری تن دلدودد نت ط اند تزیت. 
ودط ( سر ددیهندنزد ۱۰ وت ۱ چاسع با و ووط .۰۰ 


ددرت نیو ليلد و برس ی وید زیت رم جع ۰ 





ست( کرد ۵ )و 


‌ ۳ درواسب توانای‌هردا آفر بدة معذ س را مستای آسی که سار دامان را ۰ ۱ ت 


با 


۹ از رای او بل مالك آرباي امتو ار سازندة (ذو زر خسرو روتروی درداجه 
زرف و بان جنحست یل اسب هزار کاو ده هن‌ار و سفند قربای رد 


و زور ساز کنان (رجسن درخواست ) 0 


؟ این کامبای و .خن د ‌ ای سك اي : ای ار دن درواسب که سن‌ افراساب جر م 
تورای رارويروي در ماحه سجزجدست زرف ان یکشم ین دسر انتقام کشنده 


از سیاوش نامور که بخبانت کفته شد و از برای انتقام اغربرث دلیر 5 


۳ او را کامیاب ساخت درواسپ تواهای مزدا افريدء مقدس نناه دهنده 
کی که خواستماری را که رور نساز ند و از سعای تشر و فد ده آورد 
کاحس‌وا مسازد 


رای فر وغ و فرش دی او و تا تیار لد هیسعادم ۱ ۱ . ۳ ی 


حز( کرده ")هن 


4 درواسب نتوادای‌هردا آفر بدة مقدس را هسام کسی که چاردادن را .۰ ۱ 86 


ت‌- ك 11 ی ۱ تم 
۵ ۲ او وا یو د و زر ادمت بالگ ۳۴ ارباو م۵ در سار ز رود) وروی د ایشا ۳ 


با هوم آمیخته شیر با بررسم با زبان خر دبا پندار و گفتار و کردار با زور و 


با کلام بلیم و از او این کامیای را درخواست 


۳۳ اس تست تست تست مت بت بت مت ام مس اس . 
تست سس تا ۳[ 


۱ هر اه اول و دوم شبن ست داز ات حا تگر ار یشور 
۲ فقره ٩‏ مین يشت در ای جا نکرار مبنتود 
۳ در خصوص هلکت آریاویج و رود ونگوهی‌دائیتا رجوغ کنید دیاد داشت صفحه ٩٩‏ و 


یه ۳ ۸ ۲ 


۳۸۹ 


۸ 


مس 


وسط پوس ولا« رد زو ند ویت قب 


وید ۰9 موز واسزید. دیردده‌وز. | و[«رسدوور. وی 
)۱۰ مسر یت موی سرد یزآزز۰ ۱ جاسورن‌بو۰ 
دید سدح جر بر ( هید ط یبرع دوع وا ژید وا زبه دددد | تف [ح- 
۵( وید ید | ه ردسد: | سا« (وه و وید وب [ بدددسو | 
وبریید. چوار. دیف یاون اس و۵ ندید دزي ۰6| ( دنز ویب 
دزد نزب موس | رد۰ ووز. وان ()وسزسد. وا دوپ ع. 
فك | ند دی دد ها چ. اِ 


یدق ع. یی برع چ لا ۰ ۳ و" ۳ دید در ی رم 00 چا * و« ند 
فوام. )مومسم میی‌سطزد. فاسواد._وساف(- 
رد۰ ما۵ سر. وتزید ‏ )6 [نیدر. وی اه سک ۳0۲0 ند - 
(دوند. اد زدید زع۵عع ۰۰ |۰۰ 

دب دز وا[ ۰ یرد افت ‏ اس وسرسونت و سد دوز ۰ 


( وبام)۰ ۱) 


و(رسدیی. ساپ سزووسمی. سیی‌مداه. 
وس مد وی مس رر زیر درون( یبرع مریم س.ط | یبن ۰ 


سب والز نب نف ۵ ری" روک دودوید وید (( ید . جی وید دوس - 
برچ ۱۱ رسدور سر دم رادتقا 
رف نموم( درز یبرع زم وی «ساع. نت | (ع نس ددفت | یر 
( 6۵ بفب - سط قاون. ۵(سرسط ۰ 


کوش در واسب یدت ۷ ۸ ۳ 


۷ این کاهبای را ل رس اي اسلت آي توا ترین درواسپ که هواس ی و 
شر دب و ۱ هی‌اره ن آن دارم که سب دربن دسش بش کشت ان سحین 
کوید شمیت دثن رفمار ود ۲ گ او شین مس ۵ سای ی امان آوره 53 


ب , 
آن با و ناد که او از برأي قشع ی عابه شهرت نک شود 0 


۷ او وا کامیات ماج درواسب توانای ۳ آفر ید متدس تساه ۵ یبد م 
کی که خواستاری را که زور تاو سس رن و ار صفایی عسد و فك ره اورد 
کاص وا همسازد 


برای فروع 2 فرش هن ۳ با از «لنذ ههام ۱ ۳" هه 


۳ 


بر ۲ درواسب توا ای مر دا آفر ده مقدس ر مرستا تیم ی که چاریابان را 6 


۶ از برای او ک اسب بلند همت روبروی آب دائیتیا مد اسب هزا رکاو 


دء هار گوسفند قربای کرد و زور نیاز کنان ( مجنین درخواست ) 


۱ ۳ س در ملوی عجایی اس او ستا ی هو توا زج وتشن دز برد آمده است "هواس ا 
خاندان ور ( زنه یی شید نودر) ص ۳۷-۳۱۵ »از حصه شود ) زین ک کشداسی است در 
فروردی يشت فتره 1۳۷ و در رام يشت فترات ۳۵ و ۳٩‏ نیز از او اسم بردء شده است 
در کتاب بپلویی باد کار زر رورا 4سا اس ۸ آنکاه نادشاه ی نتاس گفت ار هي نام سر آن 
و ءادران و بزر گان من و سر رن من آهوس از کسی که رای عن ۳۰ سر و دخت منولد شدند 
3 شوه بار من پرو ای دی با خواهم ماند انعه رز که از آهوز ادا باهم از دست نوزهم 
داد؛ در شاهامه زن کمناسی موسوم است به کتایون بنا پداسنای که در کتاب رزمی ما مندر ج 
است هو نس ۳ از کسایون است چه ال اخم دشر فدر روم اسر که ی کشناسی در اوقاف 
که از بدرش هر اب رید ی خاظی در ات ر وه #بواری ود اورا شدقیه حسین جالش نوده 
رف آرفت 

۴ دوف این جا باز آو رد دنت و ام گ حثبرت رت در فرم ۲۰ ار ان شت خواسبار اس 
ر شاه کشناسس بوی انمات آررد در فتره فرق آدزو دارد حجّه هو تس زت کی کشتاسب 
با و بگرود 0 

۴ فقره ٩‏ مين پشت در اي جا نگرار میتود 

4 2 + اول و دوم مين یشت در این جا تگرار منود 


۳۸۹۸۷ 


ووسط وید و لاس بدن, وی ید دب ۴ , 


۳۰ وب وود وویز. دورود ددوردویدم ۱۰۵ و( درس دد روز سس 


۲! 


ور ۱ 
تس( رن رم چا چا ددرم - سس( «رط -س وندمع چ دوید ۰ ردق( . 
وی درم - سور . ((«ه- سود ر( ررو- جع (ع ق(ط ۰ ددم ردب 
6ساس.ط ق(دوید. ویس وپرکد نویر تین دویت.. تیب ۵ونب. (ویدم ( ند - 
اییر6. بسد درس رزی( نب و و ددکزوی نیع نج نب بر و( ه وبنز مد وید ۰ 
مد ند ژو- ز] یم دد [ دب وید( ددوپزن ویز۰ سرددس.ط یب نویر در( دیدج 
در قد رخ ده بر ویر - چه ویت بت دود و۰ (ع ؟ وفع ند ]ناس * ویب( ویبرد [د- 
دس بر وبز۰ ویب ویع دزی دد ی دد زب واز: ۰ 


رد سواع ادا سس زد | میور[ دنس رونت بر دوع ۰ رد وبه وی - 
۰6۱ ۲ (هچس. سب" این مه [س زد ۰ ] مدرد پل سرادود و۰ وید وب - 


ش 4 


۰ این کامیاش را .عرن ده ای نيك ای تواناترین درواسپ که مرت به 


مج ۳ 
[خت اتورو نت ت9۳ و سپ لس ار و اشتی . " خود 


سر بر با سیر مر تیز و با گردت سیر که دارای هفتصد شیر است 
در بشت رئیتیاور خوبذاهه * در يك جنگ ( بیروزمند) مقابل توام 
شد که هن نار جاسب خبون * ایکار در يك جنگ (یروزمند) مقابل 
توانم شد که من به در شن‌يت * دیو سنا در يك جنک ( دبروزمند ) 


مقابل نواع شد ه 
۳٩‏ که من تشر باونت 1 زشت ماد را براند ازم که من درو پسناسپینج|وروشك" ۲ 


۳ 5 ۳ ثك ۳[ 


| آآشت" ]ئورونت صودچد. درلهدچوو بر واسپ تلورو شدی وه دنه تراهط 
دود از رفبای ک گشتاسب لاید از دیو یسنان و لز تورانبان خبون میاشد محی لفظی آن 
چناب است "کسی که فشت سوار دارد ؛ 

۲ بهاي تقاط از کله ویس تورو که باید صفتی باشد معتی درستی ,رغباید کاه خراب شدم 
نی رسد 

۳ زکشاور خونامه اهدزدسسلات. ۳مهدن‌ته تقول بارئولومه اسم یی است این اسم را 
کلدثر در مق اوستای خود جئیئباور ضبط کرده است و زتبنیاور را تسه بدل 

6 خبون اسم يك فیله نوراف است خاك این فیله نیز ملکت خیرن امیده مبشود (رجاسب 
در (وستا و بادگاد زدیران یادشاه تورانیان خیون نامبده شده است این اسم در اوستا خویلون 
بدطزد_میباشد ان قیله هیان است که مد ها باشایور دوم (۳۰۹ ۴۸۰ مپلادی) نز 
در زد و خورد بوده است آمورح رم امیانیس مارسلنوس فبنتالممسلا طورش 
که در سال ۳۳۰ مرلادی مز ست از کر ومباس فمشوراسی نمی بادشاه خبو بت امعذتدمتط6) 
4 در داغسنان سلطنت دزشت و رقب شایور دوم نود آسم رن ([ بیاد داشت سس ۲۱۳ نیر 
مالاحظه کنید) در زامباد شت فتره ۸۷ امنده است که کی کشناسی به ماوت زشت ماد 
و بدیویسنا یشن و بدروغ برست ارجاسب و سایر خیونهای ابکار زشت سر دار 
قلفر یافت 

۶ درشینباثه و یی دا دود چنانکه دو فقره فوق دک شده است یکی از دیویسنان و 
دشمی من دیمنان است ممبی لفظی آن چنیت است (ر کسی که شستاخانه جنله جنله برد ) 

۹ رونت مپون(۳« 8 همان است که در فقرم ۱۰۹ از آبان جشت باو .رخورديم 
( نسعه پدل تثر بهونت) و مثل فقرء ۷ از زامیاد پشت که ذترش گذشت باز با بشسن و ارجاسب 
بكث جا ذئی شده است در هيجان که بابن اسم بر مخورم او ر| ریب کشتاسب ی سنیم مر ناوت 
افظایسی ره و ظلما - 

۷ سنج آورو شات" عباداجه- یو در پپلوی سینجروش شهاز دیویسنان و دشمن 


کی گشتاسس ا ست 


۳۰ بط وس هی امد درا تاازنت بواه ۲ ۰ 


نز ااسطراسورسسورد 
۵( ند (ذ یب ادا زوسود|بزه ردنت [ تروپ ویر ۱ 
ود رکین‌سرط ۱ له سو. |یی*(ساد | 0 
دسیدد( || زد تاد ندز تدید هب4 و | لد ویدتزید ۰ | (ذ به۵) زد 
3 موس (سد یدرد ن سود زآمع | سر موی« 
سدودره | زسو«ه سر رب وید نع | سر ود ید ا 
۳ وه نع لد نز با ناو ۰ ۳ رالد ببدرریه (00۵). و یدزد 
دود و ژونج سح رویط[ مادم ار اسط ق(چ ناسر 
ماو سر مسر ی دی دود 
تدررند ۵۵| ۱۰ 
بر اریز ردیر : .مدید ول یدود ووز: ۵و 
(واهب نر۳۳۵() زگ عاسلیی. ۰۳ پژوزه شیاه 
۳ وللاید نید دلراخ. واسر(رراه ( )۰۰ ویدد )ورین وه 
سل[ ی سور و در درس دورس وه رد 
م وفر یدح ددم ریم اب ده (۰)۱. 


بت زج ند ل رید تپ رتکد اه ادللادو 
موه چه چ 


کوش 2 در واسپ شت ۳۹۱( 


را براندازم ک من دترباره همای و واربذکنا * را ار علکت خیومها بخانه 
بر تداع که عن مالاث خنبون وا برافگم بزخاهیا مدذها .. مد‌ها هن‌ارها 
هزارها ده هزارها.. ده هن‌ارها صد هن‌ارها ف 

۲ او را کاهیاب ساخت درواسب توانای حن‌دا آفرید مقدس یناء دهنده 
کسی که خواستاری را که روز نباز کند و از مقای عقده فدبه آورد 
کام‌وا مسازد 
برای فر وغ و فرش من او را با از بلند میستایم ام مک 98 

۳ شا اهو 
درود عیفرسم به درواسب نواای مزدا افر بده مقشدس 
اشم و هو 


اهاق رشجه ر را . ۹0 


۱ همای و و ار ذکنا همای دد اوستا هومابا یتسد با هومایه با هومیه 
دومع دارده اون ععی فرخنده و هون اسری حنانکه دار سنا ٩۱‏ (هفت هاحهفین خی رزرک) 
ره ۳ اسدمیال شده است دوه اسم دختر ی گشداسب است در ره ۱۳۹ از فروردسن شت 
بیز فرومی همای تا درود فرسناده شده است در بهلوی همأت گویند در بادگاد ذرنران 
آمده ادت ک گذتاسب برای تشورق و تشجیم بلشکر بالش چبن گفت + کیست درمیان شما 
ايرانبان که از زر انتتام مکش تا مین د بترم هیات را که در لت زسا رین زن است بدو دهم 
از راي او در قصر زر چای سازم و اورا سید لشکر گردام ۰ فردوسی نز گوید 
بلشکر یگفنا ام است شم که باز آورد کین فرح زرد 
که هي‌کز میاه ید پیش بای مراورا دهم دخترم را همای 

وا را بذکنا واسلادوودزت بای اسم دختز دیگر کی کفتاسب وخواهی همای باشه که در 
شاهنامه به آفرد شدن ای شی شا فتره ۳۱ از درواسب یشت اشاده شکست او است که 
ابرانیان از تورانان ده و دو دختر ی گناس هیای و به هر ود | عدیر ارچاسی شناد در 
خاهنامه مفسلا" از فتاری ان دو دختر و مه ازاد شدن ا نان توسط برادر شان | سفندبار 


ات سك ي ] ست 


بردند لس دخترانت اسر چبن کار دشوار آسان مر 
اک بستقی چز شکست همای خردمند را دل برفق ز جاي 
دی دشر شاه به آقر ند که اد هوا ه‌کز اورا نف بل 
6 از گفت زرننش رداشتند رو باره و طوق نگذداشتند 


۲ فقرء ٩‏ همین یشت در این جا نگرار میشود 
۴ رجوغ کنند بفقره ۲۳ هی‌حد پبشت 


مر 


هپر در اوسنا و در ؟ تسه های بادشاهان هخامنشی هیر ۱۱۵ 
دس و در نیک بت دب میتر از آمده است ۵ بهلوی هیر 10۲ 
شده امر‌وز مپر کوئدم و معای مختلف از آن اراده یکننم عهد 
و بان و حست و خورشند جله از معا آن است هفتمین ماء سال معسی و روز 





شانردم هس‌ماه فدر پر بامنده مشود مسعو ۵ تنم یل ان معای ر در بت 
لت سعر جع کر ده آو ید 
روز مهر و ماه مپر و جثن فرح مپرگان مپر مزا ای نگار مهر چپر میربان 


دسا اساعی اشیخاص ری با رسنده و بسا اسای شیرها و ال قدتم 
ایران‌در کتب مورخین و جفرافیادانهای ایراف و عرب قرون وسطی ضبط شده 
که با کله مر ت رکب یافته است مثل مپرداد و مهرشدآشای در تورات 
۳ در باب اول فقره ۸ مدرح است که خزبنه دار کورش بزرگ موسوم 
نوده است به مر داث جون سر یی از فرشتکان دن زرتشتی و دارای مقام 
دی اس لس آتنکدهای عهد باستات تاسم او نوده است چنانکه 
فردوسی گوبد 

چه آذر گئسب و چه خرداد مهر فروزان چو اهند و رام و ههر 


امروز م زرتشتیان برسنشگاه خویش در مپر گویند در فرهنگها نیز 
مسطور است ک مپرفبهزدش مت برس حتر و , خر صب کنند 
نان داد اسم کار مک ,عشاست شباهش دک در مفایی بد م 
ایستاده باشند مهن یاه میداشد و سر ,کردم اه و استتشف وسك سکن 


معر وف است ابن بیج و رشه را در سیف پتروحالصنم و خود شاه و 


مپر ۹۳ 


لفاح گویند ۱ در طت سر ری داتیسم زنل معروف. و آن عدارت 
است از استعیال کردن زهر و متدرجا مقدار زیادتری تکار بردن و طسمت خود 
را دان عادت دادن نطوری که لعد ها سم در رجود انری نخواهد کرد ان اغت عامی 
ی در طب ارویاتیان مصطلح است ناد آور مهر ایرادات است چه عمل 
میتریدا یسم بعهرداد رقیب بزرک رعم! پادشاه غلکت پونتوس (ساحل در بای‌سیاه) 
که در سال ۲۳ ۳۲ ۱" پس از مسیح سلطنت رد سوت عرزاشد مگوند که 
او از بیم زهر خوراندن دمعتان متدرجا شود وا باستعال آن عادت داد با سٌ 

در وجور او اثری نکند بسشتر از مستشرقن معنی اصلی مپر را واسطه و میاییخی ذکر 
کرده اند در نند هندوان کله هسث ۱ که ن و ریشه هیر است .یی موسین 
و محجایي فرود آمدن است لفت نبا سووطاسررس «ردهام0د که در اوستا بسیار 
استع‌ال شده ععتی خانه و سرا میباشد این که هریت است که اص‌وز میرن 
کوئیم شا بر ام فرهنگائی که آنرا نوطن ترجه رده قدری از معیی حقیقی 
مذحرف شده اند که مبپان با مپیان نیز از همین اصل و بان است و در اوستا 
مسئمن ۱ تا( د روت وس[ مسباشد لوسی هد من را ,یی ای که ذکر شد 
گرفنه آن‌را واسطه و رابطه میان فروغ تحدث و فروغ ازی میداند و با بعبارت 
دیگر مهر واسطه است میان پرورد کار و آفر بدکان ۲ در کامها ک فد تردن 


#سمت اه سماست فرص مهمار هیر" استعیال اس عم است آها تنل ی فرشته ب بلکه 


اً عفه الوم ین عستو اسرل درو ح | عم 9 زر ی امست بمعل دو اس 5 رو روف 
تکدیگر اه و 1 را پر گاه وت که نافند. بات مذکور ت_ اعلنقی و اقیل ز ررعی 
کی شید 4‏ ب٩‏ رکب ا عبر 9 تا بر از ان و مرش سرح و قلدر ز سو ی و در وی شبله 
سعه ساناه و ۳ سفند بخش صورت دو اسان مواجه و مستور بلفپای اشقر شیه ,عوی 
رجوع کنید یز به جر اجواهس خاقاف در معی عرده گا گوید 
عم هي دز هند هعنی راست ش#مچون اد وین خران در چین صورت راست چون سردم گنا 
حافظ کو بد 
سبزه دص تو ددیم و زیسنان بپشت طب6 رگ ال پر گاه آمده دم 
۳ رجوع کند دك ما او حون ام اما ۲ مورا مهشجوه اش 
4 " انامه 23۳۵ 
۴ رجوغ شود ب 09-3 5 ۱8۳9 رخا اعد ۲ ۷۵ ورن زه۴ع۲۳ بو اه عم عطمذدامممب) 


ععیی وطفه مذهی و تکلیف دییی " در فرکرد چمارم وندیداد که مفصلا از 
مماهده بستن و در آن پایدار ماندن و با مکستن آن و گناه و سزای پیان شکن و 
اقسام معاهدات و شروط اه صحبت مشود کلثْه کله هش ده‌عمی عپد و ببان آمدده 
است در دشت دهم که خصوص باین فرشنه است دسا کله ۳ ای عهد و مساق 
آمذه است هسیر و دروح 4 دی ود ده ( زد مد زیج) ده .ععیی حت اللفظلیی دروعکوی 
بعپی میباشد در همه جا پییان شکنی از آن اراده ردیده است هیچ يك از این معاثی 
تالف همد بگر ندست معیی ریشه کله ببوستن و و اسطه بودن است معت‌های دیگر بعف 
ها بوأسطه عقام و شعل این فرشته برخاسته است برخی از مستهرقی از آن جله 
دار مستتر »یاتسد معیی قدیعی و ای آثر | دوسی و حشت. لرفته است ۲ 

در سانسکریت هم میت .ععتي دوستی است و در وید برنان 
ماتند اوستا پروردکار روشنای و فر وغ میباشد در کتاب مقدس 





ری 9 هندوان نیز بسك دسته از بروردگارانی که عدد | مها هنت هداشد 
اشاره گردیده است وی اساعی هبه آعها برخلاف هفت امشاسیندان ایران‌ان 
معلوم نیست چنانکه اسای همه ۳۳ پروردگاران دیگری که در وید از آ ما 
صحست شده با ترسفه است دسته هفتکانه هندوان موسوم است به ادیتیا 
«واناه یعیی بسران ادی‌ی زار که اسم الاهه ای مداشد ار عسان این هفت 
بر ادران اسم واروا مس و میت غالبا تکرار شده است و گاء هم ایرمان که 
مفصلا از آن در کامها صی‌هست داشتیم در حرو ادی‌تداها شیر ده مسشو د ۳ هستر 
در وید پرهنان مانندمیتر دراوستای من‌دیسنان پاسبان راسق و پیمان است در 
هي دو کتاب نضد دروغ و خطا میباشد فقط در سرودهای مقدس عندوان از 
میت یک بادذار ممل و مبهمی مانده است و بكث قعلعه ختصر و بدون اهمیّت 
شعلق بدو است و هدثه مر با واروا آمده استبا آنکه فلسفه وید و اوستا 
با #ندابگر فرق دارد وی با انقدر مهم تزدیاث و شباعت دارد که سوان از روی 


سوت یت پیت سا پیت سا سپ سود نز ساسا سس بت تست مس مس 


| رچوع کنید یا نپا بسنا ۶٩‏ قطمه ۰ میترو ایو میم درد و موطزم 211 
۲ زسبوة شود به 1 0 ۱۳۵۶۵ ۳۸۵ ۲۱ ۳۵1 عاداههج ۱۱۵ ود مرادن هسلج۶۵ ور] 


۳ رجوغ کنید بگاتهای نگارنده در فصل (چند لنت از گانپا) س ۸۵ - ۸۷ 
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طاق ستان نز ديك ترمانشاه انکه درطری سس چشب ارد سار دوم 
استاده و ند و ز سرس که فرار داده رل هه 

مارم ( 
اس اد زراست چنادکه برحی ان د‌اند 


ی 
[ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱ با 


رجوع کنید به تال ما۱ ۲ ۲ما یابص[ در ۱ 
1 مار مر ایک وا ۲ سا با ابیگ مرا 


و ره 





#پو ۵ ۳ 
حفيق گفت که هي دو دسته ار باف اد که ابرآشنان و هندوان باشند روزی 
بام عپر را مسنوده‌اند هر‌چند ل یت در وید دارای مقام بلندی است 
وم س هقادل سارانی بروردتٌاران روشناف سمل اندرأ 10۵ ٩‏ سونی عوازبود از 
منت او کاسته ایث تباید مر اوسیما و ۱ وارو بای و یل مقابل ود که ار ستاری 


از خصایص و اوصاف نزدبكث باو است 





ود هر 4 


اينك که دانستیم عم ذر وید هم که قد.تز ین کتاب مذ‌هبی دیا 

بشار است نام و نشانی دارد و ضمناً هم دااستیم که این فرشته 
راستی و پیروزی نیز سیار کین سال است از خطوط میخی که از هزار و 
حپار صد سال پیش از مسیح میباشد نیز از قدمت او خبری دارم خطوط میخی 
مذکور که در کایان وک معانضهورم (ملکی از !سای صغیر ) نند | شد شا هد است که 
دسته ای از قوم حشست در متا تماداه در تال عیاق حالیه ( بی‌اشهر ین ) 
مترا و واروا و اندرا و نساتیا عواعمه را که از بروردگاران هندو ایرای هستند 
هیر ستیگ ه ابر ۱ این بروردگار عید اربای و فرشته زرتشتی در همه جا همراه 
ابرات بوده و باندازم ملست ما قفحم است هنوز ق در ابرآن بروان ان زرلشت 
در روز جشن مپرگان‌که ذکرش بیایدبرایش قربای میکننه و حلس ایران پس از 
بدشتر ازهزار سال فراموشی دئرباره مانند پارینه حایت هفتمین ماه سال را بد ست 


این فرشته مپربان سپرد 


يس یس , 
+ ‌ ۰ ۹ ۲ ب ۰ 
بر ور اسم میم از فرن چیارم پیش از مسیح در کتیبه پادشاهان 
کبه فای هیا منشان حای گرفته عط مج داز اب ام تکرار شد ه است 
هخا منشیان 


هسیح سلطتت کرد در جزو کتبه ای 1 در خرابه شوش باق مانده وید 


زد سپس 





ی اد ات بت بان و ی سس با سس با سس سب ۳ 
سس د اس اس ام 


| حتت‌ها قوم ارباق نژاد که در سوره و آسیای صغم سلطنت یافتند در نورات باسم 
هاختی :۱ فادر از | نما ذکری شده است مادر سلیان که داود غیانت او را از دست 
شوهرش گرفت از این فوم است آنان نبز مانند ابرانبان بدا بغ میگفتند بواسطه زد و خورد 
هاني که هیان آ نان ومصر بان ۹ اشور بان و اقم شده کته دای قد یم ال دوعلکت آنانرا در یی 
تا هط و در اشووی خی بصن خ یامد و .۵ رجوخ شود ۵ 2 مج انا اجمصن0) 
و 4 25 5 حعظ ۱ 1906 وطامج) جر وتاف۲ ۳۵ ۲عوعهظ فد ۲۲۵/۵۲ 10۲ ع۵:اوندآعهن۲) 


داین ایوان را (ایدان معهءمه ) داریوش (اول) از نیاکان من بنا عود بعد 
در زمان آرد شیر راول ) دد ر زذرگک من طعمه اش گردید من حواست 
اهورامزدا و اناهیتا ( اهید) و هی (مهر ) دوباره این انوان را ساخم بشود که 
اهورامندا اناهنتا و مب میا از هه دهعنان حفظ کنند و اجه من ساخته ام 
خراب نسازند و آسب نرساتند» باز از همين بادشاه در باب ستونی که در همدان 
بیداشده و اصر‌وز در انگلستان موجوداست چنبن منقوش است « ان ایوان رامن 
تخواست اهورامزدا اناهتا و مس نا مودم بشود که اهورامزدا اهاهیتا ومیثر عرا 
از کلته دشعذان حفظ کنند و امه من ساخته ام ومران نسازند» 
دس و حانشان بادشاه فوق اردهبر سرم که از سال ۳۵ ا ۳۳۸ سلطتت 
داشت در فارس در خرابه پرسپولیس (نحت جشید) بنوبت خود گوید 
اهورامزدا و بم هیر میا و این علکت را و اجه مه را که بتوسط من ساخنه شده 
است باید نگپداری کنند ۱ 
چذانکه ملاحظه میکنشد در این چند فقره داهید هم هثل ههر دار اول است 
که در آ تار یادشاهان ظاهی مشود مگرآ نکه در فقرء اخیر مهر تنهاذگر شده است 
روز شانزده هس ماه حصوص بفغرشته فروع و بمهر روز موسوم 


جفن ۳ ۰ ۱ - ۱ 
مپرگان " است و این روز عبدی است #صوصه روز مذ‌کور در خود دهر 





ماه حشن سار بررگی است ول نندهش مشیا و مشیانه در 
چنان روزی تولد بافتند این مدشن را در دم مرا کار م‌گفتند اعیی عمعلق ,هر 
بمد مپرگان شد و هر جان معرب آن است این جشن بزرگ شش روز طول 
میکشد از روز شانرده شروع شده بروز بیست و یکم که رام روز باشد خم میگرده 
روز اغاز ر مپرگان عاعه و روز امجام را مپرگان خاصه آوند در ایران قدیم _ 


| 





1 رجوع نید و مهوت ۱۲ ۲۱ ۳ او رهمداش عصل. صا گرد ممهذ۱۱ عو([ 
5 0 وتات جرا 

۳ ملک جشن مپرگان آمذ جشن شاهان و خسروان آمذ 
خر اي ملحم و خرگاه بدل با و بوستان آمذ 

مورد.های بوسن امه با مي ای ارغوات امد 


رود العجم في معایر[|شمار السج ص * ۲۷ 
و 


هپر ۳۹ 


فقط ده فصل داشتند اول استان رم ۳ وب وید ) لس از آن زستان 
زین هرسرس وت از همین کله است دی ) در که اوستا از همین دو فصل 
. آسم برده شده است نوروز جشن آغاز ابستان است و مهرگان جشن آغاز زمستان 
بخصوصه جتن مپرگان بسیار شوخ و سرور الکیز بود کتزباس مینویسد که 
پادشاهان هخامنشی هیچ نبا بستی مست شوند مگر در روز جشن مهرگان که لبای 
فاخر ارغواف لوشنده در باده باب با مبخوار ان شرکت مستمود ند مورخ ۳ 
دوریس تیه میئویسد که در ایزء جشن پادشاه مير قصبد * بقول استرابون 
نند۳ن خشتر باون (ساتراب) ارمشتات در جشن مپرگان بست هزار آره 
اسب برسم ارمغان بدربار شاهنشاه هخامنشی میفرستاد اردشیر بابکان و 
خروا لوشروان دراین روز رخت نو ,عردم می حشدند در بندهثی آمده است 
که روز عپرگان مشیا و عشیانه ( آدم و "حوا) ار طفه کومرث پدید آمدند ؟ 
از عامای ابرانی و عرب اخبارات زبادی در خصوص ممرجان نقل شده است 
زان له مذ کور است که در موقم این حشن مویدان موید خواجه ای که 
در آن لیمو و شکر و تبلوفر و به وسدب و يك خوشه انگور سفید و هفت دانه 
مورد گذاشته شده بود زمرمه کنان ( واج کوبان) زد شاه ماورد 5 
ابو ریحان سرونی که در سال ۳٩۲‏ هجری ولد بافت و از بزرگان علمای 
ابران شمرده مشود در کثاب معروف خود ال ارالباقیه عن‌الفروناخالیه مفصلا 
از ععد مپر جان صحبت میذارد از آن جله میتو بسد « گویند عمپر که اسم 
خورشد است در جنین روزی ظاهر شدباین متاسیت این روز هو مسرت 
کرده اند یادشاهان هر ان حشن ای که بشُکل خورشد و در آن دا ثره ای مانند 


یوت 











۳ ۳ ۳۹ ان پب_ ‏ ۳[ 


| ۳۱ ۸۵ دواعز(۳۵ ی ار تاودا ۱۱ 2 ۴ ۲۱ ۶۱۱) 





۲ رجوغ شود ه بندهش فصل ۱5 چاپ بوسق ناه70 
۳ وندیشیان وحمصرموت1 ۱۷10 در کتاب خود ترا تدطا161 در صفحه ٩۷‏ در جرو اشیاه 
واه سیسیف ۱ هم اخز وده است 4 ز ال« ای کله زا "در جاي ام رل شا بل ۳۰ 
ختان رز با رد۴1 باشد 5 میدائیم گیاه هد سپی است و ند هش آن را کاء خصوص پر أم اون ذکو 
کرزه ات آت کاهی است شمه بنعناغ و خوشیو 3 آت زر تره بر از عم رشان اس 
رجوغ شود ه صرالواعي و حفةالمنین 


ار ۵ ۳ پر 


چرخح اصب بود بسر میگذ‌اشنند و گوبند در این روز فربدون به بیور اسب که 
ضیحالك خوانندش دست بافت‌چون در چنن روزی فرشتگان از آسان بباری‌فر بدون 
فرود آمدند براد آن در خن مررگان در سرای باد شاهان رد دلری مگ اشتند که 
بامدادان‌,آواز لد ندا میدادای فرشتگان سوی دنا شتابدد و جهان را از گزند 
اهی.عنان برهابند و گویند خداوند در این روز زمن را بکسترایند و در اجساد 
روآن بدمندو در آین روز کره ماه که با آن وقت وی تارب لود از خورشد 
روشنای و تور اسب عود از سامان فارسی تقل شده است که او گفت 
ما در زمان ساسانیان قال بودیم از انکه خداوند باقوت را در روز وروز 
از برای زشت ح‌دمان سافرید و زبرجد را در روز میرجان و این دو روز را 
بر‌سایر ایام سال فسات داد جانکه باقوت و زیر جد را بر سایر حواهرات در 
آخر ین روز ان جشن که بست و یکم ماه باشد فر دون ضحالك را در کوه دباوند 
رز ندان انداخت و خلایق را از گزند او برهاشد لاحجرم در این روز عد گرفتند 
و آفریدون مردم را امس کرد که کشت ,عبان بندند و واج زعزمه کنند و در 
هنذام خوردن و آشامسدن لب از سخن فر و بندند جون مدت اعشلای سا 
هار سال طول کشف و ایرانبان خود مشاهده کردند که مکن است مر انسان این 
مه طولای کردد از این روز بعد دعای خير شان در حق یکدیگر چنین بود 
(هن‌ار سال بزی) 

زرادشت فرمود که آغاز و انجام جشن مپرجان در عظمت و شرافت 
مساوی است بس هس دو روز را عیف بگیربد ار این پس هرمن ین شایور در عام 
روزهای مهرجان جشن برپا داشت در زمن بعد پادشاهان و ردان ابرانشهر 
از آغاز مهر جان ا مدت سی روز ماد نو روز عند هیگرفتند و هر بنج روز را 
بك طبقه از شاهناد گان و موبدان و زر گان و بازرگانان و رزسان و دهقاان و 
اهل حرفه وصنایع حصوص عودند» " 


یو و و رو مت و ما وت سس ت رم و ۰۸ سس 


سس سح تا تا 


1 رجوع کنید یکذاب آ ارالاقیه جاپ زاخو «دسهن8 سس ۲۲-۲۲۲ هنوز هم دعای 
مار بال بزی مسول است حون جشن مپرگان درمیان مسلمانان منسوخ شده ان دعا و در 
جشی نوروز بمبارات دیگر بپمدیگر میگویند تا در ان سالهای اشير دارسان در وقت غذا خوردم 


او که گر دند 


۳٩ پر‎ 


ابو ریحان برونی در قتاب دیگر خود موسوم به کتاب‌التفهيم ق صناعة التنجیم 
در اسخه فارسی آن گوید ۶ »هر حان‌روز است از هپزناه و امگی مهر و انذرین 
روز آقر یذ ون ظفر یافت بر بدور اسب جاذوانكك بضبحالگ معروف است و بکوه 
دنباوند باز داشت و روزها از بس مپرگافست مه جشن اند بر فردار ام از بس 
اوروز بود و ششم این مهرکان بزرک و رام روز اعست و بذین دانندش» 
بلعمیی میئو سل« | فر بدون ظفر دافت و ضعحاك را بگر فت و کشت و هبان رو زگار 
تاج زیت آفربدون هاده ۰ جهان بروی سپرد و آن مهر روز بوداز مهر ماه و 


آن وا مپرگان نام گردند و عدد کردند و آفرددون علكك ند شرس ۷ ۳ 


۰ 4 ۰ » 1 اه "متیر 
فردوسی نیز در خصوص بر خت نشسن فربدون توید 


در و ز تیه ۳ مر ۴۲ اه سر بر ماد ان کانی کلاه 


شرمود ا آلش آفروختند ‏ همه عبر و زعغرات سوختدد 
پرستیدن مپرگان دم اوست تن آسالی و خوردن این اوست 
کنون یادگار است از او ماء‌و مهر. بکوش و برم ا. منیای چهر 
این عید باندازء بزرگ و حترم بوده که استبللای عرب هم تتوادست آثرا از میان 
سرد سا اژ عاد ات ورسومات ار آن در مدت غلبه و قهر مغول از دست رفت از 
اشمار منوجهری بر میا ید که در عهد ساطان مسمود عن‌نوی که در سال ۱ ۶ هحر ی 
جلوس تود با شکوه و جلال تام در دربار سلطان مثل سایق جشن مهرکان میگرفتند 
حشن مهرکان در نیام آسمای صخبر شز معمول نود و از | با ی کمن مهر دارو با 
رفت که ذترش بیاید جای تعجب است که از این عید باین بزرتی و شریفی 
در طی اخبارای که در حصوسص تن مترا در ارودا خوانده میشود امعی نست 


عستشرق دااشمتن بلربی کومون به ان ار کتاب فیس ود ب ان ترا 


سس ما ات سا اس 





اس سا اس سب سپس 


ارس کت شکور و را استغراج ت "۳ وان ه شماره نس ر) سبح ث# 
۳ یلعمی چاپ کأنپور س 41 


و 5 هر 
۶ _ ۱ 
میگوید بدون شك جشن مهرگان که در مالك رم قدیم روز طهور خورشید ؛صور 
هسشده و ان و داماد قاحلا امک نمی زور ولادت خورشنف مغلوب نددی 
مبگفته اند به ۲ ماه دسامیر کشده بل نا و دهث از موق دنل عسی در ار و با رور 
و لا ث مسیح قرار داده شاه اسسی در احام اب ۳ صسحت متذ ار میشوعم که 
۷ ۰ فك ۶ ۳ " ۰ 

در فرهنگها مهرگان بزر تب و مهرثان خرد اسم دو مقامی است از موسیقی 
۱ ۰ ۰ ۶ 

از عو رح قرع وان و رم اخبار زبادی راجع ,هر ما ثرسنده 


ی ۰ ۰ ۲ - ۰ ۰ 1 
بعیی از عورخان بیش از ماس نقوذ دبر: _ عسی در ارویا 





ار ته از فرون مد از ملاد در اوقای که آمن مر | سر اسر 
مالك وسیعه رم را فرا گرفته بود در خصوص این فرشته ایرانی اطلاْعات بسیار 
دارم وی غالبا آلوده بعرض و کننه بیشتر این اطلاعات از ماخذ آباء و 
روحانیون دین عسی میباشد که سمی خصوصی در باطل بودن عترا و برحق بودن 
عسی دارند بلوری که این اطلاعات از قطه نظر اریحی و دینی حندان می‌نوط 
علکت ما ایرابان مست کی که در خصوص آئّن مترا نوشته شده بود و مکن 
بود که باث سرچشمه بسیار خوش از برای ریمخ و مذهب ایران قدم باشد از 
تعصب نو عمسیجی شدگان از سان رفنه مانطاوری که دست تطاول و تعصب مسلا بان 
اوراق دبیی زرتشت را در ایران ابود عوده است 

غالبا مورخین بوهاف بفرشتگان مد یسنا .عناسبت هقام و شغل شان أسم 
یک از مروردگاران خود را که با اوشاهتی داشته میداده اند مثلا بتاهید ایرانی 
اسم الاهه بوتای داده ارعنس ریدم - میگفته اند مگر مهر که اسم او مبدّل نشده 
میترس مع:::20 هیده عیشده است و این دلیل شهرت و بزرگی مهر است کزتفون 
میان نود در کتات گروید »من مرنویسف که یادشاهان هشامتشی .عهر 
سوگند باد میکر دئد بلو ار فبز شوبت خود تقل مکند از آنکه داربوش در كت 
اس عپمی سک از خواحکان خود امس سکند که راست نگوید و از مهر رسد 
از ان دو فقره برمیاید که از قدیم مهر کواء راسی و دروغ بوده و دروغگویان 
را سرا میرساتید کرتسوس عاشاده0 منوسد که داربوش در جنگ سد اسکندر 


فپر ۲ 
در نز دبك اربلا منبدن؛ از مهر استغائه عود که بلشکرش نصرت دهد این خب نمز 
موافق است با اجه در اوستا آمده که مهر فرشته است #2صوصه در میدامای 
جنگ از او باری خواسته میشود استر ایون »اجب میگوید که ایرانیان خورشید 
را باسم هیترس میستایند از این خبر میتوان دانست که در يك فرن پیش از 
مسیح مهر با خورشید مشتبه شده ان دو را یی مییند اشته اند مولق تررن خبری که 
دبارسنده هیرافت خر یلو ارگ ممماشف که مئُو سل زرتشن تعلیم داد که ی هن تن 
نمرون هس مس ) در عام معنوی شببه است به نور و فروغ و ار مسشوس ون اردژمت۸ 
ر اهس.عن ) سس است بظلمت درمدان 3 دو مرس (مهر ) ورار داده شٌشه 
از ا.ن جهت ابراتبان اورا واسطه و هداجی مسدانند این خبر بلوبارك اشاره است 
,یی اصل کله مخ که ذارش گذشت و بافد نز متذکر شوم ک عقده ایرانان 
در واسطه بودن عهر بسیار قد.عتر از عهد پلوبارك است که درقرن اول میلادی 
میزیست زیرا که آ چه او راجع .عذهب ایران مینویسد چنانکه خود ذکر میکند 
از کتات فیلیینا نون 1۱۱311 ک اس‌وز در دست نست در داشته شفه است و مهو لف 
آن کتاب تنیو یوی دهودهن»ور در قرن چهارم پیش از هسیح معاصی فلیپ 
خدر اسکندر بوده است 


هرودت که از حبث زمان قد.عتر از مورخین فوق است مستقیما راجع 
عهر چیزی عنویسد فقط از اساعی خاصی که در طی داریخ خود ذثر عیکند 
میتوان داست که مهر در زمان ماد (عد) و فاری منهور و بواسطه تبرك جزو 
اساعی اشتخاص گرد دده بوده ات از | حمله هر ودت داستاني از کورش دختر زاده 
استیاح آخر رن پادشاه ماد مینویسد گه استیاج کورش نوزاد را بدست یی از 
کاشتکان خود که مهرداد ام داشت سیرد با توراه را بنهالی نکشد هرودت نیز 
در کتاب اول خود در فقره ۱۳۱ از هترا اسم میبرد ول بدوت. شك در ذکر 
ابر اسم اشتباهی کرده است میگوید ایرانیات گذشته از زوس «بم/ 
( 66۲زدرن ‏ «قصود او هرمن د است) که شرد آ بان اسم سر اس آسیان است با فتات و 


ماه و زمان و آنش و آب و باد نیز فدیه میفرستند از اشور ها و عرب‌ها سایش 


۰ فچر 


اوراتبا متا را آعوخته جزو ع,ادت خود ساخته‌انه اشور ها اورانبا را میلیتا 
مارا و عس‌بها الیتا دبارنم و ایراقمان مترا منداهند 
در این جا مقصود هر ودت اناهتا ( اهدد) هیباشد جون این فرشته موٌ نت 
سادش امد ه و مترا که مشهور تر بوده زود تر حاطرش افتاده لهذا اورا محای الاهه 
آشور و سای ذکر عوده اسي ۱ 
هر چند که در کانها اسمی از مهر .عمنی فرشته فروغ و روشنای 
در اوسا برده نشد ه است جنانکه از هوم و فروهر در این فسمت اوستا 
رسب اتري تست ول سایر حزوات کتاب مقدس بر است از عظمت او 
پشت دهم که پس از فرورد.ن پشت بلند :رین پشت است متسوب باواست »هر یشت 
ماتند همه پشعهای بلند سیار #دم و ی اندازه دلکش است مهر بشت منظوم 
و به 6 ۳ باب تقسیم گردیده که مموعاً ۱ قطعه است هر يكث از قطعات 
بطور غبر مساوی دارای ابیات عی باشد این منظلوم طوری تبست که بتوان 
اوزان اما را مثل پنج گاما معین نود و با بكث قاعده کلبه از رای عدد 
سسالایها و با آهنگها فرار داد مگر آنکه خواسته باشیم قطعات انر | شجز به عوده 
هر يك را منفردا شرح دهیم مپر شت وی باد اور عهد آر بای است و 
نمز واضحاً در آن اصلاح زرشی دیده مدئود در سنّت است که پیش از 
حضرت زراشت پیغميرالي آمدند و رفتند وخشور ايرالي ائن کین زا جدید 
ود و به تکمیل رسانه این سئت را نب حقیقی است زرلشت دین تن 
آرباني را همان دینی که امر‌وز اصود آن در وید برهمدان مندرح است جدید 
عود و دم را به برستّش خدای کانه هدات کرد کروه بروردگاران قدعم را 
آقر نده امورامن‌دا خواند همه را کاشتگان بروردگار بزرگ امید که از طرف 
عصدر حالال مانند کارگز اران در عشیت امور دئوی ندگان دردازند این 
کار گزاران ادزدی در مردیسنا مانتدسای ادیان ابزدان (فر شتگان) نام داده اند مپربی 








| از ,راي اطلاعا ت مفصل تر رجوع شود به جع زد ند دهاییذابظ ما1 میرم 
لازا 0 چم عم صعط‌متصسق توت همام‌منطمء 2 صمل موجه بوم م1۳ 

۳ رجوع شود * یلامج ده عاعش «ممودناز فعل ملظ ونق ععطار] 
7 ما6 1 





مهر ۰ 
از آن فرعتگان است هرجند که در حزو دسمه هفت‌گانه هپن فرشتگان امشاسیندان 
نست وی سر اسر اوستا سرودگوی علو مقام او است مستذرق دانشمند هلاندی 
شد باوزج» کته مطالب هر بشت را جز ده ننوده | بار آربائی و مد د زراشقی آن را 
نطوری که در ذیل ملاحظه نشف اشان هرد هد ۱ از عپر بشت دو »عللب 
عمده عیتوان استخراح عودو آن را بیان و بایه قرار داد اول راستی ودوم دلبری 
این دشت را نمز مسوان سر جشمد راستگوی و پپلوای ایر اسان دااست که در 
دنای قشم خصوصاً بای دو صفت شیرت داشتمد و توتاثبان دسعنان دربن م 
آن را ااکار تکرده اند مهر ایزد هیاره بیدار و غرق اسلحه برای داری کردن 
راسنگویان و بر انداخان دروغگویان و پیان شکنان در تکاپو است در آغاز بشت 
دم در ففره دوم در همان جائي‌که در واقم مهر بشت از آنجا شروع میشود 
اهورامزدا سینتان زرتشت گوید من مهر را مانند خود شایسته ستایش و 
سزاوار تیایش آفریدم ای سینتمان کسی که عهر دروغ گوید و پیمان شکند و 
شرط وفا نداند وبران کنندة کثور و نشنده راستی است ای سینان نو نباید 
عهدی که ۳ دشکنی خواه با بل ند دسا و با بت دلو سا مه معاهشه 
با هر که سته شد درست و قابل احترام است ۳ چنانکه اشاره کردیم مپر 
در آغاز یشت از آفریدگان اهورامندا حسوب است و از برای محافظت عهد و 
میثاق مردم کاشته شده است از این رو فرشته فروغ و روشتای است ا هیچ 
چیز از او بوشتده اند و در سراسر جم‌ان | جه از راست و دروغ میگذرد و 


عبدی که لسنه و شکسته هنود کبه 9 او دا و آشکار داشد بر ای آنکه خوب 


ات و نز ات ۰ هد ابا اس مات . ات 


! مپر بغت از فعلعه ٩-۱‏ مقدمهةٌ زیت در توحید که اما متعای بان دشت نست مد ها 
انزوده شده است از قطمه ۱۳۹-۱۱۸ شامل قسمت رسومات دی است از فععه ۰ ا- ‏ | 
عبارت است از توصیف و مدح و ا در صورلی که از قطلعه ۶ --٩‏ 10۷ دا از قعطمات 
مستقل ندانم متوان آ را نیز جرو قسمت رسومات دس شمرد و علعه ۸ ] ۲ مدکور و و 
متصل کرد نطور هت در قطعات ٩‏ و ۲۱-۱۸ و ۳۳ ۲ و ۲۸ ۳4و ۳-۳۷ و 
۸ و ۹-۸۳ و 0۸- ۰۱و ۱۱۱-۱۰9 علاشم نفوذ آثين زرنشتی است بس از تجزه 
قطمات مذکور ما بقی دا باید بادگار عپد آریاف دانست رجوع شود به عذط .1:66 ,۳ 6 
لو .8 1909 ماما متیطه09 دو۲ مجموموگ دداه ءعن طجطانن ۷۲ ص‌داهمزنهی! تعط متام 

۲ من‌دپسنا و دیویسنا را میتوان ه ممن و کافر ترجه نمود 


۰ وی 


از عیدة خدمت پاسباني و تکيباني بر آید اهورامزدا باو هزار گوش و ده هار 
چدم داده در لسی بپلوی ان پشت جچنین آمد. است که ا.ن توشها و چشمها 
خود حدأ کانه فرشتگانی هستند که از طرف عهر گاشته ده با مه اعمال می‌دمان 
را از آجه دیده و شنیده اند باو خبر دهند در تاریغ ایران میخوانیم از آنکه 
فمی از لشجر دان شاعنشاهان قدم شم و ک ش #لخت دامفه ممشف ه ائد ی شك 
هپر بشت ماخذ آن است و علاوه ده هزار دید بان بحدعت او کشته ۳۳ 
در اطراف زمین در گردش اند و وقایع را ,عهر خبر میدهند مقام مپر در بالای 
که هس وا مسباشد در آشجائی که نه روز است و نه شب و له باریک و نه 
باد سرد و کرم و نه ناخوشی و نه کثافت "از آنجا .مالك اربائي نگران است 
این آرامگاه خود به بهنای کره زمان است بمنی که عهر در شمه سا حاضر است 
کی 56 از حق خوش روم گشته دشر ۵ مهر شکادت برد هر ند که آواز او 
ضعسف اشداما ناله کله آمیز سراسر زمین را فرا کرد و بعام با لا رسد مهر از آن 
| گاه کته دمارتی شمادد و سر از برای هه دبرج دز ری دعبن است که تشه در ۳ 
مانند باسانان با استاده آماده خدمت است مهر مانند سروش همیشه بیدار و 
دشر دیو خواب است بازوان او باندازه ای توانا و رساست که تام 
دنرا را تواند فراگرفت و دروغکو را در هر ٌا که باشد خواه در مشرق خواه 
در مغرب خواه در می‌حکز زمین هنک تواندآورد دلیری و بيتاني و فر بفته 
نشدي از صفات محختصه .عهی است کلنه خصایصی حکه لازمه وظیفه او است باو 
داده شده است هم چنن اساب کار باسيایي او از هر جهت فراهم است 
مپر مانند اموران شاهنامه خود بر سر زره زرین در بر سپر سیمن بدوش 
افکنده کرز تران بدست گرفته یگ‌دونه زرن که بيك طرز منیوی ساخته 
شده و دارای چرخپان درخدان بلند است نشسته است چهار اسب سفید 
اور چست و حالاك کرد یی مسگردا ند در ؟دونه مپر بك هزار تبر اوك 
رن يك هزار نیزه يك هزار تبرزین پولا دین يك هزارتیغ يك هزار گرز 


آهنین و فلاخن موجود است فرشته پیر‌وزی هر ام و فرشته فر مانبرداری سروی 
وه 


پر ۱ ۵ ۰ ع 


و فرشنه داد ری رشن و فرشته درستی ارشناد و فرشته نك یی و و اوای بارند و 
فرشنه توا تگری و روت ای (ارت) از پیش و سس و راست و حپ مهر میتازند ۱ 
بخصوصه ایزد رام از باران اوست جون دین زرتشيي ی است مپر یز درشین 
دنا بدروغگو بان و پیمان شکنان سزا میدهد آناثر| پریشان و سر کردان میسازد 
خان وان شان را ساد سدهد و در مدا ای جنگ ضرست تیم و یر ٩‏ لمزه 
آنان را کارکر نمیسازد خوارو زبون | دانرا بخا لك سیاه ميافکند مچنین دینداران 
راستکردار را بشعمت و خوشي و سرافرازی و ابادی و شهریاری و برتری 
می نو زد و در میدانهای جنگ پیروز مندشان میکرد اند .عناسبت زور و توانای 
مهر است که در زمان قد یم بادشاهان خصو صه باو و سره داشمه‌اند در خود شت 
دهم یز غالبا آمده است که مهر شهرباری بخشنده است از این جهت درمیان 
طقه شرفا و حتذحویان مشتر آز فرشتکان دیگر ستوده هیشد ه أست 
از | نکه مپر خورشید نیست بلکه فرشته روشنالی و هروغ است موف از 
خود پشت دم از فقره ۳ ۱ و ٩0‏ برمیاند در این دو فقره از برخاسان مپر مش 
از خورشدو گردش او پس از فرو رفتن خورشید صحبت شده است در فقره ۵ ۱4 
#مو یشت آمده است « ها ستارگالت و ماه و خورشیدو هپر شپربار هه 
مالک را ميستائيم » گذشته از هپر پشت در مایر قسمتهای اوستا نیز میان 
خورشید و مپرامتباز داده شدم است از آن جله در وند بداد فرگرد ۱۹ فقره 
۸ از هویدا شدن مپر و بدر آمدن خورشید سخن رفته است در کتب 
متا خرین م این امشاز مو جود است در فصل ۳ تانب میذوخرد وید «دادای 
مینوخرد برسید که چگونه نیاز وستایش یزدان باید لد مینو خرد در پاسخ گفت 
هر روزسه بار وقتی‌که خورشیدو مپر برابر کشته روان تردند» در فصل ۳ از 
بهمن بشت درفقره ۷ 4 آمده است « مترو (مپر) دارنده دشتهای فراخ خروش بر 
آورده به هوشبدر گوید ای بسر زرتشت دین نيك را بر قرار ساز و بگورشید 
تز اسب باتك زدء گوید نیش در آی چه هفت کشور کتی تبره و تارگردبد» 


! بارند 4سوبوح مپلوی گله اوستا ی بارندی ‏ :۳8۵۳۵0۵ ندش رده مسا شد 
اشی راب زاشش و دکومی «وودید.وادذرنه منامند 





1 ۰ ۶ پر 


نگپیای يك قسمی از روز که موسوم است به ها وی با هاون کاه که از سپیده 


گفتيم که روز شانزدم ماه تحصوص .عهر است گر عهر و خورشید بی 
نود نباسی روز بازدم هراد هم تحصوص با قتاب گشته خورسند روز تا میده شود 
گذشته از دین که اسم خداوند است اساعی فرشتکان در سی روز ماه مکرر 
شده است شکی نست که مپر و خورشید یی نیست و هیچ شک م تیست که 
این دو از زمان سیار قدم مهم مشتبه گشته دی بند اشته شده است چنانکه 
فروهی و روان مم مشتبه شده است و ذکرش در مقاله فروهر بایدچه استرابون 
که ذکرش گذشت مینو بسد که ایراتیان خورشد را باسم میر عیستایند 
پنچ قرن بمد از آن هم »رانا مورخ ارمنی قرن پنجم میلادی فقل از وعاظ 
زرنشی رده ‌ بد « خورشدی که تواسطه اشعه خود حهان را روشن کند و 
تواسطه حرارت خود غذای انسان و جانوران را تنج‌دهد کسی که از سخاوت 


بکسان و داد و دهش ساوی خویش هپن تاهنده شده اسیت ٩‏ 1 


ار روی دستور یشت دهم آ نا نی که باحکام مذهبی آشنا استند و کسای‌که 
شالسته مفام سشوای تباشتد شا بد مباشر سا سم و تشر بفات آثینی‌مهر کردند در 
هکم حای آوردن آن باید بالگ نود وغل عود دمدها این شروط با آئن مهر بارویا 
رفته شاید مأخذ غسل تعمدد عسویان همان باشد 

از آ مه گذشت صتوان گفت که عبر فرشته روشنای و جنگ است 
در کتب متاخربن تیز وطیفه حساب و رهنم‌ای روز وایسن باو داده شده است 
از آن س مپر در روز فیامت بهمراهی سروش و رشن روان راستگویان را 


در سر بل سنوت از دست دیوهای که مسخواهند او را دوز ححنانند 








جات مدهد "_اردای ویراف مقدس در سر تست بهشت و دوزخ پس از آنکه از 
رجوخ شود به 41 ۳ ۱1 ۷۲۵ ۷۲۵۸۲۵ 01-۸ 2110 ما ۵۵۱6۵60۲( 


۴ رچوع شود به م5۵6۴ دعالدل صدم مصعنقلده۸2 میا ۳۵۵و ۲۱۱۲۵ ۲3۵ «یز 
ص35 ,م 19۷01 وتعجوط 


پر ۰۰ 


۳ ‌ ۳ ۳ تِ 4 1 
بل چنوت گذشت مپر و رشن و اندر وای و بهرام با او ۳ شمر اه شد ند 


بقول بندهش اتواع کل بنفشه خصوص ,عهر است ؟ 


آئین مهر در رم 







و جوي با دشاهان ابران و جه تخصوصی دمهر داشتند و که لشذر بان 
پر اس #چسر ب‌ ۰ ۳ ب‌ 


در ایران و 


قنح و بیروزی خود را از او مداد ازاين رو سناش ههر 
عالات محاو ر 


؛ سراسر ابرانزمن‌را ثرا گرفته در همه جااز اوباری و ناه خواسته 
میشدقایرو افو او از حدود ابران هم گن سنه ام #الی‌که در نحت استلای 
شا هنشاهان نود رسد در بابل که یک از با مشختم‌ای ابران و اقامتگاه زمستای 
بادشاعان بود مپر با پروردکار محلي تیش نامب لوا سعله شیاهمی که با او 
داشت یی تصور شده بنظر اهایی امجا ستایش او بیگانه و ریب نیامد چنانکه 
نا هید ابران با الاعه بایلی ایستار بوایو برابری کوده پرسشده شد امین مپر از بابل 
«تمام آسای‌صغیر انتشار بافت در مالك پونای زبان نیز با دروردگار خورشید بوتاف 
هلیوس 8 هو لشیی بهم رسانید مختصر | هر جرا 5 رفت با پرو رد گار خی 
خورشید ساخته طرف توتجه و حبت همه کردید بدون آتکه اساس آریای آن 
هم محورد هی بكثْ از افوام بیکانه رسم و عادی از پرورد کار خود باو سته 
ءعذاق خوشی نزد باك کود بابن شکل وسعت خالد میر از طرف هغرب لشنده شذ 
بدربای ساه و بدربای بونان رازه یه و از طرف مشرق اسنهیعی بهدد‌وستان 
بهمان علکت ربا تی‌که در آمجا مهراز زمان سیار قدیم بروردگار فروغ بوده 
است میتوان گفت که عظمت و جلال مهردرتام ابن مالك وسم آسیاف از عهد 
هیا منشیان نا چندین قرن‌پس از میلاد مسیح برقرار بود از فتح اسکندر ما کدوی 
بدرخت کپن سال آئن مهر آسیی رسد چه بی از می‌دن اسکندر ولسیم شدن 
عالکش درمیان سردارانش دوباره شدت تام در سرا سرغالت فامرو مپر 


مانند داز شه آئن این فرشمه روشتی ویر وزی برفراد لو د از طرف مشرقی سلطنتی 


پسسو زو سپ 





تس مت بت مت با مت مت تب مت مت ات مت سا مس 


۳ رجوع شود با ۲ ۳۳۸۲۱۶ ۷ اون رای توا وج تمه ۲۱۲۳۵ ۸ 
لور ۳ 
4 رجوغ شود به 11 ۸4۸۷ آباتوره) رناع ۲ ,توظ و۳ طفع‌داو م1۳ 


۸ ۰ گ پر 


ی در ناخ تیکیل یات و بعد ها باسم سلطنت هند و اسکیت ‏ وزواوومت-ه۵نه 
شاد غیي هندوسنان کشده شد در روي سکه کانشک رتنس و هوینکا 
جیاتن۱ از باد شاعان سلسله تروشکا وباسی۰ از فرن اول و دوم مىلادی 
شعاع و دا ثره ذور مپر دیده مشود و تعال و ه خعط بو دای روی | چا همرو موزل 
(مپی ) و اترو ۸۱0 (آذر ) فقش شده است ۱ 
هم چنین از طرف مغرب پس از اسکندر درهی ای از آسیای صفیر که 
سلعلنت مستقیی برباشد کلیه شهر یا ران آن مالك خود را از خاندان هخامنشیان 
هسشمر ذ نف حققة م ابراي راد بوده اند بانه و ی افتشار اتشان در این بود 
ً مسوت شاهنشاهان مشمدر قد یم با شدد و در رده عودن سنت ابا و احداد 
خود اصراری داشتند و غالبا از پدر بیسر بخود اسم متری‌دا تس 1165:1094 
بعبی مپرداد صد آدند اتبوخس #ورای ‏ مخو ده اوز که از سال ۱٩‏ تا ۶ ۶ مش از 
هبمیح در کوما اکن مومس نز سلطنت داشت خود را از طرف پدر جهخامنشیان 
مدسوب میدانست امرداد که افتخار خدا وندو فرشتگان نیا کاش ععاید بزرگ 
بربا کنند و پشیوایان مذهبی ماشد عفها لبای بپوشند از آ نجمله معبدی برای 
مترا ساخت تقوشی که از او در نمر ود داغ بدا شده خود رو روی مر استاده 
است در دوره !شک نیان باز مقام مپر محفوط و آسم سه نفراز پادشاهان پارت 
مهرداد بوده است (مثل اشك شنم و هم و سیزدهم ) در زمان ساسانیان درمیان 
می‌دان امدار ان زمان وزی دا و هو شعند بز دکرد دوم مپر نرسی دام داشت 
که معروف بهزار بنده میباشد و خود را باسقندیار منسوب میدانست در طاق 
بستان که نزدیات کرمانشاه در شعال شغ ی شهر واقم‌است سه حسه دیده میشود 
وسطی اردشیر دوم ساساني است که ازسال ۳۷۹ تا ۳۸ مبلادی سلطنت 
ند در طرفدست راست او اهورا مزداست و در طرف دست چپ آ نکه مشعلي 


بدست گرفته مهر است نه زرتشت چنا نکه بعضی کن کرده اند " 


پس اس 





رجوش شود به ااتصالاءهداگ «ماهعمظ موزوماملنط۲ جمتان‌واصه:] ول فوتتفصیت0 
۵ 8 ۷۲۵۵۸۱ ۷۲۲۰ ۲۰ #۲ ۵۱۱۲6 169۳۵ 1 ۱0,۲۶۱ 

) رجوغ شود » 1922 برنادوظا وق بامتدلهددظ جوب عمنعرو مهرااش بمل بافمسحظ و( 
3 44 مج 


#ر - یگ 





آغاز نفوذ مچر پس از دانسان این مقد مه بعید شظر تمرسد که آئین مهر از 


از آسای صنیر و آسیای صفیر خاک بو ان داخل شده باه هر چند که اساسا 
3۳ میدانیم بو داش زبا مها کمتر در زیر نفود هر بوده انف یلو دار 
مرو سیگ که از د بر زمای را هر نان در بای سیلیسی بزوزازن) (ولات ترسوسحاله) 
در با لای کوه اولشپ عرسونن یی در هیان حالی که همیشه مقر برو ردکاران 
بو ای بود عبادت دی و قدیه و فردای از برای مپر برقرار داشتند بنایشی‌ادت 
همین "مورّنم در زمان خود او که از سال 4٩‏ تا ۵ ۱۲ میلای باشد فرقه اي از 
مز‌دسنا که مقصودش ان هر است در ارودا معروف نود جهر حال دروان مپر 
در این ژمان ز داد لبودند وی در وسط فرن اول مىلادی مررمقام بلتد ي داشت 
نت با شود دق از مورحن رم دیوکا سوس ۹ :1 ۳ که ار دات 
باد شاه ارسشتّات. و برادر بلاش |ول اشکاف درم آ مك تا از دست امیر اطور 
رون »۲,۲0 تاج اره‌سمان بسر گذا رد در رور جتن تا جگذ اری باهیر | طور 
خطاب عوده گفت من بنزد تو [ مدم تا تورا مقل مپر بستام و نیز پلو تارگ 
میتویسد که در عبط بومیه مق( ۳ بزرگ در سال ۰۷ بش از مسیح وهی 
که رما براهزیان سلایسی شکست دا دند از هیان نار با ان مرر که در که 
اسای صغیر منتشر نود آشدا گر‌دندند در وافع در شکست مذ کو ر فمما ند 
نقطه ای از سوا حل سلیسی بدست زمها افتاد و در دو فرن بمد کلیه علخت 
قح شد ه درسال ۱۰۲ مالادي از یا اي رم عسوب گر دید هر چند که 
«رود آئت مپر در ارو دا ابر _ قدر قددم است وی شیوع ات در 
او ار قرن اوّل میللادی است لشکر کنی هاي دولت رم و فتوحات 
آن در آسیای صفر و عراق متدرجاً مهر را باروپا نفوذ داد در عهد 
قیصر ثیبر لوس . «یانجهط19 که از سال ۱6 ۱ ۳۸ میلادی سلطنت داشت 
۳13 توکا (در اسیای صغر ) فنج شد ه <دزو مالك رم رید در زمان ساعلنت 
نررن که‌از سال ع ۵ ۷ ٩۸‏ امتداد داشت قسمت ی بونتوس با سواحل دریای 


ماه دلاست رما افتاد در عهد وسمازیان دعنعدرهه۲ ک ازسال ٩۹‏ ۲ ۷۹ ميللادي ۰ 


۰ هر 

امیراطور رم نود ارمنستان وچك و تومان سس هیان ملک که در 
آمجا بخصوصه مپر ستایش مبشد مفتوح کردید و از آنجا لشکربان رم آئبن مهر 
را مانشد ارمغان از اسیا باروپا آورندو دعد ها لشکر کنی های بزرگ قیصران رم 
من ترژاستب مزع ( ۸ ۱۲۷۲۲۹ ) و لو سبو س وروس ۵ 01118 زار [ 


۶ 
[۱ ۹-7" ۱( و میوش سو رو سس ۵ ۶ 1۱۱ اج ع 5 ۳ ٩‏ ۷۱۷۱۲۰۸ ؟)( 


سر 1 
دوف | سیم و اسشلای وی عراق دش از سس پر بو أ سره این امد و شذ طا در ,دابای 
. » ۲ ۱ ۶ 
غی.یی بر و با کُشود از هیان اغاز حکومت و سیازیان سردازان رم (لزبون ۱( 
در عمياجحعت از آسیای دز درکارنونتوم 6 ال بر دانوب (طو نه ) ۳ 


بریا کردند 






ده افتخاررآگین ن سر باز های رم عیباشندکه سا 
سیب "مه الستارایین مر هیان سر بار های رم میماشند له سیار 


اتغار این 


مپر و دوزه بارسا و خدا برست بودند در آعغاز هم در ارو با سمایش هپر 
ترقی آن ۳ ۱ 
سح جنگجویان تصسص ۵ اشت طیان متتامی که درو ابران در مسان امس او 


اشکریان داشت در مالك رم حفوظ ماند گذشته از سر بازان آسرای جنگ که 
از اسا دارویا نقل داده شدند عد اشعار آن کر دیدند و بعلاوء آرتماط محارنی و 
مسائل افتسادی و تیادل افکار عفر بیان با مشرقیان در نفوذ مپر مدخلت ام 
داشت و بسرعت سراسر عالك وسیعه رم قد.؛ را فراگرفت در سال ۱۶۸ 
درمیان لشکریان دلیر زرعن ( الامهای قدی ) نفوذ ود در عیف امیراطور 
کوهودوس موسوم تثه از سال ره و ۲ صلادی سلطنت کرد و خود 
هر گرویده بود جالي ماند که اثر مپر در آغجا نباشد بطوری که وسعت 
قامرو مپر در ارویا از سواحل دربای سیاه کشیده به آکوس عسههت جزیره 
انکستان کشسده عمسشد و در افر بقا قوذ آن تا بحدود صحر | مبرسد نظر ده نقشه 
1 رم قدحم و وسعت خااد آستا باسمدای عاللث زرد اد متوان شفقت در هیچ 
قرف هیچ پروردکار با فرشته با پیغمبری بشپرت ههر نبوده است بقول فیلسوف و 
مور معروف فرانسه رنان مسج (۳ ۱۸۹۲-۱۸۲ میلادی) «اگ علت و 


حادئه ای‌روی داده تر ءیسویت را باز میداشت هي آبنه جمهان از آن مپر بود» 


۴ 


کسمه عهر در شر 


ین 


‌ امکان ۱۱ ۳۵۳ 


۱ 


ی 
ل 
ی 


( 





کی 1۱ 


دین عسی و مپر تقرس هر دو در يك ژمان از آسا داخل ارویا شد در آخر 
قرن دوم هردو در دور ترین تقاط عالكث رم ببرو اي داشت نا کترت آ دار ی که 
از زمان امپراطور سور بیج (۸ ۰ ۲۳۵-۲ ) باق ماند میتوان احتال داد که 
عپر برستان بش از عیسی پرستان دو ث ند راست است کنای که شاهد عظمت 
مهر باشد از قد.م در دست تدارءم تعصب عیسویان آن زمان [ اری از مپر حر یف 
بر زور عسی باقی تگذاشت بواسطه مور خن میدانیم که کب عذ بده در خصوص 
اصول آ من مپر و ماز و ادعیه و طریقه ستایش و رسوم و عادات آن موجود بود 
از ان جله است کتاب بزرگ فویسنده رم بلاس لاهن که فقط آعش با رسیده 
است ولی آ ار محابد مهر و نقوشی‌که از آن در تام مالك اروپا پیدا شده است 
با یگ آندازه حاي جاء و جلال دبرین و مین برخی از عادات و رسوم آن 
طر بقه است و ادعیه و از اول بزبان يوتاني ویمدها لائیتی نود برای فقوت کلام 
با موثر مودن آن مسی از لغات ابرا ی (بهلوي) داخل مکردند صفیق که همیثه 
از برای‌مپر‌آوردندکه تبرد مىباشهاین کله هیان استکه امروز نبرد با نبرده گوئیم 
و عمنی دلاور و جنگجو میباشد چنانکه فردوسي گید 

هم اکنون ترا اي نبرده سوار دبا ده ماموزمت کار زار 

در اوستا نیز صفتي 4 هنشه رای مثر آهرده شده است کله سور 
و واه 52 میباشد که ,غعیی رده است بشوابان دین مر مسالبدند از 
آ که پروردگاران خود را از روی‌اصول قدم ابران که زرتشت آورد میستانید 
۲ میکوشبدند که اصل و بنیان ابراف مر بهم مخورد گرچه مپر پس از قرعها 
اقامت در آسیمای صفر و عراق برخی از خصایص پر ورد گاران خورشید حل 
دیگر بخود ژرفته بود ه است وی نه بطوری که آپ و رنگ ابرای خود را بازد 
خصوصه رواق کار مپر در ارویا در ان بود که لشگریان و شرفا و فمرها 
طر فد ار او نودند و فرمان مید اند که عسو بان رآ تعاقب کنند 

تعاقب عسویبان در ساگ ۲۵۰ ملادی واسطه امیرا طوز دسیوس 


1 5 
شیاه در تارخ وم مشپور است در سال 2 ۷ ۳ قتصر اور ان ججآاه ناخ 


۳ پر 


ام‌کرد که يكک معبد بزرگی برای مپر بسازند چه فتح خودرا در سوربه بضد 
ز نوب 7000۲0 ملکه پامبر (ند س) از پرتو ههر پروردکار پیروزی میدا نست 
دیو_کلسان «متا0 که از سال 2 ۲۸ :۱ ۵ ۳۰ سلطئت داشت بقول معاصرین 
خودش وضم در بار خود را مثل در دار ساسانیان کوده بحصومه ما یل بود که 
بش از بیش آئن مپر منعذر شود در سال ۳۰۳ فرمان داد :۷ عسوبان را 
تماق کنند وس از او قبصرکالر پوس مدلوت( ۰ ۳ ۳۱۱) شدت تام 
عیسویان را تعاقب مینموه در قرن سوم ميلادي مپردر مالک رم باوج ترق 
رسند و شهار هب سید که تام دنا را فرا کرد تا انکه در سال ۳۲ قصر 
لیسیلیوس 1:0 که در زیر علم پروردگار پیروزی مپر بضد لو نستاتتین 
تسهاه۳0۳ _ که پنزد عیسوبان .عنز له گشتاسب زر تشتیان است جنگیدو شکست 


بافت در ان شکست خورشند نیز مغلوب صلیت درد ید 


۰ ۰ ۰ 4 ۳ 1 ۳ : ۱ ‌ ۲ ۱ 
مه بیوشیف رو ریت ز مغ ابرو پر سا جویی سب دره دیده با گرفت 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۲ جر "۳ ب ۱ 
لاف زد و هرزهگفت مپرخداف هفت زبان کستانم چون زنگ کلیسا ترفت 
1 سر 
پس از فتح کولستانتن بروان عیسی جور شدند نه | نکه 
ه |حبلاط ِ 
ین فقط برس ور عادات مسر درستان خنشه مر‌دند و ۱ ها را دست 
هپر 


قلم میدادند بلکه عما داشتند که کله معاید | باتر! خراب کنند 

و حاجت آنان نیز برآورده شد چه از ماعي ۱۳۰۰۶ مطران وینه که در سال 

ء ۷ + در آگذشت نقل شده است ده در عهد آونستانتاض کسی جرات 

کرد که خورشید را در وقت بر آمدت و فرو رفترن نگاه کند 

دهقانان و دربا نوردان هم جرأت نداشتدد که بستارکان نظری افکنند از ببم جان 
ارزان چشم خود را بز مين میدوخند 

کولستاننن در آخر عرش در سال ۳۳۷ عسل تعمید عود و در هیان 

سال کرد در مدت سی و شش سال مپر برستان گرفتار نودند با آنکه در 

سال ۳۹۱ مبلادی ژولیا نوس *ت0ه1:3 بسلطنت رسید این امپراطور فیلسوف 
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هپر 4۳ 


گرچه تربیت عسوی داشت و غسل تعمید بافته بود وثی از کودک ارادنب .عهر 
مسورزید و خود را از طرف خورشد بر انگخته و سار معلوی او ی ین اشت 
فورا پی از مخت فشستن برستش مپر را در فسطلتطنیه رواج داد و در قصر 
خود معبدی برپا مود پس از بسرکار آمدن چنان امپراطوری لابد دوباره 
عپر پرستان جالي گرفتند حتی در عرد او بیشوای بزرگک (بعرك) اسکندربه 
جرج «رنودوع) خواست در روی خرابه ععبد ههر کلبسیا بربا کند م‌دم 
شور نده او را گر :رندان کشد ند و در ۲۶ ماه دسامیر ۳۹۰۱ مبلادی 
یمیی باث روز بش از روز جشن سالبانه میر او را سختتر.ن شکلی گشتند جون 
ژولیالوس خود ۳ در حت حایت بروردگار 2 صرت و بیروزی تصور مبکرد 
از این جبت بیار دلر بود و مانشد اسکند ر خواست نام ابران هبان علکتی که 
سرچشمهٌ آئین او بوه تصاحب کند لشکر بزرگی بطرف ابران کشید و نا مقابل 
طسفون آمد |" ما فرشته پیروزی مب وطن اصیی خودایران راخوار و زبون تخواست 
در مسدان کارزار تس کارسازی به ژوامالوس رسد گونند امیراطور کف خود 
را از خون زخش بر عوده ,طرف اسان باشیده گفت ای حلبلی و شکست 
دادی ۱ در وفت میدن عصم را از عیسی دالست نه از مر سی ار سبری شدن 
روز کار کواه ژولیانوس مهر برستان در ارویا طرف سوظن واقم شدند 
حنانکه عسویان در آبران دوباره بروان عپر .ی دشمسان مانده در سال ۳۷۱ 
گروهی از آ نان کشته گردید و امیر اطور ها متا صّد | مها دای ستبزه گن‌اشتند 
در ابالتپا غالبا در معرض خطر هجوم عیسوبان بودند معبدها را غارت میکردند و 
میسوژانید ند هنوزم آ تار معابد ی که از زیر خال کشف میشود دلیل شکستن و 
سوخان دسعنان است هرانطوری که مود غر‌نوی دیند اری خود را در ند وتان 
در رحتن و شکستن حسمه های بر وردگاران عند و میخواست دایت کند رما 
نیز برای عودن درجه اخلاصس خود بپسر روح‌القدس در ویران عودن 
برستشگاهان هیر و شکستن مه ها اصراری داشتند غالا سخوایان مپربرای 


( با ما اد ۰ 


۱ جلیل ی است از بت‌القدس عسیی در 7 تا تو لد بافت مهای غير مسیعی عیستی ,۱ 
را جلیلی معلنله() منتاهمید ه آ زد 


۳۳ ۱ 


آنکه ما بقی اشکال را حفط کنند در معایف زیر زصبی خودرا با دبواری می ستند 
آ ار مقدس را ا داند ازء که عی توانستند شپان عبکردند چون بقن داشتند که 
تسلط عیسوبان موقتی است از طرف دیگر عیسویان از برای آنکه مهر را از ریشه 
و شبان برانداژنه و برستشگاهان را بای بعد هم بر قابل استفاده کندد در خود معابد 
بشوابات را کفته در زیر طاق و دیوار فرو ريخته میگذ‌اشتند چون 
مدا لستند که ابا یر یز ۵ بسا زمتی که آلوده .عردار و لاشه باشد #نیشه 
با دا خواهد بود ان مپر زود تر از سار من ا هی که در #ا لاث رم وحود 
داشته از میان رفت جه از طرف مقاعات رائي خصومت حصوصی بان 
میور ریدند 

در حود شهر رم (یایتخت) آ ان همهر سشتر پاید اري عود جه شرفا لو اسطه 
نفوذ و روت خود هتوانستند از آن مدافعه کنخث و حهوسه مد بودند 
که بکیش آباء و اجداد خویش با وفا باشند و بیش از پیش بفدبه و اوقاف 
ماد میا فزودند ‏ پی از مک ژولیا توس باز در کوشه و کنار اعید 
بهبودی حال مهر پرستان و رونق گرفتن آئین خورشید برده میشد عصوصه در 
سال ۲ ۳۹ وق که ذ وس «دژدهع۳۰ عنوان آهیرا طوری گرفت امندها زبا دتر 
شد وی دوسال بس ار ام واقمه تنودزیوس نننمموم,نن او را کشته و ان 
فنح 1 در سال ۳۹ روي داده بارخ قطم امید شدن مپر پرستان و ریشه 
کن شدن این خورشید است تنودزیوس جدا در اتشار دین عیسی کوشید 
در محایی برای عهر برممان اند مگر آنکه در حاهای د ور مثل وه الب ماه 


‌ ِ ۳ ۳ 
و وس ۲۰۵۸۰۰ تا قرن پنجم عدلادی آثان مهر باق نود 


ات آگن همین ستتر از سصد سال در مالك رم دوام داخشت ول سباری 


از اصول آن مثل فدیه و نیاز و رستا خیزو عقیده بیل صراط 





و برزخ و بهشت و جهنم و حساب و میزان و ثواب و کناء در 
در دین عیسی باق مانده است و تعلاوه سا ار آداب و رسومات این مپر داخل 


اعباد و عاه ات افو ام عسوی گردیده است از آئین مپر ثتای از قد.م در دست تدارمم 


پر ۱ 


که بدا نیم :| بچه اندازه از امول آن داخل دین عسی شده است هی‌چندکه اساس 
این دو دین یام تفاوت دارد وی واسطه نقوش و آثاری که در خرابه های معاد 
«پر پیدا شده و بواسطه يك رشته اخباری که بواسطه مورخیین با رسیده 
میموانیم نوم تقر یبا آنجه متعلق برسومات و آداب اتن مپر بوده عذهت 
عسی منتقل گردیده است از همان زمان قد عم یش از آ نکه دین مهر ازارویا برون 
رود این تصاحب و دست اندازی روی داده است و باند ازه ای شباهت عمان این 
دو دین بزوگک گردیده بوده ه فشلسوفهای قرن دوم هیلادی "نها را هم مقادله 
مینموده اند ولي رجحایت و بر تری .عپر داده میشده است بعد ها عاما و پشیوایان 
عسوی عتععب فرون اوله مبلادی با این دو کش و ۴ مقابله عوده سگفته اندهپر 
مرستان از دبر._ مقدس عیسی نقلرد شیطانی کرده اند اگر تعصب این عاساء 
میگذ اشت گ از دین مهر هم کتا.ف با برسد دون شك در آن هییخوا ندیم که 


عيسي پرستان از دین مقدس مر تقلید شیطافی کرده اند 


رسومات و این و اد اپ مهر بسیار قد.م چه پیش از | مها در ایران معمول 
بوده و نز قدمت ری از ای 0 بعهد آر بای هنرسد دین عیسی وقتی که 
داخل ارویا ده خود را در مقابل دین کین سالي دید که بواسطه عادات قرون 
مس‌ادي برگ و بری بآن سته وصورت ظاهری آن طوري شد, بود که بمذاق ردمان 
آترمان درست میآمد و توجه را بطرف خود مکشید دبن نوز اد که حتی از طرف 
موٌ تمس خود عیسی بهیچ وجه دستور و ادآب و کتای نداشة است بنا چار بایسی 
آداب و رسومات با تعبارت دیگر شکل ظاهرش را لا اقل از دیگران تعاریت بگیرد 
با بای رسید که پیروان هي دو دسته بهمکیش خود برادر میگفتند هر دو دسته 
سل تعمید میکردند هر دو بومدیگر آپ مقدس هیپاشیدند هر دو وعط اخلافی 
سگردند و از عذاب اخروی صحبت سداشتند هر دو در هفته یکرور تعطنان 
میکردند هر دو کان میکردند که طریقه مخالف قوانینش را از روی مذهب 
او برداشته است لابد در آغاز برتری با عهر بود ۷ الحکه بواسطه طول 
زمان و فراموش شدن ماخذ و سرچشمه عیسویاتت. در ادعای خویش , 


جسوزرتر شذند 


یو وت 
سا سا سا او ات وس ب‌ 


پر 
معد که سه ۸۵ ره و که مت ۱ ض ۱ با ا یه ۳ 

ند فپ له موسو نو ده ده میی اوق ییا و با مترایه وییورداا:1 
سرد ات ما نت در ز بر رمن باعار سب ره صنشش ه است برای آنکه کاو 


از یی درمسان عاری تست هه رقرباف بل چ بو ده است عموما سم 





موی در آن دیده مبعودکه کاوی را در زس با انداخته قریای مسکنه دو سر مه 
هر تكث مشعلی داست گر فته در طرف راست و چپ او استاده اند (هاموهاس) عس) 
مشعل دست راست سر ببالا و مشعل دست چپ سر بپائین است و این علاعت 
طلوع و توب خورشید میباشد در زیر دست و پای کاوثر (ورزاو) مار و عقرب 
دیده میشود در مقابل محسمه ها آتشدان است که آتش مقدس با یس هسشه مثل 
آذر یسنان در آن افر وخته باشد قوش و اشکال معبد متحصر بهمن تست 
اتواع و اقسام صورهای مختلف که از هر کدام معتی اراده ميشده است عوجود است و 
دکر همه آنها موجب طول کلام خواهد شد از روی اشکال و نقوش داندمند 
بطتر یی کومون ات داستان ی را باعتقاد مها ابتطور نقل میکند 
مپر از سنک خارا تولید یافت کلاهی بطرز فر .ی دمبو1 (ولایت قونیه حالیّه) 
ار سر دارد در دسيی حنحر و در دست دیکر هشعیی که از بر ای روشن عودن 
تارب است طاهر کشت حويانهايي که معیدز ه تولد او را دیدند داو عاز آوردند 
در ه و گوساله و سایر محصولات بازه خود را نبازش عودند چون مر جواعرد در 
در‌هنه و در معرسش آست باذ نف نود خود و در بی شاخه های درخت ار 
پنهان رد با کارد خود از درخت میوه جیده عذا ساخت و از بر آن بوشاي 
برای خود چبه عود تخسمان برورهگاری که مپر در مقایل او زور ازمایي کرد 
خورشند است از ا.ن رو خورشد علو مقام مپر را شناخته اشعه اي از لور دور سر 
او قرار داد آژ اسر روز ببعد مر و خورشد بهم دست داده در هرکاری 
مدیگر را باری میکنند جنک مهر باکاونر (ورزاو) که ذکرش گذشت اشاره 
بان معتی اسمت کاو که سین آفرینش ز ودیار اور م‌دس ای تلا از 
میباشد آراد در بالای کوه عبچرید میل مپر بان کشید که شاخ او را گرفته 
ده دشش سوار شود جانور خشمگن ۵و ندن آغاز رد هر حند که مپر ز صن, خورده 
بود | ما دست بر نداشت خودرا شاخهای او آویخته جددي تمان تست 


ث# ۶۰۱۷ 


با آن رفت با انکه ورزاه یه کته تسلیم شد | ناه مر جهاي دوداي آن ر 
کرفته بدوش خویش کید و بزحت زیاد بعاري 5 منزاش بود فرود آورد 
ان دا.ان کنانه از زحت و رم انسای است در ان حجمان ممر دارباره 
ورزاو را رها عوده 1 آزاد در روي رعن میگردید آن گاه خورشد بيك خود 
2 را سوی ممر فرستاد باو امس کرد که کاونر را گرفته فدا سازد هر‌حند که 
عهر باجرای چنن امری خوشدل نبود و بحال جالور رقت عباورد وی ساره 
ای جز از اطاعت کر دت بامي آسمانی نداشت تاأگزیر با اکراه سگت 
خود را برداشنه ورزاو را دنبال مود و فورا دستگیرش کردزیرا که در غاری 
دماه برده نود مر با دسق دو منعرم ی او گرفته با دست دیگر دشیه 
تپیگاه او فرو برد فورا از کالبد جانور جالسپار ممجزه ای روی 
داده گیاهم‌ای درماست. مش روئید بطوری که سراسر زمین سبز شد از مغز 
فقرات پشت آبت حبوبات توجود آمد و از خرنش لا (رز) بدید شد که 
عقد مان در وقت احرای رسومات مذهی شراب داد خرد خببت ( اهر.عن ) 
بامیدی که ار موقم استفاده کید محخلوقات تایالك جود منل ماز و دم و مورحد 
را شتابان بسوی جائور جالسپار فرستاد * سرچشمه زندگافی آترا مسموم سازند 
و آلات تواله و تناسل حالور حاصل خبز را مورند و ار خونش براشامند اما 
ششس آنها ی فابده ماند بروز ممجزات را توانستند که باز دارند "ماه نطفه 
ورزاو را باك نود بخود ترفت انواع و اقسام حانوران عفد از آن وجود بافت 
روح کاو ژد َو سرجل سف و فادار میر محافعات شده نود با سعان عس‌وج ود و دو 
] مج با سم مسلوا توس راد تخپبان کله و رمه گردید ‏ مر توسئله این فقدبه 
بدرگاه بروردگار زندگای جپان را تجدید عود این داستان در بندهش نیز 
هندرج و شرحتی در مقاله ماه (ص ۳۲۷ گذشت 
اژ برای ائن عرر هفت درحه و مقام تقشدس فائل بوده اند از 


بل 


برای دخول بهر بت از درجات شست و شوی تحصوصی لازم 





بوده است و ما خذ‌عسل تعمید عسویان من است در هر بت از 


زور های ری 4 ار حای هعسي در شههش ار ساره خصو ص طیان رور استفاته 


1۸ هش 


میشده است و روز یکشنبه را که خصوص بخود خورشید بوده مقدس میشمرده اند 
بزرگرن جشن مپر در روز ۲۵ دسامبر بوده که روز تولد مپر تصور میکرده اند 
بعنی که کوناء ترین روز سال جشس هپر بوده است در مین اوقات دز فنیسیها از برای 
بروردگار خود مکارت 1۲:۱ حشن هسگرفته اند ظاهر | در فصول سال نیز 
جشنهای محصوصی داشته اند در بهار ماه فرورد.ن با اردسهشت در هبان موقعی 
که حالا نرد عسویان عدد فصح و روز صمود عیسی تصور مشود چسی نزد 
مهر پرستان معمول بوده است ز ان در محلس تشر یفات مذهی مهر شر کت نداشته اند 
در عوض .عجلش تشریفات ماگنا مات یر بریرروو که بجای تاهند ضمیمه 
ام مذ هی مپر وده شر کت هیگرده اند ی شك ما گنا ماثر عظپر مادر زمین 
بوده است و مان آوردگان بآن خود را در مقابل «رادران اباف عبر خواهر ان 


مدیامند ه اد ۱ 


در هنکام ستایش و سرودن ادعبه مپر نوازندگی هم درکار بوده و در 
مواقم #صو ص زد م میزده اند مثا س از مجای آوردن م‌أسم وقتی که 
مرجواستنف برده از رويی خسمه میر بردارند و بایان آوردگان ار انه دهند 
زنگ مزده اند هنوز هم در آنشکد ها زنگ اوبخته و در مواقم #سوص زده سستود 
در وفت ستایش زائو ردن عم معمول بوده است‌در این زر نشی موبدان أن و 
آب را تقدیس عودء با هوم آميخته در وقت مراسم مذهی میخوردند این رسم 
قدیم ابراق نیز با مپر بارویا رفته ولي چون گاه هوم در ارویا ننوده که 
از فشرده آن شربت خصوص ساخته شود از این جهت ای آن عساره شاخه های 
تروتازه درخت رز را استعال مبکرده اند جند فرص نان و يك بیاله آب ۵ در 
وفت مراسم حاضر بود. که بشوا بان بر آن دعا سخو| ند م اته متدرحاً عصاره شاخه 
های رز بفشرده انگور یعنی شر آب میّدل شده است هنوز هم هوم در دین زرتشي 
معمول است و در مسا سم <یتی با آب 2 بان مقدس مذ کور بکار برده میشود 
این آب در اوستا موسوم است به زاوثر وسطی(ه ۳۰ که احی‌وز ز ور کویند 


ی و وا ات سا مس 


۲ رجوغ شود به ات8 ما0 بو مت فد دعدامع‌ن) عم دآوهادضا و 
۵ ,5 1010 منعنآعب 


ثُِ ۴۱۹ 


و چند قرص نی که در آئن مهر بکار میرفته چنانکه حالا نزد زرتهتبان معمول است 
چپار و با خش عده بوده است در اوستا در ثون ۵( ره ۱۱۶ | مدءاست و 
اینک درون گویند :بام این رسومات از مپر عسیح انتقال یافته که هنوز هم 
دد دی عبسیی معمول است آب زور با سم اب مقدس با ماء الهاد 
(وآج۱ نوم وان ۱ ,۱۱۸۸۳ اد 11 ) دی از شاهکار های طنسیاست 

و هم جنان در مذ هب عسی م نام که در عری افخارستما ؟ كِ 
عبارت است از شراب و بان که آترا خون و گوشت و روان مسیح پنداشته در 
ماسم استعیال میکنند همات هوم و دروت. عبر است که فقط سمش 
تغبیر بافئه است هم چنن هنگام تشریفات مذهی ماتند ایرائیان جنانکه 
۲ کنون نزه زرتنتیان معمول است برسم بدست میگرفنهاند لابد ول بشیوابان 
ن مپر عقیپا بوده اند بعذ ها آ ان را ٩00۳10:‏ میگفته اند و مثل مقس لساس 
مبیوشده اند هر روز سه دار در صبح و طهر و عصر ناز بای میاورده اند در نیاز 
صبح رو عثرق در ظهر رو مجذوب و در عمررو .عغرب صکرده اند از نافوس 
و ارعنون (دیو()) کلیسیا درف ۳ عشیده | نکه هسیح خود را برای جات دیا 
قد| ما خت از ائن مپر برداشته شده است غالا در | ثار مپر دیده مشود گ 
پروردگار خورشید در وفت قربانی تردن کاو ازی روی خود را باسیان رده 
با اکراء و مخ فدیه نیاز میکند وی چون جات جپان در آن بوده متخمل 
چنین ام دشواری‌شده است‌برخی از نقوشانی که در کلیسیا هاي عبسوبان کاتوليك 
راجم بتولد و لشوویا و صعود هسنح دیده بدئود شب‌هت تام دارد 
با نقوشات خرابه هاي معاد مهر که حای داسات ظپور مهر و اعحال 
او است صلاح کاز در کش عسی چنین بوده که عاد ات و رسومات دی مهر 
را له در فرون م‌ادی در رم ردشه دوانده بوداخد کنند و داین ریب ان و 
بسلیقه می‌دمان آنزنان نزدیک ایند و هیچ چارء هم جز از این نبوده است 
م‌دم از روز یکشنبه که خصوص بحورشید و روربست و محجم دسامبر که جدن 
ظهور آن بوده منصرف عیشده اند نا بالاخره بناچار از فرن چارم میلادی 


1 - 
ی ۳ دسامیر دور تو ال عیسی قرار داد شده اس روز يك شنبه هم ترد عیسویان 


۲۰ #پی 


روز برخاسن عیسی و بآ‌نفت صعود تردن وی صور مشده و هم نزد 

مپرپرستان روز مخدوص مپر شعرده میشده است ۲ مقصود نگارنده یست که کلیه 
آداب و رسومات مد هت عنسی را با این هیر هقا سه کلم کست چنانکه گفته شرد 
تعصب اثری از مپر نگذاشته است که ما بتوانيم کلیه اصول و رسومات این دو 
کش را باهم بستجي دوم آنکه مقابله اين دو آئن کلام را پدرازا کشانده مارا 
از حدوداوستا و ابران دور خواهد کرد گذشته از حند فقره عمدء که ذک شد 
بسا عادات و رسومات درمیان اقوام عسوی موجود است که موی باد آور 
میر است محوصه درمبان عسویان سای صقر و ارمشستان در ها اي که مپر 
از زماهای بسراز قد یم برسشد ه مىشده است هدوز بحصّی از علمای متعصب عسوی 
در این فرن بیستم میللادی ماندد عبسوبان قرن سوم و چرارم اصراري میورزند که 
حققت راهفته دارند وی در نزد مور خی دانهمند سطرف که نزد آ ان هیای 
علم و معرفت ما شد پیغمبر و فرشته اي مقدس و رم است از حشقت کوش خود 
داري نفرده صراحفا هینویسند که قسمتی از اصول و بیشتر از رسومات ظاهمری یش 
عیسی از مپر است در فرن جپارم در وفتی که بروردگار خور شد در مغرب 
زمین رو بغروب گذاشته بود دین دیگری از ابر آن زمین که از روی اسول مر دیسنا 
و بخصوصه آئین مهر تاسیس شده بود بارویا رسیده مدّعی دین عیسی گردید 
بطوری که نزدیک بود لرزه بارکان آن اندازه آن دین ما است که در عید 
شابور اول توجود آمده :| فرن سبزد م م.الاد ی فر فه هاي‌آن در ارویا با بروان 


مس یج رفت تد یم ی مشغول ود و حورد حویسن دو دش 


سم سس تست بت یتست بت با مت تست مس 





تست دا مس دا 





۱ لك .و بمرامصونم محر ماما ماوبی؟ عل مدموا 


در خصوص الیل مپر رجوع شود یکتابهای ذیل 
زع مل انا جح ما خط مر را م۵۲۱۱ دنه 7 
ات۱ بط صطه ۳۳ اع ۳۱2۰ 
۸ م1 دمص اه ما رز جاح رد اج مواه 1[ توص 1 
,۵ 2۳ ,۱8۱۱-11۸0۱۱۱ وجااند ظ 
بویا متا و مه مداععاه ,اصمحین) خن مها بل اهاط مها 
,33 1۱۳۱۱ 
,3 1۱۵11 ,۱ ره 1 ام اههد مازعا نامگ 
۱۰ ۵۱۵ ۲۱۵۱۶ 4 ۱4 اصمزت() وهآ مج ۱۷۱۲۱۱۵۸۱۵۱ ین پاره نع ۷۷۲ ۷۸:۱۱ :۲ 
0۰ و1۱ و مان ۷ 1 ای ماسااه ۲۱۳ وله بدت 2 ورو۳ 
۰ را 11۱۸ ۲جن بت رد۲۱ تمانوهط1۳ 
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ز کتاس‌آئین 


تا 
۳۳ 


مهر 


دا هد ار عم 
کو حون برداشته شیف ۱ 


سس 
اد ی سب 


سس 


سس 1 تست 
۳-۳ ۰ 





خ ما0 
۳ 


4 

۰« 11 
یت 
یر 

۲1 سس 

رک هقرو يم 


بت 


بت 





خر ی هو و 
مب 
ك‌ ترس رت 


۳ 5 
را 
‌ 


کج 
سح 
عصقا )تب هت 


و سر 
۱۹ 
و 

۰ ت ی سب 


تس 


- 


ربهر( و بر رد00۵ 


زیمد, وه ۴ ناد« لب ندید ۲ دیول( ۰ و درد ]و ك‌ 
سروس( و (سیوت. ززر امیدسع جوا مسر جارس رکس فاص 
در سب 2 

پیوزد اد سم ر(سبویر, ودگوسم, .سب بر ومسنود. سییو ۰ یی 
اب رود. ‌ ۳۱( ۰ 

۸( چونت (امد [وز: ور مه رم( سوم یلز, واط را ,۵ دط- 
پردت وج یود دش پوز ین رد ند 9( دنو ۱ رو ددغ اس, لب م ,وادم «سا, 
(سدبن. ۰ 


(ودام؛. ۱) 


ود و مورط. )یب #۵ سم. ددرغ رد6 نت ) اللای ۰ )اس ی (وند- 
و[ در دید ۵ ۵ ۵ ور ومنرر ج. ام ر((-تجس ردیط ر- 
بط ۵( سوم بو 9 زخز ۵) ند نلب * دنت 6 ط 
نا دس ]۰ رازن دددتون. )رن ]۰6 وان 
ووردیدوند.. ون ید وا و 
4 وید دوز تاه دن بپر6 دیوید )۰ در( یر )۸ ط 
۵رد ند رن ز ۵ نع اس | وز ند نت . ند بل ۳ )6 ود ددع سیر | 
رری(زنب : ند زود (( لپ( | 

دی( چ بدد. ددع تدرو ز هب یت | وس ود 9( یر 
ات۱ 


مر دارنده دشتهای فراخ ۱ و رام کشت زار خوت مش ه و جو شنود 
میسازیم «مانند بهترین سرور » زوت باید آن را عن بگوید (زرتشت) 
در طمق فانون معدس هت تن و اور اسر ؟ا با دیف چ ۵ با کدن وا 
آن را بکوید 

موز( کرد: ۱ )6 


۱ اهورأمندا باسینتمان زرتشت کفت ‏ ای اسپنتمان هنگامی که من مهر 
دارنده دشنهای فراخ و سافر ندم او ۳ در شا لسع سمانی دو دی مساوی 
در سر او ار تبادشص ون مساوی با دود من که اهور اعدا (هسم ) 

02 ۳ 

برافر یدم ۵0 


۳ ای اسینتان مپر و سان شکنندة دانکار سراسر ملخت را ویران سازد ۴ 
مثل صد ( تن از اشخاسی است ) که ( بکناء ) ند آ آوده داد ً و هل 


مد با قددیی باشد ای أسینتان تو نباند مر وتان شکنی ته آن ( داي ۰5 


ل سست. مت مت مت 
تا سا و ما ون ود دس نات تست با مت ت سس 


۱ دارنده دشتهای فراس بجای کات اوستائی و اور و کثو به! بنی وال ,۵ نع‌دطددددر 
(اانمهت ۲ مباشد. صقی است که مبشه از رای مبر استهءعال شده در پلوی 
به فراخو ژوبوت تبدبل یافمه زست عناسیت آنه مپر وشته فروع و روشدانی است سراحر 
روی زميل ميدانهاي فراخ و ین و دشباي جلوه و تکایوی وي دانسته شده است 

۲ کلبه ای که »ه بماشکن رچه شد در مي میرو دروج مدع-۵ (ی آمده است و 
آن صفتی است ععنی دروفگویندة عبر از آن عهد شکن اراده شده است در .پلوي مبر درور 
گویند هم چنین از کلات میترو [ئوجتکیه ءدوذسطوسوت که در فقره ۱۰6 آمده نی 
تادرست کو و فریندة مپر و میترو زا :دم( ددص که در فقره ۸۳ آمده و در بپلوی 
میرژن شد. نی عهر زیان رساننده یز یمانشکن و عهد و میثان دان و رسم مهر و وفانمناس 
متصون مداشد 

۳ که ون قرو هرجش اسم گناه حصوصی استب تیا [ نیم که چه جر ای در فدیم از ات اراده 
میشده است در فتره ۳ از بسنای ٩۱‏ جزو دزدی و داهزف و جادوئي و پیمانشکنی بشمار 
رفته است هم چنین در فقره 1۵ از بسنای ۰۷ و در فقره ۷۱ از فروردن یشت در ردرض 
مساصيي_ کییر ه سوب شده است 


۴۳۴ 


ود جزند وید ۴ 


۳ م. «سددسع. وی سود ودی(چ ۱۰ درز موی یبرد - 
نینط ند وی برس . . 

اند جد ز( - ید دد اش بي. ‏ ۰ وف ی نهد 1۵ ۰ کرو( ومترط , قاط ر(ر-جعس بط 
زد سرط د مد وند. ورب و . ور ی ای 1 د. دکن د - ۵( (یاد د مور . م۰ 
۱ 
تم بو ز[ نب تن وا ورو و. ود( اج ده ند کزن د - 9( «جل و سر دود تس 
و دح یبوخ نب دس وید . د و( سم . ند زغ ] له 0 سس . ۵( ردنت 
دیع مد ود یبد هود. دسر ند | عب ۰6 ۵(سوسد یرم ی ع. وتو و. 
و ۵( اج دع. تس دکر د- و( (فلر رم 

دب نر: ویو (وی ددرت . تن (ع زیت دنن ید تریت | ۵ - و لب اند ژ - 
تدز( رز ردنت ۵و . وب بت خدایت. ۱ ود ۶ واط (((- 69 تسد روط 
وم یی وسط ق( سر ردط ب ود( جاط رده ط نمی 
ورن 6 دب یبد وویزر: ( ند نت ویس ند دید و بزو زر ویس سردد نع 
ند [ددس] مرچ دک ین رز دوه 


فك نذا > 4 ند اد ند رید کر بر ویر . ۱ ند از بت : ند رس و 


ی دی دگدن ویر | لاف ل لاف » اط. و دد اد ۵ : (اسل۵ اسون ویز۰ ۱ 


تلف از نی - (ج. بش ند 6 دد لد وت( ول ۵ ود ۰ ۱ دزن .۰ ط. بل فا 
ود لادج" وی دین سود | پید نز دب اج شاد درس و . چاع(] ن ( ود - 


8 سدد ۰ | زد لز بت + ۱ له دهد ۳ او . 
بش لد دد له یی ند زر ندهوسدر ۰ | رو( چ. سبکود قچ(و. ۳۵ 


دزدرط ۱۰ قرط . منت دگزد - 9( «یموط ۰ | چایه مد رمع ج «ددو . 
نس 3( نی هدند ۵ (ررسدد و۱۳ | ود( ی - ور . قاط دار - نج سط ددرو- 
دهد وید ۱ 


۵ اد ند (ادد کار 6100 ولد ند نب ۵ ۱۰66 حدج(عو. وس وچ و د. 
تدم (در وید :۰6 | ود ف(:ج. و دب تلاو ۰ وسط ق( سر مرچ ۰ ۱ ۵ ۰ 
ود (د لس دشر وا رتیت |وویس ون ریت اب موم 
وا سل ندز( رز ««س‌هویت. وبدز بت ند ابت ۰ ۱ دق( وج واط را ر-یج ید 


۳ 


۱ 
۳ 


هپر ددت د ۳۲ ؛ 


توبا ىك دروغ پرست و نه آن که توا دك راستی برست بستی زیر| ماظن ه 


۰ ۰ 
با هي دور درست است خواه دروع پرست و خواه راسیی پرست | و 


مپر دارنده دشتهای فر اج اسبپای تبز رر دهد بکسی که .مهر دروع نگودد 
(بمان نقکند) آذر مزدا اهورا راء راست عاید بکسی‌که عبر دروغ نگوید ۲ 
فر وهی های مقدس و نب و توادای باکان فرزندان کوشا دهند بکسی که 
عهر دروغ تکوید ۵8 


بر ای فر وع گرسش با ۳ مین 0 زور هیام ان سور دارند و دسپای 
فر اج را عیر دارنده دشمهای فر اج و مسا لیم که .عالت ارباي خان و 


۳ ِ . ۲ 1 > 


مشود که او رای باری ها اند ,شود له او رای کدایش ( کار ) مااید 
دود له او برای دستگری آید مشود ثه او رای دلسوزی ما آید 
مشود ثه او رای جاره ما آید شوه 5 او برای ببروژی ما ید 
شود 4 آو برای سعادت ما آید شود له او در ای دادگر ی ما آىد 


سر ۳۳ ۱ كِ یر ۱ 5 ۲ 

ان ای که #وٍ ی و در ره دا دبر وفع و لس در ثر بعمه دی و درب اسر 
ماوح به اه اه سا ۶ و زیایی ات ان مس دار ندو دشهیای فر ار کل 

حهان ماد ی سر او ار سمایش و آباش است ان مر دار ای فر اخ 

ان ایزد برومند تواا را و درمیان موجودات فوی نررن را ( آن) 

مر ر! با زور مسستانیم ان مپر داره: دشنهای فراخ را ههر دارنده 


دشدمهای فر اج و نا طو ۳ امه دی ۱ بت سیم .۰ ردان رد ۱ دار ۳ 


از دروش رست و راسقی رت مو حد و مشرك متصود میباشد 


آذر (۲ر سهلا) فرشنه مو کل آش مقمود است رجوع کید نقاله ای که سد ارمپر 


بشت مندلرج ای 


۳ از مالك آربائی ایران اراده شده در قدیم ارات غخاك اربا نأمیدم میشد ه است 


۴۳۹ 


0 


ای 


مد واع د. رید ی , 


درم ددم اد.ط | ررد . .. ود 6 واط ر((- یمد ددید. 
طرهي. وند دت ود ووازه توونتط سرد . ییا ند (زی ۰ سا 
« نع کد از دز . رس سوسدویر 90 


(وماع. ۲) 
۳-9۳ واط ار جویدط درسطدهويع. ون ود وس مد[ وید 
چا ردچن). تادرس لس !)۰ | نسوس و[ نع سح وین 
ن(سن ۳ ۱ زاسویز برس وس | ( ۰۹:۳۱ ۱ 
و ( )۵ وا ویر وس دس( هو( سسس ‏ او سس( رز 
میازن]ع | + 


ود وس رد و و سگرن رو سم سید ۱۰ م(6س ول 
رت ددع مب . | بد زرو ۰ ید ول ید دس «د وس دد واردج ب وید | 
زلی ((3 : تزع خر 6 -وها ید ار ۵ نا. اندعنرطدط ۰ تم سا ۵سدکر. 
بو( !)سور | 


ون ند( بر یاس. هر). مسر( ری ۵( سردسو سومور اس 
.۵ سس ود زد نف ((1 ۰ #ساچ ۱ کید 6و سم چ رم ند درن* 
تست نس هون [ ن قآ . ۵و( دددواروود۰ ۱ 
ود م(ط. وس وا ۵-۱۱ سح دیدح دمدوند۰ ۱ نت و( ن. چ ده نورد . 
زاناس س(ج ۱۰ زیت گنت . وچ دود دنم وچ .۰۰ 
بدنر و( اند زدید. یبد ۵ سین دد نیز اند دول 9۵ 


مپر شت ۷ 


گفتار و کردار با زور و با کلام بلیغ میستائيم 
شکیه ها ام بر 60 
ز( کرده ۲ )4 


۷ مپر را ميستائیم ( کی) که دارای دشتهای ین است ( کسی) که از کلام 
راستن اگاه است زبان آوری ۲ که دارای هزار کوش است خوش 
اندامی له دارای هن‌ار چشم است بلند رالای که در بالای برح بهن ( ابستاده ) 

2 


تن 


زورمندی که ش خواب پاسبان است 

مه از کی که سران هی دو علکت جنگحو بان استغاثه کنند وقتی که آ نان .مبد ان 
جنک در مقابل دشعن خوتخوار در مقابل صف هجوم (ماوردان) در آبنده 

٩‏ ان یی از دو (دسته هماوردان) که از طنب خاطر با هنش نيك و 
اعتقاد حقیقی غاز آورده باشد مپر دارنده دشتهای فراخ بهمراهی باد 
بپروزمند ۲ و بهمراهی داموئیش او-عن ؟ بان طرف روی آورد 

0 


برای فر وع و فرش ۳ مار بامده ,۱ زور متام ان مر ۳ رز 


مت بت مت تا ۳ 





۳[ وت بت 





۱ صفت زان اور که غالا در ابن شت رای مپر دکرار شده است مجای کله اوستائی 
و تن واه دندید | میاشد که در نفدس مپلوي به هدنر رچه شده اسصت ی امن آرا 
در معفل گوبا زبان آورو نطان از کله و با خی واددس :۱ (اتعس ) مثتق شده است 

۲ فرشته باد مقصود است (وات" اسبع) 

۳ داموئیش ارس دسویژدید.واد)س(د در فقرات ٩‏ و ۸ و ۱۳۲۰و ۱۲۷ 
مین بشت بر اي اسم کر ار شده است و در سار جاهای اوستا هم غالبا نآن برمیخودیم از آن 
جله در رشی یشت فقره 4 و فروردین بشت فقره ۶۷ وبسنا ۱ فقره ۱۵ ویسنا ۲ ففره ۱۵ و 
بیتا ۷ فقره ۲۱ و سنا ۸ فقره ] و سنا ۷۱ فقره ۲۳ و در دو سپروزه کوچاك و بزرگ 
فترم ۳۰ آن اسم فرشته ایست که در مهر یشت از باران و مرعان مهر محسوب شده است 
د ر فشر اس که در فوق از جاهای دیگی اوسنا ذکرشد امن فرشته باسابر فرشتگان نامیده شده غالبا ایرد 
قوی ودئر خوانده شدهاست با آنکه اسم این ایرد غالبا تکر ار شده است و از هیچ ك از فقرات 
عي توان وظیفه و شغل اورز مصت عود در بپلوی «دهم ار به منشن. یرت شد بقول دارمستتر 
(زند اوستا جلد ٩‏ ص ۱۷) آن عارت است از اندیشه نفرین و لمن از رف دانا و خردمتدي 
مه بر ممتگمتا تیه ما مخعصع ۲ «( جکسی (‌ندرس ۲ مي ٩‏ ِ۹) سر ايت امد را نمانده 


چنت شعی تمور کرده اي 02۲ ۲۳۳۵۵۲ وم رداص مق وه ۲۵ ره ناجمهه ۲۵۲۲ ۰*۰ 
۶۱9۱ ۲۲ «ج ۲۱۳۵ عو0 


و فترات ٩-6‏ در این جا تکرار میشود 


۳۸ 


| 1 


دم داش ۷۵ات بت ۴ج 


( وسل(م». ۳) 
د(ءي. واط داد - نع دط دیدطا رم ي. ی سور( «سعوینعع. اه 
ور ما۰ و( سس وی ویدم‌سا(ط ۰ | ز نع دیعس جع ومع 
زود فد ۰ سس قدرن و۱۲6 ود رزی(] لاصو ددم یروج .ولو 
فیودز ددط ۰ ۱ ۳ مه [د| مرچ ۱ رمک و( ( - ددزمند بول وید م ي ي . 
| د دیح ده س بر 0۵ جر ۰6 | ره سد مد مق سرد جع وروید ود اددد و۰6 | 
زنب و( نید - زد سر يچ . 6 ](؟ ید[ هو | سر( رونت کیت[ وج ۰ 
چا(دیین :دس ره باوج ۰۱ 
سی‌واز۰.. (یدددید. ۵ دنت تدلرنن. .ودره اس)سد وی م9 


( وس(عی. ) 
عد ط(عع. واط و( و تنس ط دد هط ر موی ج. سین موس( ر«سع وس و ی 
ور" یط و ( روط ود [ ررس روک و مسج و ۰ | ین( . 


تنم( بپرع. شود زیر رید ۰ | سس( (دند - نت وی وچ ند 6 عم ید رح وی( ۰ | 
سل وا ۱[ «رنت خ - ند تزع بت ب وا | وسرو . رم‌س‌ط و( رد - 
وس (مد(درط - وب مد ۱۰1 دو(پ (سع. |[ نیع [یددرید. به ۶( :کن (سددحد ۰ | 
سس وا دد رم وخ سود مد حود: | ند (ددچ یوم نسددیت )6 
ندع ((و وید دم ج ۰ یه 

وبلونه. ترع زو ری . مدید ود م پید ([ چ . سر( «رت. [ تسد رد وید. يب اسع. 
اس ده ویز یره ویر ۱ ژا دب برع 6 اتف که بم( نم دوچط. :رو .| 
ط «(( - واسدم(س ون . سر( ] موب ۰ | سم بر( ات سس رری(۰ 
۵ (س سددوار یبرم ۰۵ وتو نف برع چا در نف نت ۵ ای چاناد ددط ۰ | 
د( ررشرم سع وتنظ . زد وید 6۵ع ت3۵ وی( ۰ | وا ند بر جددت . مدرم ی . ند (زید- 
ددسع . ۱ (عع(ع لکد د وید . بیط يد ون سر سس ویس ] شید واز ۰ | 


52 


مپر بشت ۳۹ 
سار( کرد: ۳))- 


۰ مر رآ هیستانیم ( کسی) که داراي دشتهاي :هن است ( کی) که از کلام 
راستین | اه است زبان اوري که داراي هزار کوش است . .۲ 86 


۱۹ کسی‌را که جنگچویان در بالاي بثت اسب بدو عاز برند و براي قَوّت 
۳ و صحت بدن (خوش) اشتغانه کنند ! آنکه ونان را از دور 
بتوانند شناخت و هماوردان را بنوانشد باز داشت تا بدشعنان کنه جوي 
بد آتديش بتوانند غلبه عود 
براي فروغ و فرش نس 

سر( کرد )#8 


۴ مر را هیستائيم ( سی) که دارای دشام‌ای پهن است (کی) از کلام 
راستین آ گام است زبان آوری که دارای‌هزار کوش است . ۰ ۰ ۱ هه 


۳ تحستان ایزد مینوی که پیش از خورذید قتا تایذیر تیز اسب در بالای کزه 
هرا بر آید ۳ نخستین کسی که با زینت‌های زوین آراسته از فراز ( کوم) 
ژیبا سر بدر آورد از آن جا (آن عهپر ( اسیار توانا عام منزلگاهان آربای 


را نگرد 3 


4 آمجاني که شپریاران دلیر قوای بسیار مب سازند | تجافي که کوهم‌ای بلند 
و چرا گاهان سار برای چاربابان . . . . * موجود است آشمجاني 
5 دریاهای تمیق و وسیع واقع است آنحاتي 5 رودهای ین قابل 
کشتی راب با خیل امواج خروشان سنگب خارا و کوه خورده سوي 


سر 





سپس سا مت سپس سوت پوت لل بر سم سپس 


۱ ببیته مثل فقرء ا 

۲ فترات  ٩--‏ در این جا تگرار میشود 
۳ از این جله بو رمیاید که مهر غیر از خورشید است 
6 بای نتاط کله تانترو مزدایز خراب شده است 


"۷ 


۳ ال درم 





۱ 0 س مرن از 
ان زد ۳ 


۱ بر ازور ددرین۰| سر میدیم 
اد بو ۳ ار 
در ۳ را ۳۳ سرد ۳ 
رد رس ردو ۹۳ وی (/۱۱۵ 
با ما ۳۳ 


پر ات : ۳ 
1 ۱ عزز ۱ تپٍِّ 0 
رو هرات لسوي سفد ( كو) و خوارزم شتابد ۲ هه 

یی 5 نی مت اس وا ره 
۵ به ( کشور ) ارزهی و سوهی به فردد فشو و ویدد فشو به 
1 هت 3 7 هب کِ لب ۳ اد / ۳ 

وارو «ر سي و وارو جر سي بابر ‏ _ شور خوتیرث درخخاست 
امحایي که ستوران ارام دارند و بذاه گاه ساغ سئوران است مهر تواط 


سس اد 


| از اي رودها هی‌ی رود و زرافشان و چبحون اراده شده است ‏ ار تولومه در فتره 
فون مرو را (دد اوستا مواورو 96« ) جزو هر او تصدصد* شمرده است ‏ در فرس 
هخامنشی هر تیو «بنمتهلا همان هرات حالیه است رود این علکت موسوم است به هي 
رود دد صورفي که مئل سایر مستشرفین در فقره فوق صرورا مستقل شماريم نه جزوی از 
هي زو باید درمیان دودهای مذکور مرغاب دا نیز که رود سرو است.. محسوب نداریم م‌کو 
(مرو) چندین بار در کتیه نون دکر شده است می‌جند که داریوش از آن در جزو 
خالت دم که می‌خو ند دِ ۳ تصر کش من.اشد اسم عدرد ۱ تک اش ۱۲ بت تعای خلیات بیشد 
آیده است در مت بیز اسم سوغد ‏ فدبی8ت_ موجود است ظاهی! ای اسم در تفس رای 
اومنیح افزود, شدم که مد جزو ماف کرد ده است ۴ ورکبه‌های خطوط میعی نیز مگر را 
سوگوت" ش‌ناع با در شده است رود معروف. اتب امروز موسوم است ‏ به ژرافشات 
وا ار رم تسد و2 داي در اوسنا و (هر و ارز عی) د رکه هدامنشی کلکت سدو از زرم اصت که مسو لا 
خبوه بامیده مشود رودی که از این خاك میگذرد موسوم است به آمو دربا با جحون 

۲ در اوستا مکررا از هفت کشور اد شده است در کاترا دنا ۳۳ قطعه ۳ هفت نوم 
(بوی و۹) کی شده که سدها که کشور جای آن رز گز فنه است در سار ستهای اوستا غالا 
به هیتو کرشور ب‌هنبوسلذیی«ه( رمیحورم در لین برهمنان یز روی زمين بیفت 
کشور مشیم شده سیت دويی‌ا هراد جاونه گضه اند (رحوع کنید مس ۷۵) در فتره ٩‏ 
از تثتر يشت دید م که ستویس يکي از فرشتگان و از باوران تشن فرشنه باران آببادا بیفت 
شور روی زمبت میساند در هین مپریشت در دواباسای هقت کشور رمیجو رم 
مت در فقره ۰ وس ار ات در فقرم ۳۸ ودر فقرات ۵-٩‏ از دشت 
بشت و در فرگود ۷٩‏ ازوندیدرد فقره ۲۹ و در رده ٩۰‏ از وسرد فترد | 
مس نبا از هي‌هفت اد شده است اسای این کشورها از ایی‌فرار است (۱) آرزهی سود 
کشوری است که در مغرب واقم است در پپلوی ارزه (۳) وهی ددس«دیر 
کشرری است در مشرق در پپلوی سوه (۳) رّدد فتر 2۵سوسوه۵۵: اسم 
"کشور جدوب شرقی است دد پپلوی فردذ "فش (4) وید ذ"فشر واه هه ۵ وید اسم کشور جنوب 
مب است در بپلوی ویدذفش (۶) و آآوزو بر شتی قاط «۵ر دوه 3۳ کذور شمال غيف است 
در بپلوی و رویرشت )٩(‏ و آورو جر شنی ولمم (وید۳+ کشور شمال شرقی است در 


دس نا سیر ی سپس مت مت 





زا دون ۱۲ و نز دراه کش ول ومدا تم وواژم ط بیج 


۳ ۰ ,۳0 29 مب اتفای 2۳ م۲ باه #دقدظ 


۳ و ومردب, 


8 و اب دور ودا وی ور دسر مود 
سوسویز. مدا چم .۰ وچ وبسیسند وداو 
و داد دود امد ۲و رود - 
سوم این ترا ۵ ود ارام 

۵ ۱ اند ولد در دزی لد | ادط اس دج 
سیر ۱ 
ند ول دنا ۲ ایغ ندنزنی. ند دوز 8 


(وسلم)۰ ۰ ) 
۷ از درادن دسا دمیو. تا 
۳ ت ژلد ان پالار سرام 1 رد 
0 ور ۷ اسب یدزی 


هپر دشت #8۳۳ 


٩‏ آن ایزد مبنوي فر محفنده سوي مه کشورها روان گردد آن ایزد ميموي 
شهر باري شنده سوي هه کثورها روان گردد بان کساف او بروزي 
دهد و بان پاکدینات واقف برسوم دیی (ظفر دهد) 5 وي را 
با ور میستایند 


بر اي فروغ و فرش 
یز ر ۵ ۵ ) ی 


۷ مهر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای مهن است ( کسی) که از کلام 

راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . ۲ 
پلوی ورو جرشت (۷) خوایر ات تما دذطات کشور کی است در مپلوی‌خوئرس ا خوانیوس 
ز با واو معدولٌ مثل خواهی و خواهش) در اوستا ار کشور خونیرس بیشتر از کذورهای 
یگن اسم رده شده است چه شورس شریف ری سمت زمین و مسکن ارابپاست بفول 
بند هش (فصل  ٩۵‏ فقره ۲۷) شش ناد در آلعا زندگای میکنند . گذسنه از ففرافب که 
در فون ذکر کردیه و در ]اه خوایرس باشش کشور دیگر يك جا ذکر شده در ففره 1۷ 
از مپر پتت از خوترس وارزه برميخوريم در پسنا ٩۷‏ فقره ۳ و در هار خت نمكت فر گرد 
8 ثثره 1۳۴ سس از اي وطن ارانان باد شدم است شاید متی افظی خورس آبن باشد 

باگ‌دونهای خوت در فصل ٩۱‏ ار بتدهش سب مفصل‌ر از کشودها صحبت شده است 

از اي تراد : سي و سه فسم زمیل موجود است دنل روری له دش بارندگي کرد صف لش را 
آ گرفت و رم بیفت کشور 4نقسم رد ید کشوري 6 درمان و احم است فوسنوه اس 
به حو نیرس و آن بوذ کی شش کشور دیگر اسب یمی شش کنوری که در بیرامون خونرس است 
بزرکی يكث کشور ميانکي است ‏ در طرف خوراسان (عشرن) سوه واقم است و در طرف 
خوروران (مفرب) ارزه و درد طرف تبمروح (جبوب) فردذش و وید ذفش و در طرف ایاختر 
(شمالن) و رو برشت و ورو جرشت ‏ خونیرس ددمبان واقم است فسنتی از افیانوس فراخکرت 
اطر اف خونیری را گرفنه است درمیان و رو رشت و و رو جرشت وهی از باست ؟ عکن 
یت اصی تتو اند از ان کشور یکشور ۵ یگر برود درمیان ای کشورها خونیرس از مه مت و 
ژزماتر است اهي‌عن تعسو صبه در این کشود آسیب و گرند سبار بدید آورد ریا 6 دید 
در این کتور گانبان و دلیران بوجود آمدند و دین تيك منردیسنا از اين جا برخاست و بسامد 
مالك نفوذ مود و سوشانس از این جا ظپور خواهد نود و امی‌تن دا اتوان خواهد ساخت 
و رسئاخر خواهد برانگخت و ژند کاب میئوی اننده را آغاز خواهد عود (عفاله پر تصفحه 
و6۰ یز ملاحغله کند) 

) رات ۶ - 1 دو ان جا تگرار میشو د 

۳ مثل فترء ۷ 


۱۳۴ 


۲ ۲ 


وا مد وید ب. 


اد اسیر ۳۰ ع «وید. و ند ارو( نس ع وا( اد وسدکدسنع روید. 
ومد دک بن (رج س 99 ع ول( ب 

۵ ی( ۰3 چا ددد. شد چ۰ لب د گزه و - | روک سس دم و. دیدن درم ویر . چا دید 
سا( -رم‌ ند د دود وید. وا دی . چاس. .یاه ندرم دهد وید. سم او 
م)دوید. وان وس ورهورن‌سده‌دید- ورسنک ندوند. چاند.. وشرکد. 
و6 ( زغ لب ز ۵ ز هل .سس (نه و دی (ز یه تد نزن ار دنب دی زد ۲3[ دق( 
وه بر تومم چ. دی سم | دونه ۳ ۰3 (تنت. ید۰ زوین چا + ند؛).) 
(میت .اس و۰62 دوس . وسی‌ددو۰ ۱ 3 0 
| )سا( - ن دم دوید. ( ۲۵ نب ۰ چا مد یپرع. چا مدرم نم و مود وید. (۵ ش* 
یراس دندید موه ند( | زر 
دکر بو( رخ ند دود وید . ( ۵ نف* وس یده« یاو ۵(سمحس‌سمط. _ 
در تزع و نود ز ۰ و ول لور . الم بت ند یرد تور ۰ | 6و( و . ج( ب بپرم چ . 
((غ نف ۰ دوندم ۱۰ وا دب برغ ع دراو - هر 2 ود( - 
و(دیید. ۱ اس وی د. 6سد ...رم ددم د-ن‌سد موز ۰ 

دب ددان ند برد : برچ و. ءد اج ویو :۱ وا دد پر دمو(م. زد زر وه - 


و نز مر ۰ مه تن برد بر موچ . ده تزع تس در وازد تقار6د ۱۰ | س( یوم ۰ 
یو ۵اسدمرسوود سکوب زادع ( ام 


هپر بشت ۳ 


کی که هیچ کی باو دروغ تتواند گقت نه بزرگک خاتو آده نه زرک دم 
نه رئیس تاحیه و ته شهربار ایاات ۱ که 

۸ ۷ ا داو زر خا نو اده دروع نکو ید با بر ده با ر لسن تاح هه 
با شهر باز علکت ( تک ) مپر غضبنالگ آزرده خانه و ده و حاحبه و علات و 
بزرکان خانواده و بزرگان ده و رسای تاجره و شهر داران علکت و 
سروران #لکت راتباه سازد هه 

۹ مپر عضناك آزرده بان طر ی روی آورد که در اک بس‌انشکن است و 
بحاط. او اشتماه روی ندهد 6 


و ۲ و اسبهای بب‌انشکنان زر زیر دار ( راک ) خیرم سری کنند از حای یو ۵ 


«بروسب نمارند زاگ ) شازند دنش‌تروند در تاخت ست و خز تکنند 








ب ۰ 





| لمات که ببزرگکت خانو اده و درگ ده و دس تا حبه و شپرباد )بالات ترجه شد .ء 
در مین تست بر ندب چین است هالویتی زج بدا سر ای در بپلوی مان بت جره اوی آي 
۳3 در فارسی ای اس اسدي لو ید 

چو آمد .ر مپن و مان خویش بردش بصه لا به مپمان خویش 

جر دوم که مت صیاخت و سروز است در حز و کلات موید و سپد و هبرید وره حفوط 
۵ نله اسیت 

وس سای وب ود بان ت۳ و در پلوی وبست ینعی رگ ده دهخدا 

زتوبئیی وم هو ص3۳۵ _در پهلوی زندبت بمی رلیس تاحیه ‏ زند در پهلوی بای که 
ز نو اوستائی میباشد اسم خالواده کرعه خان زند که موسس ساسله زندبه است ف‌شاث صربوط 
4 زنتو اوستاني با زند ملوی مداشد_ کر خات رغلاب نادرشاه افشار و افا ند خات 
تاجار هي دو ترك مر اد که هبل از او و سد از او سلطتی تشکل داده اند ارا نز اد بوده است 
اسم خانواده اش مناسش با کلات ری ندارد مشتبه تشود با کله زند که در پپلوی .نی 
تسین اوستا ست و از کله اوستای آزئتی ین) درت ره آمده_ است. .. دلنگپویتش 
هه این وتو و ۳ در بپلوی دوه ت با دهوت ععنی شهر بار و صرزبان ایالت است دز عبد 
هخامشی در سر هي يك از دهیو در اوستا دخیو ه رده بكك خشتر باون (ساراپ) کٌاشته بوده 
است ین کله همان است که آسروز ده کردم و در کنب ذارسی فدعم داه و دبه مسطود است 


۱ب ۲ ۳ لب ت ۰ -< تب اک ی اس یر چ 





اساده ابوالقاسم فردوسی از دهافت طوس ود از دیبی که آن ده دا از خوانند (چپار ماه 
عروضی) در زبان فارسی از وسعت داثرم این کله کاسته آن را بجاي اند اوستاف و ویکوس 
۷۹۵6 ۳ استعمال ميکنيم کلات مدکود لو ار رات ۷ ِ !۱ بر آمده اسب 


۳۳ 


۲" 1 


۳ ۴ 


) دود ودوید۳, 


(ددیا(تو(۰ ۷ س‌سییعد۰ جاسدم‌ولز. مس( وندنودوند۰ ۱ ۵(یاو6: 
رف 3 دزي ان رووبار دز سردد ود (ددید. | ۵( [س. ند یب [یر ۰6 موه 
( سم( و۱۰6 و۳ سس - جاغ( و ددویزدهود. نمددو-ود 6( دوید۰ ۸۰۱ 


ور نت دش زر دهع وت دهد ۱ ورن اند 
2 دف ام دددی۳ 1۰33 هد ۵ اج ده نید وین ند 
ده ویر ود ۰(۵ | ۵(ع(س نسوس ییون بر( س یه ۱ وهرسع. وای(ع- 
ادد ی( ۰2۲۳ مس ردد - )داد وید | یه چام . ۵عبرج* نس( وندهيبي. 
| مس( دود | و وج لا نی دب ددی(3د ود ردو - ود (د وید ۱۰ ۵( [د. 
ند ود | بو ۰6 ۵ و یه | علو6 | ۳۵« 6( دد وید مر . ود رز - وا و (د وید . أ 
دب لز و( ( ددرت سس ۵ نیت ند کز رید . ویو نب 6 تب د وق 96 


( وسلم. ۲ ) 

هد بل( عاط ((۱- جع مد دس طد وی ي. سپ میس«( «سعوسع 6 ید 
وبرط . ام( نب رگن د - و( دولموچ ۱۰ لب اش لاب ۰ و6 دز نی ند و : 

اس( نس دود | قاس اش داب * د دس و لادم اس (سبنود. | 2 
دب اخ وف - رط. دزي نشب ادا * خو ادف 3 برغ باب ۰ . لب اش ردب کزیی . 
پپووسوند رد۱۰ ودی(س. مه سس و(دیمی ۱۰ > 
390 لب !دب - دی( و - مایی یه ده تیم دد در ۰6 نب ررد : _خس یی 
ام سدق درسع ددع -ه بت [(«چ ‏ نکن دد بر چ. ی (ز ود - تس( نو یه وی وگ * 
مس ئه دی و | سس ررسع. مسلط . 4٩‏ میرم ب دم دمم ده - 
۳ ] سب ید ثاب اغ نش * ۱ کش ررس(ع. زخ لالب * 
تزیت کی چ یب [سسع ۰ دد3و)ع۰ نف اش نشب - تهس.ط ویم ند ددسع. فد( تیف 
اج ده 9٩‏ م(ومده) و وید. من( ریم (( هن ددسع۰ | ید 
دیع بط وید. (خید ( ید . رگن سم ۱۰ دید ند وین ند و موو. دیع ید 
)سح روط ۱۰ و بت نز چ در ۰ ۵( سس زو. لف ززق * وید( ۱۰ ود( . 
رت دذ وی ز هجو د تب (« ند دکه برع ویر ۱ ور . وی« (ع-دن نب دس [چ 

مدو(ط ۱۰ واي ددن چ - تاج ررسم. سوسط دس( 2۱۰ 
در برع ۰1 ( رن ردیت. مس + ۵ بییع ردنر دیق وت دعب د وواز. ٩‏ 
9 


۳ ۹ 


ٍِ؟ 


)ٍِ۳ 


۲ 





پر اشت ۳۷ 


از اثر کثرت کلام زشت که کار دشمن مپر است نیزمٌ که از دشعن مهر 


: "۳ ‌ 
برتاب شود بقهقرا بر کردد 6 


اگر هم نیزه خوب ,رتاب شوه اگر هم آن ببدن رسد اما زیاني بان 


(هدن) نرساند از اثر کثرت کلام زشت که کار دمن مهر است_باد نیز 
که از ط رف دسعن مر بر داب شود بر ؟ دانف ار اثر کثرت کلام زشت که 
کار دمن مر است 

برای فروغ و فرش . 


ور( کردء ")6 


مپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بین است ( کسی) که از کلام 
راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . ۳ 
کسی که ار نوی دروغ گفته شود ص‌د را از احمیاج جات دهد از 
خطر برهاند نت 

نو از احتیاح از احتباجات ما را برهان ای مهری که بتو دروغ گفته 
تشد تو توانی که به ابدان مر‌دان پی‌نشکن بیم و هراس مستولی سازی 
تو نواف (وفی) که غسبدالد شوی قوت از بازوان آ نان برون بری از 
باهای آ نان توا ای و از حشمپای بان بسا و از کوشهای آ ان شنواب 
(سلب کنی) *ه 


ژد بل ره خوابت اسر شاد و له بكث بر بران یکسی که از روی خلوص نت 

دباری مپر اد فرسد ( آن مبری ) که دم هزار دنده بان دارد توانا و از 

همه جیز آ گاه و فربفته نشدلی است 9 ۱ 
6 


برای فر وغ و فرش . : ۰ ۰ . . 9 


وت نا و تست و ما تا 





! فقر ات ٩-۶‏ در ان جا نگراد میشود 


۳ 


۴ 


سل فعرم ۷ 


يد سوم و  -‏ بل 


(وس(م:. ۱۷) 

بر( واط راد یعس ط ددب‌ط دموي ي. جچ بد ‏ 0 
مین ((عي. ت۵(). ید ید زرید جرد ۰6 [ وسموچ - یط واع. جر دند بول‌ید . 
۱ وأسن وب رفن۰ (وسیر۳:: ۱ دمیس-ی((س(یي. 
مس [«-)یپو ۱۰561 | و دود سطیس وس وه ی سید یو ۱ 
ومع( وچ جنس یو دیب وا رس برع | پر وهی( ۳ ,۵ 
ویس دد دوجو ۰6 | یه وی( موس( ي. دی( -وایی یوت ید چیم ددهد | و۰6 | 
وی و مساو ند( د وت [ یلو | وسوطٌ . ۵ گر نس ط. 
مه (سو( روط ۱ رنب( و . رد ع بیدر ۰ دسدد دود ۰ ۱ ور . 8 دوگ 
یدح س(سو(دیم۰ ۱ «ن‌س(سد. و( لس ویی‌سرنور. ب 
ورط . وب دکر سع (وند. [ وم ریم ده عجود ده سع۰ | زم ند ( بت - (سووح 
هبدن نس ۰ | ساسدمود. ۱ زظ دهد 364۵ ۰ سری (ع اس چاس( بر ددویرد دود ۰ ۱ 
لاف رخ تا * جاو(ع نس واوي. نس(ند دمد | ند رزید [ ع بیع . بن یه وید . 
ند زم‌د زد د مد ۰ | و سوم «س(عع) | پر سع. اد فدد( دس ومد | ورطٌ . 
وی دس (- دنب دس( «و(۰ ۱ واب ددن ط -واب ی «س. 
سوسط سس[ ا 
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( وس(ع:۰ ۸) 

دم( واط جع عمط دد ط موی چ نسو نس ر( «رسم وین و مه 
ورب . دد 66( ) تسب . وا يس( ند دد ول(د مد . | 6 ود 6دهوید سنوز. و دهد ود - 
وی(۰ ۱ ددهوردگرن ( سم . ود رد سم . وو ]هط رو | یه مدید - بد درخ ع ولشاد * 
[ دنه سید ۰ دنس لدو ۹۵ ۰ ] ]نس ۳ نکن نب. چاه( |یپو ونزید.۱ 
اد اس ین (ومط . | ند (رییر ۵و ا ‏ رخ نف ( ددع 
توقای ده وازد خود ۰[ وش تابن رریت. شا دونده چ. | رزیت د دود» | ع 

9۴ و انب د وندهویب د تزیت ۰ | اد ک( نف یف ترچ و » هبرگ 
دز ددچ ۱۰ج ۳« سوط. اتف ‌برود وید نب تدتزیت.۰ | د و( زیی تزع از ۰ 
س پیم درس وس وی دز ددط ۰ | م2 سل وید موط دویو. دب اعد نویر - 
مج دویدریب. | ۱ 


۹ 


پر بت ۶ 


-ز( کرد: )6اه 


هپر را هیستا یم ( کسی) که دارای دشتهای هن است ( کسی) که از کلام 
راستن آ گاء است زبان‌آوری که دارای هزار کوش است . ۲ 
(آن مپر) تمیق سرور تواای سوه حشند؛ زبان آور نبایش بجای آورندء 
عالیمقام دولتمندی که بیکرش کلام ایزدی منت ) است یل جنگ آور 
قوی بازوان را 9 

( کسی) که دیوها را سر بکوبد کسی که اسبت باشخاصی که خود شان را 
مقصر میسازند خشم گرد کسی که از م‌دمان پیانشکن اثتقام کشد بر بها 
را سنکنا اندازد کی که زدر صورئی که ) باو دروخ گفته نود .عملکت 
فوه سرشار بخشد کسی که (در صورفی که باو دروغ گفته نشود .عملکت 
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۷ کی که ملکت دشن را از (رام) راست محروم سازد فر را از آن برگرد 


ار 


دبروزی و دور مابد کی که از يف آن ( دسعنان) ای قوّء مد افعه باه 
و هزار ضر بت فرود آورد رآن مپری) ك د هزار دش و مان دارد 
توا و از هه چیز | گاه و فر بفته تیدني است 


برای فروغ وفش . . . . . . ۲ لگ 


وز( کرد 2 ۸/) 5 
مپر را ميستائیم (کسی) که دارای دشتهای بهن است (کسی) که از کلام 
راستن | گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . . ۱ 
کسی که ستونهای خانه های بلند ساخته شده را حفظ کند تبکپا را فوی 
دارد و بان و مان کله ای از ستوران و ( کروهی) از مي‌دمان بحذد 
از ان ( خانه ای ) که او خوشنود باشد خانه های د نگر را او مراند ازد 


در صور او ازردم شود و 


)۸( نیت بم‌الك تو (م۸) بدی (و) خوب ای مبر نبت عردمان تو‎ ٩ 
88 بدی (وم) خوب آی مر تو ای مپر از نست صلح و از تست‌ستیزه مالك‎ 


1 هل فترم ۷ 
۷ فترات 4 سب و در ای جان‌گرار مشود 


رگ 


م۳ 


۲ | 


۳ ۲ 


سم ۳ 


عر ۳ 


ع دا رد وروی 


3 هد( یط ووعز سم . ود( رح اوه م۰ | زد وید هید ( )مب - خد (ش رو زو سس 
(دسموچ زد( ودویدس.س ]سس وننددموسع. چیع‌سید. | 
مووع. داس‌طیوع(. تد(سط(سکاو ۱ (دییده نت )موی ردنر 
۹ ادوسموط - رس( ودوهد ۳و هسوسو یی لد نر) و ۰ 6۱( 
)ددع ا وهت(دی ددع - کل ومد . ت.ط بوق من( نز زرد . وی بت ند | ید | 
( ده ره ددرت . قا دنزب . و نو ند ۰۵ | رو -وسط قاط 
لب وی لا ((یف ] ه 

ترط نو فد - زد نات . یز دید. ۵ ند ند ات ۱ ( ند گر دد یت . 
وان تب دد و( مس | ود( ب. و نت تلدو - وسط اس ددط ۱۰ 
تسه نم ط - زمدویت ات . جع کزه تلف . فا نم ند ا نف ۰ | [ نب وگن دد یت ۰ 
قاس برد . ددع (رز وندهج نت ۱ دب( نف . وب نیدو - سح (س روج ۰ مه 
تسج نت -(صدوف ات کر دید . وید ند ات ۱ ایب گنه ددت. 
چاید زر ند ط رس[ ۱ ور وم( بد. وید 6 «مدد ۰ هط ( مد | ددج ۰ مره 
ند( ر [رددسع. ری . رل( دب. ورن ند اس تن ویر | ویس درد سع» ۷ 
دق( ادن تن ویر | ب دعت. ۱ط. وب نب ند .۰ تن برع د دیع رد ۱۰ 
رخ سونو . . ) سط ق(س. وب دب دنس ۱ مود توب وید . 
ون ویدموست. . ای دس دنت( . نیو وید بردوسیز. 
اس( ود ند | ول توب وید ند تد زره به سر (ط. دزیر ] - 
وب 96 و۰ رم دزن 6 سر و۰ توس : دی ن دغج ۱ واز نت ددع - فکن نید . 
ویشر مد دد دیدج یب فرمو ۰ تدچ( نت | ( «رسد موو. سم نب بر 6 تد( ری رزیت و- 
مد ب.‌دددج پ ۰ دب ۰6 جع( 6( سو(ع بر ۱ برچ دب زز بت 4 برم (6 - 
در وم دب (ز یت جد تچ ع ۲6 ۰ | بت فد( س رون و بو روز جع ترس . 
6 دب شد ی نب چ ۰ رم س و - تاد وی دیب ونرن: | جاو(ع 6( سس و(عو رد . 
سن ر(س‌وسع و | چاند ند شام یه وتات . رین ( نت هدمع ۰ ۱ 
ور دیدن ژلز: چایت بر د وید دیب تن و( ۰ | ند دود - رن ([ وید - 
م یه وتزنس.. . +یپری( سین ور قدر) رهونسنولز۰ ]م۰ 

وهز دب و نش ۰ واد ین »۰ ۳ ۵ نس ند ند وین نب تدتریی . 
(( «رسوع | س. بن‌ساط وت نس چن‌دوزت. ۱ چایت (سوت. چا ددزوع۰ 


۷۳ 


۳۱ 


۳ٍِ 


۳۳ 


۳ 


؛ 


هپر نشت 


از #ست که خانه های ستزکب از زان برازنده برخوردار است از کدومهای 
برازنده از بالشهای بهن و بسترهای کترده بهره‌مند است از است که 
خابه های بلند ساخته شهم از زنان برازنده برخوردار است از گردونهای 
براژنده از الههای بهن از سترهاي کترده بهره‌مندداست آن خانه پیرو 
راسی که ترا در عاز ام برده با دعايی ,عناسیت وقت و با ژور 


مدییشا رش ی 


با عازي که دام تو برده شود با دعاي عناسمت وقت با زور من ترا هسمام 
اي مپر تواناتر با مازي که نام تو برده شود با دعاي ,عناسبت وقت با رود 
مرن ترا میستاءم اي مپر تواناتر ین با نمازي که نام تو برده شود با دعاي 


عناسبت وقت با زور من ترا میستاعم اي مهر فریفته نشدی ‏ 5ه 


لسماش ها وس فر | ۵ج ی هیر سناش ۳ و دمد بر اي هر ستادی (دعای) 

ما را مستجاب گردان سیاز زور ما توجه کن باین مساسم حصور بهمرسان 

آ مها را ( ادعه را) در خر نبه | تففار سم کن آعها را در ۳ 
۰ 1 3 

( بپشت ) فرود ار ٩5‏ 

بذا بباید ار ماندن بسر قولی که داده شد اين کامياني را جا بخش اي ثواناتر 

آ مه ۳ گ از تو خواهش دارم (ابن است ) ثروت زور دروری جرای و 

دولت دادگری دام نيك و اسایش روج معر کت و علم روحاي (نقدس) 

قتح آفر بده اهورا و برتري پروزمندي که از مرن راسی (باشد) و 
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تاکه ما با جرأت خوب و جرات تازه شاد و خرم بشام رقیب ها ظغریابیم 
:که ما با جرأت خوب و جرأت تازه شاد و خرم تام بدخواهان ظفر یا یم 


۴۴ 


۳ ۵ 


ٍِ 


4( وس ن ویب 


برع ۱ب ویب قبد - جاس‌وی». سروند ند ون چ ۱۰ ۵(ند هی - 
ند 3 ان دی خدلزنت . («سو ی من ند ط ویر زیت ود و زیت | کاب - 
لفق چ لافس » چاه درم ع ۰ یدج سد |دددوند. | مه 3 نت لک جاسر ۰ 
بدو نینچ ۰ | | «(«سوعع .۱ فز نن هط 
اسانت ون‌دوت... ایب زیت ۱ واب دد رو سع . اد ته ی مدع 
دید( رزند ردید ند ۰ | وه وی << زیارو۰ )مد وی دس[ برع برید ۰ | و فد کي ارم - 
ار داد وبه [خهرعنزید ۰ | تدس ل( بپرو. ویدط ددیبوع. ومد (یه ۵ | وعبزید. ی 
ی وت سس اس تسد وویز. وو 
(وملع:. ۱) 
ود( و جاط ر(«- جع بط دددطدم‌يي. سس لسع ند (( درس وننع-زمه 
(ع نی - دوریم ون جاد ا سم - ددن‌سچ ۱۰ زونه 6 ند[ مد - وبترید ط- 
یدب ید و۱ وولو واه دنچ 
وایی«سوویو. اد 
ویر . سایی. ۵سوسدیدوردنور ۱ وبرط نب( وا 
در بر زد ونده دید جر | ورط . مس( 6و۰ زث ند و دود بو وید- 
مین( ۱۰ ۵ (میو. (مدویر ار . قد ریب خاروس ددیزد ۵و3 ۰ | مه بیبط - 
ر 5 وا ی مدرم وبو. وم (س(ط ۱۰ دسا مد (: وچ وین هید - 
نوبز . ی ول( سین ند دد وبردج ویر ۰ ۱ دد رجا مس ولز- 
( دب ویس در نم رم مس تن وا ۰ 
لد (زر . قب وید . س«ولع. دی نف ددیت ج(چ ۰ ] مد ی ي. اند[ یرد موو . 
تن دد یر ویر ۱۰ +۰ ود ( ود . وم 6( سب ند زم‌ید ردویرد وود ۱ دق( - 
وب تیوه چ اس ویس دددله هو - | اند [ بت. و ( يس . واس) دیور( 
دی( - والیویوه. 6 سوم ددسه ا وی | ۶۰ 
ی (ووسع. تیم بت د میت در ۵ ( سس یوم ویر. ۱ ند و وی و تویع. 
وس وم قس [ددسع. | ید( اد بر ززر بت عد ول(ط - 0 ط. تیم ددیی(م وی( ۰ ۱ 
نی مد وب ). دیش نب «ر نت متخ لش | بت کد تز اقب و( «س رم چ . | ه سل( 
و4 دز وید . تسه باب ند ون شدیول‌وید۰ | جات( مد يب ج. 
ردیر بت سدجیز ۱۰ وترییر. نع سور دق( - و(ییییه. 


۳ ۵ 


۳ 


۳ 


باب ۲۳ 


#پر شت ۳ 
تا که ما با جرات خوب و حرات تازه شاد و خرم تیا دعنان وا شکست 
دهم (چه) از دیوها و م‌دمات (چه) از جادوان و پریها(چه) از 

۰ کاویها وکر پانپای ستمکا ر 
برای فروغ و فرش . . ۰ ۰ ۱ «ًِ 


سفق( کر دی ٩‏ )#20 


مهر را میستائنم ( کسی) که دارای دشتهای جهن است ( کسی) که از 
کلام راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کیش است . ۲ 
(کسی) که آلچه قول داده شد بع‌مل وا دار کند ( کسی) سیاه بیا راید 
(و) دارای‌هزار چسي است ‏ شهریاری (است) توانا (ی دانا مق 
کسی که جنک براتگیزاند کی که جنک استحکام بخشد کسی که 
در جنگ بایدار مائده صفوف ( دشهن ) را از هم بدرد عام جنا ح 
صفوف مبارژ را برا کنده و پردغان سازد ترکر لشکر خو مخوار لرزه 


سب 0 
در افند »ه 


اوست کسی که میتوا ند پر پشای و هراس باتان (دشنان) مستو عاید 
سر‌های مردمایی که نی دروغ گوبند او (از دنم ) درتاب کند سر‌هايی 
‌دماقی له .عیر دروغ کی بند جد ا شود له 


منازل وحشت انهیز وبران کردد از اسان ی ماند آن منازلی که 
یر آیل تست انز است واه اسارت از ان جایي که کاو چر أ اه 


07 ات سس و۳ وس تست سس سپس تس وس وس رد وت تست مت 


| عثل فقرات ع سس 


۲ منل فقره ۷ 


عرعرع ج ل ب_. تلع ریت ۹+ 


6 شیم ده سد زو | ۵ سس (ویدمد. سیب دی یو (نو قددیت. ۱ 
رد نو( ج. سوس و . برد ونده) ) یدزی( ۰ ۱ سزد- م۵( موید ید درم و/۰1 ۸ 

- د یی دم (دن تدردق: دب وبا تین و۰6 66 ۵ دزن نم (ع یتست نو وب‎ ۳ ٩ 
 چ مدید ۰ ازج دا ۳ بش ۰ قن | «دنس [ سم ۱۰ ددستن سس وین‎ 
واسوءع زس. ۱ سیین) و( - وی ۰ ۳ و ین قت.‎ 
تع نب بر موط . زرم لل * دویدط ۱۰ نس زود مود - نت ترمچ  و مامدد-‎ 
دود . | وم( ط . وپبرط . قاط (د- یسح درس مد وید زب‎ 
دنت ددیت فدیرد چ تا مین ار ۲- تن زب وی | (0چسب. مد وب‎ [ 
۱ ۰ ون( ۶ د- نت [ وید هنت یسب نب و6 یی دزج دب از نب ۰ زسودرددط‎ 
. سییموه | ی - جای‌ی . | ند رذن د دود ۰ وپتر رن وت . که( روط‎ 
. «رم رم زد وهد هو ی لد مود - ند نمچ اد زد مور . و و( ط‎ 
وپسرط . واط (((- جع سط در یط د مود وید ۰ مب ون( وید «رس برد ش ول‎ 
یل او ۰6 ۵( ویب وین |ددی. س یعس ترچ دا لز کب ۰ ارم‎ 
. زددط . ویو :| - وا یی | دب زر ناد دورو ویب دب . ته ( یوم ج‎ 
«ر س- یز دویدم ی دوع .دهدن ودوج 6د ۵ اس د مود . ود ق(ط.‎ 
وپسر با . واط دا (- جع بط ددی ط و مود وید . | مه‎ 

۰ ون( و نس زد خی مین باوج ۳۹۹ ور و. ژد و( سد- 
د(وو. تدرر( بت بزمز. تسد 9 اجره سویر)و(ج نس اط. 
لف ۸( تيب و حواز ۰ وریت وت . جع ( رم . (رست عم | د وید ۱۰:۵ سبزغید - 
و 4د !سدد۰ | دم (ط. ی 
تداسح ددود وید | ب قاس ( س برد نس ها زوج و .سرد («د نو منت 
وسرط و. اد و(سدد(و. ۱ دد ف [ نب فومز. 6 ش‌دیح دونید و مب و۰6 | ان زیم ع- 
0 و س(ط. اب زرد یود ۰ | و بر کف . جه ( بمب . ۶ لب 
ع ودود ۱۰ زد د مور - 6 نس رم چ ‏ 4د | سرد مود ۰ | هد و( ط. 
ور . قاط«( (یعمط ددیسط دم دون ۰1 

1 1 ود قاط نش رود - ب ( نسع ون سب ددوبزهم ویر- اسییم [«وید. زخند د دود - ( سم 
ون سم ددوا(دو ی( ز خد( بر ط وییر ی . دب دی روج * اپ ندرم بر 0 
اسوب سورد ردط ۰ من یوج - جا ددم د ۰ | ام لش و ۵و ۰ ق[ ید۵ بید( نست. 
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مبر بشت ِِِ 


وق او در طول داز سسدمان ات شکن بگر دونه کشدم شود 


۷ 


1" ( گاوها) ایا ده اک از لوره رو ان ود 4 


۵ ۳ جمین ترهای با در ءاب آرا نب آدان(دروعگودان . عهر و بب‌انشکتان ) 


(هرحند ) که از زه کیان سیار خوب کشیده شده تند پرواز کند 
( اعا) نشان ثر سف در صوری که عمر دارتده دشتهای هن خشکسن 
و آزرده مانده خوشنودی خاطرش بعمل نما مف ه داشد 

م چنین یزه های خوب سر نیز آنان بادستة بلند (هی‌چند) که از (فقوّت) 
باروات بران شود (اما) بنشان فرسف در صورف گ مپر دارئدء 
دشنهای هر خشمگان و آزرده اف ه خوشنودی خاطرش سمل 
سامف» باشف 

چذن سنگهای فلاخرد_ آ ات که از (قوّت) بازوان پران شود 
نشان رسد در صورتی که مپر دارنده دشنهاي ین خشمگن و ازرده 


ت 
زو 


مانده خوشنودی خاطر ش تعمل تباعشه باشد 


+ هم چنین کاردهاي (تیغ) خوب آ نان که سر می‌دمان حواله شود مشان 


۶ ۱ 


رسد در صوری که هپر دارنده دهمهای بپن خشمکن و آزردء مانده 
خو شنو دی خاطرش تعمل نماهده تاش 

هم جنان ُرزهای خوب بر تاب شده آدان که حواله سر می‌دمان شود 
سنشان رسد در صوری که مپر دارنده دشتهای هن خدمکن و آزردء 


ماندء خوشتودی خاطرش عمل نیامده باشد 85 


۳ (1 نان را) از سین هراس اندازد رشن از بی هراس انهازد 


سروش مقدس مهمراهی ابزدان اي آ بان را از هررطرف بم در افکند . 


بن سفوق جنک را | او .ءعرض خطر در آورد در سورق ٩‏ مور 


۷ 


شرا » ك ان ید ده اند تالاان و ۳ هبتند از اک در خدمت جدب تخاس 


در امد 


|:د 


م۴ 


۴ 


* ۵ 


پدسده ولد ید۷ 


دش ۱ ۵ ( دعس ( تس واژنز مب دد ویزد رد۰ ۱ 
قنت نس . نع( ب بچوم ۰ زب - ک دییدم و .| اعد و و6 ند وم . 
رگ !سدهد ۰ | د یط وپیر | . ی (( (یع نت ددیط د نود ویر . آ 
رد ددت طل س| س. #د بل( سر . و ط و( - 46 شاط ددیت خر ۷9۳ ۰ 
زرد و * ود ند . جاط ((«-جع سط ددم ط دم ور | دی( زو . تب[ رید 
سره . دی ثد زغ نب ۰ | ان( ت. ود( سس . اسددوی( تاو ویر دوز 
اط- یوت زسوسرنت.۱ و(ومید. ود( دردروسرر- 
ژد ۰13۵ | " 
و ددرت وین ویووید. ۵ سفن ستیوردمود. ۱ عدق(ط. وترط. 
جاط «(دسیع تسد ددسط دهد وید۰ | مت تلونز ند تدیت 8 ند ...دیب موس ود 
اد وید نت۱۰ جدنسخون) |شد .وس ند و( )زد وید تریت. ۱ من بو بد- 
و( س و اسر زب ویع دم( 5ع ند ویدید. ۱ | ول«( [سد. زد برع بو - 
نویدم سع [سد وندند. | وید ق‌ن. ب (ندیترج چ - دون طا| دییدمط ۱۰ 
ودق(ط. و۰ واط(د-یسط دس ‌طدم‌دوند. ۱ 

تب بای( ( مه ددیت. دج سس ود بر سر ماس سد دیا 


( وساع:. ۱۰) 
3 مك( واط ( جع ند درس‌طرویع. * سود( «رسع وروی ده 
وس رگد سر ویر 6 (س و +سوم نس( | واب يس ع. 
بت تدم ردنت زر ۵و - نونج ۱۰ نف سع. (یهوط ۰ زسویع۰ ۱ 
۵و( گر دف و رخ 3 ۰ قاط «(د-سویدموع۰ ۱ بً 
وسوبزکد سن وبز. .ند وید هو . ( موی دنچ ۰ ۱ وا ددرم در ر. ژم دم د ۵و ۰ 
زماوسیون ۱ جایمن‌سد. میلست |سند | مومس 
سجن سدد ( ویز. 4دک( مسن‌ویو. مد ق(ط و۰ مد وید ن ط ددع [مد- | 
ید (زی(۰ بب زد ود ريد س یرم چ ۰ ند (دوی( ...نف دام و۰ برود وید ی (ع- 
سرمچ . وچ ر. مس( رید. ود گ(عع. ۵( د ومد ۰ | «رده قهع تو بو - 
ید ۰ نس ی . ره س برد چ ۰ | له دج د ندغ ار ۵وو۰ مد قاط ولیوط ۱ 
مب دقع با ی و( ««س بهرمج ط - ب 


هپر بشت ۱۷ 


دارتفه دشنهای هن خشمکن و ازرده داندم حوشنودي خاطر ی 
۱ 
تعمل شامده داشف 9 


۲ ء آتگاه آ دان .عپر دار شاه دشهای ین چنین آویند لو ای مر دارنده 
دشتهای پپن اينان ای مپر اسپهاي تیز رو را از ما بر بودنف اینان 


ای هرز .از وان فوی ها و با تیغ لیست کردند نً 


۳ 4 یس آنگاه 2 نی دارتد ه دشمپای فر اخ ! بان را ۳ افدند دمحا ها ۱ ۱۳ 
بط هرآ عم ارها عرز ارها كِ هر ارها د هر ارها صد ه«ز ار ها بر ای | تکه 
مپر دار ند ه دشتهای دپن ختمگین و آزرده است 


بر ای فروع ٍ #رش : ۰ ۰ . ! وق 


4 مهر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای ین است ( کسی) که از 
کلام راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . . . ۲ 
کی که منزاش بیهنای زمین در جپان مادي‌بنا شده أست فضای وسیعی 
است برون از خطر احتیاح درخدان و بذاگاهان نسیار بخشنده است *8 


۵ هشت نی از باران او (مپر ) در بالای کوهها در بالای برجها _عنزله 
دید ه با ان مر ثشسته دوی بم‌انتکنان نگرا ندد حصوصه یکسا چشم 
دوخته و سای توجه عوده که مخست .کهر دروع کوند و راه سی 
را در حایت خود گرند که بب‌انشکنات و بدروغ پرستاض 
و شقاتلن با کدینان حقیقی حله برد ض 

فقرات 1-4 در این‌جا تکرار مشود 

۲ مل فقرء ۷ 


۳[ مس نت مت مت 


(۳۴۸ 


۴ 


ي ۴ 


4 ود در وم وید ۵ 


قف زز فدبٌ « (ش قی (( لت ...رخف خل یر رخ بت زرست - ۱ ند( چ -وم یه ررسع . 
ندرم سموید. چاه نوی ۰:۰ ۱ سو‌سط ددسوط. ۵ (ید. بر 3 رح وبز. 
وا ددسدمد۰ | ۵و( وید در . جاط (( یه سط دیمح دم د وید ۰ | 
9 دب بترم ج تقد ق - ۵ (سوس زو نب (زو . #ساط ۱۰ 96 و( بخ فد 33 فا 1 ۳۵ و ۰ 
باس دگذدیویر ۱ ور , زد وی «ن (]-تدرن سب مد[ ۰ وچ ۱ 
واه هدن چ -واب ي‌ررس. سود ندسط. . 

دد برن وب ۰ ان ددی. چسد. . جچ بییع دد نز برد ونت) ب 6 ند و واز 9 


( وس(ع:۰ ۱۱) 
)دی( واط ((9ه سرد درب طرمويي. تچ نید * ند ونر( ««سع ین 
۳۸۵ د »۰ ۵( مس د(ومین. سم سدع( | ود و(ع و (- قدین (۵ من دین چا . 
واس)ع >۰۸)د ۰ ) نف ((3 - بر ند وی ند ددع . بل( «دد ویس ده وارد هم دوند. | 
فا زو - مد 2 وف کار ۵) قاب ۰ ( ی ندعیط درط , ند بر هیر (ع. دی رگد - 
هو - وخ مدرم ع(ع مد ویر »۰ 


۳۴۸ تقددت ‏ : وادز ۰ وی( ۵( دنت دنور | سر توس ول - 


ند ددسع: ( ««د وین ددویرد مد وند. | زرد ...دز تارج - ور زرد دب 
( سم دیس ط دی ۰ | نب تشر هو وف (ع ‏ و دک سن - نس ز۵ع( )موس ویر ۱۰ 
تب ی( یب . ! س(یبوغ. دق( - ول ره لد رخ بر ند . ده تب «دط . 
ایوس دوردد. ۱‏ نساد. . وشویوی.. واساستوردمد۱۰ 
بر (ق ی ۰ ۵ج سح ویم در ۰ ۵ دح ویس مب دد ویر حور ۰ ۱ دا رخ اد بت فلت * 
واب يس (س دورد ود ۱۰ اطدع. زش ند د ۵ج نت (زس- ال 
م۰ وی دگرین سد «رچ ۰ موور. مدع 5 ع 1۰ مدید لد دز ]( :عمط . 
زماسدمد۰ ۱ و ق(ط. فپ چ . اد ((ر- جع بط درد طد مد وید | مه 


نع درم وبز ۰ [ ند ود وت جس .مين تدنرید ...وا مب ند وویر ه‌ِِ 


(وساع. ۱۲۳) 


بر ود( واط د((- و سط دس دمويي. بدد ی پا( رم 


۶ ۱ 


۲ 


۸ 


4 


‌ 


هر نست ٩‏ 4 1 


آن مر دارنده دشنپای فراخج خود را برای حفاطت عودن همبا ساخنه 
از پشت سر حایت کند از پیش حایت کند مانند دیده‌بان فربفته 
نشد بهر طرف نظر اندازه ( ال چنین ) حاضر است برای کسی که 
باخال با ک عهر را باری کندان (مپری که ) دم هزار دیده بان 
دارد آن دا بای تواهای‌فر فته تشد 


0 


: ً ! و 
برای فروغ و فرش . ,  ..‏ ۰۳ 


سور( کرر: ۱۱ )4 


هه را میستائيم ( کمی) که دارای دشنهای بین است ( کی ) که از 
کلام واسشن | گاه است زبان آوري که دارای هزار کوش است 

| مآوری که (اکر) غضب کند درمیان دو ملکت (دو قوم) جنگجو 
اسب ( سم من برانگیزد اد آشکر دشن خوتخوار امد صفوف جنک 
[ دهم در آوعختند 88 

اکر مپر ضد لشکر دشمن خوتخوار بضد مفوف جنک که بهم در آویختند 
درممان دو علکت حنکجو کت بر انگیزد آنگاه دستپاي بی‌انشکدان 
را از دشت سر بشد د جثهاي آ دان را براورد کوش ] دان را کر کمد 
و پاهاي آنان را از ثبات براندازد از برای کسی بارای مقاومت 
تخوآهد مان (چنرن شود حرل) این عالك و این هماوردان در عورش 
از مهر دارنده دشتهای فراخج غفلت ورزند 

برای فروغ و فرش ۱ : ۱ 8 


موز( کرو ۲ ۱ )گنه 


پر را ميستائيم ( کسی ) که دارای دشتهای پین است ( کسی) که از 
کلام راستین [ کاه است زبان آوری که دارای هزار وش است . . ۲ وه 


پپسپسسوسی. وتو و رت مس 


1 فقرزت ٩-6‏ در این جا تکرار میشود 





۳ سمل فتره ۷ 


۳8۰ 


.۵ وود دی رم ع میدز . ویو سدع ۵( سیگ( دس و۰ | وس طٌ . س- 


۳ 


رز - سینر(چ . وس و۵ سع۰ | درس د(د. سب( یپرن. ۱ )سم ی .۱ 
روط :(۱- ۵( سط ( برد وی دددیووی. وس ددیهو | واشز یی وج[ و - وچ 
دود یدود (یآده جوعس ۱ آیآری سنوی واسمی 
ط ده جه س(وط ۱۰ دع. ند تول مود وید - نود «((-هسن(وط ۱۰ 
ی دط. دید بو د 250 وید . ویب وب ««ط- وم :۱ اد ییای‌سد. وراءر[. 
دون هدن دهد ۱ موی آند درو و زمر ز نم( ون ددسع ۰ | 
ود 5" وع() سر ده جع وی نع .33 رخ ] مزر ۵ لش * جاٍب مد ره ویر. بو رود( ع- 
تج نب بط وی برس ۵ (ید ط (و ی - ۵ (ند ون اد لب زرو - #ساط۰ ۱ 
وس 96 سموچ دب سورن‌ددس م۰ ن‌سمتریت. ۱ معط واب‌ددنز. 
ند بر ۰3 دب ند 0۵ رز بت بر ۵ج دوهی هد د دود ۰ | نب[ ند دسج 
ند د مور . ناسون تب مر ۰1 
سیب 5 * ۵ نف بت" ۵«وله هس . ۵ اس و ریاس رد۱۰ وهعرط . ققب 7 ال (( ری - 
() وید. خ‌کد سورد بهسود.۱ ککن‌صویون. ق(ننع ده ويزد دود . 
واسوین :۰ | 4و ق(و . وهی با . قاط «(<-جعسط درد دنو ویر . وو(وو با - 
ی ن‌وییردوچ . وچ( سد(ددط - ی ون‌یت رین 
وسرچ  .‏ وسدددوید. (س وچ لا سهوعو. واس‌دن. را 
سوط جع خاند. .۰ 

دب برع وب ۰ | نف زد تسه خچ بر ۵د دز ننک ق نت سود و وی فد 


(وساع:. ۱۳ ) 

ود یل( عع. قاط «( دی تمط دس طد موی ع. سا دب سر( دنیب 
وس ۰ وسوت. سس وت دم بهع یوم دور تور (شو. 
یوس «مستس ربب 

سویع. وی‌دن‌داین. هسیس(یو. (دن‌سجست. . سود 
لزغ زر نف زم > ۰ سع- وا مدرد !یپوج. ۵مدج سب یبرع (دوبدین‌س- 
(عه دد. سفن تل زرد اج ۰ مه مدیت ق : کس. | دق .دی و افش 
ژند. مب ط موم فوچ سجن ایت. ۳۵ نا 3 لب ۰ دوع چاره؟ وا( ۵ نب- 


هپر لت ۲ ؛ 


۰ 0 کی که از برای او افر بدکار اهورامن‌دا در بالای کوه بلند و درخشان و 
با ساسله های متتده آرامکاه قرار داه در آن جاف که نه شب است 
نه تاریی نه باد سرد است و نه گرم و نه اخوشی مپلك و نه کنات 
دنو آفر یده و از الای کوه هس ی رعه عتصاعد نگر دد تّ 


0 آرامکاهی که امشاسیند ان با خورشید هم اراده دطیب خاطر و صفای 
عفد و ساختند با آنکه ار (هعپر ) از بالای کوه هرشتی اسراسر حهان 


مادی تواند نگر دست 8 


۲ اکر (مید) حیله‌گر بدکذشی پیش آید (آ تگاه) عهر دارنده دشتهای ین 
با کامهای تند گرد ونه تندرو بجولان در آورد وهم چنبن سروش مقدس 
۰ ِ 
توا با وفر لوسد +ست او (مهر ) بکشد او را (صد حیله گر را) 
خو اه در صب جنگ خواه در ممارزه ثن بتن 


برای فروغ و فرش 6 


بر( کرد ۳ )وه 
۳ مهر را مستائس ( کی ) که دارای دشتهای مهن است (کسی) که از کلام 


راستان | گاء اس زبان آوری که دار ای هزار وش اس ۰ ۲ 
کسی که براسی دستها را سوی اهورامزدا بلند عوده ان چنین کله 


گویان است 65 


4 من حامی یام آفر بدکنم ای خوب کنش هن پاسبان همه آفر یدگاتم 


س حاب 





4 فقرات 4 - ٩‏ در ای جا تگر ار مشود 
۳ منا فعره ۷ 


۳۳ او وم وید ویو 


وت س(ددور. . زنط منم -|سویی یت 
یرنف قد و بت وس ) و39۵ ۰ + 


2 ۵ ت ی ف .ان تن زدافدا دنت تداط تم - ( وید ات . 
وزیت قدانت.. ول نت6 نب ددیت تون نوریب نت سس ندواژ.. وبتزی وید 
موسوون ۰ دم -(سوس نت ورن دنت ریت هدس 
۵ (مد. او ودب . شیم نب ««نم.ط برچ . کل تس( دنده نب ولو - 6( 
رید رو و۰ وی 3 وین (دد یلوج * یی نی( ده ددین یل( شنت [ ریت بط 
دزی دم نز وا(۰. (و نم و بن نویدم نب بو )دیلو «* 

۵1 ترطیقمظ -اشویر ای لکش وشرنت‌ددانت. .. ( ی کگن ددیت. 
واسرت. ‏ مرس‌زسمور۱ زم(أتوسد ک(ط. ‏ سج زب 
بط وله - نف ات . دز نید . و بت دد انب ۰ ۱ ایب کل دیف . 
چاه تزیی . ددج(د. | ورس وبتز بت 6 تیدر ۰ وسط ق(سم ددچ - بد 
فح وهی -(سوت ات مس وید در وسط یاس مرچ به 


٩‏ ۵ ۷ ه مدز رارددسع. (ط. و ند . ویشزرد ند آید بوم و( ۰ | بجد . وبه (به ۵[ پوید دٍ 
وب بزن ۵( ۰ [ ف ددوت - ۲ ری > 4ج ند رز دید - و و ند وید دوز ۰۰ 


(وس(ع:. ۱۴ ) 
هِ" و بل(عع. واط (((- عمط ددیب ط دود . ۲ دنب , ی 
وس سکد ویر وی ۰ جاط م. تن تس ند( بت رری ونژ ۱ چات ور 269 وید 
وا درد . ۵ ( نب دیب تدمور . 1 چا مد - ورس (وع. چا ود - 


6 ٩ 


۵ ۷ 


اب ۵ 


۵ ٩ 


و سس 


پر دشتك ۳ و ء 


اي خوب کنش مردمان در ستایش از من در عاز دام عیبرند آن طوري 
که سایر ایزدان را در از بام برده مستایند 86 

ای از من ع‌دمان در ماز دام برده ستانند چنانکه از سابر ایزدان در 
نماز نام برده مستاشد هر آبله من خود را با حیات درخشان و جاودای 
خویش در وقت معين از زمان .عردمان پاك خواهم عود در وقت مقرّره 
فر! خواهم رسد ت 

با نمازي که نام تو در آن برده شود با دعاي .عناسبت وقت با فیاز ور ترا 
رگ بالگ مستایث با مازي ک دام تو برده شود با دعای ,عناست وقت 
و با زور من ترا مستایم اي مهر تواناتر با مازي که نام تو برده شود 
با دعاي _عناسبت وقت وبا زور من ترا مستام اي مهر توا ترین با مازي 
که نام تو پرده شود با دعاي .عناسبت وقت من ترا مستاع ای مپر فریفته 


9 


تشدی * ده 


بستایش ما کوش فرا ده ای مهر ۰ ۰ ۰ ۰ ً 

م2 دماندار ماندن سر قولی که داده شا ر : , ۳ ف 

تا که ما با جرات خوب و حرأت تازه ِصِ 
4 


برای فروخ و قرش 
سر( کرد ِ #۱ 
مهر را مستائيم (کسی) که داراي دشتهاي بمن است (کسی) که ا ز کلام 


راستی آ گاء است زبان آوري که داراي هزار گوش است با 1 
کی که باو دام تياث بالا ي خوب و مدح نيك و (بر آزنده است) (و) ان 





۱ 





این فقره بعبنه مثل فقره ۳۱ میبا شد 
منل فقر مه ۲ ۳ 
عنل فتر ه ۲۳۳۳ 
مثل فتره ۶ ۳ 
فقرات 1-4 دراین جانکر ارمشود 
مثل فتره ۷ 


تست تا ات ...لب 


کت 


ك 


یمود چمسویدم. 


و دط ددسط دمويع. فو نم زا رریت در ۵ لالب * 2 در 
واس دم( ی. چام حدچ -وترس ط ند . د باون بو ۰6 برورج سدع دسسع و۰ 
وپیط . سول «س()- دنم دس و( اب دنچ -واييررسم. 
سود دس | ۰ 

رب وج و( ۰ [ ور رف پید. هه للم کد از نود و( تسد وال ِ‌ 


( وسام. ۱۵ ) 


ود بل( واط ر( دیع مد ددیر طدمويع. تب بید . )سر( «سوس )و۰ 
کب رن شون | وس (یر۱۰:)۳ دنس دوع ۰ 6و 
جاردسولیب ۱۰8۱ ۵( یسیع سب |ط -د(چجعع۰ ۱ ۳ 
وبدرن ‏ و۰ (‌ویزددت و-(( «س(: | وم (ویمب -(سع مد و۰ چا رورید - 
توت ۰6۱ | وید ط نو یدود «دی رمع موسطسدن(و)۱۰ روط و - 
ورن ط ‌ویدم یع. وسود -وسیوو۰ ۱+ 


وسبرط . جع ورب دزم 6 اند ج 3 ۰ مد یاچ - واوی یلو 6 ویس دد ند و۰6 
مهب ۳ اد 6 شرزنی(). | ور . اج دع. 
ورب دوع ج دنا ٩‏ " عدق(ط - ویب ده وی دد دمد خپوي* ۱ سید (عط. 


وپوسود. ابو 6و 


و س که وی تاو۰6 زسو«س. سطوط. جوه. (سیومط. 
مومس ددس هط نید , سوسطسه(؟ ۱۰ 


نوبز اند رت . نید ...تج نیت زد لك ۳ سو سس مد و ویر - و9 


( وم(م). ۱۲ ) 


دی( وا ر(ر -جج یر ط دی ط جع چن. موس( رس وس و 
ورسنزد. جانساور. ویم[سنسد. ۱ هژیآسسد: وق 
۵ ( سود شد۰ | نف کس ند چا لاب 1 لاب * دیس | وبتز ند نوم و - 


پر شت ۵ و !۲ 


ماوري که دواه است سعادت حشد , 
1 


کسی که دار ابي ده هزار د ید م بان است (آن مر ) توااي از گر4 جبز 
آ گاه فر فته نعدیي 


. ۲ ‌ ۳ ۰ 6 
براي فروغ و فرش . . . 9 


سس( کرد: ۵ ۱) 4 

۱ مهر را مستائیم ( کسی) که داراي دشتهاي هن است (رکسی) که از کلام 
راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است ‏ . . , . ۳ 
کسی که مدشه ببا استاده است داسمان دار د ل#ر ژدان آوری که آجها را 
ز با کید استفاثه راشنود باران ساراند کاهها در و باند برای تاحیه 
قانون زارد زبان آور ماهر فریفته شدلي سبار هوشعند و آفرید؛ 
کرد کار ت 

۲ کی که هرگز نه قدرت نه قوت سك ید بپاشکر دهد 
کی که هر گز نه شرف نه باداش بىاث مد بی‌انشکن ارزالي دارد و 

۳ تو توایب (وقتی) که غنبناك شوي قوت از بازوان آ نان برون بري 
از باهاي آ ان ثبات و از چشمهای آ دان بیناب و از گوشم‌ای آنان شنوايي 
(سلب کنی) نه يك نیزه خوب تیزشده نه يك نير پران ۰ . . . * 


برای‌فروغ و فرش  . .  .  .‏ که 


دوز( کرده ۷ ۱ )وم 


۶ مهپر را مستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار توش است و ما ار 2 ۲ 


۱ چندین کات در این فتره خراب شده است بطوري که چندین کلیات پس و پیش 
جله که سشتو ات نشده است ب رب مانده است 

۴ فقرات ٩-6‏ در این جا تکرار میشود 

۳ مثل ففره ۷ 

4 مثل فتره ۲4 


۴۵ 


رده ۳۵ اف دید ۱ و 


زمسدمود._بردی(عع. حای‌يسو:. چا ندن‌سدوند- سددد. "وس امیس 
(«یبوج.. اد وید.. .نع لد زغ 0نض ۰ [ چه 

وسرط. سدد بو سنددوید. ورچ.. س(و( سب م(یواط. 
وس . نیع نت موق مس وترچ. دس مات برع 
وادرسیل‌ سب( . وس . ۵( وم ومد مود - و س. وبرط . سداجد دور - وسع. 
ور . جایپر که ط -وس. ویس . بو د قا( ی -وسع.- وسوط . 
رمدق(ط - سیع . وس . نه سدرچ -وسم. ور . مرس وچ -وسم. 
وچ . ووم ند «رس ددم چ - وس ب 

ود یواژ سییم‌دوند.. چا ورندز ‏ اسر هدتریت. 
ایتط ( یقن | دو( بر بریت. |سداوز. رن نیوج قاس ( ود مود وید ۰ ۱ رو(ع- 
6 دا تب : زب سوم 6 سای (عزط.۱۰ 1 قکن «س ویس . دلویر - 


و۱۰ زع[ نف تدتری. یدج ولا - درس سر . رو( سع تدبرت. 


سیم سط |یبوع. ۵( (رن تع برد .سس وید دنه ند «( د[ بوع. 
پن ند ی( سوت مدیم سط یبرچ ۱ ات ۵6 بت ددیت ند یت | بو | .۰ 
ود برغ ۰1۵ ( ود روری ۰ ۶ با « ۵ دیش دد دز درل ند اند وویز 0 


( وس(ع. ۱۷ ) 


ود ی (عع- قاط(« ی مط ددسط دمیچ. سس لس وس( ورس وین اعد 
اسیود. سر(دد پر جسرسود. زویو- ماه 
۵( دید مد هو ویر بر بخ لت ۰ وه( ویس رز (ع . وبعز دب ندیود ۰ ۱ 
(زغ نک ۰ وی وم رریر (ع. قن ع نس( [س )و۰ | سدع یم ۰ | اور - 
وک دد نف نزد بو نت۰ سردم( ۱۰ ون( ع ات ون نت تریت. ج لد - 
زوم دون | جاو(ع ند و( سرب سا رونت | 

ومسروبرکه بم و۰ جا وین وج. تون | جع( ککن (سدد مود ۰ | تفه دهم د وله ۰ چا اف - 
رد۰ مرس زو (وسدمود۰ ۱ ووبرگد نو دیون .وس وب - 


مپر دشت 1-۷ 
کی که از برای اتشار دین سك خود را در همه جا عوده عقام گرفت و 
قر وغ بیفت کثور بتابید 86 

۵ درمیان جالا کان چالالد ترین درمیان وفاشناسان وفاشناس ترین درمیان 
دلران دلرترین درعبان زبان آوران زبان آور تر.ن درمسان کمایش 
دهندگان گشاش دهنده ترینل است کسی که کله و رمه حدد کسی که 
شهر داری بحدد. شم ی که سران بکشد کسی که زتدگانی بشد کی سعادت 
۳۳ کسی تعمت رام درف 0 

5 کسی که ارت نيك بار او ست و پارند بگردونه سك سوار ‏ آ و نيروي 


سیر 
ت‌‌ 


, ۰ بو ۰ ۶ ی 
م‌دانه و نيروي فرکای و تبروی جو جاوداف و تبروی دامویش اور یس 
و تيروي فروهرهاي با (دینان / و ان که کروهی از من‌دیسفان پاٌدین 

را گر شش طر م آورد 


برا ي فروع و فرس 


یز( کردی ۱۱ )قه 


۷ هر را ميستانيم ( کسی ) که داراي دشتهای بپن است ( کی ) که از 


کلام راستین آ گاء است زبان اوري که داراي‌هرار کوش است 
کسی که با گردونه چرخ بلند بطرز مینوی ساخته شد. از کشور ارژهي 
سوی شور خواسرت شتابد از نتروي زمان و از فر مي‌دا افریده و از 
بروزي اهورا آفربده بر خوردار است 88 

5۹۸ گردونه اش را ارت مك طثف رتیت مسترداند از برای او دب مدا 


۳ را سس ساخت تا که او (راء را) خوب بتواند سمود آن فروع : سشد 


۱ بارند فرشته نيكك بت و فراوافی است رجوع کنید ره ۳۸ از تتر یشت و توضیعات آن 

۲ در خصوس دزموش او ی رجوع ک شید فقره ٩‏ ین نشت و توضحات آن 

۳ شاد حضرت زراشت مقصود باشد که تواسطه زان مذهي صدم را سید نگر 
رديك نود 

4 فقرزت ۱-6 در این جا تگرار مرشود 

* سل فترء ۷ 


د 


۴۵۸ 


1 ٩ 


+ پا 


او وان ود ماد 


ددیت نداد سید | سردوز زوس ی ( نید سسد ۱۰3۵ ور ۰ بر( رز - 
هچ ود [ددیت رس زنط ۱۰ بر( زییت بت . (یتط نوی نس . 
۵ (سمع(ع د(س | کذ رن ع نار 9۵ ناب * وايیم «س وس . ند تذایت ددیت | 
ژد رد دس وین ب ‏ تا م6 ] سر ود ۱۰ رس 6 ژو وج" وس وی دود 
دنمس ۱۰ تزور - و( د توقمجوج. وت دزد سود ۰ب 
وید -موو. د ان سن اس ور | جهن تمد ور چا ویع_ع سد. 
ند دد ند ین نب ۰ | و( وک بر وبز. پوس سو(عع. واس وی -۹س[یو؟۰ | 
وسیود. وسم(عمسد. پیمسندم: ۱ وا زسمي‌س- 
فد رم بت قونید ی ددم( أ‌ وب دنچ -واب ي «س. سجن درس نی ۰ مه 
سننوز- آسددت. چ. مس‌یرش. ورس ند وور ۶ 


( وسام۰ ۱۸) 


#6( ۳ واع («-جع سط ددسط دم بیع رید « سروس و(ررسم ویو . ۳ 
وب ویرک بر ویر ن و( «ر - | وی وس ی چام ددهوول۰ ۱ چاو( عط ای 


_واط ند تزع( ( مب سوب ۱۰ دم ون [ رخ س. چ به ( دید نب لز) ۰2 ۱ 


رس دهد( و۱ . واه - دندمآ ولو ۱ م(وم!ط - مد دژگو - 
سدق( تن ویز۰ | سول( با سط ‏ چام( س) دیور ۱ دب و (- 
(چ دق کن سور وچ ( نت تا مد بر) ویر - | ون( وین (دن [د ویب تن ویز. 
مج ی تیب تن ویر ۰ | دس ون چ نس سس و ۳ ۰ 
۵ ند برع وب ۰ مس ددس وس و نع دی( نو تن ددند تن چ ون بو واژست 
نس دی ون چ - رم د مود وید - ری (ع ایس تن ولز. ۱ 


پر سشت ٩‏ ۵ ؟ 


هينوي درخعان مقدس هوشیار ش‌سابه اسبماي (مهر) در فضاي هوا 
بران بگردش دوآیند از براي او داموئیش اویمن هاره خط سیر رآ 
ها دارد در مقابل او تام دیوهای غبر حس‌لی و دروغ برستان ورن 
ببراس افتند 6 
4 تکند که ما خود را ,ععرض ستیزه سرور غسنناك اندازم کی که هزار 
سشژه نصّد رقلبت بکار تواند برد کی که ده هزار دیدهء بان دارد 
(آن مپر ) توادای از همه چبز آ گاه فرقته نعدنی 
برای فروع و فرش 
یز( کرد ء ۸ )97 


۷۰ مهر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بون است ل کسي) که از 

کلام راستین | کاء است ز بان آوری که دارای هزار توش است ۳ 
کسی که ورهرام اهورا آفریده از بیش او روان کردد تصورت بث گراز 
که با دتدامهای تیز از خود مدافعه کند يك ( کراز) فربا چنکالهای تبز 
گرازی که سك ضربت ملالك کندل کراز ) غسنای که بان نزديك 
توافت شد با صورت خال خال دار یک ( گراز ) قوی با پاهای 
آهنیی ۱ چتگالهای آهتن با اعصات آهتون با دم آهنون 
با و 


اچانه آعنین ‏ ۳ له 
۱ فقرات ٩۰-۶‏ در این جا تگرار میشود 
۲ مثل فقرم ۷ 


۳ که او ستائی و راز واد(س مد در ذارسی گر از مساشد بچانکه وهرت وا سب( را 
د و ها رس کرک کوئيم گرا در اعران دم علامت زور و عوت بوده است .دز بهر ام بشت 
خواهبم ۵ رد 5 سپرام فرسته روز ده ار کیت حسماتی کر فته خود ر | صضرت زرشت طاهی ساأخه 
است ۱ هي يك از این ترگیپای حتلف که اسب و شنر و ورزاو وغبره باشد يك فسم قوب اراده 
شده است در فقره ه [ از بشت مدکور بپرام بصورت گرازی جلود میکن . مین مناسبت قوت 
این جاور اسنت که و راز جر از اسای اشخاص سا شده است در فتره ٩۱‏ از فرورد ین بت 
آمده است دما درود عیفرستم میا لین اسونت سر و راز *درصان امدادان د شاعن ود گان اران 
قدیم و عالت #سایه سل ارمنستان و الانا وغره بگروهی برمیخوريم که اسمشان با کله و راز 
رای بأفته است مثل ورازنده ورازدات وداز دخت ورززسورت ورازیموز 
راز بر و داز رسی و سره (رجوم کند ااماآ. وم دوه مهظ وطممندم 1 ) 


۹ 


۷ | 


وچ . ۵ بهروندج س مرب . جع نس ون | دز - و مد بوچ 
دج نت ایب وترویت. ۱ بن ند وج[ بی . ایرد (ددس تن تیوع وان( هنت | 
ند ۵( یلع اد . ژیلغ هد ار 35۵ ۰ وس ()قع- ۱ ند وچ ند 6 دب ده وب( ور 
شخ دس 8 ««سع ۰ | اد وی دب دی 8یبرع دیب ۵ب ددیزددود۰ ۱ 
وب داب ((یت 6۵ لت :۰ « یب ۰ و دهد ونجد۰ | 6( (زنت. دوجو . 
يس ددی( یوب ۱ 6((زس. دول دم . ( وید دج ند ایب نزو ویر ۰ | چه 
۱ چا دد رم سع . د و زعد - 9ع 61 شلرمم بی و قوو. ور . ۱ 
نف ۵3۲ ع ت ند" وان () نع «دنزس. ی واط راو - 
ود نزب . و سید رخ - ( مد ویو که دویزد مور و 5( - وال بو 
ده ویس دوس یی ۰6 ا.۰ 

دب تزع و1 - (یتددیت. چست ...مج سس تدیز رید و۳ نت )دب د دوز : ه‌ 

( وسام:۰ ۱۱ ) 

دق( واط ر(و-جع تط درد موی ی تفس تا یعس( ««سع وس )۰6 مب 
وچ . دیه ع نف * (دهو شنت و نب ددم چ - | «(ررسوعع(ط . (دن( ی د و 
جاسس. ۱ دد فوددت ط س | ۰ .5 
دا( ولد 96 بد. ید (ددچ ۰ ۲ ددودع ود ونده) به - وسیوی (ع. ند یی" 
اد |ییر ۰6 ۱ نم تد هو رید نود | وی سین سد؛ ۰۱ ۲۵ول‌ود- کب وند. 
سس وی زو ند یت تسط تولف - انیت زین ۳۵ نت ند | دد.. ۳۵ نب ایب زو فاد - 
توکس دوز ورن‌سشم‌س‌ونط. تط یط 
ادج نت ات وبتایت ند زنب ون 6 ]ود .سس (8 ( وید ار( درد . رد وید ری - 
ر««سط روط ۰ | اکن ند( رده تن ویر 6( ند رر ۰ بیس 3 یس «دد یر ۱ 
ل ساسن و( 4۵ دون .ریت رزیت وج یت عونت ترو وز ز زرمتا- 
نس( یدنج نب بر ویر پل ددع 6 دد بپو۰6 | م۰ 
سوت بوور. میدق( -وسای رفس زوییسون. من - 
دق( ط -و(وترط ۱۰ چ ال « اعسچ - و (ویرط. چ زلش ۰ وا موی -و(دبط . 
چا ولد » 6 تس رم زد [وبرط . ال . ید دکد بر (- و( و یرس نیج ی 
وس دب . رو( | سب سدروید. ۱ درس سم . زب( . 
دی ددم یو دی ۰ 


۵ 


پر سشث ٩‏ 


٩‏ که دشعن را در باخت بگیرد پر از غسب بارشادت هي د | نه دسعن را وز 


۷ ۲ 


۷ٍِ 


94 


یت یت 


ِ 


جنگ ی آ افکند و هبو و دا و فیکند که دمن را) هالاله رده داشت 
مظر او چنن عبر مسف تا | بکه صرری فرود آورده هفز سر و سنون فقرات 


فورا او همه را قطعه قطعه کند استخوا نها و موها و مفز و خوت مد 


پا نشکن را دره و برم در روی زمين فرو ریزد 
۳ ۰ ۳ ۰ تن 
رای فروغ و فرش را * 9 


سوز( کرد: ٩‏ ۱ )4 
مپر ۳ هدستا تیم ( کسی) که دارای دسنهاي بهن است ( کی ) که از 


کلام راستین آ کاء است زبان آوري که داراي هز ار کوش است . ۳ 


کی که براتی دسمپارا بلند گرده دا ضمیرشاد | واز دلب عوده کو ید ای 


| هرا من دا اي خرد عقدی ای افرنننده حپان ما دي ای بالد 0 

ا گر از من ‌دمان در عاز تام در 2۵ » دسا تبث چزا نکه از سای ازدان در 
عاز نام در ۵ ه متا نند هي | دنه من حجو 5 ۳ باحبات درخشان و جاویداف 
خوش در وفت معتن از زمعان‌عردان باك خوام بود در وفت مقرره 
فرا خواهم رسید ۳ ۵8 


ما میخواهیم که #لکت ترا حابت کنیم ما عيخواهيم که از علکت (تو) 
حدا شو ع نه از خان و مان جدا شوعم نه از ده جدا شوم نه از با جبه 
جد | شوم نه از عاکت جد | شوم و جر ار این (میاد) ‏ (عهر) وی 
باژه مارا از دمن حفظ کند 99 


قتر ات ع -- 1 دز ای جا تخرار مشود 
بثل فقره ۷ 
اننقره مثل فترم ۵ ۵ میا شد 


۱۳ 
۳۹ 





یر بو 


کج بط مار ور درک تا 


ی بر و اد 


۳ 





۲ ۲ ۳ ۹ 
۱ 
۳ 


وش 


ود اد ید 


۷1 3 وبا دوع یاو 6" | د دیش دنب ۲ و6 3۳ س تا یل ره 


دیس اد 3( بت ۰؟ کبو 6 سوه ین ست: تلد تغار ۵ ده اند - * 
نف دنت دب تام بت رزیت ی نج ۱۲۰ برچ ریت جدن چ .بت تاد 


در ۱ 6 سررن ج - درریی. وب برحل - مج( ۱ مه 


پا پا زبی نز رد . دزم لش . وزند رسد ۰ ند زر ندرک بو ویر ۰ ۱ دندز رد - ّ. ٍ 
۲ 
ف‌ 


۷ ,# 


بت ززیت د گر ردزا ۱ نید -(۵ ( ید ددیت وید۵ ژ نف 6سط 
و آسسومورون. موو میور وس 
بن(۵ ( س )ود تود نز ریت ینت ق ند ب.دگره د - بهع بر 
وید( وس نموگاد واخم نف دایب نت : مرن ( یمود ع چ۰ 13 
تین ۱۰64۳۵ ۰ 
3۳ صث ویب دکرنن حرط زد رم مه توعد .| دز اند ما 
وپکز دید خوت روز د دود - | ود قاس و ویر و داوج سح وریدط دم 
2 ۵ اند ۵( ددیزد ارو ید ددویزسد ۰ | دبس رید ۰ یر مگ ویس دد ۱ 
۵ دگوسن درد | ** فان نف ۰ وع 2 . وزس در سوه ند (زنی و" 
دنه تزنی ۰ ط بلس ورس نت زر لف تلع رد نیمز - | وو(ط. هدک 
ودروپزمد ددچ. اد سرد ۰ | وی( ط. [س و «سم. 
را ۱۳ 

رب )و۰۱ [ یر ددت. پ‌سد... مج رزیع ذذ از رین تخس 

(وس(ع۰ ۲۰) 

دم( وا دار - جع ند ط ددیدط وهی چ. تشد ء سر( «رسع 
وس اسیم(دید. ‏ وسیوور. موی وس(۱6 ۳۵ 
[ مس وی [(وید. هدع سر سیم( ند ۱ ۵( ساه 
چ بآ نمی (زیت و بل هلب چ۰ | عره 
جع سینت |سن ولز. اه نت ۰ ۱ آدزه شب 
ود اربلیبو۰6 ۱ 3 جابد (ع) سا موجویز رم بو دچد | در 
۱ نس و( دول ببوع۰ ۶۱+ تاکن سا رم‌سدهود. ۳ 
واه وسدج‌وز: وان ند وندم)۱۰۵_ فاواع ات |)ورد. 
6:۳ | فبل نت تزع اد مدا د (ویر. »دیاب وان ۳ 


هپر دشت ۳ 


۰ تولی که این دشمن را توئي که این خصومت (مرد) بد اندیش را ابود 
توای کرد یله (مسد) با لک و با نود سار توش دارنده اسپای بسا و 
گ‌دونها ز سا توش از ی اسمغا ثه با ور توا با بآ 


۷ من ( مهر را ) پیاری میخوام بشود که او از برای باری ما آید بوأسطله 
ند رو فراوان ۳ سوت زور ها دو اسطد نار فراوان و شوب زور ها دا 
ما از پرتو تو مانند یناه یافتگان تو داثماً در منزل مطمئن و 


ت 
0 


خوسش بل .۴ 


۷۸ وق که عا لك را ( اقوام را ) حفظ میکی در مور که آ نان مهر دارندة 
دشتهاي فراخ را با مواظت نکب نوارند تولی که ( [ مهارا ) ابود 
سسازی در صوری که آ نها ازعالك دشعن باشند من ترا این چا بياري 
«بخوام بشود که او این جا بیاری‌ما آید ( آن) مپر قوي در هه چا 
بروزمند سزاوار ستایش و برا زنده ثیایش و سرور با شکوه غلکت 


برای فروع و فرش زا ها مر ۲ وه 


سول( کرد: ۰ ۲) یه 


٩‏ ۷۸ صهر وا میستائیم | کی ) که دارای دشتهای یهن است آکسی که ار کلام 
راستین | کاه است زبان آوري که دارای هزار وش است / 
کی که از رشن منزل دریافت مود کسی که رشن از رای مصاحیت 


طولانی منزل بر گذار کرد که 


۰ توف نگپبان خان و مان توف نگهدار کسی 1 در وع نخوید توش پا سبان 
قسله و بعتمان کنالی که دروغ بکار نبرند اری از پررتو مانند تو سروری 


ن از رای خود بهرین مصاحیت ِ درو ري اهورا آفرنده ۳ محصیل 


۳ صل غرم ۷ 





تکاس ات بت بت مس لا ان مت مت سر یت اد اس لا 


جوز 


۸ 


۸ ۳ 


۸ ۳ 


ار 


هدن ده وجمسوید ۳ 
واه دوندد. خسهد ۱ سر( ««سب. 6 ویس د دوس ون ۲ ۰ | ۰۰ 
رب بر و[ ۰ (وردوت. بی. -. مج نی دب دید . وا نت یت مد دوز فا 
(وسام:. ۲) 
ری( واط «(روع سطرس و ديع سس لد وس رس ونیعج ۰ مد 
وهسرط . ( ویس [<وید- رنه بت 9( ون قاس ۵6 | 4 دب درم چ لاو 
( سوم (دوید. ویب (ع وسدو. مد یی[ سد | تب زدیت (یت. ه (ا» 
زرد ار مب ۰6 | ۰۰ 
ود و(کد ی ویو ۰ من شون و( و۰ وس نس بل وید هد | باو6 ۱۰ ۵( وت یدب 
پرنووو( ط . سوه سع. | | سف۲«س(ع. دق( سابع چا هط و- 
مق( ویو ۱ ۳ سر ددیط- وید ۵(سر دط . ند کرد بت خد لز یی . 
وبترنم.ط بل وید مود | دج ۱ ددزع م_دد ددویزد موو ۰ ویو 6 ددیتوع. هد ی( - 
وید ]جتویت دی دنت و زند در وب و ق(سر ددی. بب‌دکن ددیت فدتزری 
سیورس موسطرط. سعود. بای مب 
ویو زر( -ندن بت ند [چ- مدو(چ . وا روج -وای ی «دسم. 
سوسط ددسه(چ. 4 
مس برع و۱ ۰ [ فف زد یف. مس و ساب خسد وویر ۰۰ 
( وس(مع. ۳۳( 
هد ی (عج- وا «( ریم مرط ررسط وهوب ع. .ی نت ود[ ررسع ون وی م‌ 
۳۵ و چا - ویهدکد نع وید ۵ که بوم ( رخ درد ۵ج د وید ۰ [ ند يد : 503 ۵ رید !رد ه 
وس دموط. ورد ددوزد مد ریت دکدن ور بد. وبترري. ون تاره ع ( ود 
نبیر 6۵( نس ددود ولد مديد : رند مس[ نب دنچ ورس دد واز1 مود ۰ 
نت (دیت دکد بزم ور ۰ 
ود ۰ واب مدچ . چا مدزخد. دم‌دوند. ادعب ددم نس نب ددمو ی 
از دد ویزد دود . (دیت دکر و وزرب وردع. اند زیت ب‌ویز. اس ارچ 
زم داب و ۵ د جیط - جیسب و نت ده وازد 0و2 رزنس وک - 
تووویر. ب ید۰ . زد اس زد دوز.. وود لدوات. يس 
رود موس س نت تدم چ ‏ وزد ددوبزد 6و ۰ بت (زی دگکدین و۰ ] وید و ۰6 ۵( و- 
۵دودنرد ۰ سپیچ - هو تیزون ی ۱۰ سس ددسهوچ - بن‌«سدو. 


۸ ۱ 


۸ 


۳ 


۸ 4 


۷ فعر ات ۶ ۰ در اي جا نگ از هر شود 
۳ مئل ففره ۷ 


۰ 
هی لیس 


میکتم در مه داوری او (اهورا) کروه ص‌د همان دسهانشکی شحالد د 


برای فروخ و فرش . ۱ که 


مپر را ميستائیم ( کسی ) که دارای دشتهای مهن است ( کسی ) 


کلام راستین آگاء است زبان آوری که دا رای هزار گوش است . . 
کسی که از رشن منزل دربافت ود بکسی که رشن از برای مص 
طولالي منزل برگذار کرد 95 


کی که اهورا مزدا باو هرار چسق ارزاف داشت ده هزار چشم 
تکر بستن بخشید و از قوّت این چشمها و این چستیماست که او کی 
یمان خویش نیاید و عهد بشکند تگران است و از قوّت این چش 
این جستبپاست که هپر فو دقتد نعدنی است ان شسی له ده هزار دبد 
دارد آن توانای از هه چیر [ گاه فریقته تشدی 

برای فروخ و فرش ِِف‌» 

مپر را ميستائيم ( کسی ) که دارای دشتهای جهن است ( سی) ۱ 
کلام راستین اه است ز بان آوري که دارای هزار کوش است . ۰. 
کسی که او را شپر دار علکت براسیق دسنپارا بلاد عوده بباری مب 


کسی که او را بزرگ شهپر دراستی دستها را بلف عوده بباری مسخو [: 


کی 3 او را کل خدای ده درس دممنها ۱ رف غو ده دار ی سم 
کصی 3 او و ۳ خانو اده «راسیی سار | بلغد و د د دماز ی چم 


‌ِ ۳ ۰ ‌- ۳ 
جر هر حایی که ۵ تور ات شرف نگ در مر دش درا یی دسا و باود 


سصح 
ی سس 











۳۹ دووط و۳ وید ۱۳ 


رس مدید | 9 ( تدم تس مهو چ ‏ .ده ویزو نج ۰ 
ده (زید رگرب ویو مه 

۸ ۳۵ وا(کدن ویر جادند بل وید. چه و( وس نس ن و ۱ ( ۰۵۵ یب زرف ای 
دز یی ۰ 0( لف زر قاب - رجنم و (و. ده نار ۰6 4 
تن ند ند هد «ور ۰ | وا . نر بر زغ ۵ب " زن ( دیع ««تار | ۰ بخ ند تد ند ددود. | 
3 ال ۲د ۰۵ ۱ ند وین د. و درو ی . | نس ( یب د مود . و ند ق: 
و سح وید دزد .مه 

۳ 
وزند ده ویزد و۰ بر «دی دگدین ویر . | وه ند زرد لپ ج. (غ یی د ۳۵ ز اند ؟ نف 
(وع یاچ زج د. ای. تم وین . چه س «رس د قیخ۰ ۱ نی زش داب - 
۱ یسوط ۱۰ مرق(ط ۰ مرو . وطر(جدویرط. 
درد ح د مود وید- | ۳ (ط. (۵(ن.ط و( «رس وی دس برد وود | 
مس وی ند تن واز۰. ردنت دهد ۰ زب نردم ببرخ- | ولیط ‏ تا وی و (وس. 
6و۰ | جه 

۷ سین ورس‌ی‌وشد شوم [وموط - زمریمدمود. | ودقاچ. وی 
واط ( دوع سط ردیر دور وید | ده مر ي ولد ز. پل داب قد ند و 392 ۰ تیف از ثا ع 
دکدسی‌یز۰ ۱ م د دی اج اب تن سار خازد و موچ. اد ((یتد مود ۱ 
ودق(ج ۰ وبطٌ. واط ( دوه مط ددسط د مد وید. ۱ ند یرد ۰ (# (یت- 
«دلزد ار ۵ ندد وازر 215 ۰ 1( درس . چا ند وج در . ند ار 290ع از 
یب ددجو دزد . ند کد ان رندیت ددموپ ولریت :۰ | ۰ 

بت ویز. [ فد وهی ۰ دا و سود وید وویر ۰۰۰ 


( وس( مع. ۳( 

۸ عد و واط «(و. توس ط ردب و موی . برد د پشس وس«( رس وس وع. ِ 
قزر چ- ون ند ین .تم بر ما وچ . (۵ ( سدوی ود وید. | مدا دن - 
6ج ۱۰ مد( بو( چ . سل ویس نب ق (درط . 6 سرد (و-وو وق( ۱ | مد (وو- 
وند‌وز۰. وسدمد. . زند ید۱ اند دنچ مسر 
زس() وس ددسع. ۱ زا س 6" جاس ط برویز. بونرویرد (وع. !ار ع نف ۰ | 


هپر فشت ْ‌؟! 


او را باری مبخوانند در هرجائی که سچاره ای پرو آئن راستن از 


جفشی جر وم سل و باشش دراسی د سس را بلد عوده اووا سازری و | ند ك 


با 4 ع ‏ کی 5 باو شکادت در ۵ آوازش ۳ (-تارگان زدررن و سل ‌ اکرد 
( کره) زمن طنن راندازد در روی هفت (شور منددر شود اک اودر 


از صوت خو د ند کند چ چنن گاو ‌ 


1 با ً شعسمت :و له ه شود داشساقی که ۳-۳ او را ساري منوا ند ۱ 


ک‌ د لیر مرا پر دار ند دشمپای «#سن اژ يف داخته کله گاو ان و رات 
خو اهد داد ؟ 
چه او ما را که .عنزل دروغ رانده شدیم (رهانیده) دگرباره براء‌راستی 


(اشا ) خو اعد بر گرداندد 5 


ف ۱ 
۷ ار کی که مپر دارندء دشم‌ای فراخ خوشنود است باری وی شماث 
اع | ار تس 3 میر دارنده دشمیای فراخ ازرده است وراه و ۵ وسهر و 
لت و شهر داری وی را ویران کند 


برای فروغ و فرش  .‏ ار ار ۲ 


جر( رده ۳ ۲ )9 


۸ مهر را مستائيم ( کی) که دارای دشتهای پپن است (کسی) که از کلام 
۳ ِ . ۳ 

ر اسمین | (آ ات زبان آرری که دارای هزار گوش است . : 
هوم متوی درمان بخشس و فرمانده زیبا با چشمهای زرد رنگ در 


بلندترین قله کوه هرئیتی که موسوم است به هکر از برای ان (مهر ) 








در اي لب ۳ ۳ چللات قر ات ۲ ۸ و ع ار (دستپار| تلد عوده) مر جود ات 
ول بدو ] نکه ملتفت باشند دو وفت توش ۹ از ققرات بیش علاوه کر د.هاند 

۳ فقرات أء --1 در این جا تکرار مبشود 

۳ هل صره ۷ 


«۹4۹ 


۸ 


دش بت سب 


دب[ نود ۵ع ۰ | هدرم ۱۰ ند ون برد ۵و ند نوس( نع ود - 
| دب [ ند توعد تچ بت زد ند رنب (ط . ) س.ط و[ درد فا ( تخل - 
سیب نس( و . تاسی هد زددج ئ 

ردو وم‌سازی. ه موی سول کوش 
سوسررن۰ ۱ سدند(- ولرت لو رو( وود -قاسی 6و۰ ۱ب وا کاس 
وسوه. مرهج زوو-ی‌سه(.زولیوسوم. 
چا درس . وسرط ووست. ب‌بن ز( در وب 9 سرد . 6سا ط میت . بب جع - 
دیع نس [ حزوچ* ددع ] شود ند [ و6 - مه بط . زا دنه بل وید . زخذ. دب ررنی. 
( سح ترس نینط بط لب (ز رد ۰ رم بو( و دوع 26 نالف - 
دیب" چایمثد ددسع . چا یه مدرم نهد وید . نع زود - وس( وی ««یبوع. 
ورد وید تزیت نت۰ ۰۰ 


هپر سسشث ۷۹ 
ش آلایشس آن (هوم) یی آلایش از برسم ی آلایش و از زور بش آلایش 
ّ از کلام آلابش ( فد ده آورد) 3 


۸ کسی را (هوم متعود ماشهد) ک آهو رامزهای والد نز له وا (زوت) 
قرار داده که بآواز بلند بسنا سروده زود (ماسم) بای آورد او مانند 
زوت بمالای (مراسم) بدا بجای آورنده و بلند سراینده با آواز رسا 
ستایش نود مثل زوت اهوراعزدا عثل زوت امتاسینهدان اواز خوش 
ا بآن فروغ ز برین (علا الا) بپیچانید گرداکرد (کره) زممن طنین 
بر انداخت که در روی هفت شور منقشر گت ۱ 


۱ ژوت در اوستا ژاوتر که ۳۳ اسیی است که بزرکگترین پبشواي من‌دیسنا داده 
شده است وظبفه ژوت چنانکه از اسش برماید یه عودن زور (زبوتر وسطلاس) را 
آب مقدی مباشد (س ۰۳ را ملاحظه کنید) اسروز این اسم را یکی از دو موبداب‌ک 
برای_ بزشنه کردت و صراسم هوم ای آوردن هاشته مبشوند میدهند و دیگری را راسی مینامند 

حضرت زراشت خود را در گانپا بسنا ۳۳ خطعه ‏ زوت مینامد قدمی اي کله تا مپد 
آر بای هرس دو سانسگر ت هو ز و ند 

در قدیم مینک ازپیشوایان سب متام و وطبفه اسمی حصوصی داشته و هفت علبقه بوده احت 
اسای این طقات در وندیداد فرگید ۵ در فقرات ۵۷ و ۸ه و در وسرد کرده ۳ فقره ۱ 
فوٌ و با اندك تفاوی در بهلوی موجود است از این قرار 

۱ هاو ۳1 ۳۳۱ هلوی عاو ان بر گترین ب«شو اف ۳ 5 مه عودن شوم 

شته ميشده است چنانکه ملاعظله میشود در این اسم که هاون بیسرتت دیده میشود. که 
کی از [ لات و ازار هفقدسي ر ستشگاه ‌دسمتان است راي ۹1 گاه عهوم در هاون 
قشر رد و سای شرت معروف هو + بدا سوه هبشو در صدزیی هاون عم [ه با قوس کلیسا ست ك 
دنداران را ف ستایش میخواند هاوی شلد در اوستا که الجان هاو نگاه کوند ۳ 
از اوقات یعکانه دوز است و آن وفن است که در آن هوم تپه میشود مدت آأن را از 
بر آمدن خورشید ا نبمروز فُرار داده اند 
۳ 1 تر وخش ۴( )زد من ۵ در مپلو ی آ روعش برشو ی بوده که بعد مت آدذر هقی 
کي اجه اس 

۳ رای تن قاس[ ود ۲سا در مپلوی فر رتار موه طتس دو شره که الات د1 در هنگام 
صاسم مذهی ز,ردست پیشوای بر رگ بگذارد 

4 ۲ رت سرو(ع* در بهلوی ارت جنانکه از اسش رمیآد خدمی اب در وقت 
رسومات او حون نوده است 

5 آسرتر سووزسم‌سا در بپلوی آسنتا 
۷ او وده است 

7 رئتئویشکر" اصیو6 کودودوسله در پپلوي رئویشکر (داسیی) نظر ععنی لفظی 
ان که بشوای بودء ک کار ملوها کردن هو ء با مر وغره و قسیم کردن آن ۱ او وده است 

۷ سراوشاو رز موادط جی‌س« س(؛ __ در پلوی سروشاودز مفتمب و کوچک ترین 
زبه بوده دم ای مس پرستشطاه او سرده بوده است در این ا-م کلیات سروش و ورز دان 
دبده میشود رجوع کید .عقاله سروش 


شست و شوی الاات و کار تصفه عودن هوم 


۳ 


۳۹۷۰ دسر( سردم + 


ءِ ٩‏ وسری . مد و( بیط . دوج تک زز داب ) تف* ونر ویو و نت دخونت .۰ ۱ 
بدموع بن مس ویع نم ۵ یه و ژددر -د اند 6۵ نت ۱۰ زج تس (مت دروب . 
اش رو ۵ج و ۰ | س(ع) سردسع. | اوه رد ی رو و( . چیه ۵ سع. ۱ 
عیسو[ جع ری سم دد رغ) شلرد .۰ ۱ وید وبزکه برع بیع . وون(نط. 
و۱0( سط ی دسج | 4 ید بزم ) تمد و - نوم ززیب ( ۰6 س ( ««ب هه حدیع ۰6| 


وو(س و ۱و وی سردوردهد۰ ۱ ۷ 


هپر هست ۱ ۶ 


+ ظ ی 3 هل خسن عاو بان ۱ ( آشا مرای ) هو م سما رد اشان دمدوي 
هیّه شده را در بالای کوه هرئیتی نیاز مود بترلیب ژیبایش اهورا عزدا 


آفرن خواند اعشاسیندان ( نیز ) آفرن خواندند خورشید دارنده 


تست سس بت دسطا ار نا سس اس مس 





سپس ‌ ۳ - تا ۰ ه- 


سم اه 


۱ رجوع کنبد بتوسیعات فقره پیش ب کله هاو من 

۲ تمام ان فقره و فقره پیش راجم است بهوم در هوم‌یشت منصلا از آن صحیت 
خواهیم داشت در این جا فقط از برای توضیح بذکر چند کله اکنفا- توده گوايم 

هوم در اوسنا هئوم تن ند چیه در وید برقتان سوم دروب اسم گياهی اسی 4 از آن 
آشام هوم میسازند ان شرت نز ماید خود گاه هوم نیده میشود در برد رهتان سوه 
اسم برورد گاری اس مه زا یگ ۵و ذر هر ۵ اس اسم در سوه است که تل ب.. که م دنه ند ده 
است در فقرات ۸٩‏ و ٩۰‏ از هپر شت نع ان فرشنه متصود میأشد ‏ هوه بز اس یکی 
از بارساعان بوده و در فقرات ۱۷ و ۱۸ از درواسب یشت از او اسم رده شدم است 
کسی است که | قز ]میات ۳ دستگیر کرده مسر و سای م وف | نچه راجم بل جوم تعاید 
در شاهنامه آمده در مقاله افراسیاب (ص ۲۱۰ نکاشتيم در عهد ساسانیان نیز پنا بنقوش 
تکیت ها هوم اسم معولی اشخاص بوده چنانکه_ اسروز هم ايت اسم دره‌یات پارسیات 
«عیول است 

پشت بیستم اوستا حتص موم است گذشته از ان پشت نصر پستای ٩‏ و ٩۰‏ و ۱۱ 
هي‌ره متعلق بپوم و مفصلا از آن صحبت میدارد در خصوص هوم مستشرقین عشروحا صحیت 
داشته اند در ءوفم توش هخا لس ید و ۲ بان زا زر خواهیم کرد ه شکی در ای ست ۹ 
سوم عندوان و هوم ایرانیان اصلاً يك گیاه بوده است اصروز بعور حم تی انیم گولیم 
هوتی که مستعمل تارسیا دب است و سوی که رات در نوت و مقرب هتد وستان 
کار مبرند یات کاه قدم راشد ساله رتارف تاره کاه نوم و هوم اشمدگر 
ری دارد_ هم چین کاها ی ؟ً باسم هوم -دالیه در لوچستان و افتااسنان و کم و متر تب 
بت مثل دوايی جوشانده استعمال مشود و در آ ما ارات و خواصس چندی حور میگر دد ار 
يك جنس نیست موید دانشمند بارسي "مدی‌فقل از يك هل گام شناس انکلیسی . زددمههناهنحه ط) 
هوم را قسق از افدرا جعذمطنن! وشته است در مثاله هوم از گاهپاگی که حدس زده اند 
صحیت. شواهيم داشت عجاله در اي جا متدکر میشوم که لا کنون علور میت کی اوانیم 
هوم را با یکی از کياهپاي معروف در علم گیاء شناسی »طابق کنیم حکیم مومن در 
عفته زلومنین مینویسه «هومالجوس کاهی است ساقش يك عدد و باريك و صاب و کاش زرد و 
تیرم و شیه بیا سبچن و .زر لش دبزه اس و ظاهی| از جنس ارغوان زرد اشد و رد دضی 
تور مرییم ات . . .  .‏ * در چای دیگر میتویسد «سرانیه هوم[اجوس است 
س‌اهه اسم فار ی غوم انجرس است* هوم آن حلوری که نکر نده حذت ان را دیده زم ای 
[عصن بسیار کو چات سافه های ب رک و زاره ان شبه اصت سافه رز در قهدر و رکب ش.ه 


است بکاه گندم 


۳۷۲ 


دیدن وردیدم. 


- او اد( نید . متسد زو نس وا‎ ٩۹ 
- (۳ ۵ . .ط روم سر. ریا «سا) - موسر [وین هه و ویزد درب‎ 
و۱ مرورهاس زرسم. وموودج | [مسزسیر‎ 
۱ ویم ده نب | ۱ (هاده؟ ی . | (دده ع. لد ارم چ رید و . ادداور‎ 6 
- وس نم ددع - ردیر . ام ی ۵(سدس‌سرمور ۱ وید‎ 
| ؟ ندم پا هسوب -وسهوی :۱ بط یندم بر نس ررید‎ 


پر بت #۲۳ 


۷ ۵ و 2 .پر دا رند ده دشمرای فراخج (2) هار کوش ٩‏ ۵2 و هزارچشم ردارنده) 
وی سا +ستف سمارسن و در ازنده اش در ان و مان مد مان توش شرابسته 
ستاش و «راژند ه تساشی خوشادان هس ۸ بي ‌ ترا «راسیی عار آورد 


هدرم در دست رسیم دو دست سای در دست هاون در دست با دستهای 
این کداه را اژ اران رای صاسم معاید بارسران مد وستان با ور ند در اوستا غالبا متیت 
انگاه کوء لاد دک شده است ‏ بددش در اصل ۱ ثثره ۸ ] فشرده هوم را در خواس 
بر از لیر بزرگب که گاههاي دوانی و | نله اسب 
استعیان هوم در صراسم مدمی بسیار قدس است اساسا شربت مسظری بوده یس از 
ظپور حضرت زرنشت کلیه فدیه خونون و استعمال ذرت مسکر رد ایرانیان باز داشته شدم است 
هیي‌چند 6 از هوم در هیچ جای کاعها سختی یست وی بارتواومه نوشته است که در گامیا 
سنا ۳۳ قعاعه ۶ ] پشیر ابران اسممال شرت مسکر را باز رزشته استب حه در قععه مدکور 
از صغت دور لوشه و ماد جوم سین رشنه است نی دور داردم سکب ین سفعت اس 6 فان 
در اوستا از رای دوم آفد و اسست هوي 6 |سروز استعمال میکنند طوری :.ست ال ۳ در 
آن برده شود و در قدم هم زد ایرانان پس از زرتشت شربت "مسکری بود ه است ‏ یلو بارك نیز 
از استعمال این گام عتل فده در نود ایرانیان صحبت میدارد ‏ از آنکه صراسم هو بیش 
از زرنشت مر درمیان ایرانیان موب بوده از خود اوستا تعوف برمبآید در سنا ٩‏ آهده است 
ددر سیسگاهی فرشه موم خود را بزرندت طهی ساخت ‏ زداشت از او پرسید یت کی 
ک در جپان عر‌آنمم هوم ای آورد کیست ۵و ) در ناستج کفت ویونگبان خنستین بار هوم 
خترد واو در عوض بسری مال شید داده شد دومن سنانده هوم آبتین است" در عوض 
کر :دون أو نا بت شد. سومیت ] و سل میباشد حته در باد اش درو سر هبل اورواحته و 
گرشاسی باو بخشیده شد ‏ چپارمین نودوشسب ات متّه در باداش پسري منئل لو زراشت 
از او وجود آمد : 
صراسم هوم از چم ترین ساسم ند استا مت با اداب وشست و خوي حصوصی 
با سرود اوستا در مقاپل مجمر آ نش پنج تا هفت سامه از هوم ا قدري آب زور و داته کوچیی 
از اورورام (شاخه نار) در هاون ا ترئب مقزره فثرده مبشود و بأن اسم رراهوم میدهند 
در و آقم بر اهود چند تاره آب ای هه جندی ساشت بران اوستا جو انده اند متوان کگفت 
هه عنر اه افخارسا مدانماز مباشد يا شرا مه در دین عسی روج و خون مسیح 
در آن بنداشته مشود چنانکه در بقاله میر ذکر کردم احتیال دارد که انم اهوم دد 
جزو آ تین عبر بر رفه دراتعا مدها شراب بدیل مه افعارم‌نیا شده است ‏ ! 
ِ ۱ رجوع کنبد بکتامای دیل 9 ات 
1 2۲ 2یا از ز ری رها کر ات ۲ 2۵20 صیژ 


7 ۷ 5 ده زا ااگ جع بر تیب دج دد تیادخا هیرجین ماهتا دا 
دز عرحفوط ها باه 


4 .۱۱, ۲۵ ۱۷۰۵۰ بط اب با اه ات1۱ ۲۵2 عون 


,۵1 از اوصهل ازندودل ون ۱ ییا( ای چیتجن) اناد مهادنصرمجهل میابایزاعاط 1۳4 
]0اه از ۶ 12 رت ایا 


۳ 


انس 


"اکن 


دورد هس ری : 


نمچ ۰ ۵ ( تسم هویزد زد ی ۵ (یر- 
ند دنو نوی دز ددس. مناد رزیت نت وید ز ددسیی. ۵( ددع ( ومع 
اعد 36۵ ۰ | سدع[ ۳ ند و 6و س.ط وچ 
ِ لد زرف دد نب 6 هچ (ش لش ٩‏ 4[ * مسین(| سدع . واسد درس 


زر زان ۰ وید وا | درس ۵ اس () رد.۱ سور( اس و سع. 
ند وی دی رزیت | ۵ (مد. واط برور. #راط. نید دیون چاس- 
مود دید ۰۲:۵ ۵ ( ید بو وود و( )و وارر(یع. (۵(مد. فد زخ ] ار ۲۵ ند ۰ 
«[ ند رهم و . ( یی 0 6اه منیب ۵ (بید 
و۰ سویی‌س. مدنزپبرمس:۱ زوین جاء برد ویدوم. 
ات زد ند | ۰۰ ۵ (سد. بر وبز. اند 9 سج. بن ((نه رمس ۰ | [ بر هجو - 
کل زد[ دج موی [یبرع | ور و. ذکن‌س. دوب !]| 
هسهچٌ بور. ۱ ود بن ۰63 ی ت و سیون | وپلورن ط - 
دك ویس( وت 2 سر دب | علرچ۰ اند ند وند هم بر ۰6 | ۰* 


نب ند ((ن- اد زددسس. ند دید ۱ زرد ی | لدب ۷ دب برمز- 
| ادیت. اد ز۵ مد ددع | ید و . و اب قاط( (- جع سط ددسط دم وز: | 


بب نز وا( نز نف ۰ ای هط . ند ۵و ررند کج ۱ ور بت تذل نت 
دس ند و ۰ اس این ددط ۰ | ز سس راو 9( «ن هن وسین [وس ی 
ید (و. 9([«سمس و یبای »۳ ۳ سر( د. و «سج سو - 
سسیع|عرسچ ۱۰ ورس (دد. ماع و(س ۵ رسوو. 
ف‌‌؛ له || و ون وس سن ول ویر اج . واسطهزدط .۱ وید بیج - 
سوب وی :۰ 9رد 5 س. وشر درس | ی" قاس سط ب. 
وسوی در - وه تسدو نیع ۰« 


هپر بشتب ۷ 
شته باهاون شته تزدیک برسم کسترده بزدیک هوم حاضر شده "۲ 


و با سرود رهعاي ) اهون و تبریه ۲ که 


۲۳ این دین شرادت داد اهورا من‌دای یال و وهومن و اردیبهشت و شبر ور 
و سیندار من و خرداد و اع‌داد عم چنن (بان) اعتراف عودند 
امشا سیددان برطیق دستور دین اهورا مدای تيك کنش رباست روحاف 
شوع تشر را با و * بر‌گذار ود با که (او) ترا درمیان موجودات 
بر رگ جباني و .وحالی و کامل کننده این مترین ‏ مخلوق 


رح‌ارید ۰ 


۳ ان چدن شود که تو ای مپر دارند ء دشتهاي فراج براي هر دو زندگاف 
آری برای هی دو زتدگاف مارا دناء بخشی برای زندگاف جپان خا ق 
و برای آن زندگافی میئوی از آسیب دروع بررست از (دیو) شم ِ 
دروغ پرست از گرو. اشکریان دروع پرست که بیرق خونین بر افرازد 
از هجرمپای (دیو) نم آن (هجوم‌ای ) که خشم مکار با همراهی 


وبذا تو * دیو آفریده برانگیزاند ‏ 


۱ در ای فتره از لوازم ده بر اي صراسم مذهی اسم برنه شدهه است هزم در او-تا 
و شم سواندمد از بای سوزاندان در آنشدان شر از برای آمختن .ازور ماون از 
برای فتردن هوم میباشه از برسم در جای دیگر مفصل تر صحبت خواهیم داشت 

۲ اهون ولد به سبومررس وام ددرت مان نماز و دعای ممروف تا افو میباشد از .رای 
مسی آن ربوم کند بصفحةٌ ٩۱‏ بفقره ۷۳ رز هر‌مزدیشت و گانپا ترجه نگارنده صفعه ۱۰۰ 

۳ (او) باید راجم عهر باشد 

۶ تشم در اوستا ا یشم صوو وله دیو قضب و خشم اس تکه دقیپ سروش فرشته (طاعت 
قرار داده اند هیچ دبوی در اوسمتا شد ند بر و شربرر از خشم تعریف نگرد ید ه در کا نپا 
شش باد از خشم اسر رده شده است در اوستا غالا باسلحه خونین دار نده مرف شدم است 
در ندش فصل ۲۸ رم ۵ امده 5 بدیو خشم هفت قوّء داده شده تا با آ مها سراسی 
مو جو د ات را فنا لواند شوت 

۵ و بذائو واني لس ۳ ۱ زلو عس اس معمولا استو و لو 
درا یا ۷ه فقره ۲۵ و وندداد_ 6 نتم 2٩‏ و وندیداد ه فقرات ۸ و ٩‏ از او اسم رده شده 
است (سنصه ۲۱۲ هت کتأت نیز ملاحظه کنید) ۱ 


و سیدم-های۳3۵: کنته میشود 


۳۷ 


ید ۳ 


۵ 


مد ره ود ودب . 


سوه .|۰۲ وج وه و ید۰ قاط«( (- 69 نس.ط ددیت ط دم وا سس رزوی( 
۵ ند دد سع . مود سید | دی ۰ ۵(«سم‌سمزع. س[و دچ :۱ 
قاط (( ند نب ول وندم ی ي. 5 د دی ده و6 ۱ هد د دود ن ند ۵ »۰ 
وود ود [ددر! بر ۰6| زج نت و( مد اد (رنیدد هم وج . جع (؛ قس | بپوع .| 
سر( رزیت وس[ بیري. ک دب دس پارد؟ او ۰ | 

دب یلا۰ ( ند ددس. م) نس ددتزریی. ود نت و ند و ویو کل 


(وسام. ۲۴ ) 

6د ی( ون واط ( دج مد دی طرميي. ۳ ء اعد دا ررست وروی مه 
مسر . ۵-66 مدب سع. بد دز در سدومد ۰ | ژغ دد کد لزید - ۵-2 (سویم وی - 
خسد بب 6 ۱ س(ع )سر خر (( بای ۰ و ایب ات۰ ۱ ند دکر زج سب ۰ 64 
۳ زمند ق نت یه ددسع ۰ | فد ون (عزند رونع. دو(سویو نس (یدردسم. ۱ ‌ 
یایب ددره و . ۱ دی ی سددم)د ۰ | تادر هت ۰ د تشاچ نب [ 6 ۹ 
نف ند و و6 نت ده 
واس(. 6 نف تهج بل زدان. و( سل( .۱ ند خی (۵ ویده دوع . 
تدی و -فس(وي | ۵( س«سوی 9 اه( -(ددس‌بورري. ۱ )مساو - 
3 ند ۰ شادد نس دنچ , (۵(س بدرلجعن. ۱ تعیب دنم 1 ۱۰ 6( 
اددوارسییر | سور )16 6 سویزیارو ۱ واع(ع ی ری و 
۹ و وی !یو۰6 | ی 
9 ان ) نس اج نف نز وهی * ۵(س یو( ددم .۱ س و( . 6 س و ز ددروید . 
تط (((-6سن(وط ۱۰ 0 وس ۳ 0۲ الق "ناب ۰ ۵ سم( )دسر 
س یبیط . دول دس. تیچ - منت زروید. | ۵ سن ید ۰ لزع به تزور . 

6۵ (ع نید مهو ۱ (و_ دی دد با ند دوس بط - وهی :۱ 
ات ۱ لج نف تا( ام ۰ ۵ اس( )و سوم د. | ای ند زور . لشق - 
4 ای (ز نف » بت (اس. ۱ حل نز دب اس( اددی. و( «سعیمو | ۰ 
بل » 4د ق( بو ویو. تا («-جه سط ددسط م ید ویر | ۵2| بت هید - 
۳۵0 چا وی )ند نا س دس وین س. | ب ج ناد ۷ له نب رم چا . 
سد ند شب اددسع» | اد ی( بب. وپسرط . قاط «ا دج سط ررس‌طرم‌دوید. ۱ 


هپر یشک 2:۷۷ 


6 این چنن بشودکه تو ای مپر دارنده دشتهای فراح .عرکب‌های ما قّت 
باندان ها سععت بخشی که ما دسعتان را از دور کشف کنیم از هماوردان 
مذافعه حایم رقسهای ,داندیش کینه ور را سا ضر ست شکست ذهیم 


! یب 
۲ 


برای فروغ و فرش . 
سفوز( کرد 1 3()۲- 


۵ مهررا ميستاليم کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستی | گاء است زبان آوری که دارای هن‌ار کوش است . , ۲ 
کی که س از فرو رفن خورشند هپنای ( کره) زمین بدر آید 
دو اشهای ا.ن مان فراخ کروی بدا دود را سوده اجه درسان 
زمان و آسمان است نگرد ت 

45 گرزی با صد کره (و) صد تیفه بدست گرفته (آن را) حواله کنان 
م‌دان را بر افکند (اين کرز) از فلز زره ربخته شده از زر سخت ساخته 
شفه است حکم تر.ن سلاحی اس بروزمند رن سالاحی است 0 

۷ اهیعن بسبار تبه کار در مقایل او بهر اس افند (دبو ) خشم مگار بد کنش 


در مقانل او بهر اس اند بو شب / دواز دست در مقابل او 





بپراس افند شمه دیوهای غبر یی و دروع برسدان ورن در مقابل او 


ت 
هراس افتند 99 


با ۵ ( نکند) که ما خود را عموض مخاصمه مپر غضب | لود دارندهُ دش ی جهن 


اندازم اي مپر دارنده دشتهای فر اخ مبادا که تو غضب آلود با ضرمت 
۱ فقرات 1-4 در ان چا تکرار میشود 
۳ ملل کر ۷ 
۳ بو شینست زه دس دیو خواب است در اشتاد بشت فقره ۲ و وندیداد فرگرد ۲۸ 
فقره ٩‏ وفرژرد ۸ ۱ ختره ۱ ؟ نبز از او سم رده شده غالا دراز ن ست تعر نف شده است 
در بپلوی و فارسی بوشاسب کویند در فرهنگهای نارس یز این کله ضبط شده عمنی خواب . 


ورژب گرفته اند 


1۹ 


سور اس وید ۳ 


وس . مهد ویدهم ۰ 9 وس . دید درد وند هم . 


وید ند دون | بر ۰6 ] ۳۵ ۰ قکندول زد وید 3 . وید ) نجل [ یر ۰6 | 


وترط , سحدد وید هم 1 , ۵ نت نم بت ؟ تلو 6 - | وببرط . زاب ۵ * چاو( با وو- 


1 


پخااوهمع ۰ رسمه زیوه ۱ ۵ دیور دنو 


وید ز و ار ۰ ۱۸۵ دق( ورد . قاط «((- جع بط دیدح د مود وید ۰ ۰۰۱ 
دب لوع و۰ امه دروب ل_‌. ۵ ندش خد دز ور . ۳9 لشب. نوس دوویر 85 


(وسلمء. ۲۵) 


9 4( تاط (ر-جع سح دس‌طوم‌يي. جس لس ور( «س و وی ت 
واشردت بو لبط * درم ود از رب - ۵ همع (] ددع رد.۱ با > مد رم وبو. ده و زر وی 
((د - نوی ردب | مات ای اس( زددت. ۵( رس ترچ ۰ مب 
۵ ند زونه مد هم ویر یه دک تن (رد ید د دود خید ۰ | بو ق(ی. ویرط . جاط وا 
تهند ط دنه ط و مد ویر . 4 سای زو | تهدکد ترچ نس ۰ 6 
و رم ند ند ای ددسع ۰ | تدویه!] | یدود سع. هچ( وین سر زد ده نی .امه 


دهیید(۰01 ور دوس وین واسسدمور. ورب 
تاه دس روید. دد( سط ویس چ . .ویس وچ .مه واید و( در ید جدمونید(عج. بز ویو - 
دوس موی سور میدید روط مرط. 
بب 6 نی (و نی ۰ چه اه ددرج م۰ توووبز. . «رمنت. سای ». تاسجع ومد . 
۳۵ نج - سوط . ( نس ند بر دب . دای (سم. ۵ دنت کد از نب - در وش نب ط - 
1و6 ۵( سروس وید ررچ بت 


سرد 5 و دنر سوب ». وی ند ددست | تزوود چا ید وی زس( برد نو 
وید روط . 6 ( )ود ۵ ددچ - ون( مب هدید چ . تم - دق( بت . 
سجن تد نید موق تاهی وزج . وبتزیت وج( بن. کر بن روط . 
تس رزد - ور ق( مب [دونسع. سس نی رمسط و(رر . هس یاو ی دزده د- 
۱۰3۵ دا فد دب چا تب . اغ ید د جج و . تا( وی برس ۱ بویت | ن : 
دید( ویدم ی . لس ومن ند دد ویر ور | ز( ثب ۱ یه : ند ند رخ - چا و (ید تریر. اد 


پب نن ۰۱۱۵ (یب‌ددین . تا یی « ۵ ند دد دز رید : ۵و ند وس د وویر. وه 


مپر" بشت ۶:۷۹ 


۹ 

فرود آوری کسی که از قوی‌تر.ن ایزدان ,کسی که از دی ترین آیزدان کی 

که از جالاك ترین ایزدان آسی که از تشد ترین ایزدان نسی که از 

پروزمندتر رن ایزدای است که در روی ا.ن زمین جلوه می کند او آن 
مپردارنده دشتهای فراج 

۱ 


‌ 
ی 


برای فرو ع ۲ قرش ۰ 


و( کرده ۵ ۲) تون 


9 مپررا مستائیم ( کسی) که دارای دعتهای بهن است ( کسی) که از کلام 

راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هار کوش است ۳ 
در مقایل او یام دیوهای عبر مرف ژ‌ دروع برستان و رن بپراس افنند 
آن سرور علکت آن سپر دارنده دشنهای فراخ سواره از طرف راست 


سر سوم ك 
اس رمین بسن نروی بدا مد ود شا اند 9 


مب + ۱ او طرف راستش سروش سك مقدس سوار است از طررف چیش دشن 
بر ومند بلند بالا سوار است کردا کرد از همرطرف ( فرشتکان ) آمها و کیاهها 
و فروهرهای پا کان مستازند 0 


۱ ابا ان (بهمراهان) مپر صاحب اقتدار #بر‌های ىكث انداژه بر عقاب آشاندم 
هدن وف که او سو اه با حای رسد که ماللت بیانشکتان (وافم است) 
تست کرز باس و رد حواله کند نائهان هر دو را هراس در اندازد 
اسب و سوار را هلاك کند 5 

»ِِ 


برای فروغ و فرش مه مه هم سم 8ه 


1 فقرات 1-4 در این جا تکرار میشود 
۲ مثل فقر, ۷ 


:وه جر ج جنسس سس حص ت‌‌(( ۳۳ ِ- 
ول 


۳ 


- 


تِ‌ 


6 رده وم رید ۳ ه 


وس( م ع. ۳( 


ود ۵( واط ( دیع مد سپ سب ده و ندز( (( نس مو)عوع > 
مرازیم دنو مد فد - ند( ویدم پ ي. ق( ون - ند( وویدید وی 
سب وین «دکن د -دویم جع وم( وودی‌وو۰ ۱ مر[ تمد( دد سع بي بررچ. 
7 | 


۳۵ د ج - تن ند( ۵6 نهد( ] عبزید. دکن ود و ید هو ند (ععنزید. - ۵[ وید - 
کد ۰۵ مس ر(ط . ٩)‏ سع. | چاپ. درخ ید دد سع. ۵( سررچ دوید. 
ته وی ند ددس. زب وچ امس ریت شرگن ددسیو وندم ت رید ۱ 
واه ندرن س‌ددیع. | ۰ ۵ (سردط و وید. ته ند وب قسدد سع. | + وبسری . 
سب( ررید رن س روز[ . وسوی | سژن‌ند. | و زم در دج و ۰ ۵66 س- 
وس رز ۰ | ورب . سا دس ورن س روط ودب وب [سژن تب | 
اد وید ن نس (( رسد موو. وس ۵ سع. وس |۰۰ 
نف تزوو(۰ اور ردنت تس. . ۵ نع جذیر رید ون تمد و یز ۰۰ 


( وسلم:۰ ۲۳۷ ) 
4دک( قاط د( دیعس ط دد یب طوجيبي. سد , اس وس( «سم وس وع. ی 
فروکدنو(۰ ۰ وی(ی‌سرن. .زر سومررس: ۱ ۵(سیم(یگن)یپرمد. 
4دق(ط -مطو دون ۱۰ تک (د 5 (ویم د دد هچ بید | ویز. د بو روط 
سجع و( «دسددویرد «وویر. ۱ ومد زد ون ط وی ند دویرد( وا ایع!۱۰(۵ 
تا ۱ دیب | ند ووز. ( وین ند ودسع ۰ | وج دک : یاب ورد د - 


#۹« روکد ترهش . و 


ار ودی(ط. من رنه () ۵ وسعن | ۱۰ رم سر( و. زد زود 2 وگ - 
سردوز ۱ ورودسس ارس زسویدوط. ‏ (سدویدهوند: ۱ 
رد ی تشد تج ۰ بت دور نف تن دی زدیا مه د قت. دب و اددوبزد) ویر 
(وید- یه( ع [سع 1 اج دش د دش وای. ندرم عع. هدع«( ویدجع ۰ | 
دم چا مدنن ۰ مد کو دود( ویر ۱ )دق(ط. تاسوی [سدهود. 
دد ژد وینع ت۱۰ ۰ 


مپی شه ۸۱ 


جوز( کرده ۱ 


۷۲ مر را ماستائیم | کسی) که دارای دشمهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستن | گاء است زبان آوری که دارای هزار گوش است ‏ . ۱ 
ی که سوار اسب سفید نبزه سر تیز چوبه بلند و ترهای دور زن 
با خود دارد آن بل جنگ آزمای چالاك گ 

۱۰ کسی که آهورا او را اسیاست وتات سعادت کلبّه توع شر کشت 
کسی که باسات و دیده بات سعادت کلیه نوع بشر است 
کسی که هیچ وفت بخواب نرفته زنده دل خلقت من‌دا را حفظط میکند 
کی که هیچ وفت حواب نرفته رنده دل خاقت من‌دا را پاسبای مبکند 


برای فروغ و فرش ب ِ_ِ‌_ 
سز کردة ۲۷ )3 


۱۰6 مهر را مستائيم ( کسی) که دارای دنتهای بهن است ( شی) که از کلام 
راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش استث. . . ۱ 
سی که دست‌های ( .ازوان ) بسیار بلندش پب‌انشکن را کرفنار سازد او را 
بگرد آگر چه او در مشرق هندوستان باشد او را بر افکند ات او در مفرب 
باشد آ گر او در دهنه (رود) ارنگ باشد 1 هم او در م‌کز این 
زمین باشد ؟ دک 

و + ۱ هم چنن پر با بازوان راو را) اواحله عودء آرفتار سازد آن ی شرقی را که 
از راه راست متحرف شده است آن :ره ضمبر ی شرفی که با خود حنن 


1 ۳ ِ ۳ 1 دم ون ۰ 
می اندبشد آچه زشت (راز من ) سرزد و آ مه دروغ گفته شد مهر "ابینا 


۱ سل رم ۷ 
؟ فقرات  ٩‏ در این جا نگرار میشو د 


۳۳۳ 


۲ ۰1 


۰ 
" 


پدبیط ود وید . 


ندید * سس )ی 6 لش رز لش - و شون وب ۱ دع. 6 یس روج 
۵ه س وی دج . تدم رز ۰ | مد طي 1 . ند اددو(دو یز فروند نت طوعع۰ | 
قلرسقن. ود ق( سرد و مد زیچ ۰ | مطیل ی ود رورم ویر 
بزح ( ید موعع۰ ۱ مه 1 دع. 6 ویس رد نس وین ددط - حددوییز. | دی . 
6(سطدممو. ۵(حله وس و۰ ۱ وا یت ون . دق( س.ددبزدچ اتف - 
اذرست«ط ۰ ۱ سطن ط. 6اس‌طرموو. بنج بح وه ! *" اح دب 
س ویس دوب . نه ون قددط . ند و۰۲۷ ۱ سیب . ق 6( ددویرد مود. 
۵( «س( وید ۱ ۵ب وس . 6 ند ند 6سد اددیی زرط ۱۰ 
سطیب. واو یدردمه مور (ویدزي: ۱ب 

اد وس ذی ب 6 ته سول نی و. تدهچی(۰ | جنس ددددس. ان ری تزید- 
دی( مسلط . و( رید ۱ وید 6( )»ردب ده و - 
اددسط .| تخب نت د ی ند[ دب دددزد ۰ سول( سنوروید. | ده 
وسپی‌ددط - سیم ۵و دجور.ر سطیب. سرلرزسطدمر. 
قه .ط ویم ند ین و۰ | و4 ند دی دی( س ودبرد ۵ ود اددسرری ۱۰ 
دا رنه سط ویب . نسوس و( ورس ط نوید‌دوید. | وا دنوي. 
جاسوب [س دود ۰ ۵( لاد موی ۱ب تفج تا (و رت ۰ هد 4( ط. ۸ (یر- 
سود مسدحوز. ۱ دواند. جامنندموز. بل ویس( نویر | فد(ب (ند. 
دی هد مود . وفع ند | ۵4 ندب ندچ وس . وچ دقاسر دچ ۱۰ +. 
وط. 6 وج" زه نم اند دوز بت («ول سم. ۱ و نزو زدد وا( وند ۵و ۰ 
و ۰ ورد ددوازیندد ۱۰ )وه وب وسدددویرموزه ورس | 
وستنوندد. (سوی ویدتریت:_طویتب(ع | سریت. ۱ وشبوند.. خوید|رط. 
9(«سمسمزي. ۱ سوع6. | سل ویس هد ژد . زوم بر ددم وچ ۰ | 
دس بز ‏ سر ب دید یچ نط «( وید - سرسد ی( ببوع. نس وج | ندب ویم- 
سار . موس ند ددسه | ۰۰| 9 نف فرع 6 دندو ۰ ند ند | هو دزد ۰ ۵(سس. 
د لودج يب ۱۰6 (ند. ‏ سس( س. 6( ند ددویرزد ۱۰ 

ژنت نود بت دو(عع ویس ند ق۰6۱۱ ۱ نداد میت بو)موعي 
روط ((ر-صم‌سوزی۰ | سس ددع |سنولر. وسزسونچ ۱ دور 
وس‌س(د.. واسن‌دوندم):۰ ۱ دس[ نردم ددع چ وم وم دی 


مپر پشت ۸ 


۱۰۰ اماهن در خیال خود چنین نشور میکنم که در حهان بشری نباشد که ا مان 


اند ازه بتواند بد اندیشی کند که مر مبنوی قادر بنيكث اندیشی است 
که در جهان بشری نباشد که با بآن اندازه بتواند بدگوی کند 8ه مپر مینوی 
فادر شك گونی است که در حهان شری نىاشد که با بان انداژه سواند 


بد کرداری کند که عم صنوی فادر نك کرداری است ۱ ۵6 


۷ در حپان «دثری نست که مش از عقل طسعی مهر ه منف اشد بأن انداز: که 


مپر نوی از عقل طبیعی هره منداست در جران بدری نبست که 
تا :ان اندازه وش شنوا داشنه تاش منل هرز موی تب گوش که با هن‌ار 
مم‌ارت اراسته است 

هس که را که دروخ کوید او ی سند مپرتوایا قدم سشی تذارد آن قادر 


سح " ۰ ۳ 1 ۹ » ۳ ۰ تِ 
ملکت روان گردد از چشمان خویش تگاه زیبای دوربین روشن بر اند ازد ۶* 


۸ ۰ ۱ که حر | و اه سود کست که دروخ مسگوید 


۱۰۹ 


کست که مس | با ستادشی نك دست 5 | ۱ ستازش دی نو ۵ی مدارد 
بکه دایف من حالا ل و شرف و صحت شا شم مت که آن را مجای توا آورد 
بگه باید من ثروت آسایش دید ه ارژای دارم ۳ که آن را حجای تواتم آورد 


۰ ۱ 4 ۳ 1 - جٌ 
از ار ی دای عم اعقاب «لي و ام در سا و دید ۴ 


با آلات زبس ۴ اشکی سبار سلطنی لث بادشاه وادر ( که جله را) 


! ی بدا ندیشی" و گونی ۲ بدکرداری شر در مقدار باه تبث انديشی و يك کوب و 
نك کرداري مپي خواهد رسید 


عیمعر 


! ۳ 


ات 


ود( وس وید ۲. 


۵( سین و۰ | وسهو(وی یسلچ . سد( دد نی ولو | وا (س هط 
ند رنف |46 ی برع ویر | وس . اد وید دیب دروزر ۵و ۰ و64 و دد( ید 
ط ویب ددیهوع۰ | مه دووم نس( نرو‌نید. .زد وید هم دندهاند. - 9 [ ددویزد مر . 
۵رویزود ۰ جع (س یبرم ی ۰ [دویده) سددویزد د۰ ۱ هس 
چم (<وند هنت تن واز- | دیس #(ط. ندچ نب دد قزر دود ۰ ۱ 
مدیم اودمی :۰ وسدمد. ودق(سوره | 

دید دی نود .. و ن ندو] 6 کز نب )سن(وو وت | نی و ند نداد 
فد ۵ يب چ ۰ ودرد ۰:6 ۱ سغع. ان سل ووم ند و۰ ریم دس[ ۰ زب 
ونسین ود ند ی)رودزد م۰ ۵(س) سد یوم و۰ ۱ وم تفت 9[ وه 
ی 

وسنشد. سوو ا. طیی‌س م۱ سرد زد دزي 
وطٌر«- دن‌سووع۰ | لب وید ود و اس بر ولو 6س اس ون ۱۰ لا زش لاس 
| نس زد چاا ند بو وید ۰6۵ | دس ددیزد ۵ ۳ 
مور | وسوز وی وس( موی واساسمط. 
تب (دیت 1 6و نس بر ولو اّ ورط . ود ویده» ند دد وازز تج و - و( و 
ند( ند ط وین ددیهو ی فک د وی (ع. برونند. .اد وید هم دج نت . ود( ددویزم ویر. 
نف نا نو( مه بمب . اد ومد مه ددیرد هد | مر وی | ۰ ند بو وا( درد 
ری | د ید۰ من ۵( ۰ | تای. )ساط. و۳ .تن دد ویزدنود ۱۰ 
مس وی [ ود م ین. زغ ند د مر ۰ دی( نویر ۱ -. 

نس تزع وبزه [ فددیی. پس.. ج بیع خدیز نید . و سس ند د دوز م‌ 


( وساع:. ۲۸) 
عد یا جاط «(دی سح ریت دمويي نید ه لا سوه( «رسع وین ]6 ب 
6(عوسمج-۵ (میم اون. نس [ددچ - واس(ع ی وید |ع.- مد ویدد امد و- 
موس و. ساوسو واه د-ن‌سدمويي. 
مس و رید هون | یه برد و ( سع, دی( سیر واز. ۵(سرسزش.۰ ۱ 
۳۵ دد - ار ۱5 سین ددع۰ نریم( پر دمود ۰ | وب( دق وف - د ع [ع- 
وچ .1 ز س(سدمد ۰ | لد ند | سب . نید ۵ (س. دس دم )ور | ۲ 


۱۹۰ 


! رات ؟ -- 1 در ای جانگراز سشود 


فپر ات 


سر بکوید بت پادشاه ) دلیر بروزمند مغلوب نشدنی که محازات حری 
دارد که فوراً بی از حکم حری کردد هیان که او غضبنا فرمان آن 
صادر عابد چنین بان واسطه خاطر خسته و اخوشنود هر راسکن 
حشد برای خوشنوی مپر ** 

بکه باید عن می که آن را بجای توانم آورد اخوشی و مرگ و بکه 
فقر زجر دهنده خشم از که باید من فرزندان برازنده را بيگ ضربت 
هل لک سازم ۵ 


از که باید من بدون آلکه او در خرال آن باشد سلطنت قوی را سلب عامم 
با الات زیبا با لشکر بسیار سلطنت بث پادشاء قادر را ( که جله را) 
س‌کوید يك (بادشاه) دلیر بروزمند مقلوب تددفي که محازات ری 
دارد که فورا سس از حکم حری کردد «بان که او سالك فرمان آن 
صادر غاید که بدان واسطه خاطر خوشنود و شاد مپر را مکدر میسازد 
برای داخوشنودی مپر 


برراي فروغ و فرش . هه« 
و( کرد: ۸ ۲) )4 


مهر را مبستائيم ( کسی) که دارای دشتهای مین است ار کسی) که از کلام 
رأستین آ گام است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . . ۲ 86 
کسی ک سپر سمین و زره ردر.ت در بر کرده با دازبانه ( کردونه) مبراند آن 
سرور ارومند در و بل رزم آزما راهپای که مپر ی بباید از برای 
دیدرت عالکی که از او درآ نجا خوت توجه میشود روشرت است 


ط ۵ شمه ین و زرف و در ا تحا چاردابان ِ صي‌د مان آزاد در گردش اد 0 


۲ ال فقره ۷ 





۴۸۹ 


۱! 


وت 


| 


دیف ۵ ۰ .ازع ((س." یه دد( - ج ( ید . وانهدچ - ول‌و‌ند ی( . (۵ ( نویر - 
( سد ویو ۰ ٍِ۱1 ی . بش لد 6 دهداه ب* ند (زیت وکین و( ۰ | 
و ۵( ید . وم( نت۰ ( وس رم .| ۳ سب ۵ ۰ ی |( نیدب 
ند وید ۵( بت واسبردع۰ ۱ لد ند زج بت تیر )ثز نت مد( و دی ۰ وم و- 
۵ و۱۰1 ویدهم [ سع . وه نوم رر یو و* لا ددع اد رسد ق در (۰ | ۵و - 


و(سعوس ...اب یت دلج ی وی مت ۱ تزا یه زرط . توط ر(«- 


6سط و( (یره. اش ند دوس . (غ ند و دد سع بت دوه ۵ ( س-وای () دید | یه 
سي دب اط. 39۵ )دب قاط (( دیعس دس موز وش - 
ررم(ع. سب دد سج . رد تسب وا د ددچٌ ۱۰ ۵ («ید دم جع . 0 (۱ ددج ۱۰ 
ط «( و- ند رخ ده موم وید مج یی . 5 دی ددس جر مر )۰ | مهد دود ین مد هي 
و رجادج تشد آدد نت (ایت ]برع ۱ ید ند زد ررسدر دیع . مد جع وه | جپوج. ۱ 
بر( (و ق سم [یپرج. 5 دی ددم رد6 یو" ۰ 

تن( ایدددید.. دم نع خد یر دیف ۳۵( اند ند و و۰ مِ‌ 


( وسام. (۳) 


ود (ع و قاط (((- وه سط تدم ند « عم( ررسی و برو وی ب 
رید و . رقاب قاطا«( ر- جع .ط ددندط رویز ٩‏ له ]رد رن . ارم پد ری . 
چاه در رس اد ار ۹۵( 6 تله- شش در (وت 6( ند قدوندم چا موع وید زد 
وب دید مور «رسع ۰ ی خد مجو: ود( ط. دز ره نم( . برع نم پیج نب . 
شد ( رش 4۵ - بد() یه .. مه (د دید اکن سع . نب هویب (ع- جاند(ع)س- 
ان با برس یگ نب (ع هدید که نع .ند بر جوم( سب -جه وی دب 
اخ ود دزد« ند یره دیب . مد تا تنب [ع. برع زرد له و نی با بل دیس ددیت وندم زر - 
(زس. نب مونب (ع. زج فلا (۱ز دید 6۵ نی مد برم نف رم 6۵ نی و بو رز سیم . دد بل 
دب( وی[ ددس. ند ون 6( س- زع سد مور . . تب وید اتید ود (رسع. 
من شوم نب (ع. لدع ون [ بت فلع بت ندز( ففی. چ نب زر نز دوز ررسع - 
سره تداع زاسی(یت. مه 

د دج تلد رد( ژل - هنن [ع ند موس (ع . ۵( دیدب ۶ 
( مد وند. ردو دب( وت نی رر .| به زسوی «س(چ دوید. دب کد تور ۰ 


مپر بشت ۸۷ 


پ ۱۱ .شود که هي دو بزرگ مپر و ا«ورا باری ما آبندوقی که از ازیانه صدای 
بلند بر خیزد و از منخرین اسیپا خروش برآید و تازبانه‌ها طنین براندازد 
و از زه کاسا تبرهای یز پر داب شود | تخاه سران کسافي که سخیی ژور تساز 
مودند کته لشته و موکنده بحخالك در غلطند که 

ء ۷ این حدین بئود که تو ای ممر دارنده دشتهای در اج رکی‌های ما قوت 
با بدان ماصحت نی راکه ما دشعنان رااز دور کف کنیم از هپ‌وردان 
مدافعه عائیم رقبپای بد اند یش کنه وررا بيك ضربت شکست دهیم " 


جوز( کردء ٩‏ ۲ )6 
۰۵ مهپررا میستائيم ر کسی) که دارای دشتهای یهن است ( کسی) که از کلام 


۳ 


براي فروغ وفرش 


راستین آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . 
تو ای مپر دازنده دشتهای فراخ تو ای سروری که با مان بت با ویس بت 
با زند پت با دهو پت با زرتشتوم مر‌بوط هستی * 5 

۳ (درجه) مه (عودومیناقو وفا) بیست است میان دومدوش (مس) سی است 
مبان دو کار چپل است میان‌دو ( لفر ) از باك خانواده بنجاه است‌میان‌دو 
همنزل شصت است سان‌دو تن از سشوانان هفتاد است سان شا د و 
آموزگار هشتاد است بان داماد و ندر رن لو د است سان دو برادر ی 

۷ صط درحه اس سان یدز مادر و دسر هار درجه است مان دو ملکت 


(دوقوم) ده هار درجه مپر برقرار است میان (پیروان) در 


] این فقره عثل فقرم ٩6‏ میباشه 

۳ فقرات -- ٩‏ در ان جا تکرار میشود 

۳ مثل فقره ۷ 

4 داجم ه مان بت و ویس بت و زند بت و دهو پت که ,تعنی بزرگ خانه و ریس ده و 
بزرگ تاحبه و حاخ و شیر بار ااات است در اورقی فقر هو ۷ شرح دادم ژ رشتوم 
بپلوی است ای زرتفترو مه اس (دقویید 3۷ [۳)وس اوستا یمنی مانند زرنشت عنواب بوده که 
بزرکتر ی ریس دوحالی میدزده اند له اپ کاتولیکها بوده همان است که باسم مسمنان با ضول 
۳ وت معروف است ری ص‌کز سللنت دوحای وی نوده است (رجوغ کنید 
» سس 6 ۲ 


هه 


۱۸ 


__ 


۱۳ 


پدس‌د. یدبا 


مدم(ط ۰ وسرط . یب وی یه دسج سک بددیدحد(ج د وید .| نف (( تا > 
نت تزیت دهوور .موز یاو مین دب وان سرد ۵وز 
جاع(ع 6( وس و۰ ۰ 
)6 ت 3 زج لب * یدنب - 5لد وید ۰ نن مد وددند | ۰ زرد ند[ ند - ددم تن ۷ 
وا ی سب (دیت م۰ من درس( - وید ومع ۰0 جوند( نب تین . 
بن ند( یبوخ (6() دوب و۰ ۵(سبرب. دید مد ۰ .ود کرد تزنف چادد - 
اش و ۰365 ی نف ززلت یف . سود ند امد ۵ نت )ی وروت 
سچنت نت - یدنب : نی ند ند دزد زرم‌ند ( ید - نید ویب . مب( نی دنز . 
نوس نویر ند وددع دینه. و( درم چ . ود وی و" 

سین و( !اف ذدنت ۰ پ‌ن. ...۵ دیع (د از داش و ند )نش 6 فد وق( ٩۵‏ 

( وس(ع:۰ ۳۰) 

ود او چا و( (-یع سط درس ط وم يي. نید * سس«( «سع وسعع. ‌- 
مد زود ه‌دم‌سوی. ۱ ۵ (نه(زدد وت 
سون ق(ددس [یهوی۰ | ۷ زیت دس نت دنت بوم نت ق‌گن باوج انب ۵6 نف - 
ددیت ند رت ] زغ بت 3د(۱ ۸3 لب ددهو یط[ د ویزد دایب [ خان‌دد ولد | ددید. 
و سنهوع(] موف وید زدد. ۱ وسرط و. رمع( یط . ۵ اند وزج سع روا ۰ 
ود( . جاب مد وج ع. نت ۵6 نت دیب دد | بت | باو ی ود تاو ی لد ویعع ند - 
زپ )سرد وال‌فگوسرت. وی سردسول 
وگن د -واد ندچ ۰ ورس اند هید نم دکن درس واه وباي س. 
ررندع و395 ۰ ۵( ید بزس. ویس تیوردیز ۰ مه ...دب وی بت (زنند ‏ 
وتر تا دل‌وندمببون۰ کدی ری ۵ (س ورن تداسی. مرج - وو) ند 
«دع وردع. یسرتسد ۵( ود( زد چ* واط «(ر- و سط- 
ردسطدم‌يي. «وییس | وچ و دییده چ ۰ وع درد + ۶۰ 
زم‌سد ند 3" 60( ند ط. سای ق‌دویدمم(ط  :‏ ور قس. نو دوع ز- 
(س. دب ٩)‏ دب زد ندیم نت رزیت وفرید بط له هدنج بیرع. 6 س.ط یلو 
۵ ند ود س اس ی وپتریطٌ . وع اس «رسه م ۷۵ - وس ند ۰۵۲۰ 
و و وهنزو و۰ واطر(ر-تع مسط ودب وم ی ي. مل‌یین | مج . 
| دوندم ط. ۲ 


پر بت 4 ۸ غ 
من‌دیسنا ۲ ایرن جنن پروزی (مهر) داراست هی روز چنای ‏ 
خواهد نود ً 
۸ با سمایش سین با ستایش بدشن من تقرب میجوم ما دامي که حجورشید 
از بالای آن ( کوم) بلند هرا طلوع کنند و غروب غاید این چنین من 
خواستارم نیز ای سپنتمان که با ستابش بسین و با ستایش پدشین تقرب 
حوعم برخلاف مبل اهر,عن ابکار 
2 ه ۳ 
برای فروغ و فرش بر 
یز( تردء ۰ ۳ ) - 


۹ مپررا مستائم ( کسی) که دارای دشتبای جهن است (کسی) که از کلام 
راستن آ گاه است زبان آوری که دارای هزار گوش است . . . . ۲ 
مپر را ستای ای اسینتان پبروان را بیاموز که از برای او مزدیسنان 
از جار با یات آخرد و بزرگ از مرغهای برنده که با شهیر بر واز 
کنند فد به آورند تب 

۶ مپر حامی و بشنسان مه مه سنان با شین است ‏ هوم نار و نذر شده 
راباید زوت تقد یم عوده نباز کند مد بالد ستواند از زوری که از 
روی دسنور یه شده استفاده کند (بوشد) و اجنان ساز ۵ ک 
هر دارنده دشتپای فراج کسی که او ستایششی را محای می آورد جخوشنود و 
آسوده خاطر شود نت 

۱ از او برسد زرتشت جذونه بامد ای اهورامزدا مرد با کدرن از وری که 

از روی دستور مهنه شده است استفاده کند و آمجنان سازد که مهر دارنده 

2 سم ی فراخ کسی که او سمالششی را بای ی آورد خوشنود و آسوده 

خاطر شوو؟ » 
1 متسود ابن اس تکه / چه اندازة طبقات تخقلف مس دم اد اسیت م‌مدیگر حقوق باس بداز ند 
و ناه انداز. نسبت ,همدیگر مپرو اومدیون هستند 


۲ فقرات ؛ - ٩‏ در ان جا تکر ار میشود 
۳ منل مره ۷ 


ی و سس | سوت و و رس 





۰ 


۱۳ ۳ 


۲ 


)دس د ۳-5 وس وید ب . 


دنت - 6(سط و تسین و( . ی ۱ وه ویس( 
اد - ریس رون (وو. دویب ۰63 ۵( ند دب ره د ددرد- 
م‌ِءِ درغ س اد نس یوق ۰ منود - دنت زد نت ددی هون . دب( رد 
در وب( ۰ واط (د-جه دس ددم و وید . ۵ب ند تقد تز نت . چا دب بزم- 
6ببدد لز نف" مه اد - هدس (عع. زد - دیعس مس( وو. توس جع ۵ (ید- 
ند ) نف دنت تشر وب چاه ند رد هو . (زم دنت | بت | لو ۰6 (غ نید [ و - فد وید - 
زد دا داد با کلاو ۳۵ رف دق( ند تن ویر . واط ((«-جع ند ددت ط دم با دوید. 
ورن ند رتیت چایت تسد ریت مه نید بردند. موی وین تروی. 
وسط ق( نب | یبوخ ۵ (س ورن س(سم. وپث زند . ( دی قدمج بط دوید- 
ایو ۵ وا نددد ند ییوج سوسمم چ. اب ددره وبر. ( هن و 
دب لزع و( ۰ (ردی. تچ نیا ء ۵ سع تدن بر . و ند ند و ویر و9 


( وسل(م. ۳۱) 

دق( قاط «(و- جع تدط درد ط روويي. 0 
۳4 ۲ ۰ ۳۸۵ دش اند ۵ب . سور( . ند ۵۵ سبع. ۱ (نس.ط وید 
(غ ند 190 ۰ ج م(ط. ( دس | به 

« ورس و دوند. رش دب ز 295 * مهو (ع موی )۱۰ ۵ ( نب رزیت ند د تور ۰ ور (چ . 
وبرط . قاط «((- نه سط درس ط مد وید ۱۰ لزع نف ۲( لاب * ( ند ط نیم [ نب 
فه مر(ط. و6 ند زد ۰ | جاسدیح ع. حد( ی ()ع. واس دس وس وی 
ون ی[ -مسد وچ . ۱ وب دی - ند وم هو وو. ود( موی یو ید 
وید سورد هاسوس‌ووود رسکنسا. مرس 
سمط ۱۰ ند نژ 3٩۳‏ 5ج دب" 9 | یه د | دداویوه 
سید (ع وت بان ط ویس سع وین چ . | 0 ۰۷9 زان دی ۵ سو وین چا : 
6 نس  (‏ و نسوز|. زم ند د مود وید 6( بل دون . هدیم ۰ درعویر. نش زع بب ( بت . 
و شم سول ات ب. #د ط: 99 چا ددن ور . ۵(« ویر دروم رد . 
زیاوج دددیر ...داد وود دددغ با دق( و۰6 رت 


بو رو( مس . دز ند( د تدرم تیر رید لاب ۵ تن * ایب دی برع ۶ دوع نف - 
(عع. وایر اب ۰ ۰۰ 


هپر اسبت ۱ ۶ 


۷ آتگاه کگفت اهوراهزدا در عفت سه روز و سه شب باید آات 
بدن خویش بشوبند از برای کنّاره ( گناهان) باید سی ازبانه آذان 
خود به پسندند ‏ برای ستایش و نبایش مپر دارندة دشنهای مس 
در مدت دو روز و دو شب باید نان بدن خویش !شویند از رای 
کقاره ر گناهان) بادد بست تاربانه | نان مود به سندند. برای ستاش 
و نیایش مپر دارندة دشتهای هن کسی نباید از برای من از این ژورها 
استفاده کند ( بنو شد) در صوری که او خود را از برای (سرودن) 


استئوت سا ۳ ۱ و 8 در ۵ قادل نشان ند اد 


برای فر وغ و فرش , ...۲ هه 
مس( کروء ۱ ۳ )3 


۳ مپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای پرن است ( تسی) که از 
کلام راسشن | اه است زبان آوري که دارای هز ار کوش است . ۳ 
کی که اهوراس‌دا لو را در ؟ زمان ( عرش ) درخشان استود ن 

۲۶ باژوان رای حفاطت ( با کدینان ) کشوده آن مر دارندة دشترای فراخج 
از کرزمان درخشان روان گردد کی که کرداننده گردونه ایست زیبا و 
یکسان و برازنده با زیتهای گوناگونان اراسته و زرین عه 

۵ این کردونه را چهار اس سفید بکرتگ جاودالی که از آبدخور عیئوی 
غذا می بارند میکشند سمهای بیشین مها از زر و و سعهای سین از سیم توشید » 
است و این (اسبها) همه پمالیند و قلاده و بوغ سته شدء که بواسطه 
سوستن بسك قلاب شکافدار خوب ساخنه شده از فاز قیمی بهلوی هم 
می استنف کل 

َ استو ت ندادن وس رطس پیت آن بستاهاگی که باب در هنگام عبادت , ماس 
ثبتی سروده شود 
۳ فقرات ع 1 در این‌جا تکرار میدود 
۳ مثل فتره ۷ 


۹۳ ُ و بزم ق و ند ود ۱۳ : 


٩‏ ۱۱ وسیید:ع. ور مس( عي ول جا ند ند د مور . (سوس | درط. 
(سودونده ۰ درم [د ریدم چا دوس( سطود دوه ۰۰ نت ۰ 
بر ویز ...برع نندررج دردت .- سا یو اس سود ( سود وید مویهوج» 
دزد دده) بر ۰6 ون( نم - ند ط ق( بهوو. سوم سطٌ [یع. وت اف 
وام‌دو(س. واسون‌سدمد. ۰ نی ویزتویت.. ویدوي [ندددیمع. 


نید ۵۸ نس رد نس ند زج دور (زغ نف ون [ع ۰۰۰6 


۲۷ ار رزیت ) تک دناب جس هط . وسع ی دوید. «ر سب[ ۰ | لن(ع- 
بن( زج ۰ وس (سنی ویز ۰ ۲ سدمو -و(ع ۰ دور ولد - ولاز ده( سس - 
بر و۰ | مس( وی( . ود تود - نب تدج نت ولز: | مس و (وم ی [چ. 
جانس(س) و۱۰ سس (رچ دک سس بن ویر ته [ دب تتلرهو نس بن وب - | 
ن نه | وید ردند د وله بو جچ ند بو چ مد بن ۳5( وبسچس چ یدز ول( م ند (و رردید- 
6 سس بر و۰ * دم ویدهوس. ند ین 6 نله و * واب) ۵ ند. سم ند [ وید. 
وبر . رس ودر وم ۱ . دو(عع وترپ . ون زنب وی ۰6 اس (عزط. ۰ 


«( ؟ دود دید دز . سطي. یسوم سس و۰۲ | دق( بو ور. واط‎ ۲ ٩ 
۰ جع بط ردیدط دم چ ووید۰ ۱ برس و( سس(« ( )مد یبرع ید دد نجد‎ 
۰ وبرط . تج دس زرد دد | س ن ور . کد | نید ر(ددیت - پخ دس ی دوع(غ مس |یهوو.‎ 
۱ سر ژررنه ززید ددسع۰ چاه ؛ رد۰ | و زددید زرید ددا نع یهت یدود‎ 
وس:ع (غج و رش رب و ۳ و ۰ وسوی «ن [ و۰۰۱۰‎ 


۲ ٩ 


دز د یبد دی د دوز ۰ سطع. خاسویم دنور ۰ | دق( سینوو. واط ر(«- 
قع بط رترط دم دوید. ۱ زوسن و(عع. د دیس« [ رک ومبر [ و ووط - 
ره ساع [سه | یور سس( درو وله ۵ (بپرو. ند( «« ی ددم مد رد ترجه رد د 6و ۰ 
وبانز تبل - نب دد یب 3 نت ویع | نب - ود رم بر( تلبت » ن رو( دنت | عهوع. ب 
و اردیت (دیت ند سع . جع برد ۰ | اد از دذ لب رز یف خدبییع - رش دب ۵* 
تارهود ۰ | وس[ و اش دی د 40و * وروی «س و۰6 ۰۰۱ 


#ی دشست ۹۳ 


از طرف راست او دادگرترین رشن مقدس میتازد کی که مهتر ین عدافع 
است و از طرف چپ درمتگردار جیستا عینازد ۲ آن ژور تبار کننده 


۶ مر 
مقدس که سفید و سفد بوش است و او ,ئن دین مز‌دستا ۲ 


۷ داموئش آو بسن دلیر سواوه بدر ابد صورت يك گراز که با دندانهای 
نیز از خود مدافعه کند يك ( گراز) فر ب چتکالهای تیز کرازی که بيك 
ضربت هلاك کند ( گرا ) غضینای که بان نزديك نتوان شد با صورت 
خال خال دار يك ( گراز ) دلبی الاك تند تاز * از بی او (عهر )وآذر 
ععله‌ورو فر نواای کای متاژند * ۰ 


۸ در آردونه مهر دارندة دشتهی فراخ هزار ان خوب ساخته شده موجود 
است لسا از این کامهاي بزه آراسته اژ زه کی سر م4 رجانوری است) 
ساخته شده است آما ( کاها) سرعت فرَءٌ خبال درا 


‌ نك 
سرعت فوّه خیال سوي سردیوها یر تاب‌شود 8 


در گردونه میر دارنده دشتهای قراخ هر از بر ببر رک تشانده ول زرین 
با سو فارهالی از اسخو | است خجواب باه شد و ی کت است سا از 
حجو ده های مها آهت است ام سرعت و الب در اسب دسر عست 


قوه خیال بسوي‌سردیوها درتاب شود 


| دیت 9 مود يك با ات شده است در شت با دار حستا با صفت 
درسترن تکرار شاده است دز فره 7 از سروس بشت هادخت نس بای مر میخور تم سا با صفات 
من‌د| آفر ده و مقدس آمده ای چنانگه در فقره ۲۸ از سب ۲۲ 

۲ رجوغ کنید بتوضیعات فقر, ٩‏ 

۳ رچوع ید توضاخات فقره ٩‏ 

۶ در این با از آذر فرشته ۲ ت_ آنش) و از فرکیاف فرشنه خورانکه ۳س(وزدون 
( حره) ازاده ‏ سده چا رکه در ففره ف#فنات نسشث یز از فرکاف هرشته شکوه و جلال 
سلطنی ایران ار اده شده است درز فقرم ۲ از تشر بشت و هر قره ٩‏ از زشن یشت یر ,یمیت 

" ک- سب و دض ود (س ۳۳ شب ك ۳1 اب کله در ]و سا ۵ دا ۵ عنیون با رو آومه 
احسال 1۳ آن نک بوده که از ره آن نز عأن میساشته| ند داد #ستتر آن را 


ز وت د داو دالسته است هچب 


عز٩ع‏ دی وان وید ۳, 


۰ ۱۳ ۲ دود وید تسد و۰ سطّع. چا تیم من و۰ | وق( نم یوم ویو واط ر( 
جع سح درسطدموط دوید. ۱ توس نو( مس ( وید دود | یرجه | مس( 
وم( و موی چمدل ند | یوو: من( ع() ۵ نف | بهوع - +* چ هد ددقف رزیت بو تلم 
واسعع:جد.۱ دزد دندش )رد۱ وس 6و( و 
نس دمود ۰ وید و «سیبو؟ زود وندم‌نددحوز. طسو یر - 
تن‌ ی( | ود 4( س تن وو. واط ( دیع مد درس ط دوط ووید-۱ نتب و( 
0 بند.ح تدیت(8 ند وی [د ]تب اد هو ومع با یاوع: 
بیروع( عم و۰6 ۰ وسوزددس درس دس جانت)هرمد۰ ۱ اسدددید. 
رت تدسع. ند م) رد۰ | وسعع یز وید دنود ۰ قی وم دوه ۱ 

۰۲ بو وید هب دد؟ 6( رطع وین بت بو ویر | دب[ بر ویو یط«( 
تج تسد درس ددم دوند. | بوبوسو( و ون ( مب | باون۰ رر ی وچ - 
هد( بب | نیو ع۰ ن دوع( )تون | وج - ۰ اناد 3د کف زو یک ۵د بییع: تاسوع دود ۱ 
دب د ادد بت (ز یت خد بشع : زغ سم دوع و۰( 3 ۰ | وس جع !جوز زش نع ز 6و . 
۱ برد وندنجسد نویر سطع. . قاسویس‌سن‌ویز | 
ود ینور واط رادید دسطدمط دوید. ۱ ون نس و[عع. 
هس | یاو دس ون ود[ بو نو روو( میت [یبو۰6 ۱ج 
ع ند ]ردنت زرف خدسع: قاس و رد۰ | 6 دزد نم ردنت تدنشع.. رم بت ۵؟ع قز - 
مود | وس 6( وا (غ نس د دوز ۰ وی وی «س و وه .۰ 

۲ ۱۳ سن‌دود تسد ی( سطع. جاسدریعم مس وبر۰ | 4و ی( سین ویو. واطر(و- 
نع سط ددسط دم دوید۰ ۱ وا (ه. دو(ی(عع. وم دزد درد نو ۵وع ۰6 ۱ 
تدم سل وندمس م۰ دسموچ وسای۰ ۱ ۵( «م وی 0 وای(وٌ- 
ودرسع ود ۰6 | 6 س ( ی د وید سرری زنط ۵سن‌دی ۱ بدوند 
روس‌موط . 6( مد وپرس ولز. ۱ تج ب رز دب خد ۵+ 6ج چا ۰ دب | یبو۰6 | 
چاو( در دمعووی. 6 ردنت ژیبو ۰4 ۱ ۷ ید( دد نت ررنت دس - 
اس ]رد۰ ۱ وسد(دد «س نومه بارهد۰ | وس6؛( )یو 
زوس دود وی در زیو6 ۱ 

۳ هن فد تزی.. بت دب د تج دور ۰ ون وید« | و۶ | زم نت2 نز نا * زد ع زد (۳د۰ 
دق( ی - و(جد وه ۱۰ ون وبدودد ند | زوع . سود دود ۱ ورق(ط. 


عپر بشت و ٩‏ 1 
سس 
,۳ در گردونه مپر دارنده دشتیای فر اج بلث هار فیزه تیغه تبز خوب ساخنه 
شده موحود است آمها سرعت قفوم خیال برات بسرعت قوء ال 
سوی سر دبوها پرتاب شود 
در گ‌دونه مهر دارنده دسم‌ای فراخم بات هر ار تبرزین (جکش) ۱ ده ندغه 
بولادین خوب ساخته شده موجوه است آنها ‏ بسرعت اه خیال بران 


2 


۳ ‌ 
دسر سب قو ه حیات سبو يي سر دبوها بر ات و ۵ 95 


!۱ در 5 دونه مهر دارنده دشتم‌ای 2۳ بات هن‌ار خنجر دوسره خوب ساخنه 


تم 


۰ ك من ی , ٍ بمب ری 
شدء موجود است اب دمسدو تب گو ه خبال دزاس دسر عت فقو خبال 


سوي سر دیوها برتاب شود 
درکردونه مور دارنده دشتمای فراج يك هزار کرزه ۲ آهنین خوب 
ساخته شفه موحجود است اما سرعت فقو ان برا بسرعت و 
خبال بسوی سر دیوها پرتاب شود ً 

۲ در رد ونه مر داریده دشممای فراخ رز زساي سملت بر تاب 0 صد ره و 
صد تیفه موجود است ( که آن را) حواله کنان م‌دان را برافکند 
( این کرز) از فلز زره رشخته شده از زر سخت ساخته شده است 
حم تر .ن سللاحی است بروزمنه ترین سلاحی است آن سرعت و 
خبال پران بسرعت فوه خیاد بسوی سر دیوها پر .اب شود ۵8 

۲۳ دبس از کشن دیوها بس از بر !نداخان بد‌اشکنان مر دارنده دشههاي 


ی سواره از بالای کیور) ارزهی (و) سوهبی بگذره از دالای 


سسستت ‏ وس او رت دص 





٩‏ که ای که 4 نبرزن ترجه کردم در میيی کرش ۲هورید آمده است معلوم 
مشود که کش دار هدیم مکی از ۲ لات جتف پوالای است 

۲ که ای که بگرژه ترجه کرد سم در مت دا ون نت آمدی است طاعحس | بل گرزی 
بوده که عی ند ] خته | ند گرز معموی در اوستا ور یادو ذد مباشد که هيشه گره دار و تیئه دار 
تعر یب شد, است چون الال در فارسی اسمی بز برای کرزی که مي انداخنه اند ندادیم بسنی که 
تکارنده در جای چتین اسمی تقو ردام از ی جپت از .رای امتباز "وف را بگرژء و دوی زا 
بگرز ترجه کردم مسلم است که کرزه دز فارسی هدوت میج فرای هیات رز است 
وجوغ کند به 


۱ ۱ اببامدل و فصنموتن۳ ایتامناش ما۱ ۵۲ تام ما1 


۳ 


با 


۳ ۵ 


۱۳ 


پا ۳۳ ] 


مسر مسر 


وب . اد( <- به یط ددسط دم د وید ۱ مسر (ط. ند () وشوو 
دود ۱ وتا تاه وید واب وت من 
مج (ط. یط «ا«-ز مس( وید نوو. اط«ا دنس( ویدهور. جر( . 
۱ 

لت زر ...اي نف ۵ ایه دوع( ع تدید مود | مو(ط. ند | دد(دید. ومط و( و 
ناو زب مد رشوید. ۵ ام ( یمود ۱ مویزوس وچ 
۵ ده ۵ سع . زوس - مس | روند. ۱ج لاب زو - اي نس (۵ له همع (ع دد رد - 
د3 ۲ | و شاه و 9 قن(عو وه شزو ۱ب لت زرد تخد میت 
۵( سح (] ددع یم د۱۰ چا تدرنویر. ود (ددد رس وید وب «دد. | 
مرسییر.. واساز. و(رسپرم ۰ب 

وس ود انب ویر چا «(ر-قعط درتط دم آدوید. | عون تون نویر 
واه ونع _وسد. بش نف تد دب لا ودب | * برد . ده ( مب رم . له و رخ و - 


پا سود دسع ۰ | وم( ویر , قاط ((<- عمط ددتسط دم د وید. ۱ وبرط . 


سطیدندمط.. ور شمان ۱ قرو موی سردوندمط. 
و نت سم نب زیر ۰6 | وپبرط. اکن ند بول‌دیسرد وندج ( .وت هت له ۵ج بر 
اییر۰6 ۱ وچ ۰ سدنددویدمچ ۰ مرس وسوس | بپرن۰ ۱ ور بدند. فع(ع- 
من ود هووع ی . و نت ) بب‌تویت [ نار ۰6 | ( ند بل وید مج نی د مچ نز زب 3 - 
۵ ۰ دود ردیهد 6 | ووی(ط. و . جع«( (یعید ط رده ط ر مود وید ۰ 
دب تزع و( ۰ دد یب #سد .۵ یی ددانز رید - و نو دب ند وویز : 9۵ 
( وس(مع. ؟۳()( 

ود( واط ر( رکه سط رس طوميي. یمد » شون( «وس ونن ]ع ب 
۷۵ نب درو ۰ مرا دیییی. سر( رای تشمن.۰ ۱ وزج بو مو. تا ند ریس رد . 
ق دب ند در سخ یود ور 1 بت وع (ز نف : تزید بو ( نم وس( زوین زد ۱ 
دم تد نید ] بی کذ تایب . ۱ چاه دنچ - | سود | 

ین ۰۳۵ سب ق(سع. | دود | (اد " یی ۳ 6و" 
سم (ع ع. ۰ ( ولد دید ...ری درم دود و . اس و( ویو )سشد ! ددنشدو. ز ‏ زر مج 


(سط و سنو(ط. وس وه سع۰ | اند و : باب ویمم دندرع : 6 نس( مس قرویر- 


فپ لشت ۱ 3 


فردد فقو (و) وید فشو از بالای وا ورو بر شيي (و) وا ورو جر شو, 
و از بالای این کتور درخشان خوترث ۲ ده 

۱۳ بر استی اهی.عن بسیار تبه کار هراس افند پر استی (دیو) شش مکار ید گنش 
بهراس افتد براستی بو شینست درار دست هراس افتف " براستی هه 
د بوهای عبر مرف و دروع برستان و رن بپراس افتند ه4 

و ۱۳ (نکند) که ما خود را .ععرص خاصمه مپر سب ا نود دارنده دشتهای بن 
اند ازع ای مر دارند ء دشتهای فراج مبادا که لو شصب آلود چا ضربت 
فرود آوری کسی که از قویترین ایزد ان کی که از دایر تر ین ایزدان کسی 
ک ار حالالكترین ایزدان کی که از تندترین ایزدان کسی که از 
درو زمند تر ین ازدای است که در روی آ زمین جلوه می‌کند او 
آسب مپر دارنده دشتهای فراخ 


بر ای فروغ 2 فرش ۱ ۱ : ۱ ب 
نیز کرد ۴ ۹0 


۹ مهپر را ميستائيم ( کی ) که دارای دشتهای پپن است ( کسی) که از 
کلام راستین [ گام است زبان آوری که دارای هزار کوش است . .. " 
کی که بگردونه‌اش اسبهای سفید پسته شده بوسیلهٌ چرخهای زدین 
تشنده مشود و دا سنگ‌ای فلاخن درخشان (روان) او زورهای تباز 
سل ی را .کر ی حتو د ی آورد فً 

۷ خوشا باین هید ددششدم ای زرلشت ماش چتن گفت اهورامن دا بآن ((مردی) 
که از برای او ژوت " مقهب ی از میان م‌دمان تعلیم بافته و کلا ۴ ) ایزدیر 

1 رجوخ کنید بتوضیعات فقره و ۲ 

۲۳ رجوع کنید توضیعات فقرم ٩۷‏ 

۳ این ره منل عره ٩۸‏ میا له 

3 قرات ۶ 1-۳ در این جا تیار مشود 

* مثل فقره ۷ 

٩‏ رجوع کنید توضحات هر م ٩‏ ۱ب بکلیه زوت 


۱۶٩۸ 


1 ۳ ۸ 


۳۳ 


دید دیع دا ید ۴ . 


ما | فلز رد ترم ع نید و - 6 دح نی بر دیع بت (رنت .| ده زب ع ند 
وس و من (۱- 6 بر کج ۱۰ نت تدمو ند (ع من رش لف 3 26 * 
| سا( ددع |۱۰ ود ( نس ویز. چا :زیت . وپتزنت) دم ویر | ۰۰ [بود- 
دهد وج . سل ند ام داور. و ؛ ددسد . | برش( هت 
قسلوی. سترم(شدم‌ور اب وروی یوار شزوس 
ند (زیه د 239 - تدیم وننعجترد ع- نب ۰ مد ند دد قع ( دیدو ۰ ندیه و )۰۱۳ 
سا( ند رد سره 
ثذ داد ع. ود لزع دق و * اد (وو. رد ز )ددنندر [ (ونوو- و(بد ط بط هنن«( . 
وه ۵4 سع. [ نید ۰ در وی دندرچ ۰ )ند ( ید رویدمو( بر | وپتر یه ترج چ دندز ۰ و ط- 
۵ رت ۰ اب دی وی بت ززنت. ] یسنج . موی | - بر قاط | اه ندز 
ند ( ] ددع نت۰ ۵ (ید ند ویدهم یت ۰ ۱ رمع( (ع )زد | سس( ددوس. دد ۵ج ند - 
و۱ لورت لژ ورس وزج ۰ 
ایدم تول چیت نله ررنددد ویژودو و - س«(عي. وس ٩4‏ ۰63 ده 
مدوب سمویم‌س. منوت (جدی. دیع وبردع. 
وابار(ر- جع سط ددم دیب ویر . سس 96 خاوع. مت (ط . )رب - 
اددوزه ولز. مر( نب اددواز. .نب ]وین تب ند ازع و اوه سب چم (ط . 
ود ی( ود 6 ۰ اد را ر- یوس ط درس دویي. موی( . ۵ سد ۵ج لزید ۰ 
[سوین [ج ورس دب[ وید دهع نزن . ۵ (سویع-ته س وف بو 
قاس( دوس -9ه سول قیلوه: ۰ 


پن رف ا يب ود ...موی کج یی و سا سس د دوز ۵ 


( وساع:. ۳۳) 


۰ ۶[ ۱ وب( واط در( دیع سح در طدمويي. ۶ ند 0 


و۳ شب ند" ود( بو اغ د 6۵ ی ع بتب.۰ ۱ وان ون ع دود مولع 
6سد اددیدط ۰ | مو(یع. تررنع نم ( :فك ود وع ۰6 ۱ دب بو ق ون ۰66 
رسد( ط |هس(وع. ۱ من دوع ند ولج و مد ند ومع ومددو و۰۵ | ۰۸ 


۴۱ ۱ واع(واس«س. وی وس من بر بزر وچ درم ( ۵ دید دید ۵ج نف ...۵ ع ؟ له" 


3 مزن هد ج دعب ه شا سس ر(چي. سود زو ب دح ناد وندهع مد | یو 


هپر بشت ٩‏ ۶ 


۳ ات 0 "سین 1 
هسمقب| سر ما نه سین عس ۵ دسشقد کی ترول ند ۶ او بر ی رضای 


خاطر مپر فرمانش را .عوقع اجر ا تذارد و حکمش را الات کند 88 


۳۸ بدا باین مرد بيشقدم ای ررنشت بالگ جنین گفت اهورامن دا .آن (م‌دی) 
که از , براي او زوت ا مقدسي آهایم ساقمه و کلام ایزدی ثید بر فنه 


در بش ناز برسم بجای گرد 5 رچه او برسم سبار بگستراند و مدف 


طولا بسنا پسراید ٩8‏ 


۳۹ ا(هورامر‌دا وا خوشنود تسازد نه سایر امشاسیشندان را به آن مر دارندهٌ 

دشمهای فراخ را کی که مردا را حقبر بشمرد سایر امشاسپتدان را 
حقیر [ بشمرد) آن میر دارنفه دشتهای فراع را حقیر شمرد دات را 
( قائوت را) و رشن را آن رشن فزاینده جهان و بالنده جهان را 
حقیر ( نشمرد) 


برای فروغ و فرش ! 6 


سوت( کردء ۳۳ )3 


بو ۶ ۱ مپر را هرییسشا مه م ( کسي) که دارای دشمیای بسن است ( کسی ( 3 از 
کلام راستیین | گاه است زبان آوری که دارای عزار کوش اسست . ۳ 
ای اسینتمان من عبر را میسنام آن یک تجستان دلر مینوی سیار رحیم 


.ی نظر بلند مقام ثبر و منك دلاور بل زرم آز ما را 0 


۱ ۱ آن بروزمندی که یک سلاح خوب ساخته شده با خود دارد کی که 


درطامت اسبان فرفتهنشدشی است درمیان زورمندان زور رین است 


۱ رات وس دب ای جا تکرار هبو ۵ 
۳ مثل فقرء ۷ 


۳ 


۴۳ 


عر ۱۴ 


وت 


4 دک زا سا وید ۷ . 


بش 4532 د * مد وید و ۵ ند نیارد د وید دج نب | بو ۰6 سس ات خسفت. 0 
زدییدجون.. زییی نیون منود مب وید - اند کل موی 
جاع(ع 6( ررس. تیب( ]ات پنستررع [چ. بش تن سکع بط ونوط . 
رویز زر (ع - برسوی ویب و وس . وف «س ()- مدرم دسج 
ددم (و. ۱ وا دی - واي«س. سید دس[ اه 
بر لزغ وب - [ نف درس #ببد « ۵ لن دود نز ررش . ۵ نس تسد ووز- ٩۶‏ 
( وس(م:. ۳۴ ) 

بر (عي. واط ((ر-تعدط دس دیع جس نسوس( «رسع وین )ی ۶ 
وبرط . زمند ح و( د وهد. وا یندید ون مد( ۵ ( سم مور 
مومس ور میدید وسفی. ساسموچ- مریم 
ورد ندمع ب سس وین ون . جسب 62 | مد زیر در ویرومود۰ ۱ ومتز ید ول رد ۰ 
وس وسط. بو رون ( بت تپین [چ . ۰۱ 


وا واوکد برع سم . پردادوچ. ال وپتریت ون ۰ هد وید هم( رو چ - 
ددم تس یی تن ویر - | وهدز وب که رن ویو . ی هد ویمع ی . ن ده ترجه ع( کن |سد مود ۰ | 
نس ند زرد زب ره تس و (و وید . قد اش ز ۲۵ نب نت ۰ | از دب نت . رسد ۳ 
فد[ وم وید هدند وید مو6(| داد 6 زد یب بل ری ند وی سر . مه و دنت ) تقادو ۰ 
دن ببر » اسب وید ۰6۵ وج .۰ دج (سع: ند رمع شحو تعسو [ زر (وود. - 
مدع من ( مب ويع تد نب وین و۰ سر و وددز- مد وید ۵؟) ۰6 ] وچ . ادییم- 
دزن( ع - ندرم بت دیس[ چ ‏ هو(چ ۰ | واب ندرب وا ی «رسم. هي ند - 
ررساط. ۰ 


لف دزج ۵( ۰ [ شددیت. مد ...۵ بیی دد ترریر. و نایب 6 شید وان( ۰ ۰۰ 


(وم(م. ۳۵) 


دق( «(<- هس دی ط دم و ( ی 
)رل( و نس دگزه د - درو ع. ند بعدت د ۵و۰ بٍه دم( 
فد رنه (ع - نب بددج ۰ زر نت نت ید دوز ۲ دق( ند ژ یهن ده ۰:3 
پ ند اند ند وولو ۷ ود و اند ( و - دوع ای مس 


مپر ذشت ۰۹ 


درسات. دلرات دلی ترین است درصات. مشندگان دا دا ترین است 
ات روز عندی که از اوست فر کسی 1 هزار کوش ده هن‌ار جشم و 
ده هن‌ار دیده بان دارد آن ( مپر ) برومند دا ای فریفته نشدتي 


برای فروغ و فرش , ۱ ۱ ۱ ۱ وه 
-«( کردء ع 9)۳- 
۲ مهر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای جهن است (رکسی) که از 


کلام راستین آ گاه است زان آوری که دارای هزار کرش است . ۲ 
کی که ترکسهای کوا کون خلفت خرد مقدس را ( سپدتا میئو را) 
۵ رامداد طاهس سازد آن آیزد سر کب نگ نش عصصی آنکه او سکر 


جود را عا نی ماو یف ر خشاند ۳ 0 


۳ چیره اش مانند ستاره لشتر مبدرخشد گردونه‌اش و[ ای اسیتان آنکه 
درمیان تخلوقات زساترین و هیچ وقت خحطا نرود مسگرداند عن آن 
( ک‌دونه را) که خرد مقدس آفر مدگار ساخت متام آن ( ک دونه) 
۱ زشت ستارگان آراسته میئوی ساخته (مپر را) که ده هار دیده بان 
دارد آن نرومند از همه چیز ۲ کاء فریفته نعدفی 

۵ 


جات 


برای فروغ و فرش 
سول( کرد: ۵ ۳)آه- 
٩‏ مهر را ميستائيم (کسی) که دارای دشتهای یهن است (کسی ) که از کلام 


راستن ۱ کاء است زبان آوری که دارای هزار گوش اس ۳ 
مبری که در ؟ داد علکت است ما هیستاتمم مبری که درمبان ملکت 


است ماهیستا لیم عبپری که د در علکت است ۳ همست لیم مپری که در 


‌‌ 
۰۰ سس _حاس سس تچ 








۱ ققرات 4 - ٩‏ در این جا تکرار میشود 

۲ صل فقره ۷ 

۳ بمی | تجه در شب دز رده ظامتِ ببچید ه عم مي‌في است دد دوز از روشنا با مپر 
یاه مسشوی 


۲ #ددن سین 


6سد دیا ۰+ پر گ(وع. مداد - ویب برچ . ۵ س اسد ‏ سد و ویر 
دم( وج دواد - یب سددج. ق نت وا نت واسو دوز - مه دوع 
نهد رد - سیم ددوع: و نت ند دوز ۰ 


۵ وان مدا رو ایودووت رسد دوانخ وود 
موی سم داساس. ورنت ند وویز. | عمآعرویدریت. وسعوی )ری 
و زدنت ( و ریت۰ 1 ( «دیس( هبور . اش ند د ۵و - اس( ند وت( ددسع. ۱ 
ود( وا ب درم یر ج. یس سس درد برع ۱ ۵ کر بر زرم نب موی ی 
ث نب سي سد دویز ۰ ۱ ۰۰ 
ده ازج و۰1 ( نس ددت ‏ ...۵ نیب مدن رید ۵ نع ند و ور مه 
(یاسل. رخ دز.) جر در فش «س._پوور. رسیر... 


۰ وت لس بنج واتد(درچه ( )۰ قستد(ی رن من 

سل ( ی (سور. 6 4( سب ور . قاط «(<-وع سط در ط وم و و ویر 

نم سو( چا - نع هویم ند رویز و «د نع زیت وی وی[ 

تسد لوط -زسوت (و. نش تون رویز . | 
عیسدم(سوورب. سییر جلآو ()ب 

بو نید ق. ۱ مف ‏ 5 وس ۳ 


تا ب۳۳ (( ) وه واط مس و. ‌ ده 


ار ببست ۳ دب ق 


با لای ملکت است ما ميستاگيم مپری که در پائین علکت است ها هیستایم 
مبری که در پش علکت است‌ها ميستانيم مپری که در شت ملکت 


۵ مپر (و) اهورای .ز رگ فنا بایذ بر مقدس را ما ميستاگيم ستارگان و 


0 


رم ره ۱ 
برای‌فروغ و فرش . . هد هس 9 
۰٩‏ نا اهو 
درود حیفرستم .ور دار.ده دشاهای فراخ و برامع لت زار وب ده 


ای ز لسحه 


تست بسپی. تب 


۳ رجو کنید بففره ۳۳ از هی‌مرد یشت 
در | عم مپر شنت ن قاف ه دست که قارب را از اتعار کتاب جد. یف ی راجم ,مهو اعلاع دهدم 
این کتاب بزرگ موسوم به (خودشيد و *بر در اوستا) تا یف دانشمند الما ي استاد هي‌ثل میباشد 
که چند ماه پیش از این ازطیع خار ح شده و بس از ۶۱ مپر يشت و مقاله آن بدست نکارنده 
رسیده ات اینگک که مولع آب‌فاد ه از مطاات آن گذشت در اسم آن را در ای جا غنیمت 
#یشر عم تاد | درجاي دار توق فده از ان زوي دهد 


۰ ما نز 1,۳ بت جوداه ل ۲۵۵ واوه۸۲ سا ب۲ ۹ شمه عححمق و 


اذر 
بیکب هفته بر پیش بزدان بدند میندار کش پرستات بدند 
که انش ند انکاه مراب نود برستنده را دیده بر اب نود 
فردوسی 
چون در طی مقالات و ترجه یشتها غالبا از آتش سخن رفت 
لازم آمد که شرحی در حصوصی آن نگاشته آید انش با آذر از 





روزگاران سیار کهن ا باروز ترجه کلّه اقوام روي زمی را 
بخود کنیده هکس شکلی و عنوالی آن را ستوده معرّز و محنرم میدارد تاقیات 
دنبا از بر ئو این عنصر استِ مو جد و مو لد و محر ار و الیکتر بک و کاز و 
کی و راه آهن و کارخانه و کلنه صنایم یعنی آ چه 6 غالک عمدن را باین 
بابه رساثین همین آتش است امی‌وز در روی زمن خوش کت ملْ است 3 در 
خال آو مواد سوختتی بعی چشمه لفت و معدن ز غال سنگ زیاد باشد 
آن کاری که در عا لا از خورشید بر آمده طامت شب را برطرف مسسازد و 
بواسطه حرارت خود رستنیها مثل حبوبات و میوه‌ها را برای تغذبه ما ضبح 
مدهد مین کارها توسط [۳ در روی زهن احام میگیر ه در شب چراغ 
هدایت ما و در روز طباخ غذای ماست و بابد نیز بنظر داشت که در سرمای 
زرمستان در فصیی که کت د جاور چنگال دیو افسردق و ,ز مي‌دی است اتش 
بگانه رهاننده نوع بذر است همین ملاحظه جشن سده را که دترش سادد 
در دم مهمن ماه پعنی تقربباً در وسط زمستان قرار داده اند تا باوجوه باد سرد و 
برف وم و تگرگ بهتر بارزش آذر بر خورند 

گذشته از اين فوائد معمولی نباگان ما در پارینه فائده دمگری فیز از این 
عنصر داشتند که ظر ها ام‌وز سب میاید و آن این است که بواسطه ان 
یکت فسم تلگراف يب سیم ساخته بودند بنا بفرمان شاهنشاه هخاهنشی 


۴ 
سا 
‌‌ 


ادو + ۵6 


خشبارشا ( و رمع ۵ دش از مسیح ) از شوشتر و هدان دو بایتخت 
بزرگ ا سرحد غالک وسیعه ایران برجهاي بسیار بلند بفاصله های معین 
ساختند و در بالای آ ها باسیادان گاشته با در شبها بواسمله شعله آتش و حرکات و 
علام خصوص و ممتتی که بان میدادند از اين برج ببرج دیگر وقایم مّم 
دور ترین حدود علکت را ,عراکز ميرسانیدند هر خاک که تصرف ایران 
در میاعد فورا در آمجا از همین برجپا بریا میکردند در سال ۷۹ ۶ پیش از مسیح 
وفق که سپپید ابران ماردونیا آتن بایتخت بودان را قح عود در شب بان 
روز به سارد یاسخت لدی (دالنا) بشاهنشاه که در | محجا اقاعت داشت خر رسیف ۱ 
در شاهنامه و در بادگار زریرات تز آمده که بواسطه آتش افروژی در 
با ای کوهی‌ای بلند لثتر بات را گرد آمدان و آمهتای جر کت شدن بر 


عرش اده اند 


,علاحظه آنکه درسان عناصر آتشس لطیف تر و ژیباتر و مفیذتر است 
تحصوصه تو جه اقوام روی زهین را مود جلب عوده است در ادبان آریل 
عنّل برمیی و زرتشی و بودالي چنانکه در مذاهب سائي مثل بهودی و عیسوی و 
اسلام حتی نزد بت پرسنهای افریقا آتش دارای اهقیت محصوصی است دانشمند 
الانی ( شفتلوویتر ) در کتاب گرانبهای خود موسوم ۰ ( آئین قدع ابران و 
هودبت ) ۲ مقالهبسیار منیدی در این مبست نوشته ننان میهد که چکونه 
ملل دنا از زرادهای سفید و سرخ و زرد و سیاه در ارویا و آم‌یکا و آسیا و 
افریقا آتش را مي سنایند متمدن‌ترین ملل اروپا با وحشی ترین قبایل اف یقا 
در ستودن این عنسر با همدیکر شرکت دارند بخموسه کتای که ابا یک از 
فضلای حندوستان موسوم به رضوی هنتشر ساخته و مدلل میدارد که پارسیان 
اهل کتاب هستند سار قابل توجه است از صفحه هنت بیعد این کتاب که 
موسوم است به ل پارسیان ال کتاب اند) از آنش و فروغ صحبت میدارد که 


ت 
مس 


۱ کار دا آ برد[ «سامیت جوم عخزن اه ماموماهژ ان عفاوا رتم فو(1 


و س۷ رامآ لا عع تص دباي اظ عباهعنع من( ع(1 
سس زا 


سطت 


+ »6 ادر 


چگونه امه مکررا در تورات و قران ستوده شده است ۲ در این مقاله ما 
فقط از ایرت_ عنصر آنچه راجم بایرات است صحیت میداریم راجم بسایر 
عالک و اقوام هر که خواهد پکتب مذکور رجوع کند و از ذکر مبسوط 
و متروح آن نیز باید مرف نظر کنیم و بکوشه و کنار مسئله بیردازم 
چه از ان در اوستا و کتب مذهی بانداژه ای صحبت شده له در چند 
صفحه غی توان کلیّه مطالب راجم بآن را فرا کرفت همینقدر که یک نظر 
اجای ارات مهمرسانیده بتوایم .ععانی فقرافی که در یشتها از آن باد شده 
بش درم اکتفاء خوا هیم کرد آ: نش مثل مه عراصر و کفته چيزماي که از قبل آن 
فاگده ای بانسان هیرسد در مر‌دیسنا ستوده و در نزد ایرانبان قدعم و اه 
نزد زرتشتیان مترم بوده و هست فعطم نظر از اقوام ساعی این عتصر از زمان 
سیار قدیم نزد طوایف عند و اروپای مقدس نوده بخصوصه نزد آربائیها یعنی 
هه وان و ابرائنان یشتر مورد توجه آر دیده است تضان بایلکه در ان م‌دینا 
آمچه آفریده اهورامرداست باید سنوده و ممرْز باشد ایرانیان بآذر بستگی 
خصوصی پیدا کرده اند و آن را موهبت ایزدی‌دانسته شعله اش را باد آور فروغ 
رحانی خوانده اند و آتشدان افروزات را در برستشاهافت نله محر اب 
قرار داده‌اند در ریگ وید هندوان و در اوستای‌ایر انیان اسم پیشوای‌دیی 
هردو دستة از آربائیها اثرون سفام«سر میباشد یعنی آذر بان و آن کسی است 
5 از برای با سبالي آتش کاشته شده چنالکه وستالس مزلاین۲ دز رم قدحم 
دخزری بوده با تدامن و دابا و از خانواده شر یف شگپمای و ژنده داشین 
آتش مقدی در معبد وستا م۷۵ موظطف بوده است در مت خدمتش که سی‌سال بو ده 
با یسی پا دامن بسر برد و تگذارد آتش مقدس که پشتیبان دولت رم تسود 
ده خاءوش نکردد ۲ در ازد هتهوان ای ۸ اسم آتش و سم پرورد کار 
آن است اما ابراتان باين عنصر و فرشته موگل آن آتر سپیدد ام مهاده آند 
در فرس «خامنشی نز آثر مبرشد در بهلوی [ ت رگفته اد لعت آنورنان که در 





۱ 6 با 26 [ 0 ]سر را عا00ظ مرا؛ ۶ن #آمرن 1*۵ ۸ : توب 


۲ رجوع نید نه خاصا مد ۲۲۵( وم :۳۱ ۱۸۸0 ۱۵ات۲1 0 ۴ج وزی اب7۱ ۲ 
٩۸ 2۵-8‏ 1910 رادم آتما 


آذر ۰۷ 6 


رسی طیط و .عمني طبقه پیشوابان دبني است از من کله است 
سبی نیز از من ریثه است آتش هینت دیگری است از آن و در 
آمده است ان که با کلات دیگری تکیت رافثه یک دسته از اساعی 
قدیم را تتکل داده مصوصه در فرورد.ن شت فقره ۲ ۱۰ 
این قببل اسامی برمیخور که از مقد سین بوده و بفروهرها بشان 
اذه ششء است از ان حله است آتر پات ۶ 4( رسد اف ک در بهلوی 
. فارسی آذرباد شده است بزرگتین و مم‌ترین ابالت ابرات 
طن اسلی بغمبر ابران حضرت زرنهت دارای مان اسم است اتر بات 
ن بواف آنرویانی سلسله خشن پاون ( ساتراپ ) که پیش از اسکندر 
بمد از آو نیز در آ ما حکمراني داشة اسم خود را بقلمرو امارت 
م اترپانکان ( آقر بامجان) امیده اند ۱ دراین جائیز متذکر میشوم 
ی یک از جات اپران بوده مثل مازند رای و کیلک و سمناف 
ي که بش از استبلای مفول در آذرباگجات متداول بوده است 
یم از زمات یار کین آتش میات آربائیها خصوصه مقدس 
لظر از کانها که قدمت آن بعتمده نگارنده ا بهزار سال پش از مسیح 
جزو آ دار قدهم ابران در اسحلق آوند در جنوب بپستان (بستون) 
ماد‌ها ( مدها) مانده که قدمت آن بقرن هشتم پیش از مسبح 
ال قش مذکور موسوم است بدکان داود و آنت قبری است در بدنه 
.م شده سس آبت عبارت است از يك ایرای که در مقابل آتش 
رون عد « بار پادشاهان هشامنشی در قارس مي بیفیم باشاه 
تعدان استاده است در روی مسکوکات عپد هخامنشی هش آنشکد, 
‌ در دورء ساسالمان آتشدان علاعت علی گردبده در روی سگه های 
این سلسله شش شده است هنوز ه در ابران منان ساماان اثراف 
ن بائی مانده در شب چهارشنبه آخر سال در خانه و بازار و کوچه 
جم‌البلدان یافوت نبز بکلمه [ذرییجان ملاحفظه کنبد 





#۸ ۰ 6 ۳1 
آتش مي آفروزند و از روی آنت میگذرند و میشه وقتی که چراغ روشر"_ شده 
رش اخنصار بان سللام و تعظیم میکنند و قسم (سوی سلمان) که متصود شعله 

۳ با چراغ است سار معمولی است 
بوبائبان ۳ قشم ستگی ای رانسان را ناش مسشانسته آتد مگر 
آنکه از برای آنان چنانکه مکررا در طي مقالات گفتیم مکن 


نبوده که مقصود ابراتبان را از محنرم داشن آتش دف‌اننك چیست 





یس 
باحار آذر ایرد ابرانبان را مثل الاهه آتش هسشا (هناهع۱۲) بو دای که رف ها 
دو وم وستا رمبهع۲) باهنده شفه تصور نوده‌اتد هرودت و کزنفون (ده«رمصه) 
و دیوژنس ارئوس (هماءهدا میععیهدد و دینون زبدهدنطا) هینوه‌سند که آتش و 
آب شکل برخی از پروردگاران ابرران است ما یموس تیروس (عنو1 منصنعملا 
نیز دکر میکند که آتش صورت خدای ابرانیان است هیان دیوژس لرتوس که 
گفندم آتش و بروردگاری «داشته در جای دیگر مینویسد که مغ ها یکلی 
بضد عقیده کسالي هستند که بپروردگارات. مذ گر و مّث قائل اند هرودت 
هو سد که نزد ابرانبان سوختن لاشه در آتش گناه است استرابون نز ان 
خبر را ذکر عوده ي‌افزاید که بعقیده ایرانیان باتش فّس" رسانیدن جرمي 
است هرودت و کزنفون هی دو سط کده اند که ام اسان برای آتش قد یه 
مي آورند استرانون از اين فدبه اسم برده میگوید که چوب خشك و روفنی که 
بروی آن میپاشند فدیه ای از برای آتش است ما کسیموس تیروس نیز همین 
قد به را از طرف ائرباتان باذر تقد یم میکند کورشوس (مدت:0 سنوسد 
سوکندی که ایرانیان در مقابل آتش باد میکنند بسیار اهمّیت دارد بقول کزنفون 
در اعیاد رسم است که آنشی و در آتشداها تردش مندهند باژز کورتدوس ذکر 
میکند که اتش در آنشدامای نقره در وقت جنگ در سر لشکربان حرکت 
داده مشود و داریوش سوم در اربلا روتهترم از خورشد و هر و آذر استخانه 


عوده که لشخر داش ۳ دلیر بت یگ باسکتضر غلمه کننه ۱ 


سس هه 








! رجوغ کنید به بامده بمنجم۲ محوتجطن! وه و۳ عم مفعن8 4ص دهتوتاظ عزا 
۱4 ۲ ۵۱ ۲۵ ومااهنالا .اص .هه ,معزه 3 ۱ 
03 





1 ۳۳۳ بو ۱ اد ۰ ۰ با 
انشگاه فر وژاداد ( سور ) در ووت ایادی طا را از بماهای ار دشر بایان | افیا 


جوع کرد رد ٩۹0-46‏ .0 ص16 ویو اه صنلصبدا1 تقو همان وعتو1 
: مرآسد ( 


و ده 3.4 11 مرو 1۲۳ رتتداداه جح موتو ها 0۵ فاگ باتش با 


+ 


آذر ٩‏ : لا 


آنجه مورخن قدیم راجم باتش نقل کرده اند مطابق ان من‌دسناست 
و هنوز هم پیروان اين دین هن احترامات کپن را از خنصر عقدس منغور 
سدارند در آتشکده با آنشگاه و درمیر و آذران و آش بهرام آتشس هماره روشن 
و شعله‌ور اسث فریب بیقین است که آتش پرستشگا هان زرتذنیان ایران و 
بارسان هندوستان که در وقت مپاجرت از ایران میندوستان با خود همراه 
آورده اند همان آتشی است که در عهد ساسانبان در ابران مشتعل نوده است 
امر‌وز نیز مانند مارینه بمار دهن و شن باتش شیرسانند مویدان در برستشگاهان 
در وقت سرودن اوستا در مقابل آتشدان پنام که کرش گذشت پیش دهان 
می‌آو بزند با تفس بعتص مقدس ترسد همان ملاحظه است که سکار و قلبان 
کنیدن نزد زرنشتان ارواست اگر کی مرتکب چنین جرعی شود در اتظار 
خوش ما ثیست مچنن گدشته از اش معامد از اش معموبی خانه ئبز ک از 
برای طمخ غذا و شست وشو وغبره بکار میرود احترامافی منظور مید ارند بمنی که 
آن را رکفافاف عی ایند هیچ ی تست که آریاشها در قدرم مر‌دکان خود را 
در اتش مسیو زاننده ند حنانکه «ندوان از زمان سار وددم ,۱ بام‌وز انش 
انبوهی افروخته در آن نفت با روغنی باشفه مر‌دنان خود را در آن مسوزانند 
و خا کش را باب میدهند لابد ایرائیان هم در ا.ن عادت با هندوان شرکت 
داشته اند جنانکه کله دخه که در اوستا د خم ۵ س چا و در پپلوی د مك 
گویند .ععتی داغفاه است نعتی مد که م‌دگان را مسوزانند چه رشه 
این کله که دگ باشد .ععنی سوزانیدن است و کله داغ از من مادء است از خود 
اوستا هم مفهوم مشود که در دم ابرانیان لاشه می‌دکان را میسوزانبده اند 
چه بسا در وندبداد از جرم سوخ لاشه در اش سر _ رفنه و 
تکلیف دینداری که خود دیده می‌ده را در آتشس مسوزانند مقان شده است 
فردوسی در شاهنامه م بان عادت قد.م اثاره کنده گو ید 

می هرکنی هرسو آتش فروخت .یک خته بست و یک کدته سوخت " 


تست وت مت 





لس سا 





تست تج ۷ تست تست ی 0 


) شاهنامه چاپ ترار مکان ص ۲۱۰۹ 


+ ۱ 8 آذر 


سل است که این عادت سار قدم ابران بوده است گذشته از 
هد رجات اوستا نو اسطه خبر هرودت نیز که ۳ گذشت هید انیم گه در 
فرن دجم مش از مسیح سوخان لاشه در آتشی بزد ابرانبان گناه بوده اس 
تگفته خود پیداست که هرودت در هباتجائی ( کتاب ۳ فقره ۱5) که از مقدس 
بودن آتش نزد ابرانبان صحبت داشته وبعد دومن بادشاه هخامنشی وا را 
عتپّم ساخته که در مصر لاشه فراعون آمازیس «م:::۸ را از گور بیرون کشید. 
یس از انواع زجی‌ها فر‌مان داد تا او را سوختند افسانه است که از هر نت 
مخالف عادت و این ایرانیان قدم است و کف شدن خطوط قبطی در مصر 


نیز سلوك وا و در ان سر رعان درخالاف مد ر ات هر وشبت مرج هر هی 


آذر ایزد در اوستا غالبا سر اهورامزدا خوانده شده است 


0 ۳ - ۳ ۳ ۳۹ 1 
از این دعساتی خو اسمه اند علو مقام 1 ۳ در سا نشف سنا 4 





ستندارمذ را که فرشته موکل زمین است نظر فائده آن دختر 
اهورامز دا تامده‌اند در سنا ۲۵ فقره ۷ امه است ۶«اذ, سر آهورامزدا 
را ما ميستائيم ترا ای آذر مقدس و پسر اهورامزدا و سرور راسق ما میستائيم 
هه اقسام آتش را ها هیستافيم " در فقرات ۵۰-٩‏ از زاساد بشت ایزد آذر 
رقس ای دهاك (نحاك) شرده شده است که از طرف سینت مینو صه 
ضحالگ برانشخته شده ۲ وی را از رسیدن بفر بعتی قروغ سلطنت از دارد 
در یبدا ۳٩‏ (هفت‌ها) ققره ٩‏ آذر میان پروردگار و بندگان واسطه تقدت 
بدرگاه ابزدی قرار دادد شد مه است در فقرات ۷۷ ۸۷ از فروردن بشت 
آمده است «وقی که اهر,عن بسك آفرینش تيك راستی (اشا) قیام غود وهومن و 
آذر از پگ باری برخاسته خصومت اهر.ئن ابکار را در هم شکستند بعلوری که 
اهر.عن نه توانست شحپان راسی سیب زده آت را از حر بان و اه و[ از 
عوّ باز دارد» سراسر سنا ٩۲‏ در ستايش آذر مباشد اتش تباش که ماز 
خصوص | تش است از بسنای مذکور و از فقره ٩‏ از سیروزء استخراح شده است 
چنانکه در اغاو این مقاله گفتیم در یام #طعات او سا مکررا از آذر داد شده است 


سح مر 


اد و ۱ #1 
بای اختصار فقط بذکی چند فقره دیگر اکتفاء ميکنيم چون آذر در مزدسنا 
از بزرکتریرت_ عم ایزدی «شیار و ار برای‌سود و بهرء انسات از عام بالا 
سوی جهان خاق فرستاده شد ه است لاجرم آن را از ضرر و اسیت رساتبد ن 
نیز عاری دانسته اند در فررگرد ه از وتدیداد در فقره ٩‏ اعده است *ای 
آفر بدکار حپان ای رال آیا آتش اسان را مکعد؟ ۹۹ اهورامزد! در باسح 
کفت آتش انسان را عکشد بلکه دیو رکب اسنو و بذوتو ( د ترچ . وعط ۳« ) 
اورا بسته و دیو ( وبه) وامیس اورا این چنین بسته هی راند. آنگاء آتش آن و 
جانی را سوزاند در ال صورت حت و دسمت در احام دادن زندگای وی 
د «مد خالن است » در فقره بش شین فرگر د نخستهه مین سئوال در خصوص 
آب شده است باز جواب منفی است دیو ماب و بخت شخص آدعی کش است 
نه آب و اتثر, در صورفی که باد جر که یی از عناصر و در مزدیسنا سنوده و 
درم است باندازه آتشس و اب معصوم قر ار داده تشفه است بلکه دو قسم باد 
لشخیس داده اند بادی که خوب و سود بخشنده است سنوده و باد موذی و مضر 
تکو ده است در رام دشت در فقر ه و آمدء است «ای باد | مجه از تو از طرف 
سیعت مینو ([ خرد مقدس ) است ما هیسمّائیم ‏ داز برای رقم اشتیاه و خارح 
عودن باد مود مکر وا در فقره ۵۷ همین شت آمده است ۰ ای باد بان 


قسمیی از تو که از طرف سیتت هو است ما تعط یم عوده درود میفرستیم » 

در سا ۷ قعره ۱۱ یمج قسم آتش تشخ داده شده و .چن مت 
جدا گنه درو د فرستاده شده است از این و ار 

۱( بر زی سونکپه 6 ود درس وم 

(۲) و هو فر دان اد نز و (م دید دسر زس 

(س) وروا ز شت رس دوت چ س 

(:( وا ز بشت واس ند دجم 


(۵) سپنیشت بومزدودجد 


۰۲ ادو 


در تسر بهلوی این فقره ان بنج فسم آتش ب#ست ‏ ترثیت. ال طوو 
هعیی شفه است تین گ به تلد سوت (بزرگ سود) تمه گر دیده در 
توضسحات اسم موی آتش بهر ام خوانده شده است دومن آتشی است که 
در کالید انساق است با بارت ددگر حرارت ریز به است سومن آتشی است 
ک در رستی‌ها و چومبا موجود است چهارمین آتش برق است هیان آتشیاست 
که از کرز تشر ایزد شراره تسده ددو (مینحکر) وا هالاله عود ال تصفیحه ۰ ۳ ۳ 
ها حعط ۵ شود) پنجمن اتثی است که در زمان ( عرش ) جاو ندان در مقانل 
اهورامن‌دا افر وخنه است در فصل ۱۲۷ از نندهش که تخموصا از اتشی صوجت 
مبدارد مین دنج قسم آاش ناد شده است مذر آنکه در قسم اولی و شجمی با 
تشبر پهلوی اوستا فرقی دارد بای معتی که ول بندهش _برزی سوتک 
آتشی است که نزد آهورامزدا افروزان است و سیددشت آتشی است که در روی 
زمین بکار برند و از آن است آتش رام در فصل ۱٩‏ از زاد سبرم نیز از 
این پنج قسم آنش اد شده است 


تن ...۶ سس 
حار( صییه و و ای در اوسفا موسو ۶ است زد خوارنگره 


فر یا خره 5 6۳1-۳ که در فارسی خره با فر آولیم آن عبارت است از 
میم فر وغ با شکوه و بزرگی و افتدار متصوسی که از طرف اهورا «سغمیر 
با بادشاهی شیده مینود در جلد دوم بنتها منصلا از آن سحبت خواهیم 
داشت در ایر:_ جا ختصر! باد اور مرشوعم که در اوستا (حنانکه در اد سات 
ما لیز مصعللح است) غالبا از فر کیائی و فی آریاف سخر _ رفته در:ای 
فراخگرت ارامگاه آن هر ده شده است ضحالك رای دست آوردن آن شید ۳ 
ار اسیاب ورای سپودء خود راعسه بار برای رسهن بان فراخکرت انداخت 
ژاهساد بشت 5 یی از بشتپای دلکش اوستا ست بت از ما خذ اطلاعات ماست 
راجم بفر در مقاله جشید (س ۱۸۷-۱۸ ) گفتیم جشیدپس از آنکه درو غ 
کونی و خود ستالي آغاز مود فر از او بصورت مرغی جدا شد عقبده فر سد ها 


از هرز دسا بدیتی هو ۵ نقو 2 عوده شخنا ۳ در 1 سل ۳ فر وغ 


آذر ۳ و 


و تسلط تخصو ص خدای است که شکن است اسان 3 دارای آن گردد سنا تکه 
تععوب دارای شخیتا ود ول از فرفت سرش بوسف بش صبر ی کرد اله و 
فغان سار عودو راضی بتقدیر اند از ان رو شخینا از او جد اشد وی دوبارء 
داو وست ان داستان سای حوی داد اور س رکذ شت مشمد است چنان 
در مقابل فر کالي شخینای بنی اسرائیل درست شده است * در فسل ۱۷ 
از شدهش از اش سه آتشکده هعر وف اران هد م که عبارت باشد از آذر 
کهسب شیز ترديك ارمیه و آذر فروبا درکاریان فاری و آذر برزین مهر در 
ربوند خراسان سحبت شده است ان سه آتش از آسان فرود آمده چندی 
از حنش باد دور هیکت با آنکه هر يك در عمهد یی از بادشاهان 
بدشدادی تا کاف یی گر ود آمد ۳ از ان سه آتش مفصلا صحت 
مارد آمجه ارخی است این است که سه اتشکده مذکور در عهد ساسانیان 
از زبارتگاهانت خاص و عام بوده است ( رجوع کید گنها ص ۲۵-۲۳ ) 
در سست است که حضرت زرنشت ای حاودای با خود داشت دفبقی نیز 
ار ربان سقمبر اير ان در شاهنامه وید 

بی مر آتش بیاورد باز ‏ بکفت از بهشت آوریدم فراز 

مپمین ماه سال و همان روز ماه موسوم است بآذر بعنی پاسباف ایر _ ماه 
و ان روز باآذر ایند بر کتار ده است دست اذر مه از ان هوا تبر ها 
زد چو اوك دلدوز (از رق هروی) آذر روز در آذر ماه در ابران قدءم عدی 
بوده تقول ادو رحان ببروف موسوم بادر جشن در ان روز حصوحه بز بارت 
آتشکده ها میر ند 

در مقاله امناسندان گفتيم 5 در عام مادی باسياني آتش داهشا سمل 
آزدسپشت سبرده شده است قول ندعشس در فصل ۲۷ فقره ۲۶ کل 
آذر کون تختص آذر است ‏ ز خوت. وتف همه روز دو دیده و دل من 
یک به | ذر ماند یی ذرکون (قطران) 


۱ رجوع کنید رد زان ملع 11 ده زو و قطن جع ج ادها و رد1 


اساتا بر 


۵4 اد ر 


در انجام مقال ی مناسبت تدست که چند سطر در خصوص 
جشن سده وشته شود چه این عید مناسست خصوصی با | تش 

دارد از زمان سار فدم با ناو ( تزد زرششان کرمان ) 
در سده آتس افروزی میشود این جشن له در دم بهمن ماء اتفاق مي افند 
بنا سمّت روزی است که اس سدا شده است در ادسات فارسی سا باین 
اسم برمیشورم فرهنخا برای وجه تسمیه این عید بسده دلابل بسیاری ذکر 
کرده اند برخی وشنه اند ان عید را از این رو سده گوند برای | نکه در 
ان روز فرزندان دم ابوالیشر بصد رسیدند برخي دیگر نوشته اند برای | تکه 
دسر آن و دختران کوحرتث در ان روز سن رشد و یز رسفند و شب ان 
روز را فرمان توصرت حشن کرفتند و شاد‌ها نی عو دند در ان حا لازم است 
باد اور شوم 5 در هردسنا کومرت بحای ا دم انو السشر ساعي استی ۱ 
اه سنت قدعم ایران در کتاب‌التفهيم ی صناعة‌الننجيم که در سال ۲۰ 5 
با ۵ 4۲ توسط ابو رشان تالیف شده است بهتر محفوظ مانده و بیشتر قابل 
اعتزد است اینتك عن عبارت فارسی ابو رحان «سفه | بان روز است از من 
ماه و ان دگم باشد و اندر شیش که روز دهم است و میان روز باز دم 
| تشها زنند بکوز و با ذام و کرد برکرد آآن شراب خورند و لهو و شاذی کنند 
و نیز گروهی از آن بکذرند سوختن جانوران و اما سبب امش آست که از 
او ۰ لو روز شجاه روز است و فجاه شب و یز کفتند که از فر زندان پدر 
تن سد ام شت اما سب انس کدن و برداشن آست که بیورسب توزیم 
کرده بوذ بر علکت خویش هر روز دو سرد ا مغزشان بذان دوریش کنذ که بر 
کتفهاء او بوذ و اورا وزیری بوذ ام او رماییل تيك دل ونیک کردار و از آن 
دو آن یی یله کردی و پنهان او را بدنباوند فرستادی چون آ فریذون ویرا بگرفت 
سرزاش "کرد و این رماییل کفت تواناف من آن بوذ که از دو ذشته یی برهانیذ مي 





] در فرهنگها نیز سده اسم درشت پسیاد برد کی است که بخصمو صه در دارالرژ و ماودا» النبر 
مرو ند واز رک انبوه و عره آن ذشه تولید میشود ان را اغال بشه و بشه غال و زشه داد و 


اذر ۵ ۷ ۵ 


و حله اشات در بسن کوه اند باوی سواران فرستان با بدعوی او نگرند 
واو شی را پیش فرمتاذ و بفرموذ هر کسی بربام خانه خویش آتش افروختند 
ز یا که شب بوذ خراست که بسیاری ابشان بدیذ آیذ بس نزديك آفریذون ,عوقم 
افتاد و او وا ازاذ کرد و بر حت زرین شاند و مسمعان ام ؟ د ای مه مغان و 
بیش از سذه روز ست آو را بر سذه کویتث و نز تو سذه کونند و حشقت از وی 
چزی تنا نسم ۲ ستت دیگری در داهنامه محفوط مانده و شان حشن سده 
بپوفنگ تسست داده شده است از این ور از روزی هو شنیب دار هاش 
از وهی مرگذ شت هاری ساه رت و سساز زر و .ا جشمهای سنج از 
دور دش دف ستخی بر ترفته سو ی آن انداخت مار بگر مخت سب جر ۵ سنگت 
ری زر ممبان مشکست و شراره ار آن درخاست هوعتب خدای را از این 
فروخ سیباس کفته ات را قله قرار داد 

ایزدی پرستید باید اثر بحردی 
دب آمد بر‌افروخت انس چو ؟ مه هان شاه در ک او با تروه 

مکی حشن کرد آن سب و بادم خورد.. ‏ سده دام آن حشی گر خنده کرد 

ژ هو شنک ماقف ادن سگه باذکار سی باد حون او در شهر بار 


سین سین رسپ 





! از یكك نسعه عط که در کنابخانه ملی باریس موجود است متا سفانه در اوفات استعراج 
لعات قادسی این کتاب غفلت عود م شماره آن را ضبط نکرده ام 





9 
۲ 


سر رس 


عتو السهی بکند کار حوش مر ده وسشت مر ساند سروش (حافنا ) 


سروش در اوستا سراوش «ماملیود «تمسی معتی آن اطاعت و 
فرمانرداری است بخصوصه اطاعت از اواس المپی و شنوای از کلام ابزدی 
سروش از سرو صددد (2) ک .یی شنشدن است و در اوستا سار استع‌ال شده 
مشتق مساشد کله سروش .ءعني فرشته در اد بات فارسی معروف است کات 
دخری نبز از جنس آن و از هان رشه و بسان در زدان ما بای است که 
باد اور معنی اصلی سروش هم مساشد و آن کلیات عدارت است از سرود و 


سرآشدن 


در کاما که سروش غالا .گعتي مذ کور امده است ۱ در سار فسمتیای 


اوستا نیز ,همين معتي بسیار استعال شده است " بحس اطاعت و فقو 
فرمانرداری خود یی از نسم اپی است دا عتّای داشتن آن ؟دنده است ۳ 
یکلمه سروش حرف | که از ادات ننی است افزوده اسراوش گفته اند بعني 
با فرمانبرداری و کرد از احکام ایزدی * سادر كت فقرة از اوستا چند.ن بار 


کله سروس تکر ار ترل و است کی اسم جر د .ععيي «ذ کور و کبی اسم خاص, 
فرشته معروف 
در قد.عترین فسمت اوستا نیز چندین بار از سروش فرشته اراده شده است 


در مرجاف از گا ينف قرش ۳ او با دارای مقام اسیار عایِ_ 
قطلمه ] | 
۲ یسنا ۰ نقره ٩‏ سنا ٩ه‏ فقره ! یتنا ۱۰ فقره ه فروردن یشت (بشت ۱۳) 
تثره ۸۸ وبسرد ٩‏ فقره ۷ ویسبرد ۵ | فتره ۲ 
۳ سنا ۵ در فقرات ]و ۲ و ۲ 
3 و تدنداد ف زگرد فتره ۸ ] 


ن‌ ی 1 8 کر ۵ ۳ 
1 


و ۷۷ 


مي‌بيميم و بصعت مان و بزرگ متصف است "۲ سروش ی از مهم ثر بن ابزدان 
آثن من 3 دسا مات مظپر اطاءعت و فرعانرداری است ماینده خعات وضا و 
سلیم است در عقابل آئن خداوددي از حست مقام و رقبه سروش با مپر 
مسر و برادر است حت گاهی در حرو امشاسیندان سی ده منود در مقاله 
امشاستهدان کفتئم گ سرت میت همئو و ( خرد مقدس ن ) در سن امفاسندان 
جای داشته بس از آنکه از دسته امشاسندان جدا شده برای آنکه عدد هفت 
را کامل ند اهوراهن‌دا را شحای سید ت نو فرار داده‌اند و کاهی مم رای 
تخصل عدد مقدس عبر وش را آخر ین امشاس ند قرار داده و بهن درسر جای 
؟رفنه است 

در اثییات متاخر مزردینا سروش ار فردتگانی است که در روز 
#امت بر ای حساب و مبزان خاشنه شده است از خید کاس نز معلوم مشود 
هه ادن فرشمه را در اعمال ریز واسیي مدخلت ی است جه در بسا 2۳ در 
قطعٌ دوازده زرتشت باهورامزدا عیگوید «ار | نجه نو فرمان دادی سر نه پیچیدم 
۳ ً» کفتی درخنن و تشاب بش ار آ یه سروش من بهمراهی اشا با تنج ۰ 
مال مر د هر بك از دو ؟ وه راسد و دروغ پرست وا از سود و زدان تقسیم کند 
غالبا در اوست: روش دا بفت هقدی آمده است " سذ با صفت نك و 
باداش لت دهندی ۲ دس با شمیت وه و برورهند و خوسش از دسا 
با صقت مر و اسلحه قوی آزند ه و اهو رای مد ه است درمیان اوصای که 
ار برای سروتشی آورده شده تحصوده بت تتو مش مدورعغاد بسیار قابل 


ت ‌ 


دفت است این صفت دا 3 تسیر ببلوی اوستا به تن « دل ٩‏ مان ) ترجه کرده آند 


۲ بستا ع فقره ۲ ستبا ۳۲ فقره 4 بینا ۷ عتره ۳ وبسرد ۷ ففره ] وید-برد 11 
قرات ۱ و 1۷ ض‌هرد دشت ربمت )6 رد ٩‏ فروردی اسشت ( شت ۱۳) عقرم ۲ ؟ 
و دیداد فرگرد ٩‏ فثره 51 

۳ سا ه | ققرن ا تا ۱ ۵ فقره ۴ 

۶ سنا ٩۵‏ فترم ٩۳‏ وسدد |٩۸‏ فتره ٩‏ وندیداد 1٩‏ فقرات ۱۵ و ۰ ههر یشت 
(پشت 1۰) فتره ۵۲ 

۵ ستا ۳ فقرم ۲۰ سنا ع فقره ۲۳ فروردن سشت ر شت ۱۳) فقره 5 ۸ 


۸ 81 سروش 


يمني کسی که سراسر وجودش فرمانبرداری است منت .ععني کلام ایزدی است 
ثرکیب این کله با تنو ( تن) يك صفت بسیار برازندث برای سروش تشکیل 
داده است چه گفتيم که ابر فرشته مظهر اطاعت از اوام السپی است 
وظیفه اش این است که خاکیان را راه اطاعت نشان دهد و رسم بندگی بیاموزد از 
این رو خود در مقابل قوانین مصدر جلال تسلیم حض‌است چشم و ؟وض باهرومی 
خدای دوخمه تن شول ایام عام بالا در دده است نظر بوطیفه این فرشمه 
است که ۳ هیخو انیم اوست درسان محلوفات مدا اول کسی که 
زبان بستایش خداوند و ثبایش امشاسیندان گنود اوست نان کی که 
مي‌اسم مذ‌هی بای آورد و بنج گامهای زرتشت را سروه ۲ ابو رحان 
بیروف تبز میتوسد سروش اول کی است که می‌دم وا برای ستایتی بروردگار 
بزمزمه عودن امس کرد 

در ادپیات متأخرین مزدیسنان سروش پيك ابزدی و حامل وی 
خوانده شده است و در دعب فارسی او را با جبرائیل سای یک داسته اند 
ابو رحان بیروف نیز مینویسد له سروش را چبرائیل مبدانند نظر به معني لفطی 
بر وستکهه پسوذدن- وود مناسب تر است که این ایزد جر ثیل وحامل وی 
ترجه شود اما سروش را یسك خدای دانستن از این جهت است که کفتار آسیانی 
و کلام رهای در وجود او حلول کرده او بهر جای که رو آورد آئن 
ایزدی و حکم اطاعت کردن از آن با او ممراء است غالبا در اوستا سر وش و 
مهر و رشن مکجا تاهنده شد داند در مهر بت درهم عیگو ید 
سروش مقس و تبث از طرف دست راست مپر ميراند و رشن رز طرف چب 
او میتازد " در ارت يشت که ذکرش در جای خود بیاید به اهی 
سهقد فرشته روت خطاب شده است «اهورامن دا بدر است آرمیق عادر تست 
سروش فيك و مقدس و رشن 2 ی برآدران تو هستند» ۲ بر خلاف در 


و اسف بت هط یات در سا ات اس و 
۳۳۳۳ 


| سنا ۰۷ فقرات ۲ و ۲ ۸ 





۳ مپر شت (شت ۰) فتری ۱۰۰ 
۳ ارت بقت (رشت ۷) فقر ه ۲ 


رو 4 ۲ ي 


ما سروش با اشی م‌بوطاست و در سای قسمتهای ارستا نیز آثری از ان 
ارتماط خد جم مو حود و با اشی مسحل خو اند ه شده است ۱ 

سروش تبز مانند مپر همدشه بیدار و هرکز خواب عیرود مخلوقات مدا 
ر داسباف مرکند که جپان عادی را بسی از فرو رفن خورشید باسلا ح 
آخنه خویش نگپسان است ۲ کر دونه سروس نهر عانند گردونه مپر با چزار اسب 
ریا درخشان که سب دق نبندازند و سمهای آمها ری است کشده هت و ۵ ۲ 
صأننث سر مقاعء سروش در بالای کوه البرز در بث بار گاه هار ستون و 


ستاره نمان میباشد * 


سر وش در اوستا عموها لد داو و دروع لعر ادف شد ه است برای حافطت 
لوع «شر هس روز و هس سب سه بار بدور زمین میگردد و با دبوهای عازندران 
در سر رزم و سسیز است " در فد د هیحدم وند شاد از ققرء ۳۰ ۱ ٩۰‏ 
سر وش با جر ده آخته ددو دووع در برسشی و ناسج است سیب خوشنودی 
وی و اردیاد دروع را دواسعله گماهان هر‌دم و حاره اعنالان و اسدام آن و 


از دلو درو جو داست 


دره‌یان گروه دبوهایی که از دمویدان سر وی دار اف از جند ن ۳ [ دان 
تخصو حبه آسمم برده شده است از | محمله است دلو ند و رو سر (۱:۵۵) ه در 
وندیداد از او سخن رفته این دیو بدون شرت مسكري هست است احتال 
در 3د میشود که لعت کند و کدی در زبان فارسی از شین دئو اوستایي مشمق «اشد 
از سروش که با صفات دایری و ناموری و زوره‌ندی و چستی و چالای 


آراسته است 1 در خواست گردیده که دلو کندی و بر اندازد و دور سرای 


ا پستا ۰ بقرن ا تا ۲۷رد ٩‏ ویبرد ۷ فقره ؟ ویدرد !غرم ۷٩‏ وسپرد ۲ قفره ) 
۲ سروش نت به شبه ( سنا ۷ه) فترء ۱٩‏ 

۳ سروش هت به شبه (یبسنا ۵۷ ) فقره ۲۷ 

۶8 سروش بشت سه شبه (یسنا ۰۷) فقره ۲۱ 

سروش شت سه شه ( سنا ۵۷) فقرات | و ۳۱ و ۲۲ 

1 سروش شت سه شیه ( سنا ۰۷ ) نقره ۱۳ 


+ ۳ ج تروش 

درو و کلبه مس‌دحان ۹( دب درست سرنگوژی ساود ۱ بو ح4 ۱ تشم 
سدو وورو (:۸۶۱۵) بزراتر.ن رقیت شروش أست محيي آن عضب و و براني 2 
قساد است این دیو هیان است که او شم کوثب دو اوستا هیچ دیوی 
شر در نی و دابالگ تر او خشم لعر بف نشده در خود کاا ی ار از او 
ام برده شده است در خبائت مر امد اباکان دیش رده شده برای آنکه 
دیوها بتواند زندکاقی خر را شاه سازند دز در علم خدم بناه برده اند ۲ از انکه 
مکررا کفتيم ایرد روش حربه در دست آآرفته ۱ هماوردان خود در 
رد 3 خو رد است جر ده او ؟رژ و تعذیر و تبر و جر انسست قرشنه اي ک ۳ 
کلام ریانی 5 با سالاح مادی کاري ند ار د ات جنک ی و ررع او سنا نکه 
خود سروش یشت با میگوید عاز و دعاست عثل عازه ی تا اهو وثیر بوو 
هقت‌هاو فشوش منت و ینخمه هانام " مرغ سحر خیز خروس از طرف 
سروش فرشنه شب زتفه دار کاشنه شده که باعد ادان باکت بر داشته می‌دم را ار 
بش سناش رز او ند که اید که و حبه میور ری زد سس دنمان تسار شلف و ح ۳ از 
قصایلن زرف سور ده منود دبمار ادن خروس که در سییده دم عرده سرری شدین 
8 ۳ سد سب ۰ ۴ بت 
اریی شب و بر اعدن فروع روز میدهد بزد ۱ دن مقدی و خوردن آوشت آن را 
ود روا عدانند اس خروی در :وتا درردرش هس اون میباشد ‏ این لغت 
مذهی است تعی از بدئی بسننده مفحود ان انت که فر و خ روز «! ار بش 
دیده مژده و رودان میهد سم دیگر خروس هر دثاس وسن(وم‌سید میباشد 
این اسم ار اسعاء اصوات است مئل کیکری هتوم سس جع لانيي کهبا اد 
تغییری در عام ربامهای ارویا ی برای بات خروی استعال مشود هنوز م در 
شلات اوار ما ان را برکتای مسذو ند وی در اوستا آمده است که جس‌د مان 
د زان برو درش ( خروس ) را مر کاس مر نامند در اوسما کله خراوس 


۳۹ ۳ دارم ت۳۲ جروی ۶ارسی از همان ماده اس ول ,یی ار ده ما مان 


| وندیداد فررگرد ٩۹‏ فقره )4 

۲ کامها سنا ۳۰ قطعه ٩‏ 

۳ سروش يشت سه شبه ( سنا ۰۷ ) فتره ۲۲ در خصوس زهاي مدکور رجوع کید 
جقاله ملحقات شتا و بکانها ترجه بتارنده ص -۰-1۰ ۱۰۵ 


سر وس ۳۱ 


ست بلکه هدده معتي خروشیدن و فریاد بر آوردن از ان آراده شده است 


کلیایت خروس و خروش هر دو بی است مگ آنکه حرف سین و شین مم 
مبتّل شده است عفاسبت باتگب زدن و فریاد شیدن و خروش بر آوردن 
خجروس آن ر! جنین اسمی داصر د 8 ده اند ( در فر کرد حدم وند داد شرحجی 
راجم سروش و خروس مندرح است دانستن آن از قطهُ نغار اخلاف و 
لفوی سار هقید است "زراشت از اهورامن‌دا پرسید حکست گاشته و 


خحدمتگز ار ۲ سروش مقدس د ابر اهورالي س ابزدین کلام و سالاح قوی 


ف 


آزنده اهوراعزدا در پاسخ گفت ای سینتان زرنشت رو درس ( خروس ) 
سه قسمت از شب میگذرد آذر عقدّس از بیم خام‌وش شدن سررش را بیاری 


خود سخواند با اسان را برآن دارد که بدو مدد رساند انخاه سروس خروس 


۳ دار عوده مانب ردن واد ار مرکند ان هم در نمدب.یش ۵ ۳ او از 
بلیف عوده میگو ید اي اسان در خر از اه " بای آور بدبو ها تفرین فرست 


" 11 ۲ 

ا کر نه دیو دراز دست توشاست شا عالت آمده دوبازه وان خاي را ک 

۱ آوررس خروه که شمر ای ما | ستعمیلل گرد و اد شي کل سروس اسست ۳۳ | یتعا 
سیک ۱ - تسف بل یاف آاست سل که اما ۳ آ ماو -- ۳ نآرد 5 اسلا و ها آشت حتر زو 
راز خروس فارسی گر فنه راشف ده طعات دار زر وس سا کا بان 3 ۹ ۳1 
از سک فارسی ایت القافا فقو حانودی که در اران قشم سبار معزز و کترم بوده اد 
دید َه جر و 3 بر د تاللب) هم هد س بو ده و ار در ماب یی ار عید سوصسی رز سر ژ هی 
يآ حا له پا وب يت ۳91 لو ده | زمر شصر مد سید که بو سم ند ار اسات هد ان ارو ا ۲ ان 
شا شید و اد حجه در کات بو سای داش آأز كت حپاگتری کر روش اسعیی ار ان ببستت و مد ها 
شعرراي وناب اب رامع یزاب امیده اد رجوع حتنید ٩»‏ آصاا ناور رداهللنرجیاا یط 

ور ,84 1911 را لا مان ما مات ۵ ممدبا خبط 

۳ لت که ما کاشه و خدسگزار سروش رچه کردم در اوستا سر اوشاو رز 
ند اس ط ویس زر سا )6 نم مه آاست ده از 4 سر او شا و بر ز و آلب ای که تروص 
ی فد سدیل ۵ +#ي دعب هگ ۲ عامل روش آی عنو ان خر تکروسکتری هو جلف بل پرستشگاه 
مز‌دیسنا داده شده بکسی که درمیان در-ات مدمی دارای هفمیك زره است 

۴ از اشا عادت است از ار ععروف ام وه رجوع شود 
عها له ملجعات 


در سپیده دم بیدار کشته مبخواب انداخته کوبد ای انسان خوض بخواب 
هنوز وفت برخاستن تو نرسید ترا با آت سه چیز بر ار مه (ریعنی ) 
شهار نم و گفتار تك و کردار نك کاری نباشد ترا جز با بندار زشت و 


۱ ۳ ۰ ۳ * 
گردوزسی دز شاو شاهناصه در لاس ۳ 


گفتار زشت و لردار زشت کاری مباد » 
مك ایزدی میشمرد ۲ در ارم بلعمی در ذکر پادشاهی کومرث داستاق 
از خروس 4 مابه جات «سرش ساماث کردینه نقل شده از آن خحله عیئو اسد 
*تجم خروس را و بانگ او را نیکو خجته دارند خاصه سفید و گویند در 
خانه که او باشد دیو در تیاید» انو رحان در شب زند ه داری سروش و خاشته 
او خروس حئن ذار هیکنف "روز مد مام که موسوم است سروس روز 
در مه ماهها روژ مبارق است روش اول ۳ است که زعزمه کردن 
ای برد پاسای شب سر ده راو ست او را تن یر رل ورن درصان فرشتگان 
اسست بریها و سادوان شد‌ید ترین است در هي شب مه بار برخاسته درا را 
رانده حادوان‌ر! بر ی‌اندازد از ر خاستن‌خوش شب و م.هر خشاند حو هوآرا 
خنك هیسازد آب را شیررن مینماید خروس را پبانک زدن میک‌رد در چارپابان 
شهوت بر ی[ نگزد ی از ان اوقات سه گنه در طلوع جر احت که گاه عومگنت ۳ 
چا نکد دید م حافظت روز حغدم ماه سروس آیز د سیر ده شده است 
طیدشه سروشت بروز سروش تخپبان و آفزون ترت رای و هوش ۶ در دوسروره 
کوچك و بزرگب در هنفشمن روز لسروش درود فرستاده شده است 


| و ندیداد فر گرد ۸ ۱ ففر ات + ٩-۱‏ ۲ دئو بو داست دور اوستا و شا دست | 4 دیون ۷ ۳ 





آمده است در فرهتگرای فارسی نز اي لفت موبود تعواب و روا ترجه شده است زراتشت 
بهرام گوید » در بیدار گفم ه بیوشاسب بگویم جز به بیش تحت کاس 
۳ بگارنده در شاهنامه اشماری 1 خر وس بت ایردی خوانده شده تاش رعورده ام 
«عللب تون از فاموس اوستالی نوسي 1۱۵ ل دز تی کاه سر وش تقل شد و است. ها اعدا آ:11:۲ 
هرد ار رح 
۳ آثارالاقه چاب زاخو ص ۲۱۹ 


4 فردوسی 


سروس ۳ 8۲۳ 
مپجین ذسمسا دسر‌وش شغفل بسك ۲ اصد ی داده جدین بار دا مرو سنکهه که 


امم‌وز در جزو اساعی خاص ترسی کوئيم یکجا امیده شده است ۲ 


در هرجای از کتاب بندهشس که ذکری از سروش شده مثل اوستا او 
زر قیب درو خشم تمر یف کرد یده است و خر وس و تخصو صس داو دااسنه است ۲ 

اردای ویر اف مقدس در سیر اسجاعا و بپشت و برزخ و دوزخ با ایرد 
آذر و ایند سروش‌ همراء بوده ام سئُوالات او را ای دو فرشته جواب گفته اند ۴ 
در مسو جرد آمده اس تکه دانای مینو خرد از مینو خرد از اقامتگاه سروض بیرسید 
موه خرد در پا سح گفت اقامتگاه او ارژه مر( سین ی ( کشور رف مباشد) و 
دس از ان در سوء مدم«سرود ککود شرق) و در مه بعای جهان * ایتكث رحرددم 
سر سروش بشت. ._ در اوستا دو سروس بشت دارم او ی عارت است از سنای 
۷ که در جزو بستاها مباشد و یز آن را در جزو یشنها مینگارند برای 
تعخص ان را سب وش دشت سه شمه لو ند و آن در سه شب او ی سن از وقات 
هی سر وده منشود سجه ج.افخت روح اسان در سه شب اول س از کت 
با سروس است در عضی از فمستح بان سر وش سر شب نام داده اند سروش شت 
دوعی که در رد یف ست و بات بت اوستاست و شت بازدهمی آن را تشکل مذ هد 
موسوم است به سر وش شت هادخت بقول دیتکرد (هادخت بستمین نسك اوستای 
عپد ساساتبات. بوده) که امروز موجود نست فقط چند قطع از آن باق 
مانده است شادر این سروش بت هادخت منسوب به نسلث مفقود شده است 
در طی مقاله معطالب اساسی سروش بدت سه شبه وا بیان کردم مطالت ده 


سروس سشت ها دخت از این فراو است 

۱ من شت قیال ۳ فتره ۳۵ و۲۳ با افعا صط هن ولمم قورع ول 
شدهش فصل ٩‏ فتره ۳۳ و فصل ۳۰ فقره ۲٩‏ تافقز! ۲۵ ۵۶ افو 0عبویو 
ازدای و راف امه فصل ۶ ملک ها حور ماه : مره 


مینو خرد فصل ٩۲‏ فقرات ۵ و ۲۵ ارچه وست اد۷9 


پچ جم 


در #سمت اوی در تنس ادعبه و جاز هاست گ تود سر وش مخلهر که 


سقاأیشها و نبایشهاست 
در سه کردء اخر از قدرت و دروزی سروش سخن رفته است 


ک هه از این در دشت دعای نیز در خجورده او متا باسم سر وش ماج 
مو حود است که تسه متأخر وی متصمن رخی از قطعات دم اوستاست از ان قمیل 
قطعه؟ ۱ از سای ۶ ۶ (رباستنداي لد او ۵( و طعهٌ ۷ از اشتودگات سدای ٩‏ > 
جزو آن است 


در امجام باد آور عیشویم که ای ۳ و 6 و ۵ و ٩‏ و ۷ و ۸ از سنا 
تدر سر وی درولي تسده بو ان ومول ار زرا که و ام در و ‌ دعي 


مد(چ وید. زر ده یا ۰٩۳‏ سس ی ری دوه 

7 
۳ . وه وس م۳ پیز . ۳ و اد اد درز که 
ی بر اند ود سای یی وا نس و رس وم زا تمرف وه 

جیژد بط ود سا رالد تویزر ود وس نی زر موجسطووه ‏ دجوي بد ‏ ووی وه 
واطند. ‏ (۳( ب 

ی 
وف ل ند گس تن و . ۶ سا وج ی لد و زو هد وین دوه اس ط وی, سا ود 2 تدیلوت دا : نک وس رسط- 
ار در ود من اسب پچ . ّ 


( وساع:. ۱ ) 
اً تد(نت ویو ي. لد وودم ب ب ۰ رطع جع( سید | (۵ ( ریب 
دی ها - 65 سوب )۰ دد توت دب (ایب ع ۰6 دب وی دب تر ی( ۰ 9 
۵ سب ند وسد و وبز- ۷ (6 1 چا من ر. (وعط. جات سن د ویدم؟ع 6 
سب ۵( دید ۵و( مب » ی سیب گس رددط ۰ 


۵ 


سروس مندس دلر فرهاتردار ۱ اسلجا فوي اند هرای را و سود 
مسارم 


کر | 


۱ سروس بارسای خوش اندام بروزمند حبان ارای مقس و سرور رأست را 
انیم اش بك ( ۵ ین باس جبال ای زرنشت ۲ 
۱ که راردا اي صفت وی سر کی سس زک ود سي اسث امه ۳ 
پلوی ل مان گنه از در طی باه سروس در ان کذ دش ۱ 


۲ در هار مربوط ال نظر رسد ول بقمود وم اس مئوید تاش و 
ش د جهن هرن ینمی مور از رات به بخ رشن بو 


۳1 


۳ 


ودلا ی وپد, جع نویدم« وسو بأیم. 


مود ی ۵(«سمط . ۵( ررس.م نیوج مسق . نهد دور - فد( 
زددهت.۰ سدق ۵( «سحط . 8 (رن هو رس تدترین. .ید۰ (ویترو» 
وس(عاس. غ ند (( سب هس (ع ناب 6 سس( و( دوز 
زود( بووین ۰ ۳" 33 . چا یو ری چم لت (ز لي چا * 
ناتسود۰۱ |د( وب برع - قاس (دهود وند. واییط وا 
(وینت. وس( وندمت. ۰ 


مد(ن‌ط ویم یط . ویس ررط . و( وود 6( سمط هی بط واع(- 
ایب ۵ د. (یرع ۰ سود وید مط. [ نش ۰ داب وق الب (( لب * سل( - 
وان برد ددهو)جط . وچ . جاع() نید چا (ع ند رید ددمعط . یبلاج . 
تدرع عم ندز | ررید ررد ج ۰ دای زد ول دواد ویدمط . دی‌رلی . 
جانسد(دوط . وان بیپوي. اد ماود دود . 
واس‌وند. ورسیند._ وز() لام( پیردم ود .۰ وید وی [ن. .وس 
٩‏ نب دد ی دزد وید اب ددربد وم یم وا وم ( وس . چا مد وم دوع ر- 
ث دب * موی زد[ وی ریز بن ند قددیت - هن جع پیت . ند وی . 
فسجح)۰6 6 سم ق(ویدهو(و. ۰۰ 


ورد ندز نب 6( ند ی دوندهو[ نب . دوس نا واسحط. 
۵( زرط رم زد. . چا اسر (و. چارد. موی دب - قدیی (ن. 
دش 3 دب زم نب - بت ویس نب - تدیب [ نب ۰ چ ‏ بر وت . له وومزود - فرید[ ود 
وید وردیدط لزید + 6 فدط : چا نید. مدرم ط . ی وچ جاهد. نید 
وبزیسچ . ویس مد رن ط ‏ چا نفد . ۲ بیرق( ددمدددسع. د رعد - ۵ «زیار ژد 
ید ددع ۰ ه ده رخ در 6" چا رید - 9 (خ ند ز ۵ و * ند 
رم مد ن مهو ۰6 واس. _(ه‌یدد دوو. واب رید( سع. (د ( هو زان . ند وید ود« 
ط(یون. سیسوس (سدوید. ۵(دسمی. جس. وسویررس. 
دنس ند بت | ییری۰ ند کر هروس[ نب [ ند وید ۰۰ 


۲ این است ( آنچه) بهنر مد دروغ پرست و زن دروع برست و سین را 
باز تواند داشت این است (آمجه) بهپز جشمها و گوشها و دستها ر 
زانوها و دهن رد دروع برس و زن دروع بر ست را استه ابودشان 
سازد ( بویثژه ) نبایش نك که نفربد و آزار نرساند رشادت 5 د و دابری 


مانئد جوشیی دی دروغ را بهتر از همه باز دارد اه 


۳ سر وشن مقدی است که ۳ از شه ببحارکان را در رناه گرد آن دروزسندی 
۴ 
ً هار اژ ره د دور دروع را بر آندازد يد بارسائي که دشر "هقی و ۳ 
بزبان آورد در دعر وزیا روز معد ار دز است کلام مقس دبوهای 
2 ب ,۰ ؛. ۱ ۰ دا 
س تا دروم و #۷ از همه بر اند ( دعای ) آهون و ثر به درورمند رن 
کلام است ۲ سکن را ها دور سر | ام درو رمند اردن اس دسن مس ۵ سا 
3 

درمیان همه جیزهای خوب و همه چیزهای که از راستی برخاسته است 


ی 7 . 0 
بهتر قابل اعتاد است همحنین آان زرلشت 8* 


4 ای زر دشت کی که این کلام همزال را ججه مد و حه رن ۳ اود ده پار سا 
۱ گفتار بارسا با کرد ار پارسا بیان کند. در مقابل آب بزرکی با خطر 
بزرگی با در شب اريك مه آلود با در هتکام کذسین آزرود قابل کشت رای 
با در تقاطع راهها با در اجمن مي‌دان با با در تمع دروغگویان 


دبو پرست ٩‏ 


سب ت تاس اس سا ( 


! ماب از له ار چنن متصود باشد که ستایش اند سید دلیری ومئل چوشنی دیو دروم 
را مر اند 
۲ آهون وتیره.مان دعای معروفی ثاامو میاشد_رزی معنی آن رجوغ کید بففره ۱۶ 


وت 


روط وی وم وید وس ۰۳ 


دید برع و و ۰ وید ی ٩۳36‏ ۵ : چا نید دهد ان ددنه نو ۰6 دید لژ ود ۰ وید لزع و2 * 
درو ش . جابمد. زر ( دک دد نب | مهو کین وی یط ۰ | دگزهد «سع. 
دب قرع وشن زر سدکذین ویر سب‌ندییر (چ دع. سدگدن‌س. 
ول سس زه ی 9( روسع . )س(ع بط وس ادوس( ]۰ ود ب (س ی . 
نب وید | ددیت. رزیت - ۵درن بش وید تور تزد ون بح و داب (ز لتق تب - 
وم |ندط ‏ اج دم تس سس و ومع ی - قأیب رگن دد ورس وا 
ورسوی ۰ ۵( پرودوددزس. ۵(سیی رس 


دوه نزن 6 سس قدویدم( ید . دوع د‌ی؛». وادر- ۵(« 
چ( «ردسع . یدج نشج مه دد هد و( دج ند ود برود ۰ بسچ چم ودره 
وه قه (د ند ۳ و ندب 9( بد ‏ دید مدید : و ده بو هه تم 
رزیت دذ نت خد نت [ عم وود ریت وا ند رونت ۵) توق نسر(ر- 
وس دددز ید رید ( د وید «ریدم ببع. سوم میج . (۵ ( همع (ع درز (۵ ( یو - 
و ره( و۰۰ یاس برچ . ود وی «رچ. زد سم رب وید وب «سددسو چ . 
6 ماع روید-یع 6( رید دیلو ۰ د ید (مه(ع وید وددیه ون چ | مه 


وا نت نت از نی رم فد وید بو نب و( ررسع ون چ . وید ق: دد( رب 
ط و ون. دب ویعع ب. چ" درد - وه [سویدد ووز. زد دش نا رنف 
(۱:. وا( ق(سنسل:.۰ سوودن. د(سطیمن. سوميي. 
۵ ( مد - وید )ند وید وزیز قدع ۰ سس دون به ««ید | * جاز(ع سنا( 
در ز6 دس ۵ تقد خال از لش زج دی موسر وید دزی تزع رر ید ([ نید جع نیو وید دزن ۰ 


رب برع ی( ۰ ( ند ددت. رز رگن ویر سنوت 
جاع(ع ۵( واس ید | ترمی( ...چا نس ند ات - ور بت تس قیب و۰6 | 
۰ وب ) اند . دوز(  (‏ (رنس هب . ویتز رن دد این ] ۶ د( سط ویم). 
ند ویس لي. چ ۰ ب بط (سر ددی ۱۰ بووین يه و ن( نا : چام درس یچ . وود - 
دم يپ چا ۰ ایو( ی دزی ند رب 3 بو ] ۰ بن‌و( س با سس لب ۱ 
پا ند دنل رد (زیه ژسی( | واو(ن(م‌۵س. دد( یر ط ویم ی . مدوین ددچ .|۰۰ 


سر وش بت ها خت ٩‏ ۲ 8 


و « در موقعی از مواقم یا در بیم و هرای از حم فصاج هر‌کز نه در این 
روز و ه در این شب و بوسله هیچ مجسسی دیدگان دروغ پرست غضبنالگ 
خشمگان او را کشف نتواند کرد خصو مت رهرنانی که کله و رمه می‌ردایدد 
با هیچ وسلهٌ او ترسف 66 


٩‏ ای زرنشت این کلام مُنزل را وقتی که راهزلی تزدیک شود با دسته ای از 
دزدان با گروهی از د بو ها باواژ داند وان ناه دروغگویان دررغ 
برست کینور و جادوان که جادوی بکار برند و پریها که باعمال پری 
در ۵ ازند بهر اس افتاده روی بگر یز مپند 
(دیوها مناد تقرتر | رفته ننران شوند دیو برستان منقاد و دهان اسنه 


شوند لمچنین سرکنان) ۱ 5 


۷ مانند سک چویان ( که گرداکرد کله سکردد) ه ببرامون سر وس بارس 
ان پروزمند عقدس مگردمم این چذان ما سروش بالد ان پیروزعند 

هیر 2 

متندی را با بنفار نیب و گفتار تک و تردار نکسا متا لیم 30 


۸ برای فروغ و فرش برای نبرو و پیروزیش براي ستایشش (نسبت) بابزدان 
۰ ۰ 9 ت‌ ُ. ب ط‌ 9 ۳ ۰ 

من اور! با حاز بلند و بازود مستایم آن سروش بالك را و آشی بزرگ 

تیک و بزرگ را و نربو یک ۳ یبا بالا دا بشود که سروش بل 


پروزمند برای باری ما آید 85 
۱ معتی جلاف که درمیان ابروان گذاشته شده لقریی است 
۲ اشی یله دد بپلوي و فارسی ارت و ارد گویند فرشنه تروت و توانگری است 
پشت هفدهم که باصزد است + ارت پشت حنص _باوست روز ۲۵ ماه در ثعت تگهراب او قرار 
داده شد ه است 
۳ تربوسنگت ( رس و تیدا وق سر زو نب تشر موسنخپه) ور شٌله است که تاه ما بیثا‌بری گما شه 
شده بيك اهورامن‌دادی در یمتا ۱۷ فقره ۲ نیز اسم یث قسم آنشی است در معاله اذر 


از ان سست غو اهم داشت از ین کله استِ اسم خاس رسی 


۵۳. 


اد رید. ناخ نش دزن ۷ و وسو ین ۳. 


دداس.ط ویس وي. یومع ب ۰6 وید د ود دوالن [سمووع. ]مد ود 
#«- ۳۵ سس سد وثال ۳۵ * بمب«( اس 96 ۰۰63 وسرچ . 
سردا 9 سنس(و جوو با . ورط . دب تون نس و( ددع 86 زدد- 
موب وا درس «(س‌ررسم. 6 س(ند قدویدم(د. دا نف - 
مد دی( چپ ددزع نت۰ «دیس( وید ۵ب . وبدودد بطق [ید. ۳۵ 
سس دویبل وان( وندم بر نزب . وان( وی رده نب کزیی. یی 
ووبرکد نوبز ۰ پ‌سهویرن. مس موس دزن واازید ایدونهد ویر چ* 


( ومل(ع:. ۲) 


تد(سط ومع ع. ری ژیم ب 6 ۰ ۴ج و دب زو دب لزج واز ۰ ( ید مووو. وس .۰ 

وبعرط . جاس(س|ط. ون ددس يس و( ۰ |۱۱ وسرط. واب (سادط . 
وسری‌دورینی(۰ ۰۱ فرط - ندیم فدوررسددسم._ ولیوط ۲ 
سید نخس ونط ۰ و6 مارد 2.۱ مرچ بویت 
نم وکزن زو ند بل وید نب رت ۰ | چا ی ند رم بر ردسع . ۵( روط دوید. تهس وی - 
قی ددسع:۱ ۰۰ 


ویر . سس« ورن س روه [چ 6 سول [س ژنن نت[ درم دوجو 
وس و٩‏ سع. وس) عبر ۰ | وچ . سم« ورن سروزه | و( وید - 
دز ۰ ۱ اد وید بزن بر( «رنو نود وس 9 سع . وس بو ۱۰ وبرط . 
چا ددع۰ مس ینچی. مد رس ت16 6 | )وک دد ند قد ویسر و 
ژد زسدمد۰ ۱ یت ددرت براخه ( دسج - وسدم‌یج۰ ۱ ۰۰ 


وسرط . اد خ. نف دنزب وتو یب. تور وید نم ند (۵ م۰ | وش 
وسد|ددخ. هس ع بر ۰ سح ۰1:۳۰ ۱ ۳۵ ند دذ از با - مدز بپرمچ . 
سد ژدددوند. وت ددرت وج ۱۰ ند ویس( چ ۰ ندیم دی برع ول( ۰ 
یه سوب نق‌سع. | * وسرط . اب مدرم سد وید. رس وس بر ۵ ۰ 
وس ریت ...ود دورد ود وسس ژددسودزددچ . روج دب : 
ورد جیع دس ولد |۸۵ « ه 


سرو ش بش هاد شخت 9:۳۱ 


٩‏ سروش بالد را میستائم سرور بذرگ اهورامزا را ميستائيم کی که 
در تقدس سر اعد و در تقدس بالا دست است ام تعلییات ژرتشت را 
مستائيم ام اعال تیک را ميستائيم (۲جه) بجای آورده شده 

(و ۲ جه سدها) حجای آورده خواهد شد 


نکیه ها رام ۱ ۱ ب ۱ 


( رده ۲) 9 


۰ سروش پارسای خوش اندام پروزمند جپان ارای مقدس و 


بو ول راسی 
۳ 
را منستالیم . ۱ 


کی که شکست دهند. (مرد) آلوده کا کنتّ است 
کي که شکست دهنده (زن) آلوده : بکشاه کاشذبه است ۲ 
کی که زندفة دیو درو دسیار فويی تباه سازند ه ژد گای مساشد 
کسی که پاسبان و تگهبان سعادت کلنه توع دشر است ٩6‏ 
۱ کی هرکز مخواب نرفته هوشیار آفربنش مزد! را پاسالی میکند 
کسی که هرکز بخواب نرفته هوشیار آفربنش مزدا را تگیباف میکند 


؟ ي که سراسر جیان را بس از فرو رفتن خورشید باسللاح آخته 
حرط میگفد ه‌ 


؟ ۱ کسی که از آن زمان که آن دو کوهس آن جرد مقدس و آن (خرد) 
خسدتث خلعی ( خوب و زشت ) یدید آوردنف محو اب نرفنه و اجه را که 


متعلق براسبی اس یاسای کوده یام رور‌ها و شبها و تا بو های ماز تشر ان 


1 فقرات ۸ و ٩‏ در اتجام سه کردة دیگر مین بشت تکرار میشود 
۳ مثل‌غفتره ! 


۳ کب وسلدسود سم جری است رجوع کنبد بتوضیعات فقره ۲ از هپر شت 


‌ 


«۳۳ 


مدلای بیس ج۳ ید وید ۴ + ن‌سو »۰ 


وط. ید مس( وندم ی . (۵ ( ند ( سیر ده ویر ۱ لکن وه دوم اد ۰ 
زمر (ط. ویب وم «سویزد | ددط ۰ ۵ ( ید تسب )6 نوس(ط. 
چیه مد رد وبر. وید وی «ند.؛ ] سارعط . تن( وید مب . 61 وه( و(۰ ۲ 
ندمت مووسچن و ورد () مود مه 

لد درخ ی[ - (یردریت نید هم تلع دد تزدیی وس ند و ی 


( ود(م). ۳) 


۳ ۱ واتر بت من نس برع وان ر( در .و۰ ند( سط یره سیم ی ۰ 


ورس وید ویار: 

وج ۰ دی ویدم‌دویدتری. ‏ ( ررسدمدوپدنزیت. ۱ و(ییدط. دد ژخ ید - 
مددر ط » ددع اد وید هن سا ۰ | نس ردو بدج) دیمع خدوخع اهنت ۰ | 
رده و ند رم مج - وی( نیم ردیب ر یو ۱ وس . ویو | - 
وومدوٌ. دید وی هد رسد | ۰و ده درخ ج نشدو ۰ ده تم | بر 6" زب یلا مد 
ت۱۰ سر( وگو ی تست ۰ 

تب بر وبز: (شددست. ی ما و ند تسد ویاز ۰ ۰۰ 


( وی(م). ۴ ) 


وس دی وبید ۰ دب دی 2 ۰ ویر و( ررط ‏ مه دد( مد و وي. ند دوم رب بو ۲ ۰ 
ومرسوس وسد وی 
ود ز ۰ وند و ند و سین و( چ. اب 95 سب . ند ژیشم اف (( ذب ۰ سب 5 


ویس ج ند سس ۷۵( ۰ بو( زر -9(سط وید. عون ید چ رد وم مس( . کید دول یدمع . 


لو برع - ی مد و0 ب ع. ند س)سد وور. رم ند( ع ۵) نف ند دزون . ج[ (رید- 
ای بر در 6 ند وب دهع ند قف ۰ ع" 


بو او از دبوها هراسان و ترسان فرار نکند ام دپوها بناچار از او هراسدده 


۱ 


۱ ۵ 


ٍ 
۳ 
۰ 
غ 


روی بگر یز مهند ترس با دان جیر کته بعارف طامت بشهایند 


برای فروغ و فرش برای ترو و پروزش  .‏ ها ۲ 88 
سبتز( کرده 0/0۳(« 
یبا اهو . . . «مالنف هترین سرور (زرتشت) بپترین داور است 


کسی که برطبق قانون مقدس اعبال جپاف منش نك را بسوي مزدا آورد 
و شهریاری را که عنزل تگیبات بچارگات قرار داده شد سوی 
اهورا آورد ۲ 

سروش پارسای خوش اند ام پروزمتد جان آرای عقدس و سرور راستی را 
مستائیم آسي که باسیان قرار داد و معاهده دروغ (مشرلث) و 
مقدسترین (موحد) است اعشاسیندان در هفقت کشور یط زمین 
سوی او فر ود آعذتد سي که آموز کار دیر._ است (خود) اهو را 


مدای بالگ داو دین یاهو خت 


برای قرو ع ۳ فرش براي نم و ۳ درو رشن 


۳ 
سجز( کدی 6 ) ]6 
سپ 
با آهو 
۲ با 

سروش پارساي خوش اند ام 
کی که اهورا مزدای باكث اورا در مشکننده دبو خشم سلاح خونن 
د ارنده قرارداد صلح 3 نویه و هب عدسما دمم گه جنگ و سره 9 
د و مد دنت ف 
از فترم ۱۰ اخود فتره ۷۳ سون کرو زیاد از فتر ات 6 اس ۸ ] سا ۰۷ میباشد 
سل خقر ات ٩-۸‏ از مین اشت 
تا آخر دعای نا اهو که در آغاز ره 4 | مبی شده است 
متل فقره ]۰ 


0۳۴ دلید, وجدیهم. مسج 


۲ ! رید زان ورد تاو( سونو( ند لزید 
امیمادنود. اسودندوسووی میدس )دادیم 
وبا رار-یماس‌آدو. ودودست.. واشهنوو0 
میدط. ودقدس. فییادسم. واسزن‌ریم. 
)سس هچ دود ود ند زدید: سا ریدم‌سچ. ((مییح. 
دوي مد اس دیع درد ده سوب 
سوم میس بو رورس وسطسنه 
پردز نود وس(۵رنم.. ردنت آمپود8‌دندم. 
ی 


وید زد ددید. وه ون و و هو[ او وید درد 
ار دنور یرسور دنس ود۲منیر 
اب وس ویدیو ندب زر ند وا )درس زرد دزن ی بدنيم. 
ندید موی دیون دلززلد یرو ودره 
داوج یط وی دس و دق دود ود ید۳ و 


۷ 


سر وس‌شت ها دعت ۵ ۳ ظ 


٩5‏ باران سروش بالد وا داران رشن راست را داران عهر دارنده 
دشمهاي فراخ را باران (ایزد) داد عتدس را باران دس دك هز دسا را 
باران ارشتاد فزاشده جهان و بر ورندة جهان ر سود رسانندة جهان را 
باران اشی نيك را ارات چسق يك‌را یارا چرستای 
راست ترین را ۰ 

۷ باران همه ایزدان را باران کلام مقدس را باران دات (قانون) ضَدّ 
دیوها را باران ستّت کین را باران امشاسیندان دا 
باران سوشيانسهاي ما مقدسین جنس دوپارا 


٩‏ در اي جا بيك دسنه از فرشیکان من‌دسیا رم‌عورع که از برخی از آناأن منصلا و 
بر خی د یر محتص | ‌تددت د شام از رشن ایرد در مقاله سد سجن خواهد رفت. در فقری ۲۱ 
ار شب نفت ۳ اسای ياه اب فرشدگان 1۳۹ شلدی اسست | سل در حصوص فرشدگالب که تا کون 
صحت دا شدم جنس | سید کله کفنه میکدریم ارشیات سذیهس 8 که اخال اشناد گوئم و 
جافظت روز ۳٩‏ هي ماد سرد دو ست فرشده درسی و رای است در مهر پشت ففتره ۲۳۹ 
او رخوردم و در فترد ۸ از فروردی بشت هم باو خواهیم رسید کدشنه از این فقرات الا 
اسر او در اوست توا 0 [: ان له در سنا فعری ۷ و سا ۲ کته ۷ و ما ۱3 
مر ه ۱ وعره غالا ۲ صیفت عز آ داده جپان و رو راننده کی آمده است ارحیی ند ( وید ای کی 
دیکر ی است اد ار شبات هي دو فرشنه موت تصور شده ائد در ری ۳۳۳ از تیا ۶اه ای رکب 
[ خر زر معجو ریم چون فقره مد کود مینه بسروس بشت قل داده شده فقره 1۸ آن را نشکیل مندهد 
با زر اي ]سیر ازشی بر در فقره حد هی ت ده مشود 

ارشی دعر بپمین املا + ععی ببره اسب 

چسییا ود ت رنه علم و محرافت است در توصیعات فقره ۳ ار هیر شت از آن 
صحبت دشیم چسی دفدد رکب دیگری است از چستا من دو فرشنه موب تصو ر شده اند 
در سنا ۲ فقره 6 ]| ووندیداد ۱۹ عقره ۳۹ وغیره باو از میحوررم دز ترجه بپلوی فرزانت شد, 
اس گذشته 1 ] که 1 دیسا و «اسئی ور شنه ار اد د س.دي ۳ در کناب #«قدا ی ی دااش و علم 
استعیال گردد ه است اسم جوان ری دختر زراشت دورو چیسا زان وا و۳ د دد مس از مین که 
"تکیت بافنه بتعیی سباز دابا و بردان میباشد 


۹ ت_ 


کلام معد س درمتن ۳-9 ع بر( اش تا لبا در و سا آمذ و و نی کفدار اردي اس 
درای جا عمنی فررشثه اسعمال شدده است 

دات" دسجت که ی فانوت است غالبا در اوسنا اسعمال شده از هی که است 
راد و داد و آدیداد که جزوي از او -یاست ععی قادون اف دیو مناشد در فرسی #سامنشی 
جر رت ععتی فانون است در فقره فوق ننظر میرسد که از آن فرشنه قابون 1 عدل و انساف 
اراده شده باشد آسات کپن او سن رواد نو ماد در فقرات ۳ | از سنای | و ۲ و در فقره ۶ از 
سای ۱ ۷ بر آمده است ای رادستو مااتاا لا ستيي 4 اند مرو شبانس ددع ط ورد یر ۳ هو تبو ز 
ص‌دسدان سه ی شمرده شید ه مس تأث بتو مت وش دز آخرزازمان لپور خواهد کرد رجوغ کید 
سا سوشیانس تا لیف نکارنده 


د۳ه 


بدا ود, چات ای کا مر بروسد ی ی ۰ 


ی لزع ند بو نی دلابت. چم دد رخ بت زد بیع . بر ییم بت ۲ اط. 
ددهم ب دوید - مه 
بی دوع وا( - ( رزیت ند 6 لین ود از دید وت سس ع سب د وق ۶ 


(وس(م:. + ) 


ویتز رت و وید - بر بخ واسد( در .۰ ., ند( سط وی وع. سدع سس ی 6 
وپرسوس تسد ویر 

پمس‌ط در( ی وبرس. ((خع چ 6 عم 6سبع 66( ۵ ( کرت 
وم ند ط و [ دون تررر. وب ید دد اید ۰ (رخ‌ید چیه تز وی وه نید (۵ ( ند جع وه برید. 


چا > دد رج سع - فد( نف وم دب نیز سب یم وا( ن ۵ ۱ و سول ی موز 
مس | << 4 تاو درم وا أُ چیب بل عبت نوی( ان بو - قاس( جد «سجط ۱۰ 
رسودوید- سم من س وس چ . یس وی وید توس | وس:ع( )و ط ۵ سط - 
ویب ویو درنژ یو ۱ تاس(س مر . چامد | مه دج لب ید . وان نردم 
میم سط (ط . چا (س ود . جایت ا یسرب دید جایت ید و تشر موی ترس 
جوم نس( بف مج نید مووي. ۵ سس ده سد دق( ۵ نله ال( نشب * هد( ند ط وی نف نی و 
وی دد ویس واز۱۰ و۳ برع برس سس[ وید وچ دوید.. تعرس هویب تن ویر | 


چا له ند رم دب - و تلد ]دوب تب ط وی زغ موی . و( لش س‌سددقل 
رسد دود - ایب ار 5۰ دیدن مت بتارم دق زر نله " ۵ ( سرد - نرو سم . 


(۵ ( سر من چم (م ( سور با - لوح زز لت ( وید فیط . 


دون( رمع ع. جد( ت.ط وی مب ترو و ریم ده وبردن ویز- ورس سس د وواز. 
وس( ره ۰ نت زیم (تط وید [ سود وند هن مرمویز ق سوب ود وواز: 
و س نع 9 دب ویر واط ر((-جعم.ط ددی ط دقچ وویر. و6( نف )وا - 
#دد د ۰۵ و( ره ی سم سس برح وبز. بدوترنت ط [ط. نب سود وق 
و] و( نع ودب وی [ س دسج - چا و بر (دد سع . وس ۵۲ مر ددس ند[ دوید. 
وید نديد د وی و نارمع م(وید دس موی ۰ ۵[ سوییی-جع بهجیغ مه بدسع. 


۱۸ 


۱ ٩ 


۲ 


سروس یشت هاد چبت ۳۷ 


باران کلته آفر بنعی وال را 


0 
سس 


برأی فروع و فرش بر ای رو درورشی ۰ بت 0 


وی( کرد ۵ )هس 
با اهو / 
سروش بارسای خوش اندام پیروزه‌ند جهان آرای مقدس و سرور راسق 
راهیستائیم مانند تحخستین و آخرین و وسطی و بدشین (ستاینده) با نخستین 


سب ۱ 5 
و اخرین و وسعلی و بدشین نثار هه 


۳ مدسما نیم هم ۵ (بروزیهای) سر‌وش وال دلبر قر ما ۳۳ بل یر و صملب 

جتکاور قوی ازوان را که دیوها راسر بکوید (پروزيماي) آن فتح کنندة 

۳ مروز ثر مقدس 9 ی «و ار ی در وری کخشند ده سر وش با گت و 
بح 9 ن‌ 

ایرد ار شق را »2 

۳ ج ‏ ا . سر . ب 4 

یام ست| هاش 3 دور سرا ده سر وس آست م۱ عیستا نیم در ان (خا پا ( 

سروح متس نو اب سر زر ستاو اب د بر فد دود و اد با ین ,۱ ردارهای 

ِ 0 + ۳ 
نبك سرشار با ثفتار های یکت سرشار با فردارهاي نک سرشار ‏ 60 


- 

۳ 

ِ ۳۳ 
سر 


دی 0 و ارنده دشنم‌ای فراخ را رم ما تسج 


پبار (ایزد) با دءقدس را میستاتیم ورطر دین نی مزدیسنا را میستائیم 


! سل فقرات ۸ و ٩‏ از همین بشت 
۳" آخر دعاي با آهو سل اعاز فر وه + ۱ 


۳ اي هقر ه از ثتره ۳ ار سای رداشنه شدءه است 


7 


۳ 


4 


نداد ود, ود ود ٩۴‏ . وسو ی 


وا زوس- نب وق درس ری وا اه زر وه که وله دزیر 
وا( رم مرج دوید اب درو (ردیع. وید دود دیاز واس او 
رد وچ موی هون رددس. رون ود وی ون [ :ود ودب 
ررست.. زر قدح ید نش وس سم وسدویر 
ونان )و وا ندز تماوی یو وید اند ۵ به یاو ود نداد ولد دوز 
ووسآن]4: +( سول ند رعش ۸۵ ند دزن ۵ وا و 
وان( نو دنیب تن و۰ اب ود و رن و نون )مد وویر: 
وان نع ویدا وید درم . (زدید زد دب یب زد سس و انس ند وولز: 
وا ناخ وت د [یبع. ۱ 
وس ( نع ند تن دوع ۰ ط ریم دب ۵ هن و ۳ زد رون ۵۱ - 
ونده ند (یار6: سوح دد | یبرع وم اس ید1 وق وو نا ردو 
وان ود درس . مویریدط . دموچ روید 9 
ند تن ۰ زد ...موس دندید ون نت1 وق 0 
(وسط. ور۵عز,) مدایود. مومد. جسوی. جنر طع(مپزه وه دج ویر 
سیون سل و سااس(. ۱. وس یه . و6 رو ده رس او لب 
زیر ند مسب ۰8 چایر(درط ه (۲) ۰۰ وپترین ند | ]لین ده 
سل [ب (سهر. دید ط ون و ند وی دد وازسن و( بوخ ند برو وا 
مسزرو یسیو وس (وید-واندط ود سور دورن و 
ند وی ]۰6 .۰ (۱ )۰۰ 
ی 
9 پا روز. و 


سروش نشت هاد خت ۵ 


دبکر ارشتاد فزاینده جهاتت و پرورند؛ جهان و سود رسانندة جهان 
را مستائيم 
پیکر اشی یک را هيستاييم ۳ یک را هیستانيم 
۳ حيستاي درست ثررین را میسمالیم ث 
۲ کر شه آیزدان را میستا لیم نکر کلام مقدس را میستأنيم 
ببکر دات (قانون) سذ دیوها را مستائيم دبکر ستّت کهن را هیستا یم 
یک امتاسیندان را مستانيم دیکر سو شیاتسه‌ای خود ما مقدسن جنی 
دوپارا میستالیم 
پیکر سراسر آفربنش پاک را میستالیم 
۳ فر وع و فرش براي ره و دسروزش 
۳ نا اهو 
درود مفر سم سر وش مقدس دلر قر مانبردار اسلحه قوي آزند ؛ٌ اهور ای 


کج 
آهاتی ز اسجحه 


| رممل ققرات ٩۸‏ از مین شت. 
۳ رجوع کنید فقره ۳۳ از هی‌مد بشت 


د(ج وید وسرسویدمه 


3 انس > ۰ ه وس او رز تب با . اه باق اش تسد ند نید ۵ " ددلاب ویب , ۷ 2 بات ای لد , 
۶ ربق دنت ود | : 6 دا ۳ ۲۳ وس وراه ۰ ی (م؛ اه. 


زی_ دسندس ۴ ه وحل, سل چِه ز | دق (ع + ی ۲ ت 


نک ریز .تن رشند ردو ود اون دون موی رد موم‌سطود, 
وی ۰ مد جیوج وه واط سب د. ه (۳) -, 


۵ یدرد( سر( ویر مد یت «د نف ددم بت ددید ویغ زیت . ند [ هط دیع به رخ ویر 
رب ج دد یا( ۵( منت نع نب بن ویر منت [(-6 ناو( )وی بر( ویعو- 
و(سطود. سوو(نورنوو. تیی(سطق(ت. ونر وا مق 
۰.۵ ویو دی و هد . بو ۰2 چا یرد (دوط. 6 س.ط «و نید ید د وایج ررسم. 
(سطوو. + 


( وس(ع:. ۱) 


دد(یط ویمعع. دد ویمع ب 6 بت .لنویل سسن ۳۵( (سهوچع. سل 

وهیری . رم بط و ( رو . انس ۵۲ سع. وسیه |۱۰ ۵( تدهو ب( وتو 
زم دب ز ممل ۰ رتم( دوس ۱۰ ژز در نف ٩٩‏ لب : بسن«( عع. رت 9 
وشرت سوت دیع فلع ۱ رم ۳ 
وین ط (ءدیدهمسداید ۰ | ومتزنس- چپ ددزخ‌ند. کنو( دمم . دم ی یب ۰ ۰۱* 


تب بزن وا(" [ ی دد ۰ تون (ع یت وت نب زیت ۱ که برج ولو ۰ نف چ لاب 
چاو( ق(س مسرت ۱ سور تدای ورس ون هون (عو6 ۱ 
+ و۳ رب نو . فد( رز رزیت توت . و لب 3ک اناد له دد( سسط روم 
دب زو ب 6 وسط ی( سر دط ۱۰ لب ویعع ب. ع نز . چیه در و 6 (ع(ع) ند- 
ديع آ] ایب در( ولزیت. دنهدن ۰6 سل( سوه | انز یب رو 
ید6 دس : ید ررید + زج ۰۳ ۱ جا(: م۵ سم. مد(مرط یس . بد وم رویط | 
ن 


سر وش یشت سرشب (بسنا ۵۱۷) 


۶" در بثت گذشته عنوان (سروش بشت‌هادخت) اشتباها 
(سروش‌ها دخت بشت ) چاپ شده اس ست معلوم است ت که ترکسب اویی درست است 

2 در مقالةٌ سروش گفتيم که بسنای 0۷ دز سروش دشتِ سه شمه 
نامیده میشود این اشتباء از دارمستتر است مجاست که آن را برای امتیاز 
از سروش شت هادخت (سروش بشت سرشپ) بناهیم این دشت در تفسبر 
بپلوی هم این طور اصده شده است راست است که شت مذ تور چنانکه 
دکر کردیم در سه شب اولی پس از وفات کسی سروده میشود اما آن را سرشب 
دامیده اند برای آنکه در تام سال در هر شب آن را پیش از بخواب رفتن 


«خو اند رحوع کند نك "مود تدم «بر(و با ۲۲ آپاایح ودرگ عاه) ۱۱۱۴ 9۸1۳۱01-71د۸ 
4 ,0 بل۵ [ 








سروش معدس دلر فرماثردار اسایجه قوی آزندء اهورای ۱ حو شنو ۵ 
مدساز > 


و( کرده ۱ )آه- 
۱ دازسای خوس اند ام مرو هد حهان ار ای مقدس وسروو راستی ر 
یم نخستان کسی که د رات آفریدگاست من دا در مقابل برسم 


0 من‌د| جای آورد از اسداسیندان ای آورد بنگیمان و 


آفربدکاری که شمه مو جودات و دساقر بد از آورد م 


۲ برای فروغ و فرش برای نرو و پروزش 


ان ۰ 








] مل فقره ۸ از سروش بشت عادخت 


ظفح اس میس ۳۳/۳۳۳۳۳۳۹۹ ۳ 


۳ 


بداٍوید. دود م. 


۳ نذا دوع دب تهج ی 6 ۰ نان ) سع سد و فا (س مرو و. 6و 


گنه 


ود ۰66 وثرنس) تسد وییز چپل و ع ۰ سین( ]). 4و وع. وینوط . 
نف بیع نس بل ۵( ۰ سوم‌س[ ی موووط . ودرج ...اد وی یلاع 
ویدمعوی ۰۰ حاب‌دو‌. تس(سسع. وم(سقرویدم(د. ورسویت. 
سد ۰۵۵ ۶ چا دود ره برس . تردن[ وید ۵ج یف . دید ودرسط ای . 
۵ نادب ود دیا( جا ند( وبدهوه یی وانس(غ وم ددست [ ریت 
وب وبرکد رویز بر دم یبرع ۰ جس. حونني فدنزند. .ونان ند وویز: 99 
(وسلع: ۲) 
هد( بو ط دیع ]چ. لس وی ب 6 ۰ ۳ وور وین دب برع واز- آسمجوه. سور 
مر وسطرانط. زسلهعد. ۵(سدسملزسمیت. کاس 
و ویدم وید تزنت. .زب دزن - و نویدم ی وندتریت .بتارم قو نت - 
وسزنت بو وید وب وید ترن.. ی رس - واازنس ی یندم وید تزیت. سوم [و- 
و ند از نف ۰ وی دط د - زد مود نیمه یار دزی . دب 6 دیمع دب | تارج ۰ 
ند رم ) تشاو ۵ج نس و شزو ۰6 یدز نی زد نداد ثز لا ۰ جاید بو ]ند د ثزی . وس ( سم ط - 
بل( نید درف . ۵ ( بت تدیت ده نت دوز ۰ 
بر مرهویز. ( یر ددیت. من ددنزد. وا نانمشد فلز ت 
(وملع:. ۳) 
مد( طسو ع. دی ویم ج. .. لی وین دم برع ق۰۲ (سمووع. وس 
وبرط . نطو( در . تس ق‌سع . ۵( بت ند( رزیت دنت م۰ وید دیع . 
زش قاس تشه ۳ ناد * ۵د رد و دج ندچ رد ترج ۵[ ۰ مویمید ط [چ . 6 مدق دوندهو( دس وی 
م۵ دد عبت [درریار ۰ چاید نز در دد دید ویدح رر نسم وس - هد یدرد برد یه وید ۰ 
زد مود( دس مسج ] ریخ هد [ بو 6* دد رخ ؟ ار ۵ دم و بوچ ۰ یاق(ید - 
زد ) دندد تیف - یر برع خ‌نیدد ناف نیس [ن.ط ق( مد بزیت. ۵ ( یر دیت- 
فده بت دد نت و تنب یب 
دس بیع و( ۰ (ود ددود . پسد . ی نییع ند رید وید ادت )مد ووال ۵ 
( وس(ع:. ۲۶) 


پر مد( نب وین وي. دب جینم ۰-2 تفت دب زیت دب بو وی(« (م.موجع. وس 


سروش شث سر شب (بستا ۰۷) و 


۳ شروش با وا هلسما دیم سرور بزرف اهورامزدا را مستائیم 


کی که و . ۰ ۱ 


سر( کردء ۲ )5 


سروشی بارسای خوش اندام بروزمند . . ۲۳ ه8 


‌ تخستی کی که درسم بکسترد سه شاه و بنج شاخه و هفت شاه و 
به شاخه با (ببلشدی) زالو ا وسط یا برای ستایش ونیایش و خوشنودی 
و دای امشاسیتدان ۲ 


: ۳ ۱ 1 
ای ثررت و رس برای یرو و ورس ۰ ۰ . 9 


زر کرد ۳ )و 


۱ ۰ 5 ۲ 0 
> سروش بارسای خوش دام بروزمند ِ 


۷ خسن کی که جمجع کامهای اسیشتان رولشت بالد و اسات شعر و 


قطعات را با تقسیر و یاسخ یرود * برای ستایش و تباش و خوشنودی 


بر ای فروغ 2 فرش برای بر و رورس 0 
سل( تردن )نب 
۲۳ گم 


۸ سروش بارسای خوش اندام برورهند 


۱ سل فتره ٩‏ از سروش دشت هادعت 

۳ متل فقره 1 از من ست 

۳ رجوع کنید عقاله برسم بعد از این‌شت 

6 مثل ققره ۸ سروش شت هاد عت 

ه يت فرد شعر در اوستا انس سلندءص و ی قصه و چس نشتی واعم سید ویدم ل 
و تفسیر آز ثینق عرص یپرد آمده است 


رصن 


دد ش دهت ی لب دید ۳ . 


۹ ور . 9( د ویدط وید بزید. وب ره درس دود | مه وید ررید ج ۱ هدع دی بر چ- 
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فد (مر 


سروش بشت سرشب (یستا ۵۷) هو 


۵ کسی‌که از برای مرد فقبر و از برای زت فقیر پس از غروب فتاب 
يك خانه محکمی بنا میکنف ۲ کسی که با يك اسلحةٌ مپلک زخم 
خونان بش یو خشم وارد آور دو اورا سرکوبان برآند چنان که یک قوی 
تک ضعتت را (عسی اند) 


برای فروغ و فرش برای تدرو و پدروزیش . دح 8۵ 
سوز( کرد: ۵ )هس 


۶ سروش بارسای خوش اندام بروزمند جپان رای مقدس و سرور راستی 
َ , ب 5 
را مستائيم ان دلر چست زورمند سور قوی بلند بالا را 65 
0 کی که از ام جنگها پیروز بانجمن امشاسبندان می‌اجعت کند 


«رای فروت و فرش برای یرو ویروزش بر . ۲ »9 
سر( کرد ")4 


۷۲ سروش بارساي خوش اندام پیروزمند جهان آراي مقدس و سرور راسی را 
مستائيم در میات جواان (ازقریتر جوانها دلیرترین جوانها 


ن‌« 
۵ 


کوشاترین جواهاچست رین جوانها) بیشتر از او باید هراس بود " 
۴۳ سار دور از اي خانه سار دور از اي ده بسیار دور اژ ان داحه 
سار دور از این اىالت رانده شود احتیاج زشت و سلاب از آن خرانه 
ای که سروش مقدس پیروژگر و مرد پا کدین با پندار نیک سرشار و 
کفتار نیک سرشار و کردار نک سرشار خوشنود کشته خوب بذ برفته 

شدفه نأش 
۳ 


ت 
0 


برای فرون وفرش برای درد و دبرورش ۱ 
۱ بعتی که در شب درهتگام آ-ایشس سروش تیان بیچارگان و بتوایان است که آ ان هم 
مانند. توانگر ی که در زیر ناد عاه‌های خویش آرام دارند در نحت حیایت سروس از تعمت 
اسایش روز باشند 


۲ عثل فقر. ۸ از سروس یشت هادخت 
۳ 1 ۳ جو ان ( وم ند جا مدز ون ) دار و ار | ده شله ه است 
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1 واب دن و - سب دبع | ید دد ۵ بدج ۰ ۳۵( ومط (و- 
دی ) بت و نللردج ب ۳6 | 6 سب[ سین واژنری. ی 
یب بزح و۰ بی زر ید نم فنی) دنز تا ی سا 


( وسا(م:. ۱ ) 


مد( تط وم ]ي. به جیعع ب ۰ مج سب , رت دی ند برع ۰ (س مج هخا 

وم ویرگدی‌ور۰ |عس!عع- اس( قاسوزد۱۰ نید و( -سنوج|وع. 
دای ۰:۳۳ ۱ زد( غود ویده ول رخ وی 3 3۳0 ۰ | 6 بو ۱ 2 
د قیدی. سرد اند ()وس ددع ۱ ۷ 
مه( ند وین دج ‌ دد مزع هویم دوع زد وید مومد(ن-[نه وب و سدع . 


سس .۰ تا و ورس ویب سس 


* از فتره 4 ۲ تا شود فتره ٩۷‏ سنه مثل نغرات ۱۳-۱۰ از سروش بشت هاد خت مباشه 


سروش بشت سر شب (رستا9۷) :۰ 


زر( کردء )5 


۱-٩‏ ۷ سروش بارساي خوشی اند ام رو رعنش جهان آرا و سرور راسق و 
مدتاليم کسی که شکست ۵ هتفه (مرد) آلوده .گناه کید است 


ن‌ 
۱ ۰ ۱ وی 


سل( کرد : ۸) 4 


۸ سروش بارسای خوش اندام یروزمند حپان اراي مقدي و سرور راسق 
را مستائيم کی که از برای آوهوم منزح درمان بخش و سرور زیبا 


با چشممهای زرد رنب دز بالا ی ملد ترین قله سس درز ندیه اورد هِ 


4 ۷ کت که خوش کلام و ستدان ده 0 مگ و .عوقع سخن گو است کسی 
که از هر گم علم اه و رکالام معد س ی در ۵ ۵ دارای آن‌است 


: : و 2 ‌ ۰ ۰ ۳ ن‌ 
برای #ر و و در کی براي اسر زر و دسر ور اس . ۱ ۱ #0 


سوز( کردء )٩‏ 7 


را مدسفاديم کی که خانه صدستون بروزهندی در بالا ی بان تر یش له 
هر برز سا تیه شرده است داحل آن با روشنای جو د دِ خارح ان 


با ستار ان | ر استه است صِ 


| از فتره ۱۶ ا خود فقره ٩۷‏ هه مسل فقرات ۰ ۳-۷ از سروش شت هادخت صناشه 


۳ مثل اقره ۸ از سروش بشت هادخعت 


۵۳۴۹ 


۲ 1 
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وپت ‏ تلچ - وع(عمن برچ . ِ 
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(وس(عء. ۱۰) 


مد( در.ط وم ج. تد و ۰ ۰۴ "لد خی دب تن ی( (سموع. وس ه 

ووبرگدن و( . مسرت فو( ییات۱ نطو 
قکزه دنزب وا زیم ددسبری. | پدررندد و ندجعیيم سع .ندرم تردن ۰ | 
دب ((و ۰ من ندز هچ - ون ( وی دریس و[ نمی . ۱۷:9 


وپیرط . سوم | - ور سط. وی آشددشد: | وا دیا - میدن( . 
 (۵(‏ تریت( سرد مد ۱۰ نب رد۰ وب ییوج : تدم («نب دم ید - نع به جلع ی یهو6 | 
تب 9 کی ۰ 9 بیع | نس زد نب . ۵( سح (عشومجس | مور( . اس 9 نیج" 
دیع نت زیت ۰ | ۵ (بید. جاط برد. مسا (۵ ( د. هویم ۰ خاف » 
ودوندمعع. ۵( پسن(. حامد(يع. ۵( جدرمع تارمن 
ب( عبر دهد وید. ۵( ند . نز نز( ((نب ۵ نید قد. (۵ ( مد دج( )ده ند مودید ود. 


(م ( ویر . سین چد(د وید ۵(سییموط. ۵ امد . مد برچ د(د وید . اوه دون ط - 


سروش مشت سرشب (ستا ۰۷) ۶5 


۱ کی که (دعای) اهون وئربه پروزمند ترين سلاح اوست و بستای 
عفت ها و فتو شو منتر و سراسر یستو رکر نب ۱ 


برای فروغ و فرش برای ترو و پروزلش . ه - ص 
حتعز( ک وء ۰ ۱ )هس 


۲ سروش پارسای خوش اتش ام دار و زر معط حهان آرای مقدس و سر‌وو راسنی 
را میستائیم از فوت و بروزی و فرزاتگی و دای او ست ححه 
امشاسیندان بهفت کئور محبط زمین فرود آمدند کی که آموز کار 


دن است ۵6 


۳ ,ا قدرت کامل او سوی جران عادی روی آورد 
این دین اعتراف نود اهورامزداي بالد همچنین وشن مچنن آردیبهشت 
هنن شپریور مچنن سیندارمذ همچنین خرداد مچنین امرد اد 
هیینن الهام اهورا همچنین کش اهورا. *ه 





اه وت ی ً‌ 





| هون وثره همان بدااهو است که در سر فقرات 6 و ۱6و 1۸ نیز دیده میشود 
جای اصبی آن در سای ۲۷ در فقره 1۳ مباشد در خصوصن بسبای هفت ها رجوع کشد 
سقیحه ۰ ۱۱-- ۲ ۲۲ 


مشوشو هس ۵ ورد وب -) رن ند وعا ی است از را توف و ترگی مگر را در اوسنا از 
آن |سم برده شده است از آن جله در وید رده ۱ فقرن ۸ و ویسرد کرده ۲ فقرم ۱۰ 
و در جرز و ر داهای معر وب تشاد ژهنه ای شرف و ۳ ( سای آمده است «ما باز 
تقوشو مت" را که متعلق به هادخت است ای می اودیم ؛ 

از ابت فقر. معلوم میشود که معوشو مشتر _بپادخت ات که نسک پستمین عهد ساسانیان دا 
نشکل سداده متعلق بوده است در مپلوی آن دا مخوس مانسر ما نکب گونند پستا ۸ ۵ 
تاسیم فعو شو هستر"- ععروف است کتاب شابست لاعاست در فصل ۲۳ (چم گاسانيك) در 
بقر, 8٩‏ آن را جزو اددات گاتها ز کاسانت) شمرده است 

از سنو کر ی ون وو اوعد دعای مهر‌ وف که ها نام مقصود مساشد ای آن در 
مسناي ۳۷ فقرم ۵ ۱ اسست 

۳ ملثل‌فقره ۸ از سروش بشت هادخت 


۲۴ 


بلاط وس وا ال 


۵ (دید. سچ نف رن وید آددس. سن۱۱ نت | رورس تلد | ددنس: (1. 


لب دز( | دا نب ود زم سب رس ۱ نش ۰ .2 تشد یلع انش " بعم داش رز نات " بزن ر( مب - 
طوس: ۱ سی‌واززن... شون ع دید وبوو . بت ده ررسن چ ۰[ 
ول دب تلبت یب تدثوو ۰ وس اس زرط . ۱ رم نفد (و. 9(« دوس ۰ 


)سین( وس ۱۰ رم سد ( و . ور« دوس . ال زم‌ مد [و. 


چ ۳ 


۳ ۲ 


و(«سمر دی . سنن کب ز موز ددج ۰ | و( سس ...۰۵۵ ول( 2( 
وس ۵ پیم‌وع. 4۵( که و۱۰3 نس ول دق ؟ سب و( مس (ط. ۵( یط 
اس ۱ مس: سی‌یوو1- وطو. واسجمسنو. سود 
زاب وسدحسط . و یی ر« - ونندهوسع ۰ ۰۰ 

دنه" ری . ۰ دد( بط وعریت . با خاده زر نک ورس طوت. ۱ 
6 ررنب (ع- نب ردسع . برود دس ود | 224 ۱۰ و(«سمسوي. 0یا (- 
زددچ | رم تسد( (- مدرم به بو ریدم يب ع - | دح ددس جر و۳ | (ق دد دز 60 - 


پلغ ند د ٩۵‏ ۲-7 ۰ یدید ند( !و6 | درخ دف دزد ررندد میج . نس( 


|یپو۰6 | مب (( ««نب کت | بوخ جا دج ددس ره و۰6 ۱" 
تن وا( ! تس‌ددیت ...ماس ددع خد نز نید وبتز داب هد دفال مِ‌ِ 


( وب(هع. ۱ 


تد(سط وی وع. سیخ ب. ج* نف تب وومم دمن ولز- (س جع سس 

چپ د چ ۰ بزیب ککن مس( . تسد( «رن رم ط ۱۰ س رتیت . (اسط 
بم دیع ید۰ ۵( سوع(ع(ید. ] ندز ؟ نیز 0؟ ند ۰ جاب ی «سي وس چ ‏ ود زو بد ددید ۰ ۱ 
)سد زد ردنت نینط . وس ومد | ند( ردنت ولغ ۰ دا تیم و6" 
دی ۵ سووتن چ ۱۰ 6 سید [ددس: وس دود - قکن سب( ونم وین چ ۰ | 


تابای کت زو دا 4 برچ نات نس ند ندب وا د | دب ژد دک دد زا 3 بزح بات واسدود ون - 
ژ ا ود لاس تا دز دب 3 دزي لا چس( وید | ددس. دید 22 ز ز باب 3 تزج لاب * »سیی" 


مه تلد | دید اناد تا ز ز نف 5 ازج نا * جنس دد ند یرد | دد سس رم ند تج تن[ ] ۵ب 


جد | دب قف ند د دید 3 لزغ دنب بزع زر واه جر جوید زر میم ند که تزن د مد اب ددنیمع چ 


سروس یشت سرشب سنا ۰۷) ۰91 


ء ۲ شود که تو در هی‌دوجهان ای‌سروش مقدس زیبا بالا بر ای هر دو حپان 
پناه خویش بخشی براي این جمان خاک و آن (جبان) مينوي 
در مقایل تیه کار یال در مقابل خشم یال در مقابل لشکریان اپاکان 
که درفش خونن بر افرازند در مقابل حلات دیو خشم از آن (حجلات) 
د یو خشم نایکار که بهمر آهی و بذ اتو دیو افریده بر انگیخته شود 9 


۷۵ بفودکه تو اي سروش متدش زیبابالا عركهاي ما قوّت و بابدان 
ما مخت بش که ما دشعنان را از دور کشفب توائیم عود ها وردان را 
رانده و دشعنان بد اندیش کننور را بيك ضربت شکست ددم 

۰ ۳ ۱ ۰ ۷۳ ث‌ِ 
براي فروت و فرش براي ترو و پیروزیش 9« 


سنج | کرده ۱ )2 


۹ سروش بارساي خوش اندام پیروزمند جبان آرای مقدس و سرور راستی را 
هدس نیم سی را که چبار اسب سفید قرو افشان هوشیار دون سایه 
در جر هوا میکفند سپای آنها که (از جنس) شاح است با زر 


نوشده است 86 


پچ تدد ار از استما ۹۳« در از یادها تس در از باز امه نس در از ابر ها نف تر 
از بات یت مس ج ۵ زر برواژ ۳ از بت سحفت نهر جوب از سحله 


رها شده که 


| ودائو دیو م‌گاست رجوع کدف فقره ۳٩از‏ پر شت و تبوضعات ان 


۲ »بل فقره ۸ از سروش ینت هاد خت 


۳ 


۳ ۸ 


۳ 


۱ 


وبرط و چا دد ومع فا فا ۱ 
ردو دد وازد هد ۰ ۱ | دع. نب(« ور ن دم دد ندچ دس( ع- 
خوهای(۰ ۱ خا(چ د۰ <دس ییاد اددید. ند ند ق‌دفل | ددیت: | ۵ ( نو ودر منز - 
دد واز د زر ۵و " تاعاس ۱ و و ج۰ یط مج ع. دد(نس.ط ویزع ۰ 
یوم :۱۰ ولزنت دج رو تدمو یبد[ ویر بید وود سیم - 
(اسدیردمور ۱۰ ور نردم وس وی مشداور. ادع|واز :۰ 
وی( .ی دی ۲ ۵ دییع دز دزیر ود سا سوسد وتیل 9۵ 


( وس(مع. ۱۳) 


در (سطوینعي. لف تیم لب پا* ۳ نفد ب. دب داش بت نز یز (سموون. و سوه 
۵ رالاوط- رزابود-مرسدمی.۱ سووس. وسییرز 
زد وید 3 برد ندحود۰ ۱ 
وبرط . س ق(دميي. نت 6 بت ی( ۱ دد زر بر ۰٩‏ لزچ بت چ لیف زد بیغ . جادد- 
بیس نج ۰ | دجسم وسا وم «ری(ع ۰ بت (دیت ) تشد مود ۰ | ۶ب 
ریت زد اي | مد ج يم ۰6 ند | نب د ود دند. 5 تدمویت ترچ ۵9( علع- 
زط. ۱ رسای دق( و - موس ویزدشوع. ب««سرس ۰640 ۱ وسهع(ع- 
۵ ندیود وی ی «ب یبرع ۱ 


قد ایب سر . تسژ( نت ب ویر ون وددع دوند. 9( «سمچ. ند ژد و‌ نید ۰ 
موی نی سل و( ول( ررب 9اسط وبو. ند ویب ی و . تقد و نف زد [دذ نف « 
اخاو- ویو دندژیاوو ندید در . چاه ندرم !پر دی و «دبه | پیرن۰ ۸ 
( وسام. ۱۳) 

ند (یرط ویو ي. نف زود نج ۰*6 بت زو بت برع ی - سمین. ۳۵ سوه 

پچ اند ند ژد بت ی ارس . قاس از چا دد رم بپرولس. 
سدیند. .ده رن" 94 ۱ ای مدرم سع - جد( دب ری دب لزع وز * 
زیخ دد زا( ان ۰۵ ۱ تن برع )نب نز ولز. میب |( - یاوق( سن ور ۱ 


سر و سل شنت سر تس [ز متا ۷) ۳ 9 


۸ همه کسانی که امها(اسها) از رگ عافت رده خواهند رسید راما مخود) 
آما که از ی تعاقب شوند تتواشد رسید بان اسبپای که سروش نيكث 
مقدس را مبکشند دا دو اسلحه اش ۱ آکر هم (دشین) در مشرق هد 
بشد او (سروش) اورا گرفتار کند ار هم او در عرب باشد اورا 
براندازد *ه 


برای فروح و فرش برای ترو و مررزش 
مزر رده 1 ۱ )4 


۵ ۷ سرو ش بارسای حوسش ائف ام سر ورمند حهان ن آرای مقد ی و سر وو و استی 
را هنستالم کی که فامت درافر اشته رد ,عمان سته بر ای باسای 


آفربتش مزدا استاده است له 


۶ ۳ کسي که سه بار در هر روز و در هر شب باین کثور درخشان خوایری 


آمد. اسلحه ای با تیغه تيز و فوی شربت «راي فرق دبوها بذدست دارد ه 


برای برانداختن اهرعن ابکار برای برانداختن دیو خشم اسلحهٌ خون 


كِ 
۲ رن 


برای فروغ و فرش براي نیرو و پیردزش 
سوز( کرد: ۳ ۱ )4 


۲ سروش پارسای خوش اندام پیروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی 
را مستائيم این جا و جاي دیگر این جا و در سراسر روی زمین 
ما مسفانیم مه پبر وزيهاي بیروزر سروش با دلیر فرماتردار بل 

ثِ۳ خر و هید جنکاور هوی بازو ان را ک دیوها را سر بکوید [ یب ر ور ديا ۳ 


1 ععله م تست که از د و اسلحه مقصود چپست 
۳ سمل فقره ۸ از سر وش دشت هاد خت 


0۳۴ 


د(ی ود, ود رید ۳ 


وید هدن و وبرع- ومد سم ۱ زورید دون 
اس وی رد۰ ودءو ایو وس ویر رد۰ 
ود زیمب. زا اددمیوند۰ یا |سدمد«دمط. د وس.ط | 
۳ وان اند دمه وند. وا | ند رب )دزیر . (رنه | بر روت 
4 وان 6 ن ند( ویس وبا نف دم و روز دد وش - 
روز ۱ وریرولرد: میدب دید ونم سول از 


۳ ویدن‌د. |وس|د. .طسب وهی و" ژیال 


ور وس در( ط وی سوم در ۱ ۵(رمب. 
وسدمد- ]سروب الدنزنف : ند ژزن زف (ز راب > ۵سرط روسمب: 
لو( سررط ۰ بجوم ۵(سررط - ارم (( ند ود ۰ 

بر لروبز: | زد در وان ینید ووز ٩9۰‏ 


وا دا , زور۳۵« .) ند( ود. دودا. بدوي. ۳ لس(پرز: ود رود ۷.۴ 
و زو ود (, درا د. و كِ رد ی . دم 


یت واسر ان و 
سرب (سور. د( نطو و ویس دوز ویر ۳ ی ند نوو وه 
زجب آسیی(. ومایود-وامطود.. سور( دورن ور 
دزی ]۰6 وطو.۰ (۱):. 


موش بت سرشب ل(بنا ۰۷) ۰ 


ان فتح کننده و پیروز گر مقدس را و برتري پیروزی خشنده سروش پاک 
و ایزد ارشتق را (ما میستائیم) *ه 


۳۳ ام خانه عائی که در جات سروش است ما میستائيم در آن ( خانه هاثی که) 
سروش مقذدس حبوب و عزیز خوب پذیرفته شود و سرد پاکدیین 
با پندار های نيك سرشار با گفتارهای نیک سرشار با کردار های 
تیک سرشار 
برای فروغ وفرش برای نیرو وپیروزیش 


تا اهو ۱ ۱ ۱ ۱ ف 


۳ ی ات 








ِ ۳ ب. _ سس سس تسج 
۱ ای فقره سنه منل فقره ۳ از سروش یشت ها د خت مباشد 
۳ مثل فقتره ۸ از سروش بشت هاد شت 


۳ رجوع کنید بفتره ۳۳ از هی‌من‌دیشت , 


بر سم 
درستند ده اش و رد ظدت همرت ۳ داز و در سم 3 (فردوسی) 
زور رهوم و برسم از خصایس مزدبسنا و در مراسم دینی ده اسباب 
ستانش است در این ان ۳ ژوو و طهوم صحصت داشتیم اک در حصوص 


۳ و تیم 


این که در اوستا ۳ اسمن وس( ددود | آمده و از کله بر ز وسدیو ک 
.غعیی دیدن و کو کردن است مشق شده است و در ساأسگرت بر ۱ 
میباشد آن عبارت است از شاخه های بریده درخت که هر یکت از آنها را در 
فارسی ای و در بپلوی | ک گونند در اوستا معتن تگردیده که این شاخه ها 
از جه درخت بایف داش متقدر در سنا ۵ ۲ ففره ۳ آمده اورورم" بر سمنیم" 
شیر ,رس(وسسزبع _یعنی برسم درخت با گیاه از این عبارت و از فقرات 
دیگر اوستا معلوم مینود که برسم باید ار جنس آورورا «اهساس یمني نبادات 
دا شُذد در کتاب بپلوی شایست لا شاست در فصل > ۷ ففره ۲ فلز ععنن لشد ده 
5 بر سم از دام درخت داید ده شود فتط بذک آنکه آن بابد از درخت 
یاکزء باشد ادتفاه گردیده است وی در کتب متاخرین قید شده که برسم 
باید ازدرخت !ار جیده شود این شاخه‌ها با دای ها باشست و شو و آداب و 
ادعیه مخصوصی با کارد مخصوصی که آن را برعچن کویند بریده میشود 
مدنپاست که بحای مرسعهای نباي برسمهای فلزی که از بر و با قره ساخته 
منقود کار هببرند این بای‌های فلزی باریک به للندی ثه رند انگشت و قطن 
یک هشم بند آذشت است در جالی که این برسمها گذاشته میشود موسوم 
استِ هه بر سد آن با ماهر وی برای | تکه #سمت دا لا آن 3 دو اتشهای بر سمهارا 
نگاء مردارد بشکل شبفه ماه است در خود اوستا درازا و شهای برسم نیز 
ههن شده است در فر گرد ٩‏ ۱ وندیهاد فتره ۱٩‏ آمده است « می‌دان با ک 


داد دو دس سس برسیرن که سلئدی ک ای" ول دین س ,و 4 بهنای یک 


بر سم پ۰۰ 
و مرس باشد گرفته نثار کنند و باهوراهزد! و امشاسیند ان عاز آورند . . .» 
کلیات مذکور در پیلوی چنین تفسبر شده است: اش دراح جوک پهنا بمنی 
بدراژ ای یک خش و بینپای تکیت جو خیش که در فارسی ,کعیی کاو آهن 
است وشمراء نیز استعال کرده اند با کله اوستای ااتش یکی است اما کلد بو 
در اوستا بخصوصه معنی جو فارسی را ندارد بلکه ععتی کندم و مطلق حبودات 
و غله است در اوستا از عدد این رما نیز سخن رفته در سروش بشت 
سر شب (یستا ۷ فقره ٩‏ آهده است *سر وش نخستن کی است که بر سم 
بگسترد سه بای و بنج بای و هفت ای و نه ای ا ببلندی زائو و دا دو سا 
باها . . . » حالنه عدد بر‌ععها در هس آسیم قرق هسکند در مس‌اسم وتف نداد 
و وسردسی و پنج دای و در مي‌اسيم سا ست و سه بای و در یاج پنج بای 
دکار هبرگ مترین عدد آن در برنگستان سه بای معان شده است معمو لا 
اعدادی میان بنج و سی وسه ( ۵ --۳۳) کر شده است با عمدرجات اوستا م‌اسم 
برسم در خود کتاب مقدس بسیار قدم تصور شده چه در فقره ۷ از رام یشت 
آمده است که «هوشتگ پیشدادی از برای وایو (فرشته هوا) در روی تخت زرین 
و بستر زرین بنزدیک برسم شنترده ثار آورد» گذشته از جاهانی که نشان 
دادیم در فقرات دیگرم۸ در مام جزوات اوستا و کتب بهاوي ک و بیش از برسم 
سخن رفته است براي اختصار بنشان دادن برخی از مواضم اکتفاء کرده 
میگذرم ۱ سفاي دوم که در ماز زور 2 درس است در سح خطی قد عم 
برسم بشت نامیده شدء است در هنگام می‌اسم با بشدی که از برگ خرما بافته 
شهه برععپها را مد نگر مي دمد نش دمینه ها نطوری که هس زرئشتی شد هعروف 
کف را سه بار بدور هر می‌بندد این بنّه برسم نیز کج تی امیده میشود با بلفت 


اوستای ائیوینکین ند وین و وس وهاد 5 خی #یاسب و ثربند است دور 


۱ رجوع کنید به تشتر بشت فقره ۰۷ و مهر بشت فقرات ۸ و ۱۳۷ ورشن یشت فترر ۳ 
و فروردین شت فقرم ۳۷ و رام يشت فقرات ۲ و ۵ه وارت یشت فقره ٩۱‏ و فرگرد ۱۸ 
وندیداد رات ۳ وغیرم و به کتب پهلوی دننگرد کتاب ۸ باب ۶ فقره ٩5‏ بپمن شت 
فصل ۲ فترات ۳۹ و ۵۷ و ۵۸ فصل "افترات ۲۹ و ۳۷ و شایست لا شاپست فصل ۲ 
فقره ۱۸ نصل ۳ نقرات ۰و ۱و ۲۰ و ۳ و ۳۳ فصل ۶ نقره ۲ وغیره 











ار ۵ ۵ برسم 


وقت مراسم برسعها در روی یک میز سنگی که آن را اراثرو ماسفد, و حالیه 


رد زوت کذ اشته هو ۵ 


آداب شت و شون که از رای بر ها بعمل عی‌آبد و قسمي از مرا که 
دز اور ویشگاه و صسمت دیگری که در زوی ماهی‌وی ص‌اند و آب ز ور و (جوم) 
که با مها ضمنمه مدگردد و ادعیةٌ که برآ ها خوانده مشود بیار مفصل است از 
ذکر جزئیات باید صرف نظر لنیم 


اشک به بیدیم ک مقصود از رسم چست مفعود از برسم گرفتن و 
مذی دعا بر آن خواندن همان از برای نعمت نبا دات‌که مایهُ تعنبه اسان وستوران 
و ژشت طعیت است سیاس بای آوردن است برسم را که تفتیم از شاخه های‌تر 
درختی است عونه که رستیی ها قرار داده بان درود مشرستند و شکر عمت 
| دی ها مکنند گذ شته از | نکه کله در سم 5 گفتیم از برز رمذوق_.ععیی 
بالیدن و عو کردن مشتق و خوددلیل است که از برسم عون کلیه نبانات 
اراده شده است دلابل دیکری هم داریم که از ثکار بردن برسم ههان شکر 
مت مقصود مساشد در فقرات ٩۷‏ و ۱۸ از فرگرد ۱٩‏ وندیداد چین 
امده است. « زرتشت از آهورامزدا رسد اي آفر بد کار حگونه ستاش تو اي 
آورم اهورامز دا در پاسح گفت ای اسینت‌ان زرتشت تو بابد زد مت اه از 
زمن روشده روی و چنین گوی درود بتو ای گیاه زیبای نواای خوب 
روئشده تو ای نيك مزدا آفریده ای یاه مقدس * بس از آیمت فورا در 
فقره ۵ که دکش در صفحه اول همين مقاله گذشته آمده است عرد ان پاک 
همجنان در همان فقره ذ ار 
کردم که برسم باید ببلندی یک ؟ گاو آهن و بیهنای یک جو باشد قهرا 
خیال انسان در این فقره از ذکر کاو آهر و جو شحم و شار زمفمتب 


سرت مت سست ج مت ماج تا نا سس 


] بسیثه بیع دسنور را براي شکر نعمت که در فقرات ۱۹-۱۷ فرگرد 1٩‏ وندیداد 
مسد مرج است ژ ژر لسشت نو نت عورش بکی گشناسب دده است دی کند بگشتا سب یشت 


فرکرد ۳ فقرات ۲۳-۲1 


بایف در دست چب برتهی ‏ ر ‏ ۴ 


برسم 5 ۵ 


و هررع و از کشت و کار و حاصل زمی ل اساس تقذبه اسات 
و چاریاداتت است منتقل مگرده در آداب م‌اسم برس که آت وا در 
اب زور عیگن ارن و از رطوت بات ووق ی خشنف وی باد آور 
باران و بالیدن رستتنی ها و آبياري عودن محصولات و باور عودن زمن است 
جنانکه دارمستر م بهمن معتی آشاره کرده است ۱ در آنکه در دار 
ميخوانيم 5 در عهد ساساتبان دش از غذا بر سم بدست گرفته دعا مخوانده اند 
لاند در این موفع شکر نعمت شحای می اورده اند 

گذشته از اوستا بواسطه خبری که از استرابون رسیده ميدانيم که 
رسم برسم گرفتن زد ابرانمان «سیار کد دم است جفرای دان مذ کور راجم ببک 
آتشکده در کاتپا توا (در آسياي صفبر) مینویسد مفبا در آمجا آتشی که هرگز 
خواموش شود تکاهداری سخنند و هر روز در | تشکده تقر با یک ساعت 
در مقابل آتش سرود عخوانند و یک سته چوب در دست مبگیرند و درد 
تأبیائن جبانه آوته که سهای | ان وا می دوشازد » ۲ متصود از سته جوت 
و پرده همان برسم و ینام است 

گفتیم که برسم گرفتن پیش از غذا در عهد ساسائیان رسم بوده است 
مکررا در شاهنامه باین رسم برمیخورمم از جمله است در ضیافت نیاطوس‌سفر 
روم روز زد خسرو پرویز وقتی که بندوی یکی از کاشتکان یادشاه پیش از غذا 
با برسم داخل شدء و شاه بذکر باج (باژ) مشخول شد سفبر مذکور برآشنته 


از سر خو ان دور تخاس 

توبو 10691 ت‌وادرمی ۱ 0۲ات 16 افص نا : دادم معا بناج عه و۲ تاه ع۱ بعاتاهانع ۷ نشج 
۵ ۱۵ ۲و۵ »۲۸ باه تفع و وتدا۲۵۳ عج 80۲ ع[ عناجما اتقو تاج صجت مبحقظ م۱ 
(,/0 ۰ .1 ,۷۵۱ .۸ م2 
۲ رجوغ ند ۵ ,۳۵۵ تا .نت دول معط تصرن۳ بل ماناتق بت تمتم‌تام ون ,مق 
0 3 حرع[اعین 
از آ تکه برشی از مستشرفیت پنداشته آند که در آورات در کتاب حزقیال باب هشتم فقرات 
1 ۷ [ ره بر سم اشاره سره ۳ سور است وه ۲ یاه مناستی مان مندرجات نهر ات 

مذکور و رسم ارانان در ۲ تجا دیده عیشود 
رجوع نله باه واد۲مآتاآب‌هنض ده یال جع قح ما۲1 مطه‌منه(عمباه موز( 
ِ‌ِّ ۰ ,۵ 6 1920 طعهععل 


+۹ ای عم 


بیا مدنیا طوس * بارو میایت تشستند بافیسوفان جوا 
چو خسرو فرودامد از تخت بار ابا جامةٌ روم گوهر تکار 
خرامید خندان و برخوان نشست بشه تیز بند وي و برسم بدست 
جهاندار ,گرفت باژمات.___ بزمزم همی رای زددر جان 
تباطوس کان دید اتداخت ان ز آشفتگی باز پس شد ز خوان 


همیگفت باژو چلیوا هم ر قیصر بود در مسیحا سم 
همچنین وقق که پزدگرد سوم در رو باسیا پناه برد خسرو آسیابان 
نان کنکین زد وی نهاد بزدگرد بوی گفت 
بك و کفت شاه آ نچه داری ببار خورش نیز با برسم آبد بکار 
خسرو رفت ی برسم . ببرسم شتایید و امد براء ای که بود اند ران ناژ گاه 
از او پرسبدند که برسم از برای که ميخواهي او در جواب گقت 


دو گت خرو که در اسا تسس است ند اوری برگیا 


یی کهنه خوالی نپادمشس . برو نان کشکن سزاوار خوش 
بیرسم همي باز خواهد کرفت سره کر.عاف از او در شگفت 


از تعر دف سر و دانستند که این س دایف برد ژد باشد اورا برد ما هوی 
سوری بردند آن اداک بوی قرمان داد که مپان خود را بکشد او نیز چنان کرد 
خنجر تییگاه شاهدماء تا کام بزدان پرست فروبرده وی را از برسم گرفتن و 
ادای شکر نعمت ان کنکن فارغ » ساخت 


 -۰-۰(( ۱...‏ سصصت ستد.- 


سس سس ۱ 





٩ ۱‏ این اسم تاد ور موژهوانمه با" باشد 


داجم بت سوم ترسم یکتب دبل ملا حقله گنشد 
7۲ ,۳ ۲۵۹۵2۲5 + ج 11210 
۵1۰ :142 .۳ ۷۱11 5 ز 84 ردو ۷ رای ۱۲ اص ۷۷ ها احعظ ون ۵ عیام 3۵0۲60۵ 
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1 [ .۲۵۱ رد۱۳ هنز ماهتا و تاجایه وبا 


خن ز 1۳۵۵ ۱ 
سح 7 مر 1924 رهرامتوظ 


رشن ر امست 

در مقالات مپر و سروش و در یشتم‌ای مان غالا از رشن اسم برده 
دا لستیم 5 این سه فرشمه مفاسمات تحصوصی با همد بگر دارند و در احرای 
وظایف شان همدیگر د | باری میکنند حتق در مهربشت در فقره ۷۹ 
دیدجم ه مپر و رشن شممنزل هستند بعتهاف گ متعلق این ابزدان است 
رز پهلوی همدیگر جای داده شده است همچنین روزهای از ماء که روز شانزدمم 
و هفدم و هجدم باشد و باساعی [ بان ناهژد شفه دو تعاقب ند بگر فیاید 

درسان این سه قرشته مهر دارای نحستن معا و سروی دارای درحه 
دو) و رشن در مم‌ئبهٌ سوم است ‏ در ادبیات‌هتا خررمزدسنان هرسه عسحاکه 
روز حزا کاشته شده اند رشن سومان داور حکمه روز وأسین شار رفته است 
در خود اوستا در جای صراحته اشاره بامحال آ ان در رستاخیز نشده است 
هر جند که رشن کی از ایزدان رگ است اما اطلاعات ما در خصوص وی 
نسبة کم است ار بشت ۲ که صوص با وست مطالب هپمی ددست عی آ ید 
بقول بارتولومه از حیث قدمت هم بسایر یشتها عیرس در سراسر اوستا 
(غیر ازکانها) و در کلته کنب پهلوی و یازند غالبا باسم رشن برمیخورم که 
باو درود فرستاده مشود با از او استفانةٌ میکنند رشن در اوستا رشنو «میقا: 
آمده این کله صفت است نی عادل و دادگر و بابر_ معتی در اوستا 
۳۳ استمال شده از ان جله در وسبرد تردء ۰ فقره ۱ کذشته از اين 
رشن اسم خاص فر شمه عذالت است جنا تکه درطی دشمها مکررا از او باد شده 
از آن حله در مپر شت فقره ۱۰ و ۱۰۰ و رام شت فتره ۷ رزیشته 
#سودیسبس صفت خاص او ست عني راست تر درست‌تر و در بهلوي رزستاب 
گفته اند معمولاً در فارسی این ایزد را بامقتش خوانده رشن راست کوئیم 
1 


کلات قاری رححه و رژه که ,فعني صف و ردیف آست ۳ ماد ه رریشمه است 


اس ورین 





۱ حلعا لي که دز ]و سعا رشن تاصیفی رف ابعته آمده از این قرار ات شتا | نتره | 
یمتا ۲ فقره ۷ بسا ۱٩‏ فقره ٩‏ یس فتره ۱۳۲ سنا ۰ ۷ قره ۲ خرداد بشت فقره ۳ 
سر وش شت فقره ۷ ویسرد کردةٌ ۷ فقره ۲ وسیردکردة ۱۱ فتره ٩‏ وقبره 


ت 





رتش رشی راسی 


که رشن از و سی_ که .ععیی تت ساخیتن و لظم دادن است مباشد 
کله مذ کور بان معیی در آوستا دسبار استع‌ال شده از آن حله است در مپر شت 
ققره ٩۶‏ لغت فارسی آراستن نیز از من ر دشه و شان است کله دیگر 
اوستای ر سمن دیسر که ,گعي میدان جنگ و صف معرکه است باز از 
همین رشه است لفت رزم فارسی ۴ زسمرد" اوستای ی است در این لعت 
معتی اصلی کله را .عناسبت صفوف منظم لشکربان و ردیف رت جنگاوران 
منطور داشنه اند 

گذشته از [ تکه رشن از باران مپر و سروش است بك جهت بکرنکی و 
| حاد قم با ایزد ارشناد دارد جه سا او یکحا خوانده شده چنانکه 
در سنا ۷ فقره ۷ و سنا ۲ فقره ۷ در آغاز گفتیم گه روز هحده ماه 
برشن مختص است در دو سبروزة توجك و بزرگ در فقره هجدم بفرشته 
مو کل روز هجدم درود فرستاده شدء است در فقرات ۶ از سنای ۱ 
5 اسایی سی فرشتکان روز داد شده روز رشن در فترء ۵ ای ‌خود مندرح است 
رشن امز در ادسات فارسی رش دون نون گفته مدشود حنانکه فردوسی وید 

چو هور سیهر آورد روز رش ترا زندگی باد ید رام و حوس 
و عخصری نیز گوبد در امد در آن خانه حون بهشت بروز رش از ماه آردسشت 

مطالی که از رشن بشت میتوان استخر اج مود این است که این فرشته 
تخصوصاً برشد دزدان و راهن بان است و وجود او همیشه مایه پیم و هی‌اس 
آنان است ترس دزدهای متعدّی از فرشته عدل و انصاف بسیار منطقی است دکر 
آنکه از رشن دشت رما ید این فرشته در همه جحاست در سر اسر هفت 
قشوو روی رمن و در بالاي وهها و درصان اقاتوس مو حجود است از حپان 
خای گذشته عاز بالا نیز مثل کرء ستارگان و فلكث ماه ور خورشیف و فطای فروغ 
بش بایان (ابنران) با بعرش اعظم ( گرزمان) از حضور او خالی نیست يعني که 
در عم زبرین و زیرین جالي نست که از عدل و انصاف .ث‌نیاز باشد مد 
با کدین باید یواسطه عیادت و اطاعت خویش توجه این فرشته را در هر‌جائی 


رشن و است رش 


که او باشد بطرف خود جلب کشد گفتيم ک در کب متأخر مر‌دیسنان وطفه 
محاکه اعال اسات. در روز قیامت برشر-_ برگذار شده غالبا درکتب 
پهلوی اورا در مباشرت جتبن اعالی ذکر کرده اند در بندهش بزرگ 
مترحج است «رشن فرشته درسق است اوست که از رای جات و سعادت 
حپان خاک دیوها و زشتگرداران را نابود عسازد و حسات کردار خوب و 
یل ارواح «برر سك اگر قاضی اي باق حکم کرد رشن ان را ند بده با 
آن گاء سروشی عقدس زان شوه مه کموده گوید فصای حهان .عن نگ 
کرد ید زرا که در آن عدالن و حود تدارد > 

در آثو کنلچا در رات ۸ و ٩‏ رح است «درسیح روز جیار 
بن از مک سروش و رشن راست و ایزد باد و اشتاد و مر و فروهر پاکان و 
ایزدان مینوی دیگر با ستقبال رو ح پا 2 م‌ده می‌شتایند و آن روان جاود اف را 
باخوشی و آسانی و دلیری از پل چینوات (پل صراط) میگذرانند ! 

در اردای و برافنامه در فصل ۵ ارداي وبراف مقس میگوید + وق که 
بپمراهی سروش مقدس و آذر ايزد از پل چینوات گذشتم مهر ايزد و 
رشن و باد ایزد يكث و بپرام ایزد توانا و اشتاد ابزه و فروهر پاکان و فرشتکان 
دیگر باستقبال من آمدند و عن درود و آفرین خواندند من خود در آن جا 
رشن راست را دیدم که ترازوی زرین در دست گر فته اعال ندمت و زشت م‌دم را 
هحیف » همئو خرد در فصل ۲ در فقراتِ 6 ۲۸۲۱۱ ۱ نمز از وطئه 
رشن و هراهالش در روز وایسین صحبت داشته گوبد *پس از | نکه دودح 
سه روز در بالای سر کالیف می‌ده پاسباف کوده در صیح روز چپارم ممراهی 
سروشی مقدس و بادتيك و بهرام توانا از ستیزه اهیرعن و یارانش رها یافته 
از بل جینوات میگذرد آنگاه رشن راستتی‌ازو دار اعال را مسنجد کفه تراز 
را هیچ طرف متایل نسازد مر موی خطا اند ن از اي بان * نه از بر ای 
تابآکان نه از برای گدا و نه از برای شاء با شمه بکسان رفتار کند خواه توأنگ 
خواه درو شا رکنته نگذرم ول بندش نیسترون (نسرین) کل حصوص رشن 
است از گسوی او سیم مشك یف و ززلنک او او سیم سرون (روذکی) 
۱ آتوگدتیا موه سو سور یکی از : قطعات اوستائی است دارای که اس 
اسم آن از کله است که جزوه مذکود با آن شروع میشود 


اس ید۰ و س‌ویرمه 
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و۰۳ ژه ۵ ۵ ده وسمون. یت وای رو لعج ود ورد مد 
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رشن یسست 


رشن راست‌ترین و ارشتاد فزایند؛ جیان و برورانندء جپهان و کلام 


راستن الپام شده و قرادند: جهان را خوشنود مسازم ط 


| (زرتت) مفدس از او پرسید اي اهورامزداي باله 

من بتوي روي اورده اي اهورامزدا باگفتار راستین از و مییر سم 
ما پاسخ ده تو ای کسی که از آنآ کاهی و فربنته نموی تو ای 
خر د فر دفمه اشدنی ای از شه‌سز | گاه فر لته بعدی حه حشسققی در کلام 
مقدس آفر‌دد ه سم | مه ترقی دهنده مه متاز 1 شجه بر ستار ۲ مه قوی 
| مه ماهي و سر امد مخلوقات دبلر است » 


۳ ائ۳: اهورام: دا گفت بر أسیی من ترا خر دج ای ا سینتمان ما لك از 
لین کلام مقدس ‏ لستار. ور ند از ات حتمفی ئ» در کلام عقدس 
آفریده شده 1 مه ترق دهنده آ مه عتاز آ مه برستار [ تمه قوی ۲ تجه 


ماهر و | تچه سرا مد خلوقات دیگر است * 


۳ و اهورامردا گنت بك ثلث از برسم را تو باید نطرف راء خورشید 
یکسترای ( بکوی) ما استفائه میکنیم ما خواستاریم که خوشنود سازیم 
من اهورامزدا را هچنن دوستی را من پاين ور برقرار شده بیاری 


0 له و 


۲4 دم ددیزد.. سردا 
ادا اس لد ما دازهزسرد 
رز ور با ساسس ۲۴ | سر ادی دب ۱ 
اداد(۱:0 رپ و رمام یو | 

۲ برالیدغ۰ ۴ اد مدرد و۱۰۱ سا ول( 
بو ۳ بر سردم دا ۷ 
ری ((ز از بوسر زد (زل ار ام 
۱ مه. امد تام 
رز | راز 9 ود ند 
۳ دواد سره مدا ود اد 
بسج! با سوم موسر 


رشن دست :۰« 


میخوام بسوي اش و برسم و سوی ثف دست سرشار بسوی ور 
روغن و سوی شبره گاهپا * 0 


بس من بیاری تو ام من اهورامزدا بسوی ان ور برقرار شدهء سنوی 
اش و برسم سوی کف سامت سر شار سوی ود روءن سوی سر ه 
کیاهیها چمر آهی ماد در وز مر اهی داموئیش او چمن مر ای فرکای 


بپمراهی سود مزدا آ فریده 5 





۱ ققرات ۷-۳ این بشت نامفهوم بنظر میرسد اما پس از داندان من کله ور (۵) 
که هشت بار در فقرات مد گور تکرار کردبده »عطاب روشن شده ی عقصون خواهيم رد 
هي‌چند که چلات ص بوط مهم نباشد 

که ور در پلوی جعای لت او ستالب و هه ( و( وس ) آمده است و آن يك فضا- 
و حکمی ات که درمیان ایرابان قدیم و اقوام دیگر معمول نودء است. ‏ در زان فرانمه 
او ردایی (»‌نلدسص) گونند در سار زانپای ارویاف تير همین لنت با اندك ضاوقي در اسلاه 
موجود است 

که و رکه از ۸ د (واسذ) مشتق است ک در مرس هحامنشی و اوستا عتی برگزیدن 
و معسمم شدن و اورکردن است کله مدکور در پپلوي واور و در قارسی باور شده است 
تاو ان ورنکپه سی زمتدان و ازه‌ایش و ابات خی مشته تشون ا کلبه دیگر 6 مهن املا 
عمی دوشاندن و پنهان کردن است که ای که در پلوی به مپفن ره شده است و به با کله 
دنگری که از مات املا- (رور واسذ) ععی بارور تودن واسی کردن است. در طی ان متا له 
رات بپلوی کله زا بگیذاشته (ور) استعمال میکنیم دنگرد در کتاب هشمش مننوسد. که 
در سیک توم نك بت فصل آذ ات در حصبوس افساه د رها (ورستات) صجیی مدا ۵ 
سکا توم سث هجد همین سك اوسنای عهد ساسانیان بوده که اصیوز در دست نارهم کد شته 
از رات فوق رشن بشت و هرم ٩‏ از آفرین کینبار که ذکوش تباید دیکر جای بکامه ود 
بر متخورم و از اقسام ات نا سذات متا خرین که در کنب بپلوي مندرج است ۳۳ فقس نوده 
اطلاعی نداریم در کنتاب بپلوی داست لا شاست در فصل ۱۳ لرچم گاسانیت) در فقرء ۱۷ 
مق تساه که (شش فقره از یسنای ۳۱ راجم بشش فسم ور گرم مباشد) راست است 
سنای مذکور چنانکه ترجه آن را در جزو هفتن يشت بزرگ در صفحه ۱۱۷ ملاحظه 
مکند از اش صحت میدازد ام ی نوان گفت که در آن جا ور معبول معقصود است 
و در هچ جای آن هم دجلیه ور بر عسخومم نب شکب در 1 حا [زمایش روز وایسین اراده 
شده است که مکو کاران از آن شاد و خر گذ شنه اما گناهکاران دحار گردش خواهند شد 
نظی اي کون آزماش در روز واسب و کداخته شدت فلزات و جاري شدت رودی 
نیا صعقو کل .ند :]مر .هون اک 


آن تلر جا رز اد بان هم موجود است (رجوع کند باه 
( ,206 .8 عنذونهت ؟مطم3 


#۸ 


۵ 


۳۳ 


ه 


(دودا. مدید 


ون ددید وید ((ب اسودیر. امی |جن: و اه ولد رنه ارم ]۱۰۰6 
یت ۳ ورس دورود ند (او . 8 ۳ رو۵ سحوع. 
تررد ‏ تلام ریت ان ]دج دنزب للی زز( ۰ زو واه و- 
اس ددویرد دوپ بی ((ز - اد ردو زا اسچنزو. 
۱۳ 0 


سو 0 ف‌ راد ند للدد جر ۰ نم رزیل 3 بخ وز۰ مریم |دوید 
او ور ند (رشع۰ سرد دوم وام ی رووسز: 
له (زد " دم ( در | و سنرید رد زر[ ۰ ۵ سر )لس( - 
دودیرود) درد سلاو وم وان سود ری 
این دواد موی ازع ۵ مج نس ید 
دس دید (رد وس اد . ت‌ ق ب. زد سول 6 سرا 
وسوان. سستوور. وسویوسوور ۰۱ 


اسوی |« ند یم تبد(ي | سیم |« (سدندود. وی |« 
فد ود ون: سین |« تن یمرچ 
وارم رد دوندلوس. اسو | ند ورزر ندخ]6ن. !سوم | 
ور ویو ریزو اسیع(رچ. دازود)ده. اسد(- 
۵ب | ام ویر مو رد( : انس [د ویدسد۰ | 


دشن دشت ۰:۹ 


۵ ها اس‌شانه میکنیم ما خو اسمارم و شود سازم ان رشن توا ۳ #جنین 
دوستی را من این ور برقرار شده بیاری مبخوانم سوی انش و «رسم 
سوی کف دست سرشار سوی ور روغن و بسوی شره تاهها هه 


۳۹ 1 1 ت ۳ ۱ 
۰1 سس ساري و خو اعد امد ان رشن از رسب تواد سوی این و ژر «رفرار 
رل و سوی اش و در سم سوی کف دسیت سرشار نوی ور روعن سوی 


شبره گیاهپا بيمراهي باد پیروز مهمراهی داموئش و بمن بهمراي فر اف 


ث‌ 
0 


بهمر امی سود مزدا | فریده 


ای رشر_ باك ای راست ترین رشرن_ ای‌عقدس تربرن دشر 
اي‌دات ترین رشن ای رشیی که یهت از همه زشخس توای داد ای رشنی 
که دور را مت از همه توائي دربافت ای رشنی که دور را بهتر از همه 
تواف دید ای رتی که کله مند را مهم از همه بفریاد رسی ای رشنی که 


زد را بهتر از همه براندازی 5 
دورد ر هیر از همه رانداری ف 


در فقره ٩‏ از آفرین گتبار آمده است ل(اگر بر کسی سومین جدن سال بتیشهم بگذرد 
و در راه خدا افاق کند هی آ یه او درمیان مردسنان ‏ در روز آرمایش در هنگام طلب 
حقا ینت در مقایل ور گرم فرو عاند) چنانکه ملاحطه مکنید در فقره مذکور ود گرم قید 
شده اس کر مو و رنکپه دس () وی - واس نا زین (در شابست لا شایست ببر که ذ کرش گذدشت 
بپمیل قید برخورديم لابد ور کرم در مقابل ور سرد بوده است. . در اوردال (متلمقء0) 
ارو نز هي د و قمم موجود وده و هی يكث دارای چندین شعبات نودم است مثلاً يك 
فسم از او ددال کر اي وده که دمتها با عضو د بگر عدعی و مدعی علیه را دا توده 
ی بستند و مپر موم میگردند یس از انتضاأی مدت معی بر و۴ را کنوده ما حعله میکردند. 


زعم ی دام که زود زر خوب شده دی حق ود بات قسم از او ردا سرث ان وده 
مدعي و مدعی عله را در حوص لب انداخته استی سر در آب کرو رفس فقس کرام که 
زود تتشف شده و سر رز آب باب نز مکرد (#هب جر کار توت درز تام گر و لب و سعلی ادواط 
و افسام او ردای در ارو و جود داشته است مدها کشیش ها بای آ که از شد بت 
ان حا کات سخت بکاهند او ردالی صلات اخراغ کردد و آن عارت بوده ار رافراشی 
صلیی و مدعی و مه تي علسه را در زر آ مر دا نگاهداشن هي کم 4 زود بر خسته شده 
ی شست محکوم میتد 

از کتاب مذکور هینکرد یز چنیت ماید که در ایران قدیم چند ین قسم ور مسول 
اوده است ۳ از ما »روم بوده کرءك ور زورکر ) و دیگر برسمات ور (ور با رسم) 


ت 


و 
ت 


دسوپدا. ود وید 


نا زد وله جون. من سید وید دوم : پا ند 6( دیددهند. .نت ددد ولتاند. 
« رد3 مایت" نزب نف و زنل بف [ع 6 نب داب برع عل - نس( ویو 49 نزب - 
ود خاسو 6و وزد. واسودم‌ن.. بوسچند. . سا 
+ ند ج تس( ی دسج ند ایب دج نب اب یدود ۰ ۰ 


۱ الق ثزق ل * ( سیم | «ب. بت وییم تقد رع ۰ (ز۵ نف" و( وین - 
««ی(ع. وال نب دا( سب و۰ کر دی 6 ندید .. ...وین | 
۱ 


ودر سس 3۳ 5" لف نوج ژ » ( سم وس [دط- ند دیع تلع ۰ ( ۸ الق ۰ ون ([ وین - 
«ریر( > 9 اد تا (ز تن مخز * زد ده نسند ب دب .. ۲ بدا . ددم 


وس مس مدرد ق- بر برود ۰ اس ویم |«ری . ند ویح دندرع- . (زغلف . ور (ووم - 
(«دس(ع. ۳۵سع: ۵(سویي ۵ مد از دیف )ند زو ریس ود مه 


ورف رد" دب لو (س ویس |رری. سویم بیدرچ۰ (اغ ذف * ورب (ویم - 
روری (ع. تب و اب وج ۵ مین« ورد دد نت وان بروو... ۰ تمه 


ودرا دج تب تاج 3 - ( ویس ری . ند ویع دیارج ؛ ززخ ناس " ون( وین - 
روم (ع. ۵" وا «(«زس()ویدهد. ورن ددد یدوز ...۳۳ ددلم» 


وب (د: رل ۰1 (س وس [دط . بر وین نید زج (ر اش » و( وی - 
زور (. ورد ۳ واط « ددغ وید دود وزنت ددس ند درم وه ان برذم» 


رشن شت ۹ 


۸ ار تو رنجیده خاطر نباشی مت (انسان‌را عقصد) رسای بهتر ضربت 
فرود آوری و بهتر دزد و راهزن را ابود سازي ۱ ۱ ۱ 
ثِ 


۰ وم 


5 آکرهم تو ای رشن پاك در کشو آر زهی ۲ باشی ها ترا بياري ميخوانيم ۲ ۱ 


۰ آکر هم تو ای رشن پاك در کثور سوهي باشی ماترا بیاری میخوالیم " ... 


م »8 


۱۱ گر م تو ای رشن با درکتور فردذ فشو باشی ما ترابیاری منخوأنبم ۳ 0 
۷۱ آ گرم تو اي‌رشن پالك در کتور و یدد فشو باشی ما ترا بباری مبخوائيم ۳ که 
۳ آگرم توا ی رشن باك در تشور و اورو برشق باکی ماتر ابباری‌مبخوايم ۳ ... 85 
۱ آ که توای رشن با در کشور وأورو جرشی باشی ما ترا بیاری میخوانيم ۳ ۹ 
ود گر 1 | ورو خوران ظاهر| در ان فتم از ور طرفن اسی حبری غورند شاید زهي که 
نظر باتر سم حقا نیت یکی از آنان بابت‌مشده است در دادستان دنك در مصل ۳۷ وفقرء ۶ ۷ 
این قسم از ور اشاره شده است دا نگه وست ۷۷۲۵۵ استمال مد هد در ففره مدگور زقس 
استعمال کردن مد عان ( مت‌عاران ) قصود مساآشد 
ده سنی مص‌دستان معروف است و در کب پلوی سل دشگرد و سای لا شا است 
و ارداي ورافناع»ه تم منددج است که آذر دد مپر‌اسند مشپور و رز گتری دور عپن 
شانور دوم (. 1 -- ۳۷ ملادی ) صسن لب بباز نش شورده اوستا رای رهم ) حتلاهات مذهی 
و سعت کناب مقدس و اات حقانیت مز‌دسنا امتعان ور دادء فلر گداخته بروی سیته اش 
رختند و بوی اسیی بر سید (145 ج پمما طختحظ کحم دما ۱۳۵۵ ۲1۳۵۶ ۳0 ۳ ۲۳۵ آب1) 
قول سوکند نامه (در جر و کثاب روایت دفتر اول ص 4٩‏ -- ۵5 عبلی ۱٩۹۲۲‏ يلادي) 
* من روی کداخته رو ی له اذر ند عچر اند رتفتند آزماش روی کداخته معمولا در رویي 
سته صوز مدشدم و آن را ور نبرنگ میگفته اند ود این حا ععنی سینه است) 
شاست لاشاست در فصل ۰ فترات ۱۷-۱۰ ود را معنی کرده میئو بسد (آزمایش فلز گداخته 
این است که در دوی دل (سیه ) سمل مي آید دل باید یدارم یات و ی آلایش باشد 6 وقق 
فلز گداخته دوی آن ربفته شد نسوزد آذربمپراسند چنان زست که وقنی فلز کداخته .روي 
ستته اش رختند_ این میماند که بروی سینه اش شیر دوشیده باشند. اما وقتی فلز .روی سیته 
زشتگرداد و کناهگاری چند ه شد سوه و خواهد سرد) در اد بات ما نیز اثرات این حاکه 
قشم تسم سو دند موجود است از آن جله اسی داستان بای رفتن سداوخش که در شام مه 
] در آشر ات فثره بچندین کلات خراب شده معتی درسقی از نپا مغپوم عیشود 
۲ از فتره ۱۵۰-٩‏ از هنت کذور روی زمین اسم بردء شده است رجوع کنند بتوضیحات 
ره ٩۵‏ از مپرشت سین ۳٩‏ ۶ ۳۲ ؟ 
۳ تام فترات .و ۸ از مین یشت تخرار مشود 


امیدا. پزسپمم: 


۱4 ۳ زد از( مور لد زیم لگ(و؛ ۳ وی 
رد سا دی استن ز نه درس 0 


۹ و ند بر و سور ند وی لد( ۰ (زید: اس 
وسو ویدیو بر ۳ ول 


۱ ۱ ندرار امیم|رط ۱ 
ودب ود یی دنو وشن ر وید روز 
و وامسزید. اطارودید و وین یر ب(ز دید 
زد پر ود رو وچ و دس 


ری دشت ٍ_آی 


۵ ۱ ار م تو ای رشر*_ ماك در این شور درخشان خوانیس باشی مارا 


بباری میخواتيم ( ... 5 
۳ اگرم تو ای رشن بالگ تو در در بای فراخکرت‌باشی ماثرابباری ميخوانيم 9 


۷ ۱ ار هم توای رشن یاک دور الای ات درحت سیمرغ که دو و سا در بای 
فراخور ت بر باست اتب ۱ ردرختی ک) 3 رای داروهای نبك و دار وهای 


مو تر است و آن را ویسپوبیس [ همه را درمان ود ش) خواند و در آن 


0 تست مس 





مندر ج است سودا» .ادري مساو خش وی را ماش با خوش ‏ مهم اجه و بد رش 
کیکاوس را از وی بدکّانب عود ککاوس از پسرش خواست که درمبات کوه آنشی 6 از 
هیزم افروخته ودند رفته بیگناهی خود را ابت کند 
ژهي دو سخن چون براين گونه کشت . بر آنش پاید يکي را گذشت 
چنن است سو ند جر بلد که بر بکناعات نداد گزند 
سیاوش حکم پدر پدیرفته سواده باحضور سران و بزرگان و سپهبدان درمیان آنش رفت 
و دس از چندی سام و خندان برون امد 


جبو ۳ با ردان بو ۵ آتش و 1 تتسات لبود 
چو از کوه انش ماعون گذشت خروشیدن امد ز شپر و ز دشت 


فخوالدن اسعد. استرا بادی گرکات سراننده_ داستات وی و رامین که قول خودش 
داستان مذکور را اژ يك کتاب ملوی ترجه کوده است مینوسد (شاه موید از زنش وسه 
بدّان شده وي را دوستار برادرش رامین پنداشت رای رفم سوء ظن خوش و مت دیگران 
از ویسه خواست که در حضود بزرگان شیر درمان آنش رود 

ور آتشگاء ی آنشس اآورد عیدان آتشی چون کوه رکرد 
بسی از صتدل و عودش خورش داد کافور و عشکش رورش داد 

و سه شکوه کیان کو ید ما کوید که برآنش گذرکن جهان راز ن باکت خج کن 
بدان با کپتر و مپتر داد کٌا در و بس و رامین بدانند) 

س از ایت مدمه کولب در فقرات ۷-۳ از رشن یشت اسای برخی از ورهاي ممول 
حفو ظ مانده است مثل ور آنش ود رسم ور کف دست سرشاو با هول دارمستتر مایم سرشار 
ور روشی ود شبر گاه ان ورها بجه ریب بعیل مي آمده عيدائیم شاید ور دوغن جزوور 
رم بود م که دوفن داغ روی عضوي مره اند وور شبره گیاه عصاره تاتات سین بو ده که ورد 
میتکا ران (مد عیان) مبه[ده ] ند متصود از دک لت ودها در فترات فوق این است اهور ادا 


به بیغمبرش میکو ند که مردهان باید در موقع چنین امتسانات سخت و در هنگکام ان گونه محا مات خر 
تاك یات خود را در کی کلام مقدس دانند و بنداوند متوجه شوند و فرشته عدل و انصافب 
دش متو سل گرداد تارستکاری و یوژی و سرافر ازي اصیب آ بان شود 


4 یام فقر ات ۸-۶ از مين یشت نگرار ميشود 


ان ۱۳ پالاش ( ۷۲ , 


۳ رادار ماسزو سم ابر دید ۱ 
4 ۱ دزی دز وین 


۸ 9 لك ارو امربط دزد( (ز لك مد ود ۰ 
۷ اسزنندررم: اراس و بو( 


8 9 بي ارو[ اد | دون لا( ( ام للی ؛ ندرد | ند دوز 


اد و دزن تن 


۳۰ 5 زد لزز امیادط ریم( (ام لب داد 
رگن وا دا ون بر تس 


ظ و 


رشن شت ۷ 
تخمپای کلثه گیاهها مپاده شفء است ما ترا بیاری میخوانيم ۱ . ۲.۰ که 


بر ۷ ار ‌ تواي رهم با لك درسر چشمه رنگ‌ما داشی ماتر ا ماری 


0 
میخوانه ِ 


۵ ۷ ا گرم تو ای رش * پاک در دهبه رنگیب باشی ها تر | مار ي 
. ۲ 
نو آئیم تثِ ی 
۶ اکر هم تو اي رشن یال در آخر (حدود) ان زمین باشی ما ترا 
۱ ۳ 
یاری منخواننم . . . . ۲ ته 
! سیمرغ در اوسنا سئن مدسیود آمده است دد بهلوی سین مرو کویند یعنی عرش 
سبن گذشته از فقره منددج در فوق در فقره 4۱ از بهرام پشت نیز .این هریغ برميشوريم 
( مرو سین" 2:6 4طسدعتا(ه) مستشرقن این کلمه را شامین و عقاب ترجه کرده اند لفت 
سیبرغ قاری همان سثن اوستا ست که از آن يك مغ سیار بزرگ شکاری اراده شده 
ندیدم از رح لو جر حکات ندیدم از سرر کت (خال فرهنگ سروری) در شاهنامه داستان 
سیمرغ که ۳ بای آوه آلسرز زا و رورش داد زگ کرد ‌ رم ها وب و۱ تحلام درد که 
چگونه سرش رسم میتواند بأسفند بار روئینتن غلیه کند مشهور است در کتاب رزمی ما شیانه 
سییر غ لر ار الای کوه البرد اس 
یکی کوه "بد نامش البرّز کوه ‏ عورشید رديك و دود از کروه 
,| تجایی سیمر غ ث لا زد بو 3 سصته | لمانه ل خلق بیگانه تون 

ول در اوستا چنانکه ملاحظه میشود آاشاه آن در بالاي درختی است که درمبان اقبائوس 
فراخکرت برپاست در کب بپلوي نز چنین مدرج است ‏ از بك فرد شعر فردوسی که در 
فرهتگت امن آرا ضط است و نکارندم خود در شاهنامه ندیده ام برمیاید که سیمرغ با درا 
ام سرو کاری داضته است از ۲ یا ره از گت تود 5 بری وش دربای سرنگ ود 
در اوستا نیز سگین اسم اشتاص میاشد در ققر, ٩۷‏ از فروردین يشت امده‌است « سکن 
تفستین کسی است که با صد ثفی یو بروی این زمین بسر برد * این سثت همان است که 
قول دنکرد صد سال یس از ظپور دین زرنشت متولد کنده و دویسی سال یس از آن 
در گذدشت دور فقره ۱۳٩‏ از شت مذکور نیز از يك خانوادة -ئن باد شده لست دد 
فرهنگه‌ای فارسی سییر ن نیز اس حکم و داها ی نود ه شا دد سشان بارسا و دبالي که در تغر « ۹ 
فروددین یشت مندرح است ما خذ ۵ و میت «هیي سیمر غ فرهت‌گیا باشد اسم خاص سیاه خت که دز 
شاهنامه آمده از سین اوستا ست و او زن مپراب یادشاه کال و مادر روداه بوده است 





۳۳_۰۹ 


بپرسید سیندخت مپراب را ز خو شاب بکشود عنا ب زا 


۲ تام فقر ات ۸۰-۵ از مین یشت تگرار میشود 


اپ . 


۳ 


امی(. وود ودب 


ورس ود" ند برع ز ۰ ( سم ویس | «ط . دی بش دند( ۰6 3 زغ لس ۰ واه وود ». 
ند و کا بر بیع - 6 زیت دد نت برع و۰ ۰۳ نامه 


ورب 5۱۳ زر برمز » اسوسز«ط- نا وی تید(ع: زاغ اب * ورس برد خ- 
بت که برم نیع - 4 وزیا زد بت زنب بریو .رس ود امه 


وس و 6۱۳ رد بزجو د ( مس وس( رویط . رید در (ژداش من( یاو ع۰ 
زو( سدوپي و( (- ۵ (سط و( درس وی د یبرع سرت ۱ 
ورین ق( نت دا ویس دب رخ ند ده من سع. | اطد. 
مطموط. یسم . ادخ د(:6 ۱۰ ده د بل دود وید ۰ 
وید ط ((وپیدمن(وط ۱۰ ۱ ده بید نزو 9۵( 24 وی و ررط -وسم‌ن. | 
46ج 9و[ ز کلم یر ود نت د دز ۰ | پن نب (سد ق‌ذرط . زم نف و 360 ۰ 
زن(ع- وس ددسم. | وزن دنت 6 نب توس فدام 


۵ سب (د5: نف ال 2 ( ویس !درب . بت وی نید( | (۵۱ لش ۰ بو رورس و( ی ج. 
| س(ووط ۱۰ قاب دناد «سع). )سا( اسوع(و: ۱ ج ند برع دب 
ی تن ( سوه دج دی( ۱ (غ هردی. ددج [ب. ود | بدي - 
پدمن.۱ توسي‌سو(شد: زس(ومم(ند. .وب (س و۱۰6 کزسددس 


۱ تاد درج و - , . ,6 ع و دلوم 


وس با (د 2 یب لزع و ۰ (س‌ییس |ررچ . دب زیم تقد( : ! !۵ ثاس* مس و ( 6و۰ 
بن دی ( تید ددع رسایوط۱۰ ودب ۵. ۰۷9 زرط . دا «رو- 
ددع ار دود ۰ | دمن انب خذتریت . نم دد نز نب ۰ تن رزیت (ع بزیت ۰ | وه دید 


لا لخ ال و ابا رده 


رشن شث باه 


0 ار مم تو ای رشن پاك در م‌کز ایرن_ زمت باشي ما ترا بیاری 
مبخوانم ی ۱ 

۹ ار هم تو ای رسن بالگ در هر جایی از جاهای این زمان باشی ها ترأ 
بباری مرخوانيم ب ند 

1 

ِّ۳ ار ام نو ی رشن بالگ دز دالای هس دور درختان کش السلسله دای دور 
سح ۴ که 0 
ات حای له نه شب است و نه اریی نه باد سرد است نه گرم ته 
۰ ی ۳ تسیر سسعر 
داخوشی لساز مپلک ت دنافی دیو اقفر بده و اتب هریرزی که از 
آن مه برخیزد ما ترا بیاری میخوایم و ا 8 

۶ اک هم تو ای رشن باكك در بالای کوم در همه جا ستود؛ و زرین هکر 


باشی آ نجاش که بارتقاع هزار قد آدم اردوسور هید برای من سرازیر 
۱ ی 


طشو د سا بر ا مار ی مرخوانيم ۰ 
۵ ۲ اگر هم .و ای رشن رالد در با لا یی وه ِ» هرایی درا محا ی ؟ه 
آردا گرد آن ستارکان و ماه و خورشد ‌ 2۵ کر مر تمد داشی سا ّ ۳ 


0 
دیا ری میخوانیم ۵ 
درختی که وی او سرا گیل آشیانه سیلمر ت ابر در کش بت مپلوی بر گر ر | اد شده است 


س‌ 
این درخت که در اوستا وپسوییی واه دنه - ردق خوا.دم شده درفصل ۸! از بندهش در 


ره ۹ کر مد ور چن وی کر داده اسر ز مات ِ شك ) هی پراش و دار و ذ درمان گرد 
چلز و اسوبشی اوسیا 1 راب بل شرا پلو ی فسات در جح مذگور | ِ سیي آسم حون آن دوحت ش ‏ لس 
مپلوی هو سپ تیرت سبط شده است بمی درخت کلیه تعمپای‌گا. و رسنی بندهش در فصل ٩‏ 


لا یعاس « درد ۳ ی انا ودرسا: ناوت اخگر بت زر و تاد و اس ۰ در در عت یت 


تشر که با باران فروم ببارد » بوا مد مندرجات میبوخرد دو تما ۲ فتر ات ۳۷ ۲ 


ماه روشن بر مشود از ای کر ار : | شیاه ان رو رسرمر ۶ ) ۳ ر الا د رحت نس و لت 


تیه که جد بش [ رل گر ند) خو ندش میاشد هس وت 3۹ سیمرغ از روی آن بری‌خبرد هس‌اد 
شاه از ان مرود و قس وفت که ,روی آن فررودی آ .د عن‌ار شاخه از آن شکسه تعمهای آحها 
باشیده و پرآکنده ی‌گردد ‏ حرش ديگري موسوم به هروی تعمها لب که از مي‌ویسپ تمه فرو ریخته 
گرد آوری مود ه ی مر دک از آ نا نت آب زه‌یگیرد انوا و اقساع "عبپا واسطه وري 
| باران فرومیر بزد (و کاههای کون ُون) میروید » 

تمام فقرات ه -۸ از مین پشت نگرار میشود 


1 


۵۷۸ 


۳ 


۳ ! 


۳۳ 


۳۳ 


۳ ۴ 


۳ ۵ 


ذهوید(. ولد ود ۳ 


وس دک دب لح ژ » (س یی !««ط . تب زیخ دج ۰ ( زق لب ۰ چاند | بد نس - 
مج مدمس (عچ. و لش ۵ ناد ند م ‏ چ) ۰ ورس زد نیع ند بو بسن قد ۰ 


۵ 5۳" دب رح ق ۰ ( سیم | روط . یت و( رزخ نت دود ویدم ( یج . 
ددم تیدج . ( موی ده هدوز من( | ورن نب ار مووي. ند ده فف- 


رو و ...مس دام 


ومد بل( ۵ نب برچ و ۰ (سویس [«رچ . دی ندز (ریت. .بت ردواز۰ 
مد مس( چ . وسرچ و. من وه زعدج چ د ( دعر ۵ج ید . زد دد ید لد بزعز ...۳ فد مه 


۵ 5 ند دزع و ۰ (س ویس [ررچ . وی دزي «لغیت. ...دق( 
فد مس( با . وسرط و (8 وید نود( . وزنه ددید نت بو ۰ ...هد فد( 


سس ۳5( 6 دم ترج و اس ویس [ررچ ‏ دب دی فد (ع ۰ رزخ سس لب ررق 
تدم سب( چ, وچ و. نت ددنرد [. وزند زد بت ویب ت36 .۰ دی ود دوه 


۵ص لد ۰ سید (س ویس( ررچ. ند ریم در زرخ نت نفد«( 
ود ف بر( . وبری و . «(ردید( چ درو ای کرد دید ند بو دی رطس وود امه 


رد دب برد ۰ اموین روج . بد یس در وید ری خدا هه 
(ط. وسچ و. فد رمع شرمع چ -ویدو [ دید ررید وید زد ند وید بر ود مه ود( مه 


ترس رد : ی ی ( سییر« . دد خیم دندزع . (لخیب. سطع. 
سم وس )] ۰۲ جه ساط برد( وو. وزنس دد نت نیت بر ۰ اد ددم 


و دب و برد ها اب لزخ 3 ۰ ( نس‌پیع روط . لد رین نید( ج * و لاب * نوم رریی. ( ع - 
ین وعن. مر(« ه - مد و ون ده نت و نت تریو ببس ز 


وس برد ط ۰ سر تروی ویس روط درم ندرج زیت مب اس و[ ۰ 
(سط برس مسج وس تک ده بت 6 ری بزج و ۰ , ده سس 


"٩ 


۲ ۷ 


۸ 


۲ ٩ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 





رشن دش 
اگر هم تو اي رشن بالگ در (فلك) سماره وننت مردا آفر بده داشیی ما 


ا هی 


ترا بیاری مخوانيم : 
اکر هم تو ای رشن پاك در (فلك) ستارة تختر درخشان و باشکوه باشی 


ها ترا بیاری میخوانيم . . . . ! یچ 


اّ تو ای دشن یاک در (فلك) ستاره هفتو رنگ باشی ما ترا بباری 


تجو از ! وی 


تور - 
ا لو رم تو ای رشن باه در (فلك ) ستار گان حامل تحلفه ۱ با داسی ئ ترا 


۵ 
۱ ی 


بباری میخو انیم 


هي 


بباری میخوانیم . 


آگ هم تو ای رشن بالگ در (فلك) ستارگان کاهها باشی ما ترا 


بیاری میخوانیم با 


آکر هم تو ای رسن رال دو (فلات) متا رگانی که متعلق کرد مفدس اس 


رِ 
۱ ۵6 


داشی ۳ ر سار ی ميخوانيم 


اگر هم تو ای رشن با در (فلك) هران جاهنلی احلفه موز داسيي ۳ ثر | 


ن‌ 
وه 


بیاری مدخواتيم 


اگر هم 9 ای رسین باب در (فلك) و و شب سر اسب دای ما تر | 


۱ هه 


بیاری مبخوائنم . 


1 


زر هم تو ای رشن یاک در جو جاودآف قروغ ی بایان (انبران) باشی 
0 
۳ ای ۱ دسا ی میحو انیم ۰. ٍ اسف 


ات 
سا سس ما مس ات سس بات ود مت مت بو سا ۳۳ " 





یام فتر اه -- ۸ از همین شت «بشود 


+ رن ۱ ید وید ۱. فاد وید ۳ 


۳ وه اد رن قوع و - (سوس(«ط. دب وی تلد( ۸۱ نگ چایب بر و - 
و۵4 ۰6 2 ند ویس سح | و۰ (اسط رت ونوي وا مدرعط - 
بلس ی(عچ. ورن دنب 6ب وه جنس و امه 


ٍِ" وس اد رب لزع و * ( ندیم روط بت وین دید (ج: اش لب - (ن.ط ل ویس وب 
وم پم( . 4 ج اقا مب برع ی( ۰ ون ددنت )نب ارو بيس دود ام» 


( چاس دله. و۵ ۲د! ) باکی ۰ اند ول : من 4 زسم. "م 


۳۸ وا نب و نید و ددم وه واص دهد طه (۳)- وی نش ود و ‏ س اق ی انا بدزق ی [سد ود امد وین رسد وید , 
ددو دید هموزر سای هم مدرد ۵ اس وی یسیع 6 درس اد () دس ویو و 
ند تاو رون ویو وا م ونوح. قرط . اس وست . ین میدس نا ۳ عم وی وه 
یاطیو ۰ ( اب 

ال هو( وید ٍعب چ مش > ۱ و واه زر زو و وس تلو 
نزن یووم واط موه چه وه 


71 


رشن بشت ۸۱« 


> یپ آگی ‌» م تو ای رشن با کس در بهشت ت پا کان در فروغ در (1 مج که) تما 


۳ 


۳ ۸ 


خوشیپا مپیا ست باشي ما ترا بباری ميخوانيم .... ۷ که 

ای هم تو ای رشن پاک در کرزمان درخشان (عرش) باشی ما ترا 
بیاری مدخوانيم ف 

با آهو 


درود مدفرستم برشن راست ترین و ارشتاد فزاند: حپان و مرورانند ء 
حپان و کلام راستین الیام شده و فزايندة جهان 

اشْم وهو 

آهانی رئسجه 8 


ات ایو تاه رح پر ۳ 





سب سس 


! ام فقرات ۸-۵ همین بشت تکرار ,میشود 


۲ رجوع کنند فقره ۳۳ از هید بشت 


فر هر 
فروهس بکی از 


فروهی یک از قوای باطیی انسان است که بش از مدثیا 
ارواح باودانی ۶ آمدت او وجود داشته و پبسی از مگ او دگر باره 
ات یمام بالا از هانحائی که فرودامده صعود کرده بابدار اند 
نه [ تکه فقط انسان دارای فروهری است بلکه کلته عوجودات اهوراه‌زد! دارای 
چدن قوه ابت که از طرف آفربدکار برای نکهبانی آجا سوی زمین 
فر ستاده بهد, است فا و زوال حمان مادي را در این قرّه جاویدای ابزدی 
که در باطن مخلوقات مانند موهت | سالی بود بمه گذاشته شده راهی نست 
حرم و خطای شدگان نیز درطی زندگای دامن پاک اورا آلوده شواند مود 
بپمان بای و تقدس ازل خویش پس از انفصال روح از بدن سوي ارگاه قدس 


۰ "سییر 
برواز عوده در ساحت پرورد نار بسر برد 


فروهی از خصایسس مزدیسنا و از ارکان مهم این دین کین است کلیّه 
مستشرقان در اي زمننه مباحثات مفصل عوده مقالات و جزوات بسیار مفید 
راجم بان توشته اند در سراسر اوستا سنا و ولسپرد و ونددداد ویشت و 
و خورده اوستا و در کلثه کتب. مذهی بهلوی و پازند مفصلاً از فروهر 
سخن رفته است گذسته از آنکه در همه حای اب مقد س مرد سمان 
از فروهر صحبت مشود بلند ترین یشتهای اوستا که پشت سبزدهم باشد 
مختص بان و موسوم است به فروردین بشت و علاوه یسناهای ۲۳ و ۲٩‏ 
نبز بفروهر اختصاصس دارد در جزو خورده اوسنا دعالی نسسته ما خر 
امزد است به هزور فروردیکان ‏ در قسمت اولی این دعا بفروهر زرتشت و 
تجستان بروان او و سایر امداران دین مزدسنا درود فرسناده مشود درفسمت 
دوم از برای همه بطور موم تندرسی و خوشی و بحشاش ازدی عنا مشود 
سر چشمه اطلاعات ما راجم بفروهر همان يشت سيزدهم و بسناهاي ۲۳ 
۲ است در قطعات دیگری که از فروهر ذئری شده ,عطالنی برنمسخورم 
که برون از مندرجات فروردین پشت و بسناهاي مذکور باشد هرچند که 


خروهر ۸۳ 


مکرراً و منمّلا در اوستا از فروهر خر رفته وی باز از برای قهم پاره 
ای از مطالب ان از شرح و توضیحاش ف نیاز یسم اینك کوش در آئن 
من‌دیستا بسه طبقه از فرشتکات. اعتقاد ذ ارند بخست امشاسیندات که بترم 
عدد آنان بیفت قر ار کر فنه و شرحش درمقاله امشاسنداست (س4 ۰-4 ۵4) 
گذشت دوم ابردان که تن عدد | ها غبر کن است چه در خورشد شت 
فقره او از صد ها و هار ایزدان سنوی سخن رفته است ول مشپورترن 
ایزدان م‌نهال هستند که در دو سیروزة کوچك و بزرگ از آ نان اسم پرده 
شده و بپر يك پاسبای یک روز از سی روز عاه سبرده شده است و برخی 
از بشما با بان تعلق دارد با عدی باسم پی از ! نان است گذشته از این ابزدان 
مشپور در طی یشتها بیک دسته از ایزدان دیگری برمدخوريم که هر یک را 
‌ باتد از که شکن بود در باد داشتها و حواشی شرح دادم طبقه سوم که 
موضوع مقاله ماست عبارت است از قروهران عدد | نها باند از عدد محلو قات 
اهورامزداست بنابر این حد و حمری در انپا عشوان قائل شد شاید 
درجائی که مورخ بواف دیوژشی ار توس »اتصا هجهوهناا (در فرن سوم 
پیش از مسیح میزیست) مدنویسد که باعتقاد ایرانیان مام آمعان پراز فرشتگان 
است مین فر وهرها مقصود باشد 

در کامها تکلمه فروهر بر عیخورم حنانکه کله امشاسینف نیز در این 
قسمت از اوستا دیده عشود اما در هشت ها 5 بس از کاا قد عتر ن فسمت 
کتاب مقدس و از جزو ادبیات کاساتيك تعرده مدشود در يك جا فروشي 
مود (فروه) دک شده است. در فتره سوم ازيسناي ۳۷ (هت‌هاً 
گوید «ما اهورامن‌دا و فروهرهای ‌دان و زان نک رامستائیم » 
پس از دانستن این مقد مه به‌بينيم فروهر چیست و معتي لفظی 
آن کدام است این کله در اوستا فروشی و در فرس هخامنشي 





فرورف و در پپلوی فرو هر میباشد امی‌وز در اد بات 
زراشتیان فرو هر گوند و در این سالهای آخم چمن شکل در حام ایران مصطلح 


4 فرو فر 


و ممروف شده و حق اسم خاس خانواده ای گردیده است در فارسي فرور و 
و معمول تر آن فرورد مساشد فر وردین 3 اسم عبف ملی ابران و اسم نحستان 
ماه سال است از همین کله است بزودی از آن صحبت خواهیم داشت بنا بشواهد 
داری از دير زمال در ابران دای کله آشنا نوده اند و ااندازه ای معموی و 
مد اول بوده که در جزو اساي خاص قدم غالما بان برمیخورم هرودت 
میئویسد که بدر دیاکو سر سلسلله یادشاهان ماد که در سال ٩۳‏ ۷ پیش اژ مسیح 
در مغر ب اآیر آن شای سلطتت کذ اشت موسوم بوده به فراور تس وتا۳۳۳۵۵۲ و 


سل دیاکو گ و هن یادشاه له اد دار اس دز حنان عو سوم لو د 


جفراق نویس و مورخ بوداف فرن دوم میلادی بوزانیاس ععندسسا نیز 
ار فراورتسی دومن ادشاه ماد اسم هرد " ی از آمذعیان تاج و یت 
دار یوش بزرگک موسو بوده به فرورف شاهشاه شر که میخی سیون از او 
اسم برده کوید «اورا در ۲۵ ماه ادو کنیش م۸ ((مطایق پاثیر سال 
۷ بش از مسیح) شکست دادم ۳ گذشته از این جند فقره باز 
در دار مخ ابران فف.م باسم فرورف بر میتو رم وی بذ کر چند فقر؛ فوق 5 
دلبل قدعت و مشیپور ودن این کلمه است در تاریم اکتفاه میگنیم 


مستثر فن را در سر معیی فروشی اختلاف است در سنت من‌دیسنان 
ای مه را از ریشه ای که شمه بلفت ورف ۰:7 سانسکریت است دااسته اند 
و عمتی کواراندن و پروریدن رفته اند تبریوستگ دسئور معروف سنجان ک 
در اواسط قرن بازدم میلادی میزست‌در ترحه‌سانسکریت بسنا فروشی را بکلمه 
ساتسگر ت ورنی 0۱ ترحه کرده است شایر ار فروشي روح یا فوه و 
با فرشته است که بثو اراندن غذا موظف است در ادسات متا خی تیز همین معني 
از فر وهی اراده شده است جنا نک در صد در بلط هش عمن عبارت فارسی آن این 


اک تاه سس 


۱ ۰ ,1 یه الا,1 11670010۲۵8 





۳۲ 21 رف هدمع و 


۳ 39 3۱ 5 13۱1 برتسرصبا اجمطاهعده ۷۷ دم یه مدقطه ش وی عمه؟زنطمیدازهظ م1۸ 


فرو هر ۵ بر ع 


و هی تقیل و ثقله است برون اندازد و جزم کند» بورثوف لمد۱۶ ثیر 
هن معیی را کر قنه آن را قَوَء و و تری دادن داسته است " دارمستتر ساسای 
بیش تأسي کوده فروشی را عمی در وردن و غذا دادن تصور رده است ۳ 
شلو تیان و5 آن را ار رهشه وخش عد۱ که .ععیی رو.دن 2 دالبدان 
است داتسته و بس از ان از لت وج ۳ که ,معنی واژه و سخن گفش است 
هشتق مشاتد او درت ایرو() اسم فرور وا که در ید بسیتون | مدذه است 
.ععیی عدا دهیده بر فد ایرت * بمقار اشیسگل ره مبرسد که #ر وشی هس کت 
باشف اژ حرف فر :۱7 که بععنی پیش و مقدّم است و ار ریشه وش :۷ که بکن 
است سای طمه ۲:۶ معي با ادن استعال شده «اشف 1 

کگر 1:5 میتوسد که جز- دوي فروشی از رینه ورد ۱:۷۱ باسایه 
که .عع دادن و ع2 کردن و روندن و توی عودن است مساخد لوا 
معنی سنْی گذ‌شنه ۵ سسه ديگري از عاما فروشی را ععیی گروبدن و ایان اوردن 
و با یمعیی جات نمودن و حافظت کر دن فد اند یوج ۰:۱۱ بو بد ک 
فعل ور سم, برای گرویدن بدین مزدیستا استعيال شده است فر اور فا 1۵ 
عتي ایان و اه‌نقاد ء فر مرت" ۸ ععیی معتفد و مندین در خعلوط ميحيي 
ها مدشبان ثبر ۱۵۸۲ دمعمی اععقاد گر دن است و با وروی ره لا تمهیی و وا سار 
لاف و ود وم روسی ی دارد فقط این مه ددری در اوستا تسیر بافته 
ثروشی شد و از برای فرشته صحافقط نکان تخس دافته است قروشی فوّه 


عا به الامیاز دنداران است از ان جهت است که از برای غر دینداران فروشی 
۱ رم 4 ۱۸۱۶۱ ناما ۱ روهار ها دای ۱۱ یو را برد بآخاخر ندرک 
۳ 1 .۱ :۱1۵11 ۱ نا ذخا ۱ یبا 13۱۱۱ 
۳ بیان و 11 ۵ شا کر ۱ یا 1۲۱ 
٩ ۱۱۱, 7 3‏ ۱۱۱ ام اند یه ناک 
ی تا موم اک ای ۱۵ ایو( 
1 4 اد اه داد انا کج بل تا با جر 
۷ وه دص بر رها ۵ ۲ ۷ ار( 4 


۸۹ فر و هر 


قالل نشده الف بوسیی سر میئوسد که ام فرورف دوعین باد‌شاه ماد که 
د کرش گذشت زرنشی است ۲ د هاراز جع ع با بوسق موافق جرّء دوی 
فروشي را (ور ادا ) اول بمعنی برتزیدن وباور کردن دوم بمعنی پناء دادن 
ژرفته استي ۲ هو کف 13 معنی دوی کمه را اختار نموده فروشی را 
نمعیی مات کردن عبد آند ۳ تنل 11610 یز مهر دو معنی مذکور متابل است ۶ 
حکسن موععل از معنی سنی طرفد اری تکر ده شاو ععنی مد کور اخبر |شاره 
میکند و آن را معنی معمولی و متداویی عامای معاصر عیشمرد 


چنانکه دیدیم دانشمندان متا خر طرفدار معلی ستتی فروشي تیستند تظر 
بدو جزء این کلمه که هر دو در زبان فارسي موجود است ععنی سنق چندان 
وزف نبایدداد .ی شك فروشی میک است از فره ور فر یا فرا ععنی پیش و 
تدم در سر علث دسته از لغات فارسی موجود است مثل فر راله و فر‌زند و فرعان 
در کانها فرا 28 آمده است و در سانسکریت پر مبرو در لابتلی پرو «م 
مساشد در ام زناجای کنو ارو با ثیز در سر مك دسته لفات حای دارد 
مثل ۲۳۰ دوهی در فراسه و مب و عجما» در زیاهای الاف و انکلسی جزء 
د بر کلمه را که برخی از مستثرگن ععنی اعتقاد فردن و گرو دن گفته اند 
در فارسی در جز و کله باور باق است در خود اوستا ور واساچندین معنی 
دارد اول بمعنی فرا گرفتن و احاطه نمودن و بوشاندن است دوم بمعتی 
بر زیدن و آرویدن و ایبان آوردن نظر دوظبقه فروهر چنانکه بزودی 
خواهی دید و از پیش نیز ختصرا بان اشاره کردیم مناسب است که آن‌را 
بگعني جات عودن و ماه دادن و با .ععنیی بوشاندن و احاطه نمودن که هران 
هعنی دناه دادن از آن مهو م اس بدداقیم 


۱ ,۰ .وخ دای ,11 ,11:۱ 1۳ لا یروط چا یاعد اع۱ آء 


و رجوع شود ه رک( ما روا مدا ای 

۲ بهادن بش | هه اجره[ 1 له آبنات جهن ری( دنا 

۳ج ما ص ماه م۵ دا ات و اه ۱۱ نصا لب مود 1 بدت عووععط یادا 

1 0و ,۸ رای نو .هاگ .ادن بطاان ۷۲ ۳۱۱۰ تانبل ارصیا +پرزاعظ عامز۳ 

‌ 3 ,۰ ,۲۱ ۱۲ ج) جتاجا تجهتا صدنا بنتعامول 
۳ 


ْ 


غروهر ۷ ۸« 
از آچه گذشت کله فروشي دکلمه قرشته م‌بوط ندست فر شملك هلوی و 
فر شمه فار سی شرا دی #ر تایه هس‌اشد دز سدو د او سم ثٍ ۰ و اما تیه 


۵ ۶ فطعه ۸ گر 2 بت ۵ اس وید ببد 1۳9 دجععیی یکت و و رسول و فر سماد و 


آمده است 


اکنون دا دش درد که فروهر جددست ق مه سغلی و و ظ ره 


کاشته شده ا سس 





معمو ل در اوستا پنج قَوء باطنی برای اسان تخخحص داده 
شده است این قواء از حیث رتبه بام مساوی تیستند برخی از اما ی آغاز و 
ی امجام است درخی از | ها فا جذ بر و برخی دیکی از آمها حدث وی دعد 
نات جاودای و اند پنوسته کر دد در حللی 4 ان قوای بنحگانه با د گر 
شده در سنا ۲۱ فعره ۶ مسباشد که توید « ما هیسما نیم ایو دلناو 
بوذم و اورون_و فروشی مخستین آموزگاران و تن بروان و عقدسن و 
مقدسات را گه در این جهات برای پیشرفت راستی کوشیدند» هرچند که 
موضوع 1۳ ها مُجمین از ان فواءست اها نطور اختصار حند کلمه از سایر هو اء 
گفته میروم سر مطلب ‏ 1 


تن فوءٌ اهو سوم دده در پهلوي و در ادبیات فارسی مزدسنان آخو 
مساشف آن را بایف سجان ترجه عود و با قوه حنات و رند گانی و حر ارت غریزیه 
دانست کار اخو این است که بدن انسانرا محافظت عوده اعمال آن را بنظم و 
فسیق طبیعی بگ‌ارد اي فقو با بدن هس بافت و با آن تبز تانود آردد شابن 
این آن را آغاز و بابال است و از حبت در جه بست ترین قوای انسای 


شهر ده منشود 











در ستت این قول» را طود دبگر د زکیکرده اند : بندهسی برگ میتویسد که انسان او 
سح جزء آفر ده شد از تن و جان و روان و آئوینك. روابز۵ (قالب) وفروهر در صد در 
خدهش قو» ان طور آمده است و جان واشو و روان؛و بوی و فروهي رجوع شود به زند اوهتاي 
دارستتر جلد دوم ص ۰۰۰ و اذ بیات سنی پارسیان اف اشبیگل ص ۱۷۲ 


ار وهر 
دوعی از ان قواء ۵ زا نسم ۲ در بپلوی و فار سي دین گوئيم 
دن در شمه حای اوستا عمني کیش و ائن دسست بلگه غالماً #میی وحدان و حس 
روحای و ایزدی اسان است در خود کامها سا بای ععمی استعم| لن کردیده 
است ۱ این قوه ادی مستقل است از چسم فا بذیر و آن را آغاز و 
امجاعی ایست آنن قوّه را اقربد گار در باطن انسان نودعه گذاشت ۵ هباره 
او را از نی و بدي علش | که سازد | مجه نك است میستاید و | مه 
ور شت است مذ مت مسکنف اثر کل این فده مشوط بان است که انسان بان 
آواز باطنی گوش فرا دهد عجید و تویخ آن را بتنود آئر اسان آواز دت و 
با و جدان را شند و م‌تکت مجرعی گردیف از آن گناء دامن تدس ادن کوه 
ايزدي آلوده و ابا تگردد مگرآنکه از معصیت و جرم افسرده و اندوهکین 
کته با سیان روج منکند اژ مرک و زوال ثمز خللی مجنبه حاه دای ان کبر‌سف 
پبس از در گذشن انسان دين را در جپان دیگر بروان او نفوذ و تسلعلی است 
در سر بل حنود دين صورت دخ زسا و درخشای بروان سرد یال و دارسا 
رو کند و بدو گید یذدارنيث و گفتار تيك و کردار تیک تو مرا ییا فرید منم 
پیکر اعمال یک تو منم صورت خدا پرستي و پرهیر گاري تو مچنین بروان 
مر‌د کنه کار بصورت زن بتیاره و زشی در آمده اعمال اصواب اورا از هیکل 


عنقور و ا موزون خوش در پیش چم او مجسم مسبازد 


سوعی از این قواء بوذ رعطمعس «جهحبجد در هلوي بوخ و | کنون بوي 
کویند و آن قرّء درا که و فبم سای است موظف است که حافظه و هوش 
و قوه ره را اداره کند ااتکه هر یک تکلیف خود اي آورده بدا را 
خد مت اند شظر ميررسد که وی دا بشن بوجود | مده اما یس از مگب فاب 
عیشود با روان بوسته تشجهان دیگر منشثاید چه سا در آوستا مي بينيم که 

۱ رجوع کنبد بانها ترجه نگارنده په پسنا ۳۳ قطعه ۱۳ 





۳ رجوق شود ه‌ها د خت سك ( فر؟ رد ۲ فقر ات اب 6 1 و ویشتاسي شت فرکرد ۸ 
رات ٩‏ ي -- له اوستای داز ءسنی رن دود و رجوع شود یه اردای و بر افنامه 
سل ۶ و 1۷ / 

1 


فروهر ۸۹ 
بوی‌با روت یکجا ذ کی شده از حمله در وندیداد فردرد ۱٩‏ در فقرم 
۹ کوبد ایس از | نکه ردح در روز چپارم سد از مگ به پل چنود 
رسد بوی و روات. وی را از امال جهالي باز خواست میکنند» جهاری 
از ان قواء | ورون ««( عون را امی‌وز روان گوئم ان قوه مسئول اعمال 
انساشف است چون انتخاب خوب و بد با او ست ا گزیر کردار نيكك و زشت 
از او از خواست خواهد شد روان موظف است که هميشه خوب را بگزبند 
س از مرک سب انمخاب خوش باداش .اوه با در روضه خلد برین متنعم 
است و با در قعر جهندم معذّب روان مد پاكك و نیکوکار با فروهی پیوسته 
باهم بسر برند اینث رسیدم بقوه پنحمی که فروشی باشد ای قوّء فروشی 
با فروه‌داهیده میشود درصورتی که متعلق ,عره پاک ونیکو کار و پارسا باشد 
آن جرد دایاک و مایحد دبو خوانده میشود در خود اوستا صحبتی از فررهس 
حرمان نیست فقط در صددر بندهشی آمده است که فروهی مك مد شر‌بر 


ْ از خود اوستا شاید بتوان استخراح 


با دوي و روان در جهسم سرخواهند برد 
کرد که دیو نله فروهر محرمین است چه در وندیداد فرکرد ۸ فترء ۱ج 
از گناهکاران صحبت کرده گوید «کسی که پس از مرکش بدیو معنوی مبتّل 
میکرده» چنانکه از معنی لفظي فروشی برمیاآبد اين قوه .عضی حافظ ونگهبان 
عنباشد به آتکه فقط انساترا چنن پاسبان و فرشته است بلکه در کلته 
مخلوقات اهورامزد! این قوّه موجود است هن یک از اجتام جاوي و آتش و اب و 
گیاء و جانوران سودمند را فروهی خصوصی است حتی خود اهورامزدا و 
امشاسیندان و ایزدان را فروهری است در وتدبداد فرکرد ۱٩‏ فقره :۱ 
اهورامزدا بزرتشت میکوید « فروهر مرا که اهورا هستم بیاری حوان» فروهر 


اهورامزدا بز رگن و مهن و زیبا تر و باددار تر و دا هوش تر و رسائر و هندس تر 


لس 
تسوپ نحص 


۱ رجوع شود به دوه موعء م1 امبطل‌ته۴ ,تاعتال تکلبه فروشی 


. 


8۹ فروعض 


در آغاز گفتیم که پیت از خلقت انسان و تر کیب بافتن جپان 

رو ی صورعام معنوی ۰ ثپصثِ۳ ۰ 
فروشی مسراشته مادی فروشی ها وحود داشته اند و در ء۶ بالا صور ععدور ی ور 
شد ه اسری و روحای کنه لو قات آهورا بوده اتف در فصل اول دشد هش 


ی ال ۳۳/۳ 
صور اجسام از 


در فقره ۸ آعده است که بیش از آفربنش عا| مادی اهورامزدا عال فروشی را 
سا قر بد پمنی ۲ تمه که بایستی در دنیا تر کیب مادی گرد از انسان و جانور و گاه 
وغبره پیش از آن صور ععنوی آها موجودبوده استءا] فروشی در مدت سه هن‌ار 
سال طول کشیده بس از القضای این دورء روحاف از روی صور معنوی فروشی‌ها 
کیت با | نحه در آن است ساخته شد هاست و اجه بعد هایا بدائره وجود خواهد 
گذاشت یز از من صور معئوی بدبدار خواهد شد آخرین فروهری که 
بز هان فروه خواهه آمد فروهر سوشیانت موعود مزدیسنا ست که نس از ان 
آ خر الزمان است در بت ابرای در ققره ۲۲ نیز جنان آمده است من 


امیدوار ظپور آخرین جسم هستم" " 


این عقیده اژ مزدبستا با اند ک تفاوی داخل دس بهود گردبده وال 
شدء اند از آ نکه ارواح انسای را خداوند پیش از خلقت عام بیافرید هيالطوري 
که سوشیانت نزو مز‌دیسنان | خرین خلقت بشر است مشیاه (مسیح) در نرد 
بهودها آخرن رو است که خداوند در قالب سای خواهد دمید پیش 


اوآ نکه جل.> ارواح در هان فر ود ساند هسیح ده حجو ۵ نو اهد | هد 


قبل از آ نکه اهورامزدا بعام فروشی ترکیب مادی دهد بقول بندهش 
با فروهر ها مشورت وه و [ نها را آزاد و حتار گذاشت که جاویدان در عام 
مینوی دای بياتد و با لقالب جمالی در آمدء بند جنود اهر.عن مجنگند 
گر وهر ها بذبرفتند که در حهان با شدای سمزند چه داستند که در اجام 
مجافر شث ه دنوها شکست خواهنددد و بدی از حجهان ابود گشته ی و حیات 


انديد گر باره حکمروا خواهد شد 








!| رجوع شود به ‏ 2۸298 ,8 1۲۱ 91 «مهم| 1 م0 ها »9 ,یره ام 


۲ رجو ع کنید ه بندهشی فصل ۲ فقراك] 1۰- ۱۱ 


فروقر ۱ د 


فروهر له صورت معنوي هر يكِ از مخلوقات اهوراست برای محافظت 
صورت سای خلوقات از | سمان فرود آمده است اس فرشنه موطف اس 
از وی که نطفةٌ انسان بسته منشود "دم مگ اووا محافظت کند در دینکره 
آمده است «هسنکه زرنشت متولد شد دیوها خواستند که اورا هلاک کنند 
اما فروهر زرتشت بصورت مرد دلیری اورا پاسبای عود" " پس از انفصال 
روح از بدن و سر آمدن دور زندکانی فروهر بعام بالا عروج میکند وی 
با صورت جسالی ترک عالا فه عکند چنانکه خواهیم دید بار ماد کات 
در گذشتکان هارمه منظور او هستند از ساحت اهوراعن‌دا خوشی و خري | نان را 
خواستار است 

عقیدة بفروهر شبیه است عبعقیده بقای روح که کلّه اقوام قدم بان قثل 
بوده آند اما در مزدینا رنگ وروی مخصوصی گرفته افکار لطیف فلسفی ضمیمه 
آن شد, است بطوری که آن را باید از خصایص آئن زرتشتی شعرد در واقع 
در هیچ دینی نظیر آن ه دیده شود ححه فروهر چنانکه خواهیم دید غبر از 
مگر آنکه برای فهم کلام تا گزبرم که عقاید سایر اقوام را که 


روح است 
عفرده داردذکی 5 سیم از آ محمله تا دسا اعتفاد داشته اد که هر 


شبای باین 
کسی را خدای تخموصی است که ایرا حفظط مبکند و هر کسی فرزند خدا 
تامیگه منشده است مار هبرسد چنانکه سباری از دانعمندان ستشرقین دار 
کرده اند عقیده فر وهر ایر اتیان بشکل دیگری داخل دین مهود و از انجا بسایر 
اد بان ساعي نفود رده باشد 

غالیاً در اتجبل عي بینيم که از برای انسان ملک و فرشته تخصومي قاثل 
شده اند نطوری که ترددی بای عب‌اند از | تکه فقط اسم فروشي اوستا .علک 
تبدبل بافته باشف " همچنین سار سد بعید بنظر میرسد که افلاطون در فلسفه 


۱ 


1 دینکرد کتاب نهم فصل ۲ ۳ 


۳ ز دوع شود ا تجیل هی ده ز ناب دج هام ور ۵ ۱۰ و کتاب اما رسوللاان ای .اب 


دو ازدهم ققره ۱9 


۹ فروهر 


خویش در حت نفوذ مردیسنا نباشد و در جائی که میگوید هی یک از اجسام 
را يك صورت ذهنی و معنوی موجود است از فروشی ی اطلاع باشد افلاطون 
مگوید نه آ نکه فقط انسان و آتش و آب را چنین صورت باطنی موجود است 
بلکه تیکوف و خو ای و عدالت نیز دارای چنین صورت دهنی است صورت ذهنی 
(میمفن قالب و سر مشق (ههینتقسسن کلنه اشاء موجوده است و با بعمارت 
دیگر صور ذهنی قالب اشباهء غبر حقیقی است حه صورت دهنی فقط دارای 
وجود حقدقی است واشیاء موحوده جسانی تقلیدی است از صورت ذهنی ومد 
که قديعي و جاویدافی وغبر مرف ات آچه تقلیدی است در معرض مه قسم 
تغییرات است پس هر چیز را در عام دو جزء است جزهء ازفی و ایزدی و جزء 
فا دذ در حخز + ازدی مثلا روح انسافی که بش از تر کب جسماب اووجود داشته 
در صوری که پاک و اف آ لاش مانده باشد دو باره بعام علوی عروح کرده 
عقام اولی خود رسد و میات ابدی بنوسته گردد این فلسفه کاملا باد آور 
حکمت زرتذتی است مر آنکه کلمه فروشی به :»1۵ تغبر بافته است 


در میئو خرد آمده است متارگان بای حدومس له در | معان دیده مشوند 
فروهرهای خلوقات جهان میباشند چه از برای‌هر یک از آ فریدگان اهورامزدا 
ار همر قسم و نوعي‌که باشد خواه آ نی که پا بداره وجود گذاشته اند و خواه 
آ اي که بمد صورت هسق پذبرند فروهری در آسمان موجود است * لابد 
1 عقیده که ستارکان کرو هر های لو فات اند در عهدی صورت راقته ی 
علم تجوم در ایران تقوذکرده بوده است در خود اوستا هیچ وجه مناسبتی 
مبان ستار گان و فروهران بنظر عبرسد 


0 «گفتیم که فروهر غیر از روان‌است از قره ۶ بسنای ۲٩‏ 
تن ی شرحش گذشت این مسمله ثیز حوی بیدا ست در سای 
و ففر ه ۱ از ن و بیکر و استخوان و قزه | ۴ ۷۶1و 

قوش نوان) و بوی و روان و فروهر اسم «رده شده است در سنا ۷۱ فقره ۸ ۱ 


| رجوع شود » منوشرد فصل :٩‏ فترات ۲۲ و ۲۳ ۱ 


ثر 3 #ر ۳ ٩‏ ۵ 


کوبد روان خصوص خود را هیستارم گر وه تحصوص خود را میسهيم از این 
قبیل متّال در اوستا بسیار دارم ول در خود اوستا تیر مثال زباد دارم که 
فروهر و روا طوری باهم ذکرشده که قهرا بایستی روزی هم معتب 
مه این دِ را یی تصور کنند ۲ چیری که مصو صه ۲ این اشمیام شش و 
تنککیب فروهر ۳ اژ روان مشکل سا تیه آن ملحق شدن روان است یس 
۳ *ح ۰ ت‌ تِ 

امس دب دفر و ظر در سا ٍِِ؟‌ فشر_ ده ۱ ۱ امده است "ما میستا تیم هم فر وهای 
با کان ۴ ۳ هنسما تیم روام‌ای در گذشتگان و ان فر وهر های باکان و 
ین عبارت غالبا در اوستا تکرار شده است ۲ 





جشن فروردین اوفات بزول فروهرهاست از ! سعان برای 


جدُن نودوز 
اوقات تزول دیدن باز ماند ان اظبر اين جدن درسایر ادبان قدحم و حد ید 
فروهرها ست "۳ 


بمیمسمممی نیز موجود است و آن را عید اموات گوبند در نرد هندوان 
نیز سماش نبا ان (مسارا مداد ) سای فروردکان ابرای دارد رها نیز ارواح 
مد کان را پاسم مانس موویرر پرورد کارای تموز نرده فدریه تقدیم آ نها میکردند 
عقمد و داشنند که روح بس از حاكت سیر ده شدن بدن مت مقام عابل هار سل ظلر سجند 
ک معیو لا اراعگاء آن در داخل زمن است وی فادر است که در روی زمن 
نفود و تساطی داشته باشد نواسطه فدبه و قربایی توجه اورا از عاا زیر ین 
نوی حود هبکشید ند در قبرستابا در ماه فوربه عیدی برای م‌دگان میگ فنند 
و قدیه و هدیه ساز منمودند 

اینك که صحبت ما بای‌جا شید عناسب است که چند کلمه در خصوص 
جذر فروردیر_ گفته آابد فروردیرن یکانه چشر:_ ایرات قدم 
است که با داي ووز داید ار مانده و بزر گتر ین عد «یی ابر ان مور ده مود از 
سادر عذ‌های بزرگکت ادران ددم مثل مر کان و سده دام و سای ست وی 


فروردین با خصایص ددم مذهی خود معمول است ‏ 


و من و مت تیت هر 
تور و وا سا مس سس 


۲ جوم شود فتره ۷ از دسنای ۲۱ و فتره ۲۳ از بستای ۷۱ 
۳ .۰ 1910 باعماسا تعستگا هه محدا‌یصنا مک عهامط ۸۲ ستصممق و4۱ 


و نه , .ج 10 عاعد۲ ,حتفصجظ ملبردب۳ ع. وومزهمنق بومطومع‌زوخ 


۹ فرو هر 
از آنکه ین موقم از سرا نقر و هر‌ها خه.ص راقه و مرن ۳۹۳ سال 
لفر ورددن هو سوم شده شب دلنل ندست در دعب مذهی و سنتِ مرد سان و حبه 





۴ ۳ ۱ ُ. ي 
بعشن فروردین که یک از شش جشن سال و با آخرین ثهنبار 


اعیات 4 ۳ 
که در د سا او قات تلقیت ابو است هااحلوری که 


شش کپنبار سال است در 1 تن ۶« 

در تورات در سفر ببدایش در بات اول امده است که 
خداوند در مدت شش روز آمعاما و زمین و روثثای و آب و گاه و خورشید 
و ماه و ستار کان و جانوران و اسان را بیافرید و در هفتمین روز بیاسود 
در سنّت مزدسنان دز اهوراه‌زدا جهان را در شش دار بافرید اما نه مانند و 
در یگ بت هفته رلخه در مدت یکت سال در ال ۲۵ بندهش امده است 
« اهوو! مدا م.گوبد که خلفت عام دور ۳۹۵ روز توسط مر ن اجام گرفت و 
شش جدن کرنبار در هر سال قرار داده شده است» گفتيم که بش از خلقت 
حمان مادی در مدت سه هن‌ار سال عاغ روحای فرودي وحود داشته و س 
از انضاي این عدت ار این صور مینوی جهان جسافی ترکیب گردیده است 
این خلقت در شش ار در عدت یک سال صورت گر فته است در خورده 
و ست] در آ فرین گ‌شبار فا صاه این اوفات موم مگ شز معلوم گردیده اس 
تجستان تهنبار سال موسوم است به مد یوزرم سر و ددیاد وملزودددد_ تقول سنت 
در این روز 7 سمان خافّت یافت این جشن‌در اردیهخت ماه در روردی .کر 
( روز و )٩‏ راهم مشود در.‌وت امشمار موسوم است به مند‌یوشمم 
زان وود دب د ج)س امن حددن در ثبر ماه در روردی هر (ر روز ۵۵ واقع منود 
در این روز آب وجود یافر" فت سومان کم غبار راادیه دمیم گویند وان ز ۱۴ وید مود دی ل اند 
وفوع این <+ت در شمریور ماه در اتبراست. دوز (روز .۳۰( مدیاشد 
در ان روز زمن آفریده‌شد چمارمن مار وا ادا سرم خوانشد سودسف(:وه 
موقع آن مپر ماء و در روز اثیران (روذ ۰) میباشد در این روز یاه 


خلق شد کنیا ر دمعدجل داش دارم یود ساو لد رس اسم دادم «اند دز دی هاه 


1 


گر قعر ۵ ٩‏ ۵ 


و پرام روز (روز : ( و اقم هیشود این روز با فر بش جالور مخصیص دارد 
ششمین کپنبار موسوم است به مسپتمد م مودودیوسیمیوودردد_ این حشن در 
آخرین روز کسه‌سال که و هشمواشت مینامند واقم مشود در اي روز انسان 
آفر یده شُد میی فظی دس عم درسن معلو م ۳۳ ون آن را-طور بقین 
ممیی نکر ده اند تریوسن آن را در سااسگی مت مه (خلقت رد کرو هان) ثر مه 
کرده است دانشمتد دیگر بارسی کانکا آن را .ععيي اععدال و صاوات سان 
وی و سردی و سیم مفات ۲۶ ساعت شباتروز به و قسمت مساوی و با :عمارت 
دیگر مساوی شدن روز و شب گر فته است ! 

هي یث از این جشن ها بنج روز طول میکشد روزمای که از برای 
هر يك از کهنبار معین کردم آخرین و مهم ترن روز آن جهن است ان 
کمنمار ها جنانکه دبدم بفاصله های عبر عساوي از هد بگر دور میناشد در خود 
آفرین کهنیار این فاصله ها ان طور معین شدء است 


از مخستین گیشار تام خرن روز دومین تمنمار ۰ روز از دومی اباخرین 
روز سومین ۷۵ روز از سومان با با خرین روز چپارمین ۳۰ روز از چپارمن 
با باخرین روز پنجمین * ۸ روز از من ‌ با خرین رور ششمین ۷ روز و 
از همین اباخرین روز تن ۵ ع روز فاصله است بذابر ان حستن کهشار در 
جپل و سجمن زه :( روز سال دومين در دد و ینجسین (۵ ۰ ۱ روز سومان 
در صد و هشنادمن (. ۸ ۱( روز چهارمی در دویست و دی (۱۰ ۰( رور 
سمجمن در دوست ونودمس 2 ۹ ( روز سشمین در سصدو شصت وینجمین 
( ۳۹) روز سال واقم میشود هر چند که خلقت اسان و اب وزمین و گاء و 
حاتور و انسات بنرتبی که ذ کر شد و هعین ودت خلقت هر یکت درب 
از تهنبار ها متأخر است " وی معلوم میشود از یک آبشخور بسیار قدبمی 
عنباشد چه در خود فروردی یشت در فقره ۸٩‏ ترتیب فوق منظور ششه ‌نیا 


بفروهی آسعان و آب و زمین و گاء و جاور و بثر درود فرستاده میخود 


سر ۰ 1 ی : ۸ ۳ 5 
۱ ۱ - 0 ۳ ۰ تس 
۳ دجوع شود.»,بندهش فصل اول نقره ۲۸ و زات سبرم فصل اول فقر ه + ۲ 


‌ 


5 ۵ فر وهر 


جنانکه اثاره کردم هر تک از ابر اعباد ششانه سال 
مج روز طول میکشد و در موقم شهب کبنبار که خلفت 
بشردر اوقات ات صورت بافته فروهرهای امدارات. و در کذ شتکات 
تیکوکار در مدت ده شب در روی زعیین توقف میکدند ابر یر 
از روز بیست و ششم اسفند ماه با باخرین روز ینجه وه رحس مسترقه ) در 
فروردین بشت در فقره 4٩‏ نیز چنین آمده است « فروهرهای مقدس ونیک و 
تواهای باکان را ميستاگيم که در هنکام مسپتمدم از آرامگاهان خویش پرواز 
عوده در مدت ده شب ی در ی در این جا بسر برند* آبورحان بروف نیز 
در خصوص ایرد جشرن آخریر_ گرنبار سال میئویسد 4 ایرن عید 
ده روز طول میکشیده آخریر._ پنج روز اسنند ماه را شین 
فروردکات و جه وه رادو میرن فرورد کات مرکنته اند موس 
مورخین یز عید انیم 5 این حشن ده روز بوده است خسروا وشروان 
در مدت ده روژ حشن فروردگان سفی امبراطور رم ژوستین رس را 
ثیذ برشت حد مشغول بجای آوردن اعحال عید بود " مینوخرد فقط پنج روز 
کیسه آخر سال را فروردبات مینامد " امیوز زرتشتیات مانند پارینه 
ده روز اخر سال را فروردیات. خوانده شریفات مذهی بجای میآورند 
عرو ما در ابران آغاز سال نو روزی که خورشید داخل برح بره مىئود جشن 


فر وردین است شخستتن ماه سال .عناست ول فر و رها از آسعان فروردین تام 


دادم 1 
یکی یکی نی ۰ ِ 
هنوز هم در ابران در اوقات این جشن خاله می اراشد هه 
جشین نو روز جا را با ک منبدنتد رخت لو مي نوشند نوی جوسش جور 


عید‌هند_ کل و شبريني و شرست ي ند دعا میکنند و حاز 





میک زارند در خوا بچه 4 اي‌هفت چیز که اسمشان با حرف سین شروع شد ه داشد هل 
۱ 3 هط 11 .[۷۵ 2وه۷ 7۵0-۸ مرا ۲ع: ماو 


۳ مینو خرد صل ۷ فتره ۱۲ ۱ 
۷1 13 


فر و هس ۷ ٩‏ ۰ 


سیم و سیب و سنجد وغیره میگذ ارند این عدد هفت که از زمان قدیم مقدس بوده 

اشاره جهنت اعشاسیندان و با بزرگرین فرش ان هن‌دیسنا ه.ماشه .ی شك ان 

رسومات که از روز کاران کپن بیاد کار مانده اساسا برای این بوده که فروهرهای 
عقدسین و بامداران و در گذشتکان خانواده ک از اعمان فرود آمده چند 
زوری برسم سر ی در روی رمین میگذرا داز خانه و رندکالي ستگان و از 

دينداري و پرهیزگاری و داد ودهش باز ماندکان خویش خوشنود تفته از درکاه 
خدا وند خوشی و تندرسی دان‌را وا هد مورخین قدء غالبا از جشن فروردین 

با لوروز ذکري کرده اد بخصوصه اجه ابوعشات جاحظ درکتاب خویش 
| لحاسن وا لاضداد و ابورشان در ۲ بار الباقیه نوشته اند قابل مطالعه است 
بواسطه قدمی ر مان ای دو داند‌مند و نزديك بودن ان اعهد ساسانان که 
اطالا عات | بان راجع سنوروز و فرورد حان باد اور اساس مد هی امن حجشن است 
ایور .حان مشویسد که در اوقات فروردکات. در اطاق‌س‌ده و بالای دام خانه در 
ارس و خوارزم برای پذيراي از ارواح عدا هیگذارندو وی خوش ور میکنند 
گذشته از انکه جستی ماه سال باسم فروهی است نوزد #ات. روز هی هاه تبر 
نکهماف این فرشته سبرده شده است فرور دین رور در فرور دین ماه موسوم است 
ره فروردکان شا .عوافق افتادن اسم روژ ا اسم ماه آن را م عمدی هىشمر ند 
فروشی در بسنای ۱ فقره ٩۱‏ سم ماه و در بسنای ۱٩‏ فترء 6 اسم روز ۱۹ 

ماء استمال شده است قول بند هش کل بوستان اوروح که در فارسي بستان با 
بوستان افر وز و ممولا تاج خروس گویند متعلق بفر وهی‌ها ست ‏ 


ی اي ۱ "۳ بر 
ابنكك رسدمم عندرحات فروردین شت قسمتی از ان پشت 


فروردن شت و ۳ ۳ اد ده که د استغانه 
کب مپلوي که در قدرت و عظت فروهر ده و #سمت ری ۳ 


و طلب داري از | ها ست تخصوصه دو هنم فر ودامدن فروهر ها 





دا 





توت سس مس سا ما سس 
‌ 


۱ بوسنان افروز بنکر رسته باشاه اسبرم کرندیدستی خط فوس فزح برادعان ازرقی 
ات کل را در لاش ون تردن دد قزر اا اه گویند وست اده۱۷۲ ویوعیی زاهده! 
آن زا در ره کی 9 ای ندهشی 4 دوع و0 وه یهن د(ه اظ ترجه کرده ان 





اسی پی سپ پسپسو سپ پوس 


4۸ فر و لس 


1 ۰-.- ۲ ۱ 
نعنی در | خرین گپنیار سال سروده مشود 


گفتیم که در که آوستا و کتب مذ هی پهلوی ,عطالي در خصوص فر وهرها 
بر مدخورحم که در خود فروردین شت ناش در ط ی مقاله از مند رجات کعب 
بهلوي و پازند در این زمتنه اشاره کردعم پیش از آنکه بروم بسریشت سیزدم 
چند کله دیگر نسر از کنب مد کور استخراح کر ده گوئيم در کناب شایت لاشاست 
درفصل ۰ ۱ فقر ه ۲ امده است که در هنکام حشن فروردگان داید بان درون 
و اس ( نان مقدس) حاضر عود در آکوکمدلجا :ناسمه که یک ازقطمات 
اوستتای است در فقر ه ۵ ۱ وید و ای 5 رواس در لذشته شر دوس رسد 
فروهی‌های با کان نزد اوخورش جاودانی که در هام مد بوزرم عهبه شده است 
بیش آورند دراردای وبراقنامه در فصل ۵ ميخوانيم وقتي که اردای وبراف 
از پل جنوت گذ شت فرروهر با کاس ابيز در جزوثر شتکای بودء که +اقات وی 
آمده بودنداسنك فروردین : شت کله فروشی در اوسا موّنث است دی که بان 
فررشنه حختص است تلف ترین بشتهای اوستا ست از فقره بكث با ود و شش :طور 
کرو م از عظمت و جلال و امال فروهرها صحت منشود ار فقره مذ تور با اخر 
از فروهر ماکان و بادشاهان و امداران‌و برهیزگٌاران و کلبه مقدسین و مقفسات 
عدبهور داد گردیده و بهر يك درو د فرستاده شده است تگارنده اساعی خاصی که در 
این بشت ذکر شد ه سعردم ار اشتاه تشد ه باشد بدشتر از سیصد و پنجاه اسم‌اشخاص 
درآن مندرح است‌ایی اشت خود گنجنه است از لفات تواسطه این اساعی نکب 
دسته از لغات ایران قدمم محفوظ مانده چه معنی لفطی پیشتر از از این اساعي معلوم _ 


۱ از .رای 5 له کیتبار دز اوستا ٍ 2 ده ۱ ۱۷۳ استهیال سك وه است ایک 
که صقت است عی ساگ و فصلی از کله بار توس لا 6 ععنی سال است مشتق پردده است 
در زیانهای الاب و اتگلیسي ار «دخل ور هو با بار اوستاك بکي است با اریه نیز اسم شش 
فرشتگان کپنبارهای سال میباشد کله مذکور در بهلوی به گاسان بار ترجه کردیده لابد از کله 
کاس که در فارسی کا مک تم ف‌اشد کپتار ۳ با کاهانار از کاسان,ا ر بپلوی گرفنه شده اسر 
مشته شود با اس دیگو بلوی که تعای کانا استممال میگردد از جله جاهاني که در اوستا شش 
بالیریه و با کپنبار اهم ذکی شده است از این فرار است سنا ٩۰۱‏ و ٩۰۲‏ و 14:4 و ۸۰ و 
۷ و ۸۱۱۷ و ۱۱:۲۲ وبسبد ۲۰ و ۲۰۲ 


۲ 


فر وس ۰4۹ 
است چون عدد اما ریاد و شرح دادن هر یکت جدا کانه خود کار مستقز است 
شاچار ۳ طيي ثر 42 فر وردسن لت از توضیح دادن ۳ بیان کردن معالی | مرا بات 
ضرف نطر دشیم حصو صا در وسمت آخیراین بشت وت ب ۳ است که اسم وسو یف 
از مشپورین غفلت شود اسامی نام اقوام و بستکان و فرزندان و باران زرنیت در 
ان ضبط است فروهرهای نحخستن آمورکاران دین و پروان ممروف قدیم و 
داذشاهان و داز ار ان نک یف خو آنده بس یی ی اس 


جون ترحه یت را ملاحظه خواهد رد تحتاج بدرح علیه مطالب آن 


رسیم مگر | نکه برای سهولت فهم خلا صه مضامن ان نٌاشته هدشود 





عملرات فروهر ها متعصر بعام مادی و سهان خای ندست عام رال 
امال فرومی‌ها ٍ و مینوی تیز ار باری فروهرها ی تیاز نست چون هر یک از 
میریم * _ آفریدگان خردو پزرک اهورامزدا را خواه معئوی و خواء 
مادي فروهری است " گزیر وه محرکه در دست ایرن_ روح ایزدی 
سیر ده شده است حيی خود آهورامندا فاعده کلی را ماحوط داشته با کال 
فروشی در فقرات اول فروردیر_ بشت به پشمبرش وید ای زرتشت فروهر 
های یاعاست. درکار آفر ینش میا باريی عودند از بر تو فروشکوه اهاست 
که من !مان و زمن و اجه در روي آن است از رودها و کاهیا و جانوران 
و س‌دمان را اه میدارم از برتو فروهر‌هاست که جکان را در شم مادر 
حفظ میکنم و این چنین خواهد بود ادامنهٌ رستاخیز روزی که مر‌دکان را 
بر انگیزامم و استخوان و گوشت و اعضاء واحشا و موی آ نان را دگر باره پم 
پیوندم ار باری فرر هی‌های پاکان نبودی‌هرآینه نه کی پایدار ماندی 
و نه اسان و نه سئور سراسر جهان گرفتار چنکال دیو دروغ میشدی از پر تو 
فروهرهاست که زن بنعمت فرزند رسد و باساف وصع حمل کند از بر تو 
فرو هرهاست که ید قصیح زبان گردد از پرتو فروهر هاست که آفتاب و ماء 
وستارگان واه خود ینف در آغازه آفرنش مات زه‌اف آفتای و ماه و 


۷.۰ فروهس 

ستار گان و فروغ .ی پابان ( اتیران) و آب و کیاه ی خویش عبر 
متیدر 4 بود ند از پرتو فروهرهای پاکان است که کواکب جنیش در آعده راه 
۳ بش آرفتندو آب روان اره ید و گاه دیدن | عاز شمود و ارف با و 
ستان راد فرو هر‌ها در قوه و فدرت بام مساوی نستند فروهرهای مجستین 
آموزگاران دین قوی‌ترین رده شده | ندو پس ازآن فر وهر ها که هدوز بقالب 
جسمائی در نبامده و آن فر وه های مسو شا اسهایاستکه از طهور خو ش حهان‌جان 
مود مند فروهرهای مقدسن زنده فوي تر اند | فروهرهای عقدسیر: _ مرده 
مهو ل٩‏ دشر وهر تسشن بشثر ۳ مرث وودددیونیو. )ساسی(ط درود فرسماده 
میشود تیا خریرن سوشیانت بدمیی«ه _ موعود مردیسنا که آخرین 


آفریده اهور اس 


بخصوصه در میدامای جنک از فروهرها باری طلب مشود فتح و 
دبروری ۲ امسر و شهر داری است که دشر فرو هررها را از داد و دهشی خو شش 
ره سبو 2 میکیّد ملت دامر ابرآن از فروهرهای امفاران و را ل حو یش با مد پم یه 
کند و شکست لشگر دشمن را از آ ها بشو اهبت فر وهر ها خود فیز دلرانه خود 
در سر گٌذ اشنه و سیر بدوتي انداخته و خدحر سان سته بهمر اهي ایرد مپرو ایرد 


رشن و ابر دیاد صقو فب آشدر دشمن ۳ از چب ور راست در عشگندد 


در کلیّه مصانب و سختم‌او در با خوشپاو بیم و هراس باید از فروهرهای 
نسکان داد نود باوری و دستگری اهارا خواستّار شد قرو هر هی بت از امداران 
برای رفم بلای تخصوصی خوانده مشود مثلا فروهر حشید بضد فقر و خشکسای 
روهر فربدون برای رقم تب و تاخوشی فروهر گرشاسب بصل دشن و دزد 

و غبره اساسا چون فروهر مقدس أست از این رو بعموم ا ها درود فرستا ده میشود 
از فرو هر اهورا مره | و امداسید ات و ایزدان مینوی و آذر و سروش 
وثیر بوسنك و رشن و مپر و عنتر ( کلام ایزدی) گرفته تایفرو هر جانورات 


مقید اهلي و بري و س‌غهای هوا و ماهیان دربا 
: ۳۵ 


فرو هی ۰ 


از فروهرهای نخستن بیشوابان دین و اخستین رزمیان و تن 
کشا ورزان و خانواده و فبیله و ده و احه و علکت خواه آربای و خواء 
خارجه باد شده نسبت بهر ياث تعظیم و تکریم میشود نظام عالم بدست فروهرها 
سیرده شده است آنچه بوده ر هست و خواعد بود ف‌نیاز ار پاسبای ابن 
فرشتکان دست ۹ فرو هر برای پاسبانی اقیا توی فراخکرت کاشته 
شده اند ٩٩5۹۹4‏ از آ مها مستحفظ هفتورنگ میباشند ٩۹۹۹۹‏ از آنها 
نگهیان جسم سام گرشاسب هستند ٩‏ از مها اطفه ز رتشت را که در 
آخرالرمان بدیدار خواهد شد دیده بای میکنند ۱ 


وق که آب از آقباتوس فرا خکرت برخاسته روی با لا هد مد ها هزا رها دم 
هزارها فرو هر بتکایو افتاده مکوشند که بخانواده و ده و محل خودباران 
برسانند " در اشجام مقال متّذ ر .شوم که بخصوصه در فرور دین بشت 
خیرات توصیه شدء است فرو هرها خوشنود میتوند از باز ماندکانی که نعمت 
خود را از نو ابان دریم عکنند در ادران قد .م جشن فرورد گان او ات 


خیرات نو ۵ و اس 


جون این مقاله در ٩‏ ۲ اسفند‌هاه٩‏ ۰ج شمسي از برای تسحیح دگر 

باوه از مطیعه ای ست نکارنده ز ستشاه بجاست در 7 ۰ اوقاتی که نا با ثُر. 
کهن جشن نرول فرو هی‌هاست این نامه را که باهمین مقاله انجام ممیذیرد مانند 
فدبه و تثاری بفرو هر های‌با ک و دلیر و بارسای نبا کان مان تقد کنیم بشود که 
فروهر زرتشت و کورش و فردوسی و این سنا و خنام و جلال‌الدین دوگ و 
حافظ از ما باز ماندگان خوشنود کنته آبادی رطن ما ابران را از درگاه اهورا 
ذرخواست کنند 

۱ رجوع کند عنو خر د صل ۱۲ تفر ۲۳ و شره ۲٩‏ در نصل 1٩‏ نقرم ۵ مننوخرد 
آمد ه است که سناره هفتورنگ بپبراهی ۹۹۹۹٩‏ فروهی پاکان کاشته شده‌است که دروا زء 
فروغ ر؟ محافظت عاینه تا ٩۹۹۹۹‏ دیوو پری وجادو را که بضد سبهر ایزدی و وابت هستند 
از هجوم باز دارند ۱ 

۴ رجوخ شود عقاله تشتر شت ص ۳۳۳ ۰ 











۱۰ فرو هس 


در خصوص فروهررجوع کنید پکتب فیل 
128*01 .ص اقحع ناک بای صفتتا ۳ تفا موع من ۳ه([ 
40-5 رط 1[ ,۷۵۱ رصاهت۲ظ ۶99401 در ۰ 
۰ و )4/2۲2۰ رح منز اصههتوک له جع ۲۵یا اه۲ظ 1۱۸۱۲۰ 0([ 
0 2 0۰ 1 2 ]00 ۸1۸ ارو وم وم نا ود اه ...و 
۵ - ۱ 11 1ص ال رات هدن ماگ مصاعمزممعظ ‏ زره 
«ون‌صمیا عتععو باه که جمايتا۱ 4ند ما۱1 ۷۷۲ بعههدعدملا نع مدا ده دوعهوط ,مداع۲۷۲ 
100213 بط 1878 
ت#ع ۱ دااده‌ظ آعومتوک ,۲ ۲۵۵ تاو امنهر صمتگتاات هه ۲اهده تم اند موزل ود ۱۷۳ 
دفت .ی ان .5 
وولزجسمدگ عم ومد هایس با جههجتیناعط جنجیرجعن‌نایا ۲ ما الاه اتسعویت نا با 
(-6/ بت ۱55۲ ۳۸۳۱6 
و2۲ .و 1284 مها ,ان چا امورنه اوه میاه ,۷۷۱ 
متا سفا نه تما ره این کتاب هوق نمشد م 18۵99 وذته1 رها شعاد۳۳ میا .عتوادا م۵ حفطاه ۲ 
اه ۶ ج 1001 ح(۳وظط بعدانها0 2 ما وندمول مایا ماب صا. ,ندواداتهلنع .و 
قح 162-1 ۶ 11۳20 «معوهدها ردوتادملدال ممع بای مام‌ناع] یعدم ااه مندز تماما اوه 
مود و1۳ حدم عمط جمری13 عزنا دای اش هرد هزات 00۲ بایبآنذنانههها رتاعا ۲۳۰ 2 
۵۵6-4 2 ۰ ۱908 هاوجا میات با مب با ماه امن هار۷ 
(4 ,و ( ۱[ ط 1 لا) ومماا ده عزصنه۳] علنا پتدهوطاودل 
۱94 را جادمدیت راا م۵ ۱۷ با معزر وتا[ گر بعجن اهاعدا 
41-0 ۱1 ۶ 50[ ددزه لز دنه ۱۱۱۱طیره ۳ مه من زره لوط ۲۱ 1۷ ء امه اد ص1۵ 
۳ ۸ ۱8۵۵ وراج تون تما فصن ان اک فعل مانهب ب اعد( 


خرمشاه تالف نگارنده سی ۱٩۹۳۷‏ مبلادی س وس 

کذ شهه از آنکه ترجمه فرو ردین شت در جزو ارجمه اوستای هاراز واشبگل و 
دارمستتر و ولف 37۵۱8 و یشتهای گلدنر واوعل ‏ (6تتتمی موجوداست هوگ و وندبشان 
نز بشت مذکور را در جزو دو کتابگه در فهرست فوق‌هندج است‌در صفحه ۲۱۳-۲۰۱ 
و صفحه ۳ ۳۲-۳۱ ترجیه رده اند 


(لناب که دز ان کتاب مبی شد ) ساب 


(۱ - س) 


صفجا 
ااورو" و ات تس و( ریب تون چالاكٌ تند 1 
ااوروت اسب شزا ررنف ۵و - نب تارفن پر است 4 ۷ اپ 
۱ ۴ تبات موه آمن۳۳ یی از فرشتگان آت ۲۱۳۱۵۹۲۱۰۱ 
1 دور نس ( ی( نب دسر .ی فرزند ۹ 
آپکو نشدقتت وش( پشت فوز ۳۷۷ 
اینئوش ند ند ط وم بر دیو ابوش دو خشی 
رقدب شیر ۳۳۷ 
آخبه ند بل ۵و دد نت یی از دبوبسنان ۱۹۹ 
ار د ویو 1 اهیت سا( وزدد نو( [د ند تونت 
اردوسور اهند فرشته آب ۱۹ 
آرد تساو بالابرآهدن فرودن بألسدن ۱1 
آردوی س(عد«ه رودی است ۱ 
ار نو" نزن ورس و ار تواز خواهر خشد ۷۱۹۳ 
رز وشن ساووو مومت اس کی لت ۲۰۲ 
ساب بات قسم باخوشی است ۲۷ 
ار جت آسپ سا)لدمس هه ارچاس .. ۲۸۵ 
ار ز هی (ع بو کمور غرری وس و 


اراثر 3 ماسو(د اور و ییکاه تخت آلات آلانکاء تخت 
سنگی دز هنکام مي‌اسم | لات روي آ ن گذارند ۵6 ۵ 
ارات لورت ایرد ارشناد ۳ 


ار رای معاب مفصلتر و اشتقای کلمت ر ار تام آنها با لغات فارسی رجوع کنید صفدالی 
ی با | عله ان هعات شیر اس 


.۹ فرهتگ لعات اوستا 


1ژی دهالد تلد سنوت شا لك ۱+۸ 
"سیر خواتوت معط سس(رسهو یک از 

بروان زرنشت 1 
آستوو یدو تو سفدمط واب ود ۱۳ دیوگ ۵۱۱۰2۷۰۱۲۱۲ 
اسن تب ودید 1 ستگبت ۵ ۲ ۲ 
اس بن رتیت نف و نب سک خاندان تورای ۵ ٩‏ ۲ 

مت 

آ شم و هو دب دیمع 6 جاط بر از معروف م٩‏ ۳ ۱ 
شترا دب وندهع( ه عصا جویدسی ۲۳ ۸ ۱ 
1 شود نکه نف دی برد ۵6 ون سرسانوژدری یکی 

از مقف سین ۳۰۱۹ "۳ 
اشیی وید ارت فرشته تروت ۵ ۵ ۸۰۳ ۹۰۵۲۱ ۲ ۵ 


اشت آتورونت مه وودمف مر( درم دسر و اسب 


آیزد ارد ۷ ۵*۱ ۰ 
۰ و 
7 شونت وین روت کاو8؟ پاك مقدسی ۳ 
۱ شون دب دیقف ردنت ۶ اشو بالگ مقدس ۱ ۵ 
اش هت نف دیف داب چایت روز دق تانب ار د سهشت ی ۱٩‏ ۱ 8 
آ غر گرشه بو( واز( ند کت اعس بر بت ٩‏ ۱ ۲ 
ا قسمی تلم ددع( ی قرد شعر ۵۶ 
تال رکه سوم مس اس ون ال منشی بط هاد 
زشت سرست 5 
ام زج تا جرات و قَوّت و اسم فرشته است ۱۰ 
امش سینت ده 6 ) جهن ابش دد رش 6 زد ۵) دس اهشاسینن ۵ ۱ 


اس بات سعع( )سدع ای داد ٩‏ 


فر‌هیگ امابت او سدا و« 


!| تر کنکهه دی () دس 3 برع دب وهی 5 د, 


بالای آن کنک ساوش واقع بوده است + ۲ ۲ 
| تتر ماو نکهه تلا ۵ نف ( و 6 دنت ویو ی اتذر ماه 
اعاز ماه پ سپ 
آتومته دوس دس چاریابان خرد ۹۱ 
باب 
رای ز اشیته ‏ سین 6تندو ( وپووید زیت دعای است مس 
۱ 


۱ هو و ‌" نف تزع چ( ود - ده ۵ دب ند خظ او قد ج ۷۳۰۷ ۳ 
ااهو سود بزرگ و سرور ۵ م۳ م۳ 
۳۹ سییر فقو حسبت و زد ی حراوت عریر به بقل 

از اروا ح اتساگ است ۳۹ 
1 هون و ثیر ده تین( ید چایدد ( درد حاز معروف سا ا هو ۵ ۷ 


| باثر م هددس ی ( زود ایا سرم جهارمان هنبار سا ۵۹ 


فص 
شیر به نم و( دد بت آر بای ابرای ب سس 
ی 
آرلسر آدن تسد( ددم یت ار با ابران ۳ 
افیر ینم خوار لو نو( ددید(عع معط فر آ بای 
فر ابرآن ۱ 
اثیر ین و کسنگه سرد( دنت ایب تس ویل موس 
آریاو ج خوارزم ؟ ۵ ۰۵ مر ۳ 
1 ئر به من ۱ دشسه ۳0 ژ ومع دد رب 
دعای است ۹ 


| تیریوخشو ره برد( ددچ یمد نت اسم کورهی است 2 ۱۲۲۳۳ ۶ ۳ 
| سم دس وا( تدجدت. هزم ۷ 2 


شش در و دید دب خرش کاو آهن 6 


الشم ند وازییموه خدم و دیو غنب و خشم ۲۰۰۷۵ و 


۰ فر هک لفات او سنا 


اشیربه مد مد (ددید چیه ز فرشته دارو و درمان کش ۰ ۱۳۹۰۹۹ 
ائيپي ولو ند ردو (رید وبزع ( بدر ککاوس ۳۲۱ 
آئیویانگهن بد رز درس 3 برم به ید میان شربند - شش ۷۱۳۷ ۵ ۵ 
آئیوی سرور 0 وگن دهد( 3 ق( ]ون ابوه ثریتر ماه 


باب 


۳ 


از سر شب‌تأنیمشب 
(۱ -) 


1۱1 سب از ادات نی است ۹ ۱ 


آبرت" سرو(عوس_پینوای دینی دارای چهارمین 


وئمه است 5٩‏ خ 
آتر سس( آذر آتش و اسم فرشته ایست 


| ترعیات ) ( رم ددع بت ذر رل اسم تسی است 


٩۱۳۲۲ ٩۳۰ ۲ ۵‏ 
۵۰۷ 
آتر وخش جع[ ررید بل ویس سشوای دبي دارای 
دو هن رتبه است ٩‏ :2 
آوبه سی‌گن‌ددس آبتن پدر فر یدون ۱۹۹ 
آترون سی(س«سل_آتربارت_ آذر بان پیشوای دیق 
هب محف و انس ۷ ۰۱ ۰ 5 
آز نی لدسدارند_ رنف تفسیر اوست و ۳ 


آ ندز زیت فجن( سشوای دی دارای شحمن 


سم 
رئبه أست ۹ 
]هت هدین‌دمس._ جر کن - پلید ا پا ۱۹ 
(۱-؟ ) 
۳۳ 


ارخش ع() وس آرش تير انداز 
اررفته 6 ددن اسم گوهی است ۲۱ 


فرهنگ لعات او سا 


(او-« ) 


اوباپ" ( رش لك [ ۵ للس ای حاتو ری ک 2 آب زند یی 


میدند ۹۹ 
او یر نات دزاس موس بر تري و توق و اس 
فرشته ایست ۷۱۰ 
اون ( زد نف | نت سّت و اسم فرشته ایست و ۳ ی 
أوخشوت ارت دول ریم «دن هم ]مسب هشد و تن 
موعود هرد سنا ۵ /ٍ ۲ 
اور واخشه ([ (رن بز ویس بر دد یت برادر ترشاس ٩‏ 4 ۱ 
اور وار نشت «(«هودوندهوید اه تشی که در جویها 
و کیاهها ست ۱ ۵ 
اور و وا د( (ریت [ ید ار ور گیاه رستنی ۵ ۵ ۵ 
اورون «س( روآن ٩‏ ۸ ۵ 
اوز" بها بر ین (و ند ویزد زد آذبرنگاه از عصر 


۳ 
و ت ّ ح سب 
اد شپین «یین‌سشنن‌دوه_ اشیتگاه از مشب تابر آمدن 


باب 
و رسد ۳ 
او شیدم (۳۵2 2 8 نف چ اوشد رن رویس دون( و اس 
اسم بت وم اس 8 ٩‏ 
(ب - رز ) 
بر من زس(]دد وس | درسم ٩‏ 6 


جته | 6( ددم بر مج ویات ۷ 


تفنو موس ۵ ۱ تب 

کش ووسوریی‌ه کش 

نو سل تن 

و متت سلد پا تن ایزدین تلد 
توس" دیف طوس 

تویشی 6«ب ید توش توان داب 

تیگر ی د دوع (د بر 


تیگ" وفع( سرتیز 


۱ 2 ۷ 
۷ ۷ ۷ 
6 ۱ ۸ 
6 ۱ ۷ 
۲ ٩ 
6 ۵٩ ۲ 
۳۲ ۵ 


۲۳ ۲ 


تیدزایه مودوبدم(ددس_تيشتر ستارٌ تیم و فرشتة باران ۳۲2۰۱5 


تیشتر نی مود ویده( ددویززد اسم حجعی ار ستارگان است 
تسو و تس( ۱ دارم دبوي گ آب و۱ #سمو م ی ند 


۳ م6 ند ویو( نب قلهٌ کم هر ۱ 


تس 
اس 
تِ 


تسو خم «سط ول م 
آنشوژبه قاط وردنت اسم قومی است 
(ت - ۵) 
زرا تشون ل( سین مسدط ان فربدون 
ترابت" ق(دمه پدر گرشاست 
(ج سه) 
جا ماس لسن دزن جا هسب 
جمي جصدرود زن بد عمل را کاره 
(ج ‌ِ ۳ 
چثیر و کوش تزف و( (-09 بط روم بت جهار کوشه 


کار 
"۳ 
ت 


جکو ش" رسوروم‌ه چکّش 


+ ۷ > 


۱ ٩ ۱ 


۱۰/۳۹۹4 


۲ .۵ ا 
٩ ۵‏ بع 


7 


فرهتگ لمات اه سم | ٩ ٩‏ 


جیستا زد ددهوید علم داش و فرشته است ۵ ۰ ۵۰ ۳ ۰ 
چیستی «دنففد علم دانش و فرشته ایست 9۳۵ 
چرنچست" تزسپلزیزت صوویت._دریاچة_ ارمه ۹۹ "۳۲ 

(خ - مولی) 
خشتاه و ویده مرت اسم خانواده است ۲ 
خ و 7 شهر سلطنت ۲ ما 


۰ رو سوه ول‌وی ین( چ - درون حمم حلی است ۸ ٩‏ ۷ 
خش رو تم به ویترید ید - خاندد ( ددیت -چر ور امشاسیف ,5 


۱ . ت 

خششنو ای ونیم [تشط وق( نب خجشنو تره دعاشی اس ۳ 

خر لت ( یب ۳2 ۱۳۳ 
ص 

خر" و سوام هگنت خرد ۳٩‏ 

خر آو س بو( نسح قد خروش ۰ ۲ 5 

ش 

خشنت.. نسوس شید نور ۱۹۰ 


خر فستر غن تلم ۵ مدنج( نب وان چو دشسی حشرات کش ۳ 
خنه نس سل (ببر گسدم ب اسم یی از برمهاست ۲۰۲۰۳۶ 


للم پیش از واو معدوله 


خوار ننکه ری( ادن آخره قر ۳ ۱ ۵ 
خوار تنکیو بت نس (ع یف ولو («نب طبر ۵ فر همنظف ۳ همند ۳ ۶ 
خوانونت وس ردب ون اسم کوهی است 4 ع ۳ 
خوان ات لوب یهدب خود کام خود افر یده خدا ۲ 
خوابیرت" س‌س(د(س یس کشور می‌کزی ۳۳ 
خوائریزم سر‌سر(دوسي خوارز ۶۳۰ 


خو پنوان 4 خیون اسم يك قببلة تورای ۳۸۹۰۲۰۳ 


۹ فرهنگ لذات او ستا 


رد - و ) 


دات" وسهست قانون داد و اسم فرشته‌است و۵ ۳ 6 

داشترانه 94 وید هت ددتژف اسي خانواده است ۲ ۰ ۲ 

د | موئیش ون 9ص د وید - دومع ند فرشته ایست ۲۷ 

دان هه اسم‌خانواده ایست + ۲ 

دانو وله(د اسم یک قببلةٌ تورای است ۲ 

دائیتیا فشدم‌ددسد_ رودی ات در آرباویج 2 ٩‏ 

دخم بقع دب 5 یه + 6 

د خره اش وددر _ ده بت دهخد | شهر دار ۵ ۳ 46 

د خروم ۵ سس دد(ع س فرشنه مسمحفظ !بات ۳ 

درشيبنيك" هساییمد(دوت یک از دبوسنان ۳۸۹ 

آدررع" وی( ویب دیر در تک دراز ۳۷۷ 

درو" 9(« درست صحت عافیت ۳۷ 

در وا سیا 8( «ندهدومس فرشته حافظ ستوران 5 ۷۰ ۳۲ 
َ 

در گو نت ۵( یه ««س یبرم دروغ پرست " بالد ۳۲« 

در ون ۵(سط ایب درون ان مقدس ۵ ۷ 2 ۸۴ ٩‏ 56 


آد ۱.6 سم وا اس دین وجدان و یی از ارواح اسافی است ۲ 0۸۸۳٩۳۰۶‏ 
دورثو اش وج(ندط دوع دور دارتدء میگ صفتی 
است از برای هوم ۷۳ غ 
دور !کشت ود( نس ویروس واز دوس یی از تورانیان ۲۹۵ 
دوژ با کر ده و روه‌ررسر ( ددس خشکسالی دبو شطی نی نم 
ژِ 


دردج ورب دروغ دیو دروغع ۳ 
د میسن هت وا((دت زدیت ات دپوستا ۳۸ 


د لینکهو یی ند رگد از (- زخ سر مور دهو دت عس‌زبان ۵ ۲۰ ج 


(ر < 7 ) 


و او [ دود هچ رید سخاو ت و گر شمه سحخا وت ۲۳ + ۷ 


ح 


اه 


ر شون اسرد نکن دا ازنیروز ا ععر رمتون ۳۷ 


رت (سمود راد بخرد دا و رئیس روحانی ۳۳۹۱۰۱ 
رز اسو م‌تب ساختن اظم دادن «2 

ر سنن ند قد نت | رزمگاه میدان جنگ ۲ ۷ ۵ 
رشنو مد وین |۱ رشن فرشته عدالت ۹ ۰ 
رنکها نت وس اسم رو دی است ۲ ۲ ۳۲ ۲ ۲ 


ئئو بشکتر انب واز گکن د وید ون ( نب راسیی اتعی است 


که در و هت بجای آور دن س‌اسم مذ هبی مس ار مود ان 


مید‌همد ۳۰ صء 
و ئوچنکه (سطمسوی روشنی فروغ ۱۸4 
آر لو ذابت" ( دم اسم کوهی است ۹ ۳ 
رورت" اد (ر وت با گر د ونه رونده ۵ و سپ 


ر تو نت  [‏ وازررنت سم را و عش دارنده فروع و شوه 


و شهری در بشایور ( ریوند ) ِ 


(ز ۵ ) 


ی و ٩‏ ۱ ك 
زر و شر ات سقدوندمجامه_ زرنشت 
تس ی ‌ 1 ۳۳۳ ود ۰« 
زر و شتروم اف بد وید ماج مع نهر رنشنوم منل 
روادشست عوان مسمغان بو 2ج است. و اسم گرشنه 
است که متحفظط مي کر حکومت روحاش زرتشتوم 
ال 


ها شف ۲ ۷۰۲۳ ۸ 2 


1۹ فرهنگ لمات اوستا 


ر ربه 6( هدب دریا ۷۰ 
زم وس زمین ۱۸ 
زتویئیی سیوم-ن‌سدمد زندیت ( زند ) 

بزرگ تاحیه ۳ 

+ 

از نتوم وس لاوو(ماد فرشته مستحفظ ناحیه سم 
ز بن هددد ف_ دي زمستان ۳۰۹۷ 
تون وسط قاس آبز ور آب مقدس ۸۱ ۹۰۶ ۶ 
زثیر.غ وسد [دتری زاریچ دیو ي که یاه را عسموم میکند 

دبو رسلی رقیب ام‌داد ۹ 
ز لو تر )طبر( روت 1 
ز ثری ؟ مد( و زر هن باه 


زثري پاشنم اس داد روسویم (وج زر باشمه ۰ 
ز یا ور خوبذ ۹ د در [ تچ یز 
اسم یی اس ۵ با ۷۳ 


زثر ي و تبري )نس و( وج ر(د زر یر ۲۸۷ 
(ی - «د) 


ساونگهی تدیند (زیت ند فر شته ایست که با فرودن چاریابان 


یله 
بزرگک کاشنه شده است ۳۹ 


سایوزدری رل بدر اشاوزدنکپه یی از مقدسن ۹۵ ۹٩۳۰۱‏ 


سینت ددلعیاووه سیند مقدس ۸۸ 
سیئتود ات ندز ) رن یدمع بب ! سفند بار ۰ ۷۷ ۸ ۲ 


سیذتا ار منیی تزع ره د. نع ند مود سب ارمذ 


| هشاسییش ۱ 9 


سوپنجتغر هل 6یان‌شاهیع اس دیوی است رقیب تشر ۰ ۳۳۰ 
سمپینج | ورو شاك" تدرع ( تن( «وید وس یی از 
دبوستان رقیب ق شتاسب ۵ ۸ ۷ 


سینیشت ددنع(دوبدهاف نمی است که در گرزمان 


افروخته است ۱۱ 
سیشوو" ددرمد موردر| نب کشنده شید ۱۶۷ 


یی ۳ 


آستور گو چن تین فوچ -( یط زیت ات صد ر و ر نه 
صد دنحر ,۰ ٩‏ ۲ 
ستث ات قدمويي سوت چیان مادی دنوی ۱۸ 
و کی ندیه تون زرف وز( ناف ستویس امم ساره ایست ۲۰ ۲۷۱۲ ۳ 
ستارو ءثر ۱ ماو دد موس( و -وو(ع وس ستاز ه کرم دو دنب 


دشناله دار ۳۰:۳ 
ستئون ددم تن ( یب سور ۷۰۷ ۷ مج 
مچي لد يك قسم ناخوشی است ۷۰ 
سر و واه شنیدن 0۹۹ 


سر وش فد( نت ط وی نب سروش و عمني اطاعت نیز 


آ مده است ۹ ۰۱ 
سر. توشاور و" دم دون سس او نشوآی دبیی دارای 
هفتمان رتبه ۱۰۶ ۲ 6 
سرد ند( «ورت سرو شاخ ۰ ۲ 
سروو مد رزیت ( یب شاد ار ِ ۲ 
سر بر دد( نب ( نب سا خوشگل ۱۸۰ 


ستاو یذ له ندز ری وس ام کسی است 5 ده سینت 
کرشاسب کدمه شد ۰« ۷ 


سنگم.و کت تاری 3 برج بت ((ن و هی داز خواهر شید ٩۳‏ ۱ 


11۹ فرهنگ لفات !وستا 


ی 


سو ثذ نقب (( لاب سوه 2۵ نفم (در کاها سو أ ددرت زرنید ) ۶ 


سوغن عددعی‌س سغف ۳۲۳ 
سو رهی. دیب («ایف ود کشور شرقی ۸ ۳۰ ۷ ۵ 
سوور | جدزکن [ مد نکن حلقه ۱۸۲ 

۱ ۷ 6: ۸ 


سور ددج ( یب فوّی توا دا 
ستاو شد* خددد نید رزیت ( وم نب [ سداوش سساوخش ٩‏ ۲ 
سثی "یم ددرت د ( د تب علکت سرم (سلم) خاور زمن 

عغررب علکت روم ارویا ٩‏ ۷ 
سئوشیانرده قد فد ط ویو ده ند بر 6۵ سوشالس موعود من‌دسم] ۵ ۳ ۶:۵ ۰ ۱ 
سلتی تدسیو(د اسم دیوی است ۳ ۱ 


-ِ ‌ 


امشاسیند ‌‌ 
لو کت دد نت ویب فرشته صحت و خوذی و ترقی ۹:94 
سین" تدش واز وف سیمرغ ۰ 6 6۷ 
(ف - ۵) 
فر - فرا ۵( سم( ( یبد دیش هقدم فرارسدن ۵ ۸ ۰ ۷۳ ۸ ۵ 


یر ت 


قر راشت (۵ ید ویزدید مب شر مد مه فرستاده بیک ۷ ۸ 6 

فرادت کشت ۵( سرس تس وی * سس سمیی اف ۳ م ۱ 

فرادت وسیم هو جبالیتی ۵ ( ویس -تاب ددم بهرن- هي دود مود 
یلت 


فرشته ایست موکل برافزودن رشتینها ۳ 

فر ادت فذو ۵( سوس-۵ بیع« فرشته است که بافزودن 
ید 
چاریابان بزرگ َاشته شده است ۳ 

فر ادت ویر ۵( وین وا (بر فرشنه ایست ک 
ث 


با فزودن انسان گاشته شده است ۰ ۳ 


۶هنگ لذات اوستا بد ٩‏ 


۱ ۲ مِ 
فر ستو به ۵ نت فد خوز ید تیع دعاي اس ۷۳۳ 
فروران ۵(سد«م((واو فرورانه نعازی است دراعتر اف 
بذانن زراستي ح 
۳ 
فراعی ۵( ریس وه مفرح بروراننده مقوی ۷ ۳۰۳ ۸ ۳ 
فر بر تر ۵سر6(عس( دسخوای دیش دارای سومن 
رئبه است ٩‏ ۶ 


فرد ذ فشو ۵( سوم ۵ یس کشور حنوتب شرشی ۳۱ ۶ 
فرز دا نو ۵ ( نت وی رد دریاچه آست درسستان ۵ ۸ ۱ 
فر که ۵( وی زد بیش قوز کسی که درسنه قوز دارد ۷۷ ۲ 
قرنگر سترن ۵۵ ( و( نب دس( افراسیاب ۲۰ 
فر شدُو شر ۵ نینط وید( یب ددر رن رر نشت 

بر آدر جاهاست دا 
فروشی ۵ ( نس ردب وی : فروعس ورورد ۳۸ ۸ ت - 
فر دان ۵ (درسزس اسم گ خا ندان تورایی از 


دوستان زرنشت ۹ ۷ 
فشو شو منفر ۵ سره بیع جع جر فد دعای است 6:٩‏ 
فشتوی ( یس س.ط ی ره ۳۷۷ 

( ک-و) 
۳ ۵ دب زغ دب 33 6 د کستت ز هلر ۵ ب" ۲۳ 
کنر مهد خر جپ ۱ 
عوارة وس سرن( )نت اسم طمقه تخصوصی از 

م‌دمان که باعمالی زشت شپرت داشته اند ۵ ۶ ۱ 


ک- وس(ت اسم یک ماهي است ۷۹۵ ۳ 


1۹ 


فرهنگ لمات اوسمتا 


کر وم( یکی از تورانیان 

کرت" وس(عمس کارد ختجر 

کر ین وس[م وس[ از پیشوایان دیوستا 
کرشور و (دیح ردیر( کشور 

کر سااسپ و6( )ده دوس گرشاسپ 

کر سورد و6( مدسر«س ویب کرسیوز 
شیبتر ود وید هس( چرغ ‌عيي است 


؟ بش وس د(«دوله یک قسم با خوشی است 

کن وس کندن 

کنکه وهوووست کنگ ساوش 

کون 9«لوقت دبوکندی و ست ؟ 

کو له خواو نو سس وو!] دس نی (ع ۱ فرکاي 
کوی فب(39 از بمئوابان دبوستا 

کویرنت" و««د(دتاونس کزند 

کر او سوه وب (زیت -دقدیت (. کیکاوس 

کر ت‌ 
۱ ۷ تکو ات ورد ۰ دیب («فدخویت. کنشاد 


ید هنت قداد 

کید وسهددسوسب یک قسم جرم و گناهي است 
کیت" وسووس اس گروهی از بد خواهان و دشعنان ؛ 
کنوره" ود( ایب کجل 


کااوش" به‌صدوبه گوش فرشتة موگ, چارپایان 


۲ ۰ 6۵ 


۷ ۶ ۳۰۷ ۵ 


۵ ۳۲ »ی ۵ ۷ 


۷ ۵ 
۱ ٩ ۵ 
۲ ۱ 
۱۷ ۸ 2 
۲ ۷ 6 
۲ ۷ ٩ 
۲ ۲ ۰ 
6 ۲ ٩ 
۱۹ 
۲ ٩ 
۱ ٩ ۰ 
۲ ۷ 6 
۲ ۷ 
‌"« 


۱ ۳ ۱ ۲ ۷ 


2 ۳ 
ج ۷۳ 
۷ ۷ ۷ 


6 ۲ ۰ 


اس 


۳۱ 


گذا به‌سيس کرز ۹ 5 ۶ 
گذور تهج ند ررید ( مد گرزدارنده ۱۹۹ 
کزان هم( [وس(س_کززمان عرش ۱:۸۹ 
۳1 و و رنگه جهم(): -یاس(سوس ورکر ۳ 1۹ 


رجوع کنید به ورنگه 


کتد رو ته سیوهید(گوت کندرب_ زرن باشنه 

دبوی است که بدست 5 شاست کته سل + ه ۲ 
رِ ۱ 
1 تج نب ((نتب سغبه ی 3 


کون ۵( یکی از شسات رودارنگ ۰ ۷ 
دوع کنید به رنکها 


کوسن ک ه(رب داسف حانوری است ۹۳ ء 
کئوش بهع دید کار ۲ ۷ ۳ 
کیبه مرت که سدورن‌ورماسقاط کپورت ۰۰ 
کوش 42ع«4۵د کاو ۲ ۳۷ 
کنوتر" اوروّن 2( ((«رس[ کوشورون ۳ ۳۷ 
کتکرن عسدآوا لاس کرکون درخت بزرگی است 

که در فراخکرت روتده است ۱۰۹۰ 
کیشس س و( ند کسو ٩ ٩‏ ۷ 
که 3 سوب دد ( کسو دارنده 4 ۵ ۱ 
کت و هسدنه و لطنا کاو. ام 
کوش هسطومه کرش آلت شنواف ۳۷ 

-ع) 

ماونکگه 6سع ول ماء ۰۷ 


" ر- ۱ 


1۳۳ مي‌دن ۰ 


1 فی‌هنگ لفات اوستا 
آصس ۳ سهردن ۵ ," 
مرت" 6و(عسه مرد اسان مردفی درگذشتني  ٩٩‏ 


می شون 6 ()یین دط انب دبو فراموشی و قنا وزوال ۳۱۳ 


مس ز سای سودن مالبدن ۳۷ 

عر غ 6( وس مرغ و ۷ 

مر و سوت 6 ند ۵ دد یت ند زیت مزد ستا برچ 

میت ءدق(ص مهر ٩‏ ۲۰ ۵ ۳ 

نکر" 6 وگ( مس کلام مقذس و فرشته است ۵ 2۱۰2 ۵۰ ۷ ج 
مشتّه #سوع‌ددس_م‌دم عردفی در گذشتنی ۹۹ 

مش سول دنس میش ۰ ۷ ۷ ۳۷ 
آمنشی +سو(ووند میش ماد ه ب مه ۳ 

مشنتو وسد(هه( مئو پشت 2 

سینت" 6سد(ددس«ه میئوی معنوی روحاف ۷۹ 

تمتوش جیر س(دوید زد گنت متوچپر و ۲٩‏ 

آمتلن" #سوازنسداسه خان ومان میهن سم 

میزّد #ددس ۵6سه میزد فدیه انار ۳۳۹ 

آمیشتنا 6سورق‌س|ددس میین سرا خانه ۳۹ 

منلمن +سولوفءسه! میپمان ۳۹۳ 

میت و دروج مد( -ه(یه بیمانشکن ۳۰۳۵ ۲ > 
میت و آئو جنکه 6د ق(ج سین سون تادرست کو 3 

میثر وا به عد قاچ )دس بیمانشکن ۳ 
آمواووی واه مرو ۸ : 


تیش زره #سمودطد وساهسدس_میدیوزنه 


تخستسن کپنباد ۲ 06۹ 


فرهتگ لشات او ستا 
"مین بوف شم )سای ددچ دبیم اون میف دوشهم دومن 
کهنبار ۶ ۵ 
آمسمث فاابر به ج نس دی رد در ( دی صد بارم دسیجمان نار ٩‏ چ 


مپر لد سین( ودب مر ف ۵ ۱۸ 

مب رکش سین( 

مپر کوش سس ! وق ود دس دیو ملکوش ۵ ۱۸ 
مثيریة 6سو(ددس رم مزاوار مرک ۹۹ 

(ن - 1) 

تسو اص‌ند« سا لاشه مردار ۱ 
آنسو کش اتف تد(وت دیم‌ت._ لاسه کی تعتی کش ۳ ۱ 

تنیر مناو 1د(واز-ع سس اس در من مرد دلر 4 .۵ ٩‏ 

لو و ( بای (زیف نر دلبر ۳ 
تسوا انتط نی( تو در 6 ٩‏ ۷۰۲ بر ۳ 


ت‌ ۴ ی 


تسو تم بان اس تسد( ددیند ان خاندان نودر > 


عا نو یی 6سا .رم مد دور بزرگ خاندان 


رس خانواده ۳۵ 2 
باب 
عانثه زسل(ددس فرشته مستحفظ خان و مان ۳ 
نت بوسنگپه اند ددچ موند وید نریوسنگ یک ايزدي 
۹۰۵۸ ۲ ۵ 


( و و ) 


وات جادهد هت باد فرشته باد ۷ ۲ ۶ 
وار یذ" کنا قاس( دج وس به آفریدخواهر همای دختر 
ی گشتاس ۳۹۱ 


وازشت قاس و دونده س ای برق ۵۹۹ 


۱ 


۱۳ فرهتگ لفات آوستا 


واس فاصدهدی._ اسم ماهی بزرگی‌است‌در اقباتوی 
فراخکرت ۱۳۱ 
و کرت واسزوند اج کابل ۲ 
و اور وه ک وا وا ((«جع سط ددس.ط و مور 
فراخوکویوت دارند؛ دشنهای فراح صفی است که 
مسشه از برای ایزد عپر آمده است ء 
و اور کش وی (((وسیع ب | قباتوس فراخکرت اس دی ۳ ۳۱ ۳ ۳ 
و اور" بر شيعي وا «(«- | (عویدهود تور شمال 


غ‌بی است ۶۸ 
واو رو جرشیتی چا (۱ تاداع وندهود کشور سیال شری ۳۱ ۶ 
۳7 ی به چابه د( دب مطلوب آرزو شده 4۸ 
و ری وا د(د درباچه رود ۷ ۸ ۷ 
ویو فاهددد فرشته هوا ۱:۹۹ 
و نت اس اسر ستاره اپست و نتد ۵ ۷۷۰۸ ۳ 
ورن جایر( ات دیلم شلات ۰۵ ۱۷ 
"و هرشت" کاس ی‌دوندهس بپتر چشت 8۷۱۸۸ 
ور واس( برگربدن گروبدن باور کردن ۰۷ 
واس( بارور عودن آستن کردن 2 
ور وا( بوشاندن بنهان کردن ۷ 
ور فاس(ف سینه ۷ ۲ 
ور" واساد باغي است که شید بنا عهاد ۳ ۱ 
ور واه( يكي از تورانیان ۳۹ 
ور شو " وانت ( رین «ست اسم کی است ۰ 
ور ش وان( دس سب ورشان کبوتر جنگیی سشه ۳ + ۲ 
"ورکنک فاد و(دسوه ویسه ۸ ۷ ۲ 


آوزغ واسوس وس وزغ لر وزغا وزغ ماده ۷ 


فرهنگ نات اوستا 
و رانکه اند ( نز و رز سو کند عحا که دزنیقمه) ۷ 8 
و و ۵" جاساي بالبدن عوکردن ۸۵ 
وراثر غن وا( تاس وانب رام بیروزی فرشته 
بروزي ۱ 

ورازٌ تاه (سوسب زار ۵ ۵ ع 
ورزر فاسو(سه کرْر ۹ 
و چس؟ تشتی دزی تده ید ویدمد تک قعلمه شسر ۳و 
و تگوهی 3 الا لاد 3 (نن نب - زیر 6۵ در نید رودی آست 


در ار یاو یچ 
و "ندار ملینیش اند یو مد() نهد |دوید اندریان .۰ ۲۸۹ 
و هو" وا و« یک خوب ۸4۸ 
و هوفریان چا تن( - ۵ ( درس ایب ۳۹ کا لد أ د هی 
حرارت ی بز به ۱ 
و هو مننکه" فاط بود. وس اشوین من اعشاسند ۸۸ 
و به قاس دس دبوي است ۰۱ 
و خر واددسولویت یت امن ۷ 6 
و ع خر چا ددسیل‌سد ات ۱ حمضیی ۷ ء 
۳۹۹ چا یه هم نب ورس سدود رودی است ۶2۷ 
و"یذا تو فای‌يسدور دیو م‌ف ۵ ۷ 
ویسیو_بیش جای‌ددن با زد وید بزشک ودارو و 
8۷۷ 


درعان مه چبز 


و لاس4 چأب. دد دورب فرشنه الست از برای نگهداری 
بل 


ده کاشته سا و است ۳ 


و هراک" واون(وت زگ . 9۹ 


؟ ۸ ۲۳۲۱ ۸ ۷ 


"۳۳۳ 


۲ فرهتگ ادات اوستا 


و بونگروت چاه درس ویونگپان بدر چشید ۱۸۰ 
ویستئور و ود ده«( دیکی از ا موران از خاند ان‌نوذر ۰۵ ۲ 
ویش" فادتت هس ز هر ۱۷ 

و بشیتته وب ویح ند وم مد ق سب وق که داثره مام رو 

بکاهش است ۷۳۲ 

ویس یی اد رسد مد بزرگ ده دهتر ا ی ۷ و 

و "ید و وا ویب جس ۵ بوم: کثور جئوب غریش ۳۱ ۶ 


و اسب رو اشی چا دنس - تس( ««ط یم ویدهود 


دز اشت اثوروت رفس ق ۲ شماسب ازتورانبان 
دبویستااز قبیله خبون ۳۹ 
(. - ب) 
ها ثر درم ید و( تفت هن ار گام ۰ ۱ اي ۳ 
حاوّن سو‌سرسد هاون ۰ 
هاو ی ن‌طدررساد هاونگاه طرف صیح ۶ 


هاو تن" و ات نت بزرگترین مشوای دس دارای 

نحستان درجه بوده است ٩‏ ۶ 
"اهوم تسطت موم گیاه و شربت هوم و اسم 

ور شمه است نءّ 


همئوارو "بات" دنب( ریت ۵ ده خرد | د | مشاسیند ۵ ۵۰٩‏ .8 


هنورو بن نم( «دیت کاهل وسا ری عبت - 

هو شیتکهة من سط وج ددید نب هوشتب ۱۷۹ 
آهتو سس ونکپه" بزح ند[ ب زریت دوبن تن خرد پ .ی مب 
آهیت " سنوت هفت و۷ 


آهیتنگ" هارئیی ‏ هدند هت ها ...۰ ۱۱۰ 


آهیتو کرشوار مسلط -وس ام «س(ع هنت تور ۱ 
هپت و برنگ نس هچ و (د رنه سب هفتورتتیت.. ربب 


آهرئیی ‌د(سدموه نوه هرا هي رز ار ۳ ۲۱۲۰ 
هراب زئیی بت( سر( وس دی هی برز البرز ۱۳۳ 


هر ث لن‌ن(] ۵ویت یک سم تأخوشي اس ج ‏ پ 
راو پم نف( نف ول( ((ی هر ات 2 


رو ستون" وس وس و( ط - دنو و زیت هار ستون ٩۱‏ ۲ 
هم روف با سعان تن 


دی سم هی به هویب تن نم ق و دوز نب دد ی 


هسیتمدم ششمین گهنبار ۰ 0۵٩‏ 
هنکن نوات هنگ افراسیاب ۳۹۹ 
هی دنومسییند دیوی است ۱2۳ 

ف شموسا بر زد بت ط ددنید زن ک گشتاسب ۷ ۳۸۷۰۳ 


ربا گنر یه و وددسدد [ددیت سال تیک سال رزق و فراوای ‏ ۳۷ 
هومایا دس حومتا. دون دس هایون 

فر خذده و اسم دختر کی گنتاس که همای کوبند ۳۹۱۲۲۸۹ 
هومنگ لو (وسسددسهوت یکی از توراتبان دبوسنا ۲۸۷ 


ای 


وگو برم ررط قع ««ب سم خانوده حاها سب و فراشوشتر ۸ب ۲ ٩۳۲‏ ۷ ۲ 


خر خمیشت وس( طیی‌سوووس خورتید ۱۸۱۵ ۳ 
هیزوار ن" ود«س(غ(ت نیو ؟ ۲۳ 
هیتاست تج و ده دید 2ذ زغ نف اسم کي اس ۷ 
هو نو بن («یبو کل ند ۵ ارنده کله ورمه خجو ب + با ٩‏ 


هوشیی یدود مد منزل نک 


" ۳ ۵ 


۷۱۳۹ فرهنگ لغات اوستا 


(ی < وس ) 
رات سور جادو ۲ 
ثار وپمرید(ع سال ۸ ۸۰ ٩‏ ۵ 
با به وپتزییرو( رریت سای فصلی ۸ ۵ ۵ 


سم [ هو و بر دو ومترمت نمی ج -جاس د(دیچ عار 


معروف با اهو ۱۰ 
یز ۲۷۵و فدبه اوردن قربایي کردن عبادت 
کردن پرستش عودن ۳۷ 
یات نانمس ایرد ۳۹۷ 
یبن ور دس سا ۱ 
دی ۵س وندهد ‏ دشت ۱ 
دشر و( نب وید موس( عاز گزار هرستنهه ۱ 
بو ود «سا جوان ۵ ۵ 
۱ بو ورن( جو گندم ۷ ۵ 
بییم فده چم 4۹۰ 
ام ۵( 6 توامان ۱۸۹ 


بو" ایشت. وج د نند هو نکی از اموران توراف از 


خاندان فریان 2-۲-+*۳ 
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۵ | باورگ 

۹ | اس 
۱ ۱ 

۲ | اورگ ۱ 

۱ ۲ ِ۳ ۳ 

۱ پاورفی‎ | ٩ 

۱ ۳ ۳۳ 

۸ | پاورئی ۱ 

۱ + 

و 5 ۱ ۱۹ 

که ۲ ۲ 

بو 

۱ پاور ق سطر ۱۸ 

۳ ۸ 

۱ ۱ ۱ ٩ ۵ 

۲ 

۲۰ ۱۷ 

۸ پاورقی سطر؛ 

۱۹ ع 

۲ | سطر ۸-۷ 


۲ ۰ ۲] باورگ سطر 6 
۰۸ ۲۰ 


وطی زینه۲ [ 


داغ باطل 


دمن هه 
ص اد 
تذل آد م 

| تورات 

با شان 
کادات وکا 


۱ کادا توکا 


نا که 


این رز 


0۱ 
هربكت از 
ارد سور 
سينهاي 
کایا توک 
هت ۸ 
زشم زان پس ترط دیدید 
از فتره او مین 
فرگرد وندبداد 


ای 


توار مامسطورات 





صواب 

بدا ۲۵۱۱۵ [ 
داغ اطله 
دما ورین 
0۳1(« 
شکل آدمی 
ما ر کوارت 
دا دشاهان 
5 5 و کا 
کانساتو کا 
حناتکه 

لین رور 


‌ 


ز ثیر یج 


۰-1 


برخی از 


ارد ویسور 
سرنه هاي 
کاتیاتو کا 

مپوصمدندل ظ 


زشم زان سیس اترط آمدید بد 


از فرگرد 


او ی و اد ده فقره ۲ 


نوار شم ما سور است 


۸ ۲ 
سر 
۲ 4 
۶ ۲۲ 
۸ ا _ .۲ 
و و ۲ 1 
۷ | فقره ۸ ۷ 


۱ باورفی‌سطر۱۱: 
۷ باورقی سطر ٩‏ ۱ 


۱ فقر. ۱۱۸ 
ها ًشت_ "۱۷ 
۷. ا ۵ ۱۱ 
٩ ۳۲۹‏ 
۳ ؟ 


۲ ۱ 
۵ باورفي سطر ٩‏ . 


۳۳۲ گر ه ۲ 


۳ سطر ۱ : 


۳ ۱۰ 
۳ باورتي ۲ 
۰ فقره ٩‏ ۷ 

۹۵+ ع 

۹ 

۳۵ اباورقی سطره ۲ 
0 ۷ ففره ۰ ۲ 

۷ فقرء ۲۰ 

۷ ۵ «قره ۲۱ 


صو سر وه 
ند فد( بت دزی تن 


نس ز زخر رز وج( 
مس 1 رادرب 
۱ گ ذوله‌ها 

کفشها زرین 
تالا ج 
عاز تلد 
| تلا 
تولف نافت 
0 بود بخصوصه 

۱ سم | «عار۳ 
مشمرقان 

منشرفن 

0 | (راه) پیما ید 
رم 
کایاتوک 

. هیترورباه 

۱ ۳ ربا 

ا خوشنوی 

بزبرفنه 

دد یط وی دد وم 
عام خامهائی 

در آن (خامهائی که ) 
ستار گان کیاهها 


۴ 
۰ 
( 


ت سس نا ات مت 


صو اب 


هو سرونخپه 
نز دب رید وین 


یز ژد زرد 3 برع( 


منت تج (( رسب 
گردوما 
کفشها ی ر رین 


هنعشر 


۹ 
مت" 
تولد با فتند 
ده حصوصه 

دمم 
هسه‌شرفان 
مستشرفان 
ر ام ) با نف 
میا ( دس رو ارم 

کانیا نوک 
میتر وز به 
گردوهای زیبا 
خوشنودی 
بذبر فته 
تن وم دد ند ره ۱ 
عام‌خانه هائي .. , 
دران (خانه هائی‌که) 
ستارکان حامل طفهٌ گلاهپا - 


اعلان 
امدارات انجمن زرتشتیان ابراف .عبنّی و ايران لیگ 
تا لفات لور داود 


ابرانشاه بارحچه مپاجرت زرتشتیان هندوستان ه فران 
خرهشاه تعطشهای بورداود در هنذ وستان راجم بئْن و ارو لفت 


ابران قدءم ۳ قران 
کا مها سرودهای‌مقدس بیغمبر اپراز, زرعشت اسپنتمان (جزوی از اوستا) 
باترجمه انگلیسی دینشاء جی‌ج باهای ابرای جلد موف ۲ ۱ قران 
جلد خوب ۱۵ فرآن 
سوشیانس رساله ایست راجم بظهور سوشیانس موعود مزدیسنا ۲ فران 
بورا لدخت نامه دیوان تور داود بانضام ترجه انکلیسی دینشاه یی با های 
ابراف قیمت جلد معموی ۲ قران چله خوب ۱٩‏ فران _ 


کما .ی است راجع معلیات و قلسفه مد سنا 
تأثیف دیثشاه خر را هاي ایرای (سلستر) 


| 











حلد اول کتای است مشتمل برمقالات ادبي و تاریحی دانشمند معروف 
مبرزا محد خان این عبدالوهاب قرويني باهت پور دآود در 


کبلیی لطبع رسیده 
محل فروش هند وستان .ی 
,68۳110 ,] ۲8۲[ * مب و 
م۵ «ندن) ,ماما ۲باحرفطم 
۲صمظ 0( ,اممتان امفو۴ تزدودن) 


ابران طپران کتابخانه طهران خیابان لاله زار کتابخانةٌ کاوه خیابان اصریه 
رشت سرای دو مرنبه حجر؟ آقامير زا عباس‌زرش 


اروپا بران اداره ایرآنشهر 


3 جاو وج هدجه (0۴ ۴۳۱6 ص2۳ حرمظ ۱ عطغراهسندد۱ 


711۷ 68 


,۵ 6۲6۲۰۱۲۵۵۵۵۲۵0۵۸ ۸۱ ۲0۴ ۲62۲۶ میا )فقآممط٩‏ 


۲ 30۲۵۲۵۵0۱۲ زام۲ وطا منوه۲ مان فیط ومراگ 
ماو 


,0۷۵ 0 ۸۱۵۵ وا رتاتعصهه ۵۶ عمعی مدا ۱۲۱۲۵ 
0 )دنهد اه آ۵ امد وبا اه اتفوط ریا ما6 


جمنممما موم مرو ما صفح فط) ومموآ 
!۵ ایا ]0 ختایتاه ود 1۱ ع0ننع فا 


۹ 
,( مه وحن م) ۲عتا۵تن ۵ فطل فعصممورا و۲1 


اما اافداه ابا اجه بان ان موه عمط ار[ 
,یل ریم آلره معاه ممتیتام ممفعمهرهمم]! م1 


46 ۳۲ ۸۲۵ 


۵۹ ۱15 ۵ موتممعنه ۱ + (صعمآ د) ع۲ظ مه 0عنعاه۲ * ممعههر: 
۵/۲۵ ۱۵۵ص ۱ ها مغ ۵ "جوا مد مصصمه و با 
جرا معط 0عفاعصعا هعا 1 بعااعه 1( معط رز مدرد م۳۵۲0 موع‌دا) 
و00 نت هط عنام ] ,موش جه ه ۲۵۸۲ ۵۳۵ ۱36 
۲ص 1 هط مو بصع اجه خصصرا صه صعطا) عاعامجو) ما صععط ۱2۸۲۵ 
۷ هم« اصسا تام باه ماه بافطه ما اقع)تصمم واجمعزه عرا 
اهط وا 1۵۲۵ .عم نان بعطموه اجه امد ۳۵۲۲۵۱۵۵06۲۵ 
مات اجه ] معط رعمطت) خصممصه ط1 اعطا اصاجمت عمط تاه ۱۲6 
۵ ۱۵ ۳۵۵۲ مطا 1۳ شعم ی 6 مادنا .نش ممممصهط 
جع ححصنق صد ]امعصنط عالمی ب( ماع .ماو ۲و) وعد۴ ان 
تم تصحومد. گ0 عدداع. مدا فصن گن صن مد رمهتبه(ز صیه 1 ۴ 
ق رها عم 0صه بصع فاطه ۵۶ بیدا فده رفممناعط 204 دهع 
مج عتفل صص هآ ممتمجومطم۸ مه فرعم اه ۷ اه مد 
موت] ح) ملظ جد صبد ]۲ و حنمح؟ مج مداد عصن هو هو فطا 
۴ ۰ ,(۲90[<) مود صم؟ احتععل ود صتدت ده ( 2۱2 

21۳3۵ ۸ و مرا رهظ صفتمصمیط ق. ظ] 
موه ۷[ عطا ,۱۷۱۲68 مهن عماولمو۲۱ چگ ما فا ]۴ قاب۱۵ 
تموحنهه 0 میا تمه ج] .جنگ قه مجمجط واتعصته؟ ۲۵۲۵ 
فصو رصعتعبعط صمتصعصط۸ دا مرن ممامع۸۳ ۲ ۱ 
م0 ,هه فر 8صه موم و ماه م۱0۵4 ۱ تا 
ام وصه۱۱)1 ۱0۶0۲ ومد مرا صز فاد صععها عفظ مفتاوا مه ص۳۵۳ 
از ردو مه مدا اه کح من دص پل‌عامین عوده دعر 
بنا 1۳۵۷۵6۱0۵ مز ۵۱0 دز بم نوم اجه عط) ۶ :۵01اهاه 18 
مر پ(صیو]) معنش عطا ۵ صجمل‌وصن محا مدرم از صاد ملتاهمه 
ند مااخعمط مد وعع6۱۳21 00 آه مدای مدا رددمعژمر م2 وق1100 
ما ممومممم طز ۱۷ ,ما عظ۴ )تعن زان عتعدجعا 0عافتمط ۷۱ 
مه نود موز مت تحص ممعتمهطع مه میا صمتهتصمل امتجمه عط) 
دننام 4327 ۳9۵ ما ۲۵6۲ ر«صهتصصع فطا اه عقوه عم عط 
ود 1۵ 6000۳ وبوم تور ما مصدتصو( فطع اه فتاه قاطا 
م۵ جرمب عم نامه معط عم( عنطا از رجادهب ۸ ۲6 نز 4عاعه) مد ۷۳۵[۱ 
۱ ,۱۵0 فوزنع۱آعا جمداه اه ۵۱ اهدرم م1 عاعع۸۲ وط) 
عط وا بجع هه و۲۳۸ عمط آه 144 2۸۳00 1۲4۵ .۳۸۲۸۵ 
ود مه دبردرنددعان وییم مدامد 1۳8۳12 م ]ه زود ور 
10۳1 اه صوصوم ره ص1۵ )۳۵۵ کم عزردوجع۲۳ ها ۱۳۵۱( 
۵ طمذط۳ مود با ام۱۵۵۴6* هبو طهاط اه نام رفعتتاصحانی 
۵۰ ۱۳۵۱۵۲[ «تعد صز موجه 6صمصصمی 1اه 





نا 








اه زورمن باه موفتها ۸۳" وعله 625 ج ,۷11 معنغم 1370‏ 17 
تامنطعوه آن) حمداه‌عزهتعجر تاه ماخ 8۰ 7 1887 ایدم [.1 بجعزه 16 ۸۷ :11 ۷۵۱ 


4 111 ۲ ۲ ۵ ۲ هر جلا2 مر 


۵ ق1 افط۳ باجمع عافصدتااه عطا عز وطاب: ممو مد باع1 «او از 
0 دنه احصت عطا 1 اقا بلعتتعع عموزطه 
+صاص ق1 1 -صمتمتامد تصجوم مب عمط 
ماه رععهصااصصواه روعمصهدمم دام بارعا دايدمدط 
رصم هه اتود رانهممهي له ماه رما تدم 
ص۳6 موه صمامتاخر . وهاصااره ‏ رم دا ناه 1۱۵۵۳۳۹۱۵ 
8 صا ۲۵۳۲۵۸۳۵ ع] افطا اصه6۳۱ م1 ۱۲ راتصعصیاط اه حاازه زره 


17111۳۵2۵ 01 


0ص ۳88 روم ناو ۲ومرومتاهر واه رفن۱ )۱ مقه هام۳۸ ۱۵ ۲۷۵۲1۱۵ 
مد هن 0مبعم دنو ماه صه موم اه تما وم نمی 
0۵ ماعصاااتا فطل مآعقصه فوط مممادایه هی اصععمهانصر 2۱۱0 
ان مع‌وادامجه) هط ما دنل دمم‌ومعمه مراد وراه 9 جر مفزادا اه 
2 صافم 1۳ 4منعمجعل فاد و1 رخاعا ۵ ارمعماندانر ناد ما 
او بامط رح ولا یره ی اک (۱0 ۳۱ دام و) 40 مصعد لا آه 
ع ۸۱4 ۷۵۳۱4 قاطا از تا بو ص ومد میا ۲۵ عمجم 
ام م۳۵ ۲ ما ماه مر م۱ یامد عمط وع رعص ۱۱۷ 

ما1 داز 8صو معا ط6 تالعهعاء ۱۱۷۵ 8۸00 


امه داش دام رماع امه وه رمع مدا 
تا گن عصن طععه اه عل نج عطا طا فافع و۳ 


ود(/ع8 دون قنظ بح متفه ع فطع فصو ه۲ 
بوجو ]۱ یدنا هر ۵۶ نون عطا جهم خظ معصجمعع 


م(۸طد۸) طحد 1 اه ادص عطه سا ونر وت ما عحعط 1 
ماود وه کح مصیجای ۵ زانط ام عناع طآ 


,۲۲۶۸ ۵6۲ وه ها ۱۵ مر 2۵ ۳6۱۲۵۲۵ 
تمه مصمء وا اععطا امد معمل 4ص رععت و۲ 
۰ )(1 8 


م20 ۵۲۲ عصادع گم صوتاممتمص عمط م۲ ۳5۶۲۵ 
۵-۵ وم ۱ مرا جوم ماما وطام۵۲ظ اف 


تمصع و لد مایت و مدا نام فظ ۲ زو ۷ 
۰ ۲۵۲1۲۷ 8 هط باات‌آان‌صا فوعوان و ۷۷ 


ب(عطع۸) 1۳۵ اه ۲عصصودا عط) تفع بط طز افتم ۲۷ 
۰ طفصو ردان ۱۷ ص۷۱ عممج) هه ۵1 ناما عطع دص م۳۲ 


44 "۳11 11 ۲ ۸ ۵ 


۱۳۵۲/۵ 0۵04 رعتادای ۵۱ #منع عتیا ن 6 ,6 ]۱0۷۱66 11 
۱۳0۵8۵ ]۵ مادعا و و1 0 ۳۵4 0ص ,1601 2002 
۳۱ ۳۱۵ له هام۳ 1۵ رب ۱۱( معط اه تعوجمم مدع جم] 
۳ ,۷۱۵۱0۵ قاط ۵۲ همم عطا فصو وقمه عتط مه طاععط مه جم) 
اه هه و۱۵ ۱۵۵ ب6 2۳4 1 قصهنر انامه 1 رد۲۲ تماآحصه ما 
جامام ناما اه و هدمع[ ۱8اه مامت محیعمصا حأمتط و مصط 1 
م۱۵ ۵۵0۱۱۸۱۸۹۳۵ ۱۱۱ ماع منک مممعنوط مفصر وا 
۵۰ ۱۴ همه ماهر صصرآدا ععتمت ۷۲۵ ۳ بوموط لعهاه و« 
مدله وا من معا دموا فرع صرماع۳ موی وواه م۷۵ 
۰ ۱۱ نامه لا هدما هط ۵ 126 معتمز .مها وا عمجم 
0 ۳۵۲۵۵ هرا معاه مد مها هو طعممه عطع آه 16 
مطا مه مادص ۱۱ص اجره ماع[ مر رایع هه جنمووا موق و۸٩‏ 
معط ممج وف مدز اه ۱۳۱۱۸۲ جمونردر رفظ اه صوناعا جوز 
۱۱۱۱۱۱ ۰ میاه دز اهامع۱ ۱:۵۲ 
یطف1۳ که وا آمجوت ماع وا ععام ده رانافه ۲ 22۱۳۸۱ 
مد صعتوصت جر اه مدرم اف امو مه اجه بمصتط له امه 
ژر هه 1 بمممم‌جيع و داد اج ای عفع مر ما و رهم۱۱ 
روز باطادی مدا ۲ه تجماجی عمط ما مصن مش بصاده‌ژاه 
مه [[ز۳ ما اجه رحعدل ام بیط عطا مد مفعطامع۳م 
4ص مد اه اجه عماجم هو میا عه رجما مه 1 وفع 
0 یروج طحمن؟ مدا ما تفای مجا آااه چتماع صتطا؟ عمط اه 
۹۵۸۱۱۱ ۱۱6 ۵ معزده ۳۵۱9۵۱۵80 
امه ۷ عط ه بقمط عطد رد مه عمش عهه انهداينمرط1 
م۷ نها که تن ده دجم 10 قز ۳اه 1۱9۳۲10 
در ۱: ۱۳۲096۲0۱12 از امه اه انیم میاه مامتان 
فلدصو دنه موی له ۱۳۵۱۵۵0( تفص جع له بامما ۳691۱۵ 
متوصت دز له عزطمط ام م۲ موز ما 1۲ ۸۳0 رصق 1۵ 28611 
دبای ات۵۲۱ مدط بصع ۵ ها فا اقطاه فعتا۲۲ 
بصن[ اه عمععزن رجع۱ ۵۱۱6 ۵ ۱۵۲ اه تما عمط هه 
ی مزا اه مضه 1 ۸۲ 
ما ممتاصه)زد جم مت مد فد حامصر نا انح 
اه عمط هم مصم ره ماطامص اصصاتمصر نز ۲۵۲۶ صعتاه۳1 هط 
ناج متا هم اه ۸۲ مط دز ابص ها نار 
-۳۱۵؟ ند ر0ع۵ظ اهما۳۵۵ مدا صد ود نمی اه راحه۵09۲ قاطا 
۳3۳ خم ‏ امه یز جمم ام نود شاه ]از جع تن 
منک ۱۲۵0 مرا برد ریا مهو ۱۳۵ بط فا ماع تفلعامز 


تراجومن مجاهم ممتنامهاا چرن دماط ده دما صوز) 


نمی عمط ۲۵ وتا ندمت ۳ مب ملمرا دون ها 8وطوتتودن 
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واق8) ۵ص ۵۲ امد مصصمع ۲۲۵۲۱ ۲ ۳۵ معط وضو عمط رطمزط 
۵۵۵ ۱۵۲ صمص مهو اجمع وط مقط عصعز مور اصمق‌صه عظط) )فطا 
سنا )۵ و0 1 هت ان صتوم عطا راعتاهط معادا و 609۴۲۳۲ 
ا۶86 ۲6 ۳۵۷۲۵ جصماصور اصعتمصه فطا ۵ ععصبزه۲ موه ۵ 
امعم واطا ۵ 00۲00 توعد عه۷ بعد() اعطا فاصم له موه 
معا اصعنوصه فطع اعد عداا معا عرش مدز اه 
۲« مها تفع وه عطز۲دد مقو فصمتصور] ممدات‌معل واه ول مد 
اه ۸۷۱۱۱۳۱۵6 ۲تون ون واه 0مصند عامما ‏ ناد را وی من 
اه عصون‌ماماط موتاصموو و جرا له تمرم تعقیا فقتا 1۱ و1100 
۲تعط عم مها امي معط مصعتصور ها معط نوی ام مر 
ماو تقد عنوداه مهد مه مه ررمرمم دود اه رونام 
8 ها کفراصمصدم افتاص ۱۲ معطه‌آاههاجط من فصنه هو ت۱۳ 
تامصمط؟ رععاصعصرم زه جوم 6 نم مت تمد دامنعه اه خر جه 
0 و۱ صدمنعت دنه ۵ اصنمده ودره مود ۲۵ ۱۵1۸60 ۱۵۲ محفط «ورژه 
معط روااصهز ۲ ,عصواصی۲۳ عطا اتمه مهد موز ۷۵ زدناداه 
۳ مصمتاااهتان امه عطا فصفتصعرز مط ما ول ۲احاععمنر راون 
صص ۳۵۴۵ مت ماو ۷ 

مج ۸ مطا مه مرمت‌زموود همم ما دز رد۱۱6 
0 0۳۵ هت و جح ومد امعم معط فا تنعل عم وراه مدز 
۱ 9 
تاتنصره 8 ۴ 0صو مناد وه تا ود عاتاعمط وه وا ]اعد ۱ 
6۷۵ ۲۱۱۱ عم مطهادزم ] عط وا ند ام مل ادن ان 
#۶ صعهه مصمتاص ۱۳8۵ عمط انم ععاع ]ه۱۲ دنام 181۲ رو 
4 00۲۱( مور مزب ده و ۱6 امد بط و۲ 
عا ]۵ 9 وه راد معط ففططا دامع ما هن عم مصا ه 
فا 1 ما مصتصحت هون روصم مامت توص و ام و لتصددهز 
فنط اه ممصو‌جمصوم موه ما واه صعط موهردر خط وا ,م1۳ 
2مصصتا لاه جه] وا ماما قاط فا امد ۱۱ و در رم موم زروان 

رهز ۱۳۵۲۵ 46 طاز مممص ۱۲۵ 0(۲ها مدرم ماجع۲ ۸ ما «ز 
راطقعه لا تاعحام و 5 نمی راطع وله فطع 1۱۱ بوه‌صهاهند1 من هه 
,56 60 ,6 0۳۵8 ماطاهه ا ۲عنانعه 1 : 117 ۸۳۸۵0 ۵9 رن م49 ۱۸۲۳:۱8۵۰ 
موصعم زو مصصوح راطعد لا دناد 4 هر افو تداع ۶ 6۱ 
بعاه و99 قح و19 که ۷۵0420 69 مق معصطد متفه ۱۷ 
ارم فاتصونه کم صمتهع به ‏ زصوا؟ مصعمصه. تم وای ]" 
8ط) طا 0و 1 دح باطمم ۲ مدوم رز مدرد طفتطه موش 
معاه بعاعی و9 م9 مک2لا۹۲ 6۲عتلط فا فصو هب5۳ ماه 


ماس نا سا اد سیب 





۰ ۳ ات سب ات تست مت ما سا هد 


:8 ز (و 1 0 1 -تول شا یج هناب مرمه دز دورو و 16 
ط 1912 باصن رط ۱۱۵۸10 ۵۲ نزن ۲ 


4)( "۳۲۲ ۲۶ ۸ 


گعصدام۲ عنطع صد علجطمد افص انز مممومموزق 

اه ۵۱4 عطا مره تصعمومل‌سسل وا عصعلز عطع و7۳ 
۶ مه مصا مه تصفودمج گم تمه مطا شوه مب مه 
مه ول عطا بصع عط ۲و امعم مه مه مصمصع داز 
مجح ۳۱۱ 21۱ وتنام رفظ بفمماوه فط تون 
۰ 1210۱12 ۵ ۲۳۵۱9 عصمایناهد هدعم اه نی 0عاننهتن 


جع معط وعحتاه هادمتاتهن اعمص منطو ی عصنطا عصم6 
۵ ه معی‌عدا صه) و مهس« رز نم[ 
۰ ممصهامصرصند جع معصمامتعصز . مجمیی .تن فده ۳۳۵۲۲ 
م۵0 ع ود ما ۲ صص نوم ما 1 ص: ۹ 
ماج 1 وا (مصمتوجتام بط عم متععط چم مطع مط مه عتولزه 
ص۱۳۵ حت‌هصه و اقطد معجم وا مور موز عمط 
۳ موم ده همه و ۳۵۳ مبا صا موم موب 
فتل هط صعد رصم نمص قاسمی رعاع6 فا رععتطمعنه عجمو 
فص ۳ دومن امعصنط متممعو1 ما رتعتمن صنطه وه 
4عطعجع چم ۲ و هم عهه عمط عم اند تمد امن 
(1) : فعطنداا مععدطا صا اععاتوص مصمموط و 90 ۶و مه عمط 
فعصن مصیود .. محعمهان ادان (۵) مصه همه (2) رعوصنا ن 
۲ صمرصص امد از دصعتصمی؟ ‏ م۲۲ ۴ : وجود عط توام[ 
ما انا رها بیدا جوز ماه ما ملیلتیاآنه] مه میا حعتطه 
فتاه هه 1 زنب رما مدزسیاایا.. ,عموودن کجمص ‏ دز ععه 
وه ماو تخد هه رصاعطا ما عصوتهمععد عم یدام صا متا و 
دنه مه با مجفط دازجمومعد ااز۱۳ ومنمهه 


۶۸۸22۰ اه ععجواام] دج اه اعمع فصو احعلز باععجامتط م1 
۵ وا اعطاا و بعش ۵ متحداتتااه عط ما مناد و6 1 افو 
صاه هن دما و لععد و با عتقطاظ . .عامقاهايده 40صه تباجا و 
۲ مماعو ۸ وه همع حممهمنممداوند 0صع نا تم مه‌بومهمو 
6 ۱۱۱۱ وجهرنه جح ود بامتط۳ عاموناً «تملز منطا ۵۶ عم موم 
تارصعاصهمی ماه انا مامتان مطا . تم معنوم که زا ۱۵۵۳۵۵4 
0 ]امجصاا موم وه مهدجه ود دمص هه هه ول . .صاصاصنا ۵ 
۵ ۲۱۲ مدا۲۳ که هیناه ال قاطا مایا دنر پولن‌حاصوق 
و ود ادا طاصا اند لته ما ۵0 فده قد عظ .۳۵ عحوهه 
واعع۲ ۸ عط) درا ومع اج دنا .. باتع گه امه قطع غه اتاجدان 
عصعصط عجمطه صز عصمصصمق او که اداال‌عع4 دهد عدنا عاً زیو۳ه قو 
,۰ ها دج ]تا فص صوحظ و 





اه سا و تا سا یت سپ تبون 











مت تست سس بت مت مت با سم سس مس 


۳۵-۵ * عوو مداه ,مها مهم ک-ودم زه وداممعداندام عطا عل۲عوه۲ مق 12 
(.1927 مدوم ولا .ذجایع 1 .ل .1 ود بل فنایااه ۷ , نامع وعلعع۷؟ 
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ادصتدید هاعع۸۲ مدا ۶ه عتتدممما عطا ۴ه عمجم اما م1 
۵۵۰) 8 جر مهد المع عن صجع 0مموطععلع ۶ وه مممتاونهود1 
صعنطهل و وم ز۲ 1۵ ]۵ ونماان ۳80ظ1۳ رم قه 1و 
توص من از ومع مجعم نت صهزصم‌صند دم عجمعی فنحا 1 ,فتاه ۲ 2۱۱0 
0 وصوزه۲ه۲هه و هرا ااقطه مدا پتامداا .)»اس انااماداعظ باا؛ فجمز 
اجه ن وه معط مک راماجهن مر تاداع وتما اههد هریز 
هجو ۷۷ .مه 8صه و یام گه ح وم مارا اما احیلنمزاه جاوطا. 1۲ 
۶ وجمه ع جم کمده نک معط مور بوصم اه منم رملل ده وله 
مها ما وعاره۳۵ تویاای مود فلعدا ماه اه مراعا ما راز ۷۸ ٩:‏ 
مععط) صز ۳۵۵۵060 جعع ۱۱۵4 معط ۱۵۲ مر ۲ ام رافتادره۱مممه 
طوصو وف معط موه مدیم وه ماد اعم( فدرمت6ان 1۱80۳ 
رصع فتاه باوط ۲ (نامعودر تحص با) دم رمع دهع رسد اقط) 
ور مبم1اع [ ما .ناه نهد عینآصهمصی مود 1 معط ادا اد 
امه ماه مطع صنعه فلمواا دام مه وا عصم تنععها مق اف 
رعمیا هي ۵ جرا معجم (وو۴۵ ۲« رظظ رم ول تعطتمجد کم مقحج ۵ مر 
: وچمه عط معفایر تمطاوصه صا... رونام فممصو و راهم مهب 
مد ام م0 ع۲نط؟ مطا صد عصا و مرا امد وطاو روط 6 6 
ماعلصیای هجال قاط ححاتظ عنم ابا ماو وا نم فا هه حا بل ما۳ 
: وه معط رلتصاعجه و1 باه عصروتانمومدا فنط ۰.۲ ۲ ۵ 
داوهانه وتط مصه 1سا میاه ما مامودره درز مدا عوا زور ۶ 
8 ۶۲۵ له اج تسوا فده معط جح ما مومع 
اه ۵۷۱۱ هط ۳۵( 16 امهاه زر را عهاصد ملزاجمط اد «صاوع۳ 
8 ممم‌معودی عهمد۲ متا امزدان ای ۳ بان دنه 20 وتو 
ام ممصمیا ره 0ودا مهم عاا ۵ فمدرندانجها معط «وط ماد مه 
(۲۳۵ ه ملجهن] مد صعطا ماود معط اه میا‌صعیز اه 
م۳ مممععون اقدا عمط 1 15,صعط) و صوت: واه وب هنت و ع(1 ۴ 
امم توص وه توص مد اف م۱۵۲۱ باه دموا مطع 
حون گر رز عاععبظ۸ ۲۳۵ اه مهم (طمصما عظ هن حمتاعصاه ۱۱۵‏ 
۵ ۳ ۱۲۱61۲1211 
۴اه عطا 1۵ عملنه مظ۳ ع ما صاقصد ۵ هدامتم۲1 اقمصد ط 1 
ال عقط) طا عمط همه امد باز و1 .وا به اجمووععه ۳اه 
مط 0مممم4 دنت ۲ [باهممتمطا ود مجمنعم‌صه تام عم اجهاهان 230 
پ۵یاه۷ ۱۵0۲۱۸۱۵۶ ه فعع‌جهتهمتهه فطع قصوه تا اه انامه 
ومتجههتج هن آمع‌صده حصفا۲0هداع عطا و مط اهنیا اه اههد وطا 
تفصعونمد) ه طاهمع‌قوهدر عو 0مراتهعما تلاعمذاههج وات‌عن‌صمی 200 


۰ تسس سس 





,تن اعنا رطععطاعوته ۷۷ رو موه طخ ه صماززطم لوط مزر 14 91 
1 

(تعصعوط5 ,1305 ,ححتاجمق قافن مینو. و موه ودک 15 
1-۰ ۳۰ 
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۱ نت۳ تصفو-عل ۸۷۱22۵ مدع صا مصجم] محا م۲ تام ود فععرایه۳ 
اف مد ععطمععا نز و تاودا رو وا فتصاند مه امد فید ععدععع] 
قاطا دز ۱۳۲۵ ما فحاعاد مد ععب معط تدیو . لخبجم. مم‌طاطع آزه 
موناجم یه وصاع رمع مه کته مادعا ز ۵0 عناجمی-2۵0) 
اه ع‌جمن! فطع سم ومتجاهی(مددد اج مر صفماه ‏ ۲۳۵۳۱ ۱۳ ۵۶ 
آن ۲-9 ,۱۳۳۵5 ود 0ص ۳۵ انا ۴ موجه اش ولو حا و ۸۵ 
! نآ معط صمج ررز بو ماد ۵ () ۴ : )مد ۲ ادامهدانوانلطگ ۳۱ 
سمل صعزنل ۵ بعا جرد از لا دنه ح ؟جهممموزن با هیدهم ع 
م۵۵ ) و0۳1( ۵۷۵ ۵ دننادب ز جحد امعم ! ععوزه ۸ 2۳0 
رما ون عاعصااه احط ‏ رجمتخاه تاججج سمل سل عطا 1 
۶ صمتصهده ما و وله و وصه معط کف ورین ولوز و۳ 
تمد ماحاعا۲۵ رصتعصما! که تحص امد فدع .. فاططب ۳ رواخطد 3 ۵۶ 
م۲ وهی رضا امد مومع .جع متاداهات ‏ جاناهه 112 هه 
رمع ما از رجامع۲ ۸ مط اه میور رس صز جقعع 0مدم 2۳0 
رهم امتیده صیت مر فطع دز مب مومع ماهصنه مه ولا 
معط ود همم بلتم ما که ماعش ‏ مرتممطامه له عظا 
دوجوم معط 0مجعمت۳ معط محجوهی ماج ممع طع ععقط) اه «معجعوع۳۵ 
-1161 آن ماصاه عداه 0جمهمم عفط فد معط ,صاععمو وصابن0 ۵1 ۳۲ 
,منطو مصتونك عط الم ]اععصنط نز 0من8مناصه ععط 4صه :هام۲۵ 
۷۲0۳ ومد اجه جهن جممریتن جح وم مه فل‌مو]۷ م۸ 
ماش اه 8 سر با ها رمع صفطع فمطومء۳ حمجوی فنظ اه 
هط هدنوم بران۲1 کی مرجم فا حاها عط) فافع( 
0و معدره رد۱۲ زلز رعادت میاه اانبه معطمتنن۳ اه وود 
اج موه ۷ مها مت از معصجامممم نز امه و۵1۳۵ ۲۴۱۱1 
هط نب عصعع عطا ۵4جعه۲م ده سس عنط صا بمما رعت) قادصم 
مپرنوه عط مهب عطا دز ممینمطا معط لح فعاعع6) 
ان عمط للم طو؟ شوت جامط منط) اه جدنعهه‌زدا عطه بم هه 
اعدا ۲ :1۱ شود عذ 1 .0محعمدی فز تصعووحمل‌ععل؟ عا) اه بجه‌۵#! 
۳۵۵۵ ۲2۰ ۰ وی ول سواا ۰ ۲ مو[ح تعنص عط ۱اه انعاعل ص1هباع ۵) 
-0ا10 فاطل ]۵ معع ۲ جع فده ود مممصره عم متا ورنمن 
مره الجه‌جمم علمعدرد ده با بععژماه ۷۲ .مه فاجمه حماعدل 
۵ ۵۳۴ 16 62:20 بو مجنع 0صد حتطمه عط) مه ماجعاجی هنن 
هط هط موه صادنهد( 11۶۲ ده 1 جوا معهمم صتعط نعم1۳ 
,موه 0۵۵03۵۵ 1۳۳۵۸ مها ها اه مهد عطا اه جصت‌دهه۱:۵06۲ 
و ۱ ۵۴ ماه ودتا]ما عجوتمه وجصمه ۲۵ رصم رخا نقه ۷ فطل ص] 
مه ق0صه رحمزفصه‌طهمجهع «عصحط 8صمبی‌ا ‏ فده دنه 
تمم‌صد ۷۲۵ هد فعتالٌ ,30160206 ۶ه وهامتمصم عطا ما 0عوجهممن 
و . مونا16 ۲۵۱ ممطن له ه وعممها عطغ طصا صمتمرهن عاذصدند 


ی ]1۳:1 ۸22۸۲۲ر ۳ خر(21 ۸ 2۷ 


ماو ۱۳۵۵ عمج حتاف تدمتا88 تن فا 81206 1۳58 
اعدا عطاغ صز 0عطجاتمععل مهو عصععا,ء ۵ تا فا صفطا عت 
وه امه رمع جمط اعتا ۲۵ج میاددمصروامم آ ‏ هد عن 0۶ 
اطامیاه ۷۵ : ات منمانمص نهد فا ۵۶ احهلضص ...مدا هن 
هط ۶ه بصع عطا ما صم‌جصاند جهن امبو ۵ )۳2۸ 
اتصاعدار نز فممیرن) فهع ده ۱۱6 هط رید داب ای ممطوهونر شام 
0 
ود معول هط روما مجامص له وه ۵ ما جمی دا که صنمی)تمن 
عتدااه مطا مه ما تاه اه عامم فتاه م۳۵ ,ما۳۵ 2 8۳ 
جصزها ان عاوامری مه مدا معط از ی ما طلهو مه 2۲و 
۰ ع موزاد ۵ ۷۷| ,۲]اععحصوي.. عاح‌معصر فا ها 1/عصعدا 11 
اه 1 همه اون داد میهف یداهرف روا 
اعد ۷۷ ههام عداه ‏ المع صمصصنم.. زر فعاموط ‏ زو 
ععنطنی عطا موه عمد‌منه مد میم مدای وه طقاه یر وا 
4 ۳۱۵06 عمط وهمم مه او معا ند مها صمصع ‏ جاه ۱۵ 
6 صا عته فطع عاماصومطدوایمی له نيودت ون ر811 ۳۵۳ 

۰ ۵۲ موه 1 فده هن 


عصالاعزل ماه و تصقم ما گم دامناصرد تطواعم و ] 
و2۵۳ دا ۱۳۵ عصمناو واه وت با کاقاهای 
اوح نصا عطا مه حامنط۳ رصطصعصصنز ند رصم ۳ 
باععزتاه احتعومه و مهای1۳01 هم( ۶ن میدن (عمزا عت ور ان عنامه ۱۱ 
معا اه عععا تعصممسصر هاز 1۱ حماممد ب وا ما۱ انا 
جع مگ وحاداهت۲۵ جم۲ متام ه مه هلجم وه اجناطد دنا 
مه صان مه بصهاص ما معط مصنعهم‌دانه تص رن اش متسر 


هه مدمه هن 


صادعظ اه عحتاصعطی عمط اتعاه رحصمعععظ و بعطمصعو ۵( مات 
م0۵۵۵ اند .براطوتصاه معط معامس ۱۵ تور اند 
مه عاتعصعاه موه فصعص عم مره ۱ جم‌و ردان 2:۱0 
51۵2۵0۵8۵ 6 12۳8۱۳۵۱88 گه ممان‌وعا مدا با اصجم؟ مدا وه 

ءقصعااه ۳ ۵ فوطامتیدای عطع 0ص ردعع ل ]۵ 


-92 دا 0ص ۲۵ قامفذصم‌صمی عمجم مط صیهمع هن 

امن موز احعتم معط ودصمتوتله دنه له و۲ عمم بر تافو -ع 
6 رعا اعوطا مصتع۲عظ ۲6 عط مصه ۳۵۲۱۵ قاط ۵) 0عصيينععد 21102 
16۳۵۵۵ ۷۵۲ 2 1 ده 16۳60 تقوطمع امه مه ۱۳۵0 عنط] ]هن عوهژ[ 
,0 ماو ۲6ع ۷۷۵ وو باعجعظ عطع ۵۴ فعمصتصرح وظ فدانا ما ها 
"اصوو عم صا عنم عط ها عاصتوص صف توص درد تمداان . فط ]7 
۳ هو ۵۶ م0صو معاجعم مدمه اه بطدرمعمانطم عطا 2۳ 
تماجه‌ نوم ماو مدع ما 8عصماع عصا ‏ ومد بع2عع۳ فد طمط و 


6 "1 ۶ ۵ 


۷۵ وا امه بع ۲۵۵0۲ 6عع تلمه‌طاه فصو صمصنظ رعنسی 
اوه ۲ ۵ ۲۳۵۱۱ 6۲ مهرد مانهی معام وا ب1۳2019118 ۵۶ ملي 0ص 
وعععلو که جتعبوطا بان 8 40 صمناجمحد و مصوئا ,موب امه ورمله 
128 اححاعف له مستجهعه غه رعصحصملمه منشسنده قم‌موط وگن 
وه رمع هو ۱ امن 20ره 
۱0۵۵ ناه ۳۲0۷۵ صه قاموه اه رعونط من ده عماج 
و۳010 فده مان آه مجمجننه صو ممصاوط قصو مممصما ود 
۰ 4 فجر من ان بخطهآن 04و عم 4ععاتمامسه 1 (مم م۳ 
۱ از امه هه قصه رمتسم 8صم رجموه1 
9 ۵ وه عسلتدنمی نود و عازا معدس ممتینهد و وا 
1۰ 1۸۸/16 امظ وا متصت؟ عمط آه عفمهتمردط فص میاه وه 
۲۵۱۰ جبه ۱۲6( ]هن دزد( ۱۲۵ له راجمععس ماطه‌مومنه وه مود تقصمته 
والاگهعا که اعت‌فاه‌صعط دا انم میب مد بصن عمط ,عقوم 
۱ متا اند مه از ما جهن دز صمنوتاه. مر 
هد میدن دنر ۳ ۲ هه وه بدا فزیاههمص و نطو نویر مصنط 
رلفعتصسا و خه 0عتعنوجمی مه اماص من بسن عماجم اه مم‌تنامع. و 
مرو مارد فص هه حامط ب کم ممت‌ج‌ععل ع جع 
هد عط) دا کمشا تعتوما مناد مد ند وداجمنمعجومن 
2 ۱ 8 موسنط؛ اه 
رف۳اناه عطلا وتتصمتط عطا وناتاه عطا مصتصاجمی . صتو امعم قصه 
۲ ۵1۱ عقذ هع لاد لصو امه ما 0و ماه وا 
بهاهه اعد مد جتعماعه 0ضه وق رحمناجاعیه لد مهو معا 
8 مهجصاعط فصه معتامتمهنر فصو اوه عومجم و ماه 
ب264وع 0 و1۱۵ مج ععمطا مد امه تفه ما 0عتق ۳۵0 
۲۵۵ احعتب عط اه نصمن) عطا ما ان مه جعافطا 8وو 
جاگنیر مدرم جوز ملع موز هدجه مصزجنه مناط حاممورط 
-۷۲۵۲۵ 1۱]6-۱۳۱۱۵۵ تا تاه کنسا انا نع ۵۲ رحاماعظ معاوومز هب 
فادینه تاد عطا بجع لصو و عتمصنصه. هچ مضه مقزرامه 
6 اند ان وه مدا نو ایلع نو تمجصمی عیتزرا رمذط ۳ 
مه صاتصصیاه ما بم)‌صماودا نها دش ها 8ماصفط مصع ممدآمم مره 
08 ۲۱۸۵ هد 0عصمل) مور ماه زد مدزتعمی دون معط وقتن8) 101071 
۲ عاحوطه راتمطه ص .لك مصمع ۲ 60۶ مدوخ موم جد عوافت آن 
وشادی۲ظ ها ۱ ۵1۲عامموعظ ,تام ها امگناجمعدا 0صه 0ممع و1 
م۱۲ ۳ ۲۵ ره 4ممداآمصررم رن ما اماصعنن #مم وامط فطع 
الد 10 +0عاهاه ما نز عرعطبه 42 فصعد ۵۶ ( وج .حون مادص 
"نیم له مهحمووط ججه تعلجعد و9 آبدگتمومها 8صد 8ممی موصخطا 


سا سا ساسا 
یت ول ت و سته 


۰ .موز جوم جر تموجوظ بو مشق .دا حمتعوتاه ما : و۳ 11 
۹ ,102-10 - رتنلاهدان وان 


16 ۸ 71۸ ۸۵۲ 0 3 


۶ 0عنهاه مز 16 انوا دموا امممق هم 22 مور و 
.۲۱00و ممع واه 6 و۲ معامم اجان م1 چرمر ج ۷۷ > 
1 :ی ه موی( فبمصم؟ معط اه تمه ما۱ اف ومم هبو 
۵ ماوراه هر ۵۳ ات۳۵ ماوط۳ مط] زب ۲ص ط1 وه 
۵ ۲۵۴ مومت اه ۳۱۵۵ ۱۵۲۵ 1۱ صانج :۳۱1 مد ععمم۵۳۱ 
۲ باه مصتها «لمما‌صمم ها" رصتلا ماما عد مومع عمط 
۰ ۱۳۱۸۱۱۱ :۰۷۲۱2۱ 1۱6 

4 مه دمص منهدز اون دا فصو امد صمبموط ور 
م۳ موووداتااو ومع اماب امد ها رواجم و‌جمی هزم ۱0۸ 
ععصصوهصع مد رداه‌يهه باتش جرا تماصعجه در معا ۵اه 
00۱۳۵۵6 ,107۵ ۵۱۱ ععاصاال مق‌صضا۱0۵ 10۲ تا طتمم .جوز کار 
ممتعتای رمرم ۱۱ انوم از هه ]1۱۱ 
وکنااعحا( ۲۵۱ ۱۱ بایان همم ۱۱۱0 انا وجرا اه دنه 
امه فطع مه وم لمگداان هد ماه مه متام 
0مدمزا هط صععدا جع داميصه معم. ان رحوي ق ماه وعصمدا ادا 
,۳3200 ات مق گم دظ له 21 مسر بدا ماج هدر ۱۱ 
۳ ود د1 به عمط مامصه مه مد عنطا ما صمزاتهمرنره صا] 
رهم۱۵0۲ ی امه تمرم ماه اه ]سم تم مزراجمهی ون و دا 
سویای] 0صدو حععلد ابع دوه رم م‌صماعته یه نی امه فعاذ 
۱ ۲۵۳۰۳ ها مرا و لاه ما باه تمد اه قهع۳ی مهد 
ات 

6 معط نا رعبقص۲ عطا گم جمي‌ناه: مدا با وم 
اه وا تفصصه ]فطع موه که یز( 
ادناعع] عطا نم اج ومع دمص مد عانعن 
0 صعتام فا لاه ر تصعط‌ص ۳‏ بو اه 
او ۱۳۱۱ مد حبالصنظ اه نممد و معدندل فد عم مه رفادهدربمه 
۱۱ نات وت0عقج ۲تقطا ضن قصحاو لا امعورنز موه هه منم 
عصطماه ۷۲ ۵صه وحصااحصطحظ مدع ام وود و امد برع 16 ۲۵ جت[ 
تعصصه که ماع تاه معا عم ماجصاجه کم داماد ام ول مه 
او ما و۷ امن جوز مر مر رنوتهالم۳ تصمیه-جسجال؟ عر: صز رم 
هون که از مه جه رهظ بد فطع مت رنه تجونمود 
از صفع تاصهنعه ص.. امه فصمتجم‌خمهودد و 0عم‌تمصمی ور مماتنامم۳ 
ها عام‌ضاو و طنز اتمه مع نا دا دا عواه و بزجمواین یی وه 
هاععاقه وتا صذ شعالمی) ابهد سمز ص کت ع‌صمد تتطا 
(۸۸۵۳-۵ رخعماطوط عطه چا فصه مان لمع ,نمزم و 
یقع1(0 معط اه فععصعن! 0عممامدنمد عمط دعجمعط رعم‌یوع عط ]1 
لا فصو تاه یو مج ۳۵ ده بع صوط حتعطغ صبم لاصو 
ی امد طعجاه اعدا اون اه زطاع۳۵ ع1 1۵ ,حصعطه زو میتمیجد م1 و 


۱1 ۲۳1۳08۵8 
1۳ 1 ۶ 3 ۵ 


9 ۳۲۲1 ۳ 9 


ات 


۰ ۷۷۲۱۱۱۸۵۱۸۱ ۱4و و ملع(1 عمط متعمعن0 مصل مطع وز 13 
۰ ۲۳۱ دایص ها اه اجه رقذ وم رجممجا جف عفظا ااه۸ 
۶ محصهد اجه موه اه مصت‌مجوود مدا هلب 
وه اه مج اه که ماممص‌ یم باه دار جریا ۸ 
ایا نها مخز مییی ما جع مادم هرا ایو 
(ص اه 1۱۵ انا لصا مصنااا صا نوت مرا ون 


ل 


ت11 تاه ۱ هه مات میا تیه با سرد دا راد 
و۲۲۷ ام ب وج ]د 

ول‌وووج۳ن ]وایاتداص ااه وال۲۳ فد اوه ما لیر () :۶ 

مب ان( ] 
"رو مود اه اجه وا جمااصمص امجوی ز مین ۲ 

۳۵۵ ۱۷۲۱۱۳ اه اه ۲۵۱۵ مع۳! مها حدم ما تمد با ۲ 
بنج هن متانوصر فلع نا ما لصا مجمااعی اي متا و ممررم 
اصعجوهانج مدع له مه مها امه متا لاه ف‌۱جط ۵۳/1 
چمجصوز فنظ دا مرهج ام هه او ما عم 
مدع نژ امه فص منطو فد ما وان دامتنمط) 
ردع0)1۱ع۳ اطع عه نمعمم عطا به مععمود رل ده حول 
ومایان حجا نا مصه امه روص در دی 
م2 قرط ما را همه اما اما ال هی ۸۱۷۱ 
۱۱۱۵ و6 ۱۳۲۵0« 
عم مها مدا اه و ادا ی بووین . 
وداک مارد رام اج تاجرد تا ها ۳۱1 
رفتآومجو ۴ مه اه مات یره اه فا وگ ماه 
تالا مرج اه تیان ادا مد اننن. رفص هه 
تم وم نود خاح ی ما فا ما ام مه 
آذه مدا ومع ۱۱۳۵6۵۵/۱ رصبتنا تمممن ‏ امتط ‏ معا موه 
ادا ره ۳۱۱۱۱۲ رممنم یز قاطا امه حمح یا نگ اه موجه ناو 
۵ ۱۲0۵۳ :۸۱۱۱۲۳۱۵۱۱ ما صصا وا انا من جیوه مطدبتل 
تمصجما برمهیا ففظ طمتوا ان ( اههد ا) معطامه ۲ ع( واه و1 
19 ۵ج هط ۸۲۵۲ ۵۱۱۰ 12:10 ۸۵ ۱۱۵۸۱۸۵ ۳۵۱۲۱۸۱۱۱۵ وصااط 10 
0 امعم وااست دم از 1 مرا عظه صمط لجوو عط و ما 
عمجم بط با طمنداه معا فده اند عصنهه مها 


زاحتجه _ آه هداد و امتمتظ ‏ موز ما نا فا 


معط که موی عطا نز فلت واه 

۱ بان هن 8ههج 10۶ 
۱3۵۱۱۵۷۲۵۱6۵۵۵ 0 900 ۱ 1 [بع۱11: هه 
ووبزاه موه فد ای اه اند زاب ۱۳۸۰ اه 
8طن ماحم عم ها ط6هه۳ ۲0 حصندا حرلقظ ها 
دما ده ده ۲۵ مهم[ وت مه ها افمصتات فاط صاامم مان 


23 ۳۲۲ 1۳,۸ 2714 در6 


0۵ ۳۲1 اظ . مقعطام هط ۵ صوووی عطا و1۳ تاه خاا 
متا لمع اعاصعص اه بلهتنوع: دز مصتهدا صحصوبا هه 6۲۲۵ 
که [۲۱ع ۵۶ اجره مدا اعطتمهه اطع 4و ۲۵ تاو ها نامه 2۳0 
مدمه ۱۵ وز ممصمونوه عتط هه صملعصا ‏ دابا اقطاا . عهو 
اهبش طا زه معووم عط) ناخ ,صحصتط درمز نی عا بر 
قاطا تصنصه کته مه حماها فطت. عمط «اعنمتلعصص ده 
واصعهم‌عهو ااق مهجمع شوه رتاو صممرعن ادا ۵ 2۳808 
0۵6۷۲۵1668 ماه ۳۱۵۵۵08۵1۱888 وتا ۱۱۳۴6 مهن تادا۱ا اه 
0 هه ۵۵۳۵8۵0۵4 مه ماه اه الم بلقت[ 
مهن رن 2۱۲۲ بطق رتاصجه وطاتانه تد تا دا مه ود 
۱ اطجع معط رتععا ۳:۱ ۷۵۳۱۵ عطا موه عجم( عظ علع روطعواه 
2248 واگ ب4صمام۲مصعه عمط رمعصم۳۳۵۲:0 ص۱۱ هد . ,6عه1 
طونم محصتاصمهد اما مد موررادان‌مه ون اجه امداحرمعظ فنط اجعه 
6 ۱00و نت دع۵۵ ۲ ,ماتتودا اعمع منط دز ویامذماع۲۳۱ عمط 
اه فل‌صوه هد دز فصمصمه ۳‏ ماع ععممای ها رطا) 
طاصتاصه ۵۲ جصومتعع! مه ۵۶ ندومن مط؟ فتعود ۲۵ 1۱۱۸1۱۱۳۲۱۳۵ 
6۵ ۱0۵ ۲۱۸۲ ۱۵۱۵۲۵ اما ون جد. و بل0صدآ۵هاد له 
ومد وطجمص ام مه صتممرمعا . مه واصتمممر ر ادممتام روا 
«ااعصن مد از جع قط اد مج ده صذ 112۸11۲1۴ 
۴۳ ۸۳4 با اه وتو ما جنن تارعظ تقد دض عامتزمانزبه 
8 فا راطع ادمی؟ وله عطل بد پتاخنط) اعا همم ص مقتننه۱۳۶ 
تمد م۳۵ ۱۲۵ وهرمممالا مها سم ما 
۲ 96 مر هک م,عحوص بدا لونافاه ده .صمص دش 
م۲۱ ما۸ پراطاهه ۷ 20۲۵ مدا 
1 111164 مها له ۵اه عطا. و اجه اه 
۵ 1 ۲ ومهااصمی ‏ زمر ۱ فعمصنرج ما ماما رنه 
۷۱۱ ولععل هم 4و ۵۲8 لومعم رد دامجمطع ومع ...نب 
لاو ۵۲ 4ععصععاه عط له اه۱۷ مدا مقتمتماعا مرا وو 2۱۳۳۵ 


1۳:۵ 61۲21 1۳111۳01 
0 1:5 2 


عم عم از لاح که هو ۱۳ ۲موصو ده رطا ناه 
0 امد . وه ان صتص ‏ ری م۲ متا طفاتموصوه 
اهله 12 رقفممکعطامء مه ما فص فصه 0صام موم مظء جرا 
جه‌وطبط زه زذبم مدا هدوت لوصو آلذ۱9 هوق وه 

1 ماعتاطا 220 


اما ات ادا سا - و و و سوت زوس سس 
 -‏ مش 


صع (ه ۱۱۲۵۲۵۷۲ ۲تفطااه له فهحوعدم آمه‌زاومم ات سوم مت 1 
ع2 موط معط ۳۵ حاوزدعم؟ امعموج ۵ وچمه آه فصتواه فطا وی‌هصه ومجوازد 
۵1۱۵ (0۲ ها ههم تم ما طآلزمعمه مامفمتها دمص ,نات وهی فصن جوا مد 
فصود نع صطءا 1 ده نا جوز وو 13 عم مدای اصمب لد لمي‌مانه عمط ۶ه واتوو چا ما 
۰ .ل .۵تون فده همه۳۳ فصو اون جموجامو اه وط ۲ه 


9 ۳111 ۲ ۸1145 


جر صعاگه ۵۲ ز دهع دص ان تامهم عطه مه 0عطومایای ممه 
ما مصده حصصهلجمیولا گنه معجمعمه مط آه ربعم‌جه ور 
وصط صو1)صوص رفص ۲۷ روازی . له ولد ی فرعم اون 
۰ ۵60۲۱ 
ملاع وا صهندد اوه لام مومت ده تا فش 
عبط ۸ صاط کعاآمه 0صد جماجعن) عصصعمر‌ه فص مطع صد آعتاموا عطع 
هد معصولا اصملهوه ۵۲ دامع حعداه له مجصع تمعن 80 وفلجو ال 
۵ ۵۱ ه۱ حوح ود مرحمان ۳۳ 0۱ 08046 
۰ ]۳۱2۶ 
.ان فده مد ماد رهم۵۲ رتم حاماعفع۲ن یرم هرا 1 
موی بآ -مض] قطان اه همه اردص رها 
هدع 0صده مفصومتصمد] متا رمع عمجت اعد 27۵ ۳۵۲۵ و1۳ 


۵ ۵ 6400 منمصونهع0 ۵ رم-مه ۱۲11 م2 ۲۵۲۵ بدا معتد عساحنط 
هط( ,معا عزماحصود عم دز ممصمانها مه ایا رازه 
یا مصمجصه ام عنصمن فا ات۳۵۵ ماع تون عمج 
ااه بیع م۲ حجعمصه وط ۸00 ومع ناسا ما 20 ردعامهجج) 
متوزد ناه احونط ور 1۷ . فیعم‌نوايه تون مسفه قیاع تفع مهن 
رم عمط قمارماه عععط مصعلجا مدا نف 0صظ و رهاوج 
مصمه فا دد بر شمه مومت‌تا معط صوظ ‏ ممبوه 
ام عط ان همه فطع رو ۷۵ جه عتمدانا بو اه ووررهد 
وصعتنرآ عظا بو مره معط ففظ معنطه ؟ه ها فنطغ عفظ 
دز 
ی 
)209 زد ) رج( 0ص ججوسمکا حمصند عمط اه تایه ۵0دن 
۵ ,هدعو دورن ۵ له حمنیتاهه اه لها عظ) م۱۳ 
اصعتمدد فطل مطندمع]۱۳۵ موطز وج مهس تیا ملا لصا هط 
مدا 7 01<[ رمزمصه تتمط دز تعحدتاصمی بط مطو وه وق 
اه له اد دم دای مرا را هن 7 مامت آه ردخم ما 
معوجه عطع 2۳۵ م۲۱ ععدا مها احمداد تهاح‌ص ‏ وله مهم 
«مطاخ خعطا فده راید عط دوع داد نف ا دنم آه 
و معا «تهطا ها ماحهمیر مسنعمع) 
-«وطی؟ 290 (016) (رروبمع۳مد؟) دلو هرا) بعبدراه 0 2 س 
ی میت مه ۸۵۵ ۱۸6۲۵8 
0۳7۲ [نوژه ۲۳۵ رعطهه ۲ هط طزٌ صواننهه تتمط هنن مان بسا 
ص .مدوب و۲ 1۳۱ 7۲۲ و (جعجهع(وج) وگ حصصعدا) ها ۲۵۲۵۲ 


ات بط بط سر طسو 
ست مت ت ِ 
واه سس سوت مت ۰ مس 





1 بو ام ۱۷۵ مملنره‌آمزه۱ و۳۵ ۷ 5 
1100 ۳ 
ی ی ,حجهه [۱۱1 ۸ ماما زو را جوه مود 3 ظ 1 امدظ اودا ناش اه۷۲۵ 


9 ,معااد0 صد مصعک 8 


21 ۸47147۸۵7] 7 31 


اه فع۳ عط؟ طز عصط ب0صجم عحا ما ۶ 15 ۷۳۵۳۵ ۶۳ معط62 6ظ۲ 
ماو هط و عم0عصم صمه امه با 00 م۲ عتعمع۸ عط؛ 
قوطا واوعظ ۱۵ ط1 سعع 1 ...هسام مد و معط 1۷ 18۷5 
مد فط ما ماه ۲۵ مه عحتصجعدط عحصعه وا 
همه ان اتمه صاطا جاعع ۸ هه 1 , مهم یجان رهز ۲۲۵۲0 
اعمصظ هویم جز هه ۲۵حعصوی اوه تفمودد. صععنا ففط 
فد له مهم معط زا همع ,عاودرزعط 
که جماآذعع۲مم عتعداع ها 4صاامه اععاعخه فده عبعمعل هط 
وت وا ۵۵ جنجمب مظ ).۲۸۱۲ ۳۵۲۵0 و ]. .. ,1022/16 
م۳۳ فقو صهتعدع۳ عم صز حلص عم فقووه وصامد 646 1۳ 
و ععا1۱ ونم ج عز مجعطها بط ده «ه۲) ۲1 *--:ورمه دوه 
مبمالمه امجیمی 1 ماود مدمه 

۰و اعمصه جع عععمااع1 ۸ فا اامعهص قد بانط ااع مه 
ععط اه مها مص۳: لاه صطا ما عاطنعاتها رعصاهتا امد 
۵ عاظ 1 ,حوعومد فطع اه ۱۵0ص مدا ماه ۲۵ ۱ جقممبرم 
صاوع۲ ۸ ط اه تفع۲ مد صا ایا یعجط 6 مها صدا عفد ام دز هه 
فمتاهجنمع 4 5۵۲۵۵۲۵ باعل له ۵اداجدری؟ صداب مه همجده م1 16 
صوجمد معا مدای ما صمصتدام وتا مدموا ادا بو 
مت حصامل صمع؟ اههد تمد امد یه دا ماد ما هم 
و مصوه رد تتتمط‌هناکا ‏ مه رتم حافبیه مص ‏ عقععی 
«رفعطهعک معفط فد ده حمتمدتججا عدا )۲۳۳8 


جع عانعن وه هماع عم «ه۲۳ متمو قظ) جر 
۵ 6 اه ۳۵ مواطه۳۳1 باوده مفجمسعصگ ‏ و حجمص ۸ وو 
ایند وهی مدا دادم ۵۶ زره مدع انا مطا دا 0و 
ود عصاعد ۲۱۵ اعدا ومع عامصصم اه هم‌صاو عع (1 سنج آن 
۲ عتو[مفع0 ۳۵8۸۵۵۲۵ عظ ۲ص یا عحاع ند لاه۱)۵ ۳۷ 
0 ,بان 0 
-01۲ظ حطا ۵۶ ومع ۲۵ لاو متا زرعموم‌هه2۸ عداع دز 
- جاعهط ۲6و «علصنه] عیز چا 0صاممز۲2 عاوتعط) 
را صحصدم تعمع معط مازرزمی ای مه 0موووزي فافله)10۵0 محت* 
0 ۲۵۱۱ موه م1 روم مصما ۶ه مها فت‌جنه] ها مصصت موه ما کر 
و ۵ ۲۵ تمودهي ما عتعل لانمت 0همصاهه اعصتاا پك‌حعدط تعطفه عط؟ صه 
۵0۲ ماود لا عع) عطا رفل‌عهله داش مه لفتومع و بن تمظع ور 








سس ستت ۳ 0[ 


و۳۵۳۵ ۰ ۵ ]۲۵ احاعمطوداذ0(د : 10 رد ۵ که اطع ۲ موه 8 
۵۳۲۵ ,1 ۶ مد ۷ «واطوو۱. 4 ۶ احاعو۲ هوودها : 3 8 احاهو ۷ 
و مهو ۷ 9و2 - 135 3 مرو ۷ 

2۰ ۱۰ ,جه ضوع جوم ۲ حوعیط مد ممی 9 

۰ وج رن دمان‌جوامم] مجانا تصنو ۶ 5 اطاوه ۷۲ هه اوه عم 10 
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ار 
نوا مممانه هه تاعفد میا اما مهو با ما۲ 
۳۵۱ مه ها 4انمه میتی اما رام فا نامیاه 
وه ۱۵۲ ۶ ما اور هی مامتان قمه ماج 
۵۵۰ 0۱ 13009۵ میا ما 

اهر مدا ۵ مهن دا ممهامط با اقا اوه ور زوتنا ۱ 
۵ من و که که مه و امنیاع افص ماع مان 
مرا ج۱ امانزین وا از اما مه فلا که ماه نا امه بت0ت] 
یم من امه آن الم تما کنو معط رما مت 
امن امه موه ما اه ایو ما متا ۱۵ 
۸ مه ۸۱ امن ممملیوز خق خنفتمهمتاه لته با هتمتنمه) 


00 (۸۷00۵ 


1۱10۸۹ 
)0۸8۸, ۸0 
10 ۳۷۱ 07۰ 
1100 ۸/۲۵ 08 


11 ۸2۸1۸ ۲ ۸۳۵۲۲ 1۰ 


مت ام مس 


فتاه دص ضم رصعفیا که اعطارمد! ‏ ما ۵ حمامزاهد ف] 
فا دهم تمد رمع مها مه مصمص فا ونا محصم تدره 
۱۵ وی مصرمید عها معا ملاس ما مه ررزواو موه 
ار مدا اد مدا نجل ۸ فط حا تمصع فصمم ده وصم 
هو همم ود مدا نز تععاصز هامید را 
منمتنا جمايااه۳ میا ]اجه ما تماصصعه ‏ صق ند رن 
ار ۱ 
2 .ابا که وعمتمون مدا نوتوفهت ری فا 96۵ 0ععد 
0 باماینجمصرن صد 60فا موه فد هراجعول‌سملا هو عمط 1 
فا ما بع منم لوا مدا ۱ 
م۰ ۱ ۱ ۱ معد 5۲:۱ 1۳8 
۵ ظ1 مره لت دا هه مرن زونه 
۵ اه م8 فمحینمتها ‏ ام فا روا دمحم رل دادایظ ‏ 
تا نا هه موه 16 نا لعاها رهطم م۲ 
اصجی ۵۲ با ۵۱۵۵ ۱۳۵۲۱ ۲۳۵ فاده۲ ۸ مدا دا .دآرادو) 
۵۵۵ 0 ۱۱۵0 مها ارت مفط اجه خخرامتطی رز عمط ۲۵ 
-۵۵ا ۱۱۱۱ ها اناد ان ی فا ماما مد مجوی 
6 ملع ما اند وا ومد تنم ره با زا یمود 
ما ند 1 رتاصت مه من اد میا با ما و ما مور ۱ 


رن ماس مبزو] مرا ری صا از ن 


ره ازع ۵ رزوی ۱ 
وا ان ۱۱ هرود مممطی مه اه ای ین 
ال رای له مود اه رصن برد ماج 4 
۱ بصاصص میا معط مور هه مد وی 
رادم یه مر جر مناد بای اد ید ی مب فر ۲ 

4 تمه عصتنا ۵ موس فص نا مهد رصه ادا ماع رز 
فاصم فتامعاز همع ها متام ده رقمنصت اناد ام مب 
فا مماطا قا مره ای المجیز همه مدا صو ,مه 
مق ردنت تتع۳ مطممیا جامطا عطا مهو مه فا 41010 
۸۵1۵۵ ۵۵ اه تا کف لاه 4ص ای جوا ام عزرمعن 
۵۵4 ۱( امه ماع ی زهولاها مج ماه اه نیز 


مرو ۲ :89 9 ط و۳ معاد :67 11 وم و ۲ 1 1 5۹ 
۰ ۷۱1 2 2۳001 2 ,۷ 1 

0 ۱ نات ,81 ۲ داد #2 

٩ 00-31‏ .)افو ۷ درووت دنا لصو 113 و بصع ۲ صحط کر ۸ 


۵11 4 ره 261 ۷۲۲ ,۷۵۵00 مواج : 109 94 ,68 اناعع۲ صعاش 4 
8٩ 4 6‏ ۲1۵0 اصاعه ۷ بادهحعق قمع 1 4 
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98 16 ۲۵۲ رقاانهومم نن۱ وا عومدع‌جها تعطاه جع مه و۲ ماه 
صمتاهعااهمه و ود جمصه ۲ص اجه بیدتها ما ولراته‌عمدر ۵۶ 
وا اه ممتاهم‌صمه لصو مار ما ولو تمداطد او 
-وفومی ‏ 04اه مطقاعه۳ ما ممصجاد همم موجن تفودا. جاجمب ظ 
0 عناوم جهن اجه هت ان حمتاجآهجا مط اتومناه 
ناه صویا مم۵  ۱۲‏ رطا0 ماع دهع مدا انم پل‌ده 
وصویمصص عمط تهب مصمع.. نو اه موب ۸ هیا .6 
رام مصص هه هلوت رتسوی تیق ‏ بدز عامتم هب عط ]۵ 
امه دز ماه وج اماجمدامه یمن8 
مرو عطا وا معنممد امااص رنمتااعصمه فای<۱ و 
۷۱۸2 اامجاه اممص هم موم ها مونعص از ۸۱ 
۵8 ظه اعد مصوه رم ی ود مد وا رخوتا۱اه 
مععمعآز موهمی‌جصدا عصصامصه ع که حمتاژ اه مراد رجآ ما 
وه [ ۱۳10216۳18 مر از ماه ماع ده زرا وا فجن نا برقع 
مر ما هط چ ما ادا یار موق ود اناد معا مه ۸۱۷ 
ما آه عتننهتاه فا ما هه ع قه ماه عضا ما 
ی 
جر مط توص صمتدآمصا فطا حا مار قمع عم ۱۱ 
۱۱۱۵ هیا و باه مه مان 1۲ اه هام۱ رما مه 
و تمه ما طعتاه مج اجه امید متحمظ 1 مور جه اجه 
عم امجممص . متا اقاف ‏ ما ما امه ۲۵ 
موجه هه اصممعاه ده کد املع ملراجما‌آعصی من عه ردعاا9 
تصمه‌حجم نونمم فمردنا فممامده مععیاه ص اما عاوی 2۳۵ 
ممصم مود مهد متا پانا دام ما بان انا مه یز 
ردات‌تآم‌صانه دعب ماد هم ماارره بر رعادای رمصجماام؟ عطا معا 
۱0 فد مرن مصوتاطاد مس ما صواحععحری ‏ م۱۲ 
امد ممادده دما رها ره امن هب( ۲ با رد ۸ 
۴ ۶ ها ۱۲۵۵ ۱۱۳۵۲۱۱8۵ ظ( انم مهتم چا عامعنا ۵ا 
مج مطا مذ هم رلنح نا ما ما عم فعتصمص عنا؟ ۱۸۱۵۲ 
(طننو متا هه 2۲۵۲۵ جمرا تم رومام عونمم ]۵ 
(.2 ولا مطه۸) .۱۵5۵۱۲ ما ما اه 
و11 ۱۱ وچ ۲ مه مامت تحص ما ما اممدا فا عق 
000۵000 ط1 رظ 11۱۱۵۲۱ ارومراجصی حبد ذ عاتناه ] نصا ۱۳ ۱۳۵ 
-5 0۳0۵ ۶ ووتصو عمط ان سوام مطع ما خانحطا ره 6اج۳۵ ها 
ان 1مزنهم وطا رده رصط۳< رو وراه از 
عم لصا اه ارنعرن ۳60 مر ۵۷۶ ۸ مج 1 ,دنت در رده ۱۵ 
اصول‌زمم۳۳ مب مزا واه اما ۱۵۴ رد 1 م,صامتا0فاه ۸0۱ 
و ۱۳ اووت ٩‏ رنه لآصوده مه 
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و عم وصعمهظ اه 4عسعداخجو مه 8صه رعجظد عتعما ۲ تاماتمرعوط 
0ص وه 16۵ پل‌عایادصه قعب ] ودااعط فنط ظ۱۵ ۱۳ متاخطا ]حدم 
۷۵2۵۵۰ فظه گنه ممدلداد بوص عیاعای ما بعمعمجر ناو اححعظ ‏ 8۳۱0 
تاعمطتاتا 1 ما اامتامجصم اه او معا مه ما ۱0ج مجاهزي ۳۵ ۲8۵۵811 
۱3۵۱۱۱۵۵ قا. ]اآ انا امه ادا وراد مدمه 
وراج مب سرا .۲ تایه ۱۳1۵ داد جوا اعدا تفه هم 1۱6 
ااعاصود عد ما جعجی دنه ۱ یبال آه عصاجعه م۲۲ 1۳1 
8 ۱۱ ۱۱۸۲۵ 1 ریوعلما ففظ مدا ماطاام؟ مداخ 1( 2۳0 ممصتط ها 
۳۵۰ 14 ۵6۲۷۱۵۵ ع۵لا16! ب ]ا ۲3۸۶ میت 1 اصحا مراد قعهدهم‌صمی ۲۵ 
۱ فصعتصها فلا جا .باحصا ان عیا تفه مدا بعب. و 06۳60 
وصمم ممعو اعمتگاره چم عج با اما امه آازه عط رافعصوي 
۰ 0۳ عحظ وتان تع‌عاها حهدا عظ عاطاطاهسا عظع هم 

-[[۱۲۵ و ما )هماع م۱ ده 1 رام معا مدا بدوورش 
۷۱1 زمدصل رصم () میطوان اعدا بمآمدامه ۱۵۲ 
۳ مه 8عطما ایا رافع و وا ما طال‌مممده مودضاه ‏ ر۲۲20 
مدز هد ] مدا ینم اه پم نو ۲ موی ۲۵ ماه ۱۷ 
اه مماه۱:] دا ما آه مهوهه( ۲و مدا بدا ۵0 رد 
تماما فد ماه عوا مه وید مقر ۶و وعاومدا قاط تر ۱۵۸۲ 
۱ ۳011701۰( 

جاور نج مان زا ام ۵ اصآن ده نع و۱۱0 
نا تدای یا فد معا مدای مدا مدا رصح یه چا ی بل 1۵ 
دمص ۵ فاص مود افنیصر ماه آمموررمن ود اه 
۱:۰ تفن ماه معط انا مت ۲۳ موی و وااهانهزن0) 
دعآمناعه اج و حول باه دام ام رده جح بو وه ما و 2 
۵۵۵ ۱۵ ۲:۲6 عابط در( اماجعتعه اامتاممنر قفط ماه 
۰ ۱۱1۲۱ ماع بت مننه ودتخص معا 2۳ 

۷۲ افطیظ هحجعصع! اعط) ها ماه عا تا دص ز 
ترمم اتمآمدمه داز ماه ی شا متعطداحظ اور جهن لا رز« مجصم نز 
اما ماع ۵ متام ما عمط مد رجاخاعته‌عدرو فا 18 طمزط ۱۲ 
جمزوه۳ ۲ص 8معاععده معله ند از امعم لد ماوت عتطا ۵۶ 
۲۳ 0۵۲۳۵۵۵ ما هه ۵8۲۲ ۸0 ۱۵۸۵ ۳۵۲۱۵۲۲ 

3ص م۸ جومجع|آع۳ مطا مع او عاط مد تعط و صه 1 
هروه 10۳ مط۳ رما تمععاعاد ش عتوعمه و طمنا .سا تمام‌طمه ۲1 واطوظ 
هعماعط ۲اتعصمععم عمط آومبعع جمع جوا تمه 0صع قص) ۱۵۵۳ 
ناع۲۵ عزدا اه عماج ده مدا هد بسی ه0صه فهنلناد وج ص1ز 1۳6 
۰ :91۲ مع0م۱ ۵۲۲ 0 

۶و ۵۱9۵۲ عطه رف تععم1هامه ی‌صداین ۲ سرا انیا عنط و 
و 1 عم صععوا ععط مممنمهذاصنان 0 ۳۵۲ 1 وتدع۳ظ عطا 


شب ۳2۱1۲۸ 24 


۳۳10 مه ‌وم! ۷0۱1064 فااغ حد هناد مممر مفط و 
اطفه 1 طش۵ فنطط مها ۲۵ میا ده معمووینق ورام 
8( مج تعفه از 1 هه دما ی ده اممعز بد 
متاممناطمی وق عمجم نو وک۱۵۵ ۱۵ نامام مه او 
۵ مومجمص 1 میاه رمصصنمه تصموعي ۳ 0۲ ۲۵ موم وممدا مج 
۱ ۱ ۱۱ مذآحانان 

۳ 11۲617۸11 ۱۱۵ مها بمتامامجم فد از 
منت مرا ها فاد کابمتجوه یی اناباتانوندن72 ۱۳۹۹۹۵۹۹۵ 
۱۵۵ ۲0۲ مق ,1۵ ما داهناه من مهن گن آمموود ان زاو 
2218 ۸ فده باع1 مسا ۲ بقلم منم وود مداد 
۱۷۳0۳ ۵ ۱۱۵ دیا ۱۷ ام مدع ود منمآمس اون 
ممصم‌زمع هه جرد ور بطاف یه تمه و۲ 
۱۷۵۲/6 آا۵عدره ۵ ۱1 اما ۵ ما و 
تق ما تمده‌سنه وااجتمودره ۱۳۱۱۱۵ اه عز اه جممه‌طن 
حاعنه خومتمه مصیمع مه مد ۱۲ ,تسه گم عمط بم ووجمزمه 
ژصعصمعیه فده ماه و مسآ مدا یه ماآمم 
۲ موجه مدا نیمود مممتمممانه اصه. موم نومه 
صصی وتهدا [ 0۵61 ۲۱۵ ۵۶ مه مه جدع خن رنعطع چآمو 
۵۴ ۱۵ ۱۳۱۲۵۸ ۱۳۵6 11 دی ع مج ند مجعمددوینا آماتصاول 
۲ «۱۲۱عع۱ن عمجم میصنجی امجنعماماندی هه امت‌ممتط آلو 
۱۳0 8 امو مر امه ما نمی وه نا مهم بو 
یعامهتا ه هی اه نام معط م۳۵ رصادتصاصعننن) موه برد 166 
مه 1 4مافتادايس جامجصه معمیا و اجصیممعه اما نما ده انم 
۰ امعم فد و ماه هه رفص ام 

1 ماه ۷ جممانجه ون و یمه ۲تصومی لصما ‏ بط ۲ 
فا و محط مه دمم‌بمه اجه ماه نله مت «انامتتمحد موم 
۲مانصاه موی تحص نود امعم اه مد مرا نماد 
۵ جع ۸ مدا مرو عجین مها ماصامن اد مجمااوودات ودا۲ آزه 
۲ تمه مدا ,مممممآه تروص مناد ماع مهو 
داح جع بمتصممصه تمد انیم پجع کم ممرا مجفط م۳ تنهاجهبظ 
۲« اه مهماعهصمی فا ۸۱۱ رحص توص امه و رصق 16 ۱۱ 
عم تما متجماممننمه عم صمامدد عمط صعداه آه 
۳۵ ممنععط م0صد میصتا نموه مط معمه ۳ بل مصتعاصرده 
۵ 2۷۵۱ صعموا امعم عمط عاوهظ مدا ۱ عصمنا عمج مهم 1181۳۵6 
ماعع۸ مط ما صعطه مه مممممعاع عطا ااوه #صه بعنوه 4عاتهاع) 
ع کفطا مه رتمتممن8صز جععه معط منم ماه فطع ظ1 980 
حتاعمل باجعتموه نعمود فط؟ ‏ رعلصمدا منط صا ع۲عاا فد تعلمع۳ 
عص داعم عم اعها۱ مه ۸ 


"۳11 8۵ 29 


6 1۳8۵۲۲ ۲ ,۳۵01۵0۵ 20 عماجه تعصهم‌تامط که 0۴ 2600۴0۲ 
قعع ۲۵ اجه توح ما۲ فتط) اه معقمود فا اه 1۵۲اجعنااه 
امماع۲هن ما تمه 0و معتامجامم] عط اه عصه عونت وله ط ۱۳1 
افو ادوصاه وا فعاوصاموع ععوطا مه یاو عطا عم رحطمطا 
توص هط ۵ ۵صصاع ماج بومجمه . مدا جه] ‏ ۱۱6۵8922۲۲ 
۲ و۵068 و1 16 تا۲ماتصاد .بط نامع اوه معوداده 
وعممجدممعنل 0و ورجععه عطء بلعات۱ه عده بطاع۲ عععطا 6۵۲۵ 
وتو عجدناعع) فطا ۵۲ دام فا صاز م۴۳ عاداع ۲وظ . صصاز۱۲۳ 
لجع نوت قطع مو مودصم ور باقیهه حودااع) ها بو ۵۲۵22۵0 
۵ .وه۱]نااه صماعع۲ ۸ ۵۲ ععاعد فنط ]۵ عصصاهه احاصه‌صول‌ه؟ 
و جع اه 4صناجعوعم معط نامه ع۲عط حتصهط 0صنععتها عامهزدناو 
امه ۲ عمط مه عحصداه۴ داط 

ول جع مفانها۳ نمطا 04ع۲عوصمصعم عط م۲ دنه 16 م۲۳ 
۵۵۲۵ ۲ باه ۲ آ۵ععد«: عامما امه فاد ماه فاداهد لا عمط 
و عومجم هه باوباعظ مد ۳۳۵۲۵۵ هد 1 . ,موهدي‌صها ملد مررژه 
اصصانه مدا هه مها دنل جاتحم فصممر ٩‏ 
امتهعوع + ۵۲ وا عاناوع۲ عطا صد متنمهمصه مه معده دتم ]و 
هو دعاووطا امعنمده اه ص .۵۱۲ عاعش عظ ۵ ۱8۵1۸۲۲ 
مادم هه راتمتاه ۱۳6 فع‌صماصهع وتا مقاننازه ق1. ها واه 
0 ۲ممجرمو شام مایم صماط۱ه ‏ فصمتعمعس‌بده و1 .0عناممن۳۵ 
اه ۱ روه‌ستا تفه صا ر۲۵۵ بعامطاله ترو۳ ده وتا 
اه جدیجهعها رحطمتط۱۳ ماه مه فصمتعدااه معط ۱ 
ما یهد مانندن تجهم‌وه امد مف رفمصا ۵ مصمتآوووه مد 
۲ ۱۵۵/۱۵ عداع 0صه ع6 نا آه و۲ 63۵ 6:10 ۲۳۵ وه ۵۷۲۵۱۲ رفعافها عصاه 
رن همع سم لصو مام‌صه مع ععصمت هلاه هم وه 
ام عامصاه عد) ۵۲از۳: وهاه وا قمع وه وود صممادهه 
حصمم مووووصا ع تفع عم عطا همع اهر ما اد 
تاصتا ۷۷۶ ۱۲۸۱۵۸ ۱۱۵۵1۱0 عاا. صا فده وه عفد رووه۷ 
0 ان مد م1 ۳886۲۷۵ ها 60 6۳۵۲۲ 10:۱۵ 
اوه فطا طز۳ مرها امه حمهوو عاص شید امامر ي ۷ 
۵0۳۵ ۱۳۵89۲ ما امه عونمم فطع صل) باه ود ۵۶ 61۲ 
جر صمحععتط اه باه وه مه 88۳60قصمع هه میم ما طمص‌طاهنازممآوده 
عصممنوناع۳ ها صمتاماه ۱ تالمتعممره رمصتصعع( هو صاععد وط 
۳۵۵0 مه 6۲26توصهه مه حاهند۳ ۵۴ عاحصعاومه مظ رفعداام موه 
۰ )1۱ 

مدع ماه ۳۶۵0۲6 معا صاجع۲ ۸ عطء مممصتا صعتجععمت ۲ 
مامجمعو فها هن ه جمنادلوه عط جمع هه ۳۵۳8 ۲ ۱۲۵۳۵ 
صم واحصو۳ ع واه ,۲۳۵۲۵۳ 110 ۰ ۰۱۲۵۲ وع۱ ها واه 

۰ 
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راشقا موطما 1۱2۲8۵ وش فا هدن رمتیته رفاامه ۲ 
فاقوا م1 معا کن متسه ناور بر م۱۳ عدا وصدم یرد 
-صجامن نها صتظ ۳ مها ۲حزمداهد اجمت فا که رزوی 
احامم‌تمصهی بع۲ اه اجه داي کممیجاه مه مماهاصن: 
همع ۸ ما مد وا صمطمع ‏ لعتفااييع مج عصلعع . ,۵و 
اممص و فده ۲ عمجم مامح اند امععادر مج هه فعنان اب 
وم موم نزو ان مداد ماو ارم مادعا مصم) معا ادان 
معا ده اه مدرم صد امتامص۲ماسز ۵6 

-عق تمامرایء ماما مدع که مه مما ‏ فلا باهي هش 
له 724 رتیه مقااند مه اه حماامانط فا ممسوام 
«سجمجها حور ۴ مان ان فا دا هم‌دردره ‏ راعتص و1 
مجریییا وا معاه امي ع6تتط ] صمتاه‌هلامه بردجت. هد نی ماه 
تامحصت بدا ممطرمامطاححظ نا ماهلا تداهش ما ۵ مناج( 
۵ مه رله‌طفنادادن مود نز عاممیا اصاه دز تحه مه همه 
-اممالم ان مصوببام فصممنا چ ان تور ها مصد طمز مادص 
روما مد یصنصممصمه مامتآم‌جونن) مه رن فرعم 6 
آه هام عنا بدتصاهععه ما فوجهچ مج معق ۲ ند حملیناه۳ ۱۱۸۱ 
عاممیا له تمصصصمز عطا گم مصمد دم صمتمم1ادنسر فلا 
۵ (ومعررنه 16 حا۵زظ ۱۲ 

صدام‌هخل رن ۱۷ دا مه ۱۷ مجمه هم مممتمامصنه مرا 
آبه هو مد تمصع مدرد موط ناه ده دا مواه مه 
ام مرن مت بنیز جر جوا مداعاظ میا م‌ اند ها قه ردعاع۱۷0 
من کی ام فنط با هه مه اه ای 
مهد مطا الم مه ان با بش ۶ ونیا ات 
-1(0 میجمزی ماج معط همه مه اعد رآغود رها تآ هدن 
۵ 110۷ وه مرا مبوام معط 0 جادع وطا اه دون 
,68 ]۳۵5602 وم ممونوموه‌عنل «خمداا اه مممزدایه عطغ صاعدا 
معت فنداع) جهیاب‌صه1 رنه ان صوط که نله گه صومتامعند ما 
,00۵۵۵ 

هط رقاناهه 2 میا گه مممنماه‌ها عفد ناه اموطمده 
-0۲۷جع1 رااوهعدرد وز م۲مجام عبنمترهده امصبصماً زرا متده۱؟ 
ان قوب مت رعات0 ۱۷ مت «متاصماندجمه تهج ۵۲ ۱۸۵ 


اس تا مه زو سس بت برس سس 
تست دا ت سا سا مت تا 


۱ ۲ ۲ 9 ۰ ۱ ود و 
اوه وجصومامدتعظ! ,نا ناه و و کت و9 6 1883 بفالت؟1 


۱ جوج اه ار 1 بیان 16600۱ 2۱0 ۳80] اه . ب 
صصمامتوظ طن جوا رل فا 500 ب بل 1 ۰ ۵2۲ ۷ زر «و(1 
1۰ ۶ ,185 ,1.121 ۱ ره ۲ بفتط)ا 1 لش 


,1863 رطناته۳ا رطتادصداهه03 3 ۷۷ و وتان کرو ور 


ر 
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۶ جرمتاجمزاطینر فطا معا فطجمجه ۲و و صحرمع) ‏ ص ۱18۳60 
۶۲ هاعع۸ 6 ۵ ناجما عطا هه 0عجمنا حعفعا صعط رطتم۲ مدع 
.واانامه ا عطع لو عه وممتاماعصوی) معط مصتجمی فصه صوصق‌امی 
۶ه م۲۶ 1115 ۵94۵ 106 رد9 عط اه دول ملفصجه فطع و ملد 
۸۱0 دامع لا و1 ۱6و صمعوا مق بامنط ۱ مفصفد ا ۶۱۵ 
14طافطول گه م0مددمم دهع وامعع۳ حمترا معلن0جه۵ ۷ عوهاه ۵۶ 2۱0 
ااتعوبه فصو امه و ره 0عمو/ع۳ر جوز فاتاعمه ‏ عععط] و عصه هی 
7۲ ۵۵ (همااو(دصصت ‏ فتط ‏ معط باممط فظ .۰ مورمتامت 1۱۳9۳۵0 
6 و1 فعصطمامه و۵۱۰1 ۲۷ ۵۶ صم‌ماحصوه عدجا رم آطعژاه 
عاممتا و ۵۶ صمع وه او ود با معوناععه فا ۶ اموحم اجه 
ومد عن نامع میا لعصمنه «اجامعی] صفظ. ماداب 
۵6 تفا 200 تن امینده [ . صمتياله صفانععومل ما ما و 
مصمت تم قط] آاه مععاجصیت) معط روص بط یک وفدامطامه تجیعظ »۲و1 
6۵ انامه ۷ عط ۵۶ عصصمه لصو ماو ۲ص صاووب ۸ مدا گم 
تام وادع۸۲ داع4تم۴۱ ۴ عظع ۵۶ مصیدلمب فنص صد عجمو مودهز 
۰( 1 /۵«ابناددم عط 
66 مصاطهنتاهانم که صماجصع‌اهد عمط تفت عتا مه ور 1 
عجده 108 قمع 21 عععط) ه صمتهصاه جوا ۲ وتهادنه ود 
فص هه لاصو 1 هدا۳ه افاظ.. قصصتاو .. قوو موزوم. منت 
اوه ما م۵ بز 0۱۵۵ 1 مب .فاد ۵۶ وقهت. واع 
تمتامعنان واه من مود مد اجه نمی دما نعدج سم 
معمص‌صعا حفاعه۲ عطه 1۱ مه «اامنمعره رل تمجسست 1۱۲ عیا اجه 
ع۱ . همم عنم و ففوعوویر اهلد مق و 
۵ اد ۲ اتفامدهء دنه قعععها مععط هتمدا ند امد ها ینام 
امص 0 ۲۳۵ ۲و۳ اقا همم عجار ۳ رقنمداه ون 110 
معط مدع هد ععاناه صصععت ۸ جو ام ماعدته د عععودمم 
عاممط قاطا م۱۳۳۵ ما رقظه ۵۳۵۲ بفعد [ .ي‌صتصما مهد ۳۵ مهم نها 
احاجنط م4صد جماداهتاهه ۲۲ صق یهد دممو وبا عمج اعد 2 10 
22۵ مدا . اطع هل اعطقهعتاه هه واه و عم 
۱ مموما هه متا جع «طعتودا) آننه ی ی هه رمزعزاه۳۵ 
مه ععنل‌تااه ففوطا مسا ممبمام‌اندی اج ت«مسسنط ‏ رحه‌نطاه 
وه ]۲۵۲ عتداا آه مومع وطج مججمز۲ ۵ دلوم قطن حصم نمزم ۷۷ 
0 ها ۲ ۵ همع میا محتل اجه ووایاجهل‌نمممی 0ممنماده 
ات۳۵ عامطه مدا منعام‌جومی مه ماطه مد موی 1 رمث :1 
ت«احانععه اه هه با یقعاعانجصمی حععیا معط امه 11 ]1 جوم 
2 اصمت‌مععصمت .عنام فصم. دز عطمتادامم صعفقو . موه 


ص162 ۳۵ راما تهآهوصنم مدرب ابجاهومنا دیعمبش دهل و۲۶ مذنا. 1 
۰ هنن رل6( 1 


سس سس و و سس تم تست مد ست.. مت بت وت و و سا مت مر 
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فص معصمعداه وه ۵۲۵۵۶ مویهععسر عطد ۶ مجصمد نداعم ۸ 
مد ور معط ,هدید و عانهقلن رو 


,عطتوله ۵۴ عاهاه عنطا عه و۵0 و موجه -اتتندة. ۵ )امد 
۵۵ ۱۵۵۱۲۱۶ م۱۵ هن مومت وه ره مهن 2۵۵۲۵۵۱۵ 


0 192۳1۳۲ فطع 
10-08۷ وت 1۵ مااا اهر نمع1۱ تج صوعنفه۸ ۵۲ باءسزجه 
۲ ۱ ۲۵ را نیم۱6 دوه ات سین 
سا اه ۵ مور اعلا صوظ تععنمنهء 
مه تافتا) اه میم 1 م۳ ماع اه رماع 5۵۲ 
مممعصد( مد اه اعمصرصی مد «راطنم لحم ام دی امد ففط 
0 تصهصیه مم‌وزیوهه معط رطع هجهل .وصلهم) ]۵ 
اه مصبمنتز مه لد رامین حهمرا معط ما جمعه ععصا) وفمیاا 
0 1 وت1۱6۲6]01] مد اج ۱۲ دید ما صوته۲۵۲ همه وود )وه 
دمن ۲و رممزتمهناه رید ممتاآممنقزل تعاحنممجی هه ماصطقو لا ع 
ره و 2200 حفجلع مهد رچاتتای‌تاه نهد دا لعجمنرتامم ۲۲۵۲۵ 
تمصع محا آه فصن مد مصتما مه مپیعسم1 ماز 2۳0 
ند رفحفط له و ترش ,مردتام‌ها تعها وه هفطاع قد 
مود مر صم نیرآ [اعتفیا بعنداند ما مها صناغ ۵ نومه 
4۵ ۸۱۱۱ رداهب ]۷ مل ۵ص مج عدا معلجننهام۸ له فررو1ه 
جع مج عبیو ان صجا فاص منطو مدا مصهولمدات ونهت:! 
۲« موه مان 0 ممنو اه عناا مجنعه معد اد دنت 
1110 مصتا که مامتا ما مه هم نم ۷۵۲ 
هد گه معهجاون امه( هبل ععانز تعهننیه ند عم ۳۸و 
جمل-ها مه فعصز رقادا؟ له گه مارد موه متداعصمهد۸0 
و اه دنه وا له در اعدا فده اهنا 
6۵ 30۱۲ بدله1۵۳ بن ماه مه فا موه مه و ناهن ۱ 
مب یه آمومته لته همه ای جده آه مععملمیر احعنج 
ان معصمنمه 16 لو حاعط مدا ره چجوه مصندد ع) دا ات608۲ 
و میاه عه لاه ان نمی وممناهنط رتعملهاذد 
0 1166۳9۲۱۳۵ منهج مدا عمط عفنهد مص؟ عمنبط ننة عاداه 9۲6 
جرز مه مصمله حمئطا۳ ۶ه ۳6۱۳۵5 مج دوه عطع رحعصنتا 200169 
اه «متامامرما دا ناه ۱۸۵۹۵۵ مط و خعط 20 رع‌صعد فتاه 
اه وجوه۲ 111۳] مد ۱۰۱۵0۳۵04 ند آن مه م1 مصاتنصاه؟ عوحه‌طا 
متام مهد مجتمماامی که دامتصهالنان + 0« جادا آصاجهه 60جسوم[ 
ینور قطن 9۱۱8 صاع۸۲6 ظا رین فعهاصمصنصومی توصادد۳ عجن 1۲۵ 
مارم عط) ۵۱90 ۲۷۲۱۱15۵۵ رورمزوم۳ تصد صحتظ دا او تعطاه ۲۵8 
مز قرو صود آه معزءمافنط ۲26 رعبهتتماعن عحعخعصه ع له 0 
هصمزع ۳ عطا و0۳686 00۳0 اوه مه معاگد صمتز۳ یداه 66ز6ناه 
ءو0ص] ۵ لاه ۵تون 60 مط بفول‌۵( فد غه فوعبم۱ 8۵۲ 


۳1۲ ۲ ۸۲۵۹ 1 


دمطممموع 0و عصمتامم‌تامع۲ 1 وه 020و روه‌مفنج‌صعا صفعحرن۳ راز 
0ص مصمنوته امعاهمه عداع ۶ه 2۲اه مدع فصو رعدمای‌ناع۲ تعداه م۱۳۸6 
-20۳088 وا نع دنل وزطء ما ۳۵96۲۷۲۵ هه ما۱۳ م۱192 
هط ه مطاصومونه عطعغ عمعاله ع۵عصد معط وعاه وعاه ۲۲12118 
ها مصمجهه اقایجه صماصنورن ان ممممع116۳ 1۶ عامظ۳ < وه ماوعبظ 
اه اهموع۳ طا 18 اا مق۵نا اصه‌عع اه فادتلص مدا صواععه ۸ 
ممتوملماندام هط عم عماجم صتصاجعی.. ۵ صمتعمه] فط 
-صامصن صمص ‏ تمصتوزده ‏ عمط هه م۲۵ ص8۴ .۰ ]۵ ۱۳۵۸۵۵۸۱۱۱۵ 
۰ ,1110118 
طز نله صا مدموا م9 مدع صعط مصتا فا با 
مجامتو مج ۵۶ ‌صتات۳ فطع 0صو عاطدوه لا عطه گه مات داوصود) مر 
امصحصا معامطمد صمصیه8 دبامجصو عصا روا م (ناصامع ص6۵ وف رصووه 
و .مها فاقوا مدا متااحامده تصعصعه ‏ طا متا وه1۲ 
۵ ۲۵۲0۲۵ عط‌ومصه جع وه 8مصوتاماندص . قوف مه اوه 
و 1۶ ,۲۳:۵۲ وا ۳:۵۲ ۱۵۲ نعداژ ود عاممیا عدط) ۵ صمنای1 ۱ 
مم‌ومحعلن0 مل(طجم‌نوصمی مه وا معا مدا نوتاه )۵۲ 
۶ مروت عاعآونهمی ‏ فط) .اه وتماماظ ‏ اج مص 1۳ ۰ ۱۱۱ 
8و ممصومزمدصظ ‏ اه ۱۷۲۵ دنا ونر فص جاععاضش و۲ 
عط ۲بوط ۵ ند دیعم‌دا حف حامنطی: ده رمعه وممع 16 ۱۱۵1۱36/1 
۰ صفط ای ۱۱ صاععت ۸ فا اه «رمتاهفافج] ممهان مه اصعم۲ ۱۳۵۵ 
همع اههتمم(مازصر عم مه صمتصتدره ۵ همع درعع 111 م۲ 
فمم‌جعاجعد موه ما عحتصموط امسمآللل و دباي عمط 
صتصاجی اه ح«مزام‌طاصعزه معا آه ومل مه اه ۱8 اه نومه رن 
کت 
۲8۸۵1621 ۱ 
۱۳۵۵۱۵۵ 11116۳61۱۲ 
سم جوا وه ۸۳۵ عاطامه ۷ عظ) فمط 0ع۲عطصم‌صم عر مدای 16 
ما وم( صمصموعا ۷22 عط ۵۴ تممات۵ج ۸۱۱ 
توعد ع امصصصه ‏ وت تعمص مق را یت ۳۳ 
معط همممه ۲۲ ,مداد عم اما ها 
هط صمد؟ دجم مه ممعاجممعع۱ دوز تامنظ۳۳ هنمعت ۸ عط) ظ1 دا 
مصدوجع) مج عمط مه بجمنوناع وا ۲ه دجم هط ۶اه )امه 
۶ه خصمجصومعع ۱4 عدا) جح ,تفع تافو( مهار م2 طمذط ۲ 
امع م1 معمون1 ۶۵ ۱060ععمد مد معموها م۲ تاج رصم وبواع ل 
معطممم عدانه آه موتنممم‌صمی عطع وا اصعصصعاعع16 10 هد ۵۲ 
هن جعلمه ۷ مها و مصجو عط ظ۱ .. ,ععصصتا احمعماله 2 «ها۲ ۱۲۲۱ 
۶ مجمعومم جهن وه معاان۳ صعع عجعدا مما فصتصحاجظ مه 
مدع ۵۲ عاموط وباماوناه اجمه8اه مهن باعماتصاد ‏ معوصا م0۱ 
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تا هرا معط دا رم ده مرا ره در ۸ 
-طمزع) ده انامه ام متا چ ان ۱۳۵۱۱10۱ ۱ 

۱ ۱ ۵._ ۲۵۵۸۲ گر 
حز لاه ۶ه تفیل ع۱ ما متس اه صادالتا ... حطاظ جو ما ولا ۶ 
خر مه ان رام وه هار ۵ 1 68 
بفتاطهن صااصو نم لو ول‌جمزر؟ فا عم مدا متام عنومبب ان 
مناتاها ‏ تاه جنگ فا اه عداووظ . اصعتم‌صده. ماه 
جوا جع مها آعالیی معا رانعنمفعه مق هط 10 
همه بدا ماه وتان ات مننه مه اصتار و متفه 
یال معدال‌0تاظ هم و1۲ هنن موی تما مداد ماعدان‌جع] 
دب ازامها زره گه متام وه نوماه فا نامه 8۱018 
ایرد خبد اهر .اد معفظ ما منم ( از پم ۱۱۲۵۲۵؟ 1۱ ۱۳۵ ما1 
اجمزدلاه عطا مضه دمحا مه اه عم ول ما ایا ماد 
م۵0 رانا مدا امن در تاه عم معط اهنا مملرن ۲۱۱ 
عمو موم لت صاهمنه دا تماما اه نوفده ۱ 
یادها ما ماد موادت ۸ نمی دار وه باه 
,متشه ای یود دم تمه اصه مت با عمز ۲۵۲ ۲۱۱۵]نناه 
)وه ما محرمو ما حجصوه فد طا اععز رتم فا فتاه 1 
هی ۰۳۱۱ مو دز ومزا‌ناه معط یه صمامعج ۸ مه ناتاته 6] 
معمرا اه اذلننه فطا ممتاسان انچنهر مرفنا موه نجع‌مندد عمط اه 
گه اصتوحر اهناا زره ف فده مزا مسا ما ام روعن ند 
#مانصتا ورد مه ممتلداه ححاهم ش له هم هاننه۸۱۱۲: م۲ ,۵۷ 
1۱۱۱۱0۵۳۱ «مدا مرن .متیر هه رجمعت که دلاهلا وج ۵؟ 
و ۱۱۵۵4 دز مار وا و ارزو ود ۳ طمتی اه یامه 
۵ اه اعد رید اهر بلردهاد موم گنه نامه فژدا. .۰ دنا 
مباز دهد همه فطل فتاه سجصانر نيد اوه 
-0۲۵8 من حامنط 0ص /عصععهدهنز همه افمای به . طمزط وه 
مپ‌همعدت ده درا مرها حقط رها اه نیا فده فنته۲ع<ز 
عمجان ۳ ۱۱8۵۳۵۵۸۵ مج ات هن اتعما عط1 . بعد م۳ 
۷ 2 ۱۱۸۷۵ رمتسم صه ملق حععصاه] ناسا که آبیصه عطا ۵۲ 
وجعط حجولو فمه مین نت 60 اد 
197۲ قرروه اه ۷۷ .مسا فصه جع ان جمه) ۱۳ محر نوات 
۲ ۲۱۵ دام دم 1 یرون قصده ام وه + مموان جه۲اع 12۷6 
آه «حماع عط) له عععیاهه ما ممنلمه: تلدطه ۵ صاعهبظ ۲۱۵ 0۶ 
رفمز0 تاد هحعطه بظ و ۲2۵ یاه 
وج یداه معا مطا مه ومنتمهه احطا اهتنا میاه ۷111 ۲۵ 
ره ها مصه۳ته ظ2 ووبه م۲ عمط رندهزی۳۵]۱ ۹/۹ ۹/۳۵ 2۵ 
عصمی ۲6 ۲۵ ۲لممدتجا 60اه من ۱۲ .صفحه ۵ جتمبوهم فا 
فد نوج م6 ۱60۵۵8۵۳۱1۷۰ مر ولو ۶ه 2671 عط نا ۵۱6۲604 
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۵ 36 انا رز مهد مازعا عه فاعه۳: قاط اجه مصه اههد 
مجماه ۳ ۳۵۸۵60 ,عععدعامع۷< اه حمصع عطا اعجتععه صظ ماه 
8 )۵ه[۲۵ و۵ لوصو لمع همادا نا له ما ند مهن 0۶ 
۵ ۰ ۵۲8 فادنا راععصصنه که 4مهیرمزدز بل۳۵۲ ۳18 1۳ 
تمه 18یا۳۵ ۱۲۵ روعزلتااه معهراع ۲ احعط عمط 10 06مواع 
]ماع عممیامحدو مصع. معصمصرم .۱۱۱ عط) ماما 0مصماهتع080 
-۵0[۷0ع۳ عط ماع ]۱ععع۱ دا معا م۱۱ قعماء «رتاوع0 2۲۱۵ ما۲ 
۵ قطوع باطاعه ۷ ع۲۱. مصوصا ۵ ۱ هماع ابحنه اما 
۲ ههام۳ 2۳0 ملع ماه ممجد اجمای مه صادهباظ۸ 
فص عونمم اه ماو رصمنهآنبام ود اه 
جممنه اجمو صصم ...اه صعتامتاعص له ما ما 208 امه 

01۳9 


۶ عفجعمم ۲6 1۱ 1504 ۱۷۵ ۱۳۱۱۱۵۱ ماقها اصععمله مصصمع ع 1 
۵ مد مل مه جاعمر باه ۱ 

. . . باب 6۳06 11 8(وه #۲ 
۵ 1 ماه و1 فلماور ع۱4دزامی مه هجو معمتعنامظ :او 
از رصم امه ها صا ۵اتماصمع مع وود ی 
۵6 اه ومد عانط۳ معا مماع۳ع۱1 ون 
9۵۷۲۵۲۰ عصوو ]هم مه 1 ۵ فاعم 0۱۲ اه ۳2۵۲۱۲1۵4 
هه ع0 عط] 1 باه مومع و مداد صه 
-۸1 ور اه مفهددر با ع۲ه فااجه۲ معا هو اههد 8 
۱۱ ۱۱۱۱۱۹۸۱۱۸ 
هدما ۲۱6 هه جروت وت ها ۵ صدیاتهظ رما اسا معا جهن موم 
4 ادا تمومدریرنداه هد امد با اقا بقاعهص اه مه ۵۲ ادا ۷۱۲ 
۵ ما هه فا اند ۲۵ص امعمطا ‏ ما۱۱ 
2۳ وداده ۷ مدا داعجمداه ففد قا امف؟ عتا... ععصو؟ لد تا 
ممآجمی ماو واجهادم نع اه هقعاص عتافهوص 
حصو! هط فصمنع اهمتام‌داط ...امه مزاع . فا مها 
ما حمتاجه‌جوع صم! او عصمع ‏ ۲۵ هلا مم‌جطا . ادنمام‌ناه.. افم۱ 
۶ه مهو ۶ه اناد عطا. معناوتطوآ. عطا ‏ هه ماه ره 
۶ مرهج دهلذرهو۳[- ۱000۵‏ قطا. مه . عاعها معطمه دنه 
حصعطع ۵ مصدمه ما امه هدعو بو رفظ هاگ 
رصم وتا حاص! میا گم فلع ۷ فد . دا ایو میا ی 
دمل‌معنیه مدا اصوعجه قورع معتاتای ‏ تجصجل نز مقه اود [ 
طز۳]وع۳ تن باقع باصعا‌د .. فد ...و فصما‌خم ۰ 2۱ 
عوط فاطوو۷ عطا واه ماحصدوش طوطه فندا ‏ صا اعطع 
و 0صو ععدطنعه عطا هه ,مها مععوه صا 0ععمم‌صنم حموط 
عط ه صمناتمم عععقاه عطا ص۵؟ فاجاعه ۲ مط راافعلط ضهادر هط 
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۸۵8۰ عطا ۶ه نع ۵اه عط۲ ما ماع مه راتتدجمه 
ما0۵ 8 قا۲ عم ججزممجصومدای هه مظ ...مرها 
صافهت هش وا اه مها عا مهممداه بميمدت نها نامع و 
جمااوا عط .. ردممایص مهو تام ما اه باصعا اصصامنه مدا مق 
چا عفد ومد عا اه اهاعدا ما نا ال همم ره نها 
مدرد وصمتعصمعراه ۸ ۲۵ آه میهد عد؛ سا مه راعفعك تنجمجهر) 

,مور عداا ه مها دی بط امد موه 


همه طم رازه۱۲ ۱۵۵۵ مدا 

ود عناا جد ملاجمعدر عطصع بدا مد فنااهتعهاهنع عط بدا عماناجوي 
رانا تن۱ه ماص فاد ان ۱۲۱۵ ...منت قیاع اه #جیهدای 0و1 
و ما ۲و حماوو۳ا هام نز تور ی عفر ۱۲۵ ۱۳۵۱۱۴ 
موسات هه مدز اعمرله آصاینه صصاعه‌به فع صذ مصنم1 
رن 
اصمحصم مه ال معط امه مرخص‌ط نا ما لن مج ۷ عیاه ت۱۲ 
مر اه ملسممید ماد وا اه تعملاه مطا فا با دول معط ]۵ 
مق هارمه ستصم نوتمه فجه قه تاد ما ات۵ 
و صا صتهز که میا تعطعتاناصادی چنه متا نیماد ها جعهر 
اه مماانام الا مه که مها ومیزو وه ود وه 
وج ممع۸۲ عط) اصم مولع۲ مدا ابا فصو ده و عمم نا 0 
که مه وحامتماه اعصصظ فطا تن مرها افمتدد. متا 
۱ 
مب عد امماه مصحجه معط صمتا هنت وه مه امفصصمطا ما هنهن 
12:1۱ حامداا مج وتحط عمط پعسجتصجطظ معط لته ورفنن1 
مدموا ما له ممتا نا ماه اه ممه مها عطا اند مها 
مو صل عونمم دم مصمع ‏ وا م۲ ولمم مب 
ومد رتراامیتبهاه|۱1 ان ات 
ارمنم‌صه عط 0صد عمج فده ما مها نموه مومع 0معم ۳ 6ب هد 
مدع مه معط مدا کم مه ناه وچ رممدتامها مدتعنم1 
مج وب بط ,وه و 0مطاممجهه تیه اجان نو( جععیا فمط اه 
0 ,130۱۳۵ «تعر اه عمجم وطا رد وا ع۲آوفهه ۵ وز مه ما 
قصد ,هه معط رون سم عطا و ععفه ‏ ۵ ۱1۵۵6 
۰ ۱۱۸۲۵ ۲۱:۵۷ اوم وا ما متا مه ان صعه عط؟ صمع‌اي۵ 
طصاهع۲ ۸ طز 0121۱8۵0عدزه مورا مط موه رما م11 
0و عطا) طا مووو؟ مود عون ۲۵تجدا دعتلتاه «نفتنجه! 830 
بفصناعجصد معا ردوت50160 تصو مه تعطاه صا متوامطمه عطا ‏ معا 
تاه ۱۱۵۱0۲ رجطحممدماخنام روتعتصعطه ررصامنن‌تاعه ,6۱08 6۱6۲۵۵ ۱20۸ 
ط رقفاه‌کامه مععطا بوط و۲ میهد عطا گه اصعاده عظ1 
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۵ ۱ 0 مدا رفنعع۲ ۵ عاناه احصعععجم عتلا ۵۶ ۲161۱۴۲ 
۶ ۵«ه عز صاعع۲ ۸ عظا رههعا 4عاهاه مه وت 1۳ ,6۵۲6 وه 
هو دا ها اه بلتم فنط که و۳۵۵۵ ۱۳۵8 حولآه وطه 
11000 م۱۱ ها ۵ همم ید۱ میا و اعصهته باتهم ند يم 19 
۵ ها ععصوط؟ فممتصصا فطا رجال‌جممعد . مه هنابز 
-م۵ مدا اه جامودافگاه احدتا ‏ لصو وادامد.. فا اه وم 
ما معط 4م مدا؟ عن ول هاع۱هنا عطع در ,عاه‌متاه صععجزهتباظ 
او 1۳۵۱8 زاامنهصرناه اه الضا عصا فا من ممومنتوز وی 
۳ ۱۲۱۱۸۱۱۱ ینمیا مسا معط معادتن . جعصمعوههعمط . مط 
محر ماننامطا اصام وج هد اممددد ما حرعمی .۵ تا تاوهوناتاو 0۲۵ 
۳ اه مجناجمعها 4ج بلاته۱۷۵ مد اه ن .. ۳۵۳ عطه گه معواع 
تتعطن مد امقط رود مهو امه ناه فان ابممعلاتن۱90 
اتمه عسمللا عاا۳ مه همع فمتصنم با متفه له مرو 
فا تیمها اج هد رمداهه دا صندم اعطیرمرظ تیاه دیدمت دراه 
مرخ مار و مهن مهن وق مرل) ام دراطوا۵ ۱۳ ۵ مین ۷ 
عنا تاحیرمصاه اه عمجم امه فود ماه یدای متارردا م۱۳ 
فع عصتص . میامایلام۳ فا ام «وصعلا.. مارم مومت ص۱۱۱ 
۱ مه۱۲ ۵ ل مراب منم از ماصص نم مزعم۳ ان باهزاهیا ۱۱۱۱ 
-۱۳۱۵ن) مان ميا ۵اترروه مان ملاح بااجمدانتجیایاج 
۲ ۶( . باه متا مدع مک متجاما اه چا تزا 
م۷۱ اه ای فا نا منم یز «احامهل‌نمجمی مه نمی ۳۵ 
سرایدی ۱۷۲۱۱۱۵ ودتنای(ع تسش ماع اه دامينه خی اه عصن 
وا 0۵۱۱ ملعاا۳ه باه اد ود اعا ادا متمددر قط . ا۱۳۱۱ بامعز 
,(900 40-4 هبدن معع) فصو زد ط 1 ین این 6 


-حاحا عطا ان صممامه ما از فصمتعاه۲ داد آ20هدداصموزز 

وه وج با ممصمی لاد مل غ۶ه۵ اجه 0صفظ مه ماع یه ورن 
جمتعالع۳ «حصعهوول عمش مدا محصونی او مب مم‌مرایبه مان اه جنو 
8 1۱ تلهم اهاامنصا ‏ ومد آاعقاد و نامع مهن 
و دز صماصامص مه «صوش ...لاه فط نا ماه که ماوت 
۵ ها و امه عنا یم ۵۱4 ما ۵ وریمایااه اسوديم ندادن 
هد دا پااوی آصاصصمل هه تسه ناه میاه امه ول مود 
۵ اه اعدا عط بدا لمصنماری عسا نصه نها مه ومل2ه۸۷ 
۶ ها بجملمصه رده میالم ماه اه 1۷اه 
8 هام۳ فا ده مداد اب۱۱۱6 فا ]۵ «نقوع۳ 
قاط و اعطا مه ماود و ممهاگ م۱ مدع ان باتنزدایاد وراه 
قصمت ناه اه ۲ مداد عط) آه اصول‌تااه عم باقایماماااص ۵۲ عتتها 


تا ات ‌ ‌ 
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مد «ملنر ۱ 1 نع 1 مج متوجمدن) عع1۱ مومع امعمملز 
مه ]۳۵ ط موه مد ۱۷۵۲ بای حنمع من مدا عم هامص یمرن 
تاه فاد بن سا امهمبنه له مادام مصتسن مدع ها 
هط باه ععامصر مد معه) مر متا صا صاناتفهمتر باوج ود 1۲ 
طد ممزودنمنممصنل اممیماماندر. لصه. آصما۲ماخنط . فننززر 
فص م,مقااه تامصمو هد دا ما موجصممای بلازه .اهاز 
ما۳۵ فده دا معوصهم۶۵۲ع عطا دبا بالممجمي. اعاند مدا 1 
متام مدا ها مه میحفتصمافدط. تون لصو مزداهیق ۵ 
هه حعامدهه و ۲ مهتم اجه هلت فط تمه صممده 
ماه مهم مممتو‌نامد عراز مه همم ۱۷1۵۵ ۲,2ماآدتتعجه 
مرا صا تصجمع عدا م۲ مه مه رام ده ودرا مه مهد محاماهمون برع 
,تمه ود ند آنماسهمدنی ۲چااجام ما 4۵ مه مه رقع1تمصهمااعاا 
اه معاممصننن مدا له معاهامص و هدهع 1 
ما عاره عم از مب ردااتا احصع ماما ام ووزقواه مدوم 
مدع ه حمتوص ‏ تجط) ععد؟ فا از ماجتهرررد .۵ ۵ ۲ نصت نو علفعده 
(ص رتآممع) ۱ ۱۱۱۸۸۱۵ جا ۲۱۱۵ع)ه)ه ۳ ی 
ما۲ صجام) مه مها مصمزم هن مت)نه و رده 108 
ام ۲۵۵۱[۲ مط رای هجو ممتاد ود رصم هه ناه وامه] ۱۱۰ 
0۶.ص اه وتامد عم مرا راهن معتاتاتاعمط عطا 
ما انیت معفواصی دض مم‌مه۱] ان چماه ما ما منوا فا 
۱ مد اه امه 2عع مدا ع۳ 
ام مامت مه فدرن ۱۳ بمیره 2 انا اد ناموت۷ ]۵ جع 
۲ 12 مزا ام( مر از اد متا دا معااهها نا فا 
0۵۳۱۵ مروز مس جمتوده مهد ماه اما مه اقظ م۲۵۲۵ 
0-۳ ا[ا ۸۲۰۱ رد۲۵۱۵ مرها ما فد او ماوری‌ عنا ه۵ا 
ناه رازه۱۵9 ورد و1 6[ ,۱۱۵1۷ بمب ۲۳۵۱۵ ۲۳۵۵۸۳ ۱1 هه ۳6] 
ستونی ۲ ۵0۱۲ بط راو ۵ مه مماحص واه ما اقا 81 
ههام لیام مجووا فلت ها امه 
اجه معا وا مط له طا تع فده ]۸ ۱ 
۳ ۷۵۲۷ وه قوصظ اه مت مزونه موه 
-زام۳ 20۲۵۵۵۲۵ رس 
تشعطا مع۱۲ تاه وزل اه ومد 1۳6 ۶۱۵0۰ ستشت_ 1 
انود عع وز مممیم! اصده مد حمعح 


ات 
سس مت سا ت-‌ 








امتح ندز بزنند 1۱4-8- 90 ۱۵:۵۵ ۸ 1 
و پیت دق توح لا 011[ -1- ۵:61 بوط جوصفط شصفط کشا 
,۳1 رکه هط ۲۳2) 


مق روا مادص ۲۵ ج جاط 
۰ رن ۷ ول ,م1۳ ۲ 


د(1 ۳۰ جوا م۸ جه وجود 290 , 


روز۳۳ 2۱۱01 ماو 1 ۲۵10۳۵۵۵۵4 بر ۳ 
د(6] ۸ کی ادخان ۳۳۵ ۱۳۵ ,)7۵۳0۵98 ۰ و نو ول 


وم 16۱ وم وانطامخ ده احعع گ ‏ 3 


۱ ۲ ۲ 1 [ 


۱ ۳۵۱۵۵60 سا 1‏ اع ۲و مناد 0۵متانفع‌مایا ...معط 16 منوا ۵۲ 
ناه ماحا ‏ لماج ناه فقو ادا ۲۸۱۲۲ و امد ما 16 له اعدا 
اه بیدزداهجم۲ عدان انا المع نمنهن! فصنمد قفا ما صجامن 
۶ ۵۱۱۵1۵0 عظ۲ ۲ه متدااتات) ها ۱3816 مد بیصتمي بصطل1(0204 
متصعاعا ۵۲ رعصمتداتا جع مصتافعادظ صمع؟ ‏ بدال‌ممتجرد ‏ ,یاوه ل 
اه عوعمجندن عطع توظ ,فاعم ها ح مدا رازه۱۵۲ 
۲ ۸۱4 و1۳9 احصعجه‌هه ۵۲ ۲«تحاحاط معط گه صاجعجی عط) م‌صتاحل‌تمیاع 
فط 1۵ امعت تمس و طاعه ‏ أمصو. منود من ماد فمدطم۲نموم۳ 
۰ ۵ ۵۵688117 اه ف۳ه فتاه نامه هداعا رمتده"۱ 
نومه ماع وج تعل‌مصت ۳و فطایات) ‏ اه ععمدر مززو میا 
۱۲۵ 10۲ اه رتاش ۵ دمایاامر توا ما معصه‌توام: ۱۳۱۲۲ 
قتاوه ل زه صماي‌ناهر ماتججعج عطلا ما ههام از رعنمهمرمظ 
موه ما۳ فصماصهآ فا ام امفاط ما1 افطل 
0۵ قمع 1۵530 دود مد رد هدع پیت.ظ نتجمم با فا 
انا 6۵8۳8۵0604 راعجماه له وا دض 46 ۶ه داوس عطا 
عفط صمندا همه ما صادطه عصتسدنا.. ,طاتفظ حعصعموولمداز عط 
هه عم ۶ه صمتم‌نا۵ 0 رممجمصتصم میم ۵۶ مومع ود نموه 
دصده وهای فطع اه مععصعه امتمم ود اعمجه وتا اه عصن یه 
۵ ۱ 0 
اه ادماپ‌جهه م۱۱ اه فهمب ماتصعمم اب معنصر صممیا مه 
م000۵ ما۱ 20 دآهتیه صواق فا فعامنلود با ام رعطاوش معط 
اصهلمدنده عطع 0۵صه عاععظ عطا گه جمبمدود دا ماع ۱۳۱۲۲ وعرد11 
۵ 1۵ ۲۵ 2ظ ‏ ۲1 «اطوظ ‏ هل له صحاعهظ .. صماحهصمعاه ۸ 
هو ۲۵ مقعععااهه یاه ۵« 1۶ اند ع9 10ت۱۲۵۱ ع] .مهن نروداه 
مدع باطمتتنه ما وه ادها ماع تن 

+طوط معط م0جه صاجععه مدا ریه‌ئوب ده صفده . او فمه عاوهبظ 

رو9۳0ظ1 که حهععلامه مطا دز مه صمبم زیم 6۵ فهتهتو۴ و 
له ععباوه هد وه طه۵ظ۳ همع ۳0« «طتاهرا 

مد دا .مامتها «#احمتصصمم. منع فعععمتحطها.. تعنامم ۱۷ هرا 
اععتاد ها ماه جع مها لاه همع ۲می . سنان. اف 
حطعو۲ مجح اهبش مد مصا صعامصعه ععظ ‏ فطع اه روبجم 
اه لاد عط ۲و مت حافااناماعه لو ججعطع1 ۵ 1۸۲۱ 
معا عظ موه عانا طاهم؟ و بافطا ود همه ی‌صوا و مومدآن 
صعتع۳ع۴ عم 1 . ,تاتامجماجد... و تمد صبجام... میا 1۳ 
اد فطا . 4صو . فادها تماطو۴ فداصم ند 
تانان.. مردجماصعصععطمق عطا .اه صعتجصم اموقصه عطا صمع] 
قمبهتا ۱۸۱ ع) ه عیام ملع فا هاععظ۸ عط! ۲ه مهمی‌عطصعا عظا 
امه عداا ها 0عاعاع بلععماع فا حمنظ۳ رصععا ماصعته‌ده ۵ 


4 ۳ 1۳۳۸ 7 


,2۵6۵8 0۵۵۵۵4 ۱1ص واه مجوجمي و اه تو‌ولا م۲ 
۱۱۱ وتااهفام باق ید حرط مصاعه اش 
-و6 ضصا ععواصو مه دامع .1 صتعطا هم نها جونل‌اوداع1۳ 
ومد 1 بعصاجمه عه) صل . مصحمد ا۳ متام و مها ده 
ص۴۵ ۲ رصم مصتم مه مه رممتمانصونععنه )۲۱ 
,ام مدن اه یمد مر ععوز 
(60۵ طوااه)؟ ۱۳ ده همع ۲ ۱۸۵۵ ۶جهطو ع ۲۵۲ 
,۳۹ ۳۳۲ 1029۱ صاصطوظ و مومع ] 
امد آه بنممزدان هدع مصمععظ ۲ )همع عنطلن ۵۲ اعد وطغ بو[ 
: 10 16۱۳ (مز:۱ ۳۵ ۵۲ میا چرچه محصیوعصا جیوه رصا مه 20 عم 
هجا+ گم موه مطع ماه فطع دا عدنن عنم ۲ معا اب ۱1۱1 
ب۳0 ۱۳6 اه دم مظ صااادنر رمتاه رجع۱۱04 قع۳ تفص ود امه 
,ماه مره فلوچها حره مع اما ع اه داصعد ملع قافه: 
رومام وامحاطهمجمظ ما دی صومعه وا اطع 
و مومع فطل ه ده مط) کته مامجم؟ حط آه عوذل‌ماوده معط 
۲ و1 
منط آه مصاجه ما عمط طاا تمه مد صیو ۲۷۷ 
وز مصم نم معط گم مناعمص خعمامهو مط اه عصه دا نش مد .طاممح 
امموو 2ج ۲۵ موه وا 6۵0۱۱۴۲ ان ول ماع ۵ 5۵۲۲۵۵ ٩‏ 
امعزداه ح) ,حصمتصه! وه آه اله بمز اولمجد د و ماحمطه وراه 
تمد حقمی سم جوده مد باصن دز فعجه۷ مععطا ‏ مصتامتن ۳ 
مه جمنعنله۳ ححصصموما‌عماا ما مه عمصعهاع۲ ناف دراوتفعهبه 
اما و مزا چنم ما موی «امامترمممنرمصد اه ۱۱۵۳۳۵ 
ومروبمصمه وا منوا جر ملرصهع امد جه ۵۶ هنن مدا دا مهد 
و ۲1۵ ۲۱۲۳۵:۱617 اعمص نان متتحصطع هه فملایت ااداع۲ 
۴ .هه اقها۳ جموز‌عوم۲م خ تمصع عفد و رجهامه 
12 و 
رفعله ۷ اه ععاممدا صه تقد ۲۵۵/1 ۴ اهنا بصته‌اعظ 
ولج 6 ,۳۳۵۲۵۲۵ وصمجو0 جصناهه< «مسامن عه 4ع96ع1 8۳۵ 
و عام‌عام ها و 
وججه۸ )حمطه مطاعناعل فاط دع‌عوع۳۳ع 6 ردصتصححطحظ عط۲ عمعع(۳ 
فصتحص و13۳ مزر ۱و۳ ععقه ۷ عداغ عمط امد رصعم 200 
۰(طعتجاعیظ) صمزینزع۳ ووزعنرطن) هط جدزععه۳۳۵1 صاومز محوههمط 
«اتممم وه رامع ام معاجه 6ظ) ۲۵۲ بمها تقصعه تهما با۸ 
موحظ بو ه نادمه 752۷ ۶ صاحصطو۳ظ ه هه 640ص مد دع‌صممعه 
امد بعادع۸ فط اه فع‌طادهده۱ م۲( جدتجماله] فص ۶ هه 
سور مطع و هدجه مع۳ مط۳ مصتصداهءظ و عصما عتهاعظ ,عع0ع۷ 
سس سس تست 
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عطا ما می‌صیز صعآنده عچ ۶ه اه امد معط عصام و ۱۲۵ 
عط دا عاصوه افمداونط مطا مدتوع جع مدمه جع اه صمتتجون 
۶ ممصفنمدعته صو. ۵ تفج امتاو باصانا.. مطامصوان ‏ صهاههاه من 
۰ ات۱۳۵ 8وو تعمطع) ام عطا ع4امه فاعه ما۳ مهن 
۱۱ 
صمعواه مهو صوتاهت دا امعم صمعغ ۲ . ون باقع عظ . ملع 
یو مصمتصادله مطای صعنجوم مت تموم مدا رهظ 
۵ مادم دادرم ارام درمامتیایات هه یم تصصممو ولامت موم 
۵ ۲۵1۱۵۷۵0 ۸۱۱ وزرا ابید معدماو طاخ حخظ ماع ره بان 
اه ۱۳۱۵۵ اصماجممعص صه مود اه هه وه قا مد لمیر مد 

ز م۳۵ ۱۳2۲ 


اامحاو ععلعا :معا ۵۲ معصمعداه ده و مفیامععط ]80۵۱۱8۲ 
مناد میاه رمتعدآم امعم ما مدا مط 
-۱(۵۸ ۱6 ععانا عاجم اصماد ود ۱ ع(ممرا ۱۳ 
-۳۵۱ نا اه عصه عمل‌نفجمه مورا مق سک .ده مهتم ۲زا دفو 
مسسر ۳۵10 20۳0:۱۵۳۱۸ مرا اه فعاممد جوا نت 
8 اه همصنامجم عمط ما ۶جصیمی مه مناد ان عاجامارمی محل عامومو 
و0120ممه ٩‏ ع) بل ماه داب دز عاممدا چ رات ۳۱۱۱ مجنتمر2 
8 ۱۱۱۵۲۵۳۱۲۵ ویامزی‌ناع۳ ۱ عاحا۳ ...نانيمطا مدع( 
عجه ده لیا تمعه۱» با رلعصنمعه معط تسد موز عدا بول‌نی‌جها ش 
۵ 54۲۱۵ ۲۵ ۲۵ هنال و1 1 دنه ؛ سا اه واعطادرمرظا میا آن 
6ص وتتاقههل مدا فوطا مرها راهب نوفده ماخ دراه 
ها مه ۵۵۲۵ دج لاه ما همع هو اه ان مب 
نان ۸۱۱ روا امه فا گم ان رتنس 
فص زد ت-عصمطعط تصه ماش تحفححبظ عطع مایا ممتمصمهن0 
۵ 4هاجمتطعع «امدم‌تنیحرد عح جمعام. وعمط ‏ ختمحغ لا -رفسم۸ 
۰ 2۵ وی مو واه 


اجه رفتماصسصلز ما هط مور قصهمعد مققطع مت (] 

(عع همع 4( مها لد اميع. معط رحعصدتا من مه 
ر۵6۵۵)0۲5ه صتعطا ۵۴ فعطاحرویظ فلا ع۶ه مود ماه موه 
اتصجدهی صعنا فعطفجد مولع(مصا غه عمصمفنام مصنود. وتو مر 
-۱08۵ 0 قوصتالد تتعطاع جا صمصی آععتممامانطم 0ج وجبما نز 
محععه ان دما عطا نماد عافموع هه بانیج. قفدات اعدا رمعمم 
قاط 0۲ و262 ۵94-7 ۵۲ عطه هعتا معط ,عمط 
۵ با ۳۵۶ صمافمتن دم حونعاجم ‏ و با شش تمه 
عا00ع1 هه هن عتعاا۲ اصعتهصد فطل حماطا و رفاهی‌وو 
بانط 0مماها له ماهز0ع مبنووی زمره کج فاه1 عونت عصمه و 


بط ) در ب 1610 <1 6 


1ماطوط ماوفمتاجب ادمد وطا لصو اععیتع1 مظع] قز ایو وا 
۱ 
اه «ملاهازجزصصمی میا عتهاج مت ب۳ اه جود راجصدا۸ 
۳۲ ۱6 م1 مدراررو۲ا جاگ فیط عمصندام مادنا معمدا 
نام( ۵ 18عظ اافعصننط صحصنماا اه ممموعر مدا نز مط۲ و1281 
قح مدا ما۸ میدن مت‌ممهد چه حا وجهون‌اجمه فتاه‌ای 
0ج جوا ما ستاو که مممی و مدا مه مه رنه 
طمتلوا دننه ماه مق اه رهجمجاجمی فتظ.. ماسمم وزر 
۵ 1 تطاوزصا مه عادو تب ملحاوظ اتمه و ۵۶ نعهزراده فط) و1 
وا ۲ موم موه ماد مم‌ودجه دقع لدم لمعق وت 
و عاموط عفد و مصعده مد عتامصرا عدا) و وتا ا۵رنعه۱ 
مس 0متدامجصا میا حفط له ححناام عمعمزهه) «صفعتاهظ 
بجمم) مییمنم‌صا تامممع1 عطا 
ما12 ماه وتتااجامی نا تحئ ماش یماگ 
حم فا سا 4ع۲مجو ‏ موه مد ۸۳۱ 
مرو وم( صنط نع ره تعتااعدمتصه ون 
م۲ فطاوسق مط) عفز احرصمانمم فتبا آصه م1 
بعجه‌(ا ۵۳6-۵ صتط اه تدای منم بمل‌مانوه مدا مصندد با 


1-1۳01 (۱۴ 
۳01118 


ی 
ون تفن دادن 0۲ احاچینته فده رفسا وه فنط اه عوبهه ها 
مه مانمزداداه دنامزیا[۵ 
ممطمتي درزاه: 1 فص اه ۵ وا رداعتن 8 -لن خی ۸ 16 
لو مرا جهن سوط و مه اه‌هد 8ص تفنایرموهم‌آنطن 
فصو مط صه هن له رصنع طظ + .۵.۲۱ 362 داوزژدط انم اه 
سورآغناد مانادزاژه اومصر ع؟ فا رطمصنعط6 اه ,۸.2۲ 440 طجزم! آه 
وج فه عون اصعآتنه 1۳0 دب مه حول مهم ععط اهتاا وغز1 
دوع ۱:۵۵ ۲۵ 270 ی 
,مرو جومهظ عطه اه فحطماعنه ۳ 
۶ وی »دا را[ه۲۲ مج مبتودمنل جد رمافنط مت مهم ۵ 
0۰ 111۳ 4 ۱02۱۳۵۱۸ هرا 0جنه ترجه هم 
کت 2۱ ۷۵۳2 ۵1 ۱8۵ ۱۲۶۱۲ هن 
۲و ع۲د ط1۵ ۳۵۱۱ موه وط 1110۵ 
فصو حجم م2۲۳۱ (زو متجوط مععط) متناجمل تحصمطز ۷۷۲ ۱۸۵۵۲۰ 1۵0 
سس سس سس سس سس 


۱ ً ؛ 13121 رش اهخووزه۶) : ۲ صوه[ط۳)۳ 12 و0 1 
همه گدوه عصباه و یت 0 رزوی بل جوم عفلنوکن متوتوم[0عظ؟ 
پصِپ«۳ زوواعصو صنط ۱۵ ۲ مد ۱ 
یمن هه تم 0 باه‌اعود اظ حدرهض) ۱1۱۵ ی ُ 1933 ۳ 
7 ,1.۵509 ,193-197 .وط رتطذ 229 و۲ تاه اه ی پر 





"۱۳۳۲ ۸۵ ۲ 


ما اعجدو احصمع اتها امیه1 ۱۵ عاجعت هم و ۵ امه رصطفته 
,۲ ته نو 0 اعمم عچ حعع. ن ‏ او مع‌عاها ااوناهه طمنط۳۲ 
معط عنط دا تعکوه همم قاط .ممصستعه مصم ونم لعاه ۲۷۵ 
و۲3۱ وا ا)قصصمد ۵۴ ماحرجع 1001 وط) عصهداه ماع ۰ ره تاهاع 
92۲5 و۲ 
وا فاصم ۵۲ عام‌ججعا مدا صز مج اه وقعص اولز جع تاه ] 
صععوم هو وووز مدا ۵۶ امل: عد؛ نعمواظ مزا عامجوز داد ام 
۰ ( 


۲ وان مدا ومع عجرم ما معا معلنه او صمع! ۱1۵رممظ 
جصتنمتجعهم و تتعط ‏ اه معجمی وا سنعطه اوه 1 . مقاحرصع) قذنا 
,من صفع هعموص صصع ففماانمع قاط 
۵ ۱۸1 مها طا و متصجمه دومع قمع ماع ماع ۳۲۸ 1 
سم نا ۳۱۵ ۵ 4ظه رو صصمی د وه ۵۲5 00و ۵ ود گر 
دص حاهرظ ب دهع لععامه 1 و۲11۵ 
۰ ۱۵:5 ۵۶ وعاتم وطا که لفو۲1( ۵۲و دیع 1 


موتامعتن ۲ص باه 4ععصم‌وصز مج بو موف صعاه ۷ ود 
۰ ۵() ادا وبهل‌مع۱ فاظ 1۵۱۵4 ]2۱۱0 
:؛ ۵اج‌ججعا قطا ۶ه ع۲علاه وطا مو دجد لعصصهاها مهس تبرمللا هیا[ 
۰ ۱۵۹۵6 نوم ] وصط ما ع صاصصوی ومع عم ۱۳۵۱۵ ده مفی امد لا [ 
و 0ع۱توعوع [۵۱ ونم جدزا ودوطه-لوعو۱۳ مععدا 
۰ ۰ اه وا اقا ۵۲ عجمل ملازرا] 
م۱ ( ۲اه مفنداا اه ناما ما از نا 
39۲۱۳۵ رطات دامن لعع۱1 راب ماد لعونهدز 1 
ب ۵0 وه عافه۲ نگ ۵ ااماايند وراه موم ویو لا 
ما14 وا اه ۲۵صاعاج مدای مجع ما رم مدا ناه وم[ 
۱ ۰ 1۵۲۵۱۲ و له دهاجم محصت بوط 1 تو۲ 
مع(ع۳ صاصحطفظ عط .۰۰ ( وما۳ز۱ و16 مه اعتانه. قاط 
بمب معممعمه اامتعهصع۳۵ ۱ امد «افاممن مر وا افل1 و۲ » 
۵0 ۵۳16۲ ط بر که وله جلعجم) جصدد ماد ممجنه 1 ۱9۸۵۳1:۱۵ 
نم (ملز عم 1۵ یرنه عظع 0ععفعدر 1 رامع عاصاط صتهتعه‌هه 
اصعص وال آه دنا مط) معانا هجم( #مججعمه اي نو 10 
تاتوطاز هجو دوه جع مه 0صعم۳ه نهد وا ۸ 
۰ 10یا نا وا ۵ 
ما ماناتاوا وه صمباع ۲ع۲وص ‏ مق عاععات طولعز:تانا ففعت[ 
۱ 
رد0202 فدوهده < هط برداانداو مهس وا صعه ۲تعطا و۸ 
۰ وا ۲و ظ0 
6 موه‌۲۱۵ ها ل4عاععا(مه واحرمعم مدا وععل معط عمط ۷۷ 
۰ ۰ ۳۵ ۵۲ ۱۳۸۱۲۵۸۵۲۵ 


0۳ گر تن ۳ 4 


معا مچیا شوه وم گم زب اجه فلت بط ام 
۱ ۱ ۰ ۱ 61۳[ درمز 
اتعحاج قه حدجوص الم وال تا 0فصتصوفدت لا و را 
0 ۸۰ 994 1 امدبا ۸ 1۷ درجم ۷۵ ود ۳ 
۵ م,ل۸.1 510 1 ایو اه 4عن ماو 1617 لته و1 
رون را یا م۱ وی مارا وه ّ 1۳ 
4 ففط فظ هه راطفا ود7 مراد و 
سویی :5۱ بط ده‌ااداه؟ طعدو ه حمتامویه ده مایت اه فدص وطا 
تصاجه ۱ مج مد بهتداو وان - نیو ور ۵ ,مایا اهین 
دابا لعصصمطاه ۳ پل حرش و ماحنط مشمطوژ کم متام 
,۰ 834 دز صمیاخ تبیصم اجه مللباجام سنا میمعت ۸ 
4 1۱854 فصمای‌۱۸ معط کاس مره یووم ههام ماه 
ما نیمدا فظ .مدع م2 ق مه مومت م۱۳۵0 
۷۸۵ 1۵ اقطا معسنماه بط مرنجاهمسی وق اه جمتي‌نامد میا میایینب 
۵ ۱۱:۱1 چ ومع ما ان مممتم‌بره فا مه قوس و 
اساخود دععل له عام‌توداه ۵ مد ما رجصابامن) ام مر 
له با مدرد سا یه مس منود و مرا 
۲1 از آجس و[ ۵ ۱۱۵۵۵ ادا ممآهیید یت ترایامآنما۸ 
8 تایه یم اه فاصنا همه 
تاج د نرمماحاوت م۵ مدموا ماج ما ممییفیاه سه وید ما 0عنفرووم 
۲ تارمن ه نا وا نیت ان 
اه ای ماع دیتاسا نام من مج ان اجه مدا جوا 
۰ ۱۳۵۲6 یاه مدا نا ماه رسد موه ی پت‌تاجوه! 
مان وهای جوا نوت ی لامعا کز تتصراو۲ 
واه تفداناد. 1امبامه! فلز طمما صفاع ‏ همم 
مد ماببا تفای مج رتتفاه غن مممای- یازا فا پاتتداش دما 
اه ادهه وط سعد زا.۸ 14) نله دیق فد ن نهر 
0۱18-01 تادمجصاه عدهصیا من ند صمممصر ومد حاهاوز اه 
۵ اا دمص ام صو سح ه متامآنممر ما آن 
مد تجصرهت عمااعدا متا مج مود ها تیاه فانااموه 
هه ماهس وم موه میا نینط مانه‌زناناه ‏ معهداا رازه 
تصصعع له روم 0و صا رم اقا اد ۱۷۵ مدز 
-ناقاظ احجمنانعوهاياو حمجمطه ها مد ناهن هدر ان مدای ۵یا 
فص ه صمن‌ناهمجه! مممممممللز عطا تفطا هه از انا ۲۳۱۸08 
عطا نصا لممرزمدلو) له مدا مسا فا ۱۳ روناه ۸ 
-صمی قح ریمزنم‌ونط وطا مایه بو داتفه فطع تن فندژرا 
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و 
بع۲ صنط) دذ احطا وود ععجصه و دنه فده ما فمااعدژ ول ما 
دا ۳۵۵۲۵۸۳8 فد تمه مناج مو قد فتعا فده رفصدژه۷ 
مصمتصنصععده عد هن چعمنمندا عط) وننهد جعآمصده . اه «مایز(ع 
سراجاه عط) صم مازنمطیه تنجام دنز اعمدد ع جز عااق امه 
۱۵۲ ۶2۲۵۵۸۱ عمط نطاب نمجنا مب صاطاه ها 16 مات[ 
01 ۲6 2۲۱19 2117[ حعص۳ع60 وصا ماص 0مصلهصه معط هعاع0اهه لا 
,ممزبها ممحصصصمی درد عمامد انامه له نع داخزه 0عحاهت1ه در 
بط مق وه فا مد جر قاط اجه در 
سول( هط ما مردام ماما آممزدماه. اه صز متت‌جنع۲۱۵]۵۲ 
و هه مداد مب روت و اه دنه ۲۵۵ ۲۵۱۱۱۵ سفراوه از 
هرن اه ردیر مط] داهن همم امد داد مگ وتنام 
۵ 1 دنظ ,رامتجه‌صول مفعیایرمدر هجهل عطع ]۵ عمادرت‌هال عمط 1ه 
۱ 
یی نم معصاط منمع عقط مصمدان معط جع اعدا ۱ 
۰ )یدزیا ما مانتراتااه مدا ۲ آدرن 
مارد اه نيمه میا پتاماات مج عا مصاحم بط نیز 
که واه مدا ماه اد هداس رآ ری ری ممون موه 
و مت ی بررزور میا شاه ررجصاداتا ع۲) .. -ططع1 و جاعا(هاعه ۴ 
یدای ۵ لد عطا ما صقن نها سوززه 6-26 
معصیادا زاو ما میاه تععدا امد فق. فد له وتتاجتت 
هد ماه منیا مهدجه اه یفده اه دوه تام 
فتاه اجه جتجمی. بن* ماطا) دا میا همه هن رازم 
آه )۱۱۱۲ دید دص بلج موی از سرا ویررخ) 
وج دیا اه اد ما فصن دنه رلاعط 1 فد ۸0 
معز ونوا حصهاتادجه‌مه ما گه لمع شونمد رقمزدررز لا 
زان چو۲ اف از ردان اه مه فده مهو ماش 
198-8) «اصندلا اه مامط‌کلس مطا . مصسنت.. رلعل و گن 
معط یتنا ججمصو .. و همق (:1]. ۸ 
هد همه نها ۷یا فا جا مامتان نید وووت نم 
«منقاد(. عا له جماحیت. فصو همه وحجمتا لها پنیوزع: ات 
جوت نطا 10 صمتیااهه مه مه میا اه ماما 0« 





:ومد ۶ج .11. خر 411 7 کعومج من متم جوا دزن غن ۵-9 ومجیاژه ۷ 1 
ات ۷۷ .نا جوامراه درره‌امم ۲ تا مینز خبط زو 169,000 وان صنرمی اه 
بل 1 ۰ 1692 111 9 1 ۶ ۱۱۱۵8 ا[۳۵ ۵ ابا ونیا رد۱۱81 هرا 0صتاهدلضا مار 
اروت صاوعرا چ مجاهت نادجو معاج م 18۵97 رز نابز مووب میب ۳ ,(11 ۷ عر عر براأن ۷ 
ماجنا جت‌حویاان ۷ ۷1۱0 ۱ ,(11 ۷ ناد .زن ۷ بل 13 .3۵) ۶ ده ۵ ومرریآوب ن 
2 کم داز صدا اههد مصماماهصهیا حافاای سر درم وزیا امد با ۷ 
ضط منم مامهدمط مه هصهزصفه بیه) افو «ییافهنا ماما قجاه افییدطا 
ند ۳ بجاو 19۲ م۶1 بعهصددیبان ‏ 18 رز تصوزووه تام ان اجه 
ما ۵ عطهناداداه ونر با ,عمزدعع هنل) رن قهز جر را |[ 
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میا معاممد ما صعه ۲اجم مد ۱۲۵ محازم قاطا اه واه م۲ 
8 ۵ 1 نا رع0تاقه0 تا کناه آه ونراجن اد مره ما ب«هاان؟ 
فصم1:0 9 دم متا اه دراه ماطموط مغ عأووه 
1 ۱۳۵۲۶ »۱115 اه منای‌ دنر مدا اعدا عمط 1 فقطا باه ۵ 
ممتجوجما وجمان( مج مه ممامو ده ماود مدمه تمصع 
۰( 0 «عماعط 0صه 
ور (صلواع معط ۲ مجیااع) مدع ما صم0۵0] ۲۱۲۳۵۱ مبا) «1 
۵۲ معمصعصما ملد «تماعنط ‏ وحماع‌تام. یا 
۲ مود آامامعجنبهه وان و مان ۵ فوهانه ۸ 
مج وایمی آممامونط داز هم اهر زاجم و ما5۵ عداعهش 
#مصنها ده 8 ماه دا ۱#ع4اماند ه. را بععنمه قز ۲۵۲ ۵ 
۱ و1610 ۱3۵ اه دادرممعص مدع هحون توح 
18 ۲ تممستمصاه هد ناه گه مصمانمنص عطا اه مومع وه 
ص۱۱ وا امه جوز ۵ از بانج ,ومونط اه و۱۱6 
اوه و مار اه میوم محمت هه ان دا۱۲۵ فا 
هاز له ۲۱۱۵۱۳160۵26 و ممصمالز ما امد قح اوه 
۵ ,۱۱0608107 واصمآتوجص. جح با متوتامد نی معط 
بم جوم عط ما دا مها دتویه۲۳ امد وا اه مت‌تییوو 
9 مرمرن طمنره گن فماهمجمفدامق فلا گه متا مطغ ۱ 
0 و 
-1۳61 02[ و و۲۵ 5000 قمددسن‌۵۱۵ه چعادجط حامزدا۳ صافه۸۲ فتب 
۱ اند فیاع بد واحعانه 
بهاجمب ۸ عطه اه حمانهاات صندتنی هی با ,ها اامعتن دا نورد 
و ام ممهنا ما شتا وه ۱8ده تجماطظ مطا صا ص۳۲۲)۵ 
406۲۵ 1 روبرا معمود عجمودون مغ هدرن ۵ ما رت(1۸0 0 ۱882 
اصواتمنرمرز بز۲۵ مصنند ۳28۵06۵5 اد مر اه ص۲۵ 
۲ و ۵ ۵۵8۵10 مر ان اعنداد راحفاطاه نز جع90۲ 
ری لجنه صصاجز۳۵۱ مور ۸۱۱ هیا وا عنام له رفه‌دنواه۲ 
66 1۲ مارم ۲داممود ‏ ,علنهت 440,00۷ ۲ امممصتهمتونه نما 
0۳ ر تم 41,000 اجه فا ۷۵۲ مها موجه وصسا ۸اه 
00 ۱۳۵5 ی 0 جعو۲ موز 
,م(جن۱ وعمد گه )قمهر ۵۴ 
تاه 30۳۵8 مزب زنا عده نمی عمط ردنا هد ۲ 
مد معط عمط 110 1 ,)تفن موب که تمطرمعط لها عا زد 
و ۵ ۱۳۵۵14 «ع۵1 ۶۲ م۸ و ده فملمج مه رتتمتاتمج۳ه 
,مجند) عط) اه هدند توب معط عم و ۱2۵۵6۵8 
لمع موم متا اه ۱۸۷2۵65 مر اما مه فطا مگ ۲6م ۸ 
حتصصمه و۳ ره( 22) مر ۱ ]۵ ۳۵۴۲۱۵۵ با ودره ناه ۵ 128 
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و امم‌تدان ممملتداص. اجه عدرمم‌وسس اعمزداه عط وب تاععاامه 
0 ۲۵۲ عتمامعط ‏ مود ود موه هط ...مادم انامه ]۵و 
تاناظ ,ع۲مایا همع تععجا ففظ افط یا ۲« صاجع‌صتصهی ‏ قامرصرنوه 
,۷۵۲6 فتاه هم نععزدااه مدا جصده؟ طمادا ودطوو لا ما 
صاجمبظ هط اه متام ناه و ده هه هن دون 
مافع۳مافنط اعدا ما مر مآدرسه مه هعني 0ص ص1۲۵[ 
جمنامی‌تامایاجر مدا تماق بعجما معععنته آممنعه‌اماادن ده ما۱ 
و اه صمت توص فنط ععمطه ۲اتدایهت هدر و رععطاجدع6) فطل ۵ 
تاطونصه حمنط مزونه مه فده وه افو ود وله ۵ ماعه۲ ۸ 
8 لاه ه تمه ممصمع وه ۲وم یی تام تاه رنه 
صاه‌عزداداد بصمتونام حعصعو وم مدآ مد ۵۶ فصمادمنر هار۱ 
۵ صا عععاحر صقعطع عادو تم عنط صا قعناجهتا نا۵ه 
1 عصلا ۶ه عمجم صا 0ص عاطعوا مط ان ام 0۲0موو 
قط) جفتادادح ها ماو عا ما ملظ له هد مطا تب میرود 
6۵ ۱8 اوه موه رام بو م۸ فلت دا عمط مر رها 
چم لاله ۲ ما ۵ مدمه مدا اه مان نود مها 
16۱4 ۲۳ ,فمصویانب و۲ دز مناداد عداا هسصگعها فعمدام من 
8 ۵۱۱ باه اقو مد بر جمتمتاه اصهتمسیه ولنآا ۵۶ باععدرچت۳ نا ۲۳۵۲ 
ماعاز از ماجعه عصا زهجم فحصهزدامسر مه عاهتزداناه 
فاعمان صمع کااظ ده عدصناط و جو چ فمنی زم۲ کرزیا طصا 11۱ 
۰ ۳64ص عا موه بعممتصبا اه وجمامطمه اعدا وصو افنحد ۱۵زا 
ماد حصوط) وتا فطصهاامصص فعام فیمصتبآم 8و مامتا 
100۵1۰ دنه جحطمه هل عدا عظ) اما ۲ رصوتا افزافو0 نار 
ما صهدا ۵۶ لصا مهد درد 
معط اه ۳۵۵ ادا فا بجع امد عم بر مج ۸۱ 
86 ما ممجمعع۳ امامعره دیاب رماحاباندنده رواد اه دمنتباوعع: 
هط طا۳۱ عماجم عط 4انامداه ‏ فد وععااجتم وم نان ۵ 1۵16 
0 ۵۵18و 8اه یاه اموجودم] 1 تمصع مصه آه‌تونمهطود۱ 
8 افو عط صاز و ,زاو ها جهن عها جهن معط ۱۲۳68۲8 
#۲ هط له معیمه عطا ععت عننصممها 8صه ععلع۲۱مصعا ‏ گه 
تمد ۵صاجوجهم‌فمه۳ مرمع عف هدع ومد نیو تمه هم ۳۲۵۵018 
0 ۱ 
۵ تعاصتتججه ۵ ودرععط حامدظ . ماناعاصر عانینن .و1 حصفت‌ناوصع1 
فمومهددر هم انامه وه دامن داز عم امه احصعاجمه. [افطه 
0 ۵۵4 ناوات کام حصمد . مضه له ناهد نام م1۴ 
فطل گه فصواوی۳ ۲و بجمفجمعع و1 باز تم عم الفطه ۳۵ ودرا 
۵ مموالنراه صاععظ ۵ موه تا ۵تون فا نها 
ماهامعجمه ما فصو راهن ماع شنجمن] ممنانعله؟ صی مه عدامه‌هه۱۵ 


۱۹ 


[۵ 1۳۱۳ ۵۸۸۳ ۳ ۲۳۱۳۲ ۳۱۲۳۷) 
۳۳۱۸۵۱۷ (۲2 


26۵۳۵۵۹۲ زن ۳۵ عررا امن رو ۳۵ و‌ووص جر چررز یز اصرار 
4۱ ۶229 وال ۴و مودامت امد ۱۲۰ ۱2۵ ود ره ۷۵۳۵ 1 اعها 
۱۵ 9۵۶۱ ردص ورن زرب‌ورن وال قیموران ادا اضرا 
و( ۳-۴ زک عرا زن لوره دور ردول بجر رن پیروای 7 
و لاد زه بر ۱۳۸۲ و جیگ عبط ار در دمح ور رز اعرا 
۵ ۱۵۵0۱ رن هون وت نا آینوه ۱۱5 تن تک 
و ۵0۵ ۵ ز۳۵ 2 حر۵5 وی رن :۳ هط ۶عرا 
8 ۲۲۱۵۱۷ که مومع مب جوا انار بوا یر ۲عرا 
۲ :۳:1۲ ]1 


۲و معو عمط ود عمط جصمصمد تتصعم وه 1 «عابافجرمم. [ 
تحص م2 ۵۶ اجه رعاموجنه احمع ما۱۱ اه اعد مد ۱0 رو 
۵0 0عاصمصع بععها عد ] وتات] )۵ تقدن۳۸۵ اما عطا رفتما نموه 
۰ ماو گ وجمتع‌ادرفیه وا ۵۶ مصدان قجمموه و طوتاطتاض 
۵ و۳ دح زاجم ۲۵4 هماوه بصا ما 6 صاه4ع1 1 ۸۸0۸ و0۳۵ 
۵ 0۵۲۴۵۳۱۵9 نو هارمه امه هم 1 . عصتهگاه ‏ ۸ باصعوع۳ 
فعقط دز 2عصنفاجمی حعجمد 1۵[۲ ۲۱۵ بافط سبقطا.. فیامت‌ع۳ 
کحصتاصاا ردجه۳ اه فا تعصمدا هم محاماط روو‌نمد احقامصه 
اصعاه‌صه عط) اه وماجععصد مامتا باه ۵ وفجا‌ننما میا م1 
۲۰ ع ,۵7۵و وصه۲ ۵۵ 1۴6 ۵ ۱۲۵۲۲۵ ۱۳۵۲۵ ما۳2 ۵ :۱21 
عم عط) ۳ ۱۵۲ احانمتا 0و نماعی۳ صمل‌مه جز محر توح 
۲«فحد سعطن افط) وت مك 1 بلاده امد احطط ۶ه مععلازداه عطع اد 0۶ 
مب نف معط ح0عولظ داش جصنععت باطعاصاگ قطن اق۲۲ موزآوع۳ 
ما طوزو: فعمل حموط؟ 1۶ بت ددص ۵ راعطاومر۴ صععوطه فرط 
وصمئل‌آهمده رومه‌هانام۲ هو مع م۱۱ روهمازنی 4و لزع اه معتوصمع 
من موب[۱۳۵ ۱۳۱۱۵ عطا فصو دهع ۲۳۵ جدن فص لزع ردته ۲ ومع 2۳0 
فا ۱۳۱۵ صصه فاعم عطا ععمم‌وره مه و۳ عم عمط ]1 رعته؟ 
رفمم۱ ها نادند عمصجده مها ده ماه میانجم۲ 
تامطه رزم 9۵0 تاه معممصی‌مصهدعن حممه .له بع8صه. صفطظ 
ده ۱ رحمععن) فطع صصع 1 :فعصولط ۸۸۲ ۲۲1۴ ملع اصعطی اعلاتامدو 
ماه ۳۳۵۱۵۵0 قطه صنه 1 رهم رده عد 








( 
۰ ۵ 10 عوتوو باطعو۲ 2وهممهعو۲ (1 " :۰ 


۱ ۵ 8 14[ 
سا( ماس انا مار اس زد 
ی هیر اصوز) ۵]م: 

فتاه ونر موز [ یداوم ۲ زوا و یمن۱[ 
۱ اه )م۱ )روبص کم تیای) 
۵ بود<1 
راک هلاه ووومایادن واظ ‏ بیج مهرد هدن نج وععع۶[ 
۶ عمرادردید ه اد ما زسنل ما دا کن ص یاه 
۲ ۸۱۱۱۱ شامم ۲ ۸ ها ند بحمذانعن۳ تتعا اس روم باون 
۱ 
بب ,]1 100-1 میا.ط باه ۲ تاره هرا چا نایمار 
وع ۲:9۵ ۱:۱۱۱۳:۱:۱+[ص ن در الا رام دازا ۸ 
,۰ ۵ 
ار ما ما صاام۱۱۱۱۵] یارب۸ ناه ۲ معدر 
,17-0 مج :ظ 
040 موجن انامه ۱ ااهصطاه صا نایز 
راطامه ۷ 1۱۲ حهتادم 1 ۱10-19 میدز راحاجه ۲ ادلا 
رو یار واه اصمدا م06 وله ی 
تون( ترا [ ونان اه این مدا باه سص ]۷ جص۵ تمد 
ویو نو ری دام 1 م یخی بط 1 ها کب انار 
سورواری | نز موز هش ها هد ۷۱ 
یه .اه ۱1 02۱۱۱ ججص ادا ۱۲۱ ۱ 1 ۳ 
۵-6( 
رده یا خسن اجه تعش بسن معط 
باجمیا ان راان در اسر رد این وه اهنا 
م41 هیر راصنا 
ر 7۷0 میور اما بدم ترظ ۰ 
۵08-۰ یه[ ی 
رطهصادام 1 .له از لمح ان ین امد ان و 
و 6 مه بیاجع( جبز عع هه نامه تظ رنه مه رمق .۸ 
تم له رال ۵ داي تمطا عم حفظ رما ربا پات 
معط ۸۱۱0 رتم۳۱۳ ور امد بیا۱۱ هب له یتجا قاط آه 
1 وومزه مق دا مها مهن میم ۸ ع هط 
فزرا مهرد یه ۲زمیرر«تط معا ماه دا ند هر فجتمناع6۵۳۲6 
طوززداجدیر حیزحا ۶ ی نانیمطا 
هزنا۱۳0 ۲۲۵۸۵۲ ور و زانط( بآ ما عیبل معاه هه ۵ ۷۵ دا 
24 صذ مداد اعدا ,66 ژجن 2 دا کمن وان اند وتظ 133 «د ۱۱ععاضا 
وط ۲۵۲ 03 وداه ده 3] 0 0 
تاتع‌باو وه 18 مصریاز۵ ۲ دول بط دنه ۶۱۷۲۵۲ 
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۵ ۱ ما نف ۱۸ مره هام۱۵ 
ان ره مها خر اه ماه اه ۸۶ 6030۲ 
٩ ۱‏ ۵ با ,۸۱ ۱ میس زا 
۱ مره زو ما پا فیط ما1 
مرا نت۱ ۲و نا هامید زمره 6 رز 

ال ۱۵۲۲ دار 0راز (ع۲زه 


۲ ,ل ,( 


491000 ۱ 
[0۴( ۸ 
10) (9009۷9۳ 8 
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518 ین ۶ ون ۲ ود تاه تعاصشمم فد دروم1 
ماه عضا ۶ه وواوه فا وتامتاوصلو دص یو عصص ۲ اعاممر 
7۲( ۷۵۲7 دیدمودا او ماه توت موه مر »موم 
موجه سسنه. صا عماوج میا 0 اجعه عمعاه و موه ۱ 
۲ 001 تا تقد /9۷۵۵(] 8 ده یاوه 
وصا مره ۳00۵( 0 2:11 آعاوه مانداج تج مناد عطا 
رقادا۵ه ۷ معا مش رتادهظ۸ لصا فده ۶ه وله متا رصتمم مه 
امه سول وج ]و ۴ 2 ۵ 7 آفومع( ممعناه صو وز , ماه 
۰ هد «اجاتادوودم7 «0زع1آع۳ 

۶ 16۳۶ وا مج اجومتمم امه عمط عم فصو م1 
2 ۵ 0 وصصمع رآ عصوتاال ۳( حزوی؛ 4و۲ هه دآیره ۱ 
8 ۲۳ ۵ 0۴0 فح ۵ ام 4متحه مد ی و مره عمط 
۵ اامنعا ‏ ود وه مهن۶70۲ 8 ما۱۵ ,ات 1 3ممي 
تهج عاصعصعاه امن هط ۸ ععممع ام عم معنوین 
۵ ووظ؟ هد و جهص زه مععوصئم‌معط عط ما عمتجم مورا زد 
حدم ولو هد اه عاصت 16۵ ق1 عن مهن متس 
فععد) 2۱ مممه ود ۷۲ رمعمبنه تاعا ام زمره ام ما وه 
شاه ۷ ۸ ۲هان ع فحطا عاصنطا ما صصمعد مطاه ععمط 1 .مممع میهدندز) 
دایعا صامتعطامجمهد مج عط معتحصمم هی ما چمتم‌ج + قعط 
هد اد ما مزع 1 مرفعطامی6 ها سا عم م2 بدا 
۵ 0 1۵۲۵۵8 مهم وا صزمعمناه رععداعتم تا معط و مدمه 
واد۳۱۵ ۵ 6( ۳۵۲۵ ایا رعا(0اعه دنه ونوا جردم ونم مرو 
۵۸ ۸۷۵۸۳۵ 0 ۵۵۱0۲ مب ما موم مد مریم 0۳/6۵ 
۱۵۲ ۱۱۱۳۵8۶۵6 ۵ 1۱ م۵2 41۳۱۳ .م۷ ,حقع هل اند اه زه 
دایز اعماا مدا ما جوا اي ول ۳ : ما ماهصم مرا الما نب 
ومع لععطمه) مصومن‌نيد. . م1 عمداظ.. میت اش تور 
متامم) عمط ۷۲ عهاع ی میا درل مرا یمرن میم 

عججم ها ورنع تلاو ۸۱۳6 فهااای هماع ماد متصد جع اه ۵ ۲۲ 
صاطهه ۷ عطا معا ۱۱4 دامن هه ۵ مصادمعها عط نامر 
۵ مه مبیاممی۱۱ مجمایاام صصاتامدهص اما معط ۱۱۳۸ 
مط گم مموماامیجه مدا مد رن عصم مود صه رقتا) بم رانا 
ند رد۱ 0 ممتاوص هه مد وه ود فاد بعو دی) 
نون مممتمو7 مح هم صمتامص علنافت(د ‏ مه و1 صاععام «عاصا 
موصنطممع عده تمهلله فمطب ععه ها ها ماه ممساحه 
وه نتم چام مه صم۲ اي عارمعحج جه معط دنم ]ه 
ما طییتمنطا ‏ وللمنبمت . 8ججمد ها اطی‌تمط .از او 
اه مهم فط مه فصعتعلا که داموعمانرا فطا آه ت60 
اش تنب[ ۷۷۲1۵6 عط) مفله227 و 
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پ4فعه معا جووزه‌ن ام اه رلععمنصناه مه اه تمب- ابر 
0 4عصم اه موور بلعماا بدا عصومعن نگ فصن عط) ۰ 8۳00 
زو ود متتمهژه اامتمصر دش عای‌معصر عطه ۵۲ دنه عداع 
داشگ ۵ ماو مه ما رستمهو . عاعوطه‌اوووم‌ و0 
۱ 
فصمااتمص مقطاا ممو عداا اه مره تا رعاجع۸۲ تعاس ۵اصت عظع 
ممصمصه مصع. مم‌صهاآآممده فطل هعط ما صنفاه فمط تحص 2 ۴ه 
عصطاعه ها اه 
عامما مب وصمنصئوه ولواصحط هر نز روف زد عر ما فزرا [ 
۰ ۷۵۵۰ ۸ ۲عاصا هط امصود معدامهه عطا اه 
۵ وداجوصهه ها بصع مود تیم و معط ]۲ 
۵ اتمه وس‌یمطما معطا ‏ طاخ ‏ همه اععصهمطا له دممدمد: 
۵ ۲۱۵۲ طا(۳۱ طاز۱۲ مره اه تج مدید مدا 0اه ۲۵۱2 ۱ 
۲ ماه مد او بدا تلصمععد عدنا ها مفتصوان. ]۵ همه اطع 
۵ ۵۳۵۲۵ از عصعانر ها صب فمآناوده رفن۱ ند یمن۳ 
تاه اعدا ما موه مه( ما از مدانانی طز1 صفعزر-صدتوه ۲ 
۳۵ 1۱۳0 صهاع و مها ال منیا رده «بماعع<] ۱۳۵ ط؟ افعع1 
ها هت عه اد بو مان ماد موه ۲ ظ 
ولو میا فتعیو .. ععمظا .و عهانة او ما دا افدا آ» 
مدموا ععصد ۲ تم مها مایا مدا اه ایا صتدت بدان 
وذط 1 ۵۲ج اهنا دید صم نا یی ام ماهر مدمه( مرا 
بص ار ۱۸2۵ عمط ون یه هر مرا جدوتاه 1۱۳0۵ 
عص ۱۲۱۱۱۵ از وووعجی یمد مد ۶و مین ریم ما قاطا از 
وه 11816101۵ ۷۲6۱ ۱ج و1 119 ۵ هر غن 0صه رااد با ص انب مامر ه 
۷۲۵۵۵0 منم دنز ممرله1 . تصه بات اند جمط ما ند نا 
۱ : ار( ما هام معا ز(نواعجمن وفع هدیا ایام ما مد 
و۲۵ ]اس ومزل اه رعامهبظ اه ومن جع ۵۸0 ۱6 ][--م۵و۲۲۳۵۴ 
طاراهاورنن) صو‌یالیا روز را اوه لا له صمناجز 
1-1 یط معصیاه ۷ فنطا 
۳۵۵۰ طتعط) م0صو قاحامه ۷ عظا اه بانن انش سواواوه ۲ ور[ 
یداعم لا هو ۵ ماما ماس ومتاآومم‌صومن ‏ موز 
طمصع اناد فاطه‌جوعه ۲ فماه مهصصصدمی) ‏ ژجاآطو<۲ 
,1-2 میص ,]۷۲98 وم 
صعه طمصملا. عم صمتاعصو رمتوتام! . ااممملموا 
]۷ یو 0مم عه وملن تموت۳ ۲۲18۲ 10"-- 
6 سای تاره 0ممع) هم عنو ع) جه باحاع۱ 1۳ 
#ممی 0جد ۵۳۵۵ ۱۷۲ 60۵8 رمادم‌بم1 0همع هم 4وزما 
۱0۳۲1۵086۵ وعع0۳۵ز) - اطچوزط1 900 :1۳ --ولم1(6 
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۶ مصباه۲ فجمعمد مط رنه ما۸ اه مدع عمط ۶ظ 
مج فادها ۱۷۵۲۵ نمی رعونمد سعامم‌جظ ۲ععاملا موز 
۵ صه و۲ جعفه ۲امامدنه امه اه صوتاهاهم تمظع 
انار مبانمهه-صعتده ۲ و6 معماعه مار ود رعاع‌عزدادو 

۹۵۲65 6 ۵۶ ماو فف مدا ما صمتع فزرمماع۳: عو 1 
من ها رف تاو اجه ادا ام ممطمع6) ما رجن 
-تادیال حفط بلاععه ۲ه مامت ۵ صمتامتاعاه حماه هه 
0 عهوانر تا صعقط دنو لصناطا . اعطاع عامجا که 4عه8 
۲ روصمنوع۳ میاه مه مها ۵ معط 4وعطازاانه ‏ مطا 
-0۳098 قطا بو 04وامعهاندا مه مه و تماا مهم تمه معا 9 ۲ 
و مه م۱ اصعتصه سم تقد اه ناه مطه طا رفطه 
ده حهتاا مدای نله لصو امن مود ففن۱هه ده 
وه وناط) 

و ۱۷۱ مامت فاهطا رهوش مواویه۳ عمط و[ 
۶ اه معط ماه ومماااربی ‏ ۲مود حمصی هدند میم وا 
۳سا میا جه ماه منیا معا مه فموايااع موم تام 
۹ 

اجمي حعطه همه عطآمصهماعد ‏ مدمه صواهوظ ‏ نم و[ 
مد آهماسم‌عند مامسما‌تمجم عم میا اا مامت من رقامنع:[۳۵ 
اه راداوه با وطغ ۲ص ماه محله از جع ادم‌ماها ‏ ها( 
ص فصتصسا پاجمئمنه رها لماجاخص نوم فجود تع‌مماا حعتمهظ ع۱ 
۰ ۵ 1۳26 

رفص عیانص اه 9۵ عطا وه یی مط1 
وزط لصو ماه هرجش و موه دا منم مق تن 
۵۳۵۰ عطا اه «مناهل‌جدم اممع مط و جوطا. .ممام‌مهمازمه 
۵ را ۵ ن1 عافع۲د ایا عداع هصه )نها صوزاوه 
۰ ۶( جه عمهی وو 

فط طا عم مامتا و1 صاجهگ ‏ هیام عمط عمیجهعظ 
۵ سا مناععزدانه ما امهج) امط فعول هه هراد عصزاداینه مصرهه 
۴ ۵0۵16 ت«صم . رف‌اصتا ‏ ما فقو ۳ نمی مصاوه 
و معا ما  .‏ ا ماار مه۵ ۱۲ نا با تم ذوجهم 
,۵ ۱۳۵۵2 عطه اقعصمصند صمتامعصهعع وو۱۲ 

ما۳ مفقطاه60 ع۲ ,متا ج‌صععه م۳۳ وه وا قاط 1 
عصع ند عظا عم مادام مامجصت. رکاععصواط اوه عمش ون 
ممتتاهوهتهه 4۵عععجد عطا ]ه صمتامج عصناحاده نعودد عطن ده 
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اه اجوص ما دنه دنو ۵۶ اممه ما مدمه دص 
۵۵6 ۲۵اه تامعوهه انیم ۲۵۲۵ ,مها عجمع عمج متا جاچ۳] 
۲ صصص اوصمتاممملمیی ‏ ۵ صمتامصتطاصم ‏ تمزدرر وط 
۲ ۱۱۱۸۵ اد ۲۵۵ باه عفد )حاعن۳ مدا باجعع معط م‌سولا عرتد ۸ 
تاصعماصهمص ماه میا هماع لاه عفد ع1 !عم بجعت مطه 
۲ و ادا محفظ ع عم و حقد 68 مط ۵۶ عصی ام 
۵۵۵۸ 0 ناد ۶ه عحففط عطا 4عصنجوی ۲وععزه وعت) ۵ 
1 اجه مدا هب جعکسا قفا فط عحصصام اصمفه وا و[ 
-۲۵ ۱۱۵۵ اق۱۵۵ ود تمصع کمن ۳ (ع) اععا عط امرععوه 
۵ ۳۵۵-۵6۵ مط ۵ 0معلن۱سصصواصیوتآ عطا و عجوز 
و8)0۲۲اظ ۵ ۵۱۲۱ ۲۳۵ معا عاععطا عصناعن معطمنغ01 ۱۲۵۸ مه و 
۲ ۲۵ نا مجم‌صنمم دج و نم عناع۵ 1۳ عصاعيهه تجاح مدا مد 
رمع معط[ بموتص موم هش له معا عط ‏ هرز عاجله 
۶ احاجینا عط ص 0معگنامص جع ممام‌وهاه: صععط معط ممت‌نون 
مرا عجمصه مسوه هیا امسبه ردجول معمطع اه عماهمع1۳ حصدتامومت20 
عاقط ممماومعن نعونظ فا اه امعم عاذافتا له امه 
تحوط ما وهی مر تچوردد ماه صمتصو۱۳. مه صعا جمز موب 
11۳1۲ جر عدایل) لصع رمئل1 و دمصعبوظ ود 0صه صعهء ۷ 1۳ ۲ه 
جح جنم) عم جهه. ام ممصها مج افم‌دامادا عطع وه مد وعط و7۵ 
آه حفحعحصظ فطل دز امه فا نا مصعا تاصفت‌صه ۵ منود من 
3م ان فعمحظط هط هن مصه و1 ماه۲صرضاصا خعماما معا فا دهدا۲ 
فعتمداز ۲۵۱۱ عصمل فعط نون تین چیه مصعط همه ۵۴ 
۳۵( معط مود رماطمه۷ ما اه توعد ات فا م۲ 
مناه عطا چم فص .طمجی حوجر حقامط تمهت لته اصمااعمجه 
و تمعوهعع۳۵0 دا[ معاناً رفصسآ۲۵ وزط صججمی همه تفع 1۵۲ اعا 
- 0۵۲ احمص من جهن عم 4ععت‌جداه مدا عدا العطه معقطع0۵ عظ) 
00 111 صحتصحصا که تمد عدناعه 
اه مد مد عنام۲ وج آن عهنازد عطا فحطا تزمه 10 
۵ ۵ ]106۵ + ور وصجزدهمموم لاد م معصمی‌اندوه اعع۳و 
هط موه مه مطا طا ععنا عمصماتمم‌جد امد معط ,حطفاجا 
هط صدذ ط‌نو7۳۲ ۲صه ه طمت ۵8( هط طفتامممعع ۶۵ حاعط اف 
جدداجصمه وط 0۵ و۲ حتاجمعهه موجه فط]. متقلف ۵۶ ۱۲۵۲۱۵ 
-عوجرمی 0ص ظ۱ع۷ هم 0ممو(عطم۳۳ عطا عط ااهده و۳ 
,مصمتمناه 1۳ اوه بنندنا [وز جم‌جعه عط گنه صمناتوهمعع. مدا «اخصمتان 
تلوطه 4صم نه ۲۲ عتطا ۲6۵0۵0186 (لوطه ۲۵۲۵۳۵ مد ۶ه طاندط عظ1 
۵ طو۳؟ ع۲وع ده‌جهه]۷ مو فاهطومع۳ جع عجعناعمع1 اه دهد 
فوط مورا عحوظ میوگ یصمقج: ۷ ۸۱ ۶ه هام5 اهععع) 
م6 فصه محوفتاموه۸0۳ من مد ممز۳۲وه (حصعجته قصمل فعتمطوا عنط رط 
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۱ رای تا ۵ ۱ ۱ ۸ ۵ ی 
این با مه اه ما ای ۱۵۵ 
۵ ۱۵ ابا با ی با 


ی ۵ ها با زا فا 
ار ی 
۸ نا با ۳۱ ۱ مه با ۱ 


از | 
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,۸۳10 ۷ رد4 68100060 20 ۸۵ رععصق صه مممنااههمعع 1 
محعطقظ رحاطنلا ر(صرعفطاعی) م0۵ وتهادنط رطفئل و1104 
ام صوزهص عممتع ۵ متف۳۵د۲ رعش حفعتا مصفهعنا و98۵8 
۶۵ ,۷۸۰4۵ و جه ععتمه مط م,جحمغطالنا. شعطنامممان: ما 
را ٩۵۵‏ ی ۱ ۸-۵ 
مبصد 4عخعاهصجت عمط ما انم بعم‌ومم 241 تحمنله داهن 
م+ مس تحص امصصصی مد جتخعظ معمداه «را قجعه ما ما افتآعسن 
جه ۶۵۲ 0ممه صمم ود ما محعط1.. مصجمتعصما تصعا عطا) ره‌دناه 
وطععها فا قه رده‌۵۵ امصتم‌ معط گه بپنهامتد اهدنو 
۳۵ ام م8 عمج اهنا عمج اه فحعلناه اند 
13211 و موه مد از مجوتاتموجی محمده ما۳ هلاه 
۲۵ 2۵۳۷۲۱6۵ ۵۱۱21 0 و هرا و ما م۳۱ ۰ ۲ 5021۵ 
صصا ما معم1 50۳ ین 
06 06۱۱۳۵ نا وم وهی لصو ح صز 4ماهتممجرنرد میا ۷۱۱۱ 
تمد افتاز ب118 جمبزبد مت‌مطفا عنط ۶ه تنس مطغ بش۳۵ ۱9دمانا 
۵۱ ۱۱9 ما ممتنجمنمع بط معه ال رحعدهد لا همه م۲۱۶9 
۴ ۳۵۱۸۱۹821۱0۵ مج ۵۲ معصهه لد عتصمرا فا ع8صه رتتعلصفتم 
5 میا اه دماحراه‌صاجم عدا۲ 
ون عمط با مه وه فلسسلا حصده حفنط داننظ مد 
راو اوه فعطحمرظ هه یمومع 

رال ۲۵ ۱۷۵۸۷۲۵۷۵۲ الم 1۱۳۵1۱ بو دملی ان 
1 ه ۲۱۱۵ ربا ومد 2 ما بط من معا دح 
بو 4زنوا۵طا 1۸ و له (معلز اما ۱۵6 
اه هه هه ۳0۵9 روز اعدمو اه اجه فد ۱۳۵۵۵ 
1۱ زیم مسر و مهد تن رز هه مان عل مه ۱۳۸۸ 
جوادنه۱۳ زو ورلا که موجه متاخاني و ۲۵۵۵۱۷۲۰ ۵ ۳6۱0۲ 
صّ ی ژم) تا 1۷۵ ده تنمزه۳۵۱۱ 
,۵ و19 

۱ آن بعاممظ 00۲۵ مط اه جمنتملمهت فنط 1 
۵ 1 ۳۸۲6 ۱۱0۵00 مه ردادز ۵) ربمت مه 1091100 18 


۲ ۱۵( ببنمجوتصجوه هط فط 10امتاه عز ره رجآ که تاه آه۲ه 


از ۵۱۲۵۵0( وسرموخ موش عطه ۱۲۰۸۱ ما اه دندود] مط اه ۴ه 
فرح صم‌مهلده معط فظ ۷۵2 اه6تی وراج ۲0۲ اجهت عاط فبتا نمی 
با عصم ۲۵2/۲ بیط مط دا جههماه تصافهای ٩‏ مونحه۸ 
موه فصمتاتدص ۲61۳2۱۱۵ مرآ ان مزع عداا م‌طاداهاسلا 

باتحهص صوه همدهانت6 0۳۳۵۴ هریج مهنا ده تتممع فه عو۸۲۵ 


م ۲ 1 تشاط 1 وود ۲۵9۲۵ 040 وب( 
4 2 سر ۰ 5 : ٩۸12‏ ۳6) 


۲۳( 1:16 ۲۷ 0181( 11 


بساع باژه کت آئن «#س__ زرئسیی 
امشاه۳ه ه صمئونام: مدا 0۲ دوام‌تهودنمج وطا وبزجو » 


,2۵۲6۳ 8طا 1۳ 
۲۰ 6 ۵ج مدا م۱۵ فوط جتان فا تعطا و 


53 0۵6۵ ۵ تمه مدا ظ1 احافم؟ له مدا عو عافد 1۳ 
60 ۱۲۱۳0 او ی وجمان 0مصت ل و2 مه تا 1۵2-1 .۸ 
فطل 1 عماخا طمز0۲۵ ه تفعدوع ادا باه رهم م۵ ( ۸.۱۰ 
۵ اه عونمم مود رلمم و( م۲ معظ له طمعوسن 
امه 602 طاحمما ود مم۲۱۵ دهره ط له منود ود 
دمم مود مهد معط 0۴ اجره مد ممو رقط) ]1 ۱۵۵0جر۳ ناو 
0۵۲-۵ اد میا 0ممدرمصر تاو مه نمیا دام عط) عصاعصن 
م صصس بد هزم ۱ ول نع عمط هم وه ۲۵۵۵ ور 

ما عبل ویو عاصدن‌امموتم72 ن عبعع 0[ ۵ظ۲ اه ماود 6[ 
عحار۸ تصبجیا عد] اه انعلاعمرظ تن مزال ۲حطجدزنز ,۸۱۳ 
۵ ما عو ماجوه ۲۵ ومع صععا مهصعت ‏ بم] رهظ ۵1 1۱۱8۳ 
هرمن ص صونفتآمعه ون ومع 0مم ون مسممتا و۸ 4عظ)تهعصت 
۱۳۵۲۱۲ فععتت قاطا ره فطع صا مممتهو عتا احجعمد ۱۱۱0 
ها صملاهايدت تم اه ماخ به دز با فادها 
فاصم هر مدا 0و بویا با قیاع مه مه بت رگ ی 
1 ۸ ۲مطهصننا ارعمصمما زد رفتتمتافتممنوق وا طفمط ۵ 
مه عاواه حدهودا و۷1 عط تما باصعا درل اهنا با 4 
آه نو همع مج مه ام ااصعصصجمه مه حهاآصتادر 
4 ۲مداه وه میم صییا1 ۳ فده ۲ 6ظ) ۱ حصاعدادااصامم۸ 


روح نیاگان ماست حافظ این مات سعد ی و فردو سی ۹1 پشت و تگپیان 
آمده ابران ز زرتیشت و ز ما مشعل یزدان و پر زه‌منی و از جان 


: و۱ فد ۵ وه۵تا۵۵) ۳۵( وا وه وهافومصه ۵۵۴ ان واجدمو و[ :۰ 
,وه ۱۱۵ جه امه اانفه تحصول :۳ وود عنم 
و وه فعن هو[ حول حصم۳؟ ده ۲عاففمتمة طو‌نمر و 
۳ 4 (زاوو۳ هو ا۱ت؟ تام( اجه عمط آه مها 


هر ماج(60 24 هب[ رح[ 


5 :11۲ ب 


و فص عطط. ,صم اه ای 4ص رغهنمود رمع مه 
هاحاتجنم2 زو 8 وه فا ۵ متام 8 1 آعجن 
6۵ « ما۳ مود 7 هیام رد1 ۵ و1 رفامو۲ عطو موه 
بطقناه فحو ۵+ وطجنمه قطا اه هو مه من رطف ان ممبقانن 
ط 0 98 ۷۵11 2 فعفوفمه هط ما آفمدرره از ۳ مووهوصو1 و 
مقنص ع مممص از مت وه و رتتوتآ اه ومدمم‌وزمو 
۵5 ۱۷۵۲۱۵ ما ۵۲ هن 1 رقتطه1 نا 0ممریوون 
ات ی ۱۱ ۶۵ نمی مدز ,مه 
۱۵۲۵۵ ۱۱۵۵-1۳۸۱۱ ۵۲ وصمتناو1۳ رصق اه نم بیدزوماه رمطت مدمط۳ 
۵ ۲۱۳۵۸۱۱۲ عطع 1۱60) ۵ب ۴۵ ,6 چم رما متممفمدیو 
۲ص عمجم 0۵1 تن فعامم ۶ نی من 4 امد 
هلا له مصنجموصه عطه ۲ ۲۵ »نت0۱۳ 16 عم ,واه اععظ بو 
مه (عدا معتییهن جع و طونم و ماه هت بعدندونها 
ماهتا دای نوا صه و صوت‌ماو وی تسا مدا ماجیمهروه از 
ادعا ستاععق احمئیتنه فطا تعامج رنه مق موه 
ص۳۲۵ مزا ماه 8 ناد ۵ ده ایام مه رون ۱ ماه 
۳ ۲۲۱ ما تاوزج ۵ ۱5ید راطع 
( واه ۱۷ که حصمتاحعصجه مامل-صایی مه عم فص نم موم 
۷ ۵۴ 

۲ میصتعصع سم ما گه جدمتمم عصوننه عط مح‌فطع۳ 
صصات‌فهمتوم. هداا صو . عمامه مسممتمرمی ماه مها اه اوه ۲ ما 
فمل فننه ججمومم عامماعنط مدا خه 0صه ماح‌منممی. ام‌نهماممه 
قاصمانوعه له ماد داهتعععع حههنانه ج تعااه 0عممرم۳۳ پتتعتآ آه 
6 اه ععصواه م۸ مدرم ۲ مها تممع ۳ رجعم مهو 
۱( ممصما من جهن مه مها انا ما۳ ماو رازه 
هجو جمئ‌ناو فا ۵ عتصعیز اه معصمممع1 عمجم مدا واه 
صص ه معط لاه مدع اه لاد همم ان بعمامهداا 
۱ ماطعدعطن) ود دامیه فادها اه فلصمظط مج حمظ ۲۵0 وه 
0ص رفعامد فنمتمداما. ها معمط .رومام هلر 20 
۵6 ]۵ ووبه عط؟ مره آاا۲ مرهج ۵۵0 ماه اهعم داز 
۵ 0 حمممعه بطصهمتمتالنده مدا هن وه صعصا او صعملآاطم 
اوجمتلود عطع عه 4جوه صبواجمعجه /۲:۲۱۵۲۱۲۶:۵ 7ص 0 ۱۳۹۳۹ 
طتعطا ما مق صصبا !مه ععطمهظ اصماصه عطغ دام رجومنعذزع۳ 
,موه ممتتااصعی ع۲وطاماع0۳] 

آمشننه موه موتمامه عابدل عی همه ماه فاط1 
و(اتمطه) هناد رد۲1۵ : منوا فده له نها حصصادهب۸ 
11 م4ژففطع1 رصفا راقه1 باععدهدان۸:0 و(عصم م1۸2!۲۵ 
۳ 9 ۵۸ ۲۸و5٩‏ ۱۷:1۳ ر(۱۱۳۲۵۵۵) 6۵8 و168۳ 


1۷۷۹ ۷ 


عم فا رز جمتهاهسا معط از رحصففظ 0ص ودافی-ز-نهه 1 
۱ ۲۳۳۱۲[ 

۵ ایا ۳4دلصفاه و صافصمر. ان صمت‌داه‌صی! م1 
فعن 0ممو( و۲۳ عهظ عصمی مه عصتا دم( « 0۲ عم 
عصمااواوصداا معصتاعنده مطا مه احعط عطا تمعاعم مه تا جمبي 
۶ ۲۲۵۲0۵ ماعامعاه عطا عهصنعع معاتطاه هجو روالحه‌ظنت اه مموت 
قاط او معم‌نمعمر اصعسند عمط لاه فعط فد بجع وطه 
۵عوناه عطا اه همتملجود تحجمتای چم و مومت 0صو آجممدوزل 
۰ 01۳017 اور هه ۲۵و حطمتط ۳ فعمهمه‌ممن 

اواصرمج‌ص؟ امد عطا. مورعطمم. رممتاماهد‌صصا_ عطا_ ممتعوظ 
وقه‌ا ضنامتقصنا عطا 0 بامزوصمه متام صنطا . اه تون 
ممتاوافصه) عطا عطفمه مه جعتن صز تمیواممها مطه وا مرن 
۸۸ هد ما عمعا اههد مد ماو تلو وا وادائیرتاام 1 
۵ معانا عتعدا با مصتا افعظ مط وا میا تمولا فطا 
الو عبمصصوح ۷۱۱ هط ابو عطغ ۵ هنم صنط با 
شجافقتً. توح 0مصتم .. فصهم‌تامممصم‌عنم ‏ ند بجمتامد.. ناو 
فصو امومن نهد مه فصمتامومت مر رمآعم ‏ و متام 
بلفتاا۲ا صمامهه20۲ ربعمامعط؟ صمتامجمتم 2‏ ملعم وود بوعاززه 
0 هو ۲۱ .عاممجه صوانمومتم2 فصو مفتط . اوتتامو0حو7 
سم تعاطج۴ فصو صمعمظ مدا اه ماصماننه 8صوه مجوامرامه 
مج ادا ۱۳ 0عامقاامی لهتمامصد هیا مدوم اه 0ص ات ۱1 
۵ هنم فعصعما عمط ما رفظ نع چ وا از له متام 
(ه متیر مات صوتصمیا ۵ تاه فا ما میا مه 
تحص صععهمه عطه اه امه و لو دادرم60( 0ز۱ع1 
۵ اهب .عممط معلجعه وه عم ۱۱ عصدام عنط رم‌هود‌جها 
- #عاححط قصو عومجم تدعیا همه عطه لداع عنض1 ۶ه عتوروط 
2 عصهه ما باقفع باه رع‌طاطه وحن 1۵۲ ]1 پمین‌جما تعطامه اند 1 
۵8 هماع عطا رماع ماصمتوصم صتقطا طاز منوا 
همه امه مه هجو قعمم مس ۵ ومع اتمه تتعط جذ مب حمووتم 
عصاه۷ عمجم فنطا ما 0ععصصعی فصو قمعنه گنه 
0۰ () 60 0۷7۵۲ 

صمتاصماامتام ۲۵۲و صعع فعطصهمعد عصی(و فنطا جع جموو. وش 
معط اه 0ص ما صتععد .از فطع رعتصعتآ عطع «ط 0فو ها 2۳0 
و0۵68 عمعتاغ طا ۲۵تناحتصاصط صاً صعنم صعیاً شاه اه معط غععجبمه 
وقلشه وگ هم مملاممموهه مت وط؛ موجه ل۲ 0« 
مه جهنوناع تصموب همع قطا 0صو رتاصعته‌عتصدم) ۳02میز 
0 6۷۵۲ صعع فعط حتطومب ‏ عت مصر. طمقط۳د ‏ صصط) مصفعا 
,68 اانههم۷1 ها گه میهد ده معتباجوه فد مفقوطع ممتت 


۲11۷:۷۷۹۵ 


موعآ اه حتعنوظ فد جم جمتاوای‌جوصمی اه تماخمد د وا 17 

تاعاغ هه «متعنطا مدا صذ مصت ماع مط) هم معط عنم 24 
۵۳9 ۵ فحصوط جامدا فده وه ممناه‌لعصم) وه بوصم( 20۲6و 
,تصعا و بط معجععموا. تسبوم عطا دص مفصد صمعن فمتا فیط 
۲ صاعوم اجه ما۲ تحمصنهنم؟ قفنه 1۵۲ معط اه عجم فا ۶۳5۵ 
عمط دا عمج رلممتونا متموظ وق معط ونط ۵۶ 0صعاً عظ) 
۴ ۵ م۲ ما تاصم۳ 200 موه مه باه عمماح قاط 166 
فمصعمدا ربعجع؟ چاند مه محفظ ما خصعد معط ما ,عصتع۱۸۸6/۱1 
قمع ما لصد رم تبممتنمصهاصآ اد ما نع[ ۲۱۵ 
مت ۱ 0۲ رحونقیاو هی ماممعهم ما و6۵۳ ما 
ع ۵ عتعاعود محعو ۵ نعع] 6 باه بو ما جع اه مج 
۵۰ دز عصعااعموتو72 فطع له محواً شمه عداجته) ۸0۱60 
فا مه ازع م۶ ولوه مصمموط فقط 4 ممعنه۲ ند ۱۵۵۱۲ 
ع ۵۲ محضا اه مها جملمهه مدع صد بجمتادافنها ۵ 7۵۲10 
مب اه ما چا 0عفمرجهی حصاً ۵ توطن‌مر۲ عا اه فصهرط 
دنه رجا ۵۶ ماع مدا ما عصتا اعیق فطا تم 0علهال 
اه ماد مدا تمد جع عمتجم مها ۵ م8 و 
امه مععط معط رحفصآحهعد لا به صمفتتافوهتم2 وق ون مرو[ 
که ماه ود 0صصاعانس ‏ 8صد مهم عنمته تقطع نط قجع۳ ما 
فد وه رعتعمطتهم72 که ممتاتم‌مهد فص صمتوعتهر من مه 
اعمتهادز جع چ مطاج مه صبجعدا معط حون( اه عاصع 0علته 
ان 10۳۵ موجه دا مه حبص2 م6 فحتفادهج اعا اه ۱ 
حوممعنمد لصو معمنلدزونن صمعصتا ال فنمتعهمتمم مدا 
عمط تاقوتعود رقهججفآماد اه مجممصعد ۵ مد رفدمتاعي 
۵۲۰ (() مق 0صه مق مدع ۵و مدمه 6 مدا رعصمتم‌واا 
ترنعوژ بجم 0و یرجه معا راامشمع 2۳6 رعتعم۱۱۱0ه 
اه 4ممطوجونق ع0 ۳ ,فادها 0مممساصنه م۲عظد ما۳ وبعه0م۲ 
و ما ط جع اه مهم معط مج متا مواهز۲ 66 ۵۶ ۱۱۸۵۵۲ 
هط اه صما‌واعصصا ند و۲ واه ر 201028 ۰ 2120 
تسصآ اه عوهت وج صاعطا ‏ موجه عط اد مت رعاعه 1 
6 ۲۵اههعن1 امه فصو متماعناهه تصجها ۵۴ 290 راهم مذحری 
هط ۵۲ ماتاعتهامهمن اوه 0تمبل مه صا موهجع۲ن هد مواقافنوا 
قوه بصه‌0۵صاه جممامانا « ۵صه نعمم و ۶اععصاد فا م۳ ۲ات۲ 
ما 0ممع وه ولطامص قد بعفط اج ۵۶ قصه روتوم تحنجا اه بموها 


۷ 8 ته 121 ۲2 ۲ ۳۷ 1[ 
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